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مقدمه ناشر 


کتاب شریف غیبت شیخ طوسی رحمه الله از معتبرترین و قدیمی ترین 
آثار شیعه می باشد که از جهت نزدیک بودن به عصر غیبت صغری جزء 
معدود آثار برجای مانده از علمای سلف می باشد و پژوهشگران و 
محققان مباحث مهدویت و انتظار به عنوان چشمه ای زلال و ناب به آن 
نگریسته, از نّ سیراب می گردند؛ لز| با بررسی ترجمه های قدیمی 
میم ان یی ۱ انم ار نان سرا سا ی وی وین 
ترجمه و در اختیار فارسی زبانان مشتاق قرار دهیم. 


در مذّت بیش از دو سال که برادر ارجمند حجّت الاسلام و المسلمین 
مجتبی عزیزی به ترجمه کتاب مشغول بودند, همزمان برادر گرامی احمد 
سعیدی کار اعراب گذاری و وبرایش متن عربی و فارسی آن را بر عهده 
داشتند ها برادران محترم سید حمید رضا موسوی, امیرسعید 
سعیدی, . جهت اماده نمودن این اثر تلاش نمودند. در اینجا لازم می 
۳ عزیزان و به ویژه تولیت محترم مسجد مقدّس جمکران 
حضرت آیت الله وافی که با عنایت ویژه خود ما را در نشر این گونه آثار 
ان ای ال روا 


امیدواریم که مقبول حضرت حو" جل و علا واقع گردد. 


در پایان امید است خوانندگان گرامی به ویژه عزیزان محقق و پژوهشگر 


مسجد مقذس جمعران 
حسین احمدی 
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مقدمه مترجم 


گذری کهتاه بر زندگی شیخ طوسی رحمه الله 


شیخ الطایفه محمّد بن حسن طوسی از فقهای نامدار تشیع و از 
ی علمای اسلام در طول تاریخ است. شیخ طوسی, فقیهی 

. اصولی ای محقق, مفشری زرف نگر, محدّثی موفق و متکلمی 
۷ بوده و در بستر تاریخ نه تنها مورد فخر و مباهات جهان شیعه, بلکه 
از مفاخر اسلام و بشریت است. 


ایشان ۳ کحم ِ در حد ات آگاهی قرار داشته است که 


زندگی خاص و شرایط بسیار حساس عصر شیخ و حوادث سنگینی که در 
نوع خود کم نظیر بلکه بی نظیر بودند از آو فرزانه ای بزرگ ساخت که 
مکتب پربارش پس از قرن ها هنوز شهد شیرین تشنگان حیات علمی و 
معنوی است. 


علامه حلی در مورد ایشان می فرماید: «شیخ الطائفه و رئیس الطائفه, 
جلیل القدر. عظیم المنزله نقد عین. صدوق, عارف بالاخبار والرجال والفقه 
و الاصول والکلام والادب, 


و جمیع الفضائل تنسب الیه, و مصنف فی کل فنون الاسلام و هوالمهذب 
للعقائد فی الاصول و الفروع, الجامع لکمالات النفس في العلم والعمل»؛ 
یعنی شیخ طوسی سرآمد دانشمندان شیعه و پیشوای آنهاست. جایگاهی 
ور ی و مقامی با عظمت دارد. شیخ عالمی موثق و مورد استناد بوده و 


عالم به علومی؛ همچون اخبار, رجال, فقه, اصول, 
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کلام و ادب بوده و تمامی فضایل را دار بود, وی در تمامی فنون و علوم 
اسا چی کاب ام اه او هه را اصول مر اس 
تنظیم کرده و نیز کمالات نفسانی را در علم و عمل با هم جمع کرد.(1) 


و علامه بحر العلوم نیز می گوید: «محمّد بن الحسن بن علی الطوسی 
ابوجعفر شیخ الطائفه المحقه و رافع اعلام الشیعه الحقه, امام الفرقه بعد 
الائمه المعصومین و عماد الشریعه والامامیه فی کل ما یتعلق بالمذهب 
والدین محقق الاصول والفروع و مهذب فنون المعقول والمسموع شیخ 
الطائفه علی الاطلاق. و رئیسها الذی تلوی الیه الاعیان. صنف فی جمیع 
علوم الاسلام وکان القدوه فی ذلک 5 ام محمد بن حسن بن غلی 
طوسی ابوجعفر. از تور حان مذهب به حق امامیه و به اهتزاز درآورنده 
برجم حق شیعه است, یس از ائمه ی علیهم السلام پیشوای فرفه 
امامیه و ستون شریعت است. او محقق اصول و فروع و تهذیب کننده 
فنون و علوم معقول و منقول ی بی تردید وی شیخ و بزرگ طایفه 
شیعه است که همگان چشم به او دوخته اند. در تمامی علوم اسلامی کتاب 
توشته و در تمامی آن.ها توان متد و پیشوای علمای آن علم است: 

تولد تا هجرت به بغداد 

ایشان در ماه مبارک رمضان سال 385 ه.ق دقیقا چها ر سال پس از رحلت 
شیخ صدوق و آغاز زعامت شیخ مفید رحمهماالله دیده به جهان گشود. 
ولادتش در «طوس» و در منطقه «نوقان» يا همان شهر مقدّس مشهد 
است که در آن زمان, مهد علم و ادب بوده و دانشمندان بزرگی 3 
همچون فردوسی شاعر بلند آوازه ایران و امثال او را پرورانیده. بنابراین 
مسلم است که در آن اعصار در منطقه طوس خاندان های شیعی زندگی 
می کرده و به جهت قرابت و همجواری با حریم مقدّس 
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صلاخته آلافیال علاته حیرص 299 اتشا رات ره اتخفتم سال 
1 ه.ق. 


0 و 
حکیم ابوالقاسم فردوسی خود دلیل بر این مدعا است. 


البته شیعیان. جمعیت غالب را به خود اختصاص نداده بودند؛ چرا که بیشت 
مردم 


نواحی طوس در آن زمان شافعی مذهب بوده و علمایی چون خواجه نظام 
الملک و غزالی در آن منطقه متولد و رشد کرده اند. به هر حال شیخ در 
خانواده ای شیعه و عالم 


جامعی از ایشان در دسترس ما نیست و شخصیت علمی او ناشناخته مانده 


است. 


قاعدتا شیخ طوسی در دورانی که در طوس جضور داشته است از محضر 
اساتیدی با فضل و علم و کمال استفاده و حظ وافری برده است. با ورود 
به بغداد به حوزه درس زعیم تشیع جناب شیخ مفید قدس سره که در آن 
زمان ملجا و پناه شیعه بود, می رود و طولی نمی کشد که از شاگردان 


مبزز شیخ و سید مرتضی می شود. 


ناگفته نماند که شیخ در اثناء هجرت به بغداد از شهرهای نیشابور, ری و قم 
عبور 


کرده اند که احتمالاً در هر کدام از این بلاد که دارالعلم هم بودند مدتی 
اقامت داشته و از محضر بزرگان شیعه کسب فیض کرده اند. 


بغداد 


شهر بغداد که در سال 148ه.ق به دست ابوجعفر منصور دوانیقی. دومین 
خلیفه عباسی تاسیس و به مرکز حکومت عباسیان مبدل شده بود, به 
عنوان مرکز فعالیت های سیاسی جهان اسلام نیز بود؛ لذا به عنوان پایتخت 
خلافت عباسی بر قسمت اعظم دنیای اسلام از دریای سرخ و سواحل 
در اوج شهرت و ترقی و محل تلاقی و مجمع اندیشمندان کلیه مذاهب 
اسلامی بود. 
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دانشمندان چهار مذهب اهل تسنن [حنفی, مالکی. شافعی, حنبلی ] در این 
شهر حضور داشتند؛ لذا برای اهل سئّت مرکز بزرگی جهت تعلیم و تعلم 
بود تا انجا که بزرگ ترین فقها و محدثان و مولفان و مورخان این مذاهب, 
مانند: محمد بن اسحاق واقدی, ابن سعد کاتب واقدی, یعقوبی. مسعودی, 
طبری, بلاذری. ابن قتیبه دینوری, ابوالفرج اصفهانی. محمّد بن اسماعیل 
بخاری [صاحب صحیح بخاری] مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب صحیح 
مسلم, ابو داوود سلیمان بن اشعت صاحب سنن انش داوود, ابوعیسی 
محقّد ين عیسی ترمذی صاحب صحیح ترمذی, احمد بن علی شعیب 
نسائی صاحب سنن نسائی و ابو عبدالله محمد بن یزید قزوینی صاحب 


سنن ابن ماجه, تمام و يا مقداری از عمر خود را در بغداد سپری کرده اند. 


به مدت دو 


قرن برخوردار بوده و بغداد اصلی ترین محل فعالیت علمی ایشان بود. 


اش هار یقت وت هی ون مدا ی ها کر اد ان مت موه که 
ارف کی ری کم سار فعال سح رقر آ اهل نت نهد است. 


امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام به اجبار حکام جور عباسی در این 
شهر سکونت داشته و به شهادت رسیده اند, امام هادی و امام عسکری 
علیهماالسلام هم در عراق و منطقه سامرا حضور داشته اند که حوزه 
فعالیت علمی این دو امام همام, بغداد را هم قهرا در برگرفته است. 


بنابراین بسیاری از علما و دانشمندان شیعه به برکت قدوم مبارک اهل 
بیت علیهم السلام از اغاز بناق بغداد در آنجا تردذد یا توا کرده اند؛ مانند: 
هشام بن حکم. محفّد بن ابی 


عمیر» غلی بن یقطین و خاندانش, خاندان نوبختی, خاندان ابن قولویه, 
خاندان ,اسکافی, خاندان سید مرتضی و سید رضی, و شیح نون کوا رز مفید 
اعلن الم عخاممه 


هر قدر از : بغداد ف گذ ٍ_ رک ود ی بان در این ۲ و 
می شد, تا اين که در قرن سوم و چهارم و پنجم, این شهر به مهم ترین 
مرکز تعلخیم ندز تنشیع مبدل شد؛ 
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چنان که نواب ار بعه امام زمان علیه السلام در این شهر سکونت داشته و 
مرجعیت علمی و عملی شیعه در این خطه استقرار داشت. 


ورود شیخ طوسی به بغداد و زعامت شیخ مفید 


شیخ طوسی در سال 408 ه.ق در حالی که 23 سال از عمر با برکتش می 
گذشت, به بغداد آمده و در درس رئیس شیعه شیخ مفید رحمه الله شرکت 
کرد. شیخ مفید علاوه بر مرجعیت جهان تشیع, شاگردان بسیار ارزنده ای 
را تربیت می کرد که همگی در شمار اعاظم علمای شیعه به شمار می 
روند, معروف ترین آن ها علم الهدی سید مرتضی, و برادر نابغه اش سید 
رضی, احمد بن علی بن عباس نجاشی, سعد بن عبد العزیز, ابوالفتح 
کراجکی هستند و هنگام ورود شیخ طوسی به بغداد به جز سیّد رضی که 
در سال 406 ه.ق از دار دنیا رفته بود همگی در قید حیات بوده و در درس 
دانشمند جوان خطّه طوس, مدت پنج سال؛ یعنی تا پایان عمر شیخ مفید 
قدس سرهمداوم از محضر پر فیض ایشان بهره مند بود. 


شیخ طوسی در زمان حیات استاد بزرگوارش شیخ مفید اقدام به نوشتن 
شرح کتاب «المقنعه» ایشان با نام «تهذیب الاحکام» نمود که بهترین دلیل 


۵ تبوغ کم نظیر وی است:و.ظی دم فرن گذشته کاکتون ماخ ج مدرگ 
پرارزش حدیت و فقه شیعه بوده و هست و نیز یکی از چهار کتاب اصلی 
شیعه به شمار می اید, البته این 


کتاب در دوران حیات شیخ مفید به پایان نرسید و پس از اتمام کتاب 
طهارت بود که شیخ مفید به ملکوت اعلی پیوست. 


ه.ق به عالم 
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پس از رحلت شیخ مفید شیخ طوسی راه های ترقی و تکامل بیشتر را نز 
جانشین شایسته شیخ مفید, جناب سید مرتضی رحمه الله طی کرد و مدت 


شیخ طوسی در مورد ایشان می نویسد: وی در بسیاری از علوم؛ از جمله 


اصول, ادب, شعر» نحو, معانی و لغت و غیره بر همه مقدم بوده, دیوان او 
شامل بیش از بیست هزار شعر است. 


تصانیف و پاسخ ایشان به مسائل شهرها و کشورها, کتب زیادی را تشکیل 


می د هد. 


شیخ طوسی در جاي دیگر از کتاب فهرست., پس از شمارش 38 کتاب 
زو تور از نات ی هر ی فی: گویند: بیشتر این کتاب ها را 
نزد ایشان خواندم و بقیه را هنگامی که بر او قرائت می کردند من بودم. 


شیخ طوسی در طول مدت زعامت سید مرتضی همواره در کنار او بوده و 
دیزی نبایید که سراآمد شاگردان سید به شمار آمد و امیة آینده شیعه 


محسوب شد. 


سید مرتضی در سال 426 ه.ق و در هشتاد سالگی به ملکوت اعلی 
پیوست و عالم تشیع را از فقدان خود داغدار نمود. پس از رحلت سید هنوز 
تعدادی از شاگردان مبرز شیخ مفید مانند «نجاشی» و «کراجکی» در قید 
حیات بودند و هرکدام از مفاخر علمای شیعه محسوب می شدند؛ ولی 
زعامت و مرجعیت علمی شیعه برعهده شیخ طوسی - اعلی الله مقامه 
الشریف - نهاده شد که نشانه جایگاه بلند علمی و عملی و شخصیت ممتاز 


شیخ طوسی در این برهه از تاریخ 41 ساأاله بودند که مدت 28 سال از این 
عمر با برکت را در حوزه درس شیخ مفید و سید مرتضي به کسب فضایل 
۵ هرانب کلم اشعال, داشت. و نم مدد تحفيق, وه خالیفت و مطالعه و 
زحمات طاقت فرسا در کلیه علوم رایج عصر 
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را سل سل ای تن سای ال سس نم 
موضوعات 


اسلامی هم دست نها لیف کقت: نوی زد که در جای خود به آن اشاره 
می شود. 


شهرت علمی و شخصیت والا و احاطه ,وسیع شیخ برعقاید و مذاهب 
موجب گردید تا خلیفه وقت. القائم بامراللّه که از خلفای عیاسی و سلی 
مذهب بود ناگزیر شود تا کرسی 


علم کلام راکه به سرآمد علمای عصر تعلق می گرفت در اختیار ایشان 
بگذارد. شیخ روی این کرسی می نشست وعلم کلام؛ یعنی بحث پیرامون 
عقاید و مذاهب را که رایج ترینر علوم آن روزگار بود, درس می گفت و به 
تمامی شبهات مخالفان با خبر کی و احاهی -ضال. زدتی. جوایت محکم و 


مستدل می داد. 


با توجه به این که بغداد در آن زمان مرکز ثقل علمای اهل ست بوده و 
اوردن کرسی علم کلام توسط شیخ نشان می دهد که وی علاوه بر اعتدال 
اه وی ار و 
است که حتی بین اهل تسنن کسی یافت نمی شده که سوال بی پاسخی 
ی ها ار وا ی 
شیخ طوسی مدت دوازده سال؛ يعني تا سال 448 ه.ق با کمال عظمت و 
عزت در بغداد مشغول به تدریس. تألیف و پاسخگویی به مسائل وارده از 
بلاد مختلف اسلامی بود و مرت ۰ ایشان مورد پذیرش شیعیان 
عراق و ایران و شام قرار گرفته و در مسائل و مشکلات به ایشان مراجعه 
می کردند. 

حوادث تلخ بغداد 

با کمال تأسف, تعصب های جاهلانه ای که از آغاز اسلام تاکنون مانع 
پیشرفت مسلمانان شده, در ان زمان هم مانع فعالیت خدایسندانه و 
اقامت شیخ در بغداد شد. 


ص: 


13 


وجود یک دانشمند ایرانی و شیعه در مرکز دنیای عرب و اهل تسنن ان هم 
به صورنی 


که به تنهایی تمام اعتبار علمی اسلام بوده و قوت و قدرت علمی او هر 
مخالفی را از رویارویی عالمانه با اين ستاره درخشان آسمان و 
معرفت مایوس می کرد, موجب شد تا گروهی از جاهلان عالم نما در 
مقابل منطق فوق العاده متین شیعه خلع سلاح شده از خلاً وجود شیخ مفید 
و سید مرتضی که هر دو عرب بودند استفاده کرده و شروع به تفرقه 
افکنی در جامعه اسلامی نمودند. البته حوادث تلخی که موجب هجرت شیح 
از بغداد شد منحصر به زمان زعامت ایشان نبود, بلکه از سال ورود ایشان 
و در دوره زعامت شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی ادامه داشت و این 
تعرضات حدود چهل سال به صورت پراکنده اتفاق می افتاد, اما نفوذ شیخ 
مفید و سید مرتضی در میان اعراب اهل تسنن و حکومت های محلی 
وقت. مانع اوج گرفتن تعرض به شیعه می شد. ولی در زمان شیخ طوسی 
و در سال های 448 - 447 ه.ق حوادت بزرگی رخ داد؛ به گونه ای که اهل 
تسنن به طور دست جمعی بر ضد شیعه شوریدند و بسیاری از ایشان که 
در محله شیعه نشین کرخ زندگی می کردند را به شهادت رسانيده. خانه 
هایشان را تصاحب کرده و دست به غارت ام‌الشان زدند و این حوادت 
درست در ماه های محرم و صفر که شیعیان مشفغول عزاداری برای سید 
وسالار شهیدان, امام حسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیت سرافرازش 
بودند به وقوع پیوست. 


خلاصه ماجرا به این صورت بود که وقتی «طفغرل بیک» حکمران سلجوقی 
که سنی متعصبی هم بود به تشویق «القائم بامرالله» بغداد را در سال 
7 ه.ق تصرف کرد و موجب انقراض حکومت «ال بویه» شد, عرصه را 
روز به روز بر شیعیان تنگ تر کرد, تا آنجا که گفتن حی علی خیر العمل را 
در اذان ممنوع کرده, دستور داد به جای آنسنه سوم اه تسیر خر تفا 
صبح بگویند: الصلاه خیر من النوم و مأمورینی را مسوول نظارت بر این 
عمل کرد. 
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بعلاوه تمام شعارها و کتیبه هایی که شیعیان بر دیوارها و دروازه های کرخ 


نو ۰ 


بودند؛ مانند: محمّد وعلی خیر البشر را به دستور او محو کردند. 


سیس مداحان اهل سئت., وارد کرخ شده و با صدای بلند اشعاری در مدح 
خلفای غاصب قرائت می کردند تا تا به این وسیله احساسات شیعیان را 
تحریک کنند که البته موفق به اين عمل نشدند. سپس یکی از بزرگان و 
بازرگانان معروف شیعه «ابوعبدالله جلاب» 005 با 
زساتیدند و بر در فغازه انش بر دار آويختند. 


پس از این اعمال مغرضانه. متوجه خانه شیخ که بزرگ شیعیان بود شدند و 
چون به 


وی دسترسی پیدا نکردند کلیه دارایی ایشان را به غارت بردند و کتاب ها و 


کرسی تدریس اورا به محله کرخ و چلوی مسجد نصر آورده. سه پرچم 
ند وا کم در تم شیعیان هنگام زیارت امام علی علیه السلام با خود 
حمل می کردند را روی آن ها نهاده و همه را یکجا به آتش کشیدند. 


البته متعرضین, به این اعمال بسنده نکردند بلکه یک سال بعد کتاب خانه 
شاهپور بن اردشیر وزیر بهاء الدوله دیلمی که مردی دانشمند و شیعه ای 
راسخ و خالص بود را با ده هزار و چهار صد جلد کتاب نفیس و بی نظیر به 
همراه یکی صد قران مجید طعمه حریق کردند. 


در مدت اقامت شیخ در بغداد. برخوردهای پراکنده وگاه عمومی بین 
هر مت ی وا 
بردباری با آن ها برخورد می کرد و در عین حال سخت مشغول تحصیل, 
تدریس و نوشتن کتاب بود. ولی سرانجام صبر ان مرد خدا به سر امده و 
به سوی حریم مقدّس مولای متقیان امیرمومنان علی علیه السلام هجرت 
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در آن زمان نجف روستایی بسیار کوچک و محقر بود که جمعی از شیعیان 
با شور و حال. ساکن این قریه کوچک بودند. شیخ دوازده سال اخر عمر با 
برکت خویش را در جوار امام علی علیه السلام سپری کرده و به تدریس, 
تحقیق و تألیفات خود ادامه داد. همین امر موجب رونق نجف و رفت آمد 
علما و فرهیختگان شیعه به این منطقه شد و گروه زیادی از شاگردان شیخ 
تاه فصل به تور انسمانم از تشضی مبارک استان به حف هخرت 
کرده و آن دیار به مرکز علمی شیعه مبدل شد و حوزه علمیه هزار ساله 
شیعه. توسظط شیخح طوسی بدید آمد. بناتراین فسشلم اشت که موسنس این 
حوزه قدیمی و پربرکت کسی نیست جز «شیخ الطائفه محمّد بن حسن 
طوسی» اعلی ال مقامه الشریف. 


شیح الطابفه در شب 2محرم 10صظق و در سن هفتاد و پنج سالگی از 
عالم سای یه 


ملکوت سیر کرد و برای هميشه در جوار حرم مطهر علی علیه السلام ارام 
گرفت. بدن مطهر شیخ توسط سه تن از شاگردانش به نام های «حسن بن 
مهدی سلیقی» «ابوالحسن محمد بن عبدالواحد حسین زربی» و «شیخ 
ابوالحسن شوشتری» در همان شب غسل داده شد و لباس آخرت پوشید. 


شیخ را در خانه مسکونی اش که در سمت شمالی حرم مطهر امام 
العارفین علیه السلام قرار داشت دفن کردند و خانه هم طبق وصیت شیخ 
تبدیل به مسجد شد و آکنون که درب صحن حضرت به سمت مقبره شیخ 
باز می شود به باب الطوسی معروف است. 


پس از شیخ طوسی فرزندش شیخ ابوعلی و بعد از او نوه شیخ در نجف 


اشرف عهده دار زعامت و مرجعیت عالم تشیع شدند وراین سنگر تازه بنا 
یدیسا حفظ ری وا ات اه تفه الله الاخظم. ارواکن 


فداه حوزه علمیه نجف تا به امروز 


به عنوان پایگاه بزرگ علمی تشیع به حیات طیبه خود ادامه داده و فقیهان 
بزرکی را به غالم. اسلام. تخویل دادم انست که این همه از بر کت هرت آن 
عالط کته رل اس و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. 
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شاگردان شیخ طوسی 


بسیاری از عالمان و فقیهان و مفسران و متکلمان عصر شیخ. خوشه چین 
خرمن پربار علم و عمل شیخ الطائفه بوده اند که هر کدام دارای 
خصوصیات و امتیازات خاصی هستند و در محضر آن خورشید عالم تب 
زانوی تلمذ به زمین گذارده و شرف شاگردی شیخ را مدال افتخار خود می 
دانستند. مطابق بعضی از تحقیقات افزون بر سیصد مجتهد و عالم شیعه و 
سنی از فیض وجود ایشان مستفیض شده اند؛ نزو کانی مه 

1) شیخ ابوعلی؛ فرزند شیخ طوسی معروف به مفید ثانی. 

2 شیخ تقی بن نجم حلی که از بزرگان علمای امامیه است کنیه اش 
ابوصلاح بوده 

و از محضر سید مرتضی و شیخ طوسی کسب علم کرده است. 

اه رای صات و را 


5( شیح عبدالعزیز بن نحریر بن براج؛ ایشان نماینده شیح طوسی در بلاد 
شام بود 


به «قاضی ابن براج». 


0 نی نون اس الاح کهار ففیای هه است: 


7 ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیشابوری که از مصنفین بزرگ شیعه 


است. 


8) شیخ ابو محمّد عبدالرحمن فرزند دیگر شیخ که طی مسافرت های 
متعدد 2 را از موافق و مخالف گرفته, در مناقب اهل بیت 


مورد اعتماد بود. 


10( ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد بن حسن قمی, نوه دیگر شیخ صدوق, 
اين دو بزرگوار روایات بسیاری را از شیخ دریافت کردند. 


که و سا یت 
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2 شمس الاسلام ابو محمد حسن بن حسین بن حسن بن حسین بن علی 
بن بابویه قمی. ایشان تمامی تصانیف شیخ را در نجف برای او خواند. جد 


شخ الفسن ادا له سم و ره تفن خمدا نود فهه مرف 
قزوین. 


15( سیدابوالصمصام ذوالفقار بن محمد بن سعید الحسینی, سیبدی عالم و 


0 نید آبو-محقه زد نن غلیین الخسین تخنشتی: ایشان ققیهی بر یو 
ضاحت کناب لت اه ست ارت 


7) سید زین الدین بن داعی حسینی. لصف فرزانه و فقیه بوده و از شیخ 
روایت 


کرده است. 

هر آشوتب مان تدرانی خد این هر شوت ضاخت:ضا فت: ارست: 
9) صاعد بن ربیعه بن غانم که فقیه و محدث بوده است. 
اش حالصا ها دس کر یه ی کرار نی اروت 


2 لفاغ ید الا ردب دا لاه بم. لت فقرهه اسان ار فقیای 
ری بوده 


و کتبی هم در فقه به عربی و فارسی تصنیف کرده است. 


الواغظیتن. 


3 سید مرتضی ذو الفخرین ابوالحسن مطهر بن ابی القاسم علی بن آبی 
الفضل دیباچی, بزرگ سادات عراق و در علم اعلام از سردمداران زمان 
خویش بود. 


4 شیخ ابوعبداللّه محشّد بن عبداللّه بن جعفر, فقیه و ثقه و وجیه بوده و 
صاحب تصانیفی از جمله کتاب زهد. 


را ناهفصا و ی رش مه و لاه له 
حسینی, ایشان 
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فقیه و محدث و ادیبی عالی مقام بودند که کتبی در مناقب اهل بیت به 


دراورده است. 


در مورد شاگردان شیخ که پیرو مکتب اهل ست بودند هم در تحقیقات 
گوناگون به 


اثبات رسیده است که بسیاری از علما و دانشمندان عامه پای درس ایشان 
حاضر شده و از فیض وجودش بهره مند می شدند. 


آنار قلمی: شیخ 


حتی دوره های بعدی بوده است. 


و نبیین 


شریعت مقذس اسلام غافل نشده و در علوم مختلف و متناسب با نیاز 
جامعه اسلامی, تالیفات و تصانیف گران بهایی را به یادگار گذاشتند که پس 
از ایشان چراغ راه علما 0 کتبی که برای 
معرفی بعضی از آن ها مثل «تبیان» در تفسیر قرآن یا «تهذیب الاحکام» و 
«استبصار» در فقه که دو کتاب از کتب اربعه شیعه هستند, نیازمند تالیف 
مستقلی است که از حوصله این مختصر خارج است. 


معقول و منقول و احاطه کامل بر اعتقادات مذاهب مختلف و شناخت 
کافی اه شاه او ماه ارآ اسشدلالاتی مک راهن مرو 
عالمانه است که به کتاب های ایشان استحکام کم نظیری داده است. 


از طرفی دو کتاب خانه مهم آن زمان که دارای آوازه ای خاص در دنیای 
اسلام بود در اختیار و دسترس شیخ بزرگوار قرار داشت. یکی کتاب خانه 
استادش «سیّد مرتضی» که به گفته مورخین هشتاد هزار جلد کتاب در 
فتین, محلف راد خود.حای دادم بود مصیکری کتاها ند 


«شاپور بن اردشیر» وزیر «بهاء الدوله دیلمی» که متجاوز از ده هزار 
عنوان کتاب داشت. 


ص: 19 


با این سرمایه بزرگ و نبوغ فوق العاده, شیخ طوسی بیش از پنجاه عنوان 
کتاب به 


رشته تحریر درآورد که احتمالاً در جریان حریق خانه اش و هجرت به نجف 
اشرف بعضی از این سرمایه های عالم اسلام راء مشتاقان فضیلت برای 
هميشه از دست دادند. 

فهرست موضوعی کتاب های شیخ 


الق ال اعقاو کلام 


1 اضول. الففاید این کناب از توخین بت کرده و قسمتی ار ماه درل 


2 اافضاد آلیادی الی .رین الرشاد فتجا خی غلی. العناد من اصول 
ااعقاید مالعناد ات ال کید 


5) خلخنص الشافیخلاضد کناب فشافی* رسد عرخضی که ور عفاغ آ. 
امامت 


و ولایت نوشته است. 

تا به سای که چه مرخ ایتک از سس ان نم تسه آمت, 
5) الکافی, فی علم الکلام. 

6 صفضت ور بست امامت موه ظاه تا کون سای ند است. 

7 المسائل فی الفرق بین النبی والامام. 

8) مالایسع المکلف الاخلال به. 

9 ما یعلل و مالایعلل. 


اورده: مانندش تالیف نشده است. 


1 الفض علی آنن‌شاد ان فی مساله: ]لها 


مد لاصو با ازسید فی الا یی کلام تین الغلم و لفمل ۵ 


سید مرتضی رحمه الله. 
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3) ریاضه العقول؛ شرح «مقدمه فی المدخل الی علم الکلام». 


4 )رخ الشرخفی. الاضتول* شرحی اشت نر کنات تممید الاو 
کل مشاه کید الاصول: 


6) المسائل الزازیه فی الوعید؛ اين کتاب شامل پانزده مسئله است که 
از «ری» برای سید مرتضی ارسال شده و سید به همراه شیخ الطائفه به 
ان ها پاسخ دادند. 


7 هثل اضف اف با مان آلطونسی» مخ مکصری ورن خقایه 


است. 
ب: فقه 


8 ماه فن حخرد الفقه عالفوی این کات. تا مطانم مداق لام 


حدیث نوشته اند. 


0 الجمل و العقود فی العبادات؛ مرحوم شیخ این کتاب را به درخواست 
تاو ان رات تسه است و صشامل عت ها ماوت نا اف دروف 


اف فی اتمه کنر عصتوصن محصال.موزد الا سم ماو 


اهل سئت نوشته است. 

2 الایجاز فی الفرائض: این کتاب متن مختصری در احکام ارث است. 
3) مناسک الحج فی مجرد العمل. 

4 المسائل الحلبیه فی الفقه. 


5 المسائل الجنبلائیه فی الفقه: که شامل بیست و چهار مسئله فقهی 


است. 


6 المسائل الحائریه فی الفقه: که شامل حد ود سیصد مسئله فقهی 


است. 


7 ال فقوت الخرس کی مود ام ال لاه 
6 مشناله فی تحرنم القفاع: 
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ج: اصول فقه 

9 القده فی الأصول: این کتاب مسبوط ترین کتاب اصول نزد قدما 
است. 

0 مسئله فی العمل بخبر الواحد و بیان حجیه الاخبار. 

د: تفسیر 

1 التبیان فی تفسی القرآن: از جمله نفیس ترین کتب شیخ است که تا 
زمان شیخ مانند ان نوشته نشده بود و از تفاسیر بسیار معتبر شیعه است. 
2 المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن: شامل دوازده مسئله راجع به 


4 تهذیب الأحکام: اين کتاب یکی از چهار کتاب اصلی شیعه در حدیث 


زیادی برخوردار است و شامل تمامی مباحثت مهم فقه است. 


6 امالی: شامل چهل و ینج مجلس درس و املاء حدیت شیح است. 


و ادعیه 


7 فضیا المتهجد فی, اعمال. السته: این کنات شامل اذعية و اداب:.ه 
اعفال ال اشست و ارات هفم نظین تیا رت عاشور در این کنات میمه 


است. 


۵ مس سای کلاعه کاب صاه: تیه اس کب بل 
استقبال گستره از مصباح به رشته تحریر در آمده است. 


9 مختصر فی عمل یوم و لیله فی العبادات: این کتاب را که برخی به 
«یوم ولیله» نامیده اند, راجع به فرایض و نوافل شبانه روزی است که به 
نحو اختصار نوشته شده است. 
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0 آنس الوحید: احتمالاً در باب ادعیه و يا مجموعه ای کشکول مانند در 
این باب بوده است که اثری از آن در دست نیست. 


1 هدایه المسترشد و بصیره المتعبد: در خصوص عبادات نوشته شده 


است. 
ونجخال 


2 اختیار الرجال: اين کتاب زبده ای از اصل «رجال کشی» است و چون 
اصل آن کتاب نامرتب و مفلوط بود شیخ آن را مرتب کرده و اصلاحاتی در 
آن به وود آهزده آن با عاخیار الوخال» تام نماد. 


3) فهرست: شامل نام و شرح حال بیش از نهصد نفر از مصنفین شیعه و 
کتب ایشان است. 


۵4 رجال شیخ طوسی: شامل اسامی حدود 9800 نفر از راویان حدیت 


مت 
ح: تاریخ 


شده و به نام «اخبار مختار» هم معروف است. 


6 مقتل الحسین علیه السلام. 

ط: پاسخ به شبهات 

7) المسائل القمیه. 

8 مسائل ابن البژاج: احتمالاً در پاسخ به شبهات در فقه است. 

9 المسائل الأساسیّه: پاسخ به یک صد شبهه در مسائل مختلف است. 
چند سطری درباره کتاب حاضر 


زمانی که زعامت و مرجعیت شیعه به شیخ الطایفه محوّل شد. مذهب 
نورانی تشیع کاملاً در عالم اسلام معرفی شده و فوت استدلال علمای آن 
بر همگان معلوم گردید. لذا از دو جهت مورد توجّه جدی قرار گرفت؛ یکی 


از طرف مخالفان سرسخت و دیگری از طرف موافقان پژوهش ۳1 گاه 
سوالات؛ شبهات و حبنی ردودی بر مبانی کلامی تشیع 


ص: 23 


وارد می شد که تا زگی ندان شت و بزرگان قبل و حتی بعد از شیخ هم با این 
مسئئله روبه رو 


شده اند, اما زمان شیخ ویژگی خاصی داشت رش کش ند امه نف ان 
اشاره شد] که موجب اوج گیری جریان های تخریبی علیه شیعه شد. بی 
شک یکی از مباحث مهم و مورد نیاز همه همین مسئله غیبت حضرت ولی 
عصر - عح الله تعالی فرجه الشریف - بود که مخالفان با تمام توان به 
مقابله با آن پرداخته و سوالات متعددی در اين باره مطرح می کردند. 


مرحوم شیخ رحمه الله در سال 447 ه.ق اقدام به نگارش این کتاب کردند 
تا پاسخی قاطع باشد به ایرادات و شبهات مطرح شده در اطراف مسئله 
غیبت که خصوصیات این کتاب ارزشمند در مقدمه خودشان با اسلوبی 
مناسب بیان شده است. از نکات بسیار مهم در مورد این کتاب. این است 
که نگارش این اثر زمانی صورت گرفته است که شیخ تحت شدیدترین 
فشارها و شکنجه های روحی و روانی بوده است و مخالفان, اسباب ازار و 
اذیت ایشان را فراهم کرده بودند. بارها به خانه و کتاب خانه اش حمله ور 
کرسی ایشان شد و به ناچار همان گونه که توضیح دادیم به نجف اشرف 
هجرت کردند. 

اما شیح بزر کواز: در ان وضعیت نابسامان و بحران های متعدد و اوضاع 
اشفته و خطرناک بغداد, این کتاب را با بهترین اسلوب و روش و استدلالات 
متین, به رشته تحریر دراوردند و مطالب ژرف و دقیقی: از جمله در موارد 
زیر. 

1 اثبات وجود حضرت امام زمان علیه السلام؛ 


2ص فان کار ام تفه ها یه اما اه ی که ارام 
هدایت اهل بیت خارج شدند. 


3) آثبات غیبت و طول عمر امام علیه السلام؛ 
4) فلسفه و حکمت غیبت؛ 
5) ذکر کسانی که حضرت را دیده اند؛ 


6) اخلاق و سیره عملی حضرت حجّت علیه السلام؛ 
ص: 24 


و مطالب متنوع دیگری که هرکدام بابی از ابواب معرفت به حجّت حق 


است. 


بی گمان کتاب غیبت شیخ طوسی - اعلی اللّه مقامه الشریف - یکی از 
مهم ترین و دقیق ترین کتب در موضوع مهم و حیاتی غیبت امام زمان علیه 
السلام است و لازم است حداکثر بهره از این اثر جاودان برده شود. 


چند نکته پیرامون این ترجمه 


1( غالب کتب حدیت واستدلالات لیف شیعه که پادگار علمای بو وه 
همچونر مفید. صدوق, طوسی, علامه حلی ۵ در بزر کان است. به زبان 
عربی نگاشته شده اند که یا به دلیل وقوع در جغرافیای خاص و زبان و 
گویش غالب عربی, ویا به دلیل رواج زبان عربی در مجامع علمی بوده 
است. بعلاوه اين که در بین علمای اسلامی زبان عربی زبان علم بوده و 
کماکان همین گونه است. 

به همین دلیل شیعیان پاک باخته اهل بیت علیهم السلام که تسلط به زبان 


عربی نداشته اند, امکان استفاده از ظرفیت های فوق العاده این زبان را 
نداشته و ندارند. فلذا بسیاری از 


معارف شیعی به دست مردم جهان؛ اعم از فارس و غيره نرسیده است. 


در مواردی هم که کتبی ترجمه شده است به دلیل مرور زمان و تغییر 
گفتمان غالب در جامعه, کمتر مورد استفاده فراز هی کر ند تفر ار که 
در برخی موارد متن ترجمه خود نیازمند ترجمه است و مترجمین محترم در 
ضمن زحمات فراوانی که متحمل شده اند از عباراتی استفاده کرده اند که 
مردم هرگز تسلط کافی به آن ها ندارند. 


2) با توجّه به نکته فوق بر آن شدیم که از کتاب غیبت شیخ ترجمه ای 
روان و قابل 


درک ارائه دهیم» بر همین اساس ابتدا متن عربی را به فارسی بر کردان 
کرده و به عبارتی 


مفاهیم بلند مد نظر مرحوم شیخ طوسی را از قالب و کالبد الفاظ عربی 
در آورده و لباس 


الفاظ فارسی بر آن پوشانيدیم. سیس به گونه ای که مفاهیم دچار انقلاب 
و تغییر و تحول 


نشوند متن فارسی شده را روان سازی نمودیم. به عبارت واضح تر در دو 
مرحله ابتدا برگردان به فارسی و سپس روان سازی متن انجام شد تا 
درصد بیشتری از مشتاقان معارف اهل بیت علیهم السلام از این کتاب 
استفاده و فیض ببرند. 


ص: 25 


3) هدف ما در ترجمه, رساندن کتاب غیبت به دست همه اقشار است.؛ لذ| 
به سادگی عبارات و در دسترس قرار دادن مباحث توجّه ویژه شده است. 


اصول, تاریخ, 


رجال, حدبت و غیره به عنوان پی نوشت توضیح داده شده است. 


5) تعدادی از عبارات کتاب در همان متن توضیح داده شده اند که این 
توضیحات تماما در کروشه [ ] گنجانده شده اند. 


نوشته ها و راویان به فهرست های معمول؛ مثل فهرست ایات, اعلام و . 


7 از کلیه محققین و خوانندگان محترم. بابت کاستی های احتمالی کتاب 
که به نظر ما نرسیده, پیشاپیش عذرخواهی کرده ومستدعی هستیم با 
دیده رحمت و شفقت, ناصح همیشگی ما باشند. 


در آخر از کلیه عزیزانی که در به تمر رسیدن این ترجمه, دست ما را 
گرفته و یار 


و پاور ما بودند؛ خصوصا واحد پژوهش انتشارات مسجد مقذس جمکران و 
احمدی دامت افاضاته تشکر و قدردانی می نمایم. 


رده که رو ایا ای سای ها امه سوت ول ال اش 
ار ایا هر ی ای ای ار ای 


رلسید. 


لذا برای شادی قلب منور آن وجود مقذذس که قطب دایره امکان و خلیفه 
خدا در زمین است, ترجمه غیبت شیخ طوسی را به وجود قدس ملیکه ملک 
و ملکوت و اسوه حسنه امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - 
حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام تقدیم می دارم. امید که آن بانو تحفه 
کوچک این کمترین را بپذیرد تا ذخیره قبر و قیامتم باشد. 


لام ی فان مالسا آحی 


ص: 26 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الختدلله الذی هدانا لخمده, وجعلنا فن اهلد وو‌فقنا للتمتتنی ندیته والاتقیاد 


لسبیله, ولم یجعلنا من رالجاحدین لنعمته لنعمته, المنکرين, لطوله وفضله ومن 
الذین «اسْتَخود هم السبٌطان هم کر اللم آولیک چژث الشیّطان 


آلا ان جرب بت السَطان هم ِِ 


وصلی اللّه علی سید آنبیائه وخاتم اصفیائه محشد صلّی اللّه علیه واله 
الطیبین: التجوم الزاهرم: والاعلام الظاهرم: الذین تعسی بولایتممه معا 
بعری حبلهم, ونرجو الفوز 


بلتم که مر فسات ناما 


حمد و سپاس شایسته خداوندی است که ما را به سیاسگزاری از خود 
هدایت و اهل آن قرار داد, و توفیق چنگ زدن و دست توسل دراز کردن به 
طرف دینش و پذیرش و گردن نهادن به راهش [دستوراتش] را به ما 
کرامت فرمود و ما را از جمله انکارکنندگان نعمت هایش قرار نداد 
کسانی که عنایت و فضل و کرم خداوند را انکار می کنند. و ما را 


«شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آن ها برده؛ آن ها حزب 
۳ شیطانند. 
بدانید حزب شیطان زیان کارانند».(1) 


2 " ۰ 1 ی ی ۰ 
و سلام و درود خداوند بر سید و سرور پیامبران الهی و اخرین برگزیدگان 


محمّد صلی الله علیه و آله و درود و سلام برخاندان پاک و طاهرش, 
شتا رکان و سار ۵ برجم ها برافراشته همانانی که به ولایتشان چگ 
زده و به ریسمان محکم پیروی شان تمسک کرده ایم و امیدواریم که به 
واسطه پیروی از ایشان به فیض ابدی برسیم. 


ص: 27 


1- . سوره مجادله, آیه 19. 


ما بعد فائی مجیب الی ما رسمه الشیخ الجلیل, آطال اللّه بقاءه من املاء 
کلام فی غیبه صاحب الزمان, قفش سم للم الکو لاعانا طالنت ره 
وامتداد استتاره, مع شده 


اتحاخه اه اشار ال فقو اش وا مرخ بکرم الفساد.فی الارض, 
وظهوره فی البِرٌ والبحر, ولم لم یظهر وما المانع منه, وما المحوح الیه, 
ماتحوات ی کل ها بسانم نانیمطا و ال تفن 


بای ی شاه و ممثل ما رسمه مع ضبق الوقت. وشعث الفکر, 
وعوائق الزمان وصوارف الحدثان, وأتکلم بجمل یزول معها الّیب و 
۱ 


(قیل فان کشی.فی) آلامامه وکتب شبوضا منوظه فی دا آلععتن قی 
غایه الاستقصاء, 


آشا بعه شی و. استاه جلیل القوز و بزر کوارما 1 که دا ونم بر طول. عم 

مبارکش بیفزاید دستور داده تا کتابی به رشته تحریر دراید پیرامون مسئله 
غیبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام, و دلیل طولانی شدن آن؛ که 
علیرغم شدت نیاز بشریت به ظهور ایشان و فراگیر شدن حیله و نیرنگ و 
واقع شدن هرج و مرج بسیار و فساد در زمین که سراسر آن را فرا گرفته 
است و این که چرا حضرت ظاهر نشده اند و چه مانعی بر سر راه ظهور 
بوده و چه نیازی به وجود ایشان است, تا به کلیه سوالات مطروحه در این 


و نیز شبهات مخالفان و نکوهش و طعنه بدخواهان جواب داده شود. 


و سخت., به این درخواست جواب داده و انچه را که امر فر موده اند 


اطاعت کردم. 
لذا مطالبی خواهم گفت تا به وسیله آن ها تمامی‌شی وه و تردیدها 
از بین برود. 
اگرچه سخن را هم طولانی نمی کنم. چرا که هم در کتب خودم و هم کتب 
نها نیده: ,حعفولر آنرن مله خن توایت ره وه ون مرو آرومزید 


داده شده است. 


ص: 29 


1- . احتمالاً مقصود استادشان مرحوم شیخ مفید است. 


واتکلم قلی. | کل ]نها شا فین»هدا البای من الاستله. المافهن وا رد 
دلکاکیدا. لها خدکرمر مه ناسا المسکی. بالاخبارم مولعم بظو آقر 
ااحوالبفان زاین آلبانته 


یخفی علیهم الکلام اللطیف الذی بتعلق بهذا الباب, وربُما لم یتبیّنه, وأجعل 
تلفررفین. طرتها الیتها تاره ,ونلتنته. مهن ال عالی: استمد الحنونه 
والتوفیق, فهما المرجوّان من جهته, والمطلوبان من قبله, وهو حسبی و 
نعم الوکیل. 


در این کتاب به سوالات مختلفی که درباره این موضوع طرح شده پاسخ 
می دهم و تعدادی از اخبار و روایات که بر صحت گفتار ما دلالت داشته 
بااشد و تأکیدی بااشد بز آنجه که من کونیم را برخواهیم شمرد, تا و 
ای ای و که مس وه ار و ماه ال اه 
ند 


چون بقینا نکات دقیق و لطیف این نله بر بسیاری از مردم پوشیده 
است و چه بسا 


نت اند نم ری ان دفانق این شوند 


بتا تابن ترا هردو کزوه و نسته. راهن را بهشمضت آنخه که‌.فی, خواهیم و 
خودمان 


اختیار کرده ایم قرار می دهم و از خداوند بزرگ مدد و توفیق استدعا می 
کنم که امید [هدایت به] هر دو راه, از ناحیه الهی و از درگاهش درخواست 


و خداوند برای من کافی بوده و او بهترین وکیل است. 


ص: 20 


ص: 


30 


فصل اوّل: بحث در غیبت امام زمان علیه السلام 
اشاره 


ص: 31 


ص: 


32 


1- فصل فی الکلام فی الغیبه 
اعلم ان لا قی الکلام فی غببه صاخب ال فان علبه السلاض طررهین. 


آحدهما: آن نقول: |ذا ثبت وجوب الامامه فی کل حال, وأنْ الخلق مع 
| آن یخلو من رئیس فی وقت من الأوقات, و 
أَنْ من شرط الرئیس آن یکون مقطوعا علی عصمته, تا ارس 
من آن یکون ظاهرا معلوما, او غائبا مستورا؛ فاٍذا علمنا آَنْ کل من یدعی له 
الامامه ِ لیس بمقطوع علی عصمته, بل ظاهر آفعالهم و خوالهخ 


بحث در غیبت 


سخن پیرامون غیبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام به دو طریق 
خواهد بود: 


طریق اوّل: وقتی ثابت شد که وجود امام و رهبر در هر حال لازم است و 
این که مردم به جهت معصوم نبودنشان در هیچ برهه ای از زمان نباید 
بدون رهبر و پیشوا بمانند, و شرط رهبر نیز این است که یقینا دارای مقام 
وت ایآ سا ای سای اس با ی مس ور 
پس پرده غیبت می باشد. 


و نیز وقتی که بدانیم آنان که [غیر از یازده امام شیعه علیهم السلام] ظاهر 
بوده و بر ایشان ادعای امامت شده, نه تنها یقین به عصمت ان ها وجود 
تدار تلکة ظاهر اغمال هحالاتشان با قصمت. منافات دار در ای صورت 


ص: 33 


آذا غلها ان کل فن یدغی له العضمه قضاعا من هه غاب من الکنسانه 
و الناووسیه والفطحیه والواقفه وغیر هم قولهم باطل. علمنا بذلک صحه 
(مامه ابن الحسن علیه السلام وصحه غیبته و ولایته, و لا نحتاج الی تکللف 
الکلام فی اثبات تا مع ثبوت ما ذکرناه, لأْنْ الحق لا یجوز 
خروجه عن الاأمه 

والطریق الثانی: آن نقول: الکلام في غيبه, اين الحسن علیه السلام فرع 


علی توت |مامتفه و المخالقه لا اما ان سم لا امامت و تال عن سب 
غیه لیم ااسلام فن ای مارد 


او لا یسلم لتا [مامته فلا معنی لسواله عن غیبه من لم یثبت امامته, و متی 
نوزعنا فی ثبوت 

و باز وقتی که دانستیم, اعتقاد کسانی که برای اشخاص دیگر ادعای 
کرده اند از خضلة رممهای. کسایه: اوه سر خصحه مواقم باظال 


است؛ از این رو صحّت امامت و ولایت فرزند برومند امام حسن عسکری 
علیه النعا رای ما کات و ای یو جرا که معارض یر 
مان ات اساامف تاره 


و لذا نیازی به پیچیده کردن بحث در زمینه اثبات ولادت آن حضرت یا بیان 
سبب غیبت ایشان نخواهد بود, چرا که حرف حق و اعتقاد صحیح در میان 
اقت اسلامی است نه خارج ان.(1) 


طریق دوم: سخن پیرامون غیبت حضرت ولی عصر, فرزند امام حسن 
عسکری علیه السلام 

فرع بر ثبوت امامت ایشان است. و مخالف آن از دو حال خارج نیست: پا 
امامت آن حضرت را پذیرفته ۵ رن گاه دلیل غیبت آن مورد را جویا می 
شوند, در این صورت.؛ پاسخگوی او خواهیم بود. 


ص: 34 


1- . این که حرف حون در میان امت اسلامی است به این معنا است که 
اماو صص اه سای اس را و هم بر اد 


19 سوره آل عمران می فرماید: «اِنّ الدّيَ عند اللّه الاءِسْلامٌ» پس با 
ظهور اسلام اعتقاد حق" فقط در میان امّت اسلامی است. 


امامته دللنا علیها بآن نقول: قد ثبت وجوب الامامه مع بقاء التکلیف علی 
من لیس بمعصوم فی جمیع الأحوال و الأعصار بالأدله القاهره. وثبت آیضا 
أَنْ من شرط الامام آن 


یکون غلی عضمته فلا انضا ان الحف لا بخرعفن الامد. 

فاذا ثبت ذلک وجدنا الأمه بین آقوال: 

پین قانل.تقول۶ لا مام: قفا ثبت من وجفب الامامه فی. کل خال قسد 
قوله. 


یا این که امامت آن حضرت را نمی پذیرند. که در صورت عدم پدذیرش 
ات پرسش از غیبت ایشان مفهوم نخواهد داشت و بایستی در ان صورت 
بخ بت پرشیرد و کته هر اضل امامت یشان فا عراع کنه.ما ند ین 
استدلال خواهیم کرد: 


وجوب امامت با بقای تکلیف در جمیع جمیع احوال و همیشه بر عهده کسانی که 
معصوم نیستند به وسیله ادله که و استوار اثبات شده(1) 


و باز ثابت شده است که شرط امام بودن این است که قطعا معصوم 
باشد, [علاوه بر اين ] می دانیم که حق از میان این امّت خارج نیست. 


با توجه به آنچه که گذشت, یر آمون این مسماله چند دید گام وجود دارد؛ 


1 - عدذه ای معتقدند که امامی در کار نیست. این اعتقاد فاسد و باطل 


ات شوه که وحمه آمام در طر خالن حاعب نت : 
ص: 35 


1- . این که تکالیف در تمامی حالات و هميشه بر عهده کسانی که معصوم 
عمل. کنند: لذ| لزوم وجود امام را ثابت می کند, چرا که این امام است که 
می بایست حدود و چهارچوب تکالیف را معین کرده و مجری حقیقی احکام 


وا رای ار ای هن 


فان بقل همه ی پم نطو گای عای ققوله یط سا وال 


ومن ادعی العصمه لبعض من یذهب الی امامته, فالشاهد یشهد بخلاف 
قیلم لا اقعالیم الاهین الم تافی العصمس فلا هه لام العول 
فیما نعلم ضروره خلافه. 

و من ادذعیت له العصمه وذهب قوم الی امامته کالکیسانیه القائلین بامامه 
محشّد بن الحنفیّه, والناووسیّه القائلین بامامه جعفر بن محشّد علیه السلام, 
واه لم بفت:والواقفیة الذین فا لوا 

ان موسی بن جعفر علیه السلام لم یمت, فقولهم باطل من وجوه 
سنذکرها. 

2 - گروهی به امامت کسی اعتقاد دارند که دارای مقام عصمت نیست, 


این قول هم با دلایل ما مبنی بر لزوم عصمت امام [که در آینده خواهد 
امدآ باطل می شود. 


3 - برخی دیگر هم برای افراد خاصی [نظیر خلفا و يا بعضی از صحابه] 
ادعای عصمت قفی دید در این مورد شواهد بسیاری وجود دارد که بر 
خلاف این مدعا شهادت می دهند؛ چرا که اعمال ظاهری و حالات آن ها با 
مقام عصمت منافات دارد. بنابراین پیچیده کردن مسأله و استدلال درباره 
موضوعی که ما خلاف ان را بدیهی می دانیم فایده ای ندارد 


4 - و اعتقاد همه کسانی که برای افراد خاصی مدعی عصمت و امامت 
شده اند, باطل است؛ همچون: 


الف: کیسانیه که به امامت محمد بن حنفیه اعتقاد دارند. 


ب.: ناووسیه, که اعتقاد به امامت امام صادق علیه السلام داشته و بنابراین 
عقیده اند که آن حضرت از دنیا نرفته و همان مهدی موعود است. 


است وما به رود دلایل بظلان -فمه ان ها را بیان خواهنم کرد 


ص: 3206 


فصار الطریقان محتاجین الی فساد قول هذه الفرق لیتمٌ ما قصدناه 
ویفتقران |لی اثبات الأصول (الثلائه) النی ذکرناها من وجوب الرئاسه. و 
دح انم علی العضمه: وان اجه" 


لا یپخرج عن الاأمّه, ونجن ندل علی کل واحد من هذه الأقوال بموجز من 
القول لانْ استیفاء 


ذلک موجود فی کتبی فی الامامه علی وجه لا مزید علیه. 

و الغرض بهذا الکتاب ما یختصّ الغیبه دون غیرها واللّه الموقق لذلک بمثه. 
و الک بدل علی وخوی لاه مات من کوها لطفا اف الحاخات 
الععانه فصارت واخه. 


پس بنابراین هر دو طریق استدلال, متوقف بر دو امر هستند: اوّل بطلان 
اعتقاد این فرقه هاء, تا انچه را که قصد کرده ایم [اثبات غیر امام علیه 


السلام ] تمام شده و به مقصود بر سیم. 


دوم نیازمند به اثبات اصول سه گانه ای هستند که ذکر کردیم؛ یعنی وجوب 
امامت. 


ما هر کدام از اين امور سه گانه و اقوال گوناگون آن را به شکل مختصر و 
کوتاه بحث خواهیم کرد؛ زیرا بحث مفصل و مشروح در اين مورد در کتبی 


است نه چیز دیگری و [امیدوارم که] خداوند منت گذارد و با کرمش در این 
مهم توفیق دهد. 
اصل اوّل: «وجوب و لزوم امامت» 


آنچه که بر وجوب ریاست عالیه امام علیه السلام دلالت می کند, آن است 
که امامت. لطفی از ناحیه خداوند است.(1) 


ص: 327 


- . بیان مرحوم طوسی رحمه الله همان مفاد «قاعده لطف» است که 
اختصارا به توضیح آن مبادرت می کنیم: «لطف» در اصطلاح چیزی است 
که مکلف را به طاعت خداوند نزدیی کرده و از معصیت دور سازد و تکلیف 
کردن هم دو صورت دارد: الف) تکلیف کننده تمام امکانات تخلف و 
معصیت را از بین برده و نابود کند به طوری که مکلف چاره ای جز اطاعت 
تداشتته باشد و بعد او زا مکلف کند. این ضورت: با عحکمت تکلیفت و ازمایتتن 
منافات دارد. ب) ابتدا تکلیف کرده و بعد وسائلی را ایجاد کند که معلف را 
ترغیب و تشویق به اطاعت کنند و از معاصی متنفر سازند و او را 0 
] صالح راهنمایی کنند. مثل وعده ثواب و عقاب و موعظه و امثال اين ها 
ای ایا ی ی ی 
لطف هم دو نوع است: 1 - این که فعل خداوند باشد. که در این صورت بر 
این صورت هم بر خداوند واجب است که این اعمال را بر بندگان واجب 
فرماید؛ مثل وجوب امر به معرف و نهی از منکر که اگر خدای متعال لطف 
ننماید, عذاب کردن بندگان عاصی. , قبیح خواهد بود چرا که خداوند پیامبر پا 
امامی را نصب نکرده است که احکام شریعت را به او آموزش داده و بدی 
اما انش کم از هعا ص یم فوم یل و ار 
اتخام کات یماهس اممواعت است بر اس وا 
برای هدایت مردم مبعوث کرده و امام را هم برای تبیین و تشریج مصالح 
واقعی مردم به امامت منصوب فرماید. 


کالمعرفه التی لا یعری مکلف من وجوبها علیه, آ لا تری أنّ من المعلوم أن 
من لیس بمعصوم من الخلق متی خلوا من رئیس مهیب یردع المعاند 
ویقدذب الجانی, ویاخذ لو ید ۳0 , ویمنع القوي من الضعیف, 0 
دلک :وفع الفساد, هاشتر الحنل: و کنر الفستاد 


وقلٌ الصلاح. ومتی کان لهم رئیس هذه صفته کان الأمر بالعکس من ذلک, 


فانک سا له مغر کف مکلی دا خی ار غارس شین تون طمه | وه 
همراه اوست., [و هميشه معرفت بر مکلف واجب است آ. 


آپا نمی بینید که اگر مردم از وجود پیشوایی با هیبت و مقتدر محروم 
تحاران را ای او ۱ 


گرفته, و گروهی را از آزار 


دادن ضعیف باز دارد و ضعیفان به برکت او اطمینان و آرامش پابند؛ فساد 
به وجود آمده و زیاد می شود؟ و حیله و نیرنگ همه جا منتشر شده و 
اصلاح کم می شود؟ و هر وقت پیشو| و امامی با آن خصوصیات [دفاع از 
مظلوم ] در بین مردمر باشد, اوضاع بر گشته و صلاح و اصلاح ات فراگیر 
شده و فساد کم می گردد؟ 


ص: 39 


والعلم بذلک ضروري لا یخنی علی العقلاء, فمن دفعه لا یحسن مکالمته؛ 
دا و ساسا ی ی موی و ای ام 
الجمل لا نطوّل بذکره هاهنا. 


و وجدت لبعض المتأخرین کلاما اعترض به کلام المرتضی رحجمه الله فی 
الغیبه وظن ثُه ظفر بطائل فموّه به علی من لیس له قریحه ولا بصر بوجوه 
النظر و آنا تکلم علیه. 


فقال: الکلام فی الغیبه والاعتراض علیها من ثلائه آوجه. 


آحدها: آئّا نلزم الامامیّه ثبوت وجه قبح فیها آُوفی التکلیف معها فیلزمهم آن 
بقتوا ان الغنبه لینین فیها وجه: دبع ان مع ثبوت وجه القبح تقبح الغیبه؛ وان 
ثبت فیها وجه حسن 


این مطلب از جمله بدیهیات است که بر عقلا مخفی نیست, و اگر کسی 


کند, قابلیت گفت و گو را ندارد و ما به همه اشکالاتی که به وجوب ریاست 


و امامت وارد ساخته اند, در کتاب «تلخیص شافی» و «شرح جمل» جواب 
داده ایم, لذا اینجا تکرار نمی کنیم. 


بکن: از متأخرین ذر شین ناب يف کلام نسیو فر ی یر تور | ترا 
کرده, به گمانش که به ایشان غلبه نموده, و با همان اعتراض به افراد بی 
سلیقه و فاقد درک و شعور وانمود کرده 

کف دلیه بیان سید را زد کردم ازشت. که.دیلا آشکال اهرا غفل و جواب 
می دهم. 

اشکالات مخالفان امامت 

اد هی وه سا له یت به هد اشکالن ومیل ورد افگراض ون دوه 


است : 


اشکال اوّل: ما امامیه را ملزم کرده و ثابت می کنیم که يا در خود غیبت و 
با تکلیق با وجود قیبت. جهت. فیح: وخود دارد. بنانراین آنشان فی بایسنت 
عدم لزوم قبح در غیبت, يا تکلیف با اعتقاد غیبت را اثبات کنند. چون با 


ثبوت وجه قیح, اعتقاد به غیبت یت رصم باتوی هر خنم که برای. آن وجه 
و خسنی هم ثابت شود [مثلا گفته شود که غیبت لطف است 


ص: 39 


آکما نقول فی قبح تکلیف ما لا یطاق (أَنْ فیه وجه قبح) و ان کان فیه وجه 
حسن بان یکون لطفا لغیره. 


و الثانی: الغیبه تنقض طریق وجوب الامامه فی کل ِ لأنْ کون 
الناس مع رئیس مهیب متصرّف آبعد من القبیح لو اقتضی کونه لطفا واجبا 
فی کل حال, و قبح التکلیف مع 


فقده لانتقض بزمان الغیبه, لانا قی. تهان الغیبه نکون مع رئیس هذه صفته 


احدفع ای 


وهو دلیل وجوب هذه الرئاسه, ولم یجب وجود رئیس هذه صفته فی زمان 
العیه ۲ یه تلف مه خفعی. فقه مج الیل لول ها نع 
الدلیل. 


همان طور که ما در مورد قبح تکلیف به مالایطاق(1) 


قنی: کوازین اگر چنانچه وجه خسن و خوبی هم داشته باشد از جمله این که 
در حق بندگان لطف باشد در این صورت باز هم قبح و زشتی وجود دارد. 


اشکال دوم: اعتقاد به غیبت. موجب نقض مسئله لزوم وجود امام در همه 
وا ی و اد 
مقتدر و صاحب اختیار. که وجودش در هر حالی لطف و واجب الهی باشد 
از اعمال قبیح و زشت دور می شوند [به 


این معنا که وقتی امامی با اقتدار و قدرت؛ در صحنه ژند کین مردم حضور 
داشکه باشنده فردم توشط او از امال رشت تهی شجه و مکلف به بری آن 
ها می شوند, در نتیجه از ارتعاب به ان ها دور می شوندآ]. در حالی که به 
سبب اعتقاد به وجود امام در زمان غیبت و از طرفی با حاضر نبودن امام, 
قبح تکلیف به مالایطاق نقض می شود به خاطر این که ما در زمان غیبت 
با وجود اقا یا 3 هر کن های بالا از اعمال زشت و قبیح دور 
می شویم و [از طرفی] وجود امام دلیل بر وجوب امامت و رهبری است. 


ص: 40 


انجام ان شده است. 


و الثالت: آن یقال: ان الفائده بالامامه هی کونه مبعدا من القبیح علی 
قولکم, و ذلک لا بحصل مع وجوده غائبا فلم ینفصل وجوده من عدمه, واذا 
لم یختص وجوده غاثبا بوجه الوجوب الذی ذکروه لم یقتض دلیلکم وجوب 
و ها هرا ی یس بت سا ای اه 
سا ار ی ی را انا اس مس از 
ال ای الصا 


و این در حالی است که وجود امام با این خصوصیات در زمان غیبت لازم 
نیست [چون که غایب است] و با نبودن او, تکلیف قبحی ندارد , بنابراین 
دش وه تست اه اه وه انا مت ات سای | بر 
حضور و ظهور امام و قبیح بودن تکلیف در صورت فقدان او باشد] وجود 
ندارد, و این نقض دلیل است. 


اشکال سوم : این که گفته شود: به اعتقاد شما فایده امامت این است که 
وجود امام, مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می کند, ولی این فایده با 
وجود امامی که غایب است حاصل نمی شود. لذا فرقی بین وجود امام 
غایب و عدم وجود امام نیست [و در هر دو صورت فایده ای ندارد.] پس 
دلیل شما [مبنی بر فایده امامت ] با این که نقض شده اما زمانی صحیح 
خواهد بود که همراه باز بودن دست امام باشد [یعنی امام حکومت داشته 
باشد] در حالی که با توجه به غیبت. دست او باز نخواهد بود, بنابراین دلیل 


به 


وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمی گیرد و در غیبت هم مبسوط 
الید بودن امام حاصل نشده است. 


ص: 1 


الکلام علیه آن تقول: 


ما الفصل الاأوّل من قوله: «ائا نلزم الامامیّه آن یکون فی الغیبه وجه قیح» 
و اه فص لا خر مت کف فکان ینبفی آن یتبیّن وجه القبح الذی آراد 


الزامه ایٌاهم لننظر فیه و لم یفعل, فلا یتوجه وعیده. 
و ان قال ذلک ساثلاً علی وجه: «ما آنکرتم آن یکون فیها وجه قبح». 


فان نقول: وجوه القیح معقوله من کون الشیء ظلما ظلما وعبنا وکذبا ومفسده 
مها ولیس شیء من ذلک موجودا هاهنا, فعلمنا بذلک انتفاء وجود القیح. 


فان قیل: وجه القبح أثه لم یزح علّه المکلف علی قولکم, لأنْ انبساط یده 
الذی هو لطف 


ب اشکال اوّل: آنجا که گفت: ما امامیه را ملزم کرده و ثابت می کنیم 
با جنبه قبح و زشتی وجود دارد, می گوییم: این حرف 
چیزی جز تهدید [بی جایی] نیست و هیچ گونه دلیل و مدرکی بر مدعای 
خودش ندارد. و اگر هم دلیل می داشت می بایست علت این قبحی را که 
می خواهد بر امامیه ثابت کند روشن کرده و تببین نماید تا ما هم دلیل آن 
ها را ببینیم و جوابی هم ارائه بدهیم, و این ذر خالی است که هن کر ود ایند 
ادعایش دلیل اقامه نکرده, بنابراین تهدید بیهوده او توجیهی ندارد. 


شتوال: خال از اوان فا پرشته شا حه دلیلن دارید که فیه کیت رااانکار 
می کنید [به 


چه دلیل زشت بودن اعتقاد بر غیبت را انکار می کنید]. 


پاسخ: خواهیم گفت: زشتی هر عملی [و يا اعتقادی] وقتی معقول است. 


که يا ظلم, يا بيهوده, يا دروغ و يا دارای مفسده, و يا از روی جهل باشد, در 
حالی که در این مبحت 


هیچ کدام از اين موارد موجود نیست. بنابراین [به وضوح] یقین می کنیم که 


اشکال: دلیل قبح در اعتقاد به غیبت امام علیه السلام آن است که سختی 
و مانع را از مکلف 


ص: 


412 


فف العفیقه والتخوف من ده آم بخضلر.فسار زک الا باحق. لیاف 
فقبح لأجله. 


قلنا: (قد) بینا فی باب وجوب الامامه بحیت ی الیه آَنْ انبساط یده علیه 
السلام و الخوف من تأدیبه تما فات المکلفین لما یرجع الیهم, لاه آحوجوه 
الی الاستار بان آخا قفوم میم کون فا نوا من فیلن نعودیم. 


وجری ذلک مجری آن یقول قائل: «من لم یحصل له معرفه اللّه تعالی فی 
و تا او ال 


دور نمی کند, به این علت که بات بمدن دنشت: آمام. که دم حقعفت. اخای 


خداوندی وت 


و همچنین ترس مردم از تنبیه شدن توسط امام[در صورت ارتکاب معاصی 


آاحاصل 


نشندم: اش عون آمام غایب-استتو آماس‌جی کار کیست] بسن در لظفی 
که بر مکلف شده است اختلال به وجود امده, به همین دلیل اعتقاد به 
غیبت, قبیح و زشت است. 


پاسخ: می 1" در باب وجوب امامت اشاره کرده و روشن ساختیم, که 
علت عدم باز بودن دست امام و ترس مردم از تنبیه و تادیب توسط 
حضرت که ان ها را از ان محروم ساخته. به خود ان:ها ترفی. حردند ۵ 
خودشان مقصر ند, چرا که انان موجب ترس حضرت شده اند(1) 


و موجبات پنهان شدن ایشان را فراهم کرده اند و حالا قدرتی بر دسترسی 
به امام علیه السلام ندارند, این معضل از جانب خود ان ها بوده است. 


کلام این شخص که به غیبت اعتراض کرده. مثل سخن کسی است که 
بکفیته کستی: که مغر فته آللم بای حاصل. تدم استه تکلیی کرونه 
قبیح و زشت است. برخی جواب داده اند: اينکه کافر تحصیل معرفت 
نکرده است از ز جانب خودش بوده و مقصر است 


ص: 43 


1- . ترس از کشته شدن حضرت توسط آن ها وجود داشت و افراد زیادی 
از جمله دستگاه حکومتی در صدد دستیابی به امام و قتل ایشان بودند, لذا 
هر لحظه ممکن بود جان شریف حضرت به خطر بیفتد, بنابراین حفظ جان 
حضرت که آخرین ذخیره الهی است مهم تنرین وظیفه خود آن حضرت 
است. این مساله به زودی مطرح خواهد شد. 


فما یقولونه هاهنا من آنْ الکافر آتی من قبل نفسه, لاأنْ اللّه قد نصب له 
الدلاله ان هر فده وم کته هن الحصول النهافاها له یر ماه ی ای 
9 


تکلیفه, فکذلک نقول: انبساط ید الامام وان فات المکلف فائما آتی من 
قبل نفسه, ولو مکنه لظهر وانبسطت یده فحصل لطفه فلم یقبح تکلیفه, 
لانْ الحجه علیه لا له. 


و قد اسئوفینا نظاثر ذلک فی الموضع الذی آشرنا الیه و سنذکر فیما بعد |ذا 
عرض ما یحتاج الی ذکره. 


فا الکلاق ف الفضل ات یه مالعا له ما وله 
یفهم ما 


چرا که خداوند متعال برای رسیدن او به معرفت؛ دلیل و راهنما قرار داده 
ات و به آوتوان رسیدن یه آرن را کراهفت فرطوده ابنته ال احر خودشن 
[عمد|] دلیل را به دست نیاورد و در نتیجه معرفت هم کسب نکرد! این 
مشکل از جانب خود اوست, پس تکلیف کردنش [به کسب معرفت] قبیح و 
زشت نخواهد بود. 


ما هم جواب می دهیم . بنابراین ۰ بسط یبد و باز بودن دست امام [در اداره 
امور] از دست مکلفین رفته و درد و مشکلی است که از جانب 
خودسان مضآنها نسسنه اس جرا کم اک امام خی وازست اور اسشن 
امکان داشت ] حتما ظاهر شده و دستش هم باز بود پس لطف هم حاصل 
می شد, لذا تکلیفشان در حال غیبت قبیح نیست [چون که خودشان باعث و 
بانی غیبت بوده اند] در این صورت حچّت و دلیل برعلیه آن ها اشت: نه.به 
نفعشان. 


شا ای آیز صاخ رازم ان خصااف وکفت: امامت کته امر رف اک 
چنانچه دوباره 


ب اشکال دوم: این اشکال در واقع مغالطه و به اشتباه انداختن است. 
که وی نفهمیده, چون او بالاتر از این حرف ها است.؛ اما 
واه وا ی رو و اشتباه جلوه دهد. 


ص: 
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آورده, لأْنْ الرجل کان فوق ذلک لکن آراد التلبیس والتمویه (فی قوله): ان 
دلیل وجوب الرتاشه یتتقص بخال. الغیبه: لان کون الناس :مع ر تشن مهیتب 
متصرّف ابعد من القبیح لو 


اقتضی کونه لطفا واجبا علی کل حال وقبح التکلیف مع فقده لانتقض بزمان 
الفیته | انا فی زمان لها فلم بقم الدکلف جع فقدم, فد وج آلد لیل ولا 


وا قاتا انم تمویه لانه ظ با تقو ان قیال الفیبه ول وت 
الامامه قائم ولا امام فکان نقضا, ولا نقول ذلک, بل دلیلنا فی حال وجود 
الامام بعینه هو دلیل حال غیبته, 


فیاار فف الخالین الافام لصف فلا تقو ان رمان: الفیه از امن وخویه 


آنجا که می گوید: دلیل شیعه بر وجوب امامت؛ در زمان غیبت نقض می 
شود و مردم 


با بودن یی رهبر مقتدر و صاحب اختیار. که وجودش در هر حالی لطف 
الهی باشد, از اعمال قبیج و زشت دور می شوند؛ [یعنی با وجود اوست که 
مردم معصیت نمی کنند یا در صورت ارتکاب به گناهان تادیب: مضه شواند] :و 
زشت بودن تکلیف با نبود امام و در زمان غیبت نقض می شود. پس در 
صورت نبودنش تکلیف قبیح نخواهد بود, و این نقض است که دلیل [یعنی 
لزوم وجود امام] یافت شود, اما مدلول [شخص امام] نباشد. 


فاافی کوینم این شخص مطلب را به گونه دیگری گفته, به این دلیل که 
خیال کرده که ما معتقدیم دزمان وت دلیل وجوب امامت موجود است 
ولی امامی در کار نیست و این نقض است., در حالی که ما هرگز چنین 
اعتقادی نداریم, بلکه دلیل ما در زمان حضور یا غیبت امام یکی است و 
فرقی ندارد. و در هر دو حال وجود مبارک امام علیه السلام 


لطف الهی است. 
پس ما نمی گوییم که در زمان غیبت؛, امام وجود ندارد, [اين تهمبتی 


باداش که ان و ال راللمبه سفه تست داوم اند اما کف فان 
ما وجود حضرت ثابت است. 


ص: 


45 


الرئیس حاصل, و ائما ارتفع انبساط یده لما یرجع الی المکلفین علی ما 
بیٌناه لا لأنْ انبساط یده خرج من کونه لطفا بل وجه اللطف به قائم, وائما 
لم تخضل لها بوجم الی غیر اللة: 


فجری مجری آن یقول قائل: کیف یکون معرفه اللّه تعالی لطفا مع آأنْ 
الکافر لا بعرف الله, فلمّا کان التکلیف علي الکافر قائما والمعرفه مرتفعه 
دل علی آنْ المعرفه لیست لطفا علی کل حال لائها لو کانت کذلک لکان 
ذلک نقضا. 


قخوانها: قفا الافافه؛ فجو‌آسم هی الفع مه فن. ان .الکافن فاعم فازم 
بالمعرفه و ائما فوّت نفسه بالتفریط فی النظر المودّی الیها فلم یقبح 
تکليفه, فخدلی تقول: الر تاسه لطف الما 


که وجود مبارک آن حضرت از دایره لطف خارج باشد. بلکه لطف الهی به 
واسطه ایشان است [که به خلایق می رسد؛ یعنی علاوه بر این که ایشان 
خود لطف عظمای حون تعالی است. واسطه بین الطاف خداوندی و عالم 
نیز است] و حاصل نشدن این لطف, از جانب غیر خدا [مردم] است. [باید 
مردم خودشان به خدا رو کنند تا اين که این لطف الهی هم در زندگی 
ایشان جریان یابد]. 


این بیان [اشکال و جواب] نظیر آن است که گفته شود: چگونه معرفت 
الله برای کافری که خدا را نمی شناسد, لطف است؟ و زمانی که کافر به 
معرفتی موظف شده که موجود نیست. دلیل بر این معنا است که معرفت 
در هر حالی لطف نباشد. برای این که اگر معرفت در هر حالی لطف باشد 
موجب تناقض می شود. [چون کافر موظف به کسب چیزی شده است که 
وجود ندارد و این نقض است آ. 


لذا جواب ما در مورد امامت [و اين که وجود امام علیه السلام در هر حالی 
برای مردم لطف است] نظیر جواب همین اقایان صاحب اشکال در باب 
معرفت است. بدین ترتیب که می گویند: لطف به کافر بستگی به معرفت 
او دارد, بنابراین اگر خودش به وسیله تفریط 


ص: 6 


فی حال الغیبه, وما یتعلق باللّه ,من ایجاده حاصل وائما ارتفع تصرژفه 
واتشناظ نوم اهر برجم [لی المکلفین فاتصوت. آلامران» فالکلام قف هد 
المعنی مستوفی آیضا بحیت ذکرناه. 


و سا الکلام فن. الفضل: التال:-من فولد ان الفانده بالامامه-هی. کونه 
مبغدا من القبیح 


لم یختصٌ وجوده غائبا 


بوجه الوجوب الذی ذکروه لم یقتض دلیلکم وجوب وجوده مع الغیبه فدلیلکم 
مع آئّه منتقض حیث وجد مع انبساط الید, و لم يجب انبساط الید مع الفیبه, 


فهو غیر متعلق بوجود امام غیر منبسط الید و لا هو حاصل فی هذه الحال. 


و کوتاهی. این معرفت و لطف را از دست داد. در نتیجه موظف کردن 
کافر به کسب «معرفت الله» قبیح و زشت نیست. ما هم به همین صورت 
فف: کوییم* امامت در زمان غیبت [همانند زمان حضور امام علیه السلام ] 
برای مکلفین لطف الهی انتت.. و انخه که نم خداوند ششعی دازد عبارت 
است از خلق .و ایجاد امام که انجام شده اشت: اعا عدم تصرف اظاهری] 
و باز نبودن دستشان و حکمرانی آن حضرت. به مکلفین و اعمالشان بر 
می گردد [که حاصل نشده است آ. پس جواب ضا: [در باب غیبت ] مساوی 
جواب آن ها [در باب معرفت] است و هر چه در انجا بود در این جا هم 
همان است. البته در اين مورد به شکل کافی بحث کرده ایم. 


جواب اشکال سوم : این که گفته می شود به اعتقاد شما فایده امامت این 
است که وجود امام مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می کند, این فایده 


است حاصل نمی شود لز| فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود او 
نیست [چرا که در هر دو صورت فایده ای ندارد]. پس دلیل شما [مبنی بر 
فایده امامت ] علاوه بر این که 


نقض شده, زمانی صحیح خواهد بود که همراه انبساط ید باشد؛ [یعنی 
دست امام در دخالت در امور باز باشد] در حالی که با توجّه به غیبت؛ 
دست امام باز نخواهد بود, بنابراین دلیل شما با وجود امامی که مبسوط 


الید نباشد تعلق نمی گیرد و در غیبت هم مبسوط الید بودن امام حاصل 


نشده است. 


ص: 7 


فا نقول: اثّه لم یفعل فی هذا الفصل آکثر من تعقید القول علی طریقه 
ک ‏ 9 ولا ی لوخد 


۳ اوضح من آن یخفی. 


و متی قالت الامامیّه: ٍنْ انبساط ید الامام لا یجب فی حال الغیبه حتّی 
یقول: دلیلکم لایدل علی وجوب امام غیر منبسط الید, ان هذه حال الغیبه, 
بل الذی صرّحنا به دفعه بعد اخری اساسا بده واجب فی الحالین (فی) 
حال ظهوره وحال غیبته, غیر أنْ حال ظهوره مکن منه فانبسطت یده و حال 
القییه لم یمکن فاتقبضت بدم, لا آن اتشاط یدم خر 


و 
ولم یمکنوه 


فا آرفن قیال اسهم و شا دنک با تفه وفعه بعه آخرج: 


وا ی کیش کش کف اش اشکالن سا مر کرومی اعرا زین را 
طبق یک روند منطقی استوار نکرده است, به خاطر اين که بعضی از 
مقدمات را وارونهم کرده و بعد به وسیله مقدمات دیگری مقدمات وارونه 
را رد می کند. بی گمان قصد و غرض این شخص به اشتباه انداختن و شبهه 
افکنی» تفا له وین انشت خر | که مساله شتسار روت کر از ان است که 


چه وقت و کجا شیعه گفته است: بازبودن دست امام درزمان غیبت واجب 
تصرف در امور نمی کند دلالت ندارد؟! 


تک( 
م [به 


عبارت دیگر حاکمیت حضرت] چه در زمان غیبت و چه درزمان حضور, 
فاخت: است تایه کقانت کفصیر عمان »موی سخحضون آمام لیم الساره 
افکان وان این آشر ایعتی»حاکمیت هبار بودن؛ دشته امام ]یه و ناه 
فرمانبرداری مردم از ایشان و زمینه سازی توسط مردم فراهم است, 
دراین صورت امام مبسوط الید بوده و حاکمیت ظاهری دارد. 


ص: 


2158 


و ایضاافاا عم ان ضیف الرنشن. .داخب بعو اسر لها کی تضبه من 
اللطف لتحمّله للقیام بما لا یقوم به غیره. ومع هذا فلیس التمکین واقعا 
لاهل الغل واآعقد. من نضب من 


پصلح لها خاصّه علی مذهب آهل العدل الّذین کلامنا معهم, ومع هذا لا یقول 
او سس ما سس سا ال و سر 


اما در زمان غیبت. این امکان. به دلیل عدم فرمانبرداری مردم فراهم 


نشده است 


و دست امام بسته است. و معنای این حرف این نیست که اگر امام 
مبسوط الید نبود, یس وجودش واجب نیست, و قبلاً بیان کردیم که حجّت 
خدا یراع آهذایت | روم امنه استء نا از اینجفت که ان ها تیه او 
فرمانبردار نبوده ۵ از ضرف در آفور هلا 

که مردم به خودشان زده اند و دلیل و حجت بر علیه خودشان است و ما 
هقف باز‌ها ان درا به مسا له مغر قت تشیینه. کردم آیم. 


و همچنین ما می دانیم که پس از [صدور و مقرر کردن] شریعت و دین, 
را ندارند. 

با وجود این ها براساس اعتقاد اهل عدل [کسانی که به عدل خداوند اعتقاد 
دارند؛ یعنی شیعه و معتزله] که روی سخن ما با ان ها است. درصورتی که 
اهل حل و عقد(1) از 


ص: 419 


1- . اهل حل و عقد: اين اصطلاح یاد آور یکی از اختلافات ريشه دار بین 
اهل سئت و شیعیان است که عبارت است از نحوه تعیین و نصب امام به 
عنوان خلیفه و جانشین نبی مکرم اسلام اهل سنت معتقدند انتصاب امام 
در حدٌ اختیارات مردم است نه خداوند, بنابراین اگر علما و افراد شاخص 


جامعه کسی را به امامت برگزینند. او امام مردم و جانشین رسول خدا 
صلی ات یه مالس است سا ای این اه ال کله عس و 
تنها عاملی که موجب این انحراف شده است توجیه غصب خلافت حقّ 
امیرالممنین علیه السلام توسط ابوبکر است که اساسا خلافتی باطل 
۱ ۱۱ و ی ی 0 
رسول خدا می بایست از طریق نصوص شرعی و وحی الهی منصوب شود 
و مردم توان تعیین و نصب امام را ندارند و آنچه که خداوند به آن ها واجب 
فرموده است, اطاعت از امام و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله 


ات که در آیه 3د از .سوره نساء فرموده است: «أطیعُوا 1 
ماظیواال سول ادلی ار مس یزان نسم را کهالنست درل 
اهل حل و عقد صحیح می دانند و آن را مینای تعیین سرنوشت مسلمین 
قلمداد می کنند در واقع تعدی به حق خداوند متعال است. البته در این 
مهرد ادلة و براهین قوی و متنوعی هم اقامه شده است. که ذکر آن ها را 


فجوابنا فی غیبه الامام جوابهم فی منع آهل الحل والعقد من اختیار من 


تنها کسی که دارای صلاحیت امامت است تمکین و فرمانبرداری نکنند, 
کسی نمی گوید چون اهل حل و عقد تمکین نکرده اند وجوب انتصاب امام 
و رهبر ساقط است [و دیگر لزومی ندارد که رهبری انتخاب شود.] 


منع کردن اهل حل و عقد است از انتخاب کسی که صلاحیت امامت داشته 
باشد [یعنی این دو فرق در جایی است که نخواهیم بین دو روش عقلی و 
نقلی جمع کنیم در حالی که اگر جمع کنیم, که راه درست هم همین است, 
دیگر فرقی وجود نخواهد داشت(1) 


] این دو جواب [جواب ما در غیبت و چواب آن ها در مورد اهل حل و عقد] 
فرقی با هم ندارند. 


قفا قرو هگن بین امش ده صواب این ات کهضا اه فده داتسا از 
راه عقل 


فمسیده انرال قفوم احت افیا ای است اه ان فا ات رال 
فهمیده اند, [مثل 
لزوم انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقدا] و اين فرق هم از غیر موضع جمع 


۱ ت‌. 


ص: 50 


- . همان طوری که آن ها می گویند: اگر اهل حل و عقد, کسی را که 
شایستگی امامت دارد برای این منصب انتخاب نکردند, و از تعیین امام و 
رهبر سر باز زدند اين امر مانع از انتصاب رهبر نمی شود. ما هم می 
گوییم: این که مردم از امام اطاعت نکرده و مانع از حاکمیت ایشان شده 
اند به این معنا نیست که بگوییم دیگر وجود امام لزومی ندارد. در نلیجه 
اين دو جواب هیچ فرقی با هم ندارند. 


للامامه, ولا فرق بینهما فایما الخلاف بیننا آَثا قلنا: علمنا ذلک عقلاًء و قالوا 
ذلک معلوم شرعا, وذلک فرق من غیر موضع الجمع. 


فان قیل: آهل الحلّ والعقد ذا لم یمکنوا من اختیار من بصلح للامامه فاِنْ 
الله سل فاص ادلی ی اللطای فلا ست اسعاط التکایت: ,. وقی 


الشیوخ من قال ان الامام یجب 
نضبه فی الشرغ لمضالح دنياوبهر و.دلک غیر واجت آن یفعل لها اللظطف. 


قلنا: آما من قال: نصب الامام لمصالح دنیاویّه قوله یفسد: لائّه لو کان 
الاختیار. 


اگر گفته شود: وقتی که اهل حل و عقد در مورد انتخاب کسی که صلاحیت 
امامت را 


دارد, به وظیفه عمل نکردند. پس خداوند متعال از الطاف بیکرانش چیز 
دیگری را جایگزین امامت می فرماید [و عدم تمکین اهل حل و عقد مانع 
از لطف خداوندی نمی شود بنابراین تکلیف ساقط نیست. از طرفی یکی 
از بزرگان هم گفته است: 


وجوب انتصاب امام در شرع مقذس به خاطر مصالح دنیایی مردم است و 
لا زم نیست که جهت ناشن مصالح دنیایی, اين چنین لطفی صورت 
[بنابراین قرار دادن امام, لطف واجب نیست ]. 


مصالح دنیایی 


است. باطل است. چرا که در این صورت نمی بایست امامتش واجب 
باشتجیدر خالن که همه | فذاهت نو مقق ] مفتفدند.وجود آماضی ما اخیار ات 
تام فاحت و لام اشت تزا اناد افداماتی را انحام دهد که شفک  ]‏ 
مسائل و امور دینی بوده و ترک آن ها جایز نیست؛ از جمله جهاد, ولایت و 
سرپرستی حکام و قضات, تقسیم بیت المال؛ اجرای حدود مجرمان و اقامه 
قصاص [که هر کدام از این ها علاوه بر فواید دنیوی در واقع امری معنوی 
و اخروی هستند ]. 


ص: 


21 


علی أنْ ما یقوم به الامام من الجهاد وتولیه الأْمراء والقضاه وقسمه الفیء 
فاستيفاة الحدود والقصضاضات امور کینیم. لا جوز خرکها: وله کان امضاده 
دنیاویه لما وجب ذلک, 


فقوله ساقط بذلک. 


و فا من قال؛ بفعل الله.ها بقوم مقامه باطل, لانه لو کان کذلی لما وخب 
علیه امه الاهاض مظاها علی کل :او نان یوق رلک فض بات ابید 
کما نقول فی فروض الکفایات و فی علمنا بتعیین ذلک و وجوبه علی کل 
حال دلیل علی فساد ما قالوه. 


علی آنهیلزم علی الوجفین خمیعا الخفر فده 


حال اگر امامت فقط برای مصلحت دنیایی می بود نمی بایست اموری که 
در بالا گفته 


ها ار ات 


و اما ادعای کسی که گفته بود. «خداوند به جای این لطف. لطف دیگری را 


مرحمبت 


فرموده و جایگزین امامت می کند», نیز باطل است. چون اگر چنین بود 
دیگر نصب و نعیین امام و رهبری در هر حال [و زمان] بر خداوند واجب 
نبود, بلکه می بایست از باب تخییر باشد [که خداوند نین آن ده لطق مختز 
باشد] چنان که ما در باب واجبات کفایی می گوییم.(1) 


ند استناد آننه که در مساله مجوب خفن آمام در فر حال و هر شمان 
دانستیم, فساد و بطلان این قول و اعتقاد ضعیف» مشخص است. 
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1- . به نظر می رسد بهتر بود که مقلف بزر گوار رحمه الله به جای واجبات 
کفایی, واجبات تخییری را عنوان می فرمودند. چرا که در واجب تخییری 
مکلف بین دو يا چند چیز واجب. مخیر است؛ مثل کفارات سه گانه روزه؛ 
یعنی پا 601 روز روزه» پا اطعام 60 فقیر و یا آزاد کردن بنده که مکلف 


مخیر است یکی از این امور را انجام دهد. درحالی که در واجب کفایی. 
ففل وت اف پر هم داعت ات دام ی ارآ 
عهده دیگران ساقط می شود. البته بیان مرحوم شیخ را می توان با این 
با ی کرک اس که اقداسمی که ار سس ار اش ده 
توجیه قوی و قابل اتکایی به نظر نمی رسد. 


بأآن یقال: الکافر |ذا لم یحصل له المعرفه یفعل اللّه له ما یقوم مقامها, فلا 
یجب علیه المعرفه علی کل حال. 

آویقال: ان مامیخصل من الاتدجار غن فعل الظلم ,عتد القعرفه آمز دتیاوی 
لا یجب لها المعرفه, فیجب من ذلک اسقاط وجوب المعرفه, ومتی قیل: ائّه 
لا بدل للمعرفه, قلنا: و کذلک لا پدل للامام علی ما مضی - وذکرناه فی 
تلخیض الشافی: هو عدلی ان نها آن 


ا نخان من القیهعنه المع قه. آمر .خیفت فلت متل :رلک فی وجود آلاهام 
سواء. 


فان قیل: لا یخلو وجود رئیس مطاع منبسط الید من آن یجب علی الله 
جمیع ذلک او يجب علینا جمیعه او یجب علی الله ایجاده وعلینا بسط یده. 


معرفت دو نکته 
ذکر شود: 


هاش ارفا را 
اد ایا 


نکته دوم: آنچه که در نتیجه معرفت حاصل می شود, انزجار از ظلم است 
و این هم یک امر دنیایی است که برای ان تحصیل معرفت واجب نیست, 
بنابراین وجوب تحصیل معرفت الله از کافر ساقط است. 

اگر گفته شود: برای معرفت, بدلی وجود ندارد. 


می گوییم: برای امام هم بدلی وجود ندارد. همچنان که درکتاب تلخیص 


هشن اک کففه شیی اشتای ارظ و کارهای زشت کزاور فیکه 


می شود امری دینی است نه دنیایی. 


خواهیم گفت: همین حرف را در مورد امام می گوییم که بسیاری از امور 
مربوط به 


امام, دینلی است نه دنیایی. 


ص: 53 


فان قلتم: یجب جمیع ذلک علی الله, فاثه ینتقض بحال الغیبه له لم یوجد 
مام منبسط الید, وان وجب علینا جمیعه فذلک تکلیف ما لا یطاق, لا لا 
نقدر ای ایجاده, وان وجب 


علیه ایجاده وعلینا بسط یده و تمکینه فما دلیلکم علیه, هغ آن فته. اند بسن 
علینا آن نفعل ما هو لطف للغیر, وکیف یجب علی زید بسط ید الامام 
لتحضیل, لضاف هر ور.و هل دلی: ۱ نفض آلاضول. 


اشکال: اگر گفته شود: وجود تعیین امام و رهبری مطاع, آن هم با دست 
باز [که بتواند در کلیه امور تصرف نماید] از سه حال خارج نیست: يا بر 
خداوند واجب است., يا بر ما انسان ها, و يا اين که ایجاد و انتصابش بر 
خداوند و باز گذاردن دستش بر ما واجب است؛ 


این ادعای شما در زمان غیبت نقض می شود؛ چرا که در حال غیبت. امامی 
که مبسوط الید بااشد موجود نیست [از یک طرف کسی به امامت منصوب 
شده است و از طرفی دیگر امام دستش پات مات ی ار 
توق کند فاین اف است | 


3 اگر بگویید بر ما واجب است, این هم تکلیف به مالایطاق است, چون 
ما قادر 


به بسط ید او نیستیم. 


3 - و اگر قائل شوید که ایجادش بر خداوند و بازگذاردن دستش و 
فرمانبرداری از او بر ما واجب است. شما چه دلیلی براین مدعا دارید؟ 
علاوه بر این اگر انتصاب و بازگذاردن دست امام بر ما واجب باشد, در 
واقع ِ بر ما واجب شده است که برای دیگران لطف است نه 
خودمان. مثلاء چگونه بر زید واجب است که دست امام را باز ز بگذارد تا این 
که لطفی در حو/ عمرو باشد؟ آیا این نقض اصول نیس ت؟(1) 


ص: 54 


1- . صاحب اشکال می گوید: اصل این است که انتصاب و باز گذاردن 
دست امام. لطفی در حق ما باشد؛ در حالی که در این جا ما دست امام را 
باز می گذاریم تا در حق دیگران لطفی حاصل شود و این نقض ان اصل 


است. 


قلنا: الذی نقوله أَنْ وجود الامام المنبسط الید |ذا ثبت آثّه لطف لنا علی ما 
دللنا علیه ولم یکن ایجاده فی مقدورنا لم یحسن بو تکا ایجاده له 
تکلیف ما لا یطاق, وبسط یده 


وتقویه سلطانه قد یکون فی مقدورنا وفی مقدور اللّه, فاٍذا لم یفعل ال 
صالی لها او عس ات یه مداخ ایا لا لا یه مین ار ون 
متتطظ الیو لش اهر ربا تکارت 


وبینا بذلک أَنْ بسط یده لو کان من فعله تعالی لقهر الخلق علیه, والحیلوله 
بینه وبین آعدائه وتقویه امرخ بالملائکه ژبما آژی الی سقوط الغرض 
بالتکلیف, وحصول الالجاء, فٍذا یچب 


علییا خسن ید غلی کل سال‌هازا ام فعله امن یل تفویستا 


ثابت شده که 


فحفی آمام بر ها له هار رف سا قادی ند یاه م آسات انا 
ی نت تفت اي رای هد اس اس نی تس کت هام 
این تکلیف از عهده ما خارج 


حضرت, هم برای ما و هم برای خداوند مقدور است, حال وقتی که خداوند 
فتعالن, ان کار را شام نایم: ات جنها راهم دانست. که این ام بر 
باشد تا این که غرض و هدف تکلیف تمام باشد.(1) 


و از طرفی روشن کردیم که اگر بازگذاردن دست امام, فعل خداوند تبارک 
۳ 

بوده و به کمک ملائکه بین او و دشمنانش حائل شده و حاکمیت او را 
تقویت کند, بنابراین مردم در مقابل نصٌ خداوند مجبور و مقهورند. و چه 


وجود آمدن اضطرار (و بی پناهی مردم) شود. بنابراین باز گذاردن دست 
امام در هر حال بر ما واجب است. و اگر ما به این 
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1- . چه تکلیف خاص امام علیه السلام از جمله سرپرستی جامعه درهمه 
زمینه ها و اجرای حدود الهی, وچه تکلیف خاص مردم نسبت به ایشان؛ 
امه قراس ای اطاعت سا سای وی سای پمال وا وه نو 


قاتا فوامم یدای اتخات الاطاف لها ااعن که ره 


ترا رو ان کل من یجب علیه نصره الامام وتقویه سلطانه له فی ذلک 
مصلحه تخصه, وان کانت فیه مصلحه پرجع اٍلی غیره کما نقوله فی ان 
الاییاءحب غللهم بل آغباء 


النبقه ِ الی الخلق ما هو مصلحه لهم, لأنْ لهم فی القیام بذلک مصلحه 


کانت فیها مصلحه لغیرهم. و یلزم المخالف فی آهل الحل والعقد بأن یقال: 
کف نت عفر اخسار ماه امصام ترحم ال مه الا ول لک 
ایجاب الفعل علیهم لما 


رکه ال معضاته یرهم فاد شیع۶ آخانوا به: قمو ک ایا بعیند شتو اع. 


و اما این که گفتند: انتصاب و با زگذاردن دست امام بر ما واجب است [در 
[که ما موجبات لطف برای دیگران را فراهم کنیم و خود ما بی بهره 


چون در جواب می گوییم: هر کسی که نصرت و یاری امام و نیز تقویت 
حاکمیت آن حضرت بر او واجب شده است, این وجوب مطابق مصلحتی 
بوده که اختصاص به او دارد. [و نفعش به خود او برمی گردد] اگر چه در 
این مسأله برای دیگران هم مصلحتی وجود داشته باشد. چنان که در مورد 
انبیاء هم می گوییم: در اشتغال و به دوش کشیدن بار 


نبغت و رساندن آن به دست مردم برای آن ها مضلحتی وجود دارد؛ که به 
واسطه همین مصلحت در قیامت مخصوص می شوند, [و مورد عناٍیت 
خاص خداوند قرار می گیرند] ار چه در این عمل. برای دیگران هم 
مصلحت وجود دارد. 


علاوه بر اين ما مخالف خودمان [اهل ستّت] را درباره اهل حل و عقد و ب 
ملس مساق اس است مرخ اه اتکی ای کم ابا اه 
کار غیر از این است که فعلی برایشان واجب شده است که مصلحت و 
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فان قیل: لم زعمتم آله یجب ایجاده. فی.حال. الفیبه وهلا جاز آن یکون 


معدوما. 


قلنا: ٍئما آوجبنا [ذلک] من حیث اِنْ تصرّفه الذی هو لطفنا ذا لم تم الا بعد 
وجوده و ایجاده لم یکن فی مقدورناء قلنا عند ذلک: آثه یجب علی اللّه ذلک 
وال آَدّی الی آن لا نکون مزاحی العله بفعل اللطف فنکون آتینا من قبله 
تعالف لا هن فبلتا وادا آوجده 


قل کته مرت اتیساظ ریدم آسا فن فبل تسا ,اتکی مفین رل 
لد تین 


اشکال: شما برای چه خیال می کنید که وجود امام در زمان غیبت هم 
واجب است؟ ایا بهتر نبود که اصلا وجود نداشته باشند؟ 


پاسخ: می گوییم: اين که ما وجود امام را در هر حال و زمانی واجب و لازم 
می دانیم از ان جهت است که تصرف ایشان در امور برای ما لطف است 
و این لطف الهی در صورتی تمام است که آن حضرت وجود داشته باشد. 
البته ایجاد ایشان در حد توان و قدرت ما نیست بلکه بر خداوند واجب 
ار ایا اد ی کرد هار ای ی ی هت 
نتوانیم موانع تکلیف را برطرف کنیم, فلذا اين ضرر و زیانی بود که از 
جانب خداوند به ما می رسید نه از جانب خودمان؛ اما وقتی که خداوند 


اقاه:اانخاد فرماید ما کیت یه ایشان: مکی نکم و فرمانیزدار ان 
حضرت نبوده و دست ایشان را باز نگذاریم, این ایراد و نقص از ناحیه 
خودمان است., در این صورت تکلیف [ما به اعتقاد به وجود امام ان هم در 
حال غیبت و همچنین به لزوم تمکین و فرمانبرداری از امام] خوب است [و 
هیچ جهت قبح و زشتی ندارد. چون ما خودمان باعث عدم استفاده از این 
لطف الهی شده ایم] اما در صورت اوّل [که خداوند امام را ایجاد نکرده 
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فان قیل: ماالّذی تریدون بتمکیننا |یّه؟ آتریدون آن نقصده ونشافهه وذلک 
ات الا مع وجوده. 


قیل لکم: لایصخٌ جمیع ذلک الا مع ظهوره وعلمنا آوعلم بعضنا بمکانه. 


وان قلتم: نرید بتمکیننا آن نبخع لطاعته والشدٌ علی پده, ونکفٌ عن نصره 
الظالمین, ونقوم علی نصرته متی دعانا ٍلی امامته و دنا علیها بمعجزته. 


قلنا لکم: فنحن یمکننا دلک فی زمان الغیبه وان لم یکن الامام موجودا فیه, 
ق کف فا سی‌ها کلشام هر دای ال مغ وحود الافام 


فلا ءالخ تفه له فی: مدا الیات ها کرم الخرضی رخمه اللهفی: از خیرم 
ذکرناه فی تلخیص 


اشکال: منظور شما از تمکین در برابر امام چیست؟ ۳ مقصود این است 
که به محضر او شرفیاب شده و کنار او باشیم. که این امر فقط با وجود 
ایشان ممکن است؛ به شما گفته شده که تمکین و فرمانبرداری از امام در 
صورتی صحیح است که ایشان ظاهر باشد و این که ما بدانیم يا حداقل 
بعضی از ما بدانیم که مکان ایشان کجا است. 


وا ره ماه اه 
کمک به ایشان باشیم, و اهل ظلم و ستم را یاری نکنیم, و همچنین هر 
زمانی که آن حضرت ظهور فرموده و با دلیل و برهان و به وسیله معجزه, 
مارا به امامتش دعوت کرد برای کمک به 


او آماده بااشیم. تما دی میت ها نیز مک ات دد ره و کم 
اما وا تاه 


انچد ها نموه اای ام فا وه امام کال اس 


پاسخ: آنچه را که, در این باب می گوییم همان مطلبی است که سیّد 
مرتضی رحمه الله در کتاب ذخیره فرموده اند و ما هم در تلخیص شافی 
ذکر کرده ایم که لطف خداوند در حق ما که همان تصرف امام [در اداره 


امور مردم ] و مبسوط الید بودنشان می باشد, به 
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الشافی أنْ الّذی هو لطفنا من تصلّف الامام وانبساط یده لا یم الا بآمور 
نلاثه. 


آحدها: یتعلق بالله وهو ایجاده. 
فانصا هم تا اعتا ا ماه التشاش وا 


و الثالث: یتعلق بنا من العزم علی نصرته, ومعاضدته, والانقیاد له, فوجوب 
تحمله علیه فرع علی وجوده, له / یجوز ره یتناول التکلیف المعدوم, فصار 
ایجاد اللّه ایاه اصلاً 


لوجوب قیامه, وصار وجوب نصرته علینا فرعا لهذین الأصلین لاه اما یجب 
علینا طاعته |ذا وجد, وتحقل آعباء الامامه وقام بهاء فحینتذ بجب علینا 
طاعته, فمع هذا التحقیق کیف یقال: لم لا یکون معدوما. 


وسیله سه امر کامل می شود : 
کش واه ای ای ماس ات ای ها 


دوم -. امری که به کسی که منصب امامت را عهددار شده است, تعلق 


دارد. 


سوم . امری که به ما مردم تعلق دارد و آن عبارت است از این که اراده و 
عزم بر یاری 


[7 


بنابراین وجوب تحمل منصب امامت برای امام فرع وجود اوست؛ چرا که 
تکلیف کردن معدوم درست نیست؛ [یعنی کسی را که وجود ندارد. نمی 
توا ای ره انسای ای کرو ای ان روهام را هام که 
اصل و اات وجوب قیام ایشان به انجام امور امامت است, همچنین 
وجوب پاری کردن او توسط ما فرع این دو تا لد است, زیرا| زمانی 
اطاعتش بر ما واجب می شود که هم وجود داشته باشد, و هم در جایگاه و 
فش آناخته موی رام به کارهای ات مسا یرای ات ار 
ایشان بر 


ما واجب است. 


حال با توجّه به این استدلال چگونه گفته می شود که برای چه از ما انتظار 
دارند که ملتزم به عدم وجود او شده و بگوییم ان حضرت وجود ندارد. 
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قازن قیل" اقما الفرق مین آنیکون موجودا مسترا (حی اضاغلم الما 
تعکیته طفرم: وی آن بکون ) معووها ی ار عم ها العرض‌علن کی 


آوجده. 


قلنات لا شش مر الله عالی ارم ات فا یه ور اش وی اه 
تکلیف ما لا یطاق فاذا لا بد من وجوده. 


فان قیل: یوجده اللّه تعالی: ادا علی: انا تقظوی علی تعکیته. بومان واخد کما 
آله یظهرم: غیت فان دلگ 


قلنا: وجوب تمکینه والانطواء علی طاعته لازم فی جمیع احوالنا, فیجب آن 
تکفن التمکیر من طاعته والمصیر الی آمره ممکنا فی جمیع الأحوال و 1 
لم یحسن التکلیف 


اشکال: چه فرقی هست بین این که امام وجود داشته و غایب باشد تا 
ار ار سا را ای اد و 
بیاورد؟ 


پاسخ: شایسته نیست که خداوند تمکین و فرمانبری از کسی را بر ما 
واجب نماید که موجود نیست. چرا که این امر به مالایطاق است. بنابراین 
حتما باید وجود داشته باشد. 


اشکال: خداوند هر وقت بداند ما آمادگی فرمانبرداری از او را داریم او را 
ایجاد می کند. همانطور که طبق عقیده شماء ظهور او در چنین زمانی واقع 
می شود. 


پاسخ: فرمانبرداری از ایشان و اراده و قصد اطاعت از او به اعتقاد ما در 
جمیع احوال بر ما واجب است. پس لازم است که در تمام احوال؛ تکمین و 
فرمانبرداری از ایشان ممکن و مقدور و در حد توان باشد. چرا که در غیر 
این صورت تکلیف درست نخواهد بود و این اشکال در صورتی وارد است 
که ما در تمام احوال؛ چه غیبت و چه ظهور. مکلف بر اطاعت و 
فرمانبرداری از حضرت نباشیم؛ [یعنی در زمان غیبت. اطاعتش 
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واثما کان یت ذلک لو لم نکن مکلّفین فی کل حال لوجوب طاعته والانقیاد 
لامره, بل کان یجب علینا ذلک عند ظهوره تالا تون بخلافه. 


نش یقال: لمن خالفنا فی ذلک وألزمنا عدمه علی استتاره: لم لا یجوز آن 
کلف اه تعالی المعرفه ولا پنصب علیها دلاه اذا علم آا لا ننظر فنه ۳ 
اذا علم من حالنا أثّا نقصد الی النظر ونعزم علی ذلک آوجد الاأدله ونصبها, 
فحویق سر فول سا الق للم موم 


لانظر فنها وبین عدمها خفن ادا غرضا غلی النظر فیها آمخدها الله‌تغالی: 


و متی قالوا: نصب الأدله من جمله التمکین الّذی لا بحسن التکلیف من دونه 
کالقدره والاله. 


واجب نباشد] و فقط بعد از ظهورش, تمکین نسبت به ایشان واجب باشد. 
در حالی که اعتقاد ما اين گونه نیست. 


و اینک از کسی که در وجود امام غایب, مخالف ما بوده و قصد دارد ما را 
ملزم به 


خداوند معرفت را تکلیف کند و مادامی که می داند ما توجهی به معرفت 
نداریم, دلیل و راهنما برای رسیدن به معرفت نبصب نکند؟ تا وقتی که 
بداند ما اراده و عزم به معرفت داریم [و در صدد ان هستیم که خدا را 
بشناسیم و کسب معرفت کنیم ] ان وقت دلیل را ایجاد کرده و لصب 
فرماید؟ 


بنابراین می گوییم: چه فرقی است بین راهنمایی که خداوند برای هدایت 
مردم نصب فرموده و به آن توجّه نمی کنیم, و بین عدم نصب ان راهنما؛ تا 
در زمان عزم و اراده 

مردم برای کسب معرفت., آن را ایجاد کند؟ 

اگر در جواب ما بگویند: نصب دلیل توسط خداوند در مسأله معرفت از 
جمله شرایط و اجزا و مقدمات تمکین و اطاعت است که تکلیف بدون ان 


شایسته نیست؛ درست مثل قدرت و ابزار بر انجام کار [که اگر نباشد 
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قلنا: وکذلک وجود الامام علیه السلام م من ج جمله التمکین من وجوب طاعته, 
۱ لاه ادا له نکم موخوون: ان 
۹ النظر فیها فاستوی الأمران. 


وبهذا التحقیق بسقط جمیع ما یورد قی هذا الباب من عبارات لا نرتضیها 
کی الخواب وانسله الفخالت علیها: وهدا الصعتی میت فی ی کمی .ماد 
فی ایض الشامی فلا بل ,ید کرم. 


خواهم کته مم نس تال مد آنام انیم السام کم از سای اب 
تمکین و توان بر وجوب اطاعت از اوست و اگر چنانچه امام وجود نداشته 
باشد ما هم قادر به اطاعت از او نیستیم. چنان که در مورد مسأله معرفت 
الله اکر ادله [و زاهتمایق بزای کست. معرفت .۲ وجود نداشته باشد, 
تفف خوانیم صتو که ان آدله ده و هفر فت کسنت کنیم. با براین 


هو دو مساله:با هم مساو هد( 1 


[تا به اینجا و] به وسیله تحقیقی که انجام شد., تمامی شبهات و اشکالاتی 
که در این باب ایراد شده بود از درجه اعتبار ساقط می شوند؛ از جمله 
عباراتی که ما به وسیله سوال 


و.خواب: مخالفان مساله غیبت: و وجود امام علیه السلام را فانم کرفیمد و 
البته این مبحث را به شکل کافی در کتاب هایم؛ خصوصا «تلخیص شانی 
آورده ام , تک تون آن ها بحث را طولانی نمی کنیم. 
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1- . در باب معرفت باید گفت که ایجاد و قرار دادن دلیل برای هدایت 
مردم, مقدمه و شرط ز تحقق کسب معرفت است؛ مثل قدرت بر انجام آن 
یا داشتن ابزار عمل. بنابراین اگر دلیل و راهنما ایجاد نشود درست نیست 
را و و و ور 1 
ماست پس دلیل و راهنما هم حتما باید موجود باشد, حتی اگر ما دنبال 
حور آمام عله السام سر حفی اطاعت ار اسان است. ماترایت, آکر 
امام وجود نداشته باشد تکلیف کردن مردم به اطاعت از او درست نیست 
و جون در هر حال اطاعت او واجب و تکلیف ماست پس اومی بایست 


حتماوجودداشته و «متنصوب من عندالله» باشد, حتی اگردست ما هم به 
خاطر بدعهدی خودمان به او نرسد. بنابراین تالف تصضی یل بای کست 
ما ار مسا ی 
خکهق که اولن امشاله شرفت داز جوم هو امشالد امامت | فاعدن 


داراست. 


والالالخق گرم هن اه لو آفخت الله-غلینا آن تهضا من ها نز میت 
لم یکن لها حبل نستقی به, وقال لنا: آن دنوتم من البتر خلقت لکم حبلاً 
تستقون به [من] الماء, فائه یکون مزیحا لعلتنا, ومتی لم ندن من البتر کنا 
قد آتینا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالی. 

وکذلک لو قال السیّد لعبده وهو بعید منه: اشتر لی لحما من السوق, فقال: 
لا آتمکن من ذلک لأئّه لیس معی ثمنه, فقال: ای فانه 
یکون مزیحا لعلّته, ومتی 


لضریدن لاخد النمن کون فد اف فیل تفییته لا من فیل سس دم عنم ال 
ظهور الامام مع 

تمکیننا فیجب آن یکون عدم تمکیننا هو السبب فی آن لم یظهر فی هذه 
الأأحوال لا عدمه اذ 


کا لاه غلیه المنلای اعد بای 


سوال: 1 خداوند وضو گرفتن کز ات چاهی را که ریسمان ندارد بر ما 
واجب کند و بفرماید: اگر نزدیک چاه بشوید, برای شما ریسمانی ایجاد می 
کنم. تا به وسیله آن اب 


از چاه بکشید. پس با این شرطی که گذاشته و وعده ای که داده است, آن 
مانع رسیدن به آ را که نبودن ریسمان است برطرف می کند. با این 
فضف که اکر ها دوبک بم‌سام ندیم ارت آن از سایب خوومان به.ما 
ررصیه ات مار اوح عالن. 


مثال دیگر: اگر مولایی به نوکرش که از او دور است بگوید: برو و از بازار 


ی 


تهیه کن و نوکر بگوید: نمی توانم. چون پول همراه ندارم و مولا بگوید: اگر 
ترا ای و 


در مورد ظهور امام علیه السلام و تمکین ما نسبت به ایشان نیز به همین 
ترتیب است. در نتیجه عدم تمکین و فرمانبرداری نکردن ما مردم سبب 
شده است تا در این حال امام ظاهر نباشد, نه این که وجود نداشته باشد. 


چرا که اگر ما نسبت به ایشان تمکین و فرمانبرداری را پیش می گرفتیم 
حضرتشان ظهور می کردند. 
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قلناز هذا کلام من یظ ئّه یچب علینا تمکینه |ٍذا ظهر ولا یجب علینا ذلک 
فقی کل حال: وزضینا بالمتال الذی.دکرع: لاه تعالی لو آوجب.:علتا الاستفاء 
کی الخال او ان تن 


الحتل خاضاا قی الخال ار به ترا العله: لکن ادا فال ۶ هی نوتم من الیش 


الحبل ائما هو مکلّف للدنوٍ لا للاستقاء فیکفی القدره غلی دنه اف ده 
الحال, لاه لیس بمکلف للاستقاء منهاء فٍذا دنا من البثر صار حینئذ مکلفا 
للاشتفاء, فیخت عند دلی آن 


یخلق له الحبل, فنظیر ذلک آن لا یجب علینا فی کل حال طاعه الامام 
وتمکینه 


ی هک یک و 
است که خیال کرده فرمانبرداری و اطاعت از امام فقط در زمان ظهور 
امام بر ما واجب است نه در 


همه حالات [از جمله در حال غیبت آ]. 


ما هک تافو تس ال شین مرا اسان 
اش اوه ناسا شتا تا با اس سا بش رات اسال مین 
بایست که ریسمان حتما وجود داشته باشد چرا که مانع اب کشیدن, به 
وسیله همین ریسمان مرتفع می شود, اما وقتی که خداوند متعال بفرماید: 
هر وقت به نزدیکی چاه بروید ریسمان را برای شما خلق می کنم, در این 
صورت تکلیف متوجه نزدیک شدن به چاه است نه ِ ۰ پس در این 
صورت توان نزدیک شدن به چاه کفایت می کند. بنا بين مکلف. مامور به 
رن 
زماتی که به.چاه نزدیک شند آن.وقت موظف: به آب. کشیدن می«شود. و در 
این مرحله خداوند [مطابق وعده ای که داده] 0 ریسمان را خلق کند. 


انت‌صال سا نظین این الم فران دادم که یکوبیم در هر عالی اظاعت از 
امام و تمکین سبت به ایشان بر ما واجب نباشد. در این صورت وجود او 
هم واجب نخواهد بود. [به 


ان ها کت ور ال خاضر که آطاض‌فایت اه ح رس هم آاشان عاه 


مقدور نیست, 


ص: 604 


فلا یجب عند ذلک وجوده, فلا کانت طاعته واجبه فی الحال ولم نقف علی 
تقوطه ولا وفت.عتطظر توجت آن یکون و جوا الاح العله می. الیکلیف 
ویحسن. 

والجواب: عن مثال السیّد مع غلامه مثل ذلک لاثه (ئما کلفه الدنٌ منه لا 
الشراء, فاذا دنا منه وکلفه الشراء وجب علیه (عطاء الثمن. 


ولهذا قلنا: ان اللّه تعالی کلف مر یأتی الی یوم القیامه ولا پجب آن یکونوا 
موخوفتره صراحی العلم لایه: له توافمم. الارب فا دا فحدهم ماراخ ام ف 
التکلیف:بالقدره والالة 

فتضت انار له یه ختا ولمم العکلیی/, فعط بدلی هی السغا لطاه: 


پیروی از امام واجب نیست: یعنی در صوربی که پیروی و اطاعت از او 
واجب نبود, 


وجودش هم واجب نخواهد بود.] پس اگر فرمانبرداری از امام آن هم در 
حالی شام روط اطاغت موف مور اسان آکافی داش اش 
واجب بوده باشد, لاجرم وجود او هم لازم و واجب خواهد بود که مانع 
ات فاص وروت رون 


ها وا ان ال سا شک مه ها اسان فلی ات 
را که ما 


غلام را به نزدیک شدن به خود مکلف کرد, نه خرید و فروش. پس هر وقت 


به همین جهت گفتیم: خداوند تبارک و تعالی تمام کسانی را که تا روز 


مکلف فرموده است؛ در حالی که لازم نیست همه آن ها الاآن موجود بوده و 
مانع تکلیف هم از ان ها برداشته شود. به دلیل این که خداوند همه ان ها 
را الأن مکلف نکرده است؛ 


بلکه وکین که ایشا را اساد کروه مات در تکلیفشان را پ شاه فذرت 
و اسباب انجام 

دادن آن و نیز مقرر کردن ادله [و راهنمایان] برطرف فر مود آن وقت آن 
ها را معلف می کند. به این ترتیب مفالطه و اشکال مخالف ما در مورد 
وجود امام, ساقط شده و فاقد اعتبار است. 
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علی أَنْ الامام |ذا کان مکلْفا للقیام بالأمر وتحمّل آعباء الامامه کیف یجوز 
آن یکون مقویا وهل بصع تکلیف المعد وم عند عاقل. ولیس لتکلیفه ذلک 
تعلق بتمکیننا أصلاء بل 


تیفال هم | پیش آلشت ضلی الله غلیف و له اختتن فن الشنت: تلا 
تین کم بصل: البه آخدر واعفی فی فاد نلانه ناخ وله بسن فناسا قلن 
دلی آن بعدفه اللهتعالی لک الموه مغ بعاء التکلیف علی الخلق الخین بعنه 
لها ام 


علاوه بر اين امامی که مکلف است تا به امر امامت و رهبری قیام کرده و 
در آن. متضت: باشند چگونه ممکن است که معدوم بوده و وجود نداشته 
باشد, آیا عقلاً تکلیف کسی که اصلاً وجود ندارد و معدوم است صحیح 


است؟ 


و تکلیف امام به انجام امور امامت اصلاً وابسته به اطاعت و فرمانبرداری 
ما از ایشان نیست. [و این گونه نیست که خداوند بفرماید که اگر شما او 
را اطاعت کنید من هم ایجادش کرده او را به امامت منصوب می کنم] 
بلکه وجوب فرمانبرداری ما از ایشان فرع بر این است که ایشان در 
جایگاه امامت باشد [نه این ِ ِ_ِِ ایشان ی 3 0 ما باشد بلکه 
وجود و امامت اوست و فرع ِ اطاعت ما از ایشان] و ین هم واضح و 
روشن است. 


صلین الله له و امه ال وه ی اس طالت مخفی یه هد وه ای 
که احدی به ایشان دسترسی نداشت؟ و همچنین در غار [ثور] سه روز 
مخفی شدند؟ لذ| نمی توان قیاس کرد و گفت که خداوند ایشان را در آن 
مدّت خاص معدوم فرموده و آن حضرت وجود نداشته است و با این حال 
وظیفه مردم در اطاعت از پیامبر که خداوند از سر لطف. او را برای 
هدایت ان ها مبعوث فرموده باقی و پا بر جا باشد [و به عبارت روشن تر, 
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ومتی. قالها. اتما اختفی بعد ها تذعا الی شفسه واظیر. لته قفا : اخافوة 
استتر. 


قلنا: وکذلک الامام لم بپستتر 1 وقد آظهر آباقه موضعه وصفته, ۳۳ علیه, 
نم م لا خاف علیه ابوه و بن علیث علیه السلام آخفاه وستره؛ فالأمران 
اذا سواء. 


تم یقال لهم: ختُرونا لو علم اللّه من حال شخص ی من مصلحته آن یبعث 
الله اٍلیه نبیّا معیْنا یوَدٌی الیه مصالحه وعلم آئّه لو بعثه لقتله هذا الشخص, 
ولو منع من قتله قهرا کان فیه مفسده له او لغفیره. هل یحسن ان یکلف 
هذا الشخص ولا ببعث الیه ذلک النبیت, آو لا یکلف. 


اگر در جواب ما بگویند: پیامبر زمانی مخفی شدند که مردم را به طرف 
خودشان دعوت کرده و نبوتشان را ظاهر کرده بودند. [و پنهان شدن او بعد 
از انجام دعوت و ماموریتش بوده] و بعد از ان که حضرت را ترسانيدند, 
ایشان هم مخفی شدند. 


ما هم می گوییم: امام زمان علیه السلام هم همین گونه بودند. بعنی زمانی 
مخفی شدند که پدران و اجداد بزرگوارشان اوصاف و ویژگی های ان 
حضرت را بیان کرده و مردم را به سمت ایشان راهنمایی کرده بودند و 
بعد به جهت ان که پدر ایشان امام حسن عسکری علیه السلامبرای جان 
حضرت ترسیدند, [به جهت احتیاط و حفظ جان امام] ایشان را پنهان 
کردند. 0 ۱ 0 ۱ ۳ ۳۲ ۷ 
زمان علیهماالسلام ] نیز با هم مساوی هستند. 


اینک به جهت روشن تر شدن مسأله : ته آن ها گفته. مین ززرو و؛ بگویید ببینیم 
اگر خداوند 


از روی حالات شخصی بداند که مصلحتش در این است که پیامبر معینی را 
برای او مبعوت کند که مصالح شخصی او را تامین کند و از طرفی هم 
بداند که چنانچه آن پیامبر را مبعوث کند, 0( به قتل 
قی تسا ندحالا ا خر خداوند به طورت کهری صجنوی مالغ این فیل شته و 
پیامبر را برای هدایت او مبعوت نکند, آيا اين کار برای همان شخص, 
مفسده و ضرر دارد يا برای دیگری؟ 


ایا تکلیف کردن این شخص. [بة. اطاعت از بیامبر] در حالی که هتوز پیامتری 


مبعوت نشده درست است با زم؟ 
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فان قالوا: لایکلف. 


قلنا: وما المانع منه, وله طریق الی معرفه مصالحه با اک الثبی من 
الاداء الیه. 


وان قلتم: نکاخة ولا ببعث الیه. 
قلنا: وکیف یجوز آن یکلفه ولم یفعل به ما هو لطف له مقدور. 


فان قالوا: آتی فی ذلک من قبل نفسه. 

قلنا: هو لم یفعل شیثا و اما علم أثْه لا پمکنه, وبالعلم لا یحسن تکلیفه مع 
ارتفاع اللطف, ولو جاز ذلک لجاز آن یکلف ما لا دلیل علیه |ذا علم آثه لا 
ینظر فیه, وذلک باطل, 


اگر گفتند: تکلیف نکردن او درست است. 


مه ونیم با وجود این که راه برای شناخت مصالحش به وسیله اطاعت از 
پیامبر باز 


است., دیگر چه چیزی مانع تکلیف اوست؟ 
اگر بگویند: خداوند او را مکلف کرده. ولی پیامبری برایش مبعوث نکند. 


و ۹۹ 


تا ی ی ی تس ی 


اگر گفتند: خود آن شخص سبب عدم بعثت پیامبر شده و مقصر است. می 
یمد اه کار یواست فعظ حتاونوعی راید که او ات سامیر اطاکت 
تخواهد کرد مب صراف ماه داش عداون تکلیف کرنن او یه اطاعت از 
پیامبر] در حالی که لطفی در کار نیست [و هنوز پیامبری مبعوث نشده 
است ] درست نیست, و چنانچه موظف کردن او به اطاعت از پیامبر 
درست می بود. می بایست تکلیف کردن افراد به امری که خداوند به 
صرف 


دانستن این که توجه هن نمی شود و راهنمایی برای آن قرار نداده است 
درست بااشد و پر 


واضح است که این امر باطل است [به این معنا که خداوند به صرف این 
معرفت هم قرار ندهد و بعد با این وجود., 


افتاک اه کش وکا رم وی اس ات معا ان و 


فاسد است. ] 
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و لاب آن یقال: اه یبعث اٍلی ذلک الشخص ویوجب علیه الانقیاد له لیکون 
مزیحا لعلته, 


فاٍما آن بمنع منه بما لا ینافی التکلیف, آو یجعله بحیث لا یتمکن من قتله, 
فیکون قد آاتی من قبل نفسه فی عدم الوصول الیه, وهذه حالنا مع الامام 


فان قال: لاب آن یعلمه آنْ له مصلحه فی بعثه هذا الشخص الیه علی 
اسان یه هلف اش مر فا رنه 


قلباه:و لک آغلمنا الله غلی ان یه صلی الله علیهو الم متفه ون 
آبائه علیهم السلام موضعه, وأوجب علینا طاعته, فاِذا لم یظهر لنا علمنا أ 
اتیثا فنخ فیل.تقوشستا فانصوی الامران: 


یس به ناچار باید گفت: خداوند برای آن شخص پیامبری مبعوت فر موده و 
اطاعت از آن پیامبر را هم واجب می کند تا به اين وسیله موانع تکلیف 
برداشته شوند. در این حال پروردگا ر عالم يا به نحوی که با تکلیف شخص 
منافات نداشته باشد پیامبرش را ۳ او حفظ می کند و يا به گونه ای 
پیامبرش را محافظت می کند که آن شخص نتواند او را به قتل رسانده و 


پس اآنچه که بر سر شخص می اید؛ یعنی عدم حضور پیامبرش و این که 
امام علیه السلام در زمان غیبت به همین صورت است., بنابراین هر دو 
فطل مسا ریفس 


اگر گفته شود: می بایست توسط فرد دیگری به شخص آموزش داده شود 


عدم دسترسی او به پیامبر] ضررش متوجه خود او است. 


می گوییم: خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم 
سای ی ی 
مصلحت وجود ایشان آگاهی داده اند و اطاعت از ایشان را بر ما واجب 
کر ات ال اگر ان رت را سا ای ی را 
دسترسی نداریم] از ناحیه خودمان بوده و مقصریم. پس هر دو موضع 
مساوی اند. 
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وأمّا اللذی ید علی الأصل الثانی وهو آَنْ من شأن الامام آن یکون مقطوعا 
علی عصمته, فهو آأنْ العله التی لأجلها احتجنا الی الامام ارتفاع العصمه, 
بدلاله آَنْ الخلق متی کانوا معصومین لم یحتاجوا الي |مام واذا خلوا من 
کونهم معصومین احتاجوا الیه, علمنا عند ذلک آأنْ علّه الحاجه هی ۱ 
العتمه. کت موه کی عم باته اف ال تا ۳ 


الحدوث؛ بدلاله آَنْ ما یصح حدوثه یحتأج الی فاعل فی حدونه, وما لا یصح 
حدوثه پستغنی عن الفاعل. و حکمنا بذلک ان کل محدث یحتاج الي محدث, 
فیمثل ذلک یجب الحکم بحاجه کل من لیس بمعصوم الی امام والاً انتقضت 
العلّه, فلو کان الامام غیر معصوم 


اصل دوم: «عصمت امام» 


و اما آنچه که , بر اصل دوم دلالت دارد اين است که شأن و جایگاه امام 
است که ما معصوم نیستیم. چرا که اگر همه مردم معصوم می بودند دیگر 
احتیاجی به امام نبود. اما وقتی که مردم معصوم نباشند [ که 


تیدا سس تا ید اما معضوم هه مدا شین ی کنیم کفای 
نیاز مردم به امام 


معصوم این است که خودشان معصوم نیستند. مثل آنچه که در علّت نیاز 
فعل به فاعل می گوییم: علّت آن, حدوث و به وجود آمدن فعل است. به 
دلیل این که هر چیزی که به وجود آمدنش صحیح باشد, محتاج و نیازمند به 
فاعلی است که ان را به وجود اورد و انچه که حدوثش صحیح نیست بی 
نیاز از فاعل است, به این ترتیب حکم می کنیم که هر به وجود امده ای 
نیازمند به وجود اورنده ای است. پس مثل همین مساله حکم می کنیم به 
لزوم این که هر کسی که معصوم نیست نیاز به امام دارد, در غیر این 
صورت حکم علیت نقض می شود. 


حال اگر امام هم غیر معصوم باشد ع رن نیاز به امام معصوم شامل او هم 
می شود و او نیز محتاح امام دیگر است. 
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لکانت علّه الحاجه فیه قائمه واحتاج الی امام آخر, والکلام فی امامه 
کالکلام فیه, فیوَدٌی الی ایجاب آأئمّه لا نهایه لهم آو الانتهاء الی معصوم وهو 
المراد. 


وهذه الطریقه قد آحکمناها فی کتبنا فلا نطغّل بالاأسئله علیها لأنْ الغرض 
بهذا الکتاب غیر ذلک؛ وفی هذا القذر کفابه. 


بنابراین کلام در مورد امام او هم عین کلام در مورد خود اوست؛ یعنی این 
امام هم اگر معصوم نباشد به امام نیازمند است و این امر منجر به وجود 
بی نهایت امام می شود مگر این که منتهی به یک امام معصوم بشود که 
مقصود ما هم همین است. 


البته در این مورد در کتب ذبکرفان توضیح داده ایم؛ لذ| در اینجا بحت را 


نی 


نمی کنیم چرا که غرض ما در این کتاب غیر از این بحث است [یعنی بحث 
اصلی ما در غیبت است نه عصمت] و همین قدر کفایت می کند.(1) 
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. بسیاری از علمای شیعه در باب اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام 
9 ما هم صرفا جهت 
اطلاع خوانندگان عزیز و در طول مباحث شیخ بزرگوار اجمالاً بعضی آز: آن 
ادلف جرا خی اراته فی. کنیم. الف) ههان:ظور که. شیم بررکوار و بباتشان 
فرمودند: اگر امام معصوم شنت خسلسل ارم هی آیذر چرا که نصب امام 
عم بت ای ی ای انس کهنه اما تام کاس اختمال ها 
وجود دارد. پس اکز ذز اغفال امام هم احتمال خطا وجود داشته باشد او 
هم برای رفع خطاء نیازمند امام دیگری خواهد بود و اگر این سلسله ادامه 
اهامای و کر ی ار ال مات 
تسلسل به وجود می اید و تسلسل هم بطلانش بدیهی است. ب) امام, 
حافظ شریعت, قرآن و سنت است و می بایست معصوم باشد تا بدون 
مورد قران و سنت و معنا و تفسیر ان اختلاف هست و گاه تفاسیر متفاوتی 
از آیات توسط علما و مفسرین به دست ما رسیده است, و خداوند به 
وسیله امام. قرآن و سنت را حفظ می کند او هم اگر معصوم نباشد در 


تفسیرش محتمل است دچار لغزش و اشتباه شود. بنابراین باید معصوم 
باشد تا حقایق شرع را آن گونه که هست بیان کند. ج) اگر امام, معصوم 
نباشد و خطایی از او سر بزند پا باید تبعیت شود که در این صورت قطعا 
باطل است. يا تبعیت نشود که در این صورت معنای عدم تبعیت, عدم 
مقبولیت قول اوست. پس امام می بایست معصوم باشد که تبعیت از او 
باظل نو عم یت از اجان اش اه ار نی امام روا ند 
واجب باشد که همین طور است, صدور گناه از او محال خواهد بود. 
سااین ار از اه اه سر میات او جع گام معط آه 
ممکن باشد و این مفسده بزرگی است؛ در حالی که خداوند حکیم است و 
مکفت الهی هن امتضاه ان اموسن کنن این اف انست. فاداعدم 
عصمت امام مخالف باحکمت خداوند است. 0( از جمله ادله عصمت امام, 
آیاتی از کلام اللّه مجید است که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود: 1- 
آیه 4 سوره بقره می فرماید: «لا یِتال عهدی الطالمین» که اشاره دارد 
کسانی است که از هرگونه آلودگی مبّا باشند. بنابراین آیه رخا 
امامت را به کسانی که آلوده به گناه پاشند نفي می کند. 2- آیه 59 سوره 
نییاء می فرماید: «یا با الذین آمئوا َطیعُوا ال وَأطبعوا الرْسُول وَأولی 
الأْمرٍ منکمٌ» اين آیه کریمه قران, اطاعت مطلق و همه جانبه از امام را 
لازم و واجب شمرو ای از را قرین اطاعت خداوند قرار داده است و اگر 
او هم مثل سایرین ممکن الخطا باشد. اطاعت در تمام امور او بر ما واجب 
نمی شد. 3 - آیه 3 سوره احزاب می فرماید: «اتمَا پرید د الله ليذُهبِ 
کم الَجْس هل ات 5 و یرک تطهیرا» این آیه می قرماید: راده دا 
اهل بیت علیهم السلام ویر سای ی هرک رجس و پلیدی 
از ایشان نفی شده است. در مورد این ایه ده ها روایت از شیعه و سنی 
نقل شده است که آیه شاهد بر عصمت اهل بیت عليهم السلام است. و ) 
اخادیت تشیاری هم از تاحیم مقس رسول خدا. صلی الله. علنه. و آلث بر 
تصریح به عصمت اهل بیت رسیده است که می توان از جمله آن ها به 
جذیت لین اشاین ره که فرمود حیازی عم العاین کناب.الاه و 
عترتی ما ٍن تمشکتم بهما لن تضلوا ابدا» اين روایت بان تصایع متعنو. اها: 

شمیت نف شنم استو تن کاب کات الله هه عتریدفن. خدیت:الطفیه 
من الصحاح و السنن ومسانید و ... مصادر اهل سنه» توسط مدرسه عالی 
امام باقر علیه السلام جمع آوری شده است و يا حدیث کسا و روایات و 
آیات متعدد دبکز که هحال توضیح .وبا اشاره-بة آن ها نیشت: 


وآمّا الأصل الثالث وهو آن الحقٌ لایخرج عن الاأْمّه فهو متقق علیه بیننا وبین 


ان عندنا أَنْ الرُمان لایخلو من امام معصوم لا یجوز علیه الغلط علی ما 
قلناه, فاذا الحق لایخرج عن الامه لکون المعصوم فیهم. 


وغنه المخالف: لقیام. ادله. ند فره‌تها دلت علی ار الاحماع: هر فلا وه 
للتشاغل بذلک. 
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فاذا ثبتت هذه الأصول ثبت امامه صاحب الرمان علیه السلام, لأنْ کل من 
یقطع علی ثبوت العصمه للامام قطع علي أتّه الامام. ولیس فیهم من بقطع 
علی عصمه الامام ویخالف فی امامته الا قوم دل الدلیل علی بطلان قولهم 
کالکشا ند والاموشموالاقفه فا آفسر با افوال هلاه بت آماسشته ای 
السلام. 


اصل سوم . خارج نبودن حق از میان امّت اسلامی 


این اصل هم مورد اتفاق ما است و هم مورد اجماع مخالفین ما؛ اگر چه در 
باب علت 


آن با هم اختلاف نظر داریم. [که یک اختلاف فرعی است و در اصل وجود 


احتمال 


خطا در وی وجود ندارد, بنابراین حق از میان این امّت خارج نیست. چون 
امام معصوم در میان همین امّت است. مخالفین ما هم اجماع بر همین 
مطلب دارند و با استدلال به ادله و براهین, حجیت اجماع را ثابت می کنند. 
این فسالم‌عسام است:ه هش وی بر متتوا کر کر : هرس له 
وجود ندارد. 


با توجّه به اثبات این سه اصل, امامت حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
هم ثابت می شود. چون هر کسی که به ثبوت عصمت برای امام یقین 
داشته باشد لاجرم یقین دارد که او امام است و کسی پیدا نمی شود که از 
یک طرف یقین به عصمت امام داشته باشد و از طرفی مخالف امامتش 
باشتر عکر کشانن که بر نان افتعاوفا هت دی کافی اقامه شوم ارست: 
مثل: کیسانیه, ناووسیه و واقفیه. 


بنابراین وقتی نظریه آن ها را باطل کردیم, امامت حضرت حجّت علیه 
ایا ی 
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[آقول]: اما الَذی یدل علی فساد قول الکیسانیه القائلین بامامه محقّد بن 
الحنفیه فأشیاء: 


ما صریا لا امه یلم فاص 2 
واتما یتعلقون بأمور ضعیفه دخلت علیهم فیها شبهه لا تدل علی التّص, نحو 
اعظاء آهیر. الفو‌شین علية الشاام اه الراید دم البضرمر مق له: له «ایت 
ات اه مس ی اه وس اما اه ی و 
دلاله علی |مامته علی وجه, واٍئما یدل علی فضیلته ومنزلته. 


ادله فساد اعتقاد کیسانیه 


اما ادله ای که دلالت بر فساد قول کیسانیه که به امامت محمّد بن حنفیه 
قائل هستند. چند دلیل است: 


دلیل اول: چنانچه محمّد بن حنفیه امام بوده و یقین بر عصمتش می بود؛ 
می بایست به وسیله نص صریح بیان می شد. به دلیل این که عصمت تنها 
به وسیله نص فهمیده می شود و این در حالی است که خود کیسانیه هم 
مدذعی وجود نص صریح بر عصمت محمّد بن حنفیه نشده آند. بلکه به ادله 
ضعیفی متوسل شده آند که موجب اشتباه و کج قهمی آن ها شده و هیچ 
دلالتی بر نصٌ ندارد؛ از جمله تمسک کرده اند به این که امیرالمومنین 

السلام در جنگ جمل پرچم را به ایشان سپردند یه 
حقیقتا تو فرزند من هستی. علی علية الشلام این کار ۶ در حالی اسام. داد 
که حسن و حسین هم فرزندان ایشان هستند. 

استفاده قرار گرفته است] هیچ دلالتی بر امامت وی ندارد, بلکه فقط 
دلیلی بر فضیلت و منزلت ایشان است. 
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غلی آن الشعه تروی انه.جری بیته وبین غلمت بخ الخسین علبه السلام کلام 
فی استحقاق الامامه فتحاکما اٍلی الحجر فشهد الحجر لعلیْ بن الحسین 
علیه السلامبالامامه؛ فکان ذلک معجزا له فسلم له الأمر وقال ۹9 


1 الب پذیک 2 مَشْهور ند الاما میه لام تووا آن مُحَمّد 

بن الحخسین علیه 0 فی | ءمامه وادعی ان الأْفَرَ آفضی ۷ 
الخْسَین , علیه السلام, قناِظرَه لین کلف بر الخسین علیه اتساام ِِ 
عَلْهٍ بای من الْفرآن کقوله «وأولوا الأحام :۳ ۱۱ یبَعض» 
علاوه بر این شیعه روایت می کند به این که بین او و امام زین العابدین 
علیه السلام در باب امامت که کدام امامند, بحث و گفت و گو در گرفت و 
حجرالاسود را بین خودشان کم قرار دادند و حجرالاسود هم به امامت 


امام زین العابدین علیه السلام شهادت داد. که این امر خود معجزه و 
کرامت امام سجاد علیه السلام بود, و پس از این شهادت. محمد بن حنفیه 


۵ یماح اش ی مها عوار سس آمافت ماه مایم رو 
شهادت حجرالاسود 


1 - ماجرای شهادت حجرالاسود به امامت امام سجاد علیه السلام از اخبار 
مشهور شیعه است, به اين ترتیب که محمّد بن حنفیه با امام علی بن 
الحسین علیهماالسلام در باب امامت بحث کردند. محمد مدعی شد که 
پس از شهادت امام حسین علیه السلام امامت به او واگذار شده است. 
امام سجاد علیه السلام هم در مباحثه با او به این آیه قرآن کریم احتجاج 
فرمودند که «صاحبان ارحام بعضی بر بعضی دیگر سزاوارترند».(1) 
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1- . سوره انفال / آیه 75 و سوره احزاب / آیه 6 


ِ 1 ۳ ِ ٍ‌ 


یجیبٌ؟ فا که اضعب ال 5 0 
4 9 ۱ ۱ ا 2 ۹ ۳ لا قکلعخا یج تا _ ۰ ی 
۱ 1و ما 2 ِ 2 فد بن ۱ ۳ 0 ۰ 0 0 الیه ۰ 
حیاله وتکلم, نم اه , تم تدم عَلِیٌ بن الحسین علیه السلام فوَصَع ده 


کف این ابه کزنجه در طفوخ امافت آمام اد فش ندان ایشان اویل ۶ 
تفسیر شده ی فرمودند: با تو به وسیله حجرالاسود احتجاج می 
کتم | و ۶ بت جر را به او واگذار می کنم] محقّد بن حنفیه گفت: چگونه به 
۱ بو ۱۳۳ 
دو به کنار حجر الاسود رفتند. 


امام زین العابدین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمودند: شما جلوتر برو 
و با حجر صحبت کن. محمّد جلو رفت, کنار حجر ایستاد و با ان صحبت 
کرد. بعد ساکت شد ولی حجر جوابی به او نداد. 


بعد علی بن الحسین علیهماالسلام جلو رفته و دستش را بر حجر گذاشت و 
بعد عرضه داشت: «خدایا! به اسمی که در سرادق عظمت مکتوب 
فرمودی از تو می خواهم» حضرت دعا کرده و عرض کردند: «[خداوندا!] 
این سنگ را به نطق در بیاور» و بعد خطاب به حجر الاسود فرمودند: «تو 
را می خوانم به حق کسی که پیمان های بندگانش را در وجود تو قرار داد 
هرا شاهد نو واهی کشانی فراز داد که کارت هی اند هرا فسم میت 
دهم تا 


ص: 76 


آخترت من الأعمامة وَالْوَصیَ؟» فتَرَغرح الْحجَرٌ > خلي کاد آن پرول 2 انطاوه 
ال" تعالی ققال: یامد َلم الأمامة لعلی نن الخسین, قرجع مُحَمّذ عَن 
منازغته وساعها (لی غلی بن الْخْشیْن علیه السلام. 


و منها تواتر الشیعه الامامیه بالنص علیه من آییة وجذه وهی موجوده فی 
کتبهم فی الاخبار لا نطوّل بذکرها الکتاب. 


فا الاخار الازدم عم اشی صلی, الله. علیه و ال هنخنه. الخاخم 
5( 99 بعدربا لت علی آماهه النتی عنه و کل فن 
قال باماهمم فطع لیام دس العه مساقه اامامه ان صاخ 
الاضان غلیه الشنلام. 


از جا کنده شده باشد و بعد «به امر و قدرت قاهره خداوندی» به نطق امد 
و گفت: ای محّد! امامت علی بن الحسین علیه السلام را بپذیر. بعد از 
این ماجرا محمد بن حنفیه از نظرش بر گشته و تسلیم امامت و وصایت 
آحانتن الفا نون عایه الساام فنند. 


دلیل دوم: از جمله ادله موجود در مورد رد اعتقاد کیسانیه و اثبات امامت 
امام سجاد علیه السلام, 


روایات متواتر و بسیار زیاد و صحیحی است که از جانب پدر و جذ امام 
علیه السلام در تصریح به امامت ایشان در کتب متعدد شیعه وارد شده 
است که در این مقال مجال بیان ان ها نیست.(1) 


الیل سوم اخبار و زواناتی است که از وود مفرین رسهل.خوا صلی اه 
علیه و اله به وسیله شیعه و سنی نقل شده است و ما به زودی ان ها را 
ذکر می کنیم. این روایات همگی متضشن نصّْ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به ائثّه دوازده گانه است. و هر کسی که معتقد به امامت دوازده امام 


شتون انس ین بر مک و رحات خح و هن کته و آماحت | ۶ 
حخرت ضاخب آلزمان علية السلام جارق می: داند: 
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و ی واه کب وی اتف کرت زا اصول کافی‌ای 
ارشاه مرس امامت لین امن لس ال ۸ 1۱2 راد هم عفد 
ج 2 از ص 137 به بعد 3) بحار الانوار / ج 46 باب 2. 


هافر ماقم فا مق افیا لا اسان 
طویل قانل نف زمرت وله کان دلک حفا لماحار اسر اد 


فان قیل : کیف یعلم انقراضهم وهلاً جاز آن یکون فی بعض البلاد البعیده 
وجزاثر البحر واطراف الارض اقوام یقولون بهذا القول کما یجوز آن یکون 
فلا بهکن:اوغاء انقراض.هده الفرفة واتما کان:-یمکن, العلم بذاک" لو کان 
المسلمون فیهم قله والعلماء محصورین فاأمّا وقد انتشر الاسلام وکثر 
العلماء فمن این یعلم ذلک. 


قلنا: هذا یودّی الی آن لایمکن العلم باجماع الأمّه علي قول ولا مذهب بآن 
پقال: لعلٍ فی آطراف الا من یخالف ذلک ویلزم آن یجوز أَنَ یکون فی 
آطراف الأّرض من یقول: 


دلیل چهارم: آن است که نسل فرقه کیسانیه منقرض شده؛ نه در این زمان 
کر های گذشته هم معتقدی به این مرام در دنیا باقی نمانده 
است, بنابر| ین بن اگر این اعتقاد حق بود نمی بایست منتقرض شده و از بین 
می رفت. 


اشکال: چگونه معلوم می شود که کیسانیه منقرض شده و از بین رفته 
است؛ در حالی که ممکن است در بعضی از شهرها و بلاد دوردست و 
جزایر دریاها و اطراف زمین کسانی باشند که به این امر معتقد باشند, 
چنان که ممکن است کسانی در اطراف و گوشه و کنار جهان یافت بشوند 
که گرایش به مذهب حسن بصری داشته باشند. وی معتقد بود کسی که 
مرتکب گناه کبیره شود منافق است. بنابراین نمی توان مدعی انقراض 
کیسانیه شد, مگر در صورتی که مسلمین کم جمعیت بوده و علما هم 
محصور در تعداد خاضی باشند. در حالی که اسلام [به نقاط مختلف جهان] 
گسترش پیدا کرده و علما هم بسیار شده اند. پس از ز کجا می توان علم به 
انقراض آن ها پیدا کرد؟ 
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ود تفن تالضیم ادا تفت لصا وا کل ات مامتان 
الأْوْل کان مذهب ۳ طلحه الانصاری, والثانی مذهب حذیفه وا هن 
دکلک ال کیره هن الفته بان الحلت ها (واقعا بنن الستاه 
والتابعین, ثم زال الخلف فیما بعد, واجتمع آهل الأعصار علی خلاقه, فینیفی 
آن یشک قی داک:ولا سقق بالاجماع غلی مساله ستق الخلاف فیها وهدا 
طعن من یقول آَنْ الاجماع لا یمکن معرفته ولا التوصل الیه, والکلام فی 


ذ‌ 
لا یختص هذه المسأله فلا وجه لایراده هنا 


علم پیدا کردن به اجماع امّت بر هیچ قول یا مذهبی ممکن نیست! چرا که 
ممکن است در گوشه و کنار جهان مخالفی داشته باشد؛ مثلاً ممکن است 
که در گوشه ای از عالم کسی پیدا شود که بگوید: خوردن تگرگ روزه را 
باظل مت کند‌جون این عفیده ابوطلجه اتضاری است وا آنق که ووه دار 
فف خواند تا ظلهء اقاب دا بخورد که آنن سر نورد 


حذیفه و اعمش است و به همین ترتیب مسائل زیادی در فقه موجود است 
که بین اصحاب و تابعین در مورد ان ها اختلاف نظر وجود داشته, ولی به 
مرور زمان این اختلاف از بین رفته و علمای عصرهای بعدی برخلاف ان 
اجماع کرده اند. بنابراین در صورت پذیرش اشکال فوق, لازم می اید که 
انسان نسبت به اجماع در مساله ای که سابقا مورد اختلاف بوده مشکوک 
شده, اعتماد نکند [به این معنا که پذیرش این اشکال مستلزم این است که 
به هیچ اجماعی نتوان اعتماد کرد در حالی که این اعتقاد اصلاً صحیح 


نیست ]. 


این بیان در واقع طعن و ایراد کسی است که می گوید شناخت اجماع و 
رسیدن به ان غيیر ممکن است. البته بحث در این مورد مختص به این 
اه تست ارات ری رد مور ها ماه مار ان 
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تم اثّا نعلم آَنْ الأأنصار طلبت الامره ودفعهم المهاجرون عنها نم رجعت 
الأنصار الی قول المهاجرین, علی قول المخالف, فلو ان قائلا قال: یجوز 
عقد المامه لمن کان من الأنصار لأنٌ الخلاف سبق فپه, ولعلَّ فی أطراف 
الأًرض من یقول به» فما کان یکون جوابهم فیه [ فا و" آاشیء قالوه فهو 
جوابنا بعینه فلا نطوّل بذکره. 


فان قیل : اذا کان الاجماع عند کم نما یکون حچه بکون, المعصوم فیه, فمن 
این تعلمون دخول قوله فی حح آقوال الأْمه؟ (وهلاً جاز آن یکون قوله 
منفردا عنهم فلا تثقون بالاجماع؟). 


علاوه براین ما می دانیم که براساس گفته مخالف ما [یعنی اهل سئت] در 
۱ گروه انصار امارت [و حکمرانی بر مسلمین ] 
را از مهاجرین مطالیه کرده اه مدغی ان.شدندا اما مهاخوین دست رخ یه 
نیته آن ها زدند: بنابراین انصار از ادعای خود برگشتند و عقیده مهاجرین 
را پذیرفتند. حال اگر کسی بگوید: مقام امامت و حاکمیت از آن یکی از 
انصار است., به دلیل این که ابتدا بین انصار و مهاجرین اختلاف بود و ممکن 
است در گوشه ای از عالم کسی باشد که چنین عقیده ای داشته باشد [که 
حاکمیت حو" یکی از انصار بوده است نه مهاجرین, بنابراین نمی توان گفت 
که وجود دارد چون ممکن است مخالفی داشته باشد, که البته دارد] پس 
هر چه که مخالفین ما در جواب این سوّال و شبهه بگویند, عینا جواب ما به 
خود آن هاست؛ لذا کلام را طولانی نمی کنیم. 


سوال: اگر اشکال شود به این که شما شیعیان اجماع را به اين دلیل حجت 
می دانید که قول امام معصوم در میان اجماع کنندگان است. شما از کجا 
می دانید که قول امام علیه السلام در میان اقوال اشت است؟ آیا این 
ممکن نیست که قول امام و نظر او منحصر به فرد و مخالف نظر اجماع 
ی وا تا اه ۱ 
شده است نمی توان اعتماد کرد. [چون دلیلی بر حضور امام يا قول ایشان 
در میان اجماع کنندگان نداریم. ] 
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قلنا: المعصوم |ذا کان من جمله علماء الأْمّه فلا بد [من] آن یکون قوله 
ِِ فی جمله آقوال العلماء له لا یجوز آن یکون منفردا مظهرا للکفر 
فاِنْ ذلک لا یجوز علیه, فاذا لاب [من] آن یکون قوله فی جمله الأقوال, 
وان شککنا فی آثّه الامام. 


فاٍذا اعتبرنا آقوال الاأمه ووجدنا بعض العلماء یخالف فیه, فان کا نعرفه 
ونعرف مولده ومنشاه لم نعنتد د بقوله لعلمنا ۷ لیس بامام, وان شککنا فی 
سبه لم نکن المساله اخماعا: 


فعلی هذا أقوال العلماء من الا اعتبرناها فلم نجد فیهم قائلاً بهذا 
الم له هت الیسا ی اه الواسای ها ترحا ما آه 
آثنین فان نعلم منشاه ومولده 


ای خی مت ای اسااه ار له ام اه وا که 
حتما نیز همین طور است آپس می بایست قول و نظرش نیز در میان 
اقوال علما موجود باشد و جایز نیست [بلکه ممکن نیست ] که او منفرد 
باشد. [به این ترتیب که همه علمای امّت یک نظریه داشته باشند و ایشان 
به تنهایی نظری در جهت خلاف این ها داشته باشد] پس مسلما قول او در 
مان افوال غلا ارت ری اورد سااست هش ایا رس 


حال اگر چنانچه اقوال ات را بررسی کردیم [و همگی یک نظر داشتند] 
ولی دريافتیم که یکی از علمابا اين اثفاق نظر مخالف است؛ اگر او را 
2 پم وگ هرقن توح وراصلی ق ای زا ید درل ۲عره 
در نسب آن کسی که مخالف اجماع است شک کردیم و مشخصات او را به 
دست نیاوردیم. دیگر مسأله اجماعی نخواهد بود. 


نارای اقا ایا سا کت وی مت تا کشی را بدا 
رد که هی ای ها ‏ اعی ان حال اگر کسی 
یک پا دو نفر پیدا کرد که قائل به این اعتقاد بودند, چون ما حالات ان ها را 
می دانیم و می دانیم که زادگاهشان کجا است و کجا رشد و نمو کرده اند, 
به نظر ان ها [چون مخالف اجماع است] اعتنا نمی کنیم 
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ات له مارا اففال الا فین امه فظه غلی کمن اعصوم یی 


اما القائلون بامامه جعفر بن محشّد علیه السلام من الناووسیّه وأّه حْ لم 
یمت وه المهدی فالکلام علیهم ظاهر, انا تلم ضویت خعفر بن مخت علنه 
السلام کما تلم مفت ابیهجوعنم. علبهما لسلامم.و فتل: علی -علية الستلام: 
وموت النبت صلی الله علیه و آله فلو جاز الخلاف فیه لجاز الخلاف فی 
جمیع ذلک. ویودذی الی قول الفغلاه والمفوضه الیش جحدوا قتل ۳ 
۱۲ 


فسشنيم الکلام قی ذلک عند الکلام علی الواققه (والناو‌مسیه) ان اع الله 
تعالی. 


و در مقابل, نظر دبک ان را معتبر می دانیم و یقین داریم که معصوم در 
میان آن ها است. در نتیجه, با توضیحی که بیان شد. هم اصل شبهه ساقط 


کردید و هم نت بودن آن: ظاهر ند 
رد اعتقاد ناووسیه 


اقا نان یه اتاست عفر بن فد علسسااسلام رعنی اوه که 
تقد ند آمام ضادق: علبه ااسلام 


زنده بوده و از دنیا نرفته است و ایشان همان مهدی موعود است؛ رد این 
ها بسیار روشن 


تساه مرت ین اکرم صلی الله علیه و آله 


و پدر و جد د امام صادق علیهم السلام اطلاع داریم, از شهادت ایشان هم 
اطلاع کامل وازیس حال اگر در شهادت امام ضادن علنه السلامامکان خلاف 
تاقعی باشت ند شماوت هد کضام اه انتم لیم السلامانم اسان فحود 


داشته باشد. 


[از طرفی] این اعتقاد [زنده بودن امام صادق علیه السلام] در نهایت منجر 
به غلو شده و به نظر غلات و مفوضه برمی گردد که شهادت امیرمومنان 


قلیی امام شین میا لام را آنکان کروه ان هایر این را نمی ۳ 
سفسطه ای بیش نیست و البته ما هم به زودی در مساله 


هقی ها مه بت خر اه که و کلام را انشا لاه کالم کر 
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الکلام علی الواقفه 


فاسا الذق: بدل علین قساد مذهب الخاقفه الدین. عققوا فی: امامه آبت 
ا اش موس عابة الیرلاه 


وقالوا: «اثه المهدیٌ» فقولهم باطل بما ظهر من موته علیه السلام. واشتهر 
واستفاض؛ کما اشتهر موت آبیه وجذه ومن تقذم من ابائه علیهم السلام. 


ولو شککنا لم ننفصل من الناووسیّه والکیسانیّه والغلاه والمفوْضه الذین 
خالفو اف فوت مت عم ی ابانه.علسر ااشلای 


غلت ان عوقه. اهر ها ام شتهر موت احد هن آباته. عیهم المتلام له 
امد ها حضر جالفضاه 


رد اعتقاد واقفیه 


واقفیه کسانی هستند که در امامت آیی: الحسن موسی بن جعفر 
علیهماالسلام توقف کرده و معتقد بودند به این که امام کاظم علیه السلام 
همان مهدی موعود است. دلیلی که بر بطلان اعتقاد آن ها است این است 
که شهادت امام کاظم علیه السلام مسأله ای روشن و مشهور بوده واز 

روایات زیادی استفاده می شود و عینا همان قدر مشهور است که شهادت 


پدر و اجداد ایشان مشهور و مسلم است و اگر در شهادت ایشان تردیدی 
باشد تازه فرقی با ناووسیه و کیسانیه و غلات و مفوضه که هر کدام منکر 


شهادت یکی از ائمّه علیهم السلام هستند نمی کند. [و جواب همه هم یکی 
خواهد بود و آن هم قطعی بودن شهادت ائْمّه اهل بیت از امام 


ار ی اس است ]| 
علاوه بر این که شهادت امام کاظم علیه السلام آن ی 
شد که شهادت پدران ایشان به این حد از شهرت نرسید, به خاطر این که 


شهادت ایشان را [حکومت وقت] ظاهر و علنی کرد و قضات آن زمان را 
ار 


کرده و در بالای پل بغداد(1) 


ندا دادند: این جسد همان کسی است که رافضی ها 
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1- . بغداد توسط رودخانه دجله به دو بخش شرقی و غعربی تقسیم می 
شود و ظاهرا در آن زمان پل بغداد اصلی ترین محل عبور و مرور بوده 
است. ممکن است جسر بغداد همین پلی باشد که بین کاظمین و بغداد 
قرار دارد. 


والشهود, ونودی علیه ببغداد علی الجسر وقیل: «هذا الّذی تزعم الرافضه 
آئه حیخ لا پموت مات حتف آنفه» وما جری هذا المجری لا یمکن الخلاف 


اه سا اه اه ی 


فلا وضع علی شفیر القبر, |ذا رسول من سندی بن شاهک قد آتی آبا 
المضا خلیفته - وکان مع الجنازه - آن اکشف وجهه للناس قبل آن تدفنه 
حتّی پروه صحیحا لم یحدث به حدث. 


قال: وکشف عن وجه مولای حتی رأیته وعرفته, ثم غطّی وجهه وأدخل قبره 
0[ 


گمان می کنند که زنده بوده و نمی میرد, حالا به مرگ طبیعی مرده و از 
دنیا رفته است. و هر چیزی که این گونه مشهور و معروف شود امکان 
اخبار شهادت امام کاظم علیه السلام 


1 - یونس بن عبدالرحمن گفته است: حسین بن علی رواسی بر جنازه 
امام کاظم علیه السلام حاضر بوده [و می گوید]: وقتی که پیکر مطهر امام 
علیه السلام کنار قبر قرار داده شد, فرستاده سندی بن شاهک - لعنه الله 
علیه - امد و به ابی المضا که جانشین [یا معاون] سندی و همراه جسد 
مطهر امام بود گفت: قبل از آن که او را دفن کنید صورت او را برای مردم 
باز کنید تا مردم ببینند که بدنش سالم است و حادثه مرگش در اثر اتفاق 
[شکنجه] نبوده است و به مرگ طبیعی مرده است. بعد کفن را باز کرد و 
از چهره مولایم کنار زد تا من سیمای نورانی ایشان دیده و شناختم. سپس 
صورت مبارک حضرت را پوشانید و امام را وارد قبر نمودند, درود بی پایان 
خدا بر امام کاظم علیه السلام.(1) 
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+ این نیع عبارات عثل: ببینید که بدنش سالم است. و نظایر آن که در 


روایت آهنژم و بعدا هم خواهد آشتة: برای آن استت که ام جور غباتن 
قصد داشتند خود را در مورد شهادت اهل بیت تبرثئه کنند تا خشم جامعه 


شیعه بیش از ] پیش دامن آن ها را نگیرد. که کاملاً خلاف واقع است چرا 
که نصوص صریحی در خوراندن سم به امام توسط هارون و سندی بن 
شاهک وجود دارد که قابل انکار نیستند. از طرفی موضوع بحث ما اصل 
شهادت امام است به همین دلیل شیخ بزرگوار تعرض به این جهت نمی 
کنند ولی از بسیاری روایات متعدد و متواتر شیعه استفاده می شود که 
امام کاظم علیه السلام به دستور هارون الرشید و توسط سندی بن شاهک 
- لعنه الله علیه - مسموم شده و به شهادت رسیده اند که در کتب متعدد 
علمای بزرگوار به آن اشاره فرموده اند؛ از جمله شیخ مفید رحمه الله در 
ارشاد و شیخ طوسی رحمه الله در همین بخش مثل خبر شماره 7 اشاره 
گرم اند بم. کت ماخین. ای این دوتررکهار نظیر «العیون» و 
«بحارالانوار» علامه مجلسی و غیره هم می توان مراجعه کرد. 


3 - وروی محمّد بن عیسی بن عبید العبیدی قال: ورین رحیم أمْ ولد 
الحسین بن علیْ بن یقطین - وکانت امرآه حژه فاضله قد حجّت نیفا 
وعشرین حجّه - عن سعید مولی آبی الحسن علیه السلام - وکان یخدمه 
فی الحبس ویختلف فی حوائجه - آثّه حضره حین مات کما یموت الناس من 
قلم الی ضعف الی: آن قضی غليه السلام. 


سور وق مخفد سین عالد الترفی: عن: مستو ین اد الفهلبی فال: لا 
حبس هارون الرشید آبا ابراهیم موسی علیه السلام وأظهر الدلائل 
والمعجزات وهو فی الحبس تحیر الرشید, فدعا 


2 3 - محقد بن عیسی بن عبید عبیدی گفته است: رحیمه, مادر حسین بن 
علی بن یقطین که زنی محترمه و فاضله بوده و بالغ بر بیست و هفت 


مشرف شده بود, از سعید خدمت کار امام کاظم علیه السلام که جهت 
رفع نیازهای ایشان به زندان رفت و امد می کرد به ما خبر داد که [ سعید] 
در زمان شهادت امام علیه السلام در محضر ایشان حاضر بوده و می گوید: 
به همان ترتیبی که مردم از حالت توانایی ضعیف شده و می میرند, امام 
علیه السلام هم ضعیف شد و از دنیا رفت. 


3 4 هتفرن نی براقی خن بان فملیی روایت ت کرده: وقتی 
هارون الرشید امام کاظم علیه السلام را زندانی کرد و حضرت هم دلایل و 
معجزاتی را در همان زندان 


و در حقانیت خودشان ظاهر فرمودند. هارون الرشید به شدت متحیر شد. 
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تخییبن خالد الیرمکی فقالن لف با ابا علت: | سا تری »ما نخن یه هن هه 
العجائت,| لا تذیر فن آفر-هدا الرجل ترا بوتضناعن غفه؟ فعال له بحبی 
بن خالد الترمعیت الزی آراه اکتا آمیر مر المومنین نگ له وصل 
رخف فقف والای» اند عاساطلمت سا 


وکان بحیی یتولاه, وهارون لا یعلم ذلی. 


فقال هارون: اتطلق رلیه واطلی عنه آلحدید: وابلعه‌عتی السلام:»وقل زر 
تفول رایع ان فد سین فیک ین ی ۱ ۱۳ 
الساع سای العنخضا سل نی دلیس علی.فی افراری عارر د ۱ 
فی مسألتک ایای منقصه. وهذا بحیی بن خالد (هو) نقتی و وزیری» و 
ضاحت افری: فسله فد ما آخرعمن‌ هی فانضرف زاشدا. 


یحیی بن خالد برمکی را خواسته و به او گفت: ای ابا علی! مخمصه ای را 
که ایر 
بل 


عجایب برای ما ایجاد کرده و ما را در خود فرو برده نمی بینی؟ در مورد 
این موضوع فکر و تدبیری کن و ما را از غم و اندوه او راحت کن. 

یحیی بن خالد برمکی به هارون الژشید گفت: ای امیرمومنان!! آنچه که 
من برای تو صلاح می دانم این است که به او مثت بگذاری و به او صله 
رحم کنی. به خدا قسم, چون این موضوع دل هواداران ما را بدبین کرده 
است. 

الته بعیی ار پوس ار ان آماق کاظم وه السام وف هازون ان سا اه 
را نمی دانست. 


هارون خطاب به یحیی گفت: برو و زنجیر از گردن او باز کن, سلام مرا به 
او رسانده 


وبکوا تشر فویت: قی کوید مرن قبلا فمتم ناد کردم:نودق که:تا آقرآن تکنی 
که درباره من 


بد کرده ای و تا درخواست بخشش از من نکنی رهایت نکنم, و در این که 
و 0 ی لت و 


است که وزیر و مورد اعتماد و صاحب امر من است که نزد تو آمده است, 
پس چیز اندکی از او درخواست کن تا من از سوگندم آزاد شوم و نو هم 
به صلاح و سلامت [به مدینه] بر گرد. 
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اه با باعل انا متس واتما پلي هن اجلب آسیوم) 
اکتم موبنبی وائتنی یوم الجمعه عند الزوال, وصل لو آنت ی فرادی, 
واتظر آذا ار هدا الطاغية الن الرقه, وعاد الت 


العراق لا یرای ولا تراه لنفسک, فائی رأیت فی نجمک ونجم ولدک ونجمه 
آهباتی, فیک فاد رو 


نم قال: يا آباعلی آبلغه عی: یقول لک موسی بن جعفر: رسولی یتیک یوم 
الحمعه فیخبرکی بها خری: مسععلم قدا ادا جانمی بین بدی الله من. الظالم 
حتف عای صا هر والی ام 
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مانده است. زمان مرگم را مخفی بدار و ظهر روز جمعه نزد من بیا و با 
دوستانت هر کدام 


فرادی بر من نماز بخوانید و مراقب باش که برای حفظ جانت؛ وقتی سفر 
کنی که این سرکش ظالم [هارون الرشید] , به طرف [شهر | رقه(1) 


رفته, تا وقتی به عراق [بغداد] برگشت او تو را نبیند و تو هم او را نبینی. 
چرا که من در ستاره تو و فرزندانت و همچنین در ستاره او دیده ام که او 


سپس حضرت فرمودند: ای ابا علی! از طرف من به او بگو: موسی بن 
جعفر به تو می گوید: روز جمعه فرستاده من نزد تو خواهد آمد و به آنچه 
که می بینی خبر می دهد و به زودی در فردای قیامت وقتی در مقابل 
خداوند به زانو درآمدی خواهی دانست که چه کسی ظالم بوده و به حف" 
دوستش تجاوز کرده است. والسلام. 
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1- . «رقه» منطقه ای است که در مرز عراق و سوربه قرار دارد و جزء 
کشور سوریه است و جنگ صفین در آنجا به وقوع پیوست, مرقد 


عمات تاس صحا یس بر حوار مامت ا نصا الله هی اه که وان ی 
به شهادت رسید در همان منطقه واقع شده است و جزء مناطق شام به 
حساب می اید. 


فخرح یحیی من عنده؛ واحمات عیناه من البکاء حتّی دخل علی, هارون 
فأخبره بقضته وما رد علیه, فقال [له] هارون: ان لم یذع النبغه بعد ایام فما 
این انا 


فلمّا کان یوم الجمعه توقی آبوابراهیم علیه السلام. وقد خرج هارون الی 
المدائن قبل ذلک, فأخرج الی الناس حتی نظروا الیه, خ# دفن علیه السلام 
و رجع الناس. 


فافترقوا فرقتین؛ فرقه تقول؛ مات؛ وفرقه تقول: لم یمت. 
6 - وآخبرنا آحمد بن عبدون سماعا وقراءه علیه قال: آخبرنا آبوالفرج علی 


بن الحسین الاأصبهانی, قال: حدثنی احمد بخ عبید الله ین عمار قال: ح 
عر ش مد التوفای: عون اه 


یحیی در حالی که چشم هایش از گریه سرخ شده بود از محضر امام علیه 
السلام خارج شد, و نزد هارون رفته و جواب امام را به او ابلاغ کرد. هارون 
هم به یحیی گفت: اگر او بعد از چند روز ادعای نبوت نکند خیلی خوب 
است [آاين جمله هارون نشانه درماندگی بیش از حد او در مقابل امام 


است ]. 


روز جمعه که فرا رسید, هارون به مدائن رفت و بعد امام علیه السلام به 


شهادت رسیدند. پیکر مطهر آن حضرت را بیرون آوردند تا مردم امام را 
زیارت کنند. سپس ایشان را به خاک سپردند و برگشتند. 


بعد از آن واقعه مردم به دو فرقه تقسیم شدند: عذه ای گفتند: حضرت از 
دنیا رفته 


است و برخی ذیحی تفن حضرت از دنیا نرفته و زنده اند.(1) 
5 آخیوبی دون از قول آبوالفرع غلن رین الحسین اضفهایین روازت 
هی کند. کف آخمد ین عبنذا اه 0 
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. البته ممکن است مقصود از دو فرقه شدن مردم, درباره مرگ طبیعی 
شهادت حضرت به وسیله سم بوده باشد نه زنده بودن امام: فتتتا این 
اختلاف هم می تواند همان ظاهر فریبی بنی عباس باشد که خود را از 
جنایت قتل اهل بیت تبرئه کردند؛ کازی که هر گز موقق به انجام آن نشدند. 


قال الاضمهانی:-ودتیی. اخمد.بن. مد ینعی فالخ نی پیب 
الحسن العلوی؛ وحذثنی غیرهما ببعض قصته, وجمعت ذلی بعضه الی بعض 
قالوا: 


حجر جعفر ۱۹ و 0 ان 
آفقشت الخاا قه ال زالت دولتی و دوله ولدی. 


فاحتال علی جعفر بن محشّد - وکان یقول بالامامه - حثّی داخله وأنس الیه. 
فان یک عبانه فی ‏ تفت غلی. امره: قیررقعه [لی, الرشنید ویریه 
علیه بما یقدح فی قلبه. ثم قال یوما لبعض نقاته: تعرفون لی رجلاً من آل 
آبی طالب لیس بواسع الحال یعژفنی ما احتاج [الیه]؟ فدل علی علیت بن 
(سماعیل بن جعفر بن محقّد, فحمل الیه (یحیی بن خالد مالا). 


اصفهانی هم می گوید: احمد بن محمّد بن سعید نقل کرده که یحیی بن 
حسن علوی برای من نقل کرد و غیر از این دو نفر نیز بخشی از قصه را 
برای پم گفته اند و من هم آنچه که اين ها گفته اند, به این صورت جمع کردم 
که گفتند: ماجرای گرفتاری امام کاظم علیه السلام این بود که هارون 
لیاسو قزر سل ۲ 
یحیی بن خالد برمکی به این امر حسادت کرد و پیش خودش گفت: اگر 
خلافت به پسر رشید برسد دولت و حکومت من و فرزندانم از بین می 
رود. 


این صورت که با او از در دوستی وارد شده, و به منزلش خیلی رفت و امد 
ار 


اسرارش دسترسی پیدا کرد و از شیعه بودنش مطلع شد و آهمزمان] 
اخبار او را به هارون الرشید می رساند و پشت سر او زیاد بدگویی می 
کرد. تا موقعیتش در دل رشید متزلزل شود. 


[در همین راستا] روزی به بعضی از افراد مورد اطمینانش گفت: مردی از 
ی پس به 
افوالی ارام اه ففتان 
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هگا موی یه الا ی ره مضه ما آحصت ال باس ارم کی 


فکتب, لیشخص به؛ فَحسن موسی علیه السلام بذلک فدعاه فقال: الی ان 
تااتن. آخی؟ 


قال: الی بغداد. قال: ما تصنع؟ قال: علوخ دین وأنا مملق. 
قال؛ فأنا آقضی دینی وأفعل بک وأصنع. فلم یلتفت الی ذلک. 


فقال له: انظر یا اين آخی, لا توتم آولادی. وأمر له بثلاث مائه دینار وآربعه 
آلاف درهم. فلما قام من بین بدبه, قالٍ آبوالحسن موسی علیه السلام لمن 
حضر ه. : والله لیسعین فی دمی ویوّتمن آولادی. 


این در حالی بود که امام کاظم علیه السلام با علی بن اسماعیل انس و 
الفتی داشت و به او صله می داد [و نیازهای مادی او را برآورده می کرد 
و چه بسا امام علیه السلام اسرار خودش را به او می ؟ 


۱ و و تیب ۱ امام 
علنه. اسلا موظنم وا اعساس. کر سایوانت اسر حوانصند و پرمود 
برادر زاده کجا می روی؟ 


گفت: به بغداد. 
امام فرمودند: برای چه کاری می روی؟ 
عرضه داشت: من مدیون و مقروض هستم و دستم خالی است. 


ی ی و ری 
نو رز 


ولی علی بن اسماعیل به ملاطفت امام توجهی نکرد. 
امام فرمودند: ای برادرزاده مراقب باش که اولاد من را یتیم نکنی. 


بعد فرمودند که سیصد دینار و چهار هزار درهم به او دادند. وقتی علی بن 


از برابر امام علیه السلام بلند شد؛ امام به حصار فرمودند: به خدا| قسم که 
این در ریختن خون من سعایت و سخن چینی کرده و فرزندان من را یتیم 
خواهد کرد. 
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فقالوا له: جعلنا اللّه فداک, فأنت تعلم هذا من حاله وتعطیه وتصله؟! فقال 
اف مرن نو آنیدقن آباتععن رشول له صلی للم علیه و لزان 
ااحم ,سامت فوصلی قفا االین. 


ورفعه 7 الرشید, ۳ ار 31 
الأموال تحمل الیه من المضرق والعغرت وان له یوت آموال: وائه اشتری 
ضیعه بثلائین آلف ۳۳ فسقاها «الیسیره» وقال [له] صاحبها وقد آحضر 
المال: لا آخذ هذا النقد, ولا آخذ 1 نقد کذا. فامر بذلک المال فرد وآًعطاه 
ثلاثین آلف دینار من النقد الّذی سأل بعینه؛ فرفع ذلک کله الی الرشید, 
فاهر له فان بورشم میت له علی عض ای فاضار کم 
المشرق, ومضت رسله لتقبض المال. 


حضار عرضه داشتند: خدا ما را فدای شما کند, با وجودی که این ها را می 
دانید باز هم نسبت به او عطا کرده و به او صله می دهید؟! 


حضرت فرمودند: بله. چون پدرم از پدرانش و ایشان از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روا؛ یت کرده اند که پیامبر فرمودند: وقتی که رحم قطع شد 
و تو وضصلش کردی خداوند آن را قطع مفی فرماید. 


علی بن اسماعیل از محضر امام علیه السلام مرخص شده, به نزد یحیی 
بن خالد رفت. یحیی از طریق علی بن اسماعیل خبرهای امام را به دست 
آورد ۵ وذتترن هم ب آرن اضافه کرد و به هارون الرشید رسانید و گفت: 
اموالی از مشرق و مغرب به سمت او روانه می شود و خانه هایی از 
اموال دارد. ملکی را به قیمت سی هزار دینار خریده و آن ملک را مال 
کمی می داند و صاحبش که مال را برای او حاضر کرده بود گفت: این نقد 
را [و این مقدار را] نمی گیرم مگر فلان مقدار. او دستور داد مال را رد 
کند و سی هزار دینار هم از همان مالی که خواسته بود به او دادند. تمام 
این قبیل خبرها را برای رشید گفت. رشید هم دستور داد که دویست هزار 
درهم و حکومت بر بعضی از نواحی را برای او بنوبسند. [ممکن است کنایه 
باشد از این که هارون الرشید مسوولیت نواحی و گوشه ای از مملکت را 
که اهمیت چندانی هم نداشته, برای او نوشته است] او هم روستاهای 
مشرق 
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ودخل هو فی بعض الأیام الی الخلاء فزحر زحره خرجت منها حشوته [کلها] 
فسعط. 3( فوقع لما به وجاءه المال وهو ینزع 


وحجّ الرشید فی تلک السنه فیداً بقبر النیت صلی الله علیه و آله فقال: یا 
و اس 1 ارید ان احبس موسی 


۳9 به فآخذ من المسجد فآدخل الیه فقیده, واخرج من داره بغلان 
۳ قبّنان مغطاتان هو علیه السلام فی احداهما, ووجّه مع کل واحده 
منهما خیلاً فأخد بواحده علف طریق البصره, والأخری صلو طریق الکوفه, 
لیعفی علی لاس آمفرهت وکا نرفی الی‌عصت الی البضره. 


را انتخاب کرد [و پس از استقرار در محل حاکمیتش آتعدادی را [به بغداد 
آفرستاد تا اموال را از رشید تحویل بگيرند. در همین اثنا روزی وارد 
مستراح شد و دچار اسهال خونی شدیدی شد که در اثر آن روده هایش 
بیرون زد. هر چه کردند روده ها برنگشت. در همان اثنا آن مال دویست 
نا او هم گفت: من در حال مرگم با اين مال 
چه 


در همان سال هارون الرشید به حجّ رفت. ابتدا به زیارت قبر پیامبر صلی 
الله علیه و آله رفته و عرضه داشت: یا رسول الّه! من از شما به خاطر 
و اما یت هه هو 


هارون الرشید دستور دستگیری امام را صادر کرد و حضرت را از میان 


کرده و با غل و زنجیر بستند. از خانه ایشان دو قاطر آوردند و روی هر 
کدام از آن ها جایگاهی درست کردند, امام را وف یکی: از آآن ها وا 
کردند, بعد یک قاطر را به سمت بصره و دیگری را به طرف کوفه روانه 
کرد و با هر کدام سیاهی را فرستاد. این عصل مهخاظم ان ند که 
سرنوشت امام از مردم مخفی شود. در حالی که امام در محملی بود که به 
طرف بصره می رفت. 
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وان الیل انس ال کیسیب عفر ی اعی دان عل 
البصره حینتذ فمضی به, فحبسه عنده سنه. 
تم کتب الی الرشید آن خذه مثّی وسلمه الی من شئت ولا خلیت سبیله, 
فقد اجتهدت بان اجد علیه حچّه, فما آقدر علی ذلک حتّی ای لاتسقع علیه 
اذا دعا لعله یدعو علیخ آو علیک, خما اسمفمیو: اا متشه تال اه 
۳ 

من تسلمه منه, وحبسه عند الفضل , بن الربیع ببغداد فبقی عنده مدذه 
1 9 الرشید علی شیء ۱ 


فکتب ما نا افصال ی یی ماه هد ار او یفنم وم بل 


حاکم بصره 


بود کنند, او هم حضرت را یک سال در بصره زندانی کرد. 


پس از گذشت یک سال به رشید نامه ای نوشت که او را از من تحویل 
تخیر ودب هر کی وهی تسیا ری ور کی این صفرتت» او را ا نمی کنم: 


من هر چه تلاش کردم که دلیل و مدرکی بر ضد او پیدا کنم نتوانستم. حتی 
مخفیانه به دعا کردن او گوش می دادم تا شاید 


لیه تو يا من دعایی کند. اما آنچه شنیدم این است که برای خودش از 
خداوند طلب رحمت و مغفرت می کند. 


و نزد فضل بن ربیع در بغداد برد, او هم امام را حبس کرد. حضرت مدت 
زیادی در این زندان بودند. 


رشید قصد کشتن امام را داشت اما فضل از این عمر سرباز زد. 
بعد رشید دستور داد که امام را تسلیم فضل بن یحیی کند, فضل بن یحیی 
به قتل برساند. اما او هم انجام نداد. 
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وبلغه آثه. عنده فی رفاهیه وشعه وهو خیتذ بالر فه: 


فأنفذ مسرور الخادم ال بغداو علی نها مر آن یدخل من فوره الی 
ی اس پر فان کان الأمر علی ما بلفه 
ارصل کاباستة الب الهاسرهین مد وا بامتاله. اوصل کانااسه آخه 
ال اس بر سای ارم طاعه الفانن: 


فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن یحیی لا یدری احد ما یرید, ثم دخل علی 
موسی بن جعفر علیه السلام فوجده علی ما بلغ الرشید, فمضی من فوره 
ال الاین بن خحه وال ی فا الما الا فلس پیت لاش آن 
خرج الرسول یرکض الی الفضل بن یحیی, فرکب معه وخرج مشدوها 
خستتای خن و قلی | الصا نها پسباظ ای 


به هارون خبر رسید که امام کاظم علیه السلام در زندان فضل در رفاه و 
آتانتی است. وان زمان هارون در «رفقه» به سر می برد لذ| مسرور 
خادم را به عنوان پیک به بغداد فرستاد 


و به او دستور داد تا فوری نزد موسی بن جعفر علیه السلام رفته و از 
هارون خبر داده بودند, یک نامه به عباس 


بن محمّد برساند و [در این نامه] دستور داده بود که عباس فرمان او را 
کفل کند و نامه دبخری, هم مین سدق ین اشاهی: پرشاند. آذر ان نامه 
دستور داده بود که او تحت فرمان عباس باشد. 


چیست. به محضر امام رسید و حضرت را در همان حالتی که به هارون خبر 
رسیده بود دید. پس از اين ماجرا سریعا نزد عباس و سندی رفته و نامه 
های آن ها را تسلیم آن دو نمود. طولی نکشید که فرستاده بیرون آمد و به 
سمت فضل دوید. فضل به همراه فرستاده, سوار مرکب شد و به سرعت 

و با وحشت بیرون امد. تا اين که نزد عباس رفت [تا فضل رسیدا] عباس 
مامورین مجازات را صدا زد و متوجّه سندی شد و دستور به تنبیه فضل 
داد. 
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فوجه ذلک الی السندی, وآمر بالفضل فجرّد ثم ضربه مائه سوط, وخرج 
متغیّر اللون خلاف ما دخل, 9 تخوتهر فجن سم علن الاین نمیا 
1 


وکتب مسرور بالخبر الی الرشید, فأمر بتسلیم موسی علیه السلام الی 
السندی بن شاهک وجلس مجلسا حافل وفال: آیها الناش ان الفضل. بن 
فخیین :فد عصانن فخالی طاعتی :در ابت ,ان 


ال فا لهتو ی یه باتش من کل خفن اس اس ادا باه 


و بلغ یحیی بن خالد فرکب الی الرشید ودخل من غير الباب الذی یدخل 
الناس منه جتّی جاءه من خلفه وهو لا یشعر, ثم قال له: التفت الث یا آمیر 
الموّمنین. فأصغی الیه فزعا فقال له: ان الفضل .جدته انا اکفیک‌ما کرند. 
فانطلق وجهه وست, وأقبل علی النّاس فقال: 


سندی هم او را برهنه کرده و یک صد ضربه شلاق به او زد. فضل با رنگ 
پریبده و خلاف حالتی که داخل شده بود از انجا خارج شند؛ تکبر و غرورش 
هم از بين رفته بود و به مردم از هر طرف سلام می کرد. 


مسرور ماجرا را برای هارون الرشید نوشت. او هم دستور داد ۳ امام 
ی با و 
جمعیت نشست و گفت: ای مردم! فضل بن یحیی نافرمانی کرد و 
اطاعت من سرپیچی نمود, بنابراین صلاح را 
او را لعن کنید. مردم هم از هر طرف چنان او را لعن کردند که از صدای 
انان, خانه لرزید. 


خبر [اين لعن] به گوش یحیی بن خالد رسید. سریع سوار شد و به طرف 
رشید امد 


و از غیر دربی که برای مردم بود وارد شد, به گونه ای که پشت سر هارون 
آمد و هارون متوجه او نبود. به هارون گفت: ای امیرمومنان ! به من توجّه 
کن. هارون با ناراحتی رو به یحیی کرد, تین کت : فضل جوان است. من 
هر آنچه که تو بخواهی کفایت و ضمانت می کنم. چهره هارون شکفت و 
خوشحال گردید. بعد رو به مردم کرده و گفت: فضل در 
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اِنْ, الفضل کان عصانی فی شیء فلعنته, وقد تاب وآناب الی طاعتی 
فتولوه. 


فقالوا لهد نع اولباع من عالبت وا غداع من عادیت و قدی یتام: 


تم شرع بخبی بن‌خالد شسته علی. آلیریه خی آنی بفدام ام الاس .و 
ارخقوا نگل شنعء قاظهر آنه ورد اتخدیل السواد. والنظر فین آمز العتمال 
شا فعض لک ها النشدی قاضری فنه با مر فاتاه. 


وسأل موسی علیه السلام السندی عند وفاته آن یحضره مولی له ینزل عند 
دا اس بت عحتد فی اضخاب القصی یفام حفعل دزی 


امری از فرمانم سرپیچی کرد پس لعنش کردم ولی حالا توبه کرده و 
فرمانبردار شده 


ات شا اس آ احصیفت ‏ ته باریده 


جمعیت حاضر هم به هارون گفتند: ما دوست کسی هستیم که : تو او را 
تا 


سیس یحیی بن بن خالد خودش به عنوان قاصد به بغداد اه مردم [با 
ار مر ی ان ی ۱ 
معلوم شد که برای رسیدگی به امور سپاه و رسیدگی در کار عقال دولتی 
آمده است. یحیی به بعضی ات ان امور مشغول شده, 


سندی راخواست درباره امام بنا به فرمان هارون دستورهایی داد و سندی 
هم اطاعت کرد. 


امام علیه السلام در موقع شهادت از سندی درخواست کرد تا غلامش را 
که در محله نی فروشان و در خانه عباس بن محمّد سکونت دارد برای 
غسل دادن ایشان حاضر کند, سندی هم این کار را کرد. 
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1- . این ماجرا| نشان دهنده اطاعت و پیروی کور کورانه مردم از حکام جور 
بنی عباس است و این که در عصر ائمّه اهل بیت علیهم السلام بسیاری از 
مردم بدون کوچک ترین تامل و دقتی, از ظالمان و ستم پیشگان اموی و 
عباسی پیروی می کردند. و اين یکی از مهم ترین مشکلات فرا روی 
علمای ربانی و در صدرشان حضرات معصومین علیهم السلام بود که مسیر 
هدایت جامعه را بسیار دشوار کرده بود و البته در این فضای سخت و 
ی ال ی ی سب ات باه ان تب 
وقفه و خستگی ناپذیر این مسیر دشوار را به بهترین نحو پیموده و شریعت 
و دین را به نسل های بعدی سیردند. 


قال: سألته آن یأذن لی آن أکقنه فأبی وقال: ثا آهل بیت مهور نسائنا وج 
صرورتنا وآکفان موتانا من طهره آموالتا وعندی کفنی. 


فلما مات آدخل علیه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفیهم: الهیثم بن عد 
وغیره, فنظر وا الیه لا اثر به. وشهدوا علی ذلک. واخرج فوضع علی الجسر 
ببغداد ونودی «هذا موسی بن جعفر قد مات فانطروا الیه». فجعل الثاس 
یتفژسون فی وجهه وهو میت. 


قال: وحدذثنی رجل من بعض الطالبیین ۳1 نودی علیه «هذا| موسی بن جعفر 
الذی برغم الرافضه آنه لا یموت فانظروا الیه» فنظر وا |لنه. 


قالوا: وحمل فدفن فی مقابر قریش, فوقع قبره الی جانب رجل من 
النوفلیین یقال له «عیسی بن عبد اللّه». 


راوی می گوید: از حضرت درخواست کردم تا اجازه دهند ایشان را کفن 
کنم [ یا کفن ایشان را من بدهم]. 

حضرت قبول نکرده, فرمودند: ما اهل بیت. مهریه زنانمان و هزینه حجّمان 
و پول 


کفن امواتمان را از پاک ترین اموالمان می پردازيم و کفن من نیز نزد 
خودم هست. 


وقتی که حضرت از دنیا رفتند. سندی فقها و افراد مشهور و معروف بغداد؛ 
از جمله: 


هیثم بن عدی و دیگران را حاضر کرد. آن ها هم امام را مشاهده کردند و 
دیدند که اثری از 


زخم و جراحت ندارد(1) 


و به این مسأله شهادت دادند. بعد از آن پیکر پاک حضرت را خارج کرده و 
بالای جسر بفداد قرار داده و فریاد زدند: این موسی بن جعفر علیه 
السلاماست که از دنیا رفته, به او نگاه کنید. مردم هم با دقت به صورت 


حضرت نظاره می کردند. 
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1- . سندی بن شاهک به دستور هارون الرشید خلیفه جبار عباسی, امام را 
با خرمای زهرآلود مسموم کرده و به شهادت رسانید. بتابراین طبیعی بود 
کب 
مقصود از این که در صورت حضرت جراحتی باشد که منجر به شهادت 
امام شده باشد نه جراحات وارده در اثر غل و زنجیر و تازیانه سندی بن 
شاهکی - لعته الله غلنه - که در تاریخ ثبت و ضبط شده است. 


7وروی مد( عقوت کی ای ۱ بن انیا هیم: کن مجمد ین عیسی ین 
هن الغاقه همن کان تقبل 


قوله, قال: جمعنا السندی بن شاهک ثمانین رجلاً من الوجوه المنسوبین اٍلی 
الخیر فاّدخلنا 

علی موسی بن جعفر علیه السلام. وقال لنا السندی: یا هوّلاء انظروا الی 
هذا الرجل هل حجدت به حدت؟ فان افتتر المومنین لم یرد به سو>, واتما 


ننتظر , به آن یقدم لیناظره و هو صحیح موسع علیه فی جمیع آموره فسلوه 
لش لناهر ال النظر الی الرهل فی مضه مرت 


راوی می گوید: یکی از اولاد ابوطالب به من گفت که ندا و فریاد سندی 
اين گونه بود؛ این موسی بن جعفر است که رافضیه [شیعه] گمان می کنند 
نمی میرد. پس او را بنگرید [که مرده است] و مردم نیز چنین کردند. 

راویان حدیت گفته اند؛ جسدمطهر حضرت؛ تشییع و درمقابر فریش 


[منطقه کاظمین] دفن شد و قبر ایشان کنار قبر مردی از اولاد نوفل بن 
ع المطلت نم امن نع الله فران کر مت 


6 / 7 - محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی بن 
عبید و او از حسن بن محمد بن بشار و او از پیرمردی از اهل قطیعه الربیع 
[یکی از محلات شهر بغداد] از اهل سئت و البته از کسانی که مورد وثوق 
بوده و کلامش پذیرفته می شود, نقل 


کرده اند که گفته است: 
سندی بن شاهک, ما را که هشتاد نفر از بزرگان و سرشناسان و اهل خیر 


بودیم جمع 
کرده و وارد بر موسی بن جعفر علیه السلام کرد و گفت: ای جماعت! به 
این مرد نخاخ. کتید ]نا حادثه ای [صدمه ای - شکنجه ای] به او رسیده 


است ؟ تحقیقا امیرالمومنین [هارون! !] سبت به او فصد سویی نداشته 
گو کند. او هم صحیح و سالم بوده و تمام امورش در رفاه بوده است, 


خودتان از او بیر سید. [اين در حالی بود که ] همه هم و غم ما هشتاد نفر 
دیدن فضل و کمال و مقام امام علیه السلام بود. 
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فقال مفشی ت جع لاسام مایا کم ا لت سا اما 
ی ما ای یرتم یا ار ای فد مت ی یم 
تمرات و غدا| آخضل وبعد عد آموت: فنظرت الی السندی بن شاهکی 
یضطرب ویرتعد مثل السعفه. 


فموته علیه السلام آشهر من آن یحتاج الی ذکر الروایه به, لاْنْ المخالف 
فی ذلک پدفع الضرورات, والشک فی ذلک یودی الی الشک فی موت کل 
واحد من ابائه وغیرهم فلا یوثق 


۶ 
بموت احد. 


علی أَنْ المشهور عنه علیه السلام آثه وضٌی الی ابنه علیْ بن موسی علیه 
السلام ید الیه افرة بعد مونه, والأخبار بذلک اکتر قق آن تحصی؛ نذکر 
شتا تطرفا وله کان خا بافیا لما اضناه آلبه: 


سپس موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: اقا این که گفت من در 
توسعه و رفاه نسبی هستم همین طور است [که می بینید.] فقط , به شما 
افراد [مورد اطمینان] خبر می دهم که این ها 


در هفت دانه خرما به من سم و زهر خورانده اند. فر دا بدنم سبز شده و 
روز بعد خواهم مرد. من [با شنیدن این کلام از امام علیه السلام] به سندی 


بن شاهک نگاه کردم. دیدم مضطرب بود و مثل شاخ و برگ خرما می 
لرزید. 


که انکار شهادت حضرت به معنای مخالفت با ضروریات و بدیهیات است و 
از طرفی شک در شهادت ایشان منجر می شود به شک و تردید در مرگ و 


شهادت :یک یک :پدران معصهم آن خضرت و خنی:دیگران/ شا تراین .مرگ 
هیچ کسی نمی توان مطمئن شد. 


علاوه بر آنچه که گذشت این معروف است که آن حضرت به فرزندش 
علی بن موسی علیه السلام وصیت کرده و پس از شهادت. امر امامت را 
به او سیرده است و اخبار و روایات در این باب بیشتر از ان است که 


می بود دیگر نیازی به این [وصیت کردن به امام رضا علیه السلام ] نبود. 


ص: 99 


سهل ین زند. عن محقد بن علت و یله نا »1 


_- 


۶ 


ی ای الکشن موسی علیه السلام :و ین قنل نت ِ العراق بستو 
وعلث اه جایسن بل تدم قتطر الت و قاژد فحمد [اما .انا تعیکون فت 
هذو السَتهٍ حرکَة فلا تَْرَمٌ لذلک. 

قال: فلْتْ: وما یَکُون, جقلنی له قداک قَقّد أَْلَفتیی؟ قالّ: َصیرٌ ٍلی هذه 
الطاغیه, 5 له مدا من سوء من الذزی تکون بعده. 

قال: فْلْتْ: وما کون یی الب قوای فان دض ال الحالسه ع یل 
اناد ما بشاء. 


تیه آهام کاظم بر آفامت اقام رضا غلنوسا لاسام 


1 / 8 - از < جمله روایات حدیثی است از محشّد بن سنان که گفته است: یک 
سال پیش از ان که ابوالحسن موسی علیه السلام به عراق برده شود, به 
محضرشان شرفیاب شدم و فرزندش, علی نیز در برابر ایشان نشسته 
بود. 


امام علیه السلام رو به من کرده و فرمودند: ای محمّد! به زودی و در 


گفتم: جانم به فدای شما! مرا آزرده خاطر کردید, چه اتقاقی می افتد؟ 


برده می شوم در اوایل کار از او, و از کسی که بعد از او می اید به من 
ازاری نمی رسد. 


عرض کردم: خداوند مرا به قربان شما گرداند. بعد چه می شود؟ 


فرمودند: خداوند ظالمین را گمراه می کند. و هر چه خدا بخواهد انجام می 
دهد. 
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. منظور مهدی عباسی است که کشته شد و بعد از او هم موسی بن 
مهدی فرزندش به خلافت رسید. او هم توسط هارون الرشید کشته شد. 
این پیشگویی یکی از معجزات و کرامات امام کاظم علیه السلام است که 
از وجود مبارک حضرت ظاهر شده و دلیلی , هت کوی را رنه 
مقام ایشان است. 


] ]- ۰ وم سا را ٩5‏ س‌ ۲ ۳ ۳9 حِ ۳ 
قال: قلثْ: وما ذلک جعَلنی الله" فداک؟ قال: مَن ظلم ابنی هب 
وجَحَده امامَتَهٌ من 


بَعدی کان کمن طلَم عَلِی بن آبی طالب علیه السلام امامتة وَجَحَدَهْ حَقَه 
بَعْد رسول اللهم صلی الله علیه و آله. 


۳ 9 ۳ ۳ ِ_ 9 ی 0 ِ ۳۳۹ 
قال: قلثْ: والله. لین مد الله لی: فی العمُر لاسَلمن له حقه ولاقتن 
بامامته. 


قالَ: ضَدقت يا مُحقَذ یمد ال فی عْفرک وتسلم له حَقَةٌ علیه السلام وتف 
بامامته وامامه من یَکُونْ بَعدَة. 


قالَ: فلّثْ: ومن ذاک؟ قالّ: بل مُحدٌ. 
قال: فْلثْ: له 0۳9 والتسّلیم. 


9 یهن امد ین مرن غ محته بن لب مد ین ستان 
داشا نی اد العصی مها دام ال معا 

عرض کردم: خداوند مرا فدای شما کند [امر امامت ] چگونه می شود؟ 
فرمودند: هر کس بعد از من در حقّ این فرزندم ستم کند و يا امامت او را 
نان سای یل کی تک ار سل دا سم اه که اب در 


حق علی بن ابی طالب علیه السلام ظلم نموده و حق و امامت او را انکار 
کرده است. 


عرض کردم: به خدا قسم اگر خداوند به من عمری عنایت کند. حق ایشان 


هه آما ان فران هن که 


فرمودند: ای محفد! راست گفتی, خداوند عمرت را طولانی می کند و تو 
هم حق او 


عرض کردم: او کیست؟ 


فرمودند: فرزندش محمد. 
عرض کردم: در برابر او هم تسلیم و برامامتش راضی ام. 


یاکسا رقم مات کم نمض آنبا شاه زا ام 
کاظم له اسلا | 


ص: 101 


هو مور 0 
ود و بیدی 
‌ 
7 


تی 


۱ 


فلت لأیی |راهيم علیه السلام: جُعلتُ فداک " 
(وألقذنی) من التار, (مَن صاحبّنا بَْدک؟) قأشا 
السام فعال هداصاحکه من فدی. 


3 
ک. 


۲۰ 


0 - عنه,,عن الحسین بن محشّد, عن معلی بن محمّد, عن آحمد بن محمّد 
عمار, قال: 
قَلثْ لاأبی الَحسَنِ لول علیه السلام: لا تذلْنی علی مَنْ دینی؟ 


ققال ۳ ابنی 1 ۰ آیی أَحَد ببید ی او یی ! 
الله علیه و آله وقال: يا بت ان اللّه قال: «ابّی جاعلٌ فی الأرَض حلبقة» و 


ان ال - عژوجل - آذا قال قَوّلاً وقفی به. 
1 - عنه. عن محفد بن یحیی. عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الحسن 


ی سس ای فا کی اس من 
وعلی بن یقطین ببغداد: 


ققال عَلِیٌْ بُن یفطِین: کنث عند العَبٍَّ الضالح علیه السلام [جالسا قَدَحَلَ 
له رعش ۲ 

عرض کردم: چانم به فدای شما! سن من زیاد شده و پیرم. دستم را بگیر و 
از آتش 

جهنم نجاتم بده, بعد از شما صاحب ما چه کسی است؟ 


حضرت به فرزندشان ابی الحسن [امام رضا علیه السلام] اشاره کرده و 


ره هایس شمان تمه زا ار 
علیه السلام آعرض 


کردم: مرا به کسی راهنمایی کنید که دینم را از او بگیرم. 
فرمودند: این فرزندم علی است. همأنا یدرم دستم را ی 


منوره رسول خدا صلی الله علیه و آله برد و فرمود: پسرم! خداوند در 
قرآن فر موده: «من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.» و خداوند 


اگر وعده ای دهد حتما به آن وفا می کند [اشاره به این که امامت امام 
نصا لته الصا امد اعد فعال است ]. 


وی تیم مسا یت ار بن یقطین 
در بغداد بودیم که علی بن بقطین گفت: من در محضر مبارک عبد صالح 
[امام کاظم علیه السلام] 


هر 102 


قضرت هسام براخیه کتهه. لقو فا وَیْحک! کف قلت؟ قفال علی بنْ 
بقطین: سَمعتة والله منة کما قلتْ. 
۰0 س‌ 


عده من آصحابنا, عَن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن معاویه 
بن حکیم نعیم القابوسی, ی ون 


و 0 
حبْهْم لت و هو ینْظرٌ مّعی فی الجَفْر 


ام 
مب 
12 
ت 


نشسته بودم که فرزندش علی وارد شد. پس حضرت فر مودند: ای علی 
بن بقطین! این علی: سید و آقای فرزتدان من است؛ و کنبه خودم را به او 
بخشیدم [کنیه مشترک امام کاظم و امام رضا علیهماالسلام ابا الحسن 
است آ]. بعد هشام با کف دستش به پیشانی اش زد و گفت: وای بر توا 


چطور این حرف را زدی [و از این راز پرده برداشتی]؟ علی 0 بقطین 
گفت: به خدا قسم, همان طور که گفتم از ایشان شنیدم. هشام گفت: آری 


به خدا| قسم امر امامت پس از امام کاظم در وجود ایشان است. 

فرمودند: 

پسرم علی از نظر من بزرگ ترین و برگزیده ترین فرزندان من و محبوب 
ص: 103 

(«- کنایه از کتاب مخصوصی است که تکالیف و وظایف انفه در آن آمده و 
در لسان روایات به جفر ویا ناموس و جامعه تعبیر شده است و مهم ترین 


مصداق این کتاب است. مرحوم کلینی در بابی تحت عنوان «بابی که در ان 


ی و جفر و جامعه و مصحف فاطمه است» هشت روایت 
نقل کرده - رجوع شود به کتاب الحجه, اصول کافی. 


فعیوم الحکم خهها. عم الحسن بسن ااار وال 


جب این آلواخ من آبی الْحیسَنِ علیه السلام - وفُو فی الْحبّس -: عقدی 
ال موی آن بقع کدا ون یَفْعَل گذا, وفلا ات شتا کی آلقاک و 
تن الله علرن آلصفت. 
4 - عنه, غرن احمة بن, عفزان: عن محمد بن علیت,: عن زیاد بن مروان 
القندی - [وکان من الواقفه] - قال: 


ی بو علخ أبوالحس ینغ ققال لِی: یا زیا 

. أنْ کتابة کنایی, وَلامَة گلامی, ورَسُولَةُ شولی, وما قال 
5 - عنه, عن آحمد بن مهران, عن محمّد بن علی, عن محّد بن الفضل, 
6 / 13 - حسین بن مختار گفته است: در زمانی که امام کاظم علیه السلام 
در زندان بود, نوشته هایی از طرف ایشان [با این مضامین] به ما رسید که 
عهد [یا امامت] من با بزرگ فرزندان من است که چنین و چنان کند. به 
فلانی چیزی نده تا تو را ببینم و یا این که خداوند حکم به مرگ من کند. 
کرده که به خدمت ابوابراهیم امام کاظم علیه السلام رسیدم که 
فرزندشان ابوالحسن[رضا علیه السلام] هم در محضرشان بود. حضرت به 
من فرمودند: ای زیاد! اين پسرم علی است, نوشته [و امر] او نوشته من 
و کلامش کلام من و فرستاده اش فرستاده من است و هر چه که بگوید, 
حرف حرف اوست. 


8 / 15 - محمّد بن فضل از مخزومی(1) 
- که مادرش از اولاد جعفر بن ابی طالب 
ص: 104 


مرکا سنا ات اس ای کاساسله اسلاس 
مورد اعتماد و اهل ورع و تقوی و فقیه بوده است. 


 6‏ غقز غن. احمد بن مهزانر غن محتدبن .علیه. غن ای علظ الک از 
عن داود بن سلیمان قال: 


فلثٍ لأبی ایُراهي علیه السلام: ای خاف ٍ یخدت حدث ولا آلْقاک, 
قاخبرنی عن الامام بعدک؟ قفال: ابیی فْلانْ - یی با الَحسَن علیه السلام. 


بود - نقل کرده است: ابوالحسن موسی علیه السلام به دنبال ما فرستاد و 
ما را جمع کرده و فرمودند: ایا می دانید برای چه امری شما را جمع 


کردم؟ 


فرمودند: گواهی بدهید که این فرزندم پس از من وصی و قیم به امر من و 


و جانشین من است, هر کس که دینی بر عهده من دارد از این فرزندم 
بگیرد, و هر کس که با او وعده ای دارم وفای به آن را از او بخواهد, و هر 
کسی که ناچار از دیدار من می باشد 

فقط با نوشته [و هماهنگی با] او مرا ببیند.(1) 


9 / 16 - داوود بن سلیمان روایت ت کرده که به محضر مبارک امام کاظم 
علیه السلام عرض کردم: من می ترسم که حادثه ای واقع شود و شما را 
نتوانم زیارت کنم, از امام و پیشوای 


پس از خودتان به من خبر بدهید. 
حصرات فر وک فلان سرم ای انالحشن رصان قايه اتما ی 
ص: 105 


کر ار ی با مان اس مرا هه 
السلام قصد دیگری هم باشد؛ از جمله شدت فشار بنی عباس و شناسایی 
دوستان. اهل بیت علبهم السلام توسط:حباران غیاسی وه این که از قندت 
تقی روف سقضی, اقوات انا خصیصع آمام رضا لیم الا مه 
حضر اما یه الا ری لا ساره اسان راتس اسان : 
توفیق زیارت حضرت را نداشته اند. 


7 میهد الاساهه غن این مه آن دشن ند بن غلوم غن .سعید بن ان 

الجهم. عن نصر بن قابوس قال: 

فلت لابی ابُراهيم. علیهٍ السلام: ائی سَألّ آباک علیه السلام من ا ات کون 
بَعدک؟ قأخبتریی آتک آنت هو, وِلَقا بوفِی بو عَبّد اللّه علیه السلام دَهَبِ 

الثاسن یمینا وشمالاً وَفلْ ِ تا ا واطعایی خر یی من الذٍی یِکون من 

بدک من ولدک؟ قال: |ئیی 


19 - عنه, عن آحمد, عن محمّد بن علی, عن الضحاک بن الأشعث, عن داود 
بن زربی قال: جثت الی آبی براهیم علیه السلام بمال (قال): قأحَدّ بَعْصَهٌ 
تک بَعضَه نت 


فلت أَصلحک الله! لاح شیهء ترکته عندی؟ قفال: ان صاجت هدا از 
تایه نی 
0 1 - نصر بن قابوس(1) 


کفجه ات به. خخضر آبوابراهنم. آامام کاظم علية السلام آغرض کروهه 
من از پدرتان پرسیدم که چه کسی بعد از شما امام است. ایشان به من 
خبر دادند که 


شما امام هستید. پس وقتی که امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند. مردم 
به راست و چپ متمایل شدند اما من و پاران و نزدیکانم, قائل به امامت 
شما شدیم. بفرمایید پس از شما چه کسی از فرزندانتان انام حهافه شد؟ 


حضرت فرمودند: فلان پسرم [یعنی امام رضاأ علیه السلام ]. 
1 / 186 - داوود بن زربی(2) 


گفته است: مقداری مال [سهم امام] به خدمت ابوابراهیم [امام کاظم] 
علیه السلام آوردم, حضرت بخشی از آن را گرفتند و بقیه را رد کردند. 


عرضه داشتم: خدا خیرتان بدهد. پس چرا مقداری از اموال را در دست 


حضرت فرمودند: صاحب این امر [ولایت و امامت] آن را از تو مطالبه 
خواهد کرد.(3) 


ص: 106 


1- . از اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام و اهل علم و تقوا و فقیهی 
تقو کواز: بوده است. 

2-. داوود بن زربی ابوسلیمان خندقی بندار یکی از اصحاب امام صادق و 
امام کاظم علیهماالسلام است. 

3- . یکی از علامات امام این است که قبل از دیدن نامه يا ریت اموال. 
صاحبان آن ها را می شناسد, مقدار مال را می داند و به نات افرادی که 
اموال را ارسال کرده اند نیز علم دارد که در روایات زیادی در کتب روایی 
آمده است و در آینده در همین کتاب هم نقل خواهد شد. 


ق جاء تیه جَعت ال أبُوالْحسَن الرّضا علیه السلام, قسَألیی ذیک المال. 
َعة البه. 1 


9 - عنه, یت 


علع بن عید ان چعفر بن اي طالب, عن بزید بن ملیط فی حدین 
طویل: 


عَن آبي اٍتراهيم علیه السلام أم قالّ فی السَتَه ای قیض علیه السلام 
فیها: نی أوحَذُ ف هخه الشته والاخر اقوا الی ان علی سشفی علی زاغا 
عَلِیْ ول فَعلنْ : تن آیتف: ظالت وم (َلِيْ) الاخر قعلِیْ بن بن الخْسَیّن ید 
السلام ‏ عظت هم الاوّل وله وتطرخ ۸145 وذقته [ومقتة] و محْتَهُ الخر, 


زر هو و 


وضبره 
کلف ها کت تماق الخید: 


بعد از آن که خبر فقدان آن حضرت به ما رسید. ابوالحسن رضا علیه 
اما تم اما ما سای ار سا کاس و 
من هم به خدمت ایشان تقدیم کردم. 

2 19 - یزید بن سلیط(1) 

ی انیا کر است سای کاس اهنا مور اشان کر 
7 زندان شد؛ فرمودند: ۳ سال من کرفار [و زندانیا می 


اول, علی بن ایی طالب علیه السلام و کل نک شون سین 
۱۳0 


ی یاری و نصرت. و دوستی و عهد علی اوّل و محنت و غم و صبر 
در بزابضی 


ناملایمات کل تیک به او داده شده ست.(2) 
ص: 107 


[- ۰ وی از اصحاب خاص و با تقوا و مورد اطمینان امام کاظم علیه السلام 
بوده است. 

2 . این روایت به شکل کامل در اصول کافی کتاب الحجه باب «اشاره و 
نصْ بر امامت ابی الحسن رضا علیه السلام» حدیت 14 آمده است و از 
جمله.... این بیان نورانی است که ائمّه در جمیع کمالات مساوی هستند و 
یا ها اه این معنا 
است که به سبب مصالح خاص و شرایط زمانی خاص بعضی از این کمالات 
در زمانشان ظهور بیشتری داشته است. نه این که بعضی از فضایل در 
بعضی از ائمّه بیشتر بوده باشد. بلکه همه انان صاحب مقام رفیع ولایت 
هستند. 


0 - وروی آبوالحسین محمّد بن جعفر الأسدی, عن سعد بن عبد اللّه, عن 


فلگ لایی الخشن فوسی قلیه السلام: آ هالی؟ فقال: سل آیامی 


0 


َفْلت: من تگنی؟ قائی لا آغرف اماما غَیرک؟ قال: هو عَلِیْ نی قذ تحللة 
فلث: سیدی القذنی من الثار قانْ أباعبّد اللّه علیه السلام قال: تک لت 
القایْم بهدا الأْمر! قال: [ وَلَمْ أَکن قانما؟ تم قال: یا چَسَنْ! ما من ,امام 
یکُونْ قایما فی امه الا وَمَوَقائمَهَم قاٍدا ی عَْهْمْ قالدی تلیه هو الْایْم 
اجه حتی تفیت عم قکلنا فان قاضرف جمبع ماکئت 


3 / 20 - حسن بن حسن گفته است: به محضر امام ابی الحسن موسی 
علیه السلام عرضن کرذم* [اجازه:فی قرمایید] از. شماتغالی بیرزسم ؟ 


حضرت فرمودند: از امامت بپرس. 

عرض کردم: چه کسی [برای جانشینی] مد نظر شماست؟ من امامی غیر 
از شما نمی شناسم. 

حضرت فرمودند: علی پسرم. که من کنیه خودم را , به او بخشیده ام. 


عرض کردم: آقای من! مرا از آتش جهنم نجات بده و خلاصم کن. چون 
امام او مه ساوسو که شا کانه شام اما ی 


حضرت فرمودند: مگر من قاثم به اين امر نیستم؟ بعد فرمودند: ای حسن! 
است و هرگاه از دنیا برود» 


کسی که پس از اوست همان قائم به امر و حجت خدا است., تا زمانی که 
گونه که با من رفتار می کردی [و ولایت مرا پذیرفتی] با پسرم علی هم 
همان طور باش. به خدا قسم که من این کار 


ص: 1089 


تعاملّنی به ی ابّیی عَلِیْ. [والله ] واللّم ما آتا علث ذاک به, بل اللّه" قَعَلَ 
ایا 


1 > وروت آجمد ین آدریسن» عم وت بن متفه کن الخسلن بن 
شاذان النیشابوری, عن محمّد بن سنان و صفوان بن یحیی و عثمان بن 
یهن صوسی, ین .یک فال: کنته.عند. انی. ابراهيم علبة الفلام ففال 
لی : 


جفْقرا علیه السلام کان َفولٌ: سعد مرو لم مت حتی ری حَلقَهْ من 
هه تم وا ده (لی 


۳ ۳ 5 _ 1 س ۰ 
ابنه علینٌْ ققال: هذا و قَذٌ آرانی الله خَلفی من تفسی 


0 00 ی قال لین 
که سای تا 
وجعفر سیخ کییر عوت و آو بعن کون کسعون بلز زمام: 


[نصب امام بعد از خودم ] را سر خود انجام نداده ام ؛ بلکه خداوند به جهت 
فحتویشت آواایق کار را انعام‌دادم: است 1 


وین کی که ات نی مت اما راهم ایام کاظم 
علیه السلام بودم, حضرت به من فرمودند: همان امام صادق علیه السلام 
می فرمودند: مردی که پیش از مردن, جانشینش را که از نسل او است 
ببیند سعادتمند است. سپس حضرت به پسرشان علیاشاره کرد و فرمودند: 
خداوند این فرزندم را که جانشین و از جان من است به من نشان داد. 


5 / 22 - هارون بن خارجه می گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: 
اسماعیلی که گردن هایتان را به سوی او می کشیدید [وامید به امامتش 
داشتید] از دار دنیا رفت. 


جعفر [امام صادق] هم پیرمردی شده که همین روزها از دنیا رحلت خواهد 
کرد و شما بدون امام می مانید. 


ص: 109 


حقّ تعیین و نصب امام را ندارد. بلکه وظیفه امام قبلی معرفی و نصٌ بر 
امامت امام پس از خود است. رجوع شود به اصول کافی کتاب الحجه 
«باب در این که امامت نسبت به هر یک از ائمّه از طرف خدا اعلام شده 


است.» 


فلم آدر ما قول, فأخبرت آباعبد اللّه علیه السلام بمقالته, فقال: 
قیهات هیهات 0 


واللّه_ - آن تقطع هد رک خن الیل والتّها قازا رابت قمْل له: 
هدا موسی بُنْ جققر یکی و ترَوْجْة و یود لخ قیکون خُلفا ٍن شاء اللّه 
۳ 


هی یر ارفا اوه لاه شاه اف وت سا یل 


هر صاحبنا َو من صْلب هذا وا بتده ٍلی موسی بن جَعَفْرٍ علیه 
السلام قَبقلاها عذلا کما هلت جرا و ظلْمَاً و تصَفو لَذ الذّنیا. : 


24 - وروی أیوب بن نوح, ی ی ی سمعت علی 
خحه له ی الا اب صلوات اللّه علیه ۱[ 
1 


علیه السلام رساندم. 


حضرت فرمودند: هیهات؛ هرگزا! به خدا قسم که خداوند امر امامت را تا 


هر وقت او را دیدی بکو: این موسی بن جعفر بزرگ می شود و برای او 
اوست ان شاء الله. 


6 / 23 - از امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی آمده است که 
جعفر علیه السلام اشاره فرمودند. پس زمین را از عدل و داد پر می کند. 
چنان که از جور و ستم پر شده باشد و دنیا برای او صاف و هموار می 
شود. 


7 // 24 - حسن بن علی بن فضال گفته است: از علی بن جعفر شنیدم که 
ی کت من در محضر برادرم موسی بن جعفر علیه السلام بودم - که به 


خدا| قسم بعد از پدرم حجّت خدا روی زمین بود - تا این که پسرش فلی 
علیه السلام امد. پس حضرت به من فرمودند: 
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ال فِی وّلی سول ال صلی الله علیه و آله أَشوَ. و رامین و 
فاطِمَة و الحَسَن و الحْسَیْن علیهم السلام. و کات مدا قل آن محملة مارون 
الرّشید فی المَتّه النّانیه بتلائه یام تمام الخبر. 


والاخیان فن,.هدا. المعتن, اکفر. من آن تحصی, و هی موجوده فی کتب 


الامامیه معروفه و مشهوره ۳۳9 وقف علیها من هناک؛ و فی هذا 
القدر هاهنا کفایه ان شاء اللّه تعالی. 


فان قیل: کیف تعوّلون علی هذه الأخبار وتدعون العلم بموته, والواقفه 
ی اخبار | کثیره 

در نزد پدرم می باشد. پس خداوند تو را در دین او ثابت قدم بدارد. 

بعد من گریه کردم و با خودم گفتم: حضرت می خواهد خبر شهادتش را به 

من بدهد که حضرت فرمودند: علی جان! چاره ای نیست جز این که 


مقدرات خداوند درباره من جاری شود و من به رسول خدا و امیرمومنان و 
بت 


این ماجرا سه روز پیش از آن بود که هارون در مرتبه دوم امام را دستگیر 


کر 


معروف 

و مشهور امامیه موجود هست و هر کسی که بخواهد اخبار و روایات را 
ی ام ای کت هی مار ماس تا رت ای 
است., ان شاء الله.(1) 


ات اسان اباه ای لیم الما و بت فا باخعید 


سوال: شما با چه معیاری این اخبار را توجیه کرده و مذعی می شوید که 
حضرت امام 
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یووم و اک سل اف تا 
العمات اسان ند س امامت اکن رضا عات لمات وب ات 
شیخ مفید رحمه الله / ج 2 ص 468 فصل نص بر امامت امام رضا علیه 
«نصوص بر امامت حضرت رضا علیه السلام». 


تتضمن اه لم بمت؛ 1 القائم المشار الیه, موجوده فی کتبهم و کتب 
آصحابکم, فکیف تجمعون بینها؟ و کیف تدعون العلم بموته مع ذلک؟ 


قلنا: لم نذکر هذه [الأخبار] الا علی جهه الاستظهار والتببژع, لا لا احتجنا 
الیها فی العلم بموته لاأنْ اب بموته حاصل لا شک فیه کالعلم بموت آبائه 
علیهم السلام, والهشکی قی ففته. کا لمشکی هقی مهف و موت. کل. هن 
غلمنا تموته: 


وداتنا استظهرها باراد هده:الاخای تاکیدا لا العلم: کبا فروی آخبارا کیره 
قنما تغل بالخفل. والشرزع وظاهر العران والاحماع فعتر دلیر فندکر قی 
الک انار اعلی محم‌الاکنه 


کاظم علیه السلام از دبا رفته استه, در خالی که وافقية هم اغبان زیاوی زا 
روایت می کنند که متضمن زنده بودن ایشان است و این که ان ۳ 
قائمی است که به او اشاره شده است. اين روایات در کتب آن ها و حتی 

کتب علمای شما نیز موجود هستند. بنابراین چگونه بین این دو دسته 
روایات جمع می کنید؟ و با توجه به این روایات چگونه مدعی علم به رحلت 


پاسخ: این روایات را به جهت استظهار و اطلاع ذکر کردیم نه به عنوان این 
کة به وسیله آن ها برای. علم یه موت. ایشان اختجاح کنیم, چرا که علم:به 
شهادت ایشان وجود دارد [و از بدیهیات است ] و تردیدی آن نیست. " مثل 
علم به شهادت پدران بزرگوار ایشان علیهم السلام و کسی که در شهادت 
امام کاظم علیه السلام شک دارد در شهادت پدران ایشان هم می تواند 
شک کند و حتی می تواند در مورد مرگ هر کسی که ما علم به مرگش 
داریم شک کند. و این که ما این روایات را ذکر کردیم تأکیدی بر این علم 
بان که انا رای را که یل عفل و شرع ماهر فران: هر 
اجماع و ادله دیگر. این علم را برای ما ایجاد می کند بیان کردیم. پس در 
این باب اخباری را به جهت تاکید ذکر می کنیم. 
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فأْمّا ما ترویه الواقفه, فکلها آخبار آحاد لا یعضدها حسّه, و لا یمکن اوعاء 


العلم بصحتها, و مع هذا فالرواه لها مطعون علیهم, لا یوثق بقولهم و 


و نحن نذکر جملاً فا رهم وشن القول. قیما. قمن, دلک. اعبار.. دک ضا 
اتوضت نو ۳ بن آحمد العلوی الموسوی فی کتابه «فی نصره الواقفه». 


اما آنچه که واقفیه روای یت کرده اند؛ 


(اولا): مین خبر واحد هستند که هیچ دلیل و حجتی آن ها را تقویت نمی 
کند و ادعای علم به صخت ان ها غیر ممکن است(1) 


تاه او ان مان آن ها هم مه رصن ویر قایل اعشاه ورشته 
و نمی توان به قول و روایتشان اعتماد کرد. 


تالا با شمه این جات مام ز هبات ان ها فا کاویل نویه نید 


و ما تعدادی از آن ها را که ابو محشد علی بن احمد علوی موسوی در 
کتابش «فی 


ضرع اواففه؟ رواب کردهه لین کنیم وشخت کر ها رارزشن نی 


ص: 113 


1- . خبر واحد به خبری گفته می شود که مخبر آن, شخص واحدی باشد؛ 
برخلاف خبر متواتر که خبری است که از طرق مختلف و مخبرین متعدد 
رسیده است. البته خبری که به حذ تواتر نرسیده باشد باز خبر واحد نیست, 
ناه بق ان صنط یی عم وزلد: خبر متواتر علم آور است لذا حمّت 
است. امّا خبر واحد علم آور نیست بلکه مفید ظن و گمان است بنابراین 
را ی 
داشته باشیم. مرحوم شیخ طوسی رحمه اللهدر مورد خبر واحد می 
فرماید: اگر مخبر, شیعه دوازده امامی و قائل به امامت باشد خبر واحدش 
حجّت است, در غیر این صورت این خبر حجّت نیست و نمی توان به آن 
استدلال کرد. / بنابراین در مورد اخبار واقفیه باید گفت که طبق نظر مرحوم 
شیخ, روایات آن ها مورد اعتماد نیست چون ایشان به امامت ائقّه معتقد 


نیستند. البته خبر و روایت دسته بندی خاصی دارد که شرح و بسط از به 
کنت «رايه الخویت» ارتاط بیدا عی کی لذا بزای اظلاع یر هه کت 
درایه و علم حدیت مراجعه شود. 


25 - قال: حذثنی محمّد بن بشر قال: حدثنی الحسن بن سماعه, عن آبان 
بن عثمان, عن الفضیل بقشا ال مت یاعد ال مالسا یل 


فهذا أَوْلاً خبر واحد لا یدفع المعلوم لأجله, ولا برجع |لی مثله, ولیس یخلو آن 
پکون المراد به آثُه لیس بینی وبین القائم آب أو ۳7 لایلدنی وایّاه آب, فان 
آراد الأوّل فلیس فیه تنصریح بان موسی هو القائم. ولم لا جوز آن یکون 
المراد غیره کما قالت الفطحیه: 


ان الامام بعد ۳۹ عبد ال علیه السلام عبد ال الأفطح ابنه, وذا احتمل 
ون علم اا فقو ادن کل ام موم الا لن ری 
قائما فعلی هذا یسمّی موسی 


1 نمسای که استا ابام اد فرع لاه فد کدی 
فرمودند: من و حضرت قائم علیه السلام از یک پدر نخواهیم بود. 


توضیح خبر: 
(اولا): این روایت؛ خبر واحد است فان شزا و معلومی را که از راه 


ویک ات یدهم سب از نمی وان زین خر رل به مثل این خبر واحد 
نمی توان رجوع و تمسک کرد. 


۱ با اه و بو 0 کر 
مقصود وی ار کر 


اصلا خر | خرسته باشند که.ضظیر امام غبر از آهام کاظم بوده باشد زو 
شمکن انیت فص امامت ماه اطه له ساره 


باشد.] چنان که فطحیه گفته اند: پس از امام صادق علیه السلام 
فرزندشان عبداللّه افطح ۳ است و وقتی که این احتمال وجود داشته 
باشد, احتجاخ به این روایت که امام کاظم علیه السلام قائم است؛ ساقط 
و باطل است. 


(نالنا): ما قبلاً بیان کرده ایم که هر امامی که پس از امام قبلی مسوولیت 
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قائما ولا يجيء منه ما قالوه. علی آثه لا یمتنع آن یکون آراد ردا علی 
ال(سماعیلیه الذین ذهبوا الی [مامه محفّد بن |سماعیل بعد أبی عبد الله 
علیه السلام فان اسماعیل ۳7 فی حیاته. فاراد: ان یقوم مقامی لیس 
بینی وبینه ۳ بخلاف ما قالوه, وان آراد ۳ لم یلده وایاه ۳ نفیا للامامه, 
عفن اخوته فان تقمل نناک هم انم لسن دلک قولا لاد 


6 - قال الموسوی: وا کش ی علیٌ بن خلف الأنماطی قال: حدثنا عبد الله 
بن وضاح. عن بزید الصائغ قال: ۳ ولد لأٍبی عبد الله علیه السلام 
ابوالحسن علیه السلام عملت له آوضاحا و 


عهده بکترگ فائم نامیده می شود. بنابراین قائم اسم امام موسی کاظم 


بتابر این آدغای آنها ضتت قدارد: 


(رابعا): علاوه بر این ها احتمال دارد مقصود حضرت. رد اسماعیلیه باشد 
که معتقد به امامت محمد بن اسماعیل [نوه امام صادق] پس از امام 
صادق علیه السلام بودند. چرا که اسماعیل در زمان حیات [یدر بزرگوارش 
]امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. پس [با توجه به این احتمال ]مقصود 
امام اين است که بین من و کسی که قائم مقام من است پدری فاصله 
نیست.. به خلاف آنچه که اسماعیلیه می گویند. 


در آید 
رز !بل 


2 267 - یزید صائغ گفته است: زمانی که امام کاظم علیه السلام به دنیا 
امد. برای امام صادق علیه السلام 


ص: 115 


1- . در این مورد مرحوم کلینی رحمه الله روایت می فرمایند که ائْمّه قائم 
نف اضر للم هون و: از جمله این که خدیجه می گوید: از امام صادق علیه 
الفناام در مورد قائّم علیه السلام سوال شد. حضرت در پاسخ فرمودند: ما 


همه قائم به امر خدا هستیم وکین پس از دیگری کلنا قائم بامرالله, واحد 
باکر رف شوه اسیلکافی کات لحعمبات: آن امه کامم 
قائمون بامر الله تعالی هادون علیه. 


الیه, فلقّا آتیت آباعبد اللّه علیه السلام بها قال لی: يا بزیذ أَهْدَیْتها وّاللّه 
لِقایّم آل مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله. 


فهو مع کونه خبرا واحدا رجاله غیر معروفین, ولو سلم لکان الوجه فیه ما 
قلناه: من آثه القائم من بعده بلا فصل علی ما مضی القول فیه. 


7 ال الفوضوی خی اخمد ین العسن. الممی عن ابیه: عن, آنت 
تصفید الصذا نی فال «شععت انا یه الخملای عول 


الم" استنقذ بنی اسرایئّیل من ۵ وز عون یِموسّی بن عمران, وَانّ الله" 
مُسْتْفِدٌ هذه الم من فزعونها بسویه 


زیوری از نقره ساختم و به ایشان هدیه دادم و وقتی که هدیه را به محضر 
امام صادق علیه السلام اوردم, حضرت به من فرمودند: ای یزید! به خدا 
قسم که تو این زینت را , به قائم ال محشمّد صلی الله علیه و آله هدیه دادی. 


توضیح خبر: این خبر علاوه بر این که مثل خبر واحد است., راویان آن هم 
غیرمعروف و مجهولند [و مدحی درباره ان ها نیامده است. 1(1) 


بر ۳ اين که رجالش را بپذيريم. در مورد این حدیث هم همان حرف 
۱ می گوییم که امام کاظم پس از امام صادق, امام و پیشوا است 
ی باره بحث کردیم. [که همه ائمه قائم به امر هستند]. 


27/3 - ابن سعید مدائنی(2) 


گفته است: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمودند: خداوند بنی 
اسرائیل را به وسیله موسی علیه السلام از شر فرعون نجات داد و این 
افّت را هم به وسیله همنام موسی از فرعونش نجات می دهد. 


ص: 116 


۰-1 . فضل بن شاذان در مورد یزید صایّغ می گوید او از دروغگویان مشهور 
است در مجامع روایی ما هفت خبر از او موجود است برقی هم او را از 
را از اصحاب امام باقر يا امام صادق علیهماالسلام ذکر نفرموده است. 
بنابراین در مورد يزید صائغ مدحی نیامده است. لازم به تذکر است که خبر 


واحد اگر از عادل بوده و قرائن صحیح هم داشته باشد مورد اعتماد است 
2 . وی از اصحاب امام صادق علیه السلام است. 


قالجه فییت ایا ماه خر ماو ان الله ای هم بان دمم لین اما مه 
والابانه عن حقّه بخلاف ما ذهبت الیه نید 


"«ِ/ ۳ 0 وسالم الأشل کال میا ۹ 
لأبی: ا بالفضل آ علمت آثه ولد لأبی عبد اه علیه السلام غلام فستاه 


فلانا؟ - یسمیه باسمه -. 


فقال سالم: اِنْ هذا لحقّ, فقال عبد اللّه: نعمء فقال سالم: واللّه لأن یکون 
حا ات اه 


توضیح خبر. علاوه بر این که این خبر هم واحد است. منظور این است که 
خداوند امّت را با اعتقاد به امامت امام کاظم و دفاع از حق امام علیه 
السلام هدایت و ارشاد کرده و [ان ها را از انحراف] نجات داد. به خلاف 
آنچه که واقفیه اعتقاد دارند.(1) 


2 خان نن سنذین عی کویها پوزم خشمته بود و عبد لاه بن یمان 
به نوم کفت: ای اباالفضل! آبا فی داتی. که بای اسام,ضادی علبه السلام 


پسری متولد شده است و نامش را فلان [موسی ]گذاشته است؟ 


غندالله کفیته ناه 
تقالم. کت یه دافم که اک آين یر عف مه راست اف را من از 
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1- , نکته دیگری که قابل تأمل است این که تمام کسانی که از مسیر 
اعتقاد به ائمّه ائنی عشر خارج شدند. همگی به پیش از امامت امام رضا 
بر می گرددند؛ از جمله کسانی که در این کتاب شریف مرحوم شیخ 
الطایفه رحهمه الله بررسی کرده اند. لذ| کسانی که به امامت امام رضاأ 
اعتقاد دارند قائل به امامت ائقّه دوازده گانه هستند. به بیان دیگر کسانی 
که اد اقام کالم یرت کرد ما مر یف امامت امام وضا را بت نود 


اتطرآفتفتی تحان تا تفس آمام کاظم با مین امامت اما رضا 


و تبلیغ آن؛ به یدید آمدن انحرافات پایان داد و مردم را از فرعون 
عصرشان که که رهی و انحرافت.در اغتقاد به اهل بیت بود تجات:داد: 


من آن انقلب اٍلی آهلی بخمس مائه دینار, وائّی محتاج اٍلی خمسه دراهم 
اعود بها علی نفسی وعیالی. 


قفا له یو اللن سا و متا فان تاعی این لسوت : 

نّ اللّه عَرَض سیرة فایّم آل مُحَمَدٍ علی مُوسی بُنِ عمران, فقال: 

«لهُمٌ اجعلةُ من بیی اِسرائیل». 

فقال لق؛ لیخ ال دلک سمل 

فقال: 

«َلهْمَ اتعان مه آتصارو» ققیل لَغ: لیس الی ذلک سییل, ققال: «اَللَمَة 


جَعَله سمیی». 


ی ۲ 
فقیل له: أَعَطیّت ذلک. 


فلا ادیی فا الشیمهافی هذا الخین لاله نم پستده الی: آفام و قال؟ اغی 
فی الحدیث کذا, 


دینار برای خانواده ام ببرم محبوب تر است, در حالی که به [ تهیه ] پیج 
درهم برای خود و خانواده ام محتاج هستم. 


۳ چ: ت: در حدیثی به من رسیده است که خداوند سیره و روش قائم 
ال محمد را 


بر موسی بن عمران بیان کرد. 
یر موه ام ها بت اس ات ار 


بعد عرضه داشت: خداوندا! مرا از یارانش قرار بده. 


به او وحی شد: راهی به این مهم نیست. 
بعد عرضه داشت: خدایا او را هم نام من فرما. 
وحی شد: آن را [یعنی هم نامی با قاثئم را به تو عطا کردیم. 


و و اه ی ی ی ی 
دار د. 


ص: 118 


ولیس کلّما پبلغه یکون صحیحاء وقد قلنا: ان من یقوم بعد الامام الأوّل 
ی ها مه هن اهاط الب 


9 - قال: وروی زید الشحام و غیره قال: سمعت سالما یقول: 


سمعث آباجفقر علیه السلام یِفول: اِنّ اللّه تعالی عَرَضَ سیر قایّم آل 
7 در الخد یت وف لها علنه سم ناسمه 


30 - قال: وحدّثنی بحر بن زیاد ااظتان عین: مد .ین مرها عنم ای 
ی هه ۱ 


خلت قیاع برفون آن اس القاسین غلیم السلام قال بال رکه ی 
المنبر: 


با ایا 
که به من چنین رسیده, [مقصود موسی است که اخبار را نقل کرده] و بنا 
تیست کر حه خبر من رسد ضخید؛ باتفی‌ها قباا جمرر: هر کین نفد از 
امام قبلی عهده دار امر امامت بشود, او قائم نامیده می شود و این که 
بای آورهم ارم است که وس همانند آسام فبلی باهند. 


بسانت اوه اس کی ات ها ر سا ات 
5 / 29 - زید شخام روایت کرده است: از سالم(1) 


شنیدم که می گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 


خداوند تعالی سیره قائم آل محمّد را بر موسی بن عمران عرضه کرد.. 
ی اه و با ی و ی و 


موردش بحث کردیم [اين خبر را غیر از زید شخام هم نقل کرده اندا. 

6 / 30 - محشد بن مروان گفته است: مردی خطاب به امام باقر علیه 
السلام عرض کرد: جانم به قربان شما؛ مردم می گویند: امیرالمومنین علیه 
السلام در بالای منبر در کوفه فرموده اند: 


ص: 119 


1- . با همین عنوان یعنی «سالم» و بدون ذکر نام پدرش در حدود بیست 
یا یا 
علیه السلام فرموده اند. 


آو له یذ بّق من ادلی الاً یوم لَطَوّلٍ الله" دک الیوْم حلی یبْعت اللّه رَجْلاً مّی 
لاه قسطا وعولاً کما منت طلما وجقرا 


فا اوه عله ارام روم 
قال فان هو ؟ قفال :لا دای شتی فاله البگر. 
فالوجه فیه: بعد کونه خبرا واحدا ان لسمی فالق البحر آن یقوم بالأمر 


تلا ها فسطا .وغدلا ان مکن هن دلگ وائما نفاه عن نفسه تقیه من 
سلطان الوقت لا نفی استحقاقه للامامه. 


31 - قال: وحدذثنی آبومحشد الصیرفی, عن الحسین بن سلیمان, عن 
رشن الکتاسی: کن ایو خالد الکایلی فا[ 


اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد, خداوند تبارک و تعالی آن 


روز را از قدر طولا نمی کند تا مرح ان تس فرن را ۳۳ او زمین 
را از عدل و داد پر می کند 


همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 

امام باقر علیه السلام فرمودند: بله. حضرت چنین فرموده اند. 
عرض کرد: شما همان شخص هستید؟ 

حضرت فرمودند: نه, او همنام شکافنده دریا نامیده شده است. 


شیر تین ابیت که انح همزال آخبار فیلی ] شیر ماحد ارت 
8 ۷۹ کرد امام به شکافنده دریا این است که او به امر امامت قیام 
کرده و اگر چنانچه ود امر- فلظ تا قه بر انتتان مقدور باشد زمین را از 
عدل و داد پر می کند. [بنابراین 


شافتی اهاط جات شاه است | فان ک کسشتت انم 
افضاف توا از مان ی کر ده شا هس افسهان اسان شا امر 
اتاک‌قولایت تست که مت عرسا نوت است. 


7 لد کارا کت آر تست 


ص: 120 


سَمعث علیت ب تن الْحسَیّن علیه السلام وهو یقول: ان قاژون کان لیس 
لیات العْمر ِ فژعون کان بَلیسنْ السود وَیرَحّی السَغُورَ, قَتَعت ال 
لیم مُوسی علیه السلام وَاِنّ بَنی فْلان لیشُوا السَواد وَارخُوا سور وا 
الله تعالف کی ندید 


2 - قال: وبهذا الاسناد قال: تذاکرنا عنده القائه؛ 
ققال: اسَمْة اسَم لحدیده الحلاّق. 


فالوجه فیه: بعد کونه خبرا واحدا ما قذمنام من أنْ موسی هو المستحق 
للقیام للأمر بعد آبیه, ویحتمل آیضا آن پرید أَنْ الذی یفعل ما تضفّنه الخبر 
واانی اه افو ها ها ما مر شین مه ما اد مه اسان 
قالوا ذلک فی ولد اسماعیل وغیره: 


از امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که فرمودند: قارون لباس قرمز 
می پوشید. و فرعون ملبس به لباس سیاه بود و موهای سرش را باز می 
پیامبری فرستاد. و فرزندان فلانی [بنی عباس] هم لباس سیاه می پوشند و 
موهایشان را باز گذارده و به اطراف سرشان می ریزند و خداوند هم به 
وسیله همنام او [موسی ] انان را هلاک می کند. 


8 / 32 - به همین سند ابوخالد کابلی گفته است: در محضر امام سجاد 
علیه السلام در مورد قائم, بحث و مذاکره می کردیم که حضرت فرمودند: 


توضیح خبر: ضمن آن که این خبر هم واحد است., جواب ما همان است که 


گفتیم, به این که موسی بن جعفر علیه السلام یس از پبدر بزرگوارش 
مستحق اقامه امر امامت است و باز احتمال دارد منظور حضرت این 
باشد: کسی که آنچه را در اهر خبز آمده است انجام می دهد و عدالت 
و وی ی ان او 
او از فرزندان موسی بن جعفر است. [اين بیان ] ردی است بر کسانی که 
فعتعدند: آمام رمان علیه. الشلام از اولاد: اسفاعیل بر عففر وزیا تویکران 
اشت سامراین از 


رت[ 9[ 


فاضافه ال غونتتن له السلام لا کان نی کی واه کما بعال؟ لزانم 
فی قربش,: , ویراد بذلک فی آولاد قربش وا ولا آولاد من ینسب الیه. 

3 - قال: قرو خر بر تمعن انبه: آ این 
بن هارون قال: 

قال َُوعَُدٍ ال علیه السلام: ابپی هذا -,ییی آباالحسَن علیه السلام - 
الَعایْ, هو من الَمَحتوم, هو الدم پملاها قسَطا وعدا کما ملتَّت 7 
وَجوَرا. 


فالوخهة فبه ایضاعا فرشاه فی ینم 
4 ها لمح عیه اللمین واام ن فیی آلله تست ان فا : 


سمعث آَباعَیّد الم علیه السلام یَفُولّْ: من المَخْتُوم آأَنّ ابّنی هذا قایِمُ هذه 
لام 7 آ لیف 


شه ای خی ان ات خفن غایی | لاس 
حضرت اوصاف قائم علیه السلام را به امام کاظم علیه السلام نسبت داده, 
به جهت آن که او از اولاد اما کاظم علبه التینلام است. چنان که گفته می 


شود: «امامت در میان قربش است» در حالی که مقصود از این جمله, 
اولاد و یا اولاد اولاد و کسی که از نسل قربش است می باشد. 

9 / 33 - حسن بن هارون گفته است: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
اش ره نانخس موقفی هایه اللاا فان متشه این ار اهور. 


حتمی است و او زمین راب پر از عدل و داد می کند چنان که ,ٍ پر از ظالم و 
جور شده باشد. 


0 34 - سنان ۹3 است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
ی از محتومات [و ٩‏ وس ی 


علیه السلام اشاره فر مودند. 


را 122 


قیو رازه اش یاهع از سوک اهر ]و 
یکون من ولده من یقوم بذلک فعلاً 


5 - قال: وأخبرني علی بن رزق الله. عن آبی الولید الطرائفی قال: کنت 
لیات غند ایس شید لاه غایه الیما م او تاو امه عمال : 

ائطَلِق قادغ لی سید وْلدی 

قفال له العْلامْ: من هُو؟ قفال: قْلان؛ - بغْیی با الحسَن علیه السلام -. 
[قال:] قلَم لب نی جآء بقميص بقیر رداءٍ - اٍلی أَنْ فال: - نم صَرَب ییده 
علی عضدی 


وقال: با آباالولید کا کي پالژایه ۱ لسْوداء صاجبه الرّفْعه الحصر اء تجفق فوق 
شوعء ۷ هلوح 


دا هل فها ب وتا 
کشت از فریدان اسان انس که اه عصل را اعامی اهر واه 


1 / 35 - ابو ولید طرائفی گفته است: شبی در خدمت امام صادق علیه 
السلام بودم که حضرت غلامش را صدا زده. فرمودند: برو و اقای فرزندانم 
را صدا بزن. 

غلام به حضرت عرض کرد: سید اولاد شما کیست؟ 

حضرت فرمودند: فلانی؛ یعنی ابا الحسن علیه السلام. 


ی ی که وه اش وا انم انا دای 
ولید 


ما کو ند حضرت با دستش به بازویم زده و فرمودند: ای ابا ولید! گویا می 


بینم پرچم سیاه را که در کنار عَلم سبز است و بالای سر همین پسر که 
نلشنسته, به نة اهاز ون امد است: یارانی او را همراهی می کنند که کوه 


راه برمی دارند. 


عرض کردم: جان به فدای شماء همین پسر؟ 
ص: 123 


9۶ 


قالّ: تعم هذاء یا أباالوَلید لاه فقشطا وعولاً کما فلت ظمَا وغذواناء بَسِیژ 


ت- 


فی او الیل پسیره عَلی بُن آبی طالب علیه السلام, یقت آغداء الله 


س 
0 ۱ 


حو پرضی 
و9 ۱ 
له اه فای ها 


قال: هداء تم قال: قايقة وأطِعَة وصدفْة وأعطه الرّضا من تیک قاتک 
ِ 


مم ۳ 


فالوجه فیه: آیضا آن یکون قوله: «کائی بالرایه ره هذا» آی علی 
رآس من يکون من ولد هذاء بخلاف ما یقول الاسماعیلیّه وغیرهم. من 
آصناف الملل ِِ یزعمون 


بطاعته و تصدیفه, و زک حا امامته. 


فرمودند: بله, ای ابا ولید! همین پسر. زمین را پر از عدل و داد می کند 
چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. در مورد اهل قبله به سیره و روش 
علی بن این طالب علیه السلام عمل می کند و آن قدر از دشمنان خدا| را 


می کشد تا خداوند راضی شود. 
عرض کردم: جانم به فدای شما؛ همین پسر؟ 


حضرت فرمودند: همین پسر. سپس فرمودند: پس از او تبعیت کرده, 
فان اماس اف وا خی نو امرا از خودتراضی ینب راشتی که 
ار یشک مت ان شا 


توضیح خبر: این که حضرت فرمودند: گویا پرچم را روی سر این پسر می 
بینم . ؛ یعنی بالای سر آن کسی است که از فرزندان اوست. به خلاف آنچه 
اسماعیلیه و دیگران از گروه های مختلف می گویند که گمان می کنند 
مهدی از آن ها است. بنابراین امام صادق علیه السلام مجازا [و برای رفع 
اين اشتباه] صفت قائمیت را به امام کاظم علیه السلام اضافه فرمودند, 
فان که تایه این محر در اشان قبلی گفته شد. 


و اننق کف آفام له السلام اسر فر‌مودند نم اطاعت موی افام کاظم 
علیه السلام توسط اتف ولید, به این خاطر است که او دوران امامت امام 
کاظم غلیه السلام را درک ضی کند. 


ص: 124 


6 - قال: وحدّثني عبد اللّه بن جمیل, عن صالح بن آبی سعید القمّاط, 
فال و نی عیه الله ,یبن خالف, 


فال* اشتوت آناعند الله غلیه: ا لسلام هد لقصنده: 
فان تک آنت المرتجی للذی نری 
فتلکه التی هم نع العلی فیک ات 


ققال: آیس آتا صاجثْ هذو الصْقَه, وَلكِّ هذا صاحبُها - وأشار بیده الی 
آبیا 7 لَحَسَن علیه السلام -. 


فالوجه فیه: آیضا ما قلنا[ه] فی الخبر الأول, من آنْ صاحب هذا من ولده 
دون غیره ممن بدعی له ذلک. 


7+ فال: فحفنی آبوعید الله لذاق.عن ضارم تن علوان الجوخی. .قال 
کات وال مت ان وا و ام ها ری 
ااسصل ی 


2 ره غیدالله تن غالبفی: وید امن قضیوه 111 
را برای امام صادق علیه السلام سرودم: 
اگر محمل و مایه امید ما شما هستید همچنان که می بینم [می دانیم] 


9 تم 9 1 
فر مودند. 
توضیح خبر: ما در خبر اوّل اشاره کرده و گفتیم: مقصود این است که 


صاحب این مقام و منصب, فرزند اوست نه کسانی دیگر که مدعی این 
معام هسته [متل اسماعیلیه | 


3 / 37 - صارم بن علوان جوخی گفته است: من و مفضل و یونس بن 
ظبیان و فیض بن مختار و قاسم - شریک مفضل - به خ-دمت امام ص-ادق 
یه موش دنم 


ص: 125 


1- . قصیده شعری است که مصرع اوّل و تمام مصرع های زوج آن دارای 
قافیه واحد باشند و تعداد ابیات آن حداقل شانزده بیت است. بنابراین بیت 
مذکور طلیعه و يا تمام قصیده نیست بلکه برای اختصار. همین بیت را که 
مورد نیاز بوده نقل کرده اند. 


آبی عبد الله علیه السلام وعنده اسماعیل ابنه, فقال الفیض: جعلت فداک 
نتقبّل من هوّلاء الضیاع فنقبلها باکثر ممّا نتقبلها. 


فقال: ارم به. 

فقال له (سماعیل ابنه: لم تفهم یا آبه! 

ققال آوعند الم علیه السلام: آنا لَ َفْهّم, أَفُولٌ لک: الَرَقنی قلا تفعك. 
فقال الفیض: تا نری أَثّه صاحب هذا الأأمر من بعدک. 

ققال أَبُوعَبّدٍ اللّه علیه السلام: لا وّالله ما هُوَ کذلک, تم قالّ: هذا لْمْ لی 
من ذلک - وآشار الی آیی 

و پسرشان اسماعیل هم در محضر امام بود. فیض عرض کرد: جانم به 
فدای شما, ما اموالی را که در دست مردم هست [و به هر دلیلی توان به 
کار کرت قسهه. تردن شرعیت از آنسا تدارا ادان ها صول کردم:ی بد 
حضرت فرموند: اشکالی ندارد. 

اسماعیل به حضرت گفت؛ پدرجان! مسأله را متوجه نشدید! 


حضرت به اسماعیل فرمودند: من نفهمیدم ؟! [بارها] به تقدفن: فش که 


نمی دهی. 


فیض به محضر آمام عرض کرد: ما فکر می کردیم که بعد از شما ایشان 


صاحب منصب امامت است. 
حضرت فرموند: نه, به خدا قسم که این طور نیست. بعد فرمودند: این 


است که ملازم و همراه من در امر امامت است و اشاره به ابی الحسن 
علیه السلام کردند, که خوابیده بود. 


ص: 126 


[- ِ شاید مقصود مضاربه و یا در مورد املاک بوده به صورت مقاطعه 
کاری. 


الَحسَن علیه السلام - وَهو نایم قصَتَهٌ 
آنوعید الم علیه السلام پساعچه. تم 
تقلاها فسطا وع9ا کما لت طلمَا وه 


۱ 
ِ 
اما 
8 
3 
‌ِ- 
۱ 
ِ 
اصا 
3 
9 
9 
3 
۷ 


فقال له قاسم الثانیه: هذا جعلت فداک؟ 
س ای واللّه. ائبي هدا لا بَکْتْغْ من الذُنیا حلی تلا له" الَرَضَ به فسطا 


9 


عَولا کما منت ظْلمَا ِِِ تلا مان تخب 


فالوجه فیه: آیضا ما قلناه. من أَنْ الذی یملاً الأرض قسطا وعدلاً یکون من 
ولده دون ولد اسماعیل علی ما ذهب الیه قوم, فلذلک قرنه بالأیمان علما 
منه بان قوما یعتقدون فی 


ولد ٍسماعیل هذا, فنفاه وقرنه بالأیمان لتزول الشبهه والشک والریبه. 


حضرت آو را بغل کرد و روی سینه خود خوابانید. وقتی از خواب بیدار شد؛ 
امام صادق علیه السلام دست او را گرفته. فرمودند: به خدا قسم که 
حقیقتا این پسرم [یس از من صاحب مقام امامت] است که به خدا قسم 
زمین را پر از عدل و داد می کند. همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 


قاسم - شریی مفضل - عرضه داشت: جانم به فدای شما. همین پسر؟ 


حضرت فرمودند: بله, به خدا قسم این است و از دنیا نمی رود تا این که 
خداوند به وسیله او زمین را پر از قسط و عدل می کند. چنان که از ظلم 
۱ ۱ 0 ۳۱ ی 7 


توضیح خبر. قفان :ور که قبلا کفتتم آن کسی که زمر را پر از عدل و داد 
هی فا اتلد افاه کاسام له الشام ام اه اس را ان که 
عذّه ای این گونه خیال کرده اند و این که امام صادق علیه السلام کلام خود 
را به قسم همراه کردند, به خاطر ان بوده که می دانستند عده ای معتقد 
خواهند شد که مهدی علیه السلام از اولاد اسماعیل است. بنابراین امام 
علیه السلام این گمان باطل را نفی فرموده, با قسم همراهش کرده است 
تاانی کسهر حونخشی و هه واگ این مورد از بین ببرند. 


12 7 


ود فال وخیتی انب سیر عن. اشماعیل الب از عال؛ 
از و ۶ يد اللّه. علیه السلام: ان صاجب هدا الأْمر بلی الوَصیّه وَفْو اب 


قِقال ۱ قو اللّه ما ولیها أَحَدٌ قط کان آجدّت مِْة, واه آفی السٌن 
الذٍی قال آبوعبد اللّه علیه السلام. 


فی اف ها اک خر زر یقوم بهذا الأمر, واتما قال: یکون ابن 
عشرین لسنه؛ وحمله الراوی طلی ما آراد, وقول الراوی لیس بحچه, ولو 
حمل غیره علی غیره لکان 


[قد] ساواه فی التأویل, فبطل التعلق به. 
9 + فا دی [تراهیم جن. مخته نن,سمر آن» عن: بحبی سن. الفارستم 
الصالح علیه السلام - وهو فی الحبس -. 


فقال ات هرا ال سین یه قالد تفیل له ال ی ولاز 
هاعوای 


۴ 


4 اسماغیل زين ریاد از مین کفیده امامتضادق غلیه السلاه 
فرمودند: تحقیقا صاحب این امر [امامت] متولی وصیت است در حالی که 
ار 


بعد اسماعیل می گوید: هیج کسی متولی وصیت [امام صادق علیه السلام ] 
نشد که از او جوان تر باشد. و امام کاظم علیه السلام در همان سن و 
سالی بود که امام صادق علیه السلام فرموده بودند. 


توضیح خبر: در این خبر هیچ تصریحی مبنی بر این که قائم چه کسی است 
وجود ندارد. فقط گفته است که او بیست ساله است و از طرفی راوی هم 
خبر را مطابق اعتقاد خودش حمل کرده است. گفته راوی هم که حخت 
نیست. حال اگر کسی [با عقیده و گرايیش دیگری] خبر را به غیر از امام 
کاظم علیه السلام حمل کند. با انچه که راوی اذعا کرده مساوی است. 
بنابراین تمسک به این خبر, باطل و بی فایده است. 


5 / 39 - داوود بن زربی گفته است: وقتی که عبد صالح [امام کاظم علیه 
السلام] در زندان بود سراغ من فرستاد و فرمود: برو به این مرد؛ یعنی 
یحیی بن خالد [برمکی] بگو: 


ص: 128 


۳ ‌ِ ۱ ۳ ی 9 


فأتینه وآخبرته فقال: زییده 9۳ وعلیه اغلظ الاأیمان لوددت آثه غرم 


فرجعت الیه فأبلفته. 
ققال: ارجع الیه, قفل لَه: یقول لک: والله لتَحْرْجنی او لاحْرَجَنَّ. 


فلا آدری آْ تعلّق فی هذا الخبر ودلاله علی آثّه القائم بالأمر, وائما فیه 
او با ان له بشرحه ار - یعنی من الحبس - ومع ذلک فقد قرنه 


تا ان لول اه ارت ان 


و کلاهما لم توخقه فادا لم بخرخه ین کان-تیفی: ان تخر .ولا خشت اقی 


فلانی می گوید: چه چیزی باعث شد که با من این کار را بکنی؟ مرا از 
شهر و دیارم 


من هم آمدم و به یحیی خبر دادم. یحیی هم گفت: زبیده [زن هارون] 
مطلقه بشود! قسم های زیادی یاد کرد و گفت: دوست می داشتم دو هزار 
هزار درهم [دو میلیون] غرامت می دادم و تو را ازاد می کردم. 


به خدمت امام برگشتم و ماجرا را گفتم, امام فرمودند: برو و بگو: [فلانی] 
مف کوید: به خدا قسم که : تو حتما مرا از زندان خارج می کنی يا اين که 
من خودم می روم. 


توضیه خی امن نمی داتم در این خبر چه دست آونزی. هست: وجهجیری 
دلالت می کند به اين که امام کاظم, قائم به امر است. فقط در این خبر 


این معنا وجود داد که اگر مرا از حبس خارج نکن من خودم خارج می 
شوم و این معنا را با قسم یاد کردن, کامل می کند که اگر او [یحیی] انجام 
ندهد, خودش [امام] انجام خواهد داد. در حالی که هیچ کدام انجام ندادند. 


بنابراین وقتی یحیی او را خارج نکرد سزاوار بود خودش بیرون می امد در 


حالی که این نشد و خلاف قسم شد که جایز نیست [بنابراین نمی شود به 


هن * 129 


0 - قال: وحذثنی ابراهیم بن محمّد بن حمران. عن اسماعیل بن منصور 
الزبالی قال: سمعت شیخا باذرعات - قد آتت علیه عشرون ومائه سنه - 
قال: 


قرو 2 


و9۶ 


ظلْمَا وَجَورا. 
ققام الیْه رَجْل ققال: | هو منک او من عَبّرک؟ ققال: لاء بل هو رَجْل منی. 


فالوخه فیهء ان ضاعتب: ( هد الامر کون من ولد فده وهی ام فوشفیتین 
جعفر علیه السلام 


کفا یفال: نکهن من ولن فاطمه: علهاالتطام ولیسن فبه آله یکون: قنما 
لصلیها دون نسلها, کما لا یکون کذلک |ذا نسب الی فاطمه علیهاالسلام 
وکما لا بلزم ( (آن بکفن‌انولده لصلبه وان قال: ابة کون فی :بل سکف آن 
یکون من نسله 


6 / 40 - اسماعیل بن منصور زبالی گفته است: از پیرمردی در 
«اذرعات» [منطقه ای 


در سوریه] که 120 سال از عمرش می گذشت. شنیدم که گفت: از علی 
علیه السلام شنیدم که بالاای منبر مسجد کوفه می فرمودند: گویا پسر 
حمیده را می بینم که زمین را پر از عدل و داد کرده است. چنان که , ِ 
ظلم و جور شده است. 


در همین حین. فزدی, برخاسته.. عرض کرد آيا از «نستل» شما اشت: وبا از 
«نسل» غیر 


حضرت فرمودند: نه, بلکه او از نسل من است. 
اس ای ای ما 


دز ماس ی بسن کف سا الصا اس ار که کف هی 
شم ات عضر عله لاه اد املاد صاطظم لها تسام است ی ره 


خبر هیچ دلیلی دال بر این که حضرت صاحب الامر علیه السلام فرزند بدون 
واسطه حمیده باشد نیست. چنان که نسبت دادن ایشان به حضرت زهرا 
علیه السلام همین گونه است [یعنی از نسل فاطمه است. نه زاده فاطمه 
علیهاالسلام و در مورد حمیده هم همین مساله جاری است آو این که امام 
علی علیه السلام فرمودند: او از من است. لازم نیست که از صلب ایشان 
باشد و همین که از نسل امیرالمومنین علیه السلام باشد, کفایت می کند. 


ص: 130 


1 - قال: وحدثنی آحمد بن الحسن قال: حدّثنی یحیی بن اسحاق العلوی, 


ی ۳ 3 5 س‌ ۳ 3 ۳ _ 3 
تخل لت ای یه ال له ام یاهع صات :دا الا رنه 
9 5 5 کَ 
بعده. 


قال: صاحتٌ له وابوالحسشن فی ناجیه الذار وَمَعَةٌ عناق عَکنة ویَقول 
آفاء آشکدی للم الای حلفی. 


*لن ..11۰- 3 ن‌ 7 3 ۳ ‌ِ ۳ رس ۳ ۶ 
قال: آما ال الذٍی بَقلأها فسْطا وعولاً گما مت ظلمَا وجَورا. 


فاأول ما فیه: آثه سأله عن مستحو* (هذا) الأمر بعده فقال: «صاحب 
البهمه» وهذا نص علیه بالمامه. 


وقوله: «أما اه یلاها قسطا وَعَد (کما ملتَت ظْلْمَا وَجَورا)». لا یمتنع آن 
یکون المراد أنٌ من ولده من بملاًها قسطا وعدلاء واذا احتمل ذلک سقطت 


المعارضه. 
7 / 41 - یحیی بن اسحاق علوی از پدرش نقل می کند که محضر امام 
صادق علیه السلام 


رسیدم و از صاحب امر امامت پس از ایشان سوال کردم. 


حضرت فر مودند: همان که همراه آن حیوان است. در همین حال ابوالحسن 
اکاظم علیه السلا ] در کفشه اعفار احباظا مت همراه یک: مزر غاله فکی 
بو هت ال مت کت رای دای که راشای کرده ده کت 


نحص رت فر ون آحام‌باش که اه کسن اس که زمین را پر ان غین و 
داد می کند 


همان طور که پر از ظلم و جور شده باشد. 


توضیح خبر: تأاویل خبر این است که سائل در مورد کسی از حضرت سوال 
کرده است که بعد از امام علیه السلام مستحق این مقام و منصب است و 
حضرت هم فرمودند: صاحب بهیمه [حیوان], این جمله نصْ بر امامت امام 
کاظم علض الا است هو انا این که خصرت مرعفی بدا که اه من ۱ 
پر از عدل و داد می کند همان طور که پر از ظلم و جور شده است. مانع 


از این معنا نیست که مقصود حضرت این باشد که کسی از فرزندان او 
زمین را پر از عدل و داد می کند. وقتی که این احتمال درست باشد [ که 
هست] دیگر اختلافی وجود ندارد. 


1 1 


فا شوت وی ا یی ی لک ترس ی آدر ع یی ال 


سنان قال: 

0 د اللّه ب علیه السلام ودگر لد اء للم ققال: : قما أَحرَح ال ال 
لاه وم جَء الْمَلایکة الی الرْسْل, قا حححده ال سل ای الادمیین, فلس 
فیه بداء. 


یت ۰ 9 , 
وا من الْمَخْیُوم أنّ ائیی هذا هو الْفَایْم. 


موضع وقوله: «اِنْ المحتوم ان ابنه هو القائم» معناه القائم بعده فی موضع 
الامامه والاستحقاق لها دون القیام بالسیف. علی ما مضی القول فیه. 


3 - قال: وروی بقباقه - خو بنین الصیرفی - قال: حذثنی الاصطخری, 


ان نیع باعتد الم غلیه السلام تقو اد بان موه علی: آغوادها ۶ 
داتث لو شَرّق الأَضٍ وعرّبها. 


8 / 42 وه بن سنان گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که در مورد بداء ۳ فرمودند: آنچه که خدا به ملائکه داده و ملائکه هم 
به انبیا داده اند, پس پیامبران 


هم به انسان ها ابلاغ کرده اند [که همان شرایع و دستورهای دین است آ]. 
بنابراین در این مورد تدانیت نبست [لذا محنوم نامیده می شوند] و از جمله 


توضیح خبر: آنچه که این خبر در مورد بداء در بر دارد این است که معنای 
بداء بنابر انچه که در جای خودش بیان کردیم عبارت است از ظهور امری 
در غیر موضع قبلی, و این که حضرت فرمود: «از حتمیات این است که 
فرزندشان قائم است» معنایش این است که ایشان پس از پدر 
بزرگوارشان قائم به امر امامت است و استحقاق آن مقام را هم دارند 
بدون این که نیاز به قیام با شمشیر داشته باشند, چنان که بحث در 
موردش عنوان شد. 


9 43 - بقباقه برادر فرزندان صیرفی گفته است: اصطخری گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: گویا فرزند حمیده را می 


بینم که بر مسند امامت قرار گرفته و شرق و غرب زمین در مقابل او 
خاضع شده آند. 


ص: 132 


فالوجه فیه: آیضا [أْثه] یکون من نسلها علی ما مضی القول فیه. 


4 - قال: وحدثنی محشّد بن عطاء ضرغامه, عن خلاد اللولوی قال: حدّثنی 
سین الم رگن ابیت بدا ال علیه الساام وکا اه مترلم میم ب فا[ 


فال وید للّه_ علیه السلام: یا سعیذ! [ الا انا دا مرش 
تج رل علی الشایم. ویتعلک وتا أهَل الببت حفتة وتطلع الشخسن من 
مها علی بد الادس, 


مدا الخیر* فیه: تضریح بان الانته آئنا عشروها فال:بعه دلی( من الفضیل 
یکون قول الراوی علی ما یذهب الیه الاسماعیلیه. 


5 - ۳ فد انس تسشن کین ای اسماخیل رن نی 


فا او الا ای لمات قلی رآ السایع مثا الَْتَع 


نسل حمیده است [نه فرزند بلافصل او]. 

0 44 - سعید مکی که در نزد امام صادق علیه السلام صاحب مقام و 
منزلتی بود, نقل می کند که حضرت فرمودند: ای سعید! امامان دوازده 
نفرند, زمانی که شش تن از آن ها از 


دنیا بروند خداوند تبارک و تعالی برای نفر هفتم گشایش ایجاد صف ام و 
پنج نفر از ما 
اهل بیت مالک [امام ] می شوند و به دست ششمین نفر, خورشید از 


توضیح خبر: این روایت تصریح به این نکته دارد که ائمّه دوازده نفرند, و 
آنچه که بعد از آن گفته شد. تفصیل و توضیحی است که راوی مطابق با 
مذهب و مرام اسماعیلیه گفته است. 


1 / 45 - ابو بصیر گفته است: امام صادق علیه السلام فرمودند: فرج بر 
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یحتمل آن یکون السابع منه, لاأثّه الظاهرٍ من قوله «مثّا» اشاره اٍلی نفسه 
وکذلک نقول السابع منه [هو] القائم [بالامر]. 


نشف الخی تا لسا هم ات واه ام هقرفت الا ره 


به . 


ال محی عیی لام مه ار تسیا ی سا وس 
حبیب قال: 


۴ ۳ لأبیعبّدالله_ علیه السلام : ان آبوی هلکا 3قد 5 أقم م الله" عَلوت ورزق 1 
فاتصذق عَنهّما وَاخجخٌ؟ فقال: نعم, تم قال یه : ۷ آباحازمٌ من جاک 
یخبک عن صاجب هذا الاقر انة عَسّله 7 نفْضَ الشراب من 8 قبره فلا 


تضد فه. 


۷۹۹ ظاهر کلامشان که فر مودند: «از ما», اشاره به وجود مقذس خود 


حضرت دارد و به همین ترتیب ما هم معتقدیم: هفتمین امام از امام صادق 
علیه السلام همان قائم به امر است و در خبر هم نیامده است که «هفتمین 
امام از ما...». حال که احتمال می رود همین باشد. پس معارضه ای که در 
بت ای یا شم مه روات سا تسار است | تا 
شود [چون این خبر عین اعتقاد ماست نه واقفیه ]. 


۸ / 46 - حازم بن حبیب می گوید: به محضر مباری امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: پدر و مادرم از دار دنیا رفته اند و خداوند به من نعمت 
و رزق مرحمت فرموده است., آیا برای آن ها صدقه بدهم و حح به چا 
بیاورم؟ 

حضرت فرمودند: بله. 

بعد از مدتی با قسم و جدیت فرمودند؛ ای ابا حازم! اگر کسی آمد و از 
صاحب این 

امر [ولایت و امامت] به تو خبر داد که او را غسل داده و کفن کرده و از 
خاک قبرش گرد گرفته, او را تصدیق نکن [چون دروغ می گویدا. 
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فائما فیه: صاحب هذا الأمر لا یموت حتّی یقوم بالأمرٍ ولم یذکر من هو؛ 
والفائده فیه أَن فی الثّاس من اعتقد آئّه یموت ویبعته الله ویحییه - ما 
سنبینه - فکان هذا ردا علیه ولا شبهه فیه. 


7 - قال: وحدّثنی آبومحشّد الصیرفی, عن عبد الکریم بن عمرو, عن آبی 
بضتیر رن آنی,عید اللهايه الشاام 6[ 


۶ 


سمثة یفْولّ: ای بائیی هذا - بَْني أَبَاالْحَسَن علیه السلام - فد أََدَة نو 
قلانِ قَمَکَت فی ايْديهمٌ چینا ودهْرا, تم خرج من آیُديهم قیاَحْد بید ر من 
وله حنّی یِتتّهی (به) ٍلی جَبلِ رصوی. 


فهذا الخبر: لو حمل علی ظاهره لکان کذبا, لاه حبس فی الاأوْله وخرج ولم 
یفعل ما تضفنه. وفی الثانیه لم یخرج. 


توضیح خبر: در این خبر می فرماید: صاحب این امر از دنیا نمی رود مگر 
پس از قیام بر امر امامت.؛ و از طرفی ذکری همم از [نام ] قائم نشده 
است. فایده این خبر ۱[ در این است که 
عذه ای از مردم معتقدند که صاحب الامر رحلت کرده و وقت قیامش که 
فرا برسد خداوند او را زنده می کند. بنابراین روایت در صدد رد این گروه 
و دفع شبهه آن است. 


3 / 47 - ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمودند: : گویا این پسر؛ یعنی ابا الحسن را می بینم که به دست بنی فلان 
[بنی عباس ] گرفتار و اسیر شده است و مدّتی در دست آن ها است؛ 
سپس از دست آن ها خارح شده [و آزاد می شود ]و دست مردی از 
اولادش را می گیرد تا اين که به کوه رضوی(1) می رسند. 


توضیح خبر: اگر این خبر را به ظاهر آن حمل کنیم دروغ خواهد شد؛ چرا که 
امام کاظم علیه السلام 


در مرتبه اک زتذاتف ند و هوفا ]اراد ندید انحم را کهدر من آیوه 
خبر امده انجام نداد و در نوبت دوم هم که زندانی شدند. تا شهادت در 
زندان بودند و از انجا خارج نشدند. 
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1-. کوهی است در نزدیکی مدینه. 


ثم لیس فیه آَنْ من یأخذ بید رجل من ولده حتّي ینتهی الي جبل رضوی اه 
تکون القانم وصاخبت الشیف النی اهر علی الارضش فلا تعاق بمیل-لک: 


8 - قال: وحدّثنی جعفر بن سلیمان, عن داود الصرمی, عن علی بن آبی 
حمزه قال: 
قال [لي] و ۳۹ علیه السلام: من جاءک ققال لک: انَه مرض ابنی 


هذا, وأَعْمَصه وَعَسْلَه و وصَعهة فی لجدو, وَتفضَ بده من و قبره, فلا 
ح‌ِ و - ( 


تصدفه. 


فقدا ار ام ان اش مت مه تون تایه مهافت مرت کر دا 
دعاه الن افو بالوفف: 


علی آثه لا یمتنع آن یکون المراد به الردٌ علی من ریما یدعی آئه تولی 
تمریضه وغسله ویکون فی ذلک کاذبا, له مرض فی الحبس, ولم یصل له 
من یفعل ذلک وتولی بعض 


از طرفی این خبر مشخص نکرده است که کسی که دست یکی از اولاد او 
ی یی مت ات ی 

بر [همه اهل ] زمین پیروز می شود [یا کسی دیگری است ] بنابراین 
1 و تمسشک به این خبر درست نیست. 


48 + علی بن ابی حمزه گفته است: امام صادق علیه السلام به من 
فرمودند: آکر. کی اد ق به نو کفت. این بسرم | امام کاظم ]مر بض ید .و 
آن شخص چشم او را بسته و غسلش داده و در قبر قرار داده است. و 
دستش را از خای قبرش تکانده است., او را تصدیق نکن [چون دروغ می 


گوید]. 


توضیح خبر: اولاً اين خبر را ابن ابی حمزه روایت ت کرده که به علت واقفی 
بودن مورد طعن است.؛ و به زودی خواهیم گفت که چرا واقفی شد. 


با اختفال تاد ک ‏ کن اش بر کشت ای کب اعا کی کت و 


ایام بیماری امام از ایشان پرستاری کرده و پس از شهادت حضرت. او را 
غسل داده است که ادعای کذب و دروغی است. به جهت این که ان 
حضرت در حبس بودند و کسی نمی توانست از 
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موالیه تغل ما قدمتام عصاهی هعیو فوممن اضحاینا تولام آننه. 

فیکون قصد البیان عن بطلان قول من یذعی ذلک. 

ال زو شمان بش اف فعن ی ات ره ی ای 
الحسن علیه السلام قال: 


قال لی: يا عَلٌِ مَنْ ۱ ۱ ۳ 


يد من ثراب قَبُری قلا تضَدفة. 
فالوجه فیه: آیضا ما قلناه فی الخبر الاأْوْل سواء. 


را عیو 2 الکاهلی پسته آخه 0 الصالح علیه السلام ی 
فقال: آقرثه السلام وسله آتاه خبر - الی آن قال: - آقرثه السلام وقل له: 
خدننی آبهوالعیزازدفی مسجد کم مند ثلاثین سنه وهو یقول: 


ایشان پرستاری کند و يا همان طوری که قبلا هم گفته شد آن حضرت را 
یکی از دوستان او غسل داده باشد. البته بسیاری از علمای ما معتقدند که 
فرزند ایشان [امام 


رضا] امور امام را انجام داده اند. [که کاملاً درست است]. بنابراین قصد 
روایت. بیان بطلان اذعای دیگران بوده است. 


5 49 - علی بن ابی حمزه نقل کرده است: امام کاظم علیه السلام به 
من فرمودند: ای علی! اگر کسی به تو خبر داد که در مریضی من بر بالینم 
بوده و پس از مرگ, چشمم را بسته و مرا در قبر گذاشته و از خاک قبرم 


گرد گرفته است, او را تصدیق نکن. 
توضیح خبر: سخن ما همان است که در خبر گذشته بحث کردیم. 


اهای کاظم:علیه | لس لام 


۱ 


کاهلی فرستاد و گفت: سلام مرا به او رسانده از او بپرس که آبا خبر 
[دستگیری امام] به او رسیده است با زی؟ 


[تا اين که گفت] به او سلام برسان و [از طرف من] به او بگو: ابوالعیزار 
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قال أَبوعَبد اللّه علیه السلام: یَفْذْمْ ْصاجب الم العراق مَن؛ فا الأولی 
خل 0 ره و و 


۳ 0 تال شی عوجر ۳ دی و 3 ۳ 
ره وأقا لته یبسن قتطول حبْسة, ن بَخَزخ من دهم علوة. 


فهذا الخبر: مع آثه خبر واحد, یحتمل آن یکون الوجه فیه 1 بخ من 
۳ عنوه, 3 بنقله الله الی دار کرامته, ولا پبقی فیٍ اند نم یعذبونه 
ود ونه: ی آیم ایشتفیه هی هوولی: | لنششضع تضاحت الا مش که 
وبین غیره, فلم حمل علیه دون غیره. 


1 - قال: وأخبرنی, |براهیم بن محمد بن حمران وحمران والهیثم بن واقد 
التشرهی عن عید الله الساتی قالت کت ند ای ید الله خیم السلا. از 
دخل علیه العبد الصالح علیه السلام فقال: 


3 من رف 
یا احَمَد افعل کذا. 


در مسجد شم به ما می گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: صاحب 
امر امامت دو مرتبه به عراق برده می شود. اما اولین بار زود ازاد شده, 
جایزه خوبی هم به او داده می شود و اما مرتبه دوم مدّت طولانی زندانی 


توضیح خبر. علاوه بر اين که خبر واحد است, ممکن است منظور از اين که 
به صورت ناگهانی از د ست 1 ها خارج می شود این بااشد که خداوند 
تبارک وتعالی آن حضرت را بت :عالم. تها متفل.می کندو دیکر دردشت آن 
هام ات ها که آرار د. 


از طرفی در این خبر نیامده است که صاحب امر مشخصا چه کسی است. 
لذا لفظ صاحب امر مشترک بین امام کاظم و غیر ایشان است. پس به چه 
7 یا این یی حفته: ام نی قخی فاص ها وه عازن 
الشتلام نوزم که عید صالح [امام کاظم:علبه السلام ] داخل تسد و آمام ضادق 
طله اس ء اه اسان مر وت امه اخمها ان کار زا انخام ند 
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0 


وفلن. < ۳ ث فداک! اسَمَة قلان؟ر ققال: بل اِسْمَة 2« ومحَمَذ 1۹ تم قال 
لی: یا عَبّد الله_ ان صاجبِ هد الأمر بُوْحَدُ, قَیْحْبسَ, قَیَطول حَبَسْة قاذا 
واه 5ع| باسّم آللم الأغعْظم قافلتة من آبدیهم. 


فا | باتش خی الا خفن ام یاهلته امن ومی الا 


2 فال: | واروفض اصحاینان عن ات معقه ال آن فال:حتنا عمرو 
تور تما راامعاطر رنه الساباطیرعی آس تعتضاله علی الق لام 


قال: ان لایی الحسَن علیه السلام عَیبتین؛ اخداهما فك والأخری تطول, 
یر ق برع ات وخلی عله ودفد وس ساب الترر. من 
بچور َو فی ذلک کاذث لیس َمُوث وصیٌ خی بُمَیمْ وصیا و بلی الوَصِ 
الا الَوَصیَ قاءنَ وله عبر وضی. عموت: 


_- 
۶ 


واه ای شهار اسآ فان | ست ]انیت 


حضرت فرمودند: بلکه اسم او احمد و محمد است. بعد به من فرمودند: 
ای عبدالله! 


همأنا صاحب این امر گرفتار شده و هد نم طولانی زندان می شود. یس 
وقتی که آن ها تصمیم به [کشتن ] او گرفتند به اسم اعظم خداوند دعا 
کرده, از دستشان رها می شود. 


توضیح خبر: این خبر هم از جنس خبر قبلی است. و احتمال می رود که 
مقصود از رها شدن این باشد که با مرگ رها می شود نه حیات و زندگی. 


8 / 2< - حدید ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: ابی الحسن [کاظم علیه السلام] دو غیبت خواهد داشت. 
یکی کوتاه و دیگری طولانی خواهد بود. تا آنجا که کسی نزد شما آمده و 
خیال می کند که او از دنیا رفته و بر ایشان نماز 


خوانده و دفنش کرده و دستش را از خاک قبر او تکانده است. در این مورد 
ان شخص حتما دروغگو و کاذب است. وصی من نمی میرد تا این که 
وظیفه وصایتش را انجام دهد و [امور] وصی را به جز وصی کسی به عهده 
تمی, کیرد و اگر چنانچه کسی غیر از وصی, ما اا هلب کف 
وصی شود خواهد شد. 
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وائما فیه: تکذیپ من یدذعی موته قبل آن یقیم وصیا, وهذا لعمری باطل 
فا اذا او خن وآقام غیره مقامه فانه لیس فیه ذکره. 


دتفا تا یی ال سای ور هه زو من ها [: 


کُثث جاسا عند آیی عَبد اللّه. علیه السلام. لا جاعغ لسن وفحث؟ 
ومَعهُما عناق ۳ علبة مُحقَذ علنها, فاشتخیی آتوالحشن قواء 
قجلس لی جانبی قصَنه لت وق ققال أَبُوعَبد الّه. علیه السلام: ما 
9۳ لاس تاخذوتة قیلقی مهم عتنا بُّ بَفلتة الله من 
آندهم بصرزب من الطروب, تم بعفی: اعلف ۳ آمژه ی تفیض حض عَلیْه 
َعیون. وتططرت فیه لت کما تططرت السفیته فی: لکد الیکر 
وعواصف الثیج. نم نی اللّه" غلی یه یقرج لهذه امه لین والذّنی. 


توضیح خبر: این خبر در واقع تکذیب کسی است که مذعی شده. امام 
کاطی عله الم قل ار دعیت کی ار دا ره ات وی مان 
ور مایا نس ای وا یا 
کرده وصی قرار داد و وصی هم جانشین او شد (فقط برای حفظ جانش) 
مارا کر 


السلام نشسته بودم که ابوالحسن [موسی علیه السلام] به همراه محمّد 
[برادرشان] با یک بزغاله امد و هر دو نفر بزغاله را سمت خودشان می 
کشاندند تا اين که محمّد غلبه کرد و ابوالحسن حیا نموده, در کنار من 
نشست. من هم ایشان و بعد امام صادق علیه 
السلام فرمودند: ایشان صاحب [و امام] شماست با این که بنی عباس او 
را دستگیر می کنند کنتد .و انتجیت: هایی, از آن::ها به او می رسد, اما خداوند به 
هز نی کم هه هد آهشا از دست ی ان رای که 


بعد امر ایشان بر مردم پنهان می شود تا آنجا که چشم ها برای او گریان 
خواهد شد و دل های مردم مثل کشتی که در گرداب دریا و مقابل بادهای 
سهمگین قرار گرفته باشد. لرزان 


و مضطرب خواهد شد. سپس خداوند متعال فرح این امّت را در دین و دنیا 
به دستش می اورد. 
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فما تصمن هذا الخبر: من آن بلی العباس باخده ند صحیح جری الأمر فیه 


وقوله: «یعمی علی الّاس هد کذلک هو, لأئّه اختلف فیه هذا الاختلاف 
وفاضت علیه عیون عند موته. 


وقوله: «ئنم یتی اللّه علی یدیه» یعنی علی یدی من یکون من ولده بفرج 
لهذه الا وهو الحجه علیه السلام وقد بینا ذلک فی نظائره. 


4 - قال: وحدثنی حتان. عن ات عبد الرحمن المسعودی قال: حدئنا 
المنهال بن عمرو. عن ار اللّه النعمان. عن ابی. جعفر علیه السلام 
قال: 


صاجث الأمر ُسَجَنْ چینا ویَفُوث [حینا] وَتهَرَتُ چینا. 


اا ‏ یا 
حضرت را به وسیله مرگ از دست بنی عباس رها فرمود. 


و این که فرمودند: «امر ایشان بر مردم پنهان می شود» همین طور هم 
شد, به دلیل این که در مورد امام کاظم علیه السلام اختلافاتی شد و در 
و این که حضرت فرمودند: «خداوند فرح دین و دنیای این ات را به دست 
او می اورد» به اين معنا است که فرج دین امّت به دست کسی است که 
از اولاد ایشان است که عبارت است از حضرت حجّت علیه السلام و ما 
این مشاله را هر اوه کی مان کدی ان 


اد و ازیتعیوالله مان ان امام افو غلیه لامعا تفن نی کر 
حضرت فرمودند: صاحب امر [امامت] زمانی زندانی می شود و زمانی هم 
می میرد و در زمانی دیگر می گریزد [و از زندان فرار می کند.] 


ص: 141 


فاأول ما فیه: آثه قال: «یموت حینا وذلک خلاف مذهب الواقفه, فاما الهرب 
فانما صح ذلک فیمن نذعیه نحن دون من یذهبون الیه, لأْنْ آباالحسن موسی 
علیه السلام ما علمنا آثه هرب وائما هو شیء وه لا نوا فعصر سای اند 
وت مگا انا ول قفوم دیعوب‌صیا »بان تعول: بموت:د کره: 


فا ور عانعن ید الله الکافلن: آنه شم آناعتد الله 


ان جاءکم من ی خیرم بان قرض ابنی هذاء , وهو شَهده وَهو 0 
واارٍ جة فی آگفانه وضلی له ووضَقة فی قبره وهة عا غله الگرات, قلا 


تصدفوخ وَلابد من ن یَکُونْ ذا. 


توضیح خبر: اولین اشکال این خبر این است که گفت: زمانی می میرد, این 
فقره از خبر با مذهب خود واقفیه [که به این خبر استدلال کرده اند 
مخالف است. 


و اما [اشکال دوم در موردا] فرار, این قسمت خبر هم در چیزی که ما ادعا 
می کنیم صحیح است [که به وسیله مرگ از دست بنی عباس رها شدا] نه 
اکه ‏ ا رس ‏ ص سای ال که هم ره سای 
دیده نشده است که حضرت [از زندان ] فرار کرده اند و این مطلبی است 
تا هه کر نارای تست 


البته ما می توانیم این جمله که «زمانی می میرد» را به اين تأویل کنیم که 
اف باه ودک امتان: هی مود اه اه مر مفرد آاعام رمان له 
السلام خواهد شد]. 

1 / 55 - عبداللّه کاهلی گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمودند: اگر کسی آمد و به شما خبر داد که پسرم مریض شده است 
و او شاهد مرگش بوده و چشمش را بسته و غسلش داده و او را کفن 
کرده و بر بدنش نماز اقامه کرده و در قبر قرار داده 


و روی او خاک ریخته است. تصدیقش نکنید. چون چاره ای نیست و باید 
اين امر امامت امام کاظم علیه السلام واقع شود. 


ص: 142 


فا او اسان وا سا ان هه 
وله مد عطییه, تال له الاهلی میم الله کید آعظمه نیت یم 
شیخ ویأتیهم شاب فیه سثّه من یونس. 


فلیس فیه آکنر من تکذیب من یدعی یه فعل ذلک وتولأه, لعلمه بائه رما 
ادعی ذلک من ها له لم توا امره 1 ابنه عند قوم او مولاه لو 
ااخشهور. قاها عبر دلی: فمن ادغاه کان کاذبا. 


وآما ظهور صاحب هذا الأمر فلعمری یکون فی صوره شابّ ویظنْ قوم أثه 
در همین حین محمّد بن زیاد تمیمی [از اصحاب امام صادق علیه السلام] 


زر عکه خاص ود این سرا تیه کت اه امک | کب 
تاه کاهلی | وا کم هرایم هر رای ات 


کاهلی , به او جواب داد؛ در این ماجرا سهم خدا بیشتر است؛ در حالی که 
پیرمردی 


است از [دیدگان] مردم پنهان می شود و در حال جوانی [به طرف 
مردم ]آمی ابید که در این کار او سنتی از سیره و روش یوس هست. 


مدعی بشود, منصدی انجام ۳0 ۳9 به 0 وم به به این ۳1 که 
امام صادق علیه السلاممی دانست 


چه بسا شخص دروغگویی بياید و مدعی این باشد. چون بنابر عقیده عذه 
ای ختها کیت که این آضور فرط به تجهیر بدن آفام کاظم علیم. التملام) 
را انجام داده. فرزندش [امام رضا علیه السلام] و بنابر نظریه مشهور غلام 
ان حضرت بوده است. 


اما در مورد ظهور صاحب امر [امامت و ولایت ] , به جان خودم قسم که در 
سیمای جوانی خواهد بود و البته عذه ای خیال می کنند که ایشان پیرمرد 


شده, چرا که در سن پیری و کهولت است. 


ص: 143 


6 قال: وروی آخمد.ین العار شم رقعه الی. این عند الله غلبه: السلام اند 
قال: 


۳ [ ۳ ۳ 3 ۳۹ 
و قَدّ یِقَومّ القایِمْ لقال الناسش: آنی یکون هذا وَبلِیّت عظامَهُ 


قاتما قیه: ار قوما یفول‌نت اه بلیت عطامه. امم سبنگرفن: آن ببقی فده 
المذه الطویله. 


فق امعم ار تصاکت اسان اه له فتا ی اس 


57 - قال: وی مانب داور ی عون اه هروه کنات نیز 


قال: 

سَمعتٍ باجعر علیه السلام یقَول: فی صاحجب هذا الا ریغ شتن من 
از تقه يا سُنّه من مُوسی, , وَسْنةٌ من عیسی, وِسْتَةْ من بوشف. وه من 
مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله؛ اما [من] مُوسی فخایّف یرف وأمّا ۳ 


وشف قالسَن, اقا [من] عبسی فقال: مات وم تفت وأقا [من] مخ 
صلی الله عليه و آله اتید 


ی ی به امام صادق 
قیام کند مردم خواهند از کجا این "۳ همان قائم باشد؟ در حالی 
که استخوان های او هم پوسیده است. 


توضیح خبر: این که عدّه ای می گویند «استخوان های او پوسیده» به این 
دلیل است که آن ها منکر بقای قائم علیه السلام در این مذّت طولانی 
هستند. عذّه ای هم مدعی شده اند که صاحب الزمان علیه السلام از دنیا 
رفته اند و خداوند ایشان را [از چشم مردم] پنهان کرده است. این خبر رد 
این دو دیدگاه است. 


فرمودند: در صاحب این امر [امامت] چهار سئت از سنن انبیا وجود دارد؛ 

سنتی از موسی بن عمران علیهماالسلام, سنتی از عیسی بن مریم 
انا ی ی ام هم ات سل ال 
غلیه و الم ی با شید سئت موسی عبارت است از خوف و انتظار. سئثت 
یو سف؛, زندان و سنت عیسی این است که درباره او گفته می شود که 


مرده است در حالی که آن حضرت زنده و حاضر است و سنتی که از پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله است, خروج و قیام [علیه ظلم] با شمشیر 
است. 


ص: 144 


قها خفن هد الکیر شن الخصال کاما عاضله‌فی صاحتا. 
فان قیل: صاحبکم لم یسجن فی الحبس. 


قلنا: لم یسجن فی الحبس وهو فی معنی المسجون لاه بحیث لا یوصل 
الیه ولا پعرف شخصه علی التعیین فکائه مسجون. 


و ها مرو ام بو کید ارف شرع انعر مش ها[ 


سَمعّث َباعَیْدالله علیه السلام َفُولٌ: ان بنی الْعبَاسٍ سَیْعْتُونَ یابّیی هذا 


وَلنْ بَصلوا ال تم قال: ما «ضانحه تضنه: .ها سناعد تیه :وما عتر ات 
بکست وها آنه با 


[قال وروی نع عفن مد بخ آلعشنن نن اسماعیل عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
توضیح خبر: آنچه که این خبر متضن آن است از ویژگی ها و خصال 


مذکور, در مورد صاحب ما [امام زمان علیه السلام] حاصل شده و وجود 
دارد. 


اگر گفته شود: صاحب شما زندانی نشده است. 


می گوییم: [بله] ایشان [در یک چهار دیواری] زندانی نشده اند لکن در 
معنای زندانی است. چرا که کسی دسترسی به ایشان نداشته و ان 


زندان می باشند. 


و هل ین مر که ات ار آمام اوه ما لام ور 
که می فرمودند: به زودی بنی عباس علیه این پسرم توطثه خواهند کرد و 
البته هر گز به او نمی رسند. 


سپس فرمود: نه زنی که بر او صیحه زده و ناله کند و نه مأموری که او را 
رف وه رام کار آه اند هتخس هد ین کر کم ایا 
شود نخواهد بود. 


السلام شنیدم 


ص: 145 


شحقث آبالتراهيم. علیه التسلاخ یقول؛ ان ج ۱[ 
وقال: وذاک َاءن طال فالی سَلامه. 


فالوجه فی الخبر الاأْوْل: آثهم ما یصلون اٍلی دینه وفساد آمره, دون آن لا 
بضلوا الی جسمه بالحیس, لان الامز جری علی, خلافه, 


وکذلک قوله: «وذای وان طال فالی سلامه» معناه الی سلامه من دینه. 


و ییامغی التخص هال ؛ 


بسمغث آباعتد اللّه ِ السلام یِفول: ان لصاجب هذا ال مر عَیبتْن؛ اخباهما 

و زين خر ح تعال مات/ع تن تقو فل, قلا بّفی علی مرو 

لا تفر پسیز من آضحابه, 1 بطم احد علی موضعه وأمره, 1 عیره [ 
1 الدی تلی افتخ: 


که می فرمودند: بنی فلان [بنی قیانس ] قرا خشتکیر کرده و ژندانی میت 
کنند. بعد فرمودند: این امر اگر چه خیلی طولانی خواهد شد. اما ختم به 


توضیح دو خبر: انز هی یامن نه: .ان حضرت نمی ر سند. به این معنا 
است که ان ها به دین حضرت و ایجاد فساد در امر امامتش نمی رسند. نه 
اين که آن ها به جسم حضرت نمی رسند و ایشان را حبس نمی کنند. چرا 
که مساله برخلاف این بوده است [یعنی ان ها به جسم حضرت رسیدندآ. 


و اما روایت دوم که فرمود: اگرچه [زندانی شدنم ] خیلی طول خواهد 
کشید, اما ختم به سلامت می شود؛ معنای کلام این است که ختم به 
سلامت دین حضرت می شود. 


6 / 60 - مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمودند: برای صاحب این امر دو غیبت هست که یکی از ان ها 
طولانی تر از دیگری است. تا اثجا که کفته می شود؛ از دنیا رفته است و 
بعضی می گویند: کشته شده است. پس فقط عذّه کمی از یاران حضرت 

بر امر [امامت] او ثابت قدم باقی می مانند و هیچ کس به مکان و امور او 
فطل و اکاه تخو اد مسر علاس که اضور و کاسهای رت را انخام 
می دهد. 


ص: 146 


فهذا الخبر؛ صریخ قیما نذهب الیه قی ضاحبنا لان له غیبتین 
الاولی کان تغرف فیها اخبازه ومکانبانه: 


والثانیع آطول؛ انقطع ذلک فیهاء ولیس یلع کلیه احورال موی یشم 


1 - قال: و روی علی بن معاذ قال: قلت لصفوان بن یحیی: بأقْ شیء 
قطعت علی علیت؟ قال: صلیت ودعوت الله واستخرت (علیه) و قطعت 


فهذا لیس فیه آکثر من التشنیع علی رجل بالتقلید. وان صحٌ ذلک فلیس فیه 
حجّه علی غیره. آَنْ الرجل الذی ذکر ذلک عنه فوق هذه المنزله 
لموضعه وفضله وزهده ودینه, 


توضیح خبر. این خبر تصریح دارد به آنچه که ما : به آن معتقدیم, در این که 
صاحب ما دو عیبت دارد؛ اولی که در آن دوره خبرها ومکاتبات حضرت 


صغری آو دومی که طولانی تر است و اخبار و مکاتبات ایشان قطع شد. و 
هیچ کس برایشان مطلع نمی شود, به جز کسی که فیض این مقام را پیدا 
کنس رال که ناه اما 


کاظم علیه السلام به این صورت نببوده است. 


دلیلی یقین به [امامت] علی [بن موسی] پیدا کردی؟ گفت: اقامه نماز 
کردم و بعد از خداوند خواسته و استخاره کردم و [نتیجه این شد که به 
امامت او] قطع و بقین برایم حاصل شد. 


توضیح خبر: در این خبر فقط سرزنش کسی است که [در امر اعتقادات] 
تقلید کرده است. تازه ار هم این عمل صحیح باشد هیچ دلیل و حجتی 
برای دیگران نیست. علاوه بر این که این مطلب از کسی ذکر شده است 
[صفوان بن یحیی] که به خاطر فضل و زهدش, مقام و منزلتی فوق این 
گونه نسبت ها را دارد. 


ص: 147 


0 الهخ :1 
فیسقط المعارضه لقوله. 


2 - ثم قال: و قال علیخ بقباقه: سألت صفوان بن یحبی وابن جندب 
وجماعه من مشیختهم 


بنابراین چطور برای او درست است که در مسأله علمی [آن هم اهمٌ 
مسائل] به مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان معتقد 


شدم. 


مگر این که [بگوییم ] صفوان معتقد بوده که شخص سوال کننده در درجه 
ها ات کاس اس ی وه اس او ۱ 
ال ی ار ما ای تس ارس 


8 / 62 - علی بقباقه می گوید: از صفوان بن یحیی(1) و ابن جندب و 


ص: 148 


« صفوان بن یحیی از اصحاب بسیار بزر گوار حدیثی شعیه است که 
علمای رجال از ایشان به بزرگی و عظمت یاد می کنند؛ از جمله نجاشی 
در مورد ایشان می گوید: صفوان بن یحیی, ابو محمّد بجلی, اهل کوفه, 
بسیار مورد اعتماد و از عیون و بزرگان است, از اصحاب امام رضا علیه 
السلام بوده و در نزد حضرت مقام و منزلت مخصوص و شریفی داشته 
اس وان را ار اضعات ام الم له الساام بر تصروی و 
اه نارس ار ماه کالم وک اقا رضر اسان وه و 2 
مقام و منزلت بالایی از جهت زهد و عبادت برخوردار ِِ ۳ شیح 
خواند و سه ماه روزه می گرفت و سه بار زکات مي داد به جای خودش و 
عبداللّه بن جندب و علی بن نعمان که در بیت اللّه الحرام پیمان بسته 
بودند که هر کدام از دنیا رفت, دیگری نماز. روزه, حج و زکات او را به جا 
بیاورد. ان دو از دنیا رفتند و صفوان باقی ماند و به جای ان ها هم 
عبادتشان را و هر عمل خیر دیگری را انجام می داد. وی از چهل تن از 


اصحاب امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده است و کتب بسیاری هم 
دارد. علی بن حسین بن داوود قمی گفته است: از امام هادی علیه السلام 
شنیدم که ذکر و یاد صفوان بن یحیی و محمّد بن سنان می کردند, 
فرمودند: خدا| اه باشد؛ چرا که من از آن دو راضی هستم و 
هرگز با ما [اهل بیت] لحظه ای هم مخالفت نکردند. - از اين فقیه بزرگوار 
که «کشی» ایشان را در زمره اصحاب اجماع شمرده است. با عنوان 
صفوان بن یحیی در سند اسناد 1181 روایت از اهل بیت آمده است و به 
عنوان صفوان بیش از هزار و نهصد و چهل مورد [که البته بخش کوچکی از 
ان صفوان بن مروان است ]. ]- صفوان بن یحیی در سال 0 ه.ق در 
مدینه به دیار باقی شتافت و امام هادی علیه السلام حنوط و کفن او را 
اهدا کرد و به اسماعیل بن موسی امر فرمودند تا نماز ایشان را بخواند. 
عم رال العویت ات ال یی ۱9ص 1132 ۱36 ال با توت یه 
این همه عظمت و بزرگی باید گفت مقام شامخ و منبع این فقیه و عارف 
وازنستم بالات از ان است که این تهمت های ناروا را بتوان به ایشان 
نسبت داد. لذا کذب این مدْعا که در خبر 61 و 62 آمده کاملاً روشن است. 


- وکان الّذی بینه وبینهم عظیم - بح شیء قطعتم علی هذا الرجل أ لشیء 
بان لکم فأقبل قولکم؟ قالوا کلهم: لا واللّه الا آثه قال فصذقناه وأحالوا 
جمیعا علی البزنطی, فقلت: سوءه لکم وأنتم مشیخه الشیعه, أ ترسلوننی 
الی ذلک الصیو الکذاب فأقبل منه وأدعکم آنتم؟ 


والکلام فی هذا الخبر: مثل ما قلناه فی الخبر الأْوّل سواء. 


3 - قال: وسئل بعض آصحابنا عن علیْ بن رباط, هل سمع آحدا روی عن 
آبی الحسن علیه السلام آثه قال: 

در گرفته بود, سوال کردم: به چه دلیل بر حقانیت این مرد [امام رضاا] 
یقین کردید؟ ایا دلیلی دارید تا من هم حرف شمارا بپذیرم؟ 


هی صوات کف سه تا قسم ادلی تذارس| فقط آه کفت ما چم 


کردیم [ تقلید کور کورانه] و مرا به بزنطی(1) 


حواله دادند. [کار که به اینجا کشید] گفتم: برای شما جماعت بر ان شیعه 
زشت است که مرا به طرف ان کودک دروغگو می فرستید تا از او قبول 
نمایم و شما را رها کنم. 


39 / 63 - یکی از اصحاب ما [اصحاب و یاران موسوی و واقفیه ] از ۹ 
بن شا وال کرفة انا کسی تنم است که انم آلعسن فوشی که 
باشد: پسرم علی 


ص: 149 


1- . احمد بن محقّد بن ابی نصر بزنطی متوقای سال 221 ه.ق از اصحاب 
امام رضا و امام جواد علیهماالسلام بوده و نزد آن دو امام از مقام و 
منزلت ویژه ای برخوردار بود و کتب زیادی هم نوشته است. کلیات علم 
رجال, آیت الله سبحانی, ص 259. 


صیّی أَو ٍمام تیآ یقئزلیی من آیی َو حلیقتی و مقنی هذا؟ 


۳ 
6: 


ی ابِی 
: لا 
فلیس فیه آکثر من آَنْ اين رباط قال: اثّه لم یسمع آحدا یقول ذلک واذا لم 


پسفع هو لا بدل علی ان فیوم. لض پسمعت. وا فد قدمتا ظرفا تفوم الاخبار 
عمن سمع ذلک؛ فسقط الاعتراض به. 


4 - قال: وسأل آبوبکر الأرمنی عبد اللّه بن المغیره بأْقٌ شیء قطعت 
ال ی 


فالوجه فیه: آیضا ما قلناه فی غیره سواء. 


ومن طرائف الأمور: آن یتوضُل الی الطعن علی قوم آجلاء فی الدین والعلم 
والورع 


من است با چیزی در اين معنا و مضمون؟ گفت: نه. 


توضیح خبر: حداکثر چیزی که در اين خبر هست این است که ابن رباط 
گفته است: از کسی نشنیده است که امام کاظم علیه السلام آن مطالب 


را گفته باشد. ی ی ی و و 
باشد. این در حالی است که ما قبلاً اخباری در این مورد از کسانی که 
شنیده بودند نقل کردیم. بنابراین اعتراض این آقایان وارد نیست. 
یک ای اه ی له ناویل وه 
[امامت] علی [بن موسی] یقین کردی؟ کفت: سلمی [از خدمت گزاران 
در خانه امام صادق علیه السلام آخبر داد که هیچ کسی نزد پدرش [امام 
کاظم علیه السلام] به اندازه او مقام و منزلت نداشت. 


از عجیب ترین امور اين است که واقفیه به وسیله نقل حکایات ساختگی از 
افراد مجهول الهویه به تعداد کثیری از .بر کان دین و علم و تقوا طعن و 
تهمت می ز نند. 


ص: 150 


فاد 1 هده 3 9 1 ِِ لا ان رجلاً 
منسوبا الی العلم له صیت وهو من 


فخفم الخخالفین ای آمرتهنه ااخیان قعلی هار لمرنختین ابزادهاه ها کلم 


رواها من لا یوثق بقوله. 


فاوّل دلیل علی پطلانها آه لم یثق قائثل بها - علی ما سنییّنه - ولو لا صعوبه 
وعجزه عن الاعتراض علیه, 


لما التجاً (لی هذه الخرافات فان المتعلق بها یعتقد بطلانها کلها. 
وقد روی السیب الذی دعا قوما اٍلی القول بالوقف: 


تازه به اين تهمت های ناجوانمردانه] قانع نشده و این حکایات را دلیل 
فساد مذهب بزرگان قرار می دهند. این کار, تعصب جاهلی آاشکار و رزوی 
گردانی از حق است. 


را نقل نکرده و مورد استفاده قرار داده نبود به دلیل ضعف مفرطی که در 
تمام ان خبرها وجود دارد حتی ذکر این اخبار هم درست نبود. چون این 
اخبار را کسانی نقل کرده اند که مورد اعتماد نیستند. 


اولین دلیل بر بظلان اخبار :واققیه این است که-هیج فائلی به آن-ها اعتهاه 
نکرده است [چه موافق و چه مخالف] چنان که به زودی بیان خواهیم کرد و 
اگر سختی بحث بر کسی که در باب غیبت به اين اخبار [جعلی] استناد 
کرده نبود و عرصه بر او تنگ نمی شد و از اعتراض [با دلیل منطقی] عاجز 
نمی شد, هرگز به اين خرافات که خودش هم به بطلان آن ها اعتقاد دارد 
متوسّل نمی شد. 


ص: 151 


5 - فروی الثقات آن آوّل من آظهر هذا الاعتقاد علیح بن آبی حمزه 
البطائنی وزیاد بن مروان القندی وعثمان بن عیسی الرواسی طمعوا فی 
الدتاء.عمالوا الی خطافها واستضااوا 


قوف قیذآفا. ام شتا متا آخانوه .هم الاموال نحه خفزم بن. برع وان 
المکاری وکژام 


الخثعمی وآمثالهم. 


006 - فروی محشّد بن یعقوب. عن محشد بن یحیی العطار. عن محشّد بن 
آحمد. عن محشّد پن جمهور, عن آحمد بن الفضل, عن یونس بن عبد 
الک فالتعات اس او اهم مادام ملس من قعامه اخد الا معفیه 
المال الکثیر, وکان ذلک سبب وقفهم وجحد هم موته, طمعا 


فی الأموال, کان عند زیاد بن مروان القندی سبعون آلف دینار, وعند علی 
بن آبی حمزه ثلائون الف دینار. 


عوامل پیدایش واقفیه 


در مورد سببی که منجر شد عده ای معتقد به وقف شده و واقفیه ایجاد 
شد روایات 


و اخباری وجود دارد [از جمله ]: 


1 / 65 - از افراد مطمئن روایت شده است: اولین اشخاصی که این 
اعتقاد را اظهار کردند, «علی بن ابی حمزه بطائنی» و «زیاد بن مروان 
قندی» و «عثمان بن عیسی رواسی» بودند که به مال دنیا طمع کردند و 
نظر عذه ای را هم به خود جلب نمودند؛ آن عذه هم 


اموالی را در اختیارشان قرار دادند و ایشان هم مثل «حمزه بن بزیع» و 
«ابن مکاری» و «کرام خثعمی» و دیگران, در اموال مردم خیانت کردند. 


ام یه سای اه با ر فد ا یرالاس اصوال سر 
زیادی بود و همین امر موجب وقف ان ها شد. لذا به دلیل طمع در اموال 
حضرت, شهادت و مرگ ایشان را انکار کردند. فقط نزد «زیاد بن مروان 


قند هفتا بنا 
ی هر 

بود. تن 

ار دینار 

و د 

ر د 

ست «< 

: 

بن ۱ 

بی 

حمزه» 

سی ۲ 

هزار دینا 

بدا ر 


ص: 152 


فلقّا رآیت ذلک وتبثنت الحق وعرفت من آمر آبی الحسن الرضا علیه 
الستلاه‌ما عاست کات فدعوت الاسن الیهر فصعا الت الا ما یدعوک ال 
هذا؟ آٍن کنت ترید المال فنحن تغنیک 


وضمن عشره آلاف دینار, وقالا [لی ]: ۹ 
قامی بقل سا اراس اس هی السای سای 


«ذا ظََرّتِ الْبدغ قعلی العالم آن بْظهر عِلمَة, ان لَغ بفْعل سیب تور 
الایمان». 


ما کننت لادع الجهاد واه الله‌غلت کل حال« قاصانف و اضرا لن القداود: 


7 - وروی محشّد بن الحسن بن الولید. عن الصفار وسعد بن عبد اللّه 
الأشعری جمیعا, عن یعقوب بن یزید الانباری, عن بعض اصحابه قال: مضی 
آبو (براهیم علیه السلام وعند زباد 


وقتی که این جریانات را دیدم و حق برایم روشن شد., امر امامت 1 
ای | 


سخنرانی کردم و مردم را به سمت امامت امام رضا علیه السلام دعوت 


کردم. 


بعد آن دو نفر پیک فرستادند و گفتند: چه چیزی باعث شده که این کار را 
بکنی؟ اگر مال می خواهی ما بی نيازت می کنیم و تعهُد کردند که ده هزار 
دینار به من بدهند و گفتند: 


آا این ها یت دای 


من خودداری کردم و به آن ها گفتم: ما روایتی از امام صادق و امام باقر 
علیهماالسلام داریم که فرموده اند: هر وقت بدعت در دین ظاهر شد. عالم 
باید علمش را ظاهر کند و اگر این کار 


را [در مبارزه با بدعت] انجام ندهد نور ایمان از او دور می شود. 


و من در هر حالی جهاد و اطاعت امر خدا را ترک نمی کنم. با بیان این 
مطالب ان ها با من بنای دشمنی گذاشتند و به مبارزه پرداختند. 


3 / 67 - یعقوب بن یزید انباری از بعضی از یاران و دوستانش نقل می 
کند: وقتی ابو ابراهیم علیه السلام از دار دنیا رفت, نزد «زیاد قندی» هفتاد 
هزار دینار و نزد «عثمان 


ص: 53 1 


القتخی عفن ال وان :هعته عمان بر عیشت الرخامتین اون الفه 
دینار وخمس جوار ومسکنه بمصر. 

قبعت لته 1 ُوالحسن الرْضا علیه السلام أن اخملوا ما فلکم من المال وما 
کان اجتمع عَ لأبی کم هن انا وجوار. ِ وارثَه اي مٌ مَقامَة, فد 


سنا تا یر ولا در لک هی حبّس ما قَذ أجنم ی ولوارثه فلکم وَکلامْ 


ههد 
۳ ان این حم فا ه ا زکرم ولم بعترف بها عتتم معدلک‌نساد الفتوی: 


وا تا نیقفانم کف له اداناک ات الم عیفت تست 
وهو حیْ قائم, ومن ذکر أئّه مات فهو مبطل, وأعمل علی آثّه قد مضی کما 
تقول, فلم یامرنی بدفع شی ۶ الیک, وامّا الجواری فقد أعتقهنث وتزوجت 
بهن. 


بن عیسی رواسی» سی هزار دینار و پنج کنیز بود و محل سکونتش هم در 
مصر بود. 


اما وضا علیه: اللام بای آن ها ینک فرشادیی انعم اد اخال ری که 
جمع کرده و در دست شماست؛ اعم از اثاث و کنیز [و دیگر اموال] را 
برای من بفرستید. چرا که من وارث و جانشین ایشان هستم و میراث 
درست شماست] و برای نگهداری اموال ایشان و انچه که جمع شده و از 
ان من و وارت اوست هی عدری ندارید. و از این قبیل امور فر مودند. 


اما «ابن ابی حمزه» که اصلاً انکار کرد و به آنچه که در دست داشت 
اعتراف نکرد. 


«زیاد قندی» هم همین طور. 


اما «عثمان بن عیسی» به امام رضاأ علیه السلام نوشت : : پدر تو - صلوات 
له علیه - زنده و قائم است و هر کس که به مرگ او معتقد باشد اهل 
باطل است و اگر می گویی بر مبنای اين که او مرده است عمل کنم [و 
مرگ او را بپذیرم] ایشان به من امر نکرده بودند که به تو چیزی بدهم [این 
در مورد آموال] و شا کنیزان: آن.ها را آزاد کزدم‌وبه ععد ازدفاح خود.در 
اوردم. 


ص: 154 


ی بو ی ی سا ی 
لعلوی یحبی بن المساور قال: حضرت جماعه من الشیعه, وکان فبهم 


با عَلٌِ صاحبّک یَقنْلیی. 

یکی عَلی ؛ نْ یَقطین وقال: يا سَیدی! وتا مَق؟ قال: لا یا عَلِمٌ لا تون 
مَعَهٌّ ولا تسْهَذُ 5 قتلی. 

قال عَلِیْ: من آنا بَعدک با سَیّدٍی؟ ققال: عَلِیْ ای هدا هُو بر من أخْلَف 

بعدی, هو مئلی 


ای ای و ای 4 عم ما یختامون الب سید فی الذنی و سید 
فی الاخره و من الْقََیین 


ی ۰۳ 70 
«علی.نن اه »موه که در سین ان ها یود دم که هین. کفت: علی بن 
یقطین به محضر ابی الحسن موسی علیه السلام رسید و درباره مسائلی 
سوال کرد, و امام هم جواب دادند. 


سپس ابوالحسن علیه السلام فرمودند: ای علی! صاحب [مولای] تو مرا 


می 
حضرت فرمودند: نه, تو با او نیستی و کشته شدنم را نمی بینی. 
علی عرض کرد: مولای من! پس از شما چه کسی برای ما [امام] است؟ 


فرمودند: علی پسرم. او بهترین کسی است که بعد از من است. مقام و 
منزلت او در نزد من مثل منزلت من در نزد پدرم است و هر علمی که 


شیعه نیاز داشته باشد در نزد اوست [عالم به همه امور است]. در دنیا و 
اخرت سید و سرور است, و از مقزبین درگاه خداوند است. 


ص: 55 1 


فقال یحیی بن الحسن لحرب: فما حمل علی* بن آبی حمزه علی آن برء 
منه وحسده؟ قال: سالت یحیی بن المساور عن ذلک فقال: حمله ما کان 
عنده من ماله [الذی] اقتطعه لیشقیه اللّه فی الدنی والاخزم: ‏ فش بعض 


609 1 
علنن فا فال <کنت ری ند عفی علت بو لسن بن سال ست 
0 بغداد وکان یهازل عمی. 


فقال له یوما: لیس فی الدنیا شرّ منکم یا معشر الشیعه - آو قال: الرافضه 
- فقال له عمی: ولم لعنک الله؟ 


قال: آنا زوجبتت خفن این شر الشراح قال ی لها خضرته الوفاه" اند 
کان عندی 


یحیی بن . حسن حرب گفت: پس چه چیزی باعت شد که «علی بن ابی 
حمزه» از او [امام رضا] دوری جسته و حسادت کند؟ 


1۳0 


امام در دست او بود از حضرت منع کرده و دسترسی امام را به آن قطع 
کرد. همین مسأله موجب این امر شده و خداوند اما هد غهل ی 
که مرتکب شد در دنیا و اخرت بدبخت قرار داد. بعد که یکی از بنی هاشم 
امد, حرب سخن را قطع کرد و ادامه نداد. 


عمویم علی ۱ بن 1 94 ۳ ۳ بغداد 7 دیدم 
۱( روزی پیرد مرد خطاب به عمویم گفت: در تمام 
دنیا بدتر از شما جماعت شیعه يا رافضی نیست. 


عمویم به او گفت: برای چه, خدا تو را لعنت کند؟ 


گفت: من داماد احمد بن شبر سراج هستم. زمانی که وقت مرگش رسید 
به من گه 0 


ص: 11_56 


عشره آلاف دینار ودیعه لموسی بن جعفر علیه السلام, فدفعت ابنه عنها 
بعد مونه, وشهدت انه لم یمت؛ فالء ال شا وان من النار تیآ مها الی 


الرضا علیه السلام. 
فو اللّه ما آخرجنا حبّه, ولقد ترکناه یصلی [بها] فی نار جهثم. 

وان کان: اضل هدا المذفب: اهتال «ولاعر کی نجنق روابا شم اون 
علیها! 

وأمّا ما روی من الطعن علی رواه الواقفه, فأکثر من آن یحصی, وهو 


70 - روی محقّد بن آحمد بن يحيي الأشعری, عن عبد اللّه بن محشّد, عن 
الخشاب عن ان داوه قال: کنت: آنا وعیته ساع الاقضب عند علی بن. ابیت 
حمزه البطائنی - وکان 


ده هزار دینار از اموال موسی بن جعفر علیه السلام پیش من هست که 


پس از مرگش آن اموال را به " فرزندش ۳ ندادم و شهادت دادم که 


۳ 


رضا علیه السلام بدهید. 


بح سم که معا خی اه ار اصال اس انم اما رن 
کردیم تا به جهنم برود. 


وقتی که پیشوایان مذهب خرافی واقفیه امثال این ها باشند, چگونه می 
توان به روایت ت آن ها اعتماد کرد و یا به آن ها اطمینان حاصل کرد. 


روایاتی که در طعن راویان واقفه آستت است 


اما آنچه در طعن و مذفقت راویان فرقه واقفیه روایت شده و در کتب 
علمای. ها موجود است بیشتر از آنی است که شماره شود؛ لذا ما تعداد 
اتدکی اد ان-ها وا کم کننم: 


1 / 70 - ابو داوود گفته است: من و عیینه نی فروش نزد «علی بن ابی 
حمزه بطائنی» 


ص: 157 


ز تون الواقفه» فممعته تقو فال لابق انز اهتی لیه: ال لام 
ما آنت وَأَضحابک یا عَلِیْ أَشْباة الحمیر. 

فقال لی عیینه: آ سَمغت؟ فُلْنْ: ای واللّه لقَدٌ سَمعث 

ققال: لا واللم, لا آنفْل الیّه قذمی ما عییّث. 


1 - وروی ابن عقده, عن علی بن الحسن بن فصال. عن محمّد بن عمر 
بن یزید وعلت بن أسباط جمیعا, قالا قال لا عتمانرس نی ارو انیت 
حذثنی زیاد القندی وابن . مسکان, قالا: کنا عند ان ابراهیم علیه السلام اذ 
قال: 


یوخْل عََیِکُمْ الساعه خر أمْل الأّرَض 
قدَحَل أَبوالَحسن الضا علیه السلام - هو صَبولٌ - 


نا حَیْر هل الأرض! تم دنا قصَقّة یه قَبلَهُ وقالّ: يا بت تذری ما قال 
ذان؟ 


من فرمود: 
ای علی بن ابی حمزه! تو و پارانت شبیه به حمار هستید [ احمقیدآ]. 


عیینه به من گفت: شنیدی؟! 


نخواهم داشت. 


2 71 - محمّد بن عمر بن یزید و علی بن اسباط گفته اند: «عثمان بن 
عیسی» در روایتی به ما گفت: زیاد قندی و ابن مسکان برای من گفتند: ما 
نزد ابو ابراهیم علیه السلام بودیم که حضرت فرمودند: در همین لحظه 
بهترین اهل زمین نزد شما می اید. 


پس ابوالحسن رضا علیه السلام در حالی که هنوز کودک بود داخل شد. 


- 9 
جانم! می دانی که این دو نفر چه گفتند؟ 


ص: 58 1 


قال: تعه نَعمّ با سَیّدی هذان یَشکان فیتٌ. 


قال علت بن آسباط: فحدئت بهذا الحدیث الحسن بن محبوب, فقال: بتر 
الخته الک ج ی عل ‏ ریات ان باه اه له انس فال اما 


ان جحدثماة حَمَة و خْتثماة قَعَلَیْکُما لَغتة الم والْمَلائکه والثاس أَحْمَعینَ, یا 
زیاژ لا تنجت ِ کت واصحانک بدا 


قال علی بن رئاب: فلقیت زیاد القندی فقلت له: بلغنی أنْ آبا(براهیم علیه 
السلام قال لک: کذا وکذا, فقال: آحسبک قد خولطت. فمرّ وترکنی فلم 
که ها هرت 3 


قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقع لزیاد دعوه آبی ابراهیم علیه السلام 
حلی ظهر منه ایام الرضا علیه السلام ما ظهر. ومات زندیقا. 


لس سل 
گفت: بله مولای من! این دو نفر در مورد من شک و تردید دارند. 


علی بن اسباط می گوید: این حدیث را به حسن بن محبوب گفتم و او هم 
گفت: حدیث را بریده است, این گونه نیست بلکه به این صورت است که 
علی بن رئاب به من گفت: ابو ابراهیم علیه السلام به آن دو نفر فرموده 
اند؛ اگر حق" او را انکار کنید و يا به او خیانت نمایید. پس لعنت خدا و 
ملائکه و همه مردم بر شما باد. ای زیاد! تو و اصحابت هرگز گرامی و 
نجیب نخواهید شد. بعد علی بن رئاب گفت: زیاد قندی را ملاقات کردم و 

به او گفتم: 1 


ارت 
زیاد گفت: گمان می کنم که تو عقلت را از دست داده ای و بعد رفت و 
من را ترک کرد. من هم با او حرف نزدم و به طرفش هم نرفتم. 


حسن بن محبوب گفته است: هميیشه منتظر بودیم ۳ نفرین ابو ابراهیم 
علیه السلام در حق زیاد محفق شود. تا این که در زمان امام رضا علیه 


الستلاه این اتفاق افتاد ه تفرین امام:ظا هر شد تشاد رتدیق و کافر از دیا 
رفت. 


ص: 159 


ات۱ ۱۱ ی ی بو 
قال الرضا علیهالسلام: 


فقال قق آن ان 0 شاک ولا تغولون غد الا ی ردق 


ا دق ی ار رل تال 
عند موته هو کافر برتب آ تا قال صفوان: فقلت هذا تصدیق الحدیت. 


وروی آبه غیت معتد بن هصام عن علر بن. ریا قال: فلت آلقاسم 
بن اسماعیل 

3 / 72 - صفوان بن یحیی نقل می کند که ابراهیم بن یحیی بن ابی بلاد 
گفت: امام رضا علیه السلام فرمودند: «حمزه بن بزیع» بدبخت چه کرد؟ 
عرض کردم: او هم امده است. حضرت فرمودند: او خیال می کند که پدرم 
زنده است, ان ها [حمزه و یارانش] امروز شکای هستند و فر دا نمی 
میرند مگر با مرام زندیق ها [یعنی ملحد و کافر می میرند]. 


ضفوان فی کوید: با خودم. گفتم: شکای. بودن, آن ها را می داننشتم. آضا 


چگونه کافر 


و زندیق می میرند؟ قدری نگذشته بود که به ما خبر رسید, یکی از آن ها 
وقت مرگش, به پروردگاری که می خواهد او را بمیراند کافر شده است. 


صفوان می گوید: گفتم این تصدیق همان حدیت [ کلام امام ] است. 


ممطور(1) بود 


ص: 160 


«ممطور» همان واقفی است. واقفیه را به کلاب ممطوره؛ بعنی سگ 
ی و 2 که اب 


پاک باران به بدنش می بارد و نجاست آن را پاک نمی کند و این نعمت را 
ضایع و بلکه اب را نجس می کنند. اين ها هم با اين که در معرض عنایت 
اهل بیت علیهم السلام بودند. نعمت ولایت را ضایع کرده و ولایتشان را با 
شبر کب انکار امام از ست بردند. 


القرشی - وکان ممطورا - آَْ شیء سمعت من محّد بن آبی حمزه؟ قال: 
ها سصفت مه الا حدها واخدا: 


قال این ریا کر اخر نفد دلی حدها شرا فروامعن عبر آ یی مره 
قال ابن رباح: وسألت القاسم هذا: کم سمعت من حثان؟ 

فقال: آربعه آحادیث آو خمسه. 

قالن آخره بقد دلی حذینا کثیرا فرواه غنه 

4 - وروی آحمد بن محقّد بن عیسی, عن سعد بن سعد, عن آحمد بن 


ال ی ایی خفزه: لسن هو الذی وی 
آن ر س المهدی بهدی الی عیسی بن مّوسی, , هو صاحجتٌٍ التساست ؟ 


وال زان ابا باه یه اتااش وال ماه سور قعا استان ام 


گفتم: از محشّد بن ابو حمزه چه چیزی شنیده ای؟ گفت: فقط یک حدیث 
شنیده ام. اما بعدا احادیث بسیار زیادی از او صادر شد که همه را از محمد 
بن آابی حمزه روایت می کرد. 


باز آبن رباح می گوید: از قاسم پرسیدم: چه مقدار از حتان حدیث شنیده 
ای؟ 
ی 


ولی بعدا احادیث زیادی از قاسم صادر شد که از حنان روایت می کرد. 


5 - احمد بن عمر گفته است: از امام رضا علیه السلام شنیدم که در 
مورد ابن نف حمزه می فرمودند: ایا او همان کسی نیست که روایت می 
کرد سر مهدی را برای عیسی بن موسی هدیه می برند که او از یاران 
سفیانی است ؟ 


و می گفت: ابو ابراهیم علیه السلام تا هشت ماه دیگر بر می گردد. آیا 
برای ان ها [طرفدارانش] عذب [ابن ابو حمزه] معلوم و روشن نشده 


است؟ 


ص: 161 


وروی مد بن. آخفد. بن نی غن. فص اضتاینا: عن محمد بن 
عیسی بن عبید. عن محمد بن سنان قال: 


1 
دی 
َلِیْ بنْ آيي حمره عند الْضا علیه السپلام قلعََة, ثم قال: ان عَلت بن آیی 
م2 0 ۳۳۹ مت ۲ 1 -- س 9۳ شرس 
حَمرّه اراد ان لا یِعبد الله" هی سَمائه 5 رضه, قابی الله" الا ان یتَمّ تورخ ولو 
وی اللعین المٌشرک 
مس ِ ۳-3 ی ۳ سس 

فلث: آلشرک؟ قال: تعم وال وان عم له گذلک [وا و فی کتاب اللّه 

بل ان بُطفوا تور ال الله بافواههمْ» وَقَذ جَرث فیه وفی امثاله ان اراد 


و و  .|‏ و 
أآنْ یطفی تور الله. 


والطعون علی هذه الطائفه آکنر یش ان تحصی لا نطوّل بذکرها الکتاب: 
کف بوتق یات حول القیم وف اخوالعم واقوال. الستت الصاله 
6 / 75 - محمّد بن سنان گفته است: در محضر امام رضا علیه السلام 
صحبت از «علی بن ابی حمزه» شد, امام او را لعن کرده و فرمودند: علی 
بن ابی حمزه می خواهد خداوند در اسمان و زمینش عبادت نشود. اما 
مشرکان ملعون, خوش آیند نباشد. 

عرض کردم: مشرک؟! 

فرمودند: بله, به خدا| قسم این گونه است و پوزه اش به خاک مالیده می 
شود. این [ نکته ] در کتاب خدا هست, انجا که می فرماید: «می خواهند نور 
خدا رابا نف کردن خاهوش کنند:»1۱) 


ان ات دبای اه فاصال اش خریان نارود که آزاده کروند هر خطا را تا موش 


طفن.ها هنت ها قرقه ضاله واقفیه شتی از ان است که .سا رت 
بشود. ما هم 


کتابمان رابا بیان آن ها طولانی نمی کنیم. پس چگونه می توان به روایات 


کرد آن:هم با این اخوال وحضوضا با توکه بة کلام یاف ضالح: | مت امام 
وضاه ایام کاظم علسماالساام ا اه آها 


ص: 162 


تور توبه زابه: 2 


ولو لا معانده من تعلّق بهذه الأخبار التی ذکروها لما کان ینبغی آن یصفی 
الی من یذکرها لاأثا قد بیّنا من النصوص علی الرضا علیه السلام ما فیه 
کفایه, ویبطل قولهم. 


فسیظل دلی. ایضا سا ظمر من الخفت آنی .لیبق الزضا عابه السلاه الذاله 
قلی صحه امامته, وهی مذکوره فی الکتب. 


ولأجلها رجع جماعه من القول بالوقف مثل: عبد الرحمن بن الحجاح, 
ورفاعه بن موسی, ویونس بن یعقوب, وجمیل بن دراج وحماد بن عیسی 
وغیر هم, وهولاء من اجان ۳ الذین شکو| فیه, نم م رجعوا. 


دای مق ان فی. ری هل آخمن بن مه مرن او نت اس ین 
علی الوشاء وغیرهم 


و اگر عناد و دشمنی کسانی که به این اخبار تمشک کرده اند نبود. گوش 
دادن به حرف و صحبت این ها سزاوار نبود. به این دلیل که ما به قدر 
کافي, تصوصی بر [امامت ] امام رضا علیه السلام بیان کردیم و همین 
۱09 ۳6 


معجزاتی که به دست مبارک امام رضا علیه السلام ظاهر شده و دلالت بر 
صحّت امامت آن حضرت می کند و در کتب شیعه آمده است نیز عقیده 
فرقه واقفیه را باطل می کند. به خاطر همین کرامات و معجزات بود که 
تعدادی از معتقدین به واقفیه؛ مثل: «عبدالژحمن بن حجاج» و «رفاعه بن 
موسی» و «یونس بن یعقوب» و «جمیل بن دارج» و «حماد بن عیسی» و 
دیگران از اعتقاد باطل شان ی این ها از 10 پدر امام ۳0 
علیهماالسلام بودند و در مورد امام رضا علیه السلام شک کرده و سپس 
توبه کردند. 

همین طور کسانی که در زمان ان حضرت بودند, مثل: «احمد بن محمّد بن 
ابی نصر» و «حسن بن علی وشاء» و دیگران که قاثل به وقف بودند, [با 
دیدن کرامات و دلایل 


ص: 163 


هی( کان) فال بالق فان هه الخه:فالوا با ماه ها هه مرو سوه 
من ولده. 


6 - فروی جعفر بن محقّد بن مالک, عن محشّد بن الحسین بن آبی 
الخطاب, عن محمّد بن آبی عمیر. عن احمد بن محمّد بن ابی نصر - وهو 
من ال مهران - وکانوا یقولون بالوقف, 


فان ای را 
قکاتت 1 ای الْضا علیه السلام وَتَعت* تعتّت فی الْجسایل ققال: کتبّثْ الیه 


1 


کتابا وا 2 
الفرآن وهی وه تعالی: «اقائّت 


سسلفع | سم الم و تقدی الغقی» و قَوَلَدٌ: «فمنْ برد ارلم * ان يهدية پشرح 
صورخ للاشلام» 


امامت امام رضا علیه السلام] ولایت حجّت حق را پذیرفتند و ملتزم 1 
ی ات ای اه ی ار فا 


شدند. 


1 / 76 - محمّد بن ابو عمیر, از احمد بن محمّد بن ابی نصر که از آل 
مهران بود و همگی قائل به وقف بودند, و او هم با بقیه آل مهران هم 
عی رو توا ی کند امه آقریه انلس مصاعله الساام بوشت تن 
برای آزار دادن و به مشقت انداختن او سوالات سختی را مطرح کرده و 
گفت: ابتدا برای او نامه ای نوشتم سپس با خودم گفتم هر وقت او را دیدم 
از توا ار ال رانا یال کم ار له 0۳ 
سوره زخرف] که می فرماید: «ای پیامبر! آپا تو می توانی سخن خود را به 
گوش کران برسانی, 


پا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟!» 


اند [125 سوره انعام که می فرماید ۳ «آن کسی را که خداوند بخواهد 
هدایت کند, سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام. گشاده می سازد و آن کس 
را که [به خاطر اعمال خلافش] بخواهد گمراه سازد, سینه اش را آن چنان 
تدف می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود» این گونه خداوند پلیدی 
را برافرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد.» 


ص: 164 


و قَوَله: «ٍتک لاتقّدی من آخبنّت ولكِنّ الله بهُدی مَن بشا». 
قال آجم مد قأجابیی عَن کتابی وکتب فی آخره الأيات الّی أطمرئها فی 


۶ 


تنستت آن آساآه 


لها ول رها فی کتایی ٍْ قَلَمَ ول الخوات انیت ها کل افو 
کقلگ اه بقع هدا من خوایی؟ بر د کت اه ما اه 2 


7 کذلی الخشن من.علی الفشاء وکان مقول بالوفی فرخ: و گنه 
انم فال»-شرجته الی. خراسان. قق: تجاره. (لی) فلفا وزدنه. بفت. الرة 
آبوالخسن الرضا علیه السلام بطلب مثی حبره - وکانت بین ثیابی قد. خفی 
مهاب فا ها ممیصا سیفن ارو ورگ 


علامتها وآئها فی سفط کذا, فطلبتها فکان کما قال, فبعثت بها الیه. 


]بط [56 سوره قصص که می فرماید:] «تو نمی توانی هر کسی را که 
دوست داری هدایت کنی, ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند, 
و او به هدایت یافتگان آگاه تر است.» 


خودم 


می خواستم از او بیر سم [و کسی از ان اطلاع نداشت و در نامه نیاورده 
بودم نوشته بود]. 


وقتی که جواب ایشان به دستم رسید, من فراموش کرده بودم که با خود 
چه گفته بودم» بنابراین گفتم: اين چه جوابی است که به من داده [ربطی 
به بقیه نامه ندارد] بعد| به یادم امد که این جواب همان سوالاتی است که 


پیش خودم آماده کرده بودم. 


2 / 77 - به همین ترتیب حسن بن علی وشاء نیز که معتقد به وقف بود و 
سپس برگشت و توبه کرد, پیرامون سبب توبه اش می گوید: برای امر 
تجارت به خراسان سفر کردم. وقتی که وارد انجا شدم ابوالحسن رضا 
علیه السلام کسی را فرستاد و از من برد یمنی خواست. برد در میان لباس 
های تجارتی من بود» اما فراموش کرده بودم؛ لذ| گفتم: من بردی ندارم. 


فرستاده امام رفت و برگشت و علامت آن را در بین اموالم داد و این که 
برد 


در فلان زنبیل اجناس [یا بار حیوان] است.؛ گشتم تا این که دیدم برد همان 


ص: 165 


کتبت مسائل آسأله عنهاء فلقّا وردت بابه خرج ال جواب تلک المسائل 
التت ارجت آن: اساله غعتا میم عبر آن اخمرزتها فرحم.عن القول سالوفی ال 
ااتظع علی اماهنة: 


9و قال آخمد بن من آبی نضر: قال اين, التجاشی: من الافام بعد 


تا کیره 


خلت ]۷ آبی لحبیر الضا علیه السلام تفت ِِ_ آلامامٌ بعدی 
نیی, ثم قال: هل یجْراً أََد آنْ یَفُول ابیی ویس له ولا 


من هم برد را برایش فرستادم, بعد چند سوّال نوشتم تا از ایشان بپر سم. 
همین که به درب منزلشان رسیدم, حضرت از خانه خارج شد ند و جواب 

سوالات را که من می خواستم از ایشان بیرسم و کسی هم < خبر نداشت, 
بیان کردند. 


حسن بن تقلی: وشاء با دیدن این معجزه از اعتقاد به وقف بر ؟ کشت و یقین 
به امامت 


ام با له اسلا بیدا کرد 


3 / 78 - احمد بن محشّد بن ابی نصر گفته است: ابن نجاشی سوال کرد: 
بعد از صاحب شما [امام رضاأ علیه السلام ] چه کسی امام است؟ من هم 
سر آمای وا یم ای و مار کر 


حضرت فرمودند: امام بعد از من پسر من است. تعد. فرمودند: ایا کسی 
که ستری ند ارم جر ات دارد که بجوید پسرم ۱11 


ص: 166 


1- . وجود مبارک امام رضا علیه السلام تا حدود 47 سالگی صاحب فرزند 
نشدند و همین امر موجب سوء استفاده معاندان و منافقان شده بود و 
شایع کرده بودند که حضرت نمی تواند صاحب اولاد شود. لذا آینده امامت 
در پرده ای از ابهام پوشیده شده بود و بسیاری تشیت: نف مساله. امامت 
امام رضا علیه السلام و هم آینده امامت دچار تردید جدی شده بودند, و 
اعجاز این بیان در پیشگویی ولادت امام جواد است که امام رضا علیه 
السلام فرمودند: این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت : تر از او 


زاده نشده است و با تولد ایشان نور امید به اردوگاه هدایت تابیده شده؛ 


بحث خارج است. رجوع شود به کتاب سیره پیشوایان. اقای پیشوایی, 
ص30 5 تا ص‌ 3 


9 - و روی عبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن محمّد بن عیسی الیقطینی 
قال؛ لا اختلق اتاس فی آمر آبی الحسن الرضا علیع السلام جمعت من 


10 - وروی محمد بن عبد اللّه رابن الأفطس قال: دخلت علي المأمون 
فقزیتی. وحبانی. نم فال رحم الله. الرضا علیه السلام ما کان اعلمه: لعد 
آختر تسعحیالنت ناه تم بان که الا 


فقلت: جعلت فدای آری لک آن تمضی الی العراق وأکون خلیفتک 
بخراسان, فتبسم, ثم قال: 


لر عقري ولکن من ذون خُراسان یدرجات. ان نا نا من وس یبارج خی 
یی الموّث وونها الْمَعَسَرٌ لا محالد. 


4 / 79 - محمّد بن عیسی یقطینی گفته است: وقتی مردم در مورد امامت 
ابو الحسن رضا علیه السلام دچار اختلاف شدند. سوالاتی را که [برای 
امتحان و اطمینان از امامتشان ] از ایشان پر سیده شده بود و حضرت هم 
به همگی پاسخ داده بودند, جمع کردم و تعدادشان به پانزده هزار مسأله 


رلسید. 


90/5 و سیر عتحالله ب اخظم مت کوند: از | ماش سا سفن 
شدم, او هم مرا نزدیک خودش جای داده و با من احوال پرسی کرد بعد 
گفت: خدا رخسمت کند.رضا را که کشی عالم تر از او نبون: بسن از آن که 
مردم با او بیعت کردند شبی از ایشان سوالی 


پرسیدم و او در جواب امر عجیبی را به من خبر داد. 


عراق بروید 


و من در خراسان جانشین شما باشم. 


حضرت تبسم کرده و فرمودند: نه به جان خودم قسم! قبل از [آخروج ازا] 
خراسان نامه پیچیده می شود. [کنایه از این که مرگ خواهد رسیدا] برای ما 
در اين جا توقفی است و این جا را ترک نمی کنم تا اين که مرگ من فرا 
برسد, و حتما حشر من از خراسان است. 


ص: 167 


فقلت له: جعلت فداک وما علمک بذلک؟ فقال: 
قلت: وین مکانی آصلحک اللّه؟ فقال: 
َقذ بعَدَتِ السْعَة یی وَیْتک, آَموث بالعشرق وتَموث بالْمفرب. 


فقلت: صدقت, واللّه ورسوله اعلم وال مور فخهدت اند کلم آضمعند 


1 - وروی محمد بن عبد اللّه بن الحسن الأفطس قال: کنت [عند] 
الماضون یوما ونحن علی ات نی او آخه مه آلش ان مأخذه, صرف 
ندماءه واحتبسنی, 7 نم آخرج جچواریه وضربن وتغئین؛ , فقال لبعضهن : تالله لها 
رثیت من بطوس قطتا فانشأت تقول: 


به ایشان عرض کردم: جانم به فدای شما! چگونه به این امر علم دارید؟ 


فرمودند: علم من به مکان خودم, مثل علم من به مکان تو است [به همان 
اندازه که به مکان تو علم دارم؛ یعنی هر دو را می دانم]. 


عرض کردم: خدا تو را خیر دهد! مکان مرگ من کجاست؟ 


فرمودند: فاصله بین من و تو بسیار دور است. من در مشرق می میرم و 
تو در مغرب. 


تقو از ارم تماق تاش ره کار تم اد ای را وی تفت ,و مت ها ۵ 


مقامات دیگر تطمیع کنم. اما او اصلاً طمع نکرده و نیذیرفت. 


6 / 81 و ید لاه اه حسن افطس گفته است: زره با دما موی 
مشغول شراب خوردن بودیم ۳ ان در اثر شراب مست شد, 
ندیمان او همگی رفتند ولی مرا نگه داشت. بعد کنیزان را بیرون آورد و آن 
ها هم به زدن و خواندن پرداختند. طاففن کی از آن ها کته تو را به 
خدا ای کاش برای کسی که در طوس ساکن شده, مرثئیه ی 
کنیز هم به این ترتیب شروع به خواندن کرد: 


ص: 169 


سقیا لطوس ومن آضحی بها قطنا 

من عتره | احصافی ای نار 

اعتی. آباخکسن الما مهن ان اه 

قال: فقو تن عبط للم فععل کی -حی: آنکانق ق قالن (لی ات ویلی یا 
محقد أ یلزمنی هل بيتي وأهل بیتک آن آنصب آباالحسن علماء واللّه ان لو 


اخرشته سس دا اام د خلنه ای ی اه حوحلی فلع اللمکه اند 
وحمزه [بنی الحسن فانهما قتلاه. 


فال لا دا سره الله والله خاک یرت عتوه فا کزیه: 
فلت مادای‌با آمبز المومتین ؟ 


حزن و اندوه به جای گذاشته است. 


برای او حزن 


و غم و اندوه خود را آشکار کند حخ" دارد. 


من بش خیدالله-فی. مب مامت ان فد که کرد کهسمها هع کربانه: 
بعند. تفن حفت ‏ وایسر توا فحتدا ابا اه پیت همه اهل بت بو مرا 
ملزم می دانند که می بایست ابوالحسن را [به خلافت و امارت] منصوب 
حتما او را جای خودم می نشاندم [اين در حالی است که مامون خودش 
امام را به شهادت رسانده] امّا او زود از دنیا رفت. خدا لعنت کند دو پسر 
حسن. تتع عیدالله مره کفاو را کسند. 


3 -_ س‌ 
سپس مامون به من گفت: ای محمقد بن عبدالله! به خدا قسم حدیثی 
عجیب برای تو نقل می کنم. ولی تو ان را کتمان و مخفی کن. 


گفتم: آن حدیث عجیب چیست ای امیرالمومنین!؟ 


ص: 169 


قال» فاحل راهن بیدر آنته فعلت. لب مات شدای سافتی. 21 
آباالحسن موسی بن جعفر, وجعفر بن محقد, ومحمّد بن علیت. وعلی بن 
ام اس اه 
وأنت وصی القوم, وعندک علم ما کان عندهم. وزاهریه حظیتی ومن لا 
آقذم علیها آحدا من جوارق. وقد حملت غیر مه کل ذلک بسقط, فهل 
عندک فی ذلک شیء ننتفع به؟ 


امه قة زادع 7 و 3 حَنَضٌَ وفی ِِِ 
۳۹۳1 خنصر. 


گفت: وقتی که زاهریه به فرزندم «بدر» حامله بود, به خدمت ایشان [امام 
رضا علیه السلام] رفتم و گفتم: جانم به فدای شما! به من خبر رسیده 
ری و یی یت 


می زدند و خطا نمی کردند. ۷ 


است, از طرفی زاهریه را قلبا دوست دارم و هیچ کدام از کنیزانم را به آو 
تبرجیح نمی دهم او بارها حامله_شده, اما بچه سقط می شود. آرا کی 


امام رضا علیه السلام فر مودند: از سقط شدن بچه نترس. به زودی 
[زاهریه] پسری صحیح و سالم به دنیا می اورد که از همه به مادرش شبیه 
تر است و خداوند در خلقت او دو چیز 


را اضافه گذارده است و آن این که در دست و پای راستش انگشت 
کوچکی است [شش 


انگشتی است]. 
170 
. البته تفأل و فال زدن عبارت مأمون است. امّا اهل بیت عليهم السلام 


ِ" نمی زند بلکه به وسیله کم نت آلفت تمداشیی نومزا بت ورن 
می کردند. انن فحوة کفتار ماضون آشاره به. آنن»هفنا اشت که فص و کینة 


و حسادت او نسبت به امام و خاندان عصمت وطهارت علیهم السلام آن 
قدر بود که با توجّه و عالما و عامدا, علم لدئی ایشان را فال زدن می 
ای لا 
انار کتدودلم انشان را ناهد تال شزا نهد سای این انجه که از خضرات 
معصومین علیهم السلام در این باره صادر شده, علم لنوت ایشان است نه 
فال زدن. 


فقلت فی نفسی: هذه واللّه فرصه ان لم یکن الأمر علی ما ذکر خلعته, 
فلم أزل توث آمرها حتی آدرکها المخاض, فقلت للقیّمه: (ذا وضعت 


فما شعرت 1 بالقیمه وقد آنتنی (بالغلام) کما وصفه زائد الید والرجل؛ که 


کوکب دری, فأردت آن آخرج غ. ای ومد وانفله مایدی الیه فلم 
تطاوعنی نفسی لکنی دفعت الیه الخاتم. 


فعلت: بر اضر فلیتی فیک من خلاف, واه المقتمر ها بالله ان لو 
فعل. افعلت. 


2 قته معخایت الواله ضاحته الحضان ای نم قیها امیر مهن 
علیبة السلام وفال اما 


با خودم گفتم: به خدا قسم این فرصت خوبی است که اگر قضیه خلاف 
چیزی بود ِ او می گوید, از ولیعهدی بر کنارش می 7 بنابراین همواره 
محض وضع 1 بچه را, پسر یا دختر برایم بیاور. [مدّتی گذشت] ناگهان 
دیدم قابله پسری را با همان مشخصات که امام گفته بود اورد و پسر مثل 
ماه می درخشید, [با دیدن این صحنه] قصد کردم که خلافت و همه زمام 
اقفر را مها ار کماا او اممیص ی فا مرا 
دادم ور کردم: امور مملکت را شما تدبیر و سریرستی ۳ 
مقدم هستید [در خلافت] من هم مخالفتی نمی کنم. به خدا قسم ار می 
پذیرفت این کار را کرده بودم.(1) 

7 / 82 - داستان آن حضرت با حبابه والبیّه صاحب ریگ است که 
تالم ین ات ایا 


به آن ریگ مهر زده و به صاحب والبیّه فرمودند: هر کس به اين ریگ مهر 
زرد امام است. 


۱ 


- . البته روش و عمل ماتون درست در جهت خلاف این ادعای واهی 
است., چرا که در اصل امام را به این جهت به طوس منتقل کرد تا حضرت 


را مهار کرده و از طرف ایشان خطری حکومتش را تهدید نکند. از طرف 
دیگر انقلاب ها و حرکت های شیعی را سرکوب کرده و امام را هم در ظلم 
و جورش شریک کند که حضرت با تدبیر الهی, همه این دسیسه ها را باطل 
کردند. اخرین حربه مامون که کشتن حضرت بود, مطابق نقشه او پیاده شد 
که این هم برای او فایده ای نداشت - لعنت الله علیه - . 


من طبع فیها فهو امام وبقیت الی آیّام الرضا علیه السلام فطبع فیها, وقد 
شهدت من تقدم من 


آاکت یم اس وتا شیم حقی عبت السای آعر مو اعممی ات 
لقائها ایاه وکفنها فی قمیصه. 


3 - وکذلک قضته مع أَمٌ غانم الأعرابیه صاحبه الحصاه آیضا - التی طبع 
با ای ات له اس ما ی ار ات لت سا اند 
محمّد العسکری علیه السلام - معروفه مشهوره. 


فلو لم یکن لمولانا آبی الحسن الرضا علیه السلام والأئمه من ولده علیهم 
حبابه تا زمان امامت امام رضا علیه السلام زنده بود, ایشان ریگ را مهر زد 
و حبابه شاهد مهر زدن پدران بزرگوار امام رضاأ علیهم السلام به ریگ بوده 
است و امام رضا علیه السلام آخرین امامی بود که حبابه با او ملاقات کرد. 
خبانه. بعد از دیتاو افام ترا علبه. السلام ان حنبا -رفت ۵ آفام. تغلنه 
السلامپیراهن 

خودشان را جهت کفن او عنایت فرمودند. 

8 / 63 - به همین ترتیب داستان امام علیه السلام با ام غانم اعرابیه 
ضاحت وی اشت کطاضرالموفین غلیم اسلا ان رت را جیو رده نو ند و 
ساير ائمّه تا امام حسن عسکری علیهم السلام ان را مهر زده اند. که 
داستان ان معروف و مشهور است.(1) 

اکن مرا صلاخ ها آنی. الکسن حضا علبه شام مه اه بو ار آز 
فرندان اسان نیم لاسام فا سم مم ولا مش اصرالی یی ی 
علبه السام و آمامسان تحص سا کسی که وحدان دار «اتضاف دانشه 
باشد, کافی بود. 


1 2 


ان کامل این یدز کات شرف کافیت کاب الخعه بابسا نفمل 
به بین دعوی المحق و المبطل فی امر الامامه» باب وجه امتیاز دعوت 


حقگو و باطل جو در امر امامت. حدیث _سوم. ترجمه آیت الله شیخ محمد 
باقر کمره ای, ج2, ص 596 تا ص 601 امده است. 


فان قیل: قد مضی فی کلامکم تا نعلم موت موسی پن جعفر علیه السلام 
کما نعلم موت ابیه وجذه علیهماالسلام, فعلیکم لقائل ان یقول: 


ابا عم آنه لم .نکن للحسن ین علت این کما عم انم لم نکن له عشره 
کی که فاد انم اتکی انم صلن اه له ماه ان اه عان رس 
مونه. 


فان قلتم: لو علمنا آحدهما کما نعلم الآخر لما جاز آن یقع فیه خلاف کما لا 
۱ 


قیل: لمخالفکم آن یقول: ولو علمنا موت محمد بن الحنفیه. وجعفر بن 
محمد 


انظاة یه فیط محالقان فر مهافت ایام ام غلی لیا 


شبهه: اگر گفته شود: قبلاً در استدلال شما گذشت که می دانیم موسی بن 
جعفر علبهماالسلام از دنیا رفته است. همان طور که ؛ به مرگ پدر و جد 
که می ایشان ده تا پسر نداشتند. به همان ترتیب که می دانیم پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آلهفرزند 


پسری نداشتند که بعد از رحلت حضرت. زنده باشد. [به این معنا که ما 
یقین داریم که امام حسن عسکری فرزندی نداشته است. | 


اگر به این صورت به شبهه پاسخ بدهید: اگر ما یکی از اين ها را می 
دانستیم چنان که دیگری را می دانیم [یعنی اگر به همان ترتیبی که یقین 
داریم رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از رحلت پسری نداشته اند اگر 
یقین می داشتیم که امام عسکری علیه السلام پسری نداشته است دیگر 


مخالفان شما [مثل کیسانيه, ناووسیه و واقفیه] می توانند همین حرف را 
به این صورت که چنانچه ما به مرگ محشد بن حنفیه یا 
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وموشی.بق عففر غلیهم السلام کما تلم عوت سید بن تن آلخسین 
اه تا الا یا ها ال رن ی اس 


قلنا: نفی ولاده الأولاد من الباب ادن لا یصح 2 آن یعلم صد وره فی ۱ 
ی ولا یمکن آحدا آن یعی فیمن م بظهر له ولد آن بعلم آنه ۷ 
له واتما ترجع فی ذلی الی ال الظن .والزمارمه‌بانم له کار له وله 

لظهر وعرف خبره, لأْنْ العقلاء قد تدعوهم الدواعی 


الی کتمان آولادهم لأغراض مختلفه. 


فمن الملوک من یخفیه خوفا علیه واشفاقا, وقد وجد من ذلک کثیر فی 
عاده الأکاسره والملوک الأول واخبازهم معروفه. 


پا موسی بن جعفر علیهم السلام آگاهی و یقین داشتیم, همان طور که به 
مرگ محشّد بن علی بن الحسین [امام باقر] یقین داریم دیگر اختلافی واقع 
تشد وا قفا هافی بووص‌خان. که در مساله. آماه با مر عایت ارام 
اختلافی نیست. 


جواب شبهه : صدور حکم نفی ولادت اولاد از مواردی است ابتدائ]ا و بدون 
یقین صحیح نیست. به عبارت دیگر ممکن نیست که کسی در مورد شخصی 
که ظاهرا فرزندی ندارد مدعی شود که حتما فرزندی ندارد. بلکه در این 
موارد به باب غلبه ظن و امارات و علائم رجوع می شود [آنه صرف خیال و 
گمان به این که فرزندی ندارد] یه اين که آگر برای او اولادی بود حتما 
معلوم شده و خبرش می رسید. به جهت این که عقلا گاهی اوقات, به 
دلایلی و برای مقاصد مختلفی. وجود بعضی از اولادشان را کتمان می کنند. 


از جمله سلاطین و پادشاهان که با از جهت ترس و یا به جهت محبت 
پادشاهان ایران [کسری ها] بوده و خبرشان هم معروف است. 
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وفی الّاس من یولد له ولد من بعض سرایاه آو ممّن تزقج بها سرا فیرمی 
به ویجحده خوفا من وقوع الخصومه مع زوجته واولاده الباقین وذلک ابضا 


وفی التاس من یتزقح بامرآه دنیه فی المنزله والشرف وهو من ذوی 
الأقدار والمنازل, فیولد له, فیأنف من الحاقه به فیجحده أصلاً 


وفیهم من یتحرژح فیعطیه شیتا من ماله. 


وقی الثاس من یکون من آدوتهم ت نسباء , فیتزقع پامراه ذات تر ‏ ومز له 
مذهب و الفقهاء, او تولی 


آمرها الحاکم فیز؟جها علی ظاهر الحال, فیولد له, فیکون الولد صحیحا, 


در میان مردم نیز کسانی هستند که از کنیزی, يا در نتیجه ازدواج پنهانی. 
صاحب 


اولادی می شوند و از ترس وقوع دشمنی با همسر و یا بقیه اولادش؛ بچه 
را از خود دور کرده و يا حتی انکارش می کنند و این هم در میان مردم زیاد 


۱ ت‌. 


و باز در میان مردم کسانی هستند که با وجود این که صاحب اقتدار و 
منزلت و شرف هستند. با زنی که از حیث شرف و منزلت پایین تر است 
ازدواج می کنند. بعد بچه ای برایشان به دنیا می اید و در اثر تکبر و بالایی 
شانی که احساس می کنند, از نسبت دادن 


بخه یه خفدش: خودداری کردم اضلا آترا انکان می: کنت: از.میان .همین 
اه کسانس هدند که از الا ری به آن بچه می دهند [تا او 
خودش را منتسب به این پدر نداند] داز تین روم کسانی هستند که از 
طبقه پایین و منزلت کمی برخوردارند امّا با زنی صاحب شرافت و منزلت. 
مخفیانه به خاطر میل و علاقه ای که به ان زن در وجود مرد هست., بدون 
اطلاع خانواده زن ازدواج می کنند, يا این که زن بدون اذن ولی, آن طور 


ان تضقی ام وا ات و اب ارفا ام درف اما اه که 
حاکم شرع متولی امر شده و این کار را انجام می دهد. بعد بچه ای برای 
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انقم. فا فن. اصلیاتها واهاها ,مغر دلی‌من الاسياب: التی: لا-عطل. بر کر دا 


فا ی ی ایا ماه با سا ماسات ظ کات از تال 
سلیمه, ونعلم اثه لا مانع من ذلک فحینتذ نعلم انتفاءه. 


فأما علمنا بأئه ی ی 
علمناه لما علمنا عصمته ونبوّته, ولو کان له ولد لاظهره, لأثه لا مخافه علیه 
فی اظهاره, وعلمنا آیضا باجماع لاه قلی آنه لم یکن له آیت فان فده 


ومثل ذلک لا یمکن آن یدعی العلم به فی ابن الحسن علیه السلام لاأنَ 
الکنم عانه سای ان کااخخصیر علشه وفی ک المنورن وان از ند 
یخاف علیه, لما علم وانتشر من مذهبهم 


فامیل زن و دلایل دیگری که با ذکر آن ها بحث را طولانی نمی کنیم, فرزند 
را نفی می کند. 

توان آن را 

نفی کرد که ما از احوال افراد اطلاع داشته باشیم و مانعی هم [برای 
مخفی کردن اولاد آدر 


کار نباشد, پس با این احوال است که خواهیم فهمید بچه ای وجود ندارد. 


و.اضا این کة بیافبر اکرم ضلن الله علیه و آله. فرزند. پسری. تداشتتد که 
پس از رحلت حضرت زنده مانده باشد را از طریق عصمت و نبوت حضرت 
علم داریم و از طرفی اگر ایشان اولادی داشتند حتما ظاهر می کردند. 
چون دلیلی بر ترس و عدم اظهارش نبود و همچنین از اجماع امّت می 
فهمیم که فرزند پسری که پس از ایشان زنده باشد برای حضرت نبوده 


است. 


لکن در مورد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام نمی توان این گونه 
اذعا کرد. به دلیل این که امام عسکری علیه السلام از هرکاری ممنوع 
بودند و در واقع در حکم زندانی بودند.(1) 
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. امام حسن عسکری علیه السلام تمام عمر شریف خود را در شهر 
اب ۸ 
نبحت تدابیر شدید امنیتی, تتدکی قی کردند ه ماه کت :۵ آمد‌ها نه. متل 
اشان رل مش ی ]وی ری ساسا اسان اراط 
داشتند. و این همه سختگیری از طرف دستگاه حاکم بنی عباس به دلیل 
بشارت های مکرر اهل بیت علیهم السلام بود که مهدی موعود علیه السلام 
فرزند امام حسن کرد علیه السلام است, و قصد آن ها جلوگیری از 
تولد یا کشتن امام زمان بود. که مفطلاً در کتب متعدد آمده است. 


ان الثانی عشر هو القائم بالأمر (المومل) لازاله الدول فهو مطلوب لا 
محاله وخاف آیضا من آهله کجعفر آخیه الّذی طمع فی المیراث والأموال, 
فلذلکی 5۹ ووقعت الشبهه فی ولادته. 


ومثل ذلک لا یمکن ادعاء العلم به فی موت من علم موته, لاأنْ المیّت 
مشاهد معلوم یعرف بشاهد الحال موته, وبالامارات الداله علیه یضطرٌ من 
زا ال رک فارا ابیت 


لم یشاهده علمه واضطر الیه وجری الفرق بین الموضعین. 


مبل ها یقول الفقیاء تفن الاککام الشرعش من آن السته نما نفک آن تقوم 


و برای فرزندشان می ترسیدند [ که وجودش را آشکار کنند] و حضرت بنابر 
آنچه که می دانست و از دیدگاه اهل بیت مبنی بر این که دوازدهمین نفر 
همان امام قائم بالامر است که برای از بین بردن دولت های جاثر و الم 
از وین کشیده می شود بدون شک [برای حفظ جان امام زمان علیه 
السلام] ترسیدند [بنابراین پنهان کردنش] پسندیده و مطلوب 


است و به همین ترتیب امام حسن عسکری علیه السلام حتی از نزدیکانی 
مثل برادرش جعفر که نسبت به میراث و اموال حضرت طمع کرده بود می 
ترسیدند. بنابراین به ناچار حجّت خدا را مخفی کردند. نتیجتا پیرامون میلاد 
حضرت صاحب, شبهه به وجود امد. 


و مثل این مورد را می توان نظیر آنچه در مرگ کسی که رحلتش معلوم 
شده ادذعا کرد. [ادعای نفی ولادت با ادعای مرگ کسی که مرگش معلوم 
است فرق می کند]؛ چرا که مرگ ی زو مت 
است. همچنین با دیدن حال او و نشانه هایی که دلالت بر اضطرار کسی 

که میت را می بیند دارد فهمیده می شود. ی ۱ 


چشم مرگ او را ندید. بلکه به او خبر داده شد. و اظهار ناراحتی کرد, در 
این صورت علم 


به مرگ حاصل می شود. بنابراین بین اين دو موضع [ولادت امام زمان و 
معلوم بودن مرگ افراد] 
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الحقوق لا غلی تقیماء لا النفی لا بقوم له هار ادا کان هه اسان 
فان الفریست امه ضفین لا لک 


فان قبل : العاده نسوی بین الموضعین, ان الموت قد پشاهد الرجل یحتضر 
کما تشاهد القوابل الولاده. ولیس کل آحد یشاهد احتضار غیره, کما آأثه 


لیس کل آحد يشاهد ولاده 
ی یر ای اسان ی و 


ان یکون جاره ویعلم بمرضه ویتردد فی عیادته, ثم یعلم بشذه مرضه 


تفاوت و فرق [زیادی] وجود دارد. مثل انچه که فقها در احکام شرعیه می 
فرمایند: بینه و شهود برای اثبات حقوق اقامه می شود؛ نه نفی ان, چرا که 
شم کرت کت سا که له کرد جز آبیر ک ور صهتن 5 


شبهه: اگر گفته شود: عادتا بین این دو موضوع فرقی نیست. چون همان 
تا 
کر ند میم او از رن ان هس که عم ار اسان .۱۰ 
ببینند چنان که هر کسی هم شاهد ولادت فرزند نیست. لکن از ظاهرترین 
موارد علم انسان به مرگ شخصی, زمانی است که انسان شاهد مرگ او 
نبوده, اما چون همسایه بوده اند و متوجّه مریضی او شده و به عیادتش می 
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1- . برای اثبات فوت افراد یا تولد یک بچه می توان به شهادت و گواهی 
فرآکنه. کزمر خفن یی مساله اتبانی: است انا برای فی ملادتء واهیرو 
شهادت معتبر نیست؛ چرا که ممکن است والدین به دلایل مختلف, ولادت 
او را مخفی کرده باشند واین که می فرماید: مکر آیزن که دز ضمتیتن: 
اثباتی باشد, مثل این و اثبات حقّ فرزندان یک میت از ارث 
آو, شهودی گواهی بدهند که میت فرزند دیگری ندارد. بنابراین در ضمن 
گواهی نفی ولادت؛ اثبات ارت برای اولاد میت وجود دارد. به هر ترتیب 
شهادت ۳ تولد امام زمان علیه السلام اصلاً معتبر نیست. آن 


1 
در کتاب بارها اشاره می شود. 


تم یسمع الواعیه من داره [و] لا یکون فی الدّار مریض غیره, ویجلس آهله 
للعراع وانار الحزق والجزع علیهم ظاهرهد تم یفسم. هیراته: تم نتمادی 
الژمان ولا یشاهد ولا یعلم لاهله غرض فی اظهار موته وهو حی. 


فهذه سبیل الولاده لأنْ النساء یشاهدن [الحمل] ویتحئن بذلک سیما اذا 
کانت حرمه 


ِ یخف ترژده الیهاء ثم |ذا 1 لول 0 ار فی 
أهل الدار, وهاهم اللاس |ذا کان المهتاً جلیل القدر وانتشر ذلک. وتجوث 
لین حسب جلاله قدره, ر ی الثاس اه قد ولد 


واه ها |زا عای اي ررض یه ان یه انم ول لض ولد ولض تولخ ام 


سپس صدای شیون و زاری که از خانه اش می شنود و از طرفی غیر از 
آن شخص, مریض دیگری در آن خانه نبوده است و اهل بیتش مجلس عزا 
گرفته اند و آثار حزن و اندوه در آن ها مشهود است. بعد میراثش را 
تقسیم می کنند. سپس مدّت ها می گذرد و او را نمی بیند و نه متوجه 
غرضی می شود که به خاطر آن است خانواده اش 


همین راه در مورد ولادت هم وجود دارد. به جهت این که. زن ها حمل را 


و بعد در موردش به همدیگر خبر می دهند؛ و ام ی ی 
مرد شریف و عزیزی باشد, مردم هم در مورد احوال او گفت و گو می 
کنند. بعد وقتی که طفل متولد شد و سرور و شادی در اهل خانه پدیدار 
شده و مردم به اهل خانه تبریک می گویند, بویژه وقتی که پدرش جلیل 
القدر و بزرگ باشد, خبر این ماجرا زود می پیچید و مردم به جهت مقام و 
بزرگی پدر طفل, درباره اش صحبت می کنند و همه متوجّه می شوند که 
مولودی متولد شده است؛ خصوصا زمانی که غرض و دلیلی ندارد که اگر 
بچه ای برایش متولد نشده. بگوید فرزند متولد شده است. 
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فمتی اعتبرنا العاده وجدناها ‏ فی الموضعین علی اهر ان تقض ]2۱ 
العاده فاٍثه یمکن فی آحدهما 1 ما دمکر ی الاح حانه فد جوز ۱ بت 
اللّه ببعض الشواغل عن مشاهده 


الحامل روعن آن بپحضر ولادتها 1 عدد یق یوّمن منلهم, فغلق کتمان آمره, ثم 
پنقله اللّه انا ان نحل ار او ی 
یر( خی المامرن سا 


وکما یجوز ‏ ذلک فائه یجوز آن یمرض الانسان ویتردد الیه عواده, فاذا اشتد 
(حاله) وتوقع مونه, وکان یوّیس من حیاته نقله الله الی قله ۳ وصیر 
انم انا هه 


کثیرا من الشبه, ثم یمنع بالشواغل وغیرها من مشاهدته ۷ لمن یوثق به, 


ویحضر جنازته من کان یتوفُع موته ولا یرجو حیاته فیتوهم ان المدفون هو 
ذاک العلیل. 


بنابراین اگر ما عادت را در هر دو مورد معتبر بدانیم هر دو با هم مساوی 
هستند؛ البته اگر خداوند متعال بخواهد عادت را نقض کند در هر دو مورد 
ممکن است. چون گاه ممکن است که خداوند به واسطه بعضی دلاپل و 
جهات مختلف, از مشاهده حمل و حاضر بودن افراد. هنگام ولادت طفل, به 
جز عذُه معدودی که می توان به آن ها اطمینان داشت. مانع شود. سپس 
خداوند بچه را از محل ولادت به قله کوه يا بیابانی منتقل فرماید که احدی 
در آنجا نباشد و هیچ کس به آن مکان مطلع نباشد؛ مگر کسانی که مورد 


و چون که این امر در مورد ولادت ممکن است. در مسأله مرگ هم ممکن 
است. همان طور که ممکن است کسی مریض بشود و مردم هم به 
عیادتش پیایند, بعد زمانی که حالش وخیم شد و رو به موت شد و از زنده 
بودنش مایوس شد ند خداوند متعال به قله کوهی منتقلش کند و مرده ای 
را که کاملاً شبیه اوست جایگزینش فرماید. سپس به جهاتی مانع شود که 
کسی او را ببیند, به جز افراد مورد اطمینان. ند آن شحضن بدلی: دقن افین 
پتته ند و حتی: ارم تخی. که متظر. مر کی دی میدب صیا سین تیودهم مه 
به تشییع جنازه حاضر می شود. پس همه فکر می کنند این شخص که دفن 
شده همان فرد مریصضص است. 


ص: 190 


وقد یسکن نبض الانسان وتنفسه, وینقض اللّه العاده ویغیبه عنهم وهو حی, 
ان الحت متا ژئما یحتاج |لبهما ل(خراج البخارات المحترقه مقّا حول القلب 
پاا فا اف ی ای یی اش ات ی 
البروده فی الهواء المحدق بالقلب ما یجری 


مق ی لاه ای وشات ان 
ولا یحترق منه 


تیگ لا الک ارها نی تحصل فیهف تم با زونه 


والجواب آنا نقول: أوْلاً ثه لا یلتجن من یتکلم فی الغیبه الی مثل هذه 
الخرافات الا من کان مفلسا من الحجه عاجزا عن ایراد شبهه قویّه (غیر 
هم رن الکلام غایها بها فرص لو فد قلی بای ال جوم 
التمویهات والتذلیقات). 


هر تکام اس دای یواوه 


و گاهی هم ممکن است که نبض انسان از حرکت بایستد و خداوند جریان 
عادی را [که مردن اوست] نقض فرماید و او را از دیدگان مردم پنهان کند. 
در حالی که زنده است؛ چرا که انسان زنده به نبض و تنفس نیازمند است. 
تا به وسیله داخل کردن هوای سرد و صاف به قلب, گازهای مسموم و 
سوزان که اطراف قلب هستند را خارج کرده و از بین ببرد. حال گاهی 
اوقات ممکن است که خداوند همان هوایی که اطراف قلب را گرفته [و 
گرم شده است] بدون نیاز به ورود هوای سرد به وسیله تنفس, خنک کند. 
به جهت این که حرارتی که در قلب حاصل شده است به وسیله برودت و 
سرما برطرف می شود. 


خرافات کمک بگیرد. مگر این که از حیث ارائه دلیل و ایراد شبهه قوی, 
دستش خالی باشد و نتواند دلیل و منطقی را بیان کند که راضی کننده 
باشد. به همین علت متوسل به چرب زبانی و وارونه کردن حقایق می 
شود. ما هم به روش خودشان جواب شبهه را ارائه می کنیم. 


ص: 181 


فنقول: ان ما ذکر من الطریق الّذی به یعلم موت الانسان لیس بصحیح 
علی کل وجه, لاه قد یتقّق جمیع ذلک وینکشف عن باطل بأن یکون لمن 
آظهر ذلک غرض حکمی, فیظهر التمارض ویتقدّم الی آهله باظهار جمیع 
دای اوه احوال خی من آمعایه طاقد ان 


امره. وقد سیق الملوک_کثیرا والحکماء الی مثل ذلک, وقد یدخل علبهم 
ایضا شبهه بأن یلحقه علّه سکته, فیظهرون جمیع ذلک, نم ینکشف عن 
باطل. وذلک آیضا معلوم بالعادات, واتما یعلم الموت 1 وارتفاع 
الحسن وجمود النبض,: , ویستمر 7 دلی آوقاتا کثیره ریما 


اتضاف ال دلی آمار ات معلویه بالعاوه من شب المرضی روصنم معا 
ذلک. 


بنابراین می گوییم: انچه که در مورد شیوه پی بردن به مرگ انسان ذکر 
شده است در همه موارد صحیح نیست. به دلیل این که ممکن است تمام 
علایم مرگ از ز کسی ظاهر بشود ولی بعدا بطلان آن منکشف شود. به این 
صورت که برای غرض و هدفی اقدام به این کار کرده باشد؛ یعنی در 
مقابل نزدیکانش تظاهر به بیماری می کند تا به این وسیله 


خودش بشود [و میزان علاقه ان ها را امتحان کند]. چنان که سابقا 
پادشاهان و حکمای بسیاری این کارها را کرده اند. 


فرد ایجاد شده؛ اما بعدا خلاف ان معلوم شده است. در حالی که این از 
امور عادی و معمولی است [و همه علائم مرگ را دارا است] بنابراین 
کار افتادن نبضش و استمرار طولانی این علائم واقع می شود. علاوه بر 
اين اموری که گفتیم کسانی که تجربه مریض داری و ممارست زیاد با 
مر ار اف اطا مارا | ای ار اس اه فش 
اضافسنی فد کهاضا بر اس موم ارت 


ص: 182 


ا ها له موی ری عایه ااسلاف فانه ام الخای ال ال ار 
بخفد‌ان لیم الحال مملا بجون عاهم حول مهف مه 


وقوله: «بأثئه (یجوز آن) یغعیب اللّه الشخص ویحضر شخصا قلی شبهه» 
(علی) اهاه لا یصح لا هذا پس باب الأدله ویوّذی الی الشک فی 
المشاهدات, وأنْ جمیع ما نراه لیس هو الذدی راشاه بالافتنر: ویلزم الشک 
فی موت جمیع الأًموات ویچی۶ منه مدهب الغلاه والمفوضه ال نفوا 
القتل عن آمیر المومنین عل علیه 9 ام اس ام با 
الک نجت ان کمن 


وما قاله «اِنْ اللّه یفعل داخل الجوف حول القلب من البروده ما ینوب مناب 
هو ضرب من هوس الطب. ومع ذلک یودی الی الشک فی موت جمیع 
الاموات علی ما قلناه. 


این حالت نیز برای موسی بن جعفر علیه السلامواقع شد, به جهت این که 
برای تعداد بسیاری از مردم علاماتی ظاهر شد که شهادت امام علیه 
السلام بر امثال آن مردم پنهان نماند. بنابراین ممکن نیست که در این 
مورد شبهه ای برای ان ها به وجود بياید. 


این که گفته است: «ممکن است خداوند شخص محتضر را از دیده ها 
غایب کند و کس دیگری را که شبیه او باشد حاضر کند» اصل این مسأله 
صحیح بیست. ؛ زیرا با اين دیدگاه باب استدلال بسته خواهد شد و منجر به 
این مسأله می شود که در همه مشاهدات نیز شک کنیم. به این معنا که 
احتمال بدهیم هرچه می بینیم غیر از آن جیزی است که دیروز مشاهده 
کرده ایم و ارم هی آیند در مرن خمتع. اضوات:شی. کنیم. غذهت: هل غلوره 
کی که کته شون اس رامین و آمام‌خین هسام رای 
می کنند [و ادعا می کنند که ان دو امام زنده هستند] نیز از همین ایده 


و اما آنچه که گفته شد: «خداوند در اطراف قلب انسان برودت و سرمایی 
ایجاد می کند تا جانشین هوای بیرون شود» نوعی طب و علاوه بر این 
منجر به شک در مرگ جمیع اموات می شود [که گفتیم باطل است آ. 


ص: 193 


ی ی قاس وان ات ال اس ات القلت ۱ 
بل ای العار اسر ها فصو جر قانه ابص قل ان الا 
وعلم عند ذلک موته. ولیس 


ذلک بفو‌قوف علین الستفشن: ولهدا بلفختون الن التضفند: انقهاع: الشفتن: اه 
ضعفه, فیبطل ما قالوه. 


وحمله الولاده علی علی. ذلی وما اذعاه من ظهور الا هی فیه صحیح مبی فرضنا 
الافز غلن ما قاله: من آنگفن الحمل لرخل تبیه, وقو علم. اظفاره ولا 


مانع من سنره وکتمانه, ومبنبی 


فرضنا کتمانه وستره لبعض الأغراض التی قذمنا بعضها لا یجب العلم به ولا 
اشتهاره. 


علی ان الولادم اف الفتره مد اتف آن نت عون الماباه ود بحکم: یقو لها 
فی کونه 


به علاوه اینجا بنابر قانون طب حرکت نبض و شریان ها[ی موجود در وجود 
انسان] از قلب نشأت می گیرد و وقتی که حرارت غریزی و طبیعی بدن از 
بین رفت؛ , نبض هم از بین می رود و هرگاه حرکت نبض متوقف شود نشانه 
نبود حرارت است و در نتیجه مرگ مشخص می شود. یعنی این عملیات 
متوقف برتتفس نیست, به همین دلیل وقتی کسی تنفسش قطع یا بسیار 
ضعیف شود [فوری ] متوجّه تبصض می شوند [که اگر حرکت داشته بااشد 
زنده وال مرده است آ. بنابراین آنچه که در اشکال گفته اند, باطل است. 


و این کهتولاوت را هیا ای بیان کهعل منماله خامله نهدن ون وسظ ان 
دیگر و يا از سرور و خوشحالی اهل منزل در زمان رس 
فهمید» با مردن مقایسه کردند, در صورتی درست است که همان طور که 
خود [اشکال کننده] گفته است ما فرض کنیم 


که خبر حاملگی برای یک مرد بزرگ. با نفوذ و شریف بوده و شادی اش را 
اظهار کرده, مانعی هم برای کتمان و اختفای ولادت نباشد. امّا اگر فرض 
کنیم به خاطر بعضی از مسائل و اهداف که قبلاً هم به آن ها اشاره شد. 
ولادت را پنهان نمایند, دیگر دانستن و شهرت این ولادت لا زم نمی آید 
[بلکه در مواردی غیرممکن است ]. 


علاوه بر این در شریعت اسلام, ولادت طفل؛ چه زنده و چه مرده با استناد 
به قول 


ص: 184 


خی او متار فاذا حاز ژلک کیف لا بقیل قول خماقه نقاوا و لاو صاخت. آلامز 
علیه السلام 


[وشاهدوه آوشاهدوا| من شاهده من الثقات. 
و نحن نورد الأخبار فی ذلک عمن رآه وحکی له. 


وقد آجاز صاحب السوّال آن یعرض فی ذلک عارض یقتضی المصلحه, أنه 
او ی هی و 


آاحدا ماع النه عاب ات سا ی العفت تما ااصل. سره 
امه و 
ناه من حالف من القرق الباقه الخین قالها انامه عبر کالمگندیه | ندیه 
قالوا بامامه 


قابله اثبات می شود و طبق گواهی او حکم صادر می شود. پس وقتی که 
این تیتیا له امکان داشته و برای حکم کردن کافی باشد, چگونه قول عده 
زیادی که ولادت حضرت صاحب الامر علیه السلام را نقل کرده و به آن 
شهادت داده اند و نیز تعدادی از افراد مورد اطمینان که دیدن دیگران را 
گواهی داده اند پذیرفته نشود!؟ 


و البته اخبار و روایاتی در این زمینه از کسانی که حضرت را دیده اند و 
حکایت شده را بیان خواهیم کرد. 

همین اشکال کننده می گوید اگر در موردی مصلحت اقتضا کند, امکان دارد 
که مثلً 


وقتی فرزندی متولد شد خداوند او را به قله کوه و یا مکان نامعلومی 
فتقل کنو هه کس آنمکات اه مصام شاشته 


موضع را بیان کردیم. 


شا کسانی ان فرقد. های ۳ قانل. بت آماست غیر آمام مان اد 
الفنلام فده اند حنل 


ص: 19 


مد ین علن چن مه بن. غلت الرضا غابیم: اتسلام ببالشلیته. آ اقا نله 
تا سا سس و سای ساسا مهوت 
اه کالقرقه القانلم ات صاحب ال نای حمل لم بوله قه: 

دکالفین اهاز سای سیر 


و کالخين قالواناضاهه الخسن غليه. الشلام. وفالها هو الیفین, ولم بضة نا 
ولاده ولده, فنحن فی فتره. 


فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: 

اخوها: انقر اضیم فانم کم سم فانل تقولسیع من هده المقالات ولو کان 
«محمدیه» که اعتقاد به امامت «محمّد بن علی بن محمّد بن علی الرضا 
علیه السلام»(1) [فرزند امام هادی علیه السلام] داشتند. 


۵ فرفه قصاجیه که فان به امامت «عندالله. ین عفر بن, مد الضادة 
علیه. السلام»4 آقرفند امام خانی. علیه. السلاما ونم وه در سمان. ما2 
هرق ای که فاناند ضاحته الرمان غلیه اسان سل ده نم هون حقو اد 


نشده است. 
و فرقه ای که می گویند آن حضرت از دنیا رفته و بعدا زنده خواهد شد. 


و فرقه ای که اعتقاد به امامت امام عسکری علیه السلام داشته و می 
گویند امامت خود آن حضرت یقینی است ولی ولادت فرزندشان از نظر ما 
ثابت نیست [و ممکن است که ایشان فرزندی نداشته باشد] و ما فعلا در 
دوران فترت هستیم [بنابراین تا ایشان بیاید توقف می کنیم.] 

اعتقاد همه این فرقه ها باطل است و بطلان آن ها با توجّه به دلایلی 
روشن است: 


از جمله این است که تمام این فرقه ها و هم چنین اعتقادشان منقرض 
شده و هیچ کس که قائل به این اعتقادات خرافی باشد, وجود ندارد پس 
اگر این فرق حقْ بودند منقرض نمی شدند. 

ص: 186 

1- . ابی جعفر سید محمّد, فرزند امام هادی علیه السلام معروف است و 


قا و | اجه 
2- . زمان مرحوم شیخ طوسی. 


ومنها آَنْ محقد بن علیخ العسکری مات فی حیاه آبیه موتا ظاهرا والأخبار 
فی ذلک ظاهره معروفه. من دفعه کمن دفع موت من تقذم من ابائه علیهم 
السلام. 


4 - فروی سعد بن عبد اللّه الأشعری, قال: حدثنی آیو‌هانتنم داود بن 
القاسم الجعفری, قال: 


کت ۶ ند آبس الْحسین العشگرت علیه السلام وقت وفاه یه آیی تب وف 
کان آشاز له ودل له وانی لاقکز في تس و فول هو قِسَة [آبی ] 
ابراهیم علیه السلام وَقَصَة اسماعیل. قافْبل علمت | بُوالحسَن علیه السلام 
وقال: تَعَم يا آباهاشم, بدا للم فی آیی جَمْفَرٍ وضَیْرَ مکاتة أَبامَحَتّد کما بدا 
له فی 


و از جمله این که «محقّد بن علی عسکری» در زمان حیات پدر بزرگوارش 
امام هادی علیه السلامعلنی [و به صورتی که خیلی ها متوجّه شدند] از دنیا 
رفت و اخبار هم در این مورد, معروف و مشهور است و کسی که مرگ او 
رااکار کند مل ان است کدسر ی هرن انشا را انکار کند. 


1 / 84 - ابو هاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: در محضر مبارک 
ابو الحسن عسکری [امام هادی] علیهماالسلام بودم. ان هم درست در 
زمانی که فرزندش لبی جعفر از دنیا می رفت. حضرت به او اشاره می 
کرد و راهنمایی به سمت او می فرمودند [تا فرزندشان را که از دنیا رفته 
ببینیم]. من با خودم گفتم این همان قصه ابو ابراهیم [امام کاظم علیه 
السلام] و اسماعیل [ابن جعفر] است [که وقتی اسماعیل از دنیا رفت 
امام صادق علیه السلام مرگ او را علنی اعلام کردند تا کسی نگوید 
اسماعیل و يا اولادش امام هستندآ. 


پس امام هادی علیه السلام به من نزدیک شده و فرمودند: بله, ای ابا 
هاشم! برای خداوند در مورد انم جعفر(1) بداء حاصل شد و خداوند به 
ام ای ار ار سا ال مر ناه و 
ها سا اه سا ری ما 


ص: 187 


لس س‌ 
1- . سید محمد. 


ٍشماعیل بغد ماد عَلَیّه وب اللّه علیه السلام وَتَضبَةٌ وَهو کما حَدتتک 


فشک تفسک وان کرح ات 

ک مس ی 
آن فد ای الحاف ب تفوی, تیم باشتتا يد ام عفعه ال [لاءباه 
والحَقَد للم. 


و راهنمایی کرد و او را [به جانشینی] نصب کرده بود چنین شد؛ همان 
طوری که تو با خودت گفتی, اگرچه برای اهل باطل ناخوشایند باشد, پسرم 
ابو محمّد جانشین من است و هرچه جامعه شیعه نیاز داشته باشد. در 
اختیار دارد و نشانه های امامت هم همراه 


او آتتتر. و الوا اه 5 
ص: 19_99 


ی ای ات 2 
السلام» را تأیید می کند و علت ذکر این خبر توسط شیخ بزرگوار رد بر 

کسانی است که اعتقاد دارند «محمد بن علی عسکری علیه السلام» همان 
«مهدی موعود» است. اما ذیل روایت با قواعد مسلمه مکتب تشیع و اخبار 
و روایات متواتر موافق نیست, به این جهت که می گوید: در مورد ایشان 
برای خداوند بداء حاصل شد, در حالی که از مسلمات مکتب نورانی اهل 
بیت علیهم السلام است که بداء برای خدا حاصل نمی شود و این از تعریف 
بداء هم کاملا روشن است. بداء عبارت از ظهور, بعد از خفا و به عبارت 
دیگر عبارت است از: ظهور امری برای خداوند سبحان که برای غیر 
خداوند ظاهر نبوده است اگر چه قبل از آن ظهور در علم خداوند و لوح 
محفوظ مثل بعد از ظهور بوده؛ یعنی چه قبل و چه بعد از بداء. علم خداوند 
به یک امر تعلق گرفته, بنابراین بداء به معنای تغییر علم خداوند نیست 
بلکه به معنای ظاهر شدن علم خداوند برای غیر خدا است. به همین جهت 
آنچه 1 در روایات هست مخصوصا در مورد «اسماعیل» فرزند امام صادق 
علیه السلام و «محمد» فرزند امام هادی علیه السلام اشاره به این دارد 
که برای اکثر مردم اين گونه تلقی شده بود که ایشان پس از پدرانشان 
امامند, اما در علم خداوند تبارک و تعالی پس از امام صادق, امام کاظم 
علیهماالسلامو پس از امام هادی, امام حسن علیهماالسلام امام هستند؛ 
فلذا علم خداوند که برای مردم مخفی بوده ظاهر شده است و امامت 
امام کاظم علیه السلامبا رحلت اسماعیل برای مردم معلوم شد و همچنین 


امامت امام حسن عسکری علیه السلام با رحلت برادرش محمد بن علی 
برای مردم معلوم شد. نه این که العیاذ بالله خداوند تصمیمش عوض شده 
و یا امر دیگری برای خداوند ظاهر شده باشد. قرآن کریم در آیه 7 سوره 
زمر می فرماید: «و بَدا لهُمْ من الم ما لغ یَکوئوا یَْتَسِبُونَ»؛ از سوی خدا 
براي آن ها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند. همین طور 
در آیه 9 سوره مبا رکه رعد می فرماید: «یِفگ< هه م تتفاء و یتبث و 
عنده أَمّ الکتاب»؛ «خداوند هرچه را که #0 محو و هرچه را بخواهد 
۳ ۲ الکتاب [لوح محفوظ] نزد اوست.» بنابراین بداء یعنی 
پیدایش چیزی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی که ظاهرش مخالف آن بود, 
پس بداء عبارت است او ثانی: و خداوند تعالی به هر دو 
کال اک وان ی اس کف ماهان خور وا ار 
پس اگر خبر را مشتمل بر نصب «اسماعیل» يا «محشد» به امامت توسط 
پدرانشان بدانیم, اين با قواعد مسلم شیعه و اعتقاد به بداء موافق نیست. 
اما اگر اشاره به اسماعیل و محقّد یا دلالت به این ها را به قرینه صدر 
روایت, به علني کردن مرگ آن دو ترجمه -_ و توضیح دهیم؛ دیگر 
مشکلی در مساله نخواهد بود. والله عالم. 


والاخبان بذلک کرن وبالتض من آنبه علی, آنی فخفد علیه. السلام لا تظول 
نذکز‌ها الکتایم وریما بدکر طرفا مها قسا بعد ان‌ساء الا ععالی. 


وا ما تضقّنه الخبر من قوله: «بدا له فیه» معناه بدا من له فیه, وهکذا 
الم فان لاس کاتها هن نی اسفاغیل من عفر آه الامام 
فلما مات علموا بطلان ذلک وتحققوا| مامه موسی علیه السلام, وهکذا] 
کانها نون آمامه مخند وم عازه نهد اس قلعا عات ی خیان اسه عآموا 


بطلان ما ظیوه. 

در این زمینه خصوصا اخبار و روایات نصّ صریح از پدر امام حسن عسکری 
ما 

برایشان بسیار زیاد است که کتاب را با ذکر آن روایات طولانی نمی کنیم. 


از آن ها را بعدا ذکر خواهیم کرد ان شاء اللّه. 


اما آنچه که ضمن خبر آمده و گفته است: «بدا لله فیه» معنایش این است 
که «بداء» از جانب خداوند در آن امر به وجود امده(1) 


مین تن شام وی رات شین است از این مه اصساای ی 
اسماعیل] یعنی در مورد اسماعیل برای خدا بداء حاصل شد., معنایش این 
است که بداء از جانب خدا به وجود امد. چرا که مردم در مورد «اسماعیل 
بن جعفر» گمان می کردند که او بعد از پدرش امام است, و وقتی که او 
از دنیا رفت متوجه 

بطلان اعتقادشان شدند و امامت امام کاظم علیه السلام تحقق پیدا کرد. 
به همین ترتیب مردم گمان می کردند که پس از امام هادی. فرزندش 
«محمد» امام است و زمانی که او در ایام 
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1- . در جمله ۳ لله «لام» حرف جاره به معناي «من» و ارف پس چیزی 
برای بندگان از ناحیه خداوند اشکار شده که قبلا برای آنان مخفی بود. 


شا من قال: (لنه) لا ولد لابی محتد.علیه. السشلام ولکن هاهنا حمل, مهو 
سیولد فقوله باطل, ان هذا یوَدٌی الی خلو الژمان من امام برجع الیه, وقد 
بینا. فساد دلی.. علی. انا ندل علي آه قد ولد له ولد معروف. ونذکر 
الروایات فی ذلک فیبطل قول هولاء أیضا. 


وأما من قال: ٍن الأمر مشتبه فلا یدری هل للحسن علیه السلام ولد آم ل؟ 
وهو مستمسک بالأوّل حلّی یتحقّق ولاده ابنه. فقوله آیضا یبطل بما قلناه؛ 
من أَ مان لا یخلو من امام لا موت الحسن علیه السلام قد علمناه کما 
علمنا موت غیره, وسنبین ولاده ولده فیبطل قولهم آیضا. 


و اما قول کسی که گفته است: «برای امام حسن عسکری علیه السلام 
فرزندی متولد نشده است و لی حمل [و بارداری مادرش به] او مشهور 
است. و به زودی متولد خواهد شد» باطل است؛ چرا که این دیدگاه منجر 
می شود به این که زمان از وجود امامی که به او رجوع شود خالی باشد و 
ما فساد این نظریه را بیان کردیم. علاوه بر اين به زودی دلیل می اوریم 
که برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی متولد شده است که 
[ماجرایش] معروف است و روایات این باب را ذکر خواهیم کرد تا قولشان 
باطل شود. 


و اقا کسی که گفته: امر مشتبه شده است؛ یعنی معلوم نیست که برای 
امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی هست يا نه؟ 


ات تصش ادلی کم کنو شش رس ماس سا تخس ی 
باق کت سا دا با این که ولادت‌ رون برای افات*شعوداین خرات: هم 
بنابر آنچه که ما گفتیم: به این که 


زمان هرگز خالی از امام نمی ماند. باطل می شود به دلیل این که ما 
نسبت به مرگ امام حسن عسکری علیه السلام علم داریم, به همان اندازه 
که به مرگ دیگران علم و اطلاع داریم و به زودی ولادت فرزندش را ثابت 
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واقا من قال اند لا آمام. بعد الخسن:عليه. السلام:: فقوله باطل: ما 
علشی ان ال فلاخم من کته للم مرها 


ما من قال: ان آبامحشد علیه السلام مات ویحیی بعد موته, فقوله باطل 
بمثل ما قلناه, لاأئه یوَدّی الی خلوّ الخلق من امام من وقت وفاته علیه 
الا الم خن مه الم هالی. 


واحتجاجهم بما روی «من ان صاحب هذا الأمر یحیی بعد ما یموت وأه 
سمّی قائما لاه یقوم بعد ما یموت» باطل لاأنْ ذلک یحتمل - لو صحّ الخبر - 
آن بکون اراد تعدان مات ذکره حلی لا یذکره الا من یعتقد امامته, فیظهره 
الله لجمیه. القاق علی انا قد.ستا ان کل امایقوم نعد الامام الا لرستی 
قائما. 


که رم اه کی طلی رت انیت او ای 
این هم باطل است به همان دلیل که گفتیم: از نظر شرع و عقل. جهان 


بدون امام نخواهد بود. 


اقا کنشی که گفتهه امام خسن عسکری علیه الشلام درفنم ویس از 
مرگش زنده می شود؛ این گفته هم مثل انچه که گذشت باطل است به 
ی ها و ام ای ای ها 
۱ 


1 که احتجاج به روایتی کرده که می گوید: «صاحب این امر بعد ان 
که می میرد 


زنده می شود و به همین دلیل قاثم نامیده می شود که بعد از مرگش قیام 
می کند»[ این نحوه استدلال به روایت ] اشتباه است؛ چون به فرض که این 


خبر صحیح باشد احتمال دارد که منظور روایت بعد از مردن نام و یادش در 
دل ها باشد تا جایی که کسی به یاد او نخواهد بود. مگر کسانی که به 


امامت اه ایقان دایص کت رشان عم کم ات اس اران دنه 
حضرت را برای جمیع خلق ظاهر می فرماید. 
سا رش کاس که و اش مکی ان فا 


نامیده می شود. 
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واأمّا القائلون بامامه عبد اللّه بن جعفر من الفطحیّه وجعفر بن علی, 
فقولهم باطل بما دللنا علیه من وجوب عصمه الامام. وهما لم یکونا 
تعضومیر. وافعالهها الظاهره ال تنافی العضعه معووفه تفلنا العلماء: 
وهی موجوده فی الکتب فلا نطغّل بذکرها الکتاب. 


علی آأنْ المشهور الّذی لا مریه فیه بین الطائفه أنْ الامامه لا تکون فی 


فاٍذا ثبت بطلان هده الأقاویل کلْها لم یبق الا القول بامامه اين الحسن علیه 
الشلا مها له ال وه اجو بع اه یط 


ادا کشت اهاشة فده الشیاقه واه عانعن الایضانه علض اند ام 


یعب مع 


اما ادذعای طرفداران فرقه قظحیه که. قاثل به امامت «فبدالله بن جعفر» 
فتاه اف ای« عفر شیف کات | عم اه سای اه ارام 
ای که پیرامون وجوب عصمت امام اقامه کردیم, باطل و فاسد است و این 
که آن دو نفر نه تنها معصوم نبودند بلکه افعا 

ظاهری آن ها هم که معروف است و علما نقل کرده اند با عصمت منافات 
دارد و در کتب تاریخی موجود است و لذا کتاب خود را به ذکر ان ها 
طولانی نمی کنیم. 

به علاوه آنچه که بین طایفه شیعه امامیه معروف و مشهور است و تردیدی 
هم در ان 


تیلست این است که امامت بعد از حسن و حسین علیهماالسلام در دو 


ال کی اوشتا شوه و خی انطال شصو اهایی ساقی ی ما تم نکر 
افافت رن کرام اهام حشن عسکفی ما تمرم را کدف ین آنن 
صورت منجر به خروج حقّ از اين ات می شود و اين هم همان طور که 
کفته شنده باعل ازست: 


ایشان از چشم ها پنهان است., اجمالا آگاه می شویم که حضرت با وجود 
مقام عصمت و تعین 
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عصته وین فرص الامامه فیه,هعلیف زا لست که دلی وضرو رن لها ند 
الیه. وان لم یعلم علی وجه التفصیل. 


وجری ذلک مجری الکلام فی ایلام الأأطفال والبهاتم وخلق الموذیات والظور 
العسات شاه الفران ادا انا کخموا بان عیل :۱۱ علصا ان لاه 


تعالی حکیم 
لایجوز 7 یفعل.ها لیس بحکمه ولا صواب: علمنا آن هذه الاشیاء لها وجه 


(و) کذلک نقول فی صاحب الرمان علیه السلام, فائا نعلم آثه لم یستتر | 
لافر:حکهن بتنتغه دلی وان لم تعلمه مفضلا. 


فان قیل: نحن نعترض قولکم فی امامته بغیبته بأن نقول: |ذا لم یمکنکم 
بیان وجه 

امامت در وجود مبارکشان غایب نشده اند مگر به دلیل سببی که موجب 
لزوم غیبت شده است., اگرچه جزئیات این سبب فهمیده نشود. 


این موضوع [که به سبب غیبت را به تفصیل نمی دانیم] مانند مریضی 
اطفال و حیوانات و یا فلسفه خلق حیوانات موذی و صبور 2 های کریه و 
زشت, و یا مثل آیات متشابه قرآن کریم است که هرگاه از دلیل و وجه اين 
ها بپرسند. می گوییم: وقتی می دانیم 


انجام نمی دهد, می فهمیم که برای این امور هم حکمتی وجود دارد, اگر 
چه جزئیات ان ها را ندانیم. 


همین حرف را در مورد صاحب الزمان علیه السلام می زنیم, ما می دانیم 
که پنهان شدن حضرت برای حکمتی است که مجوّز غیبت شده است اگر 
حف.محصلا تفن انیم 


اشکال: ما به بیان شما در مورد امامت و غییت ایشان به ترتیب اعتراض 
داریم که همین که نمی توانید دلیلی برای علت غیبت بیان کنید, دلیل بر 
بطلان اعتقاد شما , به امامت اوست. 
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مها کل لک غای تلا افو شم ره لامک راردا 
الخست قیمه 


قلنا: ان لزمنا ذلک لزم جمیع آهل العدل قول الملحده (ذا قالوا نا نتوصّل 
بهذه الأفعال الّتی لیست بظاهره الحکمه, الی آَنْ فاعلها لیس 7۳ له 
لو کان حکیما لأمکنکم بیان 


وجه الحکمه فیها والاً فما الفصل؟ 


فاذا قلتم: نتکلم ولا فی |ثبات حکمته, فاٍذا ثبت بدلیل منفصل, ثم وجدنا 
هذه الأفعال المشتبهه الظاهر حملناها علی ما یطابق ذلک, فلا بقدی الی 
نقض .ها علسا؛ 


مین ام نها لزاحکست نفلت المساله ال الکلاشفی تنم 


چرا که اگر دیدگاه شما [در مورد امامت او صحیح و درست بود می 
بایست بتوانید دلیلی برای ان بیان کنید. 


پاسخ: اگر چنانچه اشکال را بپذیریم لازم می آید که تمامی اهل عدل, قول 
ملحدین و کفار را بیذیرند که می گویند ما با توجّه به افعالی که ظاهرا 
مطابق با حکمت نیستند, 


متوجه می شویم که فاعل این افعال [مثل غیبت] حکیم نیست. چرا که اگر 
این صورت چه فرقی بین دو مورد هست ژبین کار حعمیانه و غیر 
حکیمانه]؟ 


اگر بگویید: ابتدا حکمت خدا را اثبات می کنیم. وقتی با دلیل مجزی و 
مکفی ثابت شد که خدا حکیم است. بعد مواردی را پیدا کردیم که ظاهرا 
مشتبه بوده و با حکمت سازگار نیست, آن ها را هم بر همان حکمت حمل 
می کنیم, پس منجر به نقض اعتقاد ما که می گوییم خداوند حکیم است 
نمی شود گنفت ها را ازها یت ماه را زیارته هت گر 
حکمت خدا منتقل می کنیم! 
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قلنا: مثل ذلک هاهنا؛ من آأنّ الکلام فی غیبته فرع علی امامته, فاٍذا علمنا 
امامته بدلیل, وعلمنا عصمته بدلیل اخر وعلمناه غاب: حملنا عغیبته 7 وجه 


ووجه من الحکمه 7 لا 9 


فا فا نو ولگ 


قیل له: فاٍذا کان ذلک جائزا, فکیف جعلت وجود الغیبه دلیلاً علی فقد الامام 
فی الرمان مع تجويزک لها سببا لا ینافی وجود الامام؟ وهل یجری ذلک ال 
مجری من توصّل بایلام الأأطفال الی نفی حکمه الصانع تعالی وهو معترف 
بائه یجوز ان یکون فی ایلامهم وجه 


می گوییم: ما هم مثل خود شما که اين مسأله را جواب دادید, جواب می 
دهیم. به این ترتیب که بحث در مورد غیبت امام زمان علیه السلام فرع بر 
بحتث در امامت ایشان است. وقتی با ادله مختلف به امامت و عصمت 
ایشان پی بردیم و دانستیم که ایشان غایب شده ۳ عیبت حضرت را 


مقتضی غیبت باشد و يا دلیلی از حکمت که ان را لازم کرده باشد. ممکن 


است با نه؟ 
اگر بگوید: ممکن است. 


به او گفته می شود: حال که اين را ممکن می دانی. پس چرا غیبت را دلیل 
بر فقدان امام می دانی؟ در حالی که برای غیبت. وجود دلیل [یا حکمتی] 
که با وجود امام منافات نداشته باشد را ممکن, و درست می دانی. آیا این 
اعتقاد شما دقیقا عین کسی نیست که با برخورد به بیماری اطفال. حکمت 
خداوند تبارک و تعالی را نفی می کند؟ در حالی که 
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صحیح لا ینافی الحکمه, آومن توضّل بظاهر الاأّیات المتشابهات الی أئه 
7 مشبه للاجسام وخالق لافعال العباد مع تجویزه آن ی 


وان قال: لا جوز ذلک. 


قیل* هدا تخر ندید قیما لا بخاط بعلمه ولا تقطع علی. له قمن. این 
قلت : ان ذلک 


وجود اه ِ کی که با رسیدن اه 
متشابهات(1) 


بگوید: خداوند تبارک و تعالی شبیه اجسام بوده و افعال عباد را خودش 
خلق می کند. با این که معتقد است که برای این آیانت: توجیه صحیحی 
وجود دارد که با حکمت, عدل, توحید و شبیه به جسم نبودن خداوند, 
منافاتی ندارد. 


و اگر بگوید: [حکمت داشتن غیبت را] درست نمی دانیم و ممکن نیست. 


گفته می شود: [اين که گفته است ممکن نیست, آن هم] در چیزی که به 
آن احاطه علمی ندارد [یعنی حکمت غیبت را نمی داند و درک نمی کند] و 
مسائل شبیه به آن را هم نفهمیده و یقین ندارد, تحجر و عقب ماندگی 
بسیار شدیدی است و این درحالی است که 
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- . آیه 7 از سوره آل عمران می فرماید: بعضی از آیات کریم متشابه 
هستند؛ یعنی ایاتی هستند که معانی متعدد و شبیه به هم دارند و برای فهم 
صحیح و درک آن ها باید از سرچشمه علوم اهل بٍ بیت علیهم السلام استفاده 
گرد صل ابهه مها رسفت از رمیتته‌ولکن الله زمی سوره: انفال: آبه 317 
(الله نور الشماوات و الارض سوره نوره آنة 35) و (ید الله فوق ایدیهم 
سوره فتح, آیه 10). رجوع شود به کتاب تلخیص التمهید, اثر آیت الله 
و و آیت 


لا یجوز وانفصل, من قال: لا پجوز آن یکون للایات المتشابهات وجوه 
5 ولا بت ان تکون علی ظواهرها. 


ومتی قیل: نحن متمکنون من ذکر وجوه الأیات المتشابهات (وآنتم لا 
( للغیبه. 


قلنا: کلامنا علی من یقول لا آحتاج الی العلم بوجوه الأیات المتشابهات) 


بل یکفینی علم الجمله, ومتی تعاطیت ذلک کان تبژعا. وان اقتنعتم لنفسکم 
بذلک, فنخرن ایضا تعکر مر دک مخهضته آلخیه وغرضی حکمی, لا مساق 
عصمته. 


ید کر ول ها دم وف تکلمنا غلیه توق قی کنات الامایته: 


[همین شخص ] با کسی که گفته است. امکان ندارد که برای آیات متشابه 
نوجیه صحیحی مطابق با ادله عقلی وجود داشته باشد و ناچارا| باید به 
ظواهن ان ها یات-مشابه] عسمل کرم مخالفت کرده است: 


ها ی ایا ها اد و اش ها ی 
شما نمی توانید دلیل صحیحی برای غیبت بیان کنید. 


هی کوییم: بحث با کسی بود که می گوید, نیازی نداریم که به صورت 
تفصیلی به دلیل و تفسیر آیات متشابه علم پیدا کنیم, بلکه همان علم 
اجمالی و مختصری که داریم کفایت می کند, و هرگاه در صدد فهمیدن 
وجوه تفصیلی آیات متشابه ترآفتنم به این صورت نیست که وظیفه ما 
باشد بلکه حالت تبرعی و داوطلبانه خواهد داشت. حالا چنانچه شما خودتان 
را بل آن قانم کردم ودلتا یه آن کوش است: فا هم هی توا نیم دلیل بصعت 
غیبت 


و حکمت آن که با عصمت اهام منافات ندارد را بیان کنیم [و ثانت کنیم کة 
امکان دارد]. 


البته به زودی هدف و حکمت غیبت را مور و ذکر خواهیم کرد 
همان ظور که مفضلا در کاب امامت در این باره ؟ گفت و گو کرده ایم. 


ص: 197 


یقال: کیف یجوز آن یجتمع صٌّه |مامه ابن الحسن علیه السلام بما بیٌناه 
من سیاقه الأصول العقلیّه. مع القول, بأنْ الغیبه لایجوز آن یکون لها سبب 
صحیح وهل هذا الا تناقض, 


تک ری فان که وی الوا مه لاه یی اه لا سوه ان 
بکفن للایات 


المتشابهات وجه یطابق هده الأصول. 


هی ها لاح لا تسام آماننه ان اش شله الشلامی ان اللام هم 
اقافعه لته الشلام تما لا نام الن | عا دنه 


ِ اک لأْنْ الکلام فی سبب غیبه الامام علیه السلام فرع علی ثبوت 


تبوتها, فلا وجه للکلام فی سبب غیبته. کما لا وجه للکلام فی وجوه الایات 


وایلام الأطفال وحسن التعبد بالشرابع قبل ثبوت التوحید والعدل. 


بعد در ادامه گفته می شود: چگونه ممکن است که [اعتقاد به] صحت 


امامت فرزند امام حسن عسکری علیه السلام آن طور که با اصول و 
قواعد عقلیه اثبات کردیم با این قول که غیبت ایشان دارای سبب و حکمت 


ضخبخی: نمی باشد: جمع .شود ایا این تناقض کویی تیزست؟ 


[اين تناقض گویی] دقیقا مثل اعتقاد به صحّت توحید و عدل است همراه با 
یقین به این که ایات متشابه قرانی, دلیلی را که مطابق با توحید و عدل 


باشد, ندارد. 


هر وقت بگویند: ما امامت فرزند امام حسن عسکری را مسلم نمی دانیم, 
در این ,صورت بحت با آن ها در باب اثبات امامت حضرت است, نه در 


تعیین علّت غیبت, .دلیل اثبات امامت حصرت تیر فبلا ذکر شده وتنیازی.به 
تکرار ان نینست: 


این فطلت: را به. این -خهت بیان کردیم که بخت:در. علیت»غیبت امام: علیة 
ا تلا هفرع یف توت امامت ایشان است. لذا قبل از اثبات امامت حضرت, 
دبای تاره رن مفوی لت یت بخته کنیه: چنان که پیش از ثبوت 
توخید و عدل. دلیلی ندارد که از وجوه و ادله آبات متشابه قراتی. با حکمت 
بیماری اطفال و یا خسن پذیرش دستورات دین و تعبد به شرایع بحث کنیم. 
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فان قیل: الا کان السائل بالخیار بین الکلام فی امامه ابن الحسن علیه 


قلنا: لا خیار فی ذلک لأنْ من شک فی امامه اين الحسن علیه السلام یجب 
آن یکون الکلام معه فی نصْ امامته والتشاغل بالدلاله علیهاء ولا یجوز مع 
التشی فا ارکام قی یه اد 


ان الکلام فی الفروع لا بسوّغ الا بعد احکام الأأصول لها, کما لا یجوز آن 
کلم فی, سنیت"ابلام الاظفال یل تیف خکنه. العدیم الم ماه لا جمعلن 
القبیح. 


وائما رجحنا الکلام فی امامته علیه السلام علی الکلام فی غیبته وسببها, لأْنْ 
الکلام فت آضامته امیش علی آمو. عقلیه لایدخلها الاختعال» فشیت الفینه 
رها فص وارنهیه فصار الکلام 


اگر گفته شود: کسی که سوال می کند, مخیر است بین این که پیرامون 
امامت فرزند 


امام خسن عسکری علیه السلام سوال کند تا صعْت و فساد آن را بفهمد. و 
تیآ کفور. اس‌سعلت همه عست ال که 


خواهیم گفت: سائل چنین حقی ندارد؛ چرا که بحث با کسی که در امامت 
آن حضرت شک و تردید در هی رلیتیت دز مور اج له امافت ایشان 


شخضو کف در اضل آناست ی دای در مود و وود کی که 


جچون اقدام به مباحثه در فروع در صورتی درست است که اصول آن 
مستحکم و اثبات شده باشد. چنان که قبل از اثبات حکمت خداوند متعال و 
این که فعل قبیح از او 


ادرف مور ی ان تفاسم معلی سما نش اطعا آیت. اه 
صحبت کرد. 
بحث امامت حضرت ولی عصر علیه السلام را به اين دلیل بر مسأله غیبت 


و علت ان مقدم کرده و ترجیح دادیم که موضوع امامت حضرت بر امور و 
االه ی ها اه مش ات وال میا ان ار ره 


حالی که مسأله علت و فلسفه غیبت مشکل بوده و مورد شبهه و اشکال 


_. 


قرار گرفته است. فایراین کت و گو در مسائل واضح و روشن, 
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فی الواضح الجلی آولی من الکلام فی المشتبه الغامض, کما فعلناه مع 
المخااشیم اافان: فرکصا لام ق ی میا اه و اه 
الکلام علی. اتعانهم ناد برطفمر لظوور دلک عصعض هدام ههد یه 
موجود هاهنا. 


ومتی عادو الی آن یقولوا الغیبه فیها وجه من وجوه القبح, فقد مضی الکلام 
علیه, علی أَنّ وجوه القبح معقوله وهی کونه ظلما و کذبا و عبثا آو جهلاً آو 
استفسادا, وکل ذلک لیس بحاصل هاهنا, فیجب آن لایذعی فیه وجه القیح. 


فان قیل: الا منع اللّه الخلق من الوصول الیه وحال بینهم وبینه لیقوم بالأمر 
ویحصل ما 


مقدم تر و سزاوارتر است تا بحتث در مواردی که دارای شبهه و تردید 


به همین طریق با مخالفین اسلام هم عمل می کنیم: یعنی بحث در نبوت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را بر [ردذ] ادعای ان ها مبنی بر ابدی 
بودن دینشان [از جمله مسیحیت و یهودیت] مقذم داشته و ترجیح داده آیم. 
چرا که بحث در حقانیّت نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روشن و 
آشکار است حال آن که تیا له رد 5 ادعای آن ها آو اثبات نسخ شدن 
شرعیّت آنان توسط قرآن ] پیچیده است. میرن مسا له در -ابتضا و موضوع 
بحث ما نیز جریان دارد. 


چنانچه معترضین [و کسانی که اشکال به غیبت دارند] برگردند به اين نکته 
که در اعتقاد به غیبت؛ وجه قبح 9 زشتی وجود دارد, [در جواب خواهیم 
گفت که] پاسخ به این اعتراض قبلا [و در فصل اوّل] داده شد. 


بعلاوه این که وجوه و امور قبیح, معقول [و قابل تنشخیص ] هستند به این 


موجب دروعغ, بیهود گی؛ جهل و فساد باشد و هیچ کدام از این موارد در 
اعتقاد به غیبت وجود ندارد, بنابراین نباید ادعا کرد که در مورد غیبت وجه 
قبحی وجود دارد. 


اگر گفته شود چرا خداوند مانع از رسیدن ۳ خلق به ایشان نشده, و 
در عوض بین مردم و ایشان تا زمانی که قیام فرموده و لطف باری تعالی 


بغ وامتظه حضون وظهوزش بای ها حاضل شون خدایی انداخت اجان که 
روت ای | تون ال اه 
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او تطای نا کم هول اف ای خی آ له لو الب اهامای 
(فان الله‌عالی) یس مها لمریوه فکان نب ان کون حکماامام اه 


قلنا: المنع علی ضربین: 
آحدهما: لا ینافی التکلیف بأن لایلجاً (لی ترک القبیح. 
والاخر: یوْدی الی ذلک. 


فالأول قد فعله اللّه تعالي من حیث منع من ظلمه باللهی عنه والحث علی 
وجوب طاعته, 0 لأمره و نهیه, , وان لا یعصی فی شی۶ من اوامره, 
وان یساعد علی جمیع ما 


بای آمزم هشیم تحاظاته .فان میم رلک لاریتافی النکلیف:ه فاد عضی من 


پیش از آن که 


وظیفه رسالت را ادا کند آسیب های مردم را از ایشان دور کرد, پس لازم 
است که امام هم 


یل امین پاش اه تا ونم شش ار این کف فا کنمراه را اد جیگ ان 
حفظ کند]. 


می گوییم: منع [خداوند] دو نوع است: یکی این که منافاتی با تکلیف 
لازمه تکلیف این است که مکلف مختار باشد]. و نوع دیگر این که منجر به 
منافات با تکلیف بشود [و با تکلیف منافات داشته باشدآ. 


اما نوع اول: پروردگار این منع را انجام داده است. به این ترتیب که به 
وسیله نهی از ظلم , ۵ اسان مدع ان ازان حصرت هل کرده و میات به 
فرمانبرداری و فروتنی و پذیرش امر و نهی ایشان تشویق و ترغیب 
فرموده که مکلف در مورد هیچ کدام از اوامرش سرپیچی نکند و به هر 
چیزی که موجب تقویت و استحکام دستورهای ایشان و سلطنت حضرت 


زو و رو از هی ی کیک که که ام ای 
متانات تدارند. 


بنابراین اگر کسی در این موارد سرپیچی کرده و کاری که غرض مطلوب 
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ولم یفعل ما تم معه الغرض المطلوب, یکون قد آتی من قبل نفسه لا من 


والضرب الاخر آن یحول بینهم وبینه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصیانه, 
فذلک لا یصح اجتماعه مع التکلیف فیجب ان یکون ساقطا. 


فأمّا النین صلی الله علیه و آله فائما نقول یجب آن یمنع اللّه منه حتّی 
یقَدّی الشرع, ار ال دلگ مر فلذلک وجب المنع 


منه. 


وشن کفلک: فاص ان عله. العکاسن: مخ آحه‌فیها هام شرع ال ام 
منصوبه علی ما یحتاجون الیه, ولهم طریق الی معرفتها من دون قوله, ولو 
فرضنا آنهشفی الحال الن جه 


هدایت و سعادتمندی] با آن به دت ی ند را انجام نداد, این از قبل خود 
اوست نه از طرف خالق جل جلاله. 


اما نوع دوم: این که خداوند با قهر و غلبه بین خلق و امام حائل شود [و ان 
ها را از هم جدا کند آو خلق را از توان آزار رساندن و نافرمانی از او عاجز 
که ی ار با ای 
اک اه ور سا اد با تست واه است که انیس 
مانع شندن خداوند از اسیب: زساندن به بیامبر ضحیح تیست. 


تبرت فا اکیم صلی له عسو الم ارم ند وتو ۳ زمان 
ابلاغ رسالت حضرت,؛ مانع از آزار رسیدن به ایشان شود. " به دلیل این که 
ابلاغ رسالت [به مردم] ممکن نیست مگر در صورت منع آسیب از ایشان 
[و در نتیجه سلامت آن حضرت]. 


اما در مورد امام این طور نیست. به خاطر این که عذر مکلفین در نچه که 
تعلق به شرع دارد مرتفع شده است(1) 


و ادله هم بنابر : نیازهای مکلفین نصب شده و راه شناخت 
نضن * 202 


1- . یعنی دستورهایی که قبلاً در شرع توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله برای آن ها آورده شده, هرگونه عذر و بهانه را از ایشان سلب کرده 
انتتر تا براین آن ها آتفی. بوانند بکویند. چون: اما جخضون تداشنت ها. به 
احکام دینمان ۳ نکردیم و عذرشان هم پذیرفته شود. 


7 ۳ ی 


فتظیر تالف الرشام ان الصا الله غنه :و 
۱ کر ۳ 
ی 


الم الا ان شاه ادا خرف العتفیا فا تب امه کت وحت 
فی الابتداء, فقد سوینا بين النبی والامام. 


شریعت هم قبل از امام برای آن ها مشخص شده. اگر فرض کنیم که کار 
به جایی برسد که حقیقت شرع فقط از طریق امام شناخته می شود, در 
این صورت واجب است که خداوند مانع ۳1 رسیدن به او شده و او را 
به گونه ای ظاهر کند که هیچ آزاری به او 


هل سای اش ای لاب ام ی 


فالخ انتام نیز این استت که وف امس ضالی االه غلیه و ال لت 


را ابلاغ کرد و بعدا خطر جانی برای او به وجود بياید که موجب ترس شود 
دیگر بر خداوند واجب نیست که خطر را از ایشان دفع کند [به اين معنا که 


باید مانع از خطر شود]؛ چرا که عذر مکلفین به وسیله آنچه که او آورده و 
ابلاغ کرده برطرف شده است و راه معرفت و شناخت لطف خداوند که 
متوجه آن هاست برای ایشان ایجاد شده است و دیگر عدری ندارند. 


مگر اين که پیامبر صلی الله علیه و آله وظیفه دیگری داشته باشد که در 
آینده باید انجام دهد, در این صورت همان گونه که در ابتدای امر و قبل از 
انجام رسالت واجب بود که خداوند مانع بشود اش رسیدن به ایشان راء 
در اینجا هم واجب خواهد بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و اله و امام از 
این جهت مساوی بوده و فرقی با هم ندارند. 
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قاز فیل باعل نحل اتحال وان الم بخت خلیکم ع وحم عله انار ما 
مک ان کل کل علین بح کون اظمر ی الق ایلع ی بات 
البرهان. 


قلنا: مقّا یقطع علی آئّه سبب لغیبه الامام هو خوفه علی نفسه بالقتل 
باخافه الظالمین [یاه, ومنعهم ایاه من التصرف فیما جعل الیه التدبیر 
والتصرف فیه فاذا حیل بینه وبین مراده, سقط فرض القیام بالامامه, واذا 
خاف علی نفسه وجبت غیبته, ولزم استتاره کما استتر النبن صلی الله علیه 
و آله تاره فی الشعب, وآخری فی الغار ولا وجه لذلک 1 الخوف من 
الخضاه ال اضله البه. 


اگر گفته شود: اگرچه بر شما لازم نیست که علّت و قلسفه غیبت امام يا 
انچه که 


ی ات کات آ شبات کی اکن ترا این وال وان تا 
روشن تر و بلیغ تر بشود, آن را بگویید. 


فش کوبیم: از جمله عللی که یقینا سبب غیبت امام علیه السلام شده. ترس 
خصرت ترا حفظ اسان موق هم اسان اسام رح 
حتی خود ایشان هم واجب است. چرا که واسطه فیض الهی است. پس نه 
به خاطر خودشان که به خاطر حفظ مصالح کلی دین, جانشان باید حفظ 
سووا وان عسگران ۲ اساو ‏ فعست اسان را ار حرف در 
آنجه که-خداوند تدش .ه تصرف در انا رای او قواز دادم بود .هنم کردنر 
[و اجازه انجام وظایف امامت را به ایشان ندادند]. بنابراین وقتی که بین 
حضرت و مقصود و هدفش تفت انجام ماموریت امامت ] حائل شد ند 
خودش ترسید, غیبتش واجب شد. درست مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله که گاهی در شعب ابی طالب و گاهی در غار ثور که دلیلش هم فقط 


عم 


ترس از ازار رسیدن به جان آن حضرت بود. مخفی شدند. 
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وین اد آن فلگ ان الشی تضلی الم خایهو آلهها خر قن فوخ رز 
بعد. اداقه النیم فا وحب علیة آذاقم ولم علق بهم آلبه حاجه, وقولکم فن 
الماه ای لک اساافای استای سل نله خن ال با طال را 
تمادیء واستار الامام قد خصت علیه الدهوون وا عرضت. علید. العضور 


وذلک آئّه لیس الأمر علی ما قالوه, لاأنْ النبی صلی الله علیه و آله ائْما 
استتر فی الشعب والغار ت؟ه قبل الهجره وما کان آذی جمبع تن بعه: 
فان کنر الأحکام ومعظم القرآن نزل بالمدینه, فکیف 


آوجبتم أثه کان بعد الأداء, ولو کان الأمر علی ما قالوه من تکامل الأداء قبل 
الاستتار, لما کان ذلک رافعا للحاجه اٍلی تدبیره وسیاسته وآمره ونهیه, فان 
آجدا لا یفول ان النبی صلی الله: علنه,و آله بعد آزء الشرع غیر محتاج الیه 
ولا مفتقر الی تدبیره, ولا یقول ذلک معاند. 


کت تم کرو ین و رل ای له اه ام 
از انجام وظایف رسالت و ابلاغ انچه که باید به مردم می رساندند بوده و 
ای ها سا اسان 


دا توب آ رکه کب شا اه میم اما انا میس ند خااف این است: 


و همچنین کسی نمی تواند بگوید: مخفی سندن پیامبر طولانی و متمادی 
نبود, در حالی که از استتار امام قرن ها و مذت های مدیدی است که می 
رن 


چون اصلاً مسأله به این صورتی که ممکن است گفته شود نیست. چرا که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و الهدر شعب ابی طالب و در غار ثور قبل از 
هجرت مخفی شدند که هنوز بسیاری از دستورهای شرع مقذس را به 
مردم ابلاغ نکرده بودند و [همان طور که همه می دانند] اکثر احکام الهی و 
تسین آیات و رام فان کی دن مدیته از رنه پس چگونه می گویید که 
مخفی شدن پیامبر بعد از انجام وظایف رسالتش بوده؟ تفر که ما له 

به اين ترتیبی که می گویند باشد و حضرت قبل از مخفی شدن, وظایف 
رشالت را انجام داده بود, این امر هرگز موجب نمی شود که مردم دیگر 
نیازی به تدبیر و سیاست و امر و نهی پیامبر نداشته باشند و کسی هم 
نگفته و نمی گوید که پس از انجام وظایف رسالت توسط حضرت, مردم 
به تدییرات: رسول خدا ضلن الله علیه .و ال تیازی ندار تدرختی دشفن هم 
چنین ادعایی نکرده است. 
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فقو الخوات خن فول هن فلت ان الست:ضلی الله علیه و آلم‌ما شاقن 
مصلحتنا قد أَدّاه وما دی فی المستقبل لم یکن فی الحال مصلحه للخلق, 
فجاز لذلک الاستتار ولیس کذلک الامام عندکم لأْنْ تصفه فی کل حال 
لطف للخلق, فلا یجوز له الاستتار علی وجه, ووجب تقویته والمنع 


شیف انضامه شتا ری الب ای 


لژئا قد بیْنا أَنْ النبی صلی الله علیه و آله مع أثّه أدّی المصلحه الّتی تعلقت 
بتلی الحال فلم یستغن عن امره ونهیه وندبیره بلا خلاف بین المحصلین؛ 
مغ هت اجان له الاشتار: فعذلک الرمام. 


قلی اا لاه الیل الاستا تلع ارم ی لاه ات ری 
من المنع منه, 

مطلب, بالا جواب این اشکال هم هست. که کسی بگوید: .رسول خدا آنچه 
[از احکام و دستورهای الهی ] را که به مصلحت ما بوده ابلاغ فر موده است 
و دستورهایی را که در اینده قرار بود ابلاغ فرماید ان موقع به مصلحت 


مردم نبوده, بنابرای ین کاملاً صحیح است که [به خاطر این قسم دوم که هنوز 
ابلاغ نشده ] مخفی شود. 


اقا در مورد امام, طبق اعتقاد شما [شیعه] اين گونه نیست چون در هر 
حالی تدبیر و تصرفش در امور, لطف خداوند بر مردم است. پس لزومی 
ندارد که مخفی شود [بلکه] می بایست تقویت شده و از مزاحمت های 
ااالی سس اشان ارگ شود رام کی اطاعت از اما 
از دوش مکلفین و مردم برداشته شود. 


پاسخ: ما قبلا هم کف درست است که پیامبر همه احکام و دستورهای 
دیتی که به مضلحت: مردص بو رانبف آن,ها ابلاغ کرد اس این مساله هر کر 
موجب نشد که مردم نیازی به تدبیر و تصرف حضرت در امور نداشته 
باشند. فلذا خداوند به آن حضرت اجازه داد که مخفی شود. فسیناله امام 
ی اس ار ارو 
ایشان بی نیاز نمی شوند!. 


بعلاوه همین که خداوند متعال امر می کند که ایشان گاهی در شعب یف 
تحت و گاهی در ار مخفی شود, خود نوعی جلوگیری از آسیب رسیدن به 
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لاه لیس کل المنع آن یحول بينهم وبینه بالعجز آو بتقویته بالملائکه, لاه لا 
یمتنع ان یفرض فی تقویته بذلک مفسده فی الذین فلا یحسن من الله 
تعالی فعله: ولوحالیا هر موه 


الفساد وعلم اللّه تعالی آَّه تقتضیه المصلحه لقوّاه بالملائکه, وحال بینهم 
وبینه, فلما لم پفعل ذلک مع ثبوت حکمته ووجوب ازاحه عله المکلفین, 
علمنا انه لم بر یتعلق به مصلحه بل مفسده. 


وک تون ی لاش ع اه ان ال ال شین فا مره 
الا یل فان سای اه موه تالا ام با 
لم یفعل مع ثبوت حکمته ووجوه ازاحه 


علهالشکلفیت فی اتکلی علض اند لش هنن ند مصاهد بل رسفا کان فیه 


مفسده. 


هميشه به این صورت نیست که به وسیله عجز و ناتوانی دشمن و یا به 
کمک ملائکه 


مانع از آزار دیدن پیامبر شود. زیرا اگر همواره به این ترتیب جان او را 
حفظ کند. ممکن است مفسده ای در دین به وجود بیاید, بنابراین انجام این 
کار [که با وسایل غیر عادی جان پیامبرش را حفظ کند/] در تمام حالات و 
پیشامدها و همه موارد خطر, از خداوند شایسته نیست. لذا چنانچه این 
عمل مفسده ای در دین نداشته باشد, و خداوند تبارک و تعالی بداند که 
مصلحت اقتضا می کند., ما امرس راوس بای عقوت کر و 
بین ایشان و دشمنانش فاصله می اندازد. و اگر این امر را انجام نداد با 
توجّه به این که حکمت خدا ۱ 0 ۱0 
عالیه است و هر کاری را به مقتضای حکمت انجام می دهد و نیز ثابت 
شده که بر خداوند لازم است تا موانع انجام تکلیف توسط مکلفین را 
بردارد, خواهیم دانست که حفظ جان پیامبر در ان مقطع و به ان روش 


ت نبوده, بلکه مفسده ای داشته است. 


به همین ترنیب در مورد امام علیه السلام هم می گوییم: خداوند تبارک و 
تعالی با امر به اختفا و غیبت امام, از کشته شدن حضرت جلوگیری کرده 
است, و اگر می دانست که مصلحت در تقویت ایشان به وسیله ملائکه 
است. 1 کار را حتما انجام می داد, حال که خداوند چنین نکرده, با توجه 


بهثبوت حکمت و لزوم رفع مانع از تکلیف مکلفین خواهیم دانست که این 
کار به مصلحت نبوده و چه بسا در آن مفسده ای هم وجود داشته است. 
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بل الّذی نقول: ان فی الجمله یجب علی اللّه تعالی تقویه ید الامام بما 
یتمکن معه من القیام, ویبسط یده, ویمکن ذلک بالملائکه وبالبشر فاذا لم 
نقغاه- الما که علستا اه لأجل آثه مه ی مسآ ی ادا 
بالفتیرر فاد له تفعلوه انوا مر فیل: تقو نسم لا مه قبله عالی+ فییظل تمد 
التحریر جمیع ما یورد من هذا الجنس. 


وا و تس سای الا یمه له ات ناکت انم آفره 
ال کات ال ی یلا مه امه و المع ای 
غیبه الامام علیه السلام سواء. 


فأشا التفرقه بطول الغیبه وقصرها فغیر صحیحه, لاثه لا فرق فی ذلک بین 


خلاصه آنچه که ما در این مورد اعتقاد داریم این است که بر خداوند تبارک 
و تعالی 


لازم و واجب است که امام را به وسیله آنچه که بتواند قیام به امر امامت 


کند تقویت فر موده و دست او را [در تدبیر امور و مصالح مردم ] باز 
بگذارد. 


انجام این عمل نیز به وسیله ملائکه و امور غیر معمول و یا به وسیله 
انسان ها ممکن است. و وقتی که خداوند به وسیله ملائکه انجام نداد, 
خواهیم دانست که در این عمل مفسده ای وجود داشته است. در نتیجه 
اتتام ان خضله رااچه شرت رم نا اسان ها ماس وت کار اناد 
باشند], و چنانچه جامعه بشری از یاری امامشان سر باز زدند, ضرری که 
از این جهت متوجّه آن ها می شود از ناحیه خودشان است نه خداوند تبارک 
و 


با توه به توضیحات فوق تمامی ایرادات و اشکالات از این قبیل ابطال 
می شود. 


و زمانی که مخفی شدن برای پیامبر صلی الله علیه و آله با وجود نیاز 
مردم به ایشان و به خاطر وجود ضرر جانی برای حضرت. صحیح باشد, به 
تبعیت از پیامبر, لزوم عیبت امام و این که ایشان مجبور به غیبت شدند, 
صحیح و درست است. لذا غیبت امام علیه السلام با مخفی شدن پیامبر 


اما این که بخواهیم بین این دو [غیبت پیامبر و امام] از نظر طولانی یا 
کوتاه بودن فرق 
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المنقطع والطویل الممتة, لأّه (ذا لم یکن فی الاستتار لائمه علی المستتر 
ادا آحوج لیه, بل الائنه(اللائمه)علی من أحوجه الیهاء جاز آن بتطاول سبب 
الامتا کما ار ان ماه 


فان قیل: |ٍذا کان الخوف أحوجه الی الاستتار فقد کان آباقه علیهم السلام 
عند کم "7 تقیه وخوف من اعدا نم فکیف لم یستتروا؟ 


فتاه کان نی ان ریم امن مر ادا ی ی لش ام 
والعدول عن التظاهر بالامامه ونفیها عن نفوسهم. وامام الژمان علیه 
الشعلام کل الخوف عایی اسظی نشف هدعو 


بگذاریم, صحیح نیست؛ چون غیبت بین این که کوتاه و منقطع, پا طولانی و 
ممنتد باشد, هیچ تفاوتی و فرقی وجود ندارد. چرا که در مورد غیبت وقتی 
بر امام مستتری که او را مجبور به مخفی شدن کرده اند, ملامتی نیست. 
بلکه ملامت و سرزنش کسانی لازم است که امام را مجبور به اين کار 
کرده اند, جایز است که سبب و علت غیبت در موردی طولانی باشد و یا 
اين که کوتاه باشد. [در هر صورت و در اصل غیبت؛, فرقی ندارند]. 


اشکال: چنانچه ترس ؛ ایشان را مجبور به اختفا و غیبت کرده است, پس 
چرا پدران ایشان که از دشمنان در خوف بودند و به اعتقاد خود شما 


پاسخ: خوفی که پدران حضرت از دشمنانشان داشتند با [امکان و حتی] 
لزوم تقیه و اظهار نکردن امامت در نزد دشمن و یا حتی [در مواردی] نفی 
امامت از خودشان همراه بود [در واقع ایشان این امکان را داشتند که تقیه 
کنند به این که یااظهار امامت نکنند و يا امامت را از خودشان نفی کنند], 
اما در مورد امام زمان علیه السلام چنین نیست چون تمام خوف و ترس 
ان ات ها هن رات فا 
همه می دانستند] حضرت با شمشیر قیام کرده و مردم را به طرف 
[امامت و ولایت] خودش دعوت می کند و در مقابل مخالفینش جهاد خواهد 
کرد. 
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آبایت علهص اسلا ماه 
لا قلّه التاشل. 


علی آنْ آباءه علیهم السلام منی قتلوا 1 ماتوا کان هناک من یقوم مقامهم 
ویسد مسذهم یصلح للامامه من آولاده, وصاحب اف علیه السلام بالعکس 
من ذلک, ان من المعلوم اه لا یقوم احد مقامه, ولا یسد مسده, فبان 
الفرق بین الأمرین. 


وقد بینا فیما تقدّم الفرق بین وچوده غائبا لا یصل الیه آحد آو أکثرهم وبین 
عذمه ج نا کان الععم الشمکن سالامز بوحدم. 


علاوه بر این پدران ایشان وقتی که به شهادت رسیده و از دنیا می رفتند, 
کسی از اولادشان بود که صلاحیت امامت و رهبری را دارا باشد و به امر 
امامت قیام کردنو سای ودرا بکیزشراسا مساله‌صاحب الافر علیه. السلام 
ین ات 0۲ ۵0 ۳2 ی 
خی فاد وجود دارد. 


بین امام غایب و امامی که وجود ندارد 
با ذر اسفان است جه تفاوتی تخد دار د؟ 


ما قبلا کفتیم تفاوت. ریاد وجود دارند. بین. این که امام نجود داشته باننجد.د 
غائب 


باشد و هیچ کسی يا اکثر مردم دسترسی به ایشان نداشته باشند. و بین 
اين که وجود نداشته باشد تا زمانی که معلوم شود مردم نسبت به ایشان 
فرمانبردار خواهند بود ان وقت به وجود بياید [که به صورت اشکال و 
جواب به بررسی ان می پردازیم]. 
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وکذلک قولهم: ما الفرق بین وجوده بحیث لا یصل الیه آحد وبین وجوده فی 
السماء. 


بان فلا ادا کان موخودا فی. الشماع: یت لا خفن علبه اخباز اه آلارض 
لاه کا ارم وان امین لب آم رهم ندلی ری محر ره ۶ 
نقلب علیهم فی النبی صلی الله علیه و آلهبان یقال: ی فرق بین وجوده 
هی ی اما وا اه را 
مضی القول فیه. 


ولیس لهم آن یفژقوا بین الأمرین یأنْ النبی صلی الله علیه و آله ما استتر 
من کل آحد واتما استتر من اعدائه, وامام الزمان مستتر عن الجمیع. 


اشکال دیگر مخالفین غیبت این است که می گویند: بين وجود امام غائبی 
که کسی به او دسترسی ندارد. و بین وجود همان امام که در آسمان باشد[ 
نظیر اعتقادی که مسیحیان دارند که عیسی علیه السلام در اتمان ها 
است و ظهور خواهد کرد] چه فرقی هست؟ 


پات اجه اماض هن اسان شوه اصار و اطعا اه مر 
مخفی نباشد [و همه اخبار ساکنان زمین در دسترس او باشد] در این 
صورت اشتهان مثل زمین است و فرقی ندارد که در آتوتم ات باشد پا در 
ام کر دز اسمان هه ار و اظلاعات ال رصن از ام نو 
باشد, که در این صورت به منزله عکدمٍ است [یعنی بود و نبودش تک 
است. برای روشن تر شدن موضوع] مسأله را بر می گردانیم پیرامون نبی 


اکرضضای للم له و ای 


این که اصلا 


وجود نداشته باشد و پا در آستمان باشد, چه فرقی هست ؟ هر جوابی که 
متالشرو هر باس این سول دهد ما هم کین همان را در موت امام غایب 


و [مخالفین ما] نمی توانند د بین این دو مسأله تفاوت قائل شوند به این 
ترتیب که پیامبر صلی الله علیه ود 
دشمنانش مخفی شدند در حالی که امام زمان علیه السلام از تمامی خلق 
پنهان شده آند. 
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ایا الا لا تقظع. علی: آنه.ممستتر غن. منم اوليانه. دالتجویز قی, هدا الياب 
کاف. 
علی آنّ النبی صلی الله علیه و آله لمّا استتر فی الفا ر کان مستترا من 


اولیائه واعدائه ولم یکن معه الا ابوبکر وحده؛ وقد کان یجوز آن یستتر 
سس کون ععه آحه مم ول لا رامیت 


فان قیل: فالحدود فی حال الغیبه ما حکمها؟ فان سقطت عن الجانی علی 
ما یوجبها الشرع فهذا نسخ الشریعه, وان کانت باقیه فمن یقیمها؟ 


قلنا: الحدود المستحقه باقیه فی جنوب مستحقیها, فان ظهر الامام 


کون زر خواب آن ها-خواهيم کفتت: ولا ها بفین نداريم که امام از-تمامن 
خلق پنهان شده اند. و همین که این معنا [که از همه مخفی نباشند] امکان 
داشته باشد [برای رد مخالفین غیبت] کافی است. 


سای ای سا سر ام سای اه اه اهر ای میت وود 
از همه مخفی بودند. اعم از دوست و دشمن و کسی جز ابوبکر همراه 
انشان عفن ماه خرف ای مضاخت الم اقتضا مت کرد که اشان زد 
ی 
فمکزن: و کاملا ضصخیح زوو: 


وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت 


سوال: وقتی که امام غایب است تکلیف حدود الهی چه می شود؟ اگر 
حدود الهی که شارع مقذس بر جانی و قاتل واجب کرده [با غیبت امام] 
ساقط شوند که مسلما نسخ شریعت است [و باطل] و چنانچه حدٌ همچنان 
واجب باشد, در این صورت [ با توجّه به غیبت امام] < چه کسی باید أنَ را 
اقاممو آهرا کنده 


پاسخ: در زمان غیبت امام, حدود بر عهده مستحقان آن [مثل جانی, شارب 


خمر و . آباقی است و چنانچه امام علیه السلام ظهور کرد و مستحقین 
حدود زنده بودند که امام با بینه 
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آقامها علیهم بالبیّنه آو الاقرار. وان کان فات ذلک بموته کان الائم قی 
تفویتها علی من آخاف الامام وألجاه اٍلی الغیبه, ولیس هذا نسخا لاقامه 
الحدود, لأْنْ الحد انما پجب اقامته مع التعکن وزوال المنع, ویسقط مع 


ااصاه ما ها رن دای اس اقا ام 
الامکان وزوال الموانع. 


ویقال لهم: ما یقولون فی الحال الّتی لایتمکن آهل الحل والعقد من اختیار 
الامام, ما حکم الحدود؟ 


و اقرار مستحق, حد و حدود الهی را جاری می فرماید, و اما اگر شخص 


/ 


جانی آمرده باشد, گناه [عدم اجرای حدود الهی ] برعهده کسانی است که 


موجب خوف امام شده و ایشان را مجبور به غیبت کرده اند و9 اين نسح 
اقامه حدود نیست., چرا که اقامه 


حدود زمانی واجب است که امام بتواند آن را اجرا کرده, مانعی هم وجود 
نداشته باشد.(1) 


بعلاوه به آن ها [مخالفین و اهل سثت] گفته می شود: اگر اهل حل و عقد 
نتوانند امامی را انتخاب کنند, در این صورت حکم حدود الهی چه می شود؟ 
و شما در این باره چه جوابی دارید؟ 
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1- . آنچه که شیخ بزرگوار در اين فقره و در مقام پاسخ به سوال بیان می 
فرمایند مقدمه ای برای ادامه بحث و رسیدن به هدف مباحثه هستند که 
کاما ها و خرشت است, آفا مام جواب نست. .سار این نه تظلر .نی رسد 
کی ای نکته لا زم باشد که اجرای حجدود در زمان غیبت امام علیه السلام 
به عهده فقهای جامع الشرایط که نواب ب‌ عام حضرت هستند گذارده شده 
واجب است و روایات هم که پس از امام در صورت عدم دسترسی به 
حضرت. امور مردم به فقهای بزرگوار سپرده شده, در کتب روایی ما 
ی ای ۱ اد و ری ار اما سای اند انسام که 


فرمودند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا... و یا 
روایاتی که مثلاأ. در باب وجوب رجوع در قضا و فتوی به راویان حدیث 
شیعه وارد شده و در وسائل الشیعه. جح 27 ذکر شده اند. بنابراین در زمان 
غیبت. اقامه حدود در شان فقهای شیعه است و راه نیابت عام يا ولایت 
فقیه راه مناسبی برای پاسخگویی به این گونه اشکال ها و سوال ها است. 
البته در صورتی که امکان اجرای حد ود توسط فقها وجود داشته باشد و 
حاکمیت جامعه در دست فقهای بزرکوار باشد نظیر انچه که امروز در 
کشور عزیزمان ایران وجود دارد که حاکمیت در دست نیابت عام حضرت 
است. بنابراین اجرای حدود ممکن است و تمکن هم وجود دارد و مانعی 
هم در راه نیست. و الله عالم. 


فان قلتم: سقطت., فهذا نسخ علی ما آلزمتمونا. 

وان قلتم: هی باقیه (فی) جنوب مستحقیها فهو جوابنا بعینه. 

فان قیل: قد قال آبوعلت: ان فی الحال التی لا یتمکُن أهل الحلٌ والعقد 
هنت الا شام عل آلله.ها تم فان انامه الح موه اعفاه المکای: 
و قال آبوهاشم: ان اقامه الحدود دنیاوثه لا تعلق لها بالدین. 


قلنا: آقا ما قاله آبوعلی فلو قلنا مثله ما ضبّنا لأْنْ اقامه الحدود لیس هو 


۶ 


الْذی لأجله 


شریعت است که شما ما را به آن متهم کردید. 


اگر بگویید: حدود بر عهده مستحق آن باقی است که این هم همان جوابی 
است که ما به شما دادیم. 


ادعای دو تن از بزرگان اهل سئت در مورد اجرای جدود 
اک اور ابا کشت شمان خی ۶ 


قادر به نصب امام نباشند. خداوند تبارک و تعالی کاری می کند که جایگزین 
اقامه حدود باشد و مانع تکلیف را برطرف می فرماید. 
و ابو هاشم(2) 


گفته است : اجرای حد ود مربوط به امور تیان است و ارتباطی به دین 
ندارد. 


پاسخ به این دو اذعا 


زده و جواب 
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- . ابو علی همان محمّد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن لبان 
ِِ کلام بوده است,: وی متولد 235 و متوفای 3 .ق است. 

, آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب جبایی است, او هم از 
ِ و ائمه فرقه معتز له است. متولد سال 277 و متوفای سال 
1 است. 


آوجبنا الامام حتّی |ذا فات |قامته انتقض دلاله الامامه, بل ذلک تابع 

وقد قلنا: ی ی اما 
تکون بافیه فی جتوب آضحانهاء.وکما جاز دلک:جاز ایضا آن یکون هنای ها 
تقوم مقامهاء قاذا ضرنا الن:ما فاله 


واها ها فاله. آبوهاشم* هن. آن :دلک لمضالح الذییا فبعید. لان دلک. غیاده 
واجبه, ولو کان لمصلحه دنیاوبه لما وجبت . 


علی آأنْ اقامه الحدود عنده علی وجه الجزاء والنکال جزء من العقاب وائما 
قذم فی دار 


بدهیم؛ , به اعتقاد ما ضرری نمی رساند, چرا که ما وجود امام را ؛ به خاطر 
اجرای حدود الهی واجب و ضروری نمی دانیم [و اين گونه نیست که 
بگوییم امام فقط به این دلیل باید باشد تا حدود الهی اجرا شود که اگر 
اقامه حدود منتفی شد و امکان نداشت دلیلی هم بر امامت نداشته باشیم. 
بلکه اجرای حدود تایع شرع است. به همین دلیل گفتیم که اگر دست امام 
باز نبوده و اجرای حدود امکان نداشته باشد و علیرغم این که بر عهده 
مستحق حدود ان باقی است. مانعی ندارد که وجوب ان ساقط شود. 
بنابراین وقتی این امر که ما می گوییم ممکن شد به همین ترتیب ممکن 
است که امر دیگری جانشین حدود شود. بنابراین اگر کلام ابو علی را هم 
بپذیریم برای اعتقاد ما [که وجوب لزوم وجود امام است] ضرری نداشته و 
ان را نقض نمی کند. 


اما آنچه ابو هاشم گفت که اجرای حدود برای مصالح دنیایی است؛ این 
حرف. خیلی بعید است., به این دلیل که اجرای حدود از عبادات واجب 
است که اگر صرفا برای مصالح دنیوی بود که واجب نمی شد. 


بعلاوه بنابر اعتقاد خود ابو هاشم, حدود به عنوان جز| و کیفر و عبرت و 
بخشی از عذاب اخروی است که به جهت مصلحتی که دارد قسمتی از ان 
مقدم شده و در دنیا واقع می شود. 
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الذنیا بعضه لما فیه .من الخصاعه. قکیف بفول.هع دلکه آنه. تحضاله دتیاو نم 
فبطل ما قالوه. 


فان قیل: کیف الطریق الی اصابه الحقْ مع غیبه الامام؟ 
فان قلتم: لا سبیل الیها. 

جعلتم الخلق فی حیره وضلاله وشک فی جمیع آمورهم. 
وان قلتم: یصاب الحق بأدلته. 

قیل لکم: ها تربع با لاستفناء غرن الامام هتکن الادله. 


قلنا: الحقٌ علی ضربین عقلی وسمعي, فالعقلی یصاب بادلْته, والسمعیت 
علیه آدله 


با این وصف چطور ابو هاشم می گوید حذ[صرفا] برای مصالح دنیایی است 
ای ار 
چگونگی تشخیص اعتقاد حقّ در زمان غیبت 


حیرت و سرگردانی و گمراهی و شک قرار داده اید [که مسلما اشتباه 


ست ]. 


اگر بگویید به وسیله ادله و براهین می توان به اعتقاد حق رسید؛ در این 
صورت به شما گفته گفته می شود: : این [اعتراف شما] تصریح به این است که 
بامخود این ادله ار ی بهفحوة امام زهان عانه السلام تیسسنت: 


پاسخ: [رسیدن به اعتقاد] حقّ به دو طریق ممکن است: طریقه عقلی و 
طریقه سمعی [یا نقلی]. 


رنه یه کات است ار و اه اه امه ات۳ 
حق برسیم. 


افیا ی ات کم مسا اکتا سا انم کشا 
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منصوبه من آقوال النبی صلی الله علیه و آله, ونصوصه, وأقوال الثم 
علیهم السلام من ولده, وقد بینوا ذلک واوضحوه, ولم پتر کوا| منه شیتا لا 


غیر آأنْ هذا وان کان علی ما قلناه, فالحاجه اٍلی الامام قد بینا ثبوتها لأْنْ 
جهه الحاجه الیه المستمژه فی کل حال و زمان کونه لطفا لنا علی ما تقدم 
القول فیه, ولا یقوم غیره مقامه, فالحاجه المتعلقه بالسمع آیضا ظاهره, لأنْ 
التفل فان کان فاردا.عن الرشخل ضلی اللم علیه و الهر وفع بای آلامام 
ِ السلام ِ بحتاج الیه فی فجائز علی الناقلین ال ول 


وقد استوفینا هذه الطریقه فی تلخیص الشافی فلا نطوّل بذکرها الکتاب. 


اکرف صلی الق علیه و اس اه و ی اسلا که الاو انشان سشت 
[راه حق را] برای ما بیان کرده و توضیح 


داده اند و هیچ چیزی را بدون دلیل قاطع و محکم فروگذار نکرده اند. 


علاممری ای که که فا بات هو اما سا کنر مایخ 
که ما در هر حال و زمان به وجود امام نیا زمندیم این است که وجود ایشان 
در هر حالی برای ما لطف است, بنابراین هیچ کس و يا امر دیگری نمی 
تواند جانشین و جایگزین او باشد. 


با اين بیان طریقه سمعی و نقلی در رسیدن به حقّ هم روشن است. به 
ای ار ی ها وان 
بزرگوار امام زمان علیهم السلام تمام نیازهای دینی مردم در شریعت و 
احکام و دستورها وارد شده است, اما ممکن است ناقلین و راویان حدبت 
عمدا و یا از روی اشتباه از حق عدول کرده [و خبر را مخالف حق نقل 
که راوی کسی بااشد که دلیلی بر صحّت نقل او نبوده [و روایتش معتبر 
نیست بنابراین وجود امام زمان واجب و لازم است آ]. 


این مسأله را مفظلاً و در کتاب تلخیص الشافی متذکر شده ایم. بنابراین 
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فٍن قیل: لو فرضنا أَنْ الناقلین کتم بعض منهم بعض الشریعه واحتیچ الی 
بان الخام دام هام الحی الا موه وکان خمی اف مه ارات 
مه | کنف یکین الضا. 


فان قلتم: یظهر وان خاف القتل, فیجب آن یکون خوف القتل غیر مبیح له 
الاستتار ویلزم ظهوره. 
وان قلتم: لا یظهر وسقط التکلیف فی ذلک الشیء المکتوم عن الامّه, 


خرجتم_من الاجماع. یا کل ی رما ی اه 
قلید و اله واوضکه فهه لارم للاته الی آن خفوم الساعد. 


سوال: فرض کنیم که ناقلین اخبار بعضی از روایت ت ها و دستورهای شرعی 
را کتمان کرده باشند و اعتقاد حق هم فقط از طریق امام شناخته می 
شود. بنابراین نیاز مبرمی به 


دشمنانشان ادامه دارد, در این صورت چه می شود؟ و چه باید کرد؟ 


1 - اک بگویید: در این صورت امام باید ظاهر شود. حتی اگر خطر کشته 
شدن ایشان 


وجود داشته باشد. 


در این یک لازم می آید که خطر مرگ و شهادت, دلیل موجهی برای 
ایشان ما موجه محهاهد و رای عشت. کافن تابن 


باید ظاهر شود. 


2 - اگر بگویید: امام ظاهر نمی شود و در مورد آن دسته از احکام که از 


ات پوشیده 


در اين صورت شما از اجماع امّت اسلامی خارج شده اید, چرا که همه 
اشّت اخماع :دارند که پامیر اکرم ضلی اللف علیه و له هر جهزا که ره 
عنوان شریعت بیان فر موده اند, تا روز قیامت لا زم الاجرا| است. 


رد 210 


وان قلتم: اِنْ التکلیف لا یسقط, صرّحتم بتکلیف ما لا یطاق, وایجاب العمل 
بما لا طریق الیه. 


قلیاء فد اجیتا ره هدا الشوال.فی التلخیضن: مس قی: فخماته اان آلله تغالت 
لو علم أَنْ النقل ببعض الشرع المفروض بنقطع فی حال یکون تقیّه الامام 
فیها مستمرژه, وخوفه من الأعداء باقیا, لأسقط ذلک عمن لا طریق له الیه, 
فاذا علمنا بالاجماع أَنْ تکلیف الشرع 


مستمر ثابت علی جمیع الاأْمّه ٍلی قیام الساعه, علمنا عند ذلک آثّه لو افق 
انقطاع النقل 


بشیء من الشرع لما کان ذلک الا فی حال یتمکن فیها الامام علیه السلام 
من الظهور والبروز والاعلام والانذار. 


3 - واگر بگویید: تکلیف ساقط نمی شود؛ در این صورت صراحتا تکلیف غیر 
مقدور نموده و عملی را واجب کرده اید که راهی برای رسیدن آن وجود 
[یعنی تکلیفی به به عهده مردم گذاشته اید که انجام آن از توان آن ها 


پاسخ: ما در کتاب تلخیص مفصْلاً جواب این سال را بیان کرده ایم که 
خلاصه آن به این ترتیب است: اگر خداوند تبارک و تعالی بداند که امام در 
زمانی طولانی مجبور به تقیه بوده ونرس اه شدن ایشان توسط 
دشمنانشان کماکان وجود دارد و طبق انچه که در فرض سوال امد, نقل 
برخی از دستورهای شرع مقذس قطع شود. ان دسته از احکام و تکالیف 
[که دچار کتمان و یا دست کاری عمدی پا سهوی شده اند از عهده کسانی 
که راهی برای رسیدن به آن ندارند برداشته می شود. 


از طرفی وقتی که به وسیله اجماع امّت دانستیم که دستورهای دینی 
برتمام احاد امّت تا روز قیامت مستمرا ثابت است و تغییر نمی کند, 
خواهیم دانست که اگر نقل بخشی از دستورهای شرع مقدذس [به هر دلیل ] 
قطع شود و به دست ما نرسد., این اتفاق در زمانی خواهد بود که امام 
بتواند ظهور کرده و حقّ را اعلام نموده و مردم را از نافرمانی خداوند 
بترساند. 
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وکان الصرتضتی رخمه الله یقول اخیرا: لا بفتتع ان کون فاها آموو کتیزه 
غیر واصله الینا هی مودعه عند الامام علیه السلام, وان کان قد کتمها 
الناقلون ولم ینقلوها ولم یلزم ت ذلک سقوط التکلیف عن الخلق, لاه اذا 
کان: فتیب العیبه خوفه علی نفسته (من. الدین. آخافوهه. فمن. آحوخه الی 
۳ کما آنه آتی من 


نفسه فیما یفوته من تأدیب الامام وتصلژفه من حیث آحوجه الی الاستتار, 
ی 
دوه کته الاصول: 


نظر سیّد مرتضی 


سید مرتضی رحمه الله فرموده اند: ممکن است احعام و دستورهای زیادی 
[در شرع مقذس] وجود داشته باشد که هنوز به ما نرسیده است و نزد 
امام علیه السلام به امانت گذارده شده باشند, مع ذلک این بدان معنا 
بح« به این دلیل که 
را ها باشد, ور ان کی ای 
از دستورهای, دینی را از دست داده اند متوجّه خود آن هاست؛ چنان که از 
دست دادن تادیب امام [و تحت تربیت امام بودن] و نعمت تصرف حضرت 
در امور از جانب خودشان است. 


اگر این ترس و اجبار به غیبت از بین برود, حضرت ظاهر شده و به وسیله 
مردم کتمان شده برایشان روشن و اشکار می سازد و وقتی حضرت ظهور 
نکرده ودر پرده غیبت بمانند. ضرری است که از جانب خود شخص مکلف 
متوجه اش شده است؛ چه در کتمان احکام دین و چه در عدم ظهور امام 
علیه الصام و این اسولال حمی ععخصمی است کمتر یه اضیل مضام 
استوار است. 
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فقی آضعاینا من قال: آن.عله الاستار غن آولباته. خوفه هن آن. بشیا 
خبره, ویتحدئوا باجتماعهم معه سرورا (به) فیوَدٌی ذلک الی الخوف من 
الأعداء وان کان غیر مقصود. 


وهدا آلخواب: بضفق لان. ققلاع شیعته. لا بخوز آن بخفی علیهم ما فی اظیار 
اجتماعهم معه من الضرر علیه وعلیهم. فکیف یخبرون بذلک [العامه] مع 
علمهم بما (علیه و ) علیهم فیه 


من المضرژه العاقه, وان جاز (هذا) علی الواحد والائنین لا یجوز علی جماعه 


لا یظهر لهم. 


علي أنْ هذا یلزم علیه آن یکون شیعته قد عدموا الانتفاع به علی وجه لا 


بعضی از علما گفته اند: علت غیبت حضرت از دوستان و ارادتمندان 
انشانه توت رفن از این فطلب: ,اشته که اضار اسدار با اعام له 
السلام شایع شده و همه جا پخش شود و شیعیان از روی خوشحالی, 
اجتماعشان با حضرت را نقل کرده و مورد گفت و گو قرار دهند, , و همین 
مساله متجر به تشدید خوف ان حضرت از دشمنان ینود اگر چه هدف آن 
ها [ از انتشار خبر] تشدید خوف حضرت نبوده باشد. 


ممکن نیست ضرری که در پی افشای زپارت و دیدار با امام متوجه حضرت 
همه را به اجتماع با امام و زیارت حضرت با مسرت و خوشحالی خبردار 
می کنند, در حالی که از ضرر این عمل برای امام و خودشان اگاهی کامل 


دارند. 


البته ممکن است یکی دو نقر این کار را بکنند ولی جماعت [شیعه] این 
حوته تنودم: وآین عفل آز. آنها نتر تفی زید: 


بعلاوه این حرف و اذعا مستلزم این است که شیعیان حضرت. فیض بردن 
از وجود مبارک ایشان را آن گونه از دست بدهند که دیگر نتوانند تلافی 
کنند. چرا که اگر علت 
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تافیی وا رال تاغل اسان نها بغلم ی الم موه فایزن 
فی مقدورهم الاّن ما یقتضی من ظهور الامام علیه السلام. وهذا یقتضی 
سقوط التکلیف الذی الامام لطف فیه عنهم. 


وفی آصحابنا من قال: علّه استتاره عن الأولیاء ما برجع الی الأعداء, لاأنْ 
انتفاع جمیع الرعیه من ولوث وعدو بالامام انما یکون بأن ینقد آمره ببسط 
بده فیکون ظاه را متصر فا بلا دافع ولا منازع, وهذا مما المعلوم آَنْ الأعداء 
قد حالوا دونه ومنعوا| منه. 


قالوا: ولا فائده فی ظهوره سرا لبعض آولیائه لأْنْ النفع المبتغی من تدبیر 
اه لا بتم ۱۱ 


غیبت حظرت: را کملی پدانيم که شیفیان رکب آنشده و.این عم را از 
خالا مت که یر سارت رت را ادف کدرا کف ال 
حاضر نمی توانند عملی انجام دهند که مقتضی ظهور امام بااشد [به عبارت 
دیگر نمی توانند از افشای زیارت امام خودداری کنند] اين امر موجب 
برداشتن وظیفه ای خواهد شد که وجود امام را دران له توا نیمه 


برخی دیگر از علمای ما گفته اند؛ علت غیبت حضرت از دوستدارانش. به 
دشمنان ایشان برمی گردد. به اين دلیل که نفعی که همگی مردم اعم از 
نافذ و دست ایشان در امور باز باشد, و بدون مانع و مخالفتی بتواند ظاهر 
شده و در امور خلق تصرف کند و این از جمله مسائل روشن است که 
دشمنان بین ایشان و مردم حائل شده و مانع از تصرف ایشان در امور 
مردم شده آند. 


دو ستدارانش 
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بظهوره للکلٌ ونفوذ الأأمر, فقد صارت العلّه فی استتار الامام علی الوجه 
ای هو لطف ومصلحه للجمیع واحده. 


ویمکن آن یعترض هذا الجواب بأن بقال: ان الأعداء وان حالوا بینه وبین 
افلیاته غلی فتاه ام وه بعتقد طاعته ‏ ویوجب ب اثباع ۳ فان 
کان لا نفع فی هذا اللاء لأجل 


الاختصاص لاه غیر نافذ الأمر للکل, فهذا تصریح باه لا انتفاع للشیعه 
الامامیه بلقاء 


آتشتها من لدن وفاه آمیر المومنین الی یام الحسن بن علی آبی القائم 
علیهم السلام لهذه العله. 


ظاهر شود فایده ای ندارد, به جهت این که نفعی که می بایست از تدبیر 
امور امّت به دست بیاید. در صورتی تمام و کامل خواهد بود که برای همه 
مردم ظهور کرده و فرامینش نافذ باشد. بنابراین علت و فلسفه غیبت امام 
برای تمام خلق [دوست و دشمن] یکپارچه لطف و مصلحت است [و فرقی 


این جواب هم خالی از اشکال نیست و ممکن است که این گونه اعتراض 
شود: درست است که دشمن بین ایشان و ظهور و تصرف و تدبیر امور 
توسط ایشان حائل شده. اما بین ایشان و دیدار با هرکدام از محبین امام 
که حضرت بنا بر خصوصیتی اراده فرموده باشند حائل نشده اند؛ [ان هم از 
مه | کشاه. که ادافت بو اطاعت: شا ند و کشت ار اوافر 
و را 3 با پس اگر نا 7 این دیدارهای اختصاصی به دلیل 
جامهد نیست ] هیچ هی تدارشه راد بیان تصریح دارق ان کش 
ات تیانع اسلا با آنام ااضت اما خش ی ره رد 
السلام پدر امام زمان علیه السلام شیعیان به همین دلیل هیچ انتفاع و بهره 
ای از امامانشان نبرده اند [چون امرشان نافذ نبوده و حاکمیت جامعه به 
دستشان نبوده است آ. 
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ویوجب آیضا آن یکون أولیاء آمیر المومنین علیه السلام وشیعته لم یکن لهم 
بلقائه (نتفاع قبل انتقال الأمر ٍلی تدبیره وحصوله فی یده, وهذا بلوغ من 
قانله لیس لا سافه ال 


علی آثه لو سلم آأنْ الانتفاع بالامام لا یکون الا مع الظهور لجمیع الرعیّه 
ونفوذ مره فیهم لبطل قولهم من وجه آخر, وهو آثه یوّدّی ال سقوط 
التکلیف الذی الامام لطف فیه عن شیعته, له (ذا لم یظهر لهم لعله لا برجع 
الیهم ولا کان فی قدرتهم وامکانهم |زالته, فلا بدً من سقوط التکلیف عنهم, 
له لو جاز آن یمنع قوم من المکلفین غیرهم لطفهم, ویکون التکلیف 


و همچنین موجب این می شود که شیعیان و دوستداران امیرالمومنین علیه 
السلام قبل از انتقال امر خلافت ظاهری به ایشان و حصول تدبیر امّت به 
دست حضرت از زیارت و دیدار امام علیه السلام منتفع نشده و دیدارشان 
فایده ای نداشته باشد. این بیان از کسی صادر شده است که به حد بلوغ 
فکری و توان و دقت در امور نرسیده است. 


علاوه بر آنچه که گذشت اگر این اذعا پذیرفته شود که انتفاع از محضر 
کند و اوامرش در امور مردم نافذ باشد [به این معنا که حاکمیت داشته 
باشد], از این جهت هم باطل است چون منجر به سقوط تکلیفی می شود 
که وجود امام در آن برای شیعيیانش لطف خداوندی است [یعنی تعلیف 
فرمانبری شیعه از امام برداشته می شود چون حضرت ظهور نکرده و 
حاکمیت هم در دست او نیست] به این دلیل که وقتی امام برای شیعیان به 
علْتی که به آن ها مرتبط نباشد ظاهر نشود و از طرفی آن ها هم قدرت از 
نف ون فلت غنت را نداشته باشند, به ناچار باید تکلیف از شیعیان 
تروا تفه شوه سا ما ی را کف ا رکه ات ای از کمن 5 
مردم [مثل دشمنانی که موجب ترس امام شده اند] دسته دیگر را [که 
شیعیان و مریدان حضرت هستند] از لطفی که برای ان ها است منع کنند و 
از طرفی هم تکلیفی (همان فرمانبرداری از امام) که ان لطف [یعنی وجود 
اسام را لت الق ات سا 
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الذی ذلک الللطف لطف فیه مستمرّا علیهم, لجاز آن یمنع بعض المکلفین 
غیره بقید وما اشبهه 


| تشم قلی مها مک یراع مک کاس ای مه ی 


ولیس لهم آن یفرٌقوا بین القید وبین اللطف من حیث کان القید یتعدُر معه 
الفعل ولا یتوهم وقوعه. نیش کدلی فقو ایب ان اکیر اف ااخول علی 
آن تفذالاای کدید 


العف لاله (هان التکلیف »شم فقد اللظی فیفن له لطف شعلوم کالتکلنف 


مع فقد القدره 


والله) ووجود الموانع, وأَنْ من لم یفعل له اللطف مشن له لطف معلوم غیر 
مزاح العله فی التکلیف, کما أَنْ الممنوع غیر مزاح العله. 


بردن شیعه از وجود مبارک امام شوند و از طرفی تکلیف فرمانبرداری از 
امام که وجودش لطف الهی است بر عهده شیعه باقی باشد] این امر نظیر 
این است که بعضی از مکلفین پای دیگری را با زنجیر یا چیزی شبیه به آن 
به تخوی یبندند که آونتواند راخ نرود و فادن به باز کردن ند ان هم تباننند: 
و از طرفی هم تکلیف به راه رفتن در حق او استمرار داشته باشد. 


آن ها نمی توانند بین قید و زنجیر و بین لطف فرقی بگذارند, از اين جهت 
که قید و بند, انسان را از عمل متعذر می کند چون راه رفتن با قید محال 
است ولی فقدان لطف از این مقوله نیست. چون اکثر اهل عدل [شیعه و 
معتزله] بر این باورند که فقدان لطف مثل فقدان قدرت و وسیله است و 
است؛ مثل تکلیف در صورت نبودن قدرت و نیز وجود مانع از انجام وظیفه 


است. 


و باز عدلیه معتقدند: کسی که لطف برایش معلوم است ولی حاصل 
نشده, غیر از کسی است که مانع تکلیف از او برداشته شده است چنان 
رفتن دارد. 
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والْذی ینبغی آن یجاب عن السوال الّذی ذکرناه عن المخالف آن نقول: اثا 
اوْلاً لا نقطع علی استتاره عن جمیع آوليائه, بل یجوز (آن یظهر) لأکثرهم ولا 
عم کل اسان | سال 


نفسه, فان کان ظاهرا له فعلته مزاحه, وان لم یکن ظاهرا له علم آثّه ما 
لم یظهر له لأْمر برجع الیه وان لم یعلمه مفصّلاً لتقصیر من جهته, والا ام 


آنچه که شایسته است در جواب این سوّال که از جانب مخالفین ذکر کردیم 
ای ار ات که مه 


فحکم ات 


برای اکثر شیعیانش ظاهر شده باشد, و هر انسانی فقط به وضع و حال 
خودش آگاه است [و از دیگران بی خبر است]. بنابراین اگر امام برای 
کسی ظاهر شود مانع تکلیف در حقْ او مرتفع شده واگر برای کسی ظاهر 
نشود آن شخص حتما خواهد دانست که علّت این ن آامر به عمل خود او بر 
و 


در غير این صورت تکلیف [به فرمانبرداری از امام] درست نخواهد بود.(1) 
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1- . مرحوم علامه مجلسی رحمه الله در صفحه 214 از جلد 51 
بحارالانوار باب 12 پس از نقل این بخش از متن کتاب غیبت مرحوم شیخ 
می فرماید: در مورد انچه که مرحوم شیخ رحمه الله در ضمن جواب به 
اعتراض مخالفین نب و ملتزم شده است که هرکسی که امام در زمان 
عیشت ار او عم انتت معضر .ق کاکار است. می وییده این بیان 
مستلزم آن است که هیچ کس از فرقه حقه ناجیه شیعه در زمان غیبت 
خی مت وان ای شاب دیا که ات که ام معا 
علیه السلام شده است و از طرف این ها هم بوده است يا گناه کبیره بوده 
یا صغیره ای که اصرار به آن شده است و در هر صورت با عدالت منافات 
دارد با اين اوضاع و احوال چگونه می توان به عدالت راویان وائمه 
جماعات حکم کرد و شهادت ان ها را پذیرفت. ان هم با وجود این که 


ضرورتا می دانیم که در هر عصری از اعصار جماعتی از اخیار وجود داشته 
و دارند که لحظه ای در اقرار به امامت و اطاعت از امام توقف نکرده اند. 
کردند که [توسط حکام جور] در حبس بوده واز در دسترس خلق بودن 
ممنوع شده بودند و حال مقرین و مومنین به ایشان کاملا معلوم است که 
ایشان در این امر مقصر نبودند. ] بلکه می گوییم: وقتی که پیامبر اکرم 
صلی الله تغل و آله در کار ی فده ای اسسال نی اهر سود 
همراه علی بوده و اين برای امیرمومنان لطف الهی بود, و امکان ندارد که 
ی لت اس مرا فا سول سا سس انیت سح ره 
است که در جواب مستشکل گفته شود: لطف وقتی مشتمل بر مفسده ای 
نباشد شرط در تکلیف است و ما می دانیم وقتی که خداوند تبارک و تعالی 
دا وا ایا ار ها 
ظاهر کنو لا ضهوت ان .ها راشتتام کنده ایخ عمله آن.هاا را به طاعت 
نزدیک و از معصیت کردن دورشان می کند. اون این بععل مشتمل یر 
تست رای ات ۱ ادن امه مریم و اساله ار داد 
این کار را انجام نداد. به همین ترتیب امکان دارد که ظهور امام علیه 
الفبلام رای کسانی که افرار به مایت اشان کی اند مشل سوه 
عظیمه ای بوده و موجب درماندگی و به سختی افتادن ایشان باشد, پس 
ظهور حضرت در این احوال برای مقمنین به ایشان لطف نیست. و انچه که 
شیخ رحمه الله ذکر فرموده اند مبنی بر اين که تکلیف در صورت فقدان 
تا دی ان رنه تسام است سا اما ای اس که 
مفاسدی که مانع از اين لطف هستند برطرف شده باشند. حاصل کلام این 
لطف بر خداوند تبارک و تعالی واجب است و این که وجود امام به اتفاق و 
اجماع جمیع عقلا لطف خداوند است و که این مصلحت در وجود داشتن 
امام است که مردم را به صلاح دعوت کرده و از فساد منع فرماید و این 
که و و 0 آن حضرت بهترین مصلحت بندگان, رازب ها ۳ 
اس 
الشلام اخباع ماقم شده است ی وجوو مبار کی حضزت غلیه. السلام نانت می 
شود اما غیبت ایشان از مخالفین. روشن است که به تقصیر خود ان ها 
مربوط می شود. و اما غیبت حضرت از ز کسانی که به ولایتشان اقرار کرده 
اند؛ ممکن است بعضی از ایشان مقصر باشند و بعضی دیگر با وجود عدم 
تقصیرشان از بعضی از فواید که به ظهور حضرت مترتب است به خاطر 
مفسده ای که از جهت مخالفین متوجّه انان است ممنوع شده اند و يا این 


که به خاطر مصلحتی باشد که در غیبت برای ایشان وجود دارد. به این که 
[مثلا] با وجود این که حضرت از ایشان مخفی بوده و شبهاتی پیرامون 
حضرت وجود داشته و مشقات فراوانی [که به خاطر غایب بودن حضرت ] 
مان نی من آن سحضفت انمان ده اه ماس ها و 
پاداش و تواب را خواهند داشت. علاوه بر این رسیدن فواید و برکات 
وجودی امام و هدایت های ایشان منحصر و متوقف بر ظاهر شدن حضرت 
به گونه ای که شناخته شوند نیست. بنابراین ممکن است الطاف زیادی از 
ایشان به بسیاری از شیعیان برسد و آن ها حضرت را نشناسند چنان که از 
خود حضرت است که «عغائب بودن ایشان مثل خورشید پشت ابرهاست.» 
بعلاوه تمام این مسائل ] در غیبت های انبیا [مثل موسی علیه السلام] دلیل 
روشنی وجود دارد و در این نوع غیبت از وجود حجت خدا نیز مصلحتی 
تمه ات وال ار عالی هر کر-صادر مه 


ق 227 


فاذا علم بقاء تکلیفه علیه واستتار نی 
ااقا حت ان ادلی نس 


لم یحصل لتقصیر یرجع الیه, والاً وجب اسقاط تکلیفه وان لم یعلم ما الّذی 


فعلی هذا التقریر آقوی ما یعلل به ذلک أَنْ الامام |ذا ظهر ولا یعلم شخصه 
وعینه من حیث المشاهده, فلا بدٌ من آن یظهر علیه علم معجز یدل علی 
صدقه والعلم بکون الشیء معجزا یحتاج الی نظر یجوز آن یعنرض فیه 
شبهه, فلا یمتنع آن یکون المعلوم من حال من 


پس هر گاه بداند تکلیف برعهده او باقی است و امام هم از او مخفی 
است, خواهد دانست که مخفی شدن امام به خاطر امری است که به خود 
او بر می گردد. چنان که این حرف را جماعتی از ما در مورد کسی می 
گویند که در راه رسیدن به معرفت الله. دقت و تعقل نکرده نتیجتا علم هم 
دای لته سا تا ری اه هن 
برمی گردد. در غیر این صورت تکلیف از او ساقط می شود؛ اگرچه معلوم 
نشود در چه امری مقصر است و کوتاهی کرده است. 


بنابراین قوی ترین دلیلی که به آن استدلال می شود این است که وقتی 


امام ظهور کرد و شخص ایشان از نظر مشاهده و ریت شناخته نشد, به 
ناچار باید معجزاتی را بر مردم ظاهر و آشکار کند که دلالت بر صداقت 
امام کته ارف عم اش که این سای اه آعام‌صاور منود 
هی و ای 
هت مار ور انا ات اه ور 


بنابراین احتمال دارد کسی که معجزه برای او ظاهر نشده وقتی که امام 
ظاهر شود 


من 22 


لم یظهر له أثه متی ظهر وآظهر المعجز لم ینعم النظر فیدخل [علیه] فیه 


شبهه, فیعتقد آثه کذاب ویشیع خبره فیودی الی ما تقدم القول فیه. 


فان قیل: أَقْ تقصیر وقع من الولی الذی لم یظهر له الامام لأجل هذا 
الوم الم را رن له علی الطرسا ی تم الهام مه وان 
ای شیء برجع فی تلافی ما یوجب 


قلنا: ما حلنا فی سبب الغیبه عن الاولیاء الا علی معلوم یظهر موضع 
التقصیر فیه وامکان تلافیه, ای ان یکون من المعلوم من حاله 
اه .عتیظفر. له الاماف خض فی النظدن فی مفجرم: فرما ای فی ول 
لتقصیره الحاصل فی العلم بالفرق بین المعجز والممکن؛ 


و معجزه آشکار کند با دقت و تعقل توجه نکند و برایش در این امر شبهه 
ای ایجاد 


شود و معتقد شود [که امام] دروغ می گوید و خبرش را هم همه جا منتشر 
کند. و این :منخر سشودابة انجه که کفتیم. 


اگر گفته شود : تقصیر دوستداران امام چیست که امام برای کسانی که 
حالشان چنین است امری و يا معجزه ای ظاهر نمی کند؟ و با چه قدرتی 
در آنچه که امام برای او ظاهر می کند با دیده تأمل و تعقق بنگرد؟ و به 
چه وسیله ای آنچه را که موجب غیبت شده است, تلافی و جبران کند؟ 


خهات هی کمسست لین یوت ااه هر اه ۵ 
اه [از طرفی] موضع تقصیر و همچین 
امکان و نجوه تلافی آن هم معلوم و مشخض است. چرا که ممکن است از 
حال او معلوم شود که وقتی امام برایش [معجزه ای] ظاهر کرد و او در 
تس یی پر آن کینامی کنو یس فا کفامی او یر دآنشسن فرق جن 
معجزه و امر ممکن و نیز آگاهی از فرق بین دلیل این امر و شبهه از جانب 
خود اوست. 


ص: 229 


والدلیل من ذلک والشبهه, ولو کان من ذلک علی قاعده صحیحه لم یجز آن 
یشتبه علیه معجز الامام عند ظهوره له, فیجب علیه تلافی هذا التقصیر 
واستدراکه. 


ولین اخد افو هدا فکلیفت الما لا باق فخواله علی کته لا هقا 
الولی نی ری ما فص فیه رنه هت ار مالاتلل ل فیس در که سر 
بتمهّد فی نفسه ویتقزر, 


ونراکم تلزمونه ما لا یلزمه. وذلک ان ما پلزم فی التکلیف قد ینمیز تاره 
ويشتبه آخری بغیره؛ فان کان الشفکن. مش ال مرن ثابتا حاصلا. 


فاله یه زا ات یم رای ای یی هو افش ان 
یکون السبب فی الغیبه ما ذکرناه من الوجوه الباطله وأجناسها. علم یه لا 
بدٌ من سبب پرجع الیه. 


ولی اگر براساس یک قاعده و قانون صحیح عمل کند ممکن نیست که 
کوتاهی خودش را تلافی و چبران کند. 


و کسی نمی تواند بگوید: این [تلافی تقصیر] تکلیفی است که از حذ توان 
او خارج است. چرا که دوستدار امام نمی داند در چه چیزی و کجای 
استدلال کوناهی. کردم تااین که آن‌ترا تذاری ه تلافی و در وجون خهدش 
0( به امری ملزم می 
کته که ا مسست و آن ارت اس ان ان که اه لاه کت ات 
گاهی مشخص و معلوم است و گاهی با امر دیگری مشتبه می شود؛ 
اگرچه تمکن وتوان 9 امر بت و حاصل باشد. [باز هم امر به 
و ای ی 
که وجوه باطله ای که ذکر کردیم و امثال اين ها نمی توانند سبب غیبت 
حضرت باستخو اد تست که تما فلت غیت اه دس سرت کرو 


ص: 230 


واذا علم أن آقوی العلل ما ذکرناه, علم آأنْ التقصیر واقع من جهته فی 
صفات المعجز وشروطه, فعلیه معاوده النظر فی ذلک. عند دلک وتخليصه 
من الشوائب وما یوجب الالتباس, فاثه من اجتهد فی ذلک حقّ الاجتهاد 
ووفی النظر شروطه, فائه لا بدٌ من وقوع 


العلم بالفرق بین الحقّ والباطل, وهذه المواضع الانسان فیها علی نفسه 
تضیرم: فلس نکن آن:تومر فیها باکر من التاهی فی الا حتهادر دالنعته 
والفحص والاستسلام للحق وقد بیٌنا أَنْ هذا نظیر ما نقول لمخالفینا, |ذا 
رفن ارلتا ولم حضل لمم العلم دا 


فان قیل: لو کان الأمر علی ما قلتم لوجب آن لایعلم شیثا من المعجزات 
فی الحال, 


و زمانی که بداند قوی ترین دلیل غیبت آن چیزی است که ما ذکر کردیم, 
آگاهی خواهد یافت که کوتاهی و تقصیر در مورد دقت تکردن,دن ونر کین .ها 
و شرایط معجزه به خودش برمی گردد. بنابراین باید دوباره وقت ظهور 
معر‌تاففت ما اس آن وه کنر هواس اکه که ‌شوحی 
شبهه شده خالص کند؛ چون کسی که تلاش کند و با دقت و عمق, شروط 
معجزه را ملاحظه نماید علم به فرق بین حقّ وباطل برایش حاصل می 
شود و در این گونه موارد انسان بر نفس خودش بصیرت دارد. [ که آب 
حقیقتا در شروط و ویژگی های معجزه دقت لازم را داشته, پا نه.] 


کی قوان: آ هرا دز رای ملهچ سیر ان تانق خاش باه نی 
جست و جو و تسلیم حق شدن امر کرد و قبلاًٌ هم بیان کرده ایم که اين 
نظیر آن چیزی است که ما ره زا 
وق کردم یعس تمصع سای ان ها خا سل ند اد 


اشکال۶ اکن مصاله ب همین رب پاشیی کهشما کنو | که اشسان :ون 
تشخیص معجزه امکان اشتباه دارد] پس نباید در حال حاضر هی یک از 
معجزات. تشخیص داده شوند. 
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وهذ[ یودذی الی آن لا یعلم النبوه وصدق الرسول, وذلک بخرجه عن الاسلام 
فضلاً عن الایمان. 


قلنا: لا پلزم ذلک لاه لا یمتنع آن تدخل الشبهه فی نوع من المعجزات دون 
توغ ولیستن آذا دخلت. الشمد. نی شعضها +دخل فی. سباترها.. فلا یمتنع. آن 
تکمن النفجر الدال علی النهه 


ارتدان یه کیم یی متا ای و هرا وی له 
له صلی الم له و آلم اسر ای ی یه ایام اه هر 
یکون آمرا آخر یجوز آن یدخل علیه الشبهه فی 


کونه معجزا, فیشک حینئذ فی |مامته وان کان عالما بالنبةه. 


هقف کضا خقل زرم لت تیلم موی علیه شام بالسعی ات الواله علی 
نبوّته |ٍذا لم ینعم النظر 


لذا این امر غلط, منجر می شود به این که مردم به نبوت و صدق ادعای 
پیامبر پی نبرند و همین اعتقاد, انسان را از اسلام خارج می کند, چه رسد 
به خروج از ایمان. 


پاسخ: اين گونه [که در اشکال عنوان شد] نیست, چرا که ممکن است در 
وت از معجزات شبهه وارد شود اما در نوع و برخی دیگر از 
معجزات ت هیچ شبهه و تردیدی راه نداشته باشد. به عبارت دیکز: به این 
ترتیب نیست که اگر در بعضی از معجزات شبهه ای داخل شد؛ ور تا بر 
معجزات هم وارد شود. 


بنابراین ممکن است در معجزه ای که به نبوت مربوط می شود هیچ گونه 
شبهه ای نباشد و برای مکلف و بیننده معجزه علم حاصل شود که این عمل 
ضعحزی است و.بة این واننظه به یوت یاضر صلی الله علیه ور اله اکاخ 


شود. 


اما وقتی معجزه ای به دست امام ظاهر می شود امر دیگری است و با 
معجزه پیامبر متفاوت است و ممکن است به معجزه بودن ان شبهه وارد 
شود اگرچه مکلف علم به نبوت داشته وتف ان ایمان دارد. در عین حال اما 
در امامت امام شک می کند. 


ان فساله فل ای اشته که ی وه کی ای یه ار 
حضرت: موستی: عليق: السلات بو يوت انشان علم دا کرنم ولی ور 
معجزاتی که توسط حضرت عیسی علیه السلامو رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله 
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فی المعجزات الظاهره علی عیسی ونبیّئا محقّد صلی الله علیه و آله لا 
تخس از هم عايم. اس‌ها عرف ی اسر ات ام لاه ان تفن 
عارفا بها وبوجه دلالتها وان لم یعلم هذه المعجزات 


فان قیل: فیجب علی هذا آن یکون کل من لم یظهر له الامام یقطع علی 
اند علن. کیره بخق تالکفر لابة معضر غلی .ها فرضتموم فیما روخب غیبه 
آلامام عنه ویفنضی. فوت»مصاخنه: فد لحق الول۳ علی هدا با لخد 2 


قلتا؛ لیس یجب فی التقضیر الذی آشرنا الیه آن یکون کفرا ولا ذنبا عظیماء 
اه کی هنن الصال ها اعتمد نی آلامام اه نامام ولا آخافه علی تفرهه 


وائما قضٌر فی بعض العلوم 
تقصیرا کان کالسبب فی آنْ علم من حاله آَنْ ذلک الشک فی الامامه یقع 


1 


ظاهر شد به دیده دقت توجّه نکرد, نمی توان یقین داشت که او معجزه 
موسی را هم نشناخته است. به این دلیل که ممکن است معجزات موسی 
لت آن هارا [یم لت یر تست وت مف کید شتاحیه بانشد ولی 
معتراتتحصمت عیشت نطلیه السام با رسیل خدا ضلی للم غلبم و الم را 
ندانسته و وجه دلالت ان ها به تبوت این دو نار حون برایش مشتبه شده 
باشد. 


شاه کیت ک تام سا سا ما انیت ی اوه 
بنابر فرض شما در انچه که موجب غیبت امام و فوت مصلحت وجود امام 
شده است او مقصر است. به این ترتیب دوست و محت امام, به دشمنان 


پاسخ: لازم نیست آن تقضیری. که.به آن اشاره کرديم: کفر و.با کناه خیلف 
بزرگی باشد؛ زیرا اين شخص در اين حالت اعتقادش درباره امامت این 
نیست که حضرت علیه السلام امام نیست.؛ و اين گونه هم نیست که 
موجب خوف امام شده 7( علوم [و مسائلی که باید 
می دانسته ] به لحوی کوتاهی کرده است که سبب شده تا از حال او 


فهمیده شون که [اختمالا ا در آنتده [ضیدن ظفور اهاه] جر امامت جنر نت 
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واللان فلیس بواقع. فغیر لازم آن یکون کافرا غیر أثّه وان لم یلزم آن یکون 
کفر| ولا جاریا مجری تکذیب الامام والشک فی صدفه فهو ذنب وخطاً لا 
بنافیان اللیمان واستحقاق الئواب ولو لم بلحق الولث بالعدو علی هذا 
التعدترن ان العده فن. الحال. معنعد فی الامام سا هو کفر دکییر و داله لت 
بخلاف ذلک. 


واتئما قلنا: اٍنْ ما هو کالسبب فی الکفر لایجب آن یکون کفرا فی الحال آَنْ 
آحدا لو اعتقد فی القادر ما بقدره له بض آن یفعل: فی غیرم: من الاخشام 
مبتدئا کان ذلک خطاً وجهلاً 


اقا الآن او ایمان دارد, و اين شک واقع نشده است. بنابراین لازم نمی آید 
که او ان کافر باشد, مگر اين که بگوییم کفر و تکذیب امام که مانند کفر 
است لازم نمی آید [و از او سر نزده] ولی خود شک در صدق ادعای امام 
گناه و خطایی است که البته با ایمان و استحقاق ثواب منافات ندارد. پس 
با این توضیح دوستدار و علاقمند امام به دشمن ملحق نمی شود؛ چرا که 
دشمن در مورد امامت اعتقادی دارد که کفر و گناه بسیار عظیمی است.؛ 
اما محب و دوستدار حضرت این چنین نیست [بلکه فقط ممکن است در 
هنکام ظهور برای او شی عاضل شود و:انن خلات اعتفاد دشمن استت: 


و. که کف کفعیم آفتی‌سبن این که شکین. که .من ات بعدا خاضان .شود 
صل سس کف است مب ان ها تست ک حال خاش اه سا 
دارد. این اعتقاد در واقع جهل و خطا است ولی کفر نیست. 


ات ار تال اه ارو افو هایس ی کی گر 
پیامبری ظهور کرده و مردم را به نبوتش دعوت کند و خداوند هم به دست 
او معجزه ای را به وجود آورد که اسباب بشری قادر به انجام آن نیستند, او 
دعوت پیامبر را قبول نمی کند. 


[چون معتقد بوده که اين عمل از دیگری هم که فردی عادی بوده سر می 
زندآهمین 
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لیشن تکفره ولا بستنم آن یکون: المعلوم من حال ها الشفتفد ان لو ظمر نب 
بدعو ال تنوته وجعل, معجزه آن یفعل الله:تعالی, علیتیده فقلا [بجیت | لا 
تصل اه اسحات لیر( 


لا یقبله) وهدا لا مجاله. لیءغلم آنه.معجد کان:سفیله وما سیق هن اعتفاده 


کازن کالشتت قی هداز ول بلنم ان حری محرآهفی الکفه: 


فان قیل: اِنْ هذا الجواپ آیضا لا یستمژ علی آصلکم لاأنْ الصحیح من 
مذهبکم ی من و اللّه 9 بصفاته وعرف النبوه والامامه 1۳ 


فاذا ثبت هذا فکیف یمکنکم آن تجعلوا علّه الاستتار عن الولی آَنْ المعلوم 
من حاله آثه (ذا ظهر الامام فظهر (علی یده) علم معجز شک فیه ولا بعرفه 
اماما وان الشک فی ذلک کفر, 


وذلی ینقض اضلکم الذی ضحخنموه. 


شخص اگر یقین کند این عمل پیامبر معجزه بوده, حتما آن را خواهد 
دیگران هم هست., در واقع مثل سبب در عدم پذیرش نبوت است و [مسلم 


اشکال: اگر گفته شود: این جواب در راستای اصول شما نیست. چه این 
که اعتقاد صحیح در مذهب شما [شیعیان] این است که اکر کسی خداوند 
پات امن استم اسان را اه حاصل دم افتء سانداین امکان 
تذارد که کفری اه اسر برتده عال که ان اهر ات 


قنهجکونه: همکن, آشتت: شما علت غیبت: آمام از دوتتاسش را این قرآن 
دهید که از حال دوستداران امام معلوم و روشن است که وقتی در اینده 
حضرت ظهور کند و به دست مبارکش معجزه ای ظاهر شود آن ها در 
مورد حضرت شک کرده و او را به امامت نمی شناسند. در اين صورت این 
ی کف انسیا اصوا سامت ات ان نی نی کید کیت که 
خدا را بشناسد. نبوت و امامت را بشناسد. ممکن نیست که کافر شود 
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قیل: هذا الذی ذکرتموه لیس بصحیح, لاأنْ الشک مع المعجز الذی یظهر 

ید لام لین نفا؟ کي معرفت اخیر ارام کلب طری السمله .ود 
یقدح فی ان ما علم علی طریق الجمله وصخت معرفته هل هو هذا 
الشخص آم لا؟ والشک فی هذا لیس بکفر, ان له کان کفر | آدخت آن نکون 
کفرا وان لم یظهر المعجز, فاثّه لا محاله قبل ظهور هذا المعجز فی یده 
شاک فیه, ویجوّز کونه اماما وکون غیره کذلی, وائما یقدح فی العلم 
الحاصل له علی طریق 


الخمله ان لشی فی: لفلف امامته علی »ری ااخملم ورلی ۳ 
یمنع من وقوعه منه 


2 


تقبلاً 


و از طرفی می گویید ممکن است امام بیاید و معجزه ظاهر کند ولی 


است ]. 


پاسخ: در مقام جواب به این اشکال گفته شده است: آنچه که شما در 
اشکال دک کردید دزشت نیست. خرا کهشی کرنن دز معحزم آق. که به 
دست امام ظاهر می شود, زیانی به معرفت اجمالی او نسبت به امامت 
غیر ایشان [ائقه دیگر] نمی رساند. تنها زیانی که دارد اين است که آنچه 
را که اجمالاً از امام دانسته و شناخت درستی هم بوده آیا این فرد [که 
0 آورده] همان شتخصی, است با ات و شی در این. کفر نیست؛ زیرا| 
اگر این دیدگاه کفر می بود می باییست در صورت عدم ظهور معجزه از 
امام [و پیش از دیدن معجزه] هم این کفر وجود داشته باشد. در حالی که 
او قبل از ظهور معجزه به دست امام در تردید بود و احتمال می داد که 
ایشان امام باشد و يا اين که دیگری امام باشد. البته اين شک وقتی به 
ایمان و معرفت اجمالی او ضرر می رساند و کفر است که او اجمالاً امام 
را بشناسد و علم به امامت او داشته باشد, ولی در آینده در امامت آن 
امام شک کند [به اين که امام همین شخص است که قبلاً شناخته است یا 
تحص خیکری آشت ] البته: این ترید. و شی کر آینده از تفه و علاقمند نه 
امام واقع نخواهد شد. 
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وکان المرتضی (رضیٍ ال سول وال الفخالت. نا له لا هر لامام 
للأولیاء؟ غیر لا زم لاه ان کان غرضه آن لطف الولیث غیر حاصل, فلا 
یحصل تکلیفه فاثه لا یتوجه فان 


لطظف ال حاضل, لاه ادا علم الهلن آن له ماما غاعا تتو جع ظموری غلیه 
الفلام ساعه (مناعه فستد اساط بدم کی کل حالم فان حوفد هن اوه 
حاصل, وینزجر لمکانه عن المقبحات. ویفعل کثیرا من الواجبات فیکون حال 
غییته کحال. کونه فی:بلد. آخرء بر بها 


کان قی‌عان الاستار ایام لاه مع یه مر ان کون مه فی بادهوفی 
جواره, ویشاهده 


نظر مرحوم سید مرتضی 


رت رکه له می فرشاند این تال مخات که سرا اسام سر 
دوس دا زان ظاهر نمی ود" فتوالن کین 77 و بی موردی است؛ به دلیل 
اسام ات حالس واه کات اسسیت به ماد دار 
تعلیف [ که فرمانبرداری از امام است ] اصلاً متوجّه او نشده است. 


[اين سوال درست نیست؛ چون] لطف در مورد شیعیان امام حاصل شده 
چرا که شیعه وقتی که می داند امام غایبی دارد که هر لحظه ممکن است 
مور کنمم نو حز خالی متطر چا شدن دشت اماخ است؛ه نیز ار تادیت 
امام می ترسد, از زشتی ها وگناهان به خاطر بدی آن ها در نزد امام دوری 
ضف کنر بسیاری از واجبات را انجام می دهد. پس غیبت امام در نظرش 
کل اس ات که ام در مهم اهر سور ی ات ای سس 
ام ضل است وت اس سا او ی ماه اتب و سار 
زمان غیبت توجّه اش بیشتر است. چون علیرغم غیبت امام. احتمال می 
دهد که حضرت [هر لحظه] همراه او و در کنار او در شهر او باشد. او امام 
علیه السلام را ببیند و نشناسد واز حضرت اطلاع نداشته باشد. 
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من حیث لایعرفه ولا یقف علی آخباره, وذا کان فی بلد آخر رما خفیخبره, 
فصار حال الغیبه [و] الانزجار حاصلاً عن القبیح علی ما قلناه. 


واذا لم یکن قد فاتهم اللّطف جاز استتاره عنهم وان سلّم أثّه یحصل ما هو 
لطف لهم ومع ذلک یقال: لم لا یظهر لهم؟ قلنا: ذلک غیر واجب علی کل 
خالنفسعط الصوال .هی اضاده 


علی ان لطفهم بمکانه حاصل من وجه آخر وهو آأنْ لمکانه یثقون بوصول 
جمیع الشرع الیهم, ولولاه لما وثقوا بذلک وجوزوا ان یخفی علیهم کثیر من 
الشرع وینقطع دونهم, واذا 


علموا وجوده فی الجمله منوا جمیع ذلک, فکان اللطف بمکانه حاصلاً من 
هذا الوجه ایضا. 


در حالی که ممکن است امام در کنار او باشد و اگر [مثلا] امام در شهر 
دیگری باشد ممکن است اخبار او از امام پوشیده بماند. بنابراین در حال 
غیبت؛: انزجار و دوری از اعمال زرشت بنابر همین فرض [که امام ممکن 
است هر لحظه در کنار شیعه و همراه او باشد] حاصل می شود. 


و اگر [هدف سوال کننده این باشد که] لطف وجود امام از علاقمندان 
حضرت فوت نشده و ممکن است که امام در غیبت باشد, و حصول لطف 


کند؟ 


ی ا صتاسای ا اه اسر 
صورت ] سوال از درجه اعتبار ساقط است و ارزشی ندارد. 


علاه براین لطف وجودی امام علیه السلام از طریق دیگری نیز حاصل شده 
است به این که به واسطه وجود مبارک حضرت, شیعیان ایشان به این که 
تمامی شریعت به ان ها رسیده است اعتماد می کنند, در غیر این صورت 
ان اعتماد. حاضل نمی سد ور احمال سش انم که سفاری از احکاد 
شریعت از انان مخفی شده و يا از بین رفته باشد, ولی زمانی که فی 
الجمله می دانند وجود مبارک امام هست., به تمام شریعت و احکام دین 
ایمان می آورند. پس به واسطه وجود مبارکی حضرت. از این نظر هم لطف 
حاصل است. 


ص: 239 


وقد ذکرنا فیما تقذم آن شتتر اولادم صاحب الژمان علیه السلام لیس بخارق 
للعادات اذ جری آمثال ذلک فیما تقذم من آخبار الملوک, وقد ذکره العلماء 
من الفرس ومن روی آخبار الدولتین. 


من ذلک ما هو مشهور کقضّه کیخسرو و ما کان من ستر أمّه حملها واخفاء 
ولادتهاء, هن پبت ولد آفراسیاب ملک الترک؛ وکان جدذه کیقاوس آراد قتل 
ولده فستر ته امه الی آن ولدته, 


وقد نطق القرآن بقضه |براهیم علیه السلام وان مه ولدته خفیّا وغیبته فی 
المغاره حتی بلغ, وکان من امره ما کان. 


«مخفی بودن ولادت حضرت صاحب الزمان امری غیر عادی نبوده است» 


قبلا متذکر شدیم که مخفی بودن ولادت صاحب الزمان علیه السلام امری 
غیر عادی نیست, چرا که در گذشته هم [خصوصا] در احوالات پادشاهان, 
تظایر آن اتفاق افتاده است و علمای ایرانی که اخبار دولت های فارس را 
ثفل ی کنندر ماد رت به: د کر آن.-ها کرده آند. 


از مواردی که مشهور است.؛ قصه کیخسرو است که مادرش حمل و ولادت 
او را مخفی کرد چون مادر کیخسرو نوه افراسیاب پادشاه ترکستان بود, و 

ی ی و کی فرزندان افراسیاب را و 
بنابراین مادر کیخسرو تا ولادت. او را مخفی: کرنه کف فصه ایور کت 
تاریخ مشهور است و طبری هم در تاربخش نقل کرده است.(1) 


او را پنهانی به دنیا اورد و تا به سن بلوغ رسید او را در غار مخفی کرد و 
بعد هم ماجرای او همان است که امده است.(2) 
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.ری لأمم و الملوک, ج 1 ص 509 و 516. اين جعفرین جریر طبری 
2- . مس اتعان.. ان 75 - 709 تور ور ی 1 ص <365, تفسیر 
دض 0 سار ای اس ی 9 ور توا از آمای نار 


له سمل کروه ازست: 


وما کان من قضه موسی علیه السلام فاِنْ مه آلقته فی البحر خوفا علیه 
واشفاقا من فرعون علیه, وذلک مشهور نطق به القران. 


العادات. 


ومن الناس من یکون له ولد من جاریه یستتر بها من زوجته برهه من 
الژمان حنّی اذا حضرته الوفاه اقز به. وقی الثاس من بستر امر ولده خوفا 
من اهله آن یقتلوه طمعا فی 

میراثه قد جرت العادات بذلک. 


فلا تشه آنخعی من .عم فی صاعب: ال ماق عليه الباام سفد.ضا شور 
من هذا الجنس کیرا 


متا هی غیر قایل فا ال یت کین اه معا مالعا رات 


و باز قصه موسی علیه السلام است که مادرش او را مخفیانه به دنیا آورد 
و از ترس فرعون و نگرانی نسبت به فرزند, او را در سبدی به اب انداخت 
که در قران کریم مشهور است.(1) 


ماجرای ولادت امام زمان علیه السلام هم مثل همین هاست و فرقی نمی 
کند. پس به چه دلیل گفته می شود که این ولادت خارج از عادت بوده 


است؟ 


حتی از میان مردم عادی هم ممکن است کسی از جاریه و کنیزی صاحب 
اولاد شود و آن را از همسرش در برهه ای از زمان مخفی کند و وقتی که 
می خواهد از دنیا برود اقرار 


تهان اما ات کی وله فووت را ارس اسان کی 


کند که مبادا به طمع میراث او فرزندش را به قتل برسانند. چنان که این 
گونه موارد اتفاق افتاده است. 


پس شایسته نیست چیزی که موارد زیادی داشته, در مورد صاحب الزمان 


کت زر ال که اه انم اقا تا هد سنا سار را هد سوه 
ایم. بنابراین 


کلام را به ذکر و نقل آن ها طولانی نمی کنیم؛ چون این مطلبی است که به 
طور عادی معلوم و روشن است. 


ص: 240 


ی 7. 


وکم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت آبیه بدهر طویل ولم یکن آحد یعرفه |ذا 
شهد بنلسه رجلان مسلمان. ویکون (الأب) اشهدهما قلمن نفسه ستر | عن 
آهله وخوفا من زوجنه وأهله, , فوضی به فشهدا| بعد مونه, ۳ شهد | بعقده 
لین اسر ان ففدا ها فعاعت ولد ی ار کون تفر قوحیه کم 
الشرع الحاقه به. 


والخبر بولاده آبن الحسن علیه السلام وارد من جهات اکثر مشا, بثبت به 
الایشات فب اشع یوحن کر طظرفادمن دلی فحایعه آن تا الله عالی. 


وأمّا انکار جعفر بن علی - عم صاحب الرّمان علیه السلام - شهاده الامامیّه 
تاه ای 


بن علیخ ولد فی حیاته, ودفعه بذلی وجوده بعده, واخذه ترکته وحوزه 


قی تحفام فان نف یی مس امد لش یی انا 


چه بسیار شنیده ایم که کسی نسبت خودش را مذت های مدیدی بعد از 
مرگ پدرش ثابت کرده است؛ الا ایض ان کسشنه رم تماق متسین 
ماوت می دهد که بح اه ان هار ساره دون از اهل و عیالش و 
7 
کرده و آن دو مرد مسلمان هم پس از مرگش شهادت داده اند, یا اين که 
دو نفر شهادت دادند که شخصی [فلان میت ] با فلان زن عقد شرعی 
صحیح داشته است و بعدا آن زن. فر ند راابه :دیا بیاورد که ممکن است 
اتآن اه‌باشتهه در این صوریت:ه نه کم شرع فرزند محلق , نق آنندر مین 
شود. 


خبر ولادت فرزند امام حسن عسکری علیه السلام از طریق بسیار زیادی 
وارد شده, آن هم بیشتر از حد نیاز اثبات انتساب در شرع مقذس که ما 


تعضین آد.آن:هاوا ان.شاه الله د کر رمی کنی 


اقا ای کین عسوی اما سا ما فا مت ام تام مش اند 
که امش عم کر قانه ا رواد 


در زمان حیاتش صاحب فرزند بوده است را انکار کرد. و منکر وجود امام 
شد و اعتقاد به وجود حضرت صاحب الزمان علیه السلام را دفع کرد و 
ارثیه حضرت را تصاحب کرده و حتی سلطان وقت را وادار کرد که کنیزان 
امام حسن را حبس کند تا معلوم شود 
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الخمل لیباکد تغیه لولد آخیه واباخته دماء: شیعتهم. بدعواهم. خلفا له بعده 
کان أحقّ بمقامه, فلیس بشبهه یعتمد علی مثلها آحد من المحصلین, لاتفاق 
الکل ای ترا لد هه 


عصمه کعصمه الاأنبیاء فیمتنع علیه لذلک انکار حو" ودعوی باطل, بل الخطاً 
جائز علیه. والفلط غیر ممتنع منه. 


وقد نطق القرآن بما کان من ولد یعقوب علیه السلام مع آخیهم یوسف 
علیه السلام وطرحهم ایّاه فی الجتٍ, وبیعهم ایّاه بالئمن البخس, وهم آولاد 
لاساء وف لاس ی عول کانها اساخ 


فاذا جاز منهم مثل ذلک مع عظم الخطاً فیه فلم لا یجوز مثله من جعفر بن 
علی مع ابن آخیه وآن یفعل معه من الجحد طمعا فی الدنیا ونیلها, وهل 
یمنع من ذلک احد الا مکابر معاند؟ 


که آن ها حامله نیستند تا تأکیدی باشد بر این که برادرش امام حسن 
عسکری علیه السلام فرزند ندارد و به این ترتیب ریختن خون شیعیان را به 
خاطر این که مدعی بودند امام فرزندی دارد که به جانشینی حضرت 
سزاوارتر است. مباح دانست, اين انکار و شبهه و نظایر این نوع شبهات 
که مخالفین دست و پا کرده اند قابل بحث نبوده و ارزش ندارند. 


چرا که همه فرق و مذاهب متفق اند که جعفر مثل انبیا نبوده که دارای 
خطا هم سر بزند و کار غلطی انجام دهد. [چون مسلما معصوم نبود.] 


در قرآن کریم هم در مورد فرزندان بعقوب علیه السلام آمده است که با 
برادرشان یوسف چه کردند. او را در چاه انداختند. و بعد به مبلغ کمی 
فروختند, در حالی که اين ها فرزندان پیامبر بودند و حنی بعضی از مردم 
تودند که کفان مق کردید آنتها هم با شیر ند 


پس وقتی که از امثال برادران یوسف این چنین خطا و غلط بزرگی سر 
بزند, چرا مثل این عمل از جعفر کذّاب در حق فرزند برادرش آن هم به 
ام حالصا ماه ان ه آا سس متسر سین صاش ۱۱ 
بو کر فمرن کنات مه کشت مس اند ان فلت زا کار کند؟ 
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فان قیل: کیف یجوز آن یکون للحسن بن علیث علیه السلام ولد مع اسناده 
وصبته فی مرضه الذی 


توقی فیه |لی والدته المسّاه بحدیث, المکثاه بأَمُ الحسن بوقوفه 
وصدقأته, واسند النظر 


اف وا کالم وی لد نوم کی الوسته 


قیل نما فعل ذلی قضوا ال ام ا کان خیضه فی فا ولاخه وت 
حاله فن:ساطان الوقت ولو دکر ولد آو اند وضتته الیم. لنافسم غرضه 
خاضه وهو احتاج الی الاشهاد علیها وجوه الذوله, واسباب السلطان, وشهود 
القضاه لیتحرس بذلک وقوفه, ویتحفظ صدقانه. ویتمٌ به الستر علی ولده 
باهمال ذکره وحراسه مهجته بترک الننبیه علی 


دم :من ظی آن لک دلیل .علی بظلان دعهی. الاحامیه فی فجود: ولد 
للحسن علیه السلام, کان بعیدا من معرفه العادات. 


اشکال: چگونه ممکن است که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی 
داشته باشد, اما در عین حال در مرضی که منجر به مرگ حضرت شد. 
مادرش که نامش حدبت و کنیه اش ام حسن بود را وصی موقوفات و 
صدقات خودش قرار دهد و نظارت بر اموال را به او بسیرد؟ بنابراین اگر 
و ۱ را 


اکن حالف کاس ارام منای قاعته اس 


پاسخ: در پاسخ به این اشکال گفته شده است: امام حسن علیه السلام با 
این عمل هدفشان را که پنهان کردن ولادت وجود امام زمان علیه السلام 
از سلطان وقت بود تکمیل کردند, واگر از فرزندشان یاد می کردند یا به او 
وصیت می فرمودند که هدفش را نقض کرده بود. خصوصا این که حضرت 
[پیش از مرگ] رجال و بزرگان دولت و نزدیکان خلیفه و قضات را به 
شهادت طلبید و ان ها را شاهد قرار داد تا این که از موقوفات و 
صدقاتشان 


نگهبانی شود و به این ترتیب تیدا ند مخفهی نگهداشتن فرزندشان را با 
نیاوردن نامش تکمیل کرده و جانش را از خطر حتمی مرگ محافظت 
فر مودند. 


اکن کش کرد کی که این امرلا مس فلا ای ی آها وگن 
مود بحموساری فد امک عسی له لام است: ار عرص 


عادت به دور است. 
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وقد فعل نظیر ذلک الصادق جعفر بن محشّد علیه السلام حین آسند وصیته 


المنصور اٍذ کان سلطان الوقت, ولم یفرّد ابنه موسی علیه السلام بها |بقاء 
علیه, وآشهد معه الژبیع وقاضی الوقت وجاریته أَمُ ولده حمیده البربریه 
وختمهم بذکر ابنه موسی بن جعفر علیه السلاملستر امره وحراسه نفسه, 
ولم یذکر مع ولده موسی احدا من اولاده الباقین لعلمه کان فیهم من 


دی مقامه من بعده, ویتعلق بادخاله فی وصیته, ولو لم یکن موسی ِ 
السلام ظاهر | مشهو ر | فی آولاده معروف المکان منه» وصحه نلسبه وابز 
فضله وعلمه, وکان مستور | لما ذکره فی وصیته ولاقتصر علی 0 
کما فغل الحسن ین علق مالخضاخت الامان علیه التنلام 


نظیر این عمل را امام صادق علیه السلام انجام دادند, به این ترتیب که به 
ینج نفر وصیت کردند که نفر اول انان منصور دوانیقی سلطان وقت بود و 
در بین این پنج نفر, فرزندشان موسی را هم نام بردند و به تنهایی نام او را 
به عنوان وصی ذکر نکردند تا جان امام کاظم علیه السلام محفوظ بماند. 


لذا منصور را به همراه ربیع و قاضی وقت و مادر امام کاظم و موسی بن 
جعفر را به شهادت گرفتند, و وصیت را به نام فرزندشان موسی ختم 
کردند. ان کی مات صرت را محقین تک هار و 


حضرت می دانستند که در میان ان ها ممکن است کسانی باشند که پس 
از شهادت ایشان مدعی جانشینی حضرت بشوند و استدلال به این کنند که 
داخل در وصیت پدر هستند. 


و اگر امام کاظم علیه السلام در میان اولاد امام صادق علیه السلام در نظر 
امام, مشهور و دارای مکان و موقعیت نبود و همچین صخت انتساب به 
امام و فضل و علم و دانش ایشان مشهور و معروف نبود. چه بسا حضرت 
نام ایشان را در وصیْت ذکر نمی کردند و به ذکر نام دیگران اکتفا می 
کردند چنان که امام حسن عسکری علیه السلام هم همین عمل را انجام 


دادند. 
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فان قیل: قولکم آثّه منذ ولد صاحب الرّمان علیه السلام (لی وقتنا هذا مع 
طول المدّه لا یعرف آحد مکانه, ولا یعلم مستقزه, ۳ 
بقوله, خارج عن العاده, ان کل من انفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه 
علی نفسه آو لغیر ذلک من الأغراض یکون مذه استناره قریبه ولا یبلغ 
عشرین لسنه, ولا یخفی آیضا علی الکل فی مده استتاره مکانه, ولا بدٌ من 
آن یعرف فیه بعض افلیاکة وأهل مکانه, ان شین باعاته: وقولکم بخلاف ذلک. 


قلنا: لنش الامر علی ها فلتم ان الامامنم عقول ان خماغه فن اضخات آنن 
محقد الحسن بن علیْ علیه السلام قد شاهدوا وجوده فی حیاته - وکانوا 
اضوخا ره بعد وفاته, والوسائط بینه وبین شیعته معروفون ریما 
ذگرتاهق فیما نعت تتملون الی شنعتم معالم الذین: 


«مخفی بودن مکان امام زمان علیه السلام» 


اشکال: این گفته شما که از زمان ولادت حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام تاکنون با توجه به طولانی شدن مدذّت غیبت. هیچ کسی از معان 
ایشان اطلاع ندارد و حتی کسانی که مورد اطمینان هستند هم از محل 
ایشان خبری ندارند این [نوع مخفی بودن مکان ایشان] خارج از عرف و 
برای حفظ جانش مخفی شده است مدتش کم بوده و بیشتر از بیست 
سال طول نکشیده است و این گونه هم نبوده که در زمان مخفی بودن 
مکانش, از همه پنهان بماند, بلکه حتما بعضی از دوستان و نزدیکان ایشان 
از مکان او مطلع می شوند ولی اعتقاد شما [که هیچ کس از مکانش اطلاع 
ندارد آخلاف این عادت است. 


پاسخ: مسأله به اين ترتیب که می گویید نیست. به اين دلیل که شیعه 
معتقد است تعدادی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام امام زمان 
علیه السلام را در حیات امام حسن زیارت کرده اند و پس از شهادت امام 
عسکری علیه السلام همین ها اصحاب خاص امام زمان علیه السلام بوده 
اند و بین حضرت و شیعیانشان واسطه بودند [که به نواب خاص معروف 
هستند آو بعدا در مورد ان ها بحت خواهیم کرد. این افراد معالم دین را به 
شیعیان حضرت 


ص: 245 


ویخرجون الیهم آجوبته فی مسائلهم فیه, ویقبضون منهم حقوقه. وهم 
حما کان السسی بقل لیم اسلا یر نی ای وا تیه آمباء 
له فی وقته, وجعل الیهم التظر فی آملاکه, والقيام یآموره بأسمائهم 
ی دا نم کانی عمرو عثمان بن سعید الشمان, وابنه 


بعد ان شاء الله 


تعالی, (وکانوا آهل عقل دض ونقه ظاهره, ودرایه وفهم, وتحصیل 
ونباهه) وکانوا معظمین عند سلطان الوقت لعظم آقدارهم وجلاله محا ود 
مکژمین لظاهر امانتهم واشتهار 


عوالمم ی اه ان تدم عتیم ها ضفه: ای عمومیم. مها معط 
قولهم ان صاحبکم 


لم پره آحد, ودعواهم خلافه. 


منتقل می کردند و جواب های حضرت را در مسائل شیعیان به آن ها می 
رساندند و حقوق امام را [مثل خمس] از آن ها می گرفتند. اين ها کسانی 
بودند که امام حسن عسکری علیه السلام در زمان حیات له ۳ 
برای مردم معرفی کردند [که رابط بین امام با مردم باشند به دلیل این که 
اما در .یادکان شافرا :مخبوتن بودند] بو آن .ها را افبای. امام زمان علیه 
السلام در وقت امامت حضرت قرار دادند و ناظر املاک و متصدیان امور 
خود [و فرزندشان امام زمان] قرار دادند. همچنین آن ها را با نام و نسب 
[روغن فروش] و پسرش ابی جعفر محمّد بن عثمان بن سعید و دیگران که 
به زودی اخبار ان ها ذکر می شود, ان شاء الله. 


همگی اين ها اهل عقل, امانت و مورد اطمینان و صاحب درایت و فهم در 
دین و دارای بزرگی و عظمت بودند, و حتی نزد سلطان وقت هم به خاطر 
جلالت قدرشان و معروفیت در امانت داری و اشتهار در عدالت. مورد 
احترام و تکریم بودند» و تا انجا مورد احترام سلطان بودند که اگر دشمنان 
ان ها را در مضیقه قرار می دادند خطر را از ایشان دفع می کردند. با این 
بیان, اشکال مطروحه که هیچ کسی صاحب شما را ندیده است از درجه 
اعتبار ساقط می شود, بلکه ادعای آن ها خلاف واقع است. 


ص: 246 


فأمّا بعد انقراض آصحاب آبیه فقد کان مدّه من الزمان آخباره واصله من 
جهه السفراء الذین بینه وبین شیعته, ویوثق بقولهم, ویرجع الیهم لدینهم 
بعد. 

وقد سبق الخبر عن آبائه علیهم السلام با القائم علیه السلام له غیبتان: 
آخراهما آطول من الاولی 


فالأولی یعرف فیها خبره. والأخری لا یعرف فیها خبره. فجاء ذلک موافقا 


فکان ذلک دلیلاً ینضاف الی ما ذکرناه, وسنوضح عن هذه الطریقه فیما بعد 
ان شاء اللّه تعالی. 
فأمٌا خروج ذلک عن العادات فلیس الأمر علی ما قالوه, ولو صعٌ لجاز آن 


اما پس از فوت اصحاب امام عسکری علیه السلام نیز, اخبار امام زمان 
علیه السلام به وسیله سفرایی که مورد اطمینان بوده و مردم به واسطه 
امانت داری و دین داری و پاکی ان ها در امور دینی به ایشان مراجعه می 
کردند و واسطه بین امام و شیعیان بودند به شیعیان رسانده می شد. و ما 
در آینده تعدادی از اخبار اين بزرگان را نقل خواهیم کرد. 


فرمودند: قائم ما دو غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری است. در 
غیبت اولی اخبار او شناخته می شود [یعنی خبرش به مردم می رسد و در 


دومی خبرش شناخته نمی شود [و اخبار حضرت به مردم نمی رسدآ]. پس 
انجه کو نا یماسا ان با اس مان مووایات ند فوافی اس و 


اين دسنه روایات هم دلیلی است که در مورد مخفی بودن مکان ,حضرت 
گفتیم و بعدا در این مورد توضیح بیشتری هم خواهیم داد, ان شاء الله. 


و امّا اين که اشکال کننده گفت: مخفی بودن مکان ایشان به اين نحو خارج 


انیس ی ی ی ای رام ی ره 
۱ متعالی در مورد بتهان 
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عالی الغاده:فی سر شخض.. ویخفی. آهره لضرب من, الخصاحه. .وخسن 
التدبیر, لما یعرض من المانع من ظهوره. 


وهذا الخضر علیه السلام موجود قبل زماننا من عهد موسی علیه السلام 
عند آکثر الأْیّه والی وقتنا هذا 


باثفاق آهل السیر لا یعرف مستقژه ولا یعرف آحد له آصحابا الا ما جاء به 
القرآن من فضته مغ مفسن عابه السلام. 

وما جد کرمبعض انس اه بر اعیانا آولا بعرف هط من بران انم چعضن 
الزهاد, فاذا 

کردن شخصی, عادت و عرف را نقض کند و به خاطر پاره ای از مصالح و 
حسن تدبیر و به خاطر موانعی که در ظهورش می باشد وی را مخفی کند 
[و این هم برای خداوند ممکن و حتی اسان است. ] 

«چند مثال» 


«غیبت حضرت خضر علیه السلام» 


به عنوان نمونه وجود مبارک حضرت خضر است که به اعتقاد اکثر 
مسلمانان [قرن ها قبل از زمان ما و در زمان موسی علیه السلام می 
زیسته و تا به حال هم وجود دارد و زنده است و به اتفاق اهل سیره و 
تاریخ, محل استقرار و زندگی او معلوم نشده و کسی هم اصحاب و یارانی 
برای آن حضرت معرفی نکرده است, غیر از آنچه که قرآن در مورد قصه 
او با موسی علیه السلام بیان فرموده است.(1) 


و آنچه توسط بعضی از مردم ذکر شده این است که احیانا حضرت خضر بر 
مردم ظاهر می شود, ولی به صورتی که شناخته نمی شود و کسی که او 
را ببیند گمان می کند یکی از زهاد را دیده است تا زمانی که از او جدا می 
شود آن گاه فکر می کند آن مرد زاهد, همان 
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1-. سوره کهف / آیه 60 - 82. 


ایب بو 


وقد کان من غیبه موسی بن عمران علیه السلام من وطنه وهربه من 
ها ای ایرآ دام تس ها سم من ۱ 
۱ 


ی ات ی 
القران وتضمّنت استتار خبره عن آبیه وهو نبی الله پاتیه الوحی صباحا 
[ومس]اء ] وما بخفی علیه خبر ولده, وعن 


خضر است., اما در زمان ملاقات, شخص خضر را هرگز نشاخته و حتی ظن 
و گمان هم به این که خضر است نداشته است؛ بلکه معتقد بوده که یکی از 
مردم عادی اهل همان زمان است. 


«غیبت حضرت موسی علیه السلام» 


حضرت موسی به خاطر ترس از فرعون و دار و دسته اش از وطنش 
گریخت. قرآن کریم هم قصه غیبت موسی علیه السلام را بیان فرمودم(1) 


و این که تا مدذتی از زمان هیچ کسی به او دسترسی نداشته و او را نمی 
شناخته است. تا این که خداوند ایشان 17 به پیامبری مبعوت فرمود و مردم 


را به پیروی از او دعوت کرد ان وقت بود که دوست و دشمن او را 


«غیبت حضرت یوسف علیه السلام» 


قصه حضرت یوسف علیه السلام که یک سوره از قرآن به نام او و درباره 
پیامبر خدا بود و صبح و شب برای او وحی می امد. مخفی ماند و همچنین 
خبر احوال یوسف از فرزندان یعقوب هم 
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1- . سوره قصص / آیه 1 به بعد. 


ولده آیضا حتی ۳۳۹ کانوا یدخلون علیه وبیاملونه ولا یعر فونه, وحتّی مضت 
علی ذلک الستون. والارمان: نظ و کشمة اد امره وظهر خبره, وجمع بینه 
وبین ۳ واخوته, وان لم یکن ذلک فی عادتنا الیوم ولا سمعنا بمثله. 


وکان من قصٌّه یونس بن مثّی نبیْ اللّه علیه السلام مع قومه وفراره منهم 
حین تطاول خلافهم له, واستخفافهم بحقوقه, وغیبته عنهم وعن کل آحد 
حتی لم یعلم آحد من الخلق مستقرّه, وستره اللّه تعالی فی جوف السمکه, 
وأمسک علیه رمقه بضرب من المصلحه, الی آن انقضت تلک المده ورده 
ال تعالی الی قو مه, وجمع بینهم وبینه؛ وهذا آیضا خارج عن عادتنا وبعید 
من ار تا قد نی یه القر آن داحمع علیه ال الاتلان. 


معامله می کردند ولی او را نمی شناختند, تا این که سال های زیادی 
گذشت.: ان گاه خداوند تبارک و تعالی پرده از امر یوسف علیه السلام 
برداشت و خبر او را ظاهر ۴ و بین او و پدر و برادرانش جمع کرد. 
اگرچه این ماجرا عادی و عرف روزمره ما نبوده ۵ ها تشه ول ان را 
نشنیده آیم. 


«غیبت حضرت پونس علیه السلام» 


قصه یونس بن ملّی علیه السلام پیامبر خدا با اقتش نمونه دیگری است. 
زمانی که آن ها کمر به مخالفت او بسته و حقش را پایمال کردند, از آن ها 
به صورتی مخفی شد که حتی یک نفر هم جایگاه او را نمی دانست. چون 
خداوند تبارک و تعالی او را در شکم ماهی پنهان فرمود و به جهت مصالحی 
رمق و جان او را نگه داشت. تا اين که آن مدّت سپری شد, آن گاه خداوند 
او را به مردم و قومش برگرداند و آن ها را دور هم جمع کرد. اين ماجرا 

هم اگرچه از عادات و عرف ما خارج است و نسبت به معیار عادی که ما 
سر و کار داریم بسپار دور است؛ ولی قرآن به آن تنصریح داشته و همه 
اهل اسلام بر صحخّت آن اجماع دارند.(1) 
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1-. سوره صافات / آیه 139 و 148 و سوره قلم / آیه 48 و 50. 


ومثل ما حکیناه آیضا قصّه آصحاب الکهف وقد نطق بها القرآن وتضشن 
شرح حالهم واستتارهم عن قومهم فرارا بدینهم. 


دق لا ضا خطق القرآن به لکان خحاافو‌تا بخصووته وف اممم‌صاحت ابا 
۱ 


والخاقین مه اکن خر اللة تعالی مها ماه هل ای شتترین 
خالفنی: ۶ اصاهم الاد تفالن. فادها ال تومفهه وفمم. مره فی 
دک 


وقد کان من آمر صاحب الحمار الّذی نزل بقضته القرآن وأهل الکتاب 
یزعمون آئه کان 
«غیبت اصحاب کهف» 


ی یز ۷ 7 ۱ 
به خاطر دینداری و مخفی شدن از مردمشان و اگر قرآن کریم ماجرای 
اصحاب کهف را بیان نکرده بود, مخالفین ما برای نیذیرفتن غیبت امام 
زمان علیه السلام قصه آن ها را به طور کلی انکار کرده و آن ها را هم به 
جریان امام مان ,شاک من کردنه او غینت. آن: ها را هم تمی بذیرفتندا. 
اما خداوند متعال خبر داده که ایشان سیصد سال باقی ماندند و مانند امام 
زمان علیه السلام خائف و در غیبت به سر می بردند., بعد از این همه سال, 
خداوند ایشان را زنده کرد [و از خواب بیدار کرد آو به طرف مردم و 
«غیبت صاحب حمار» 

از جمله غیبت ها جریان شخصی(2) 

ات ی اسان ارات راما اسان کرو ات 9 
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1-. سوره کهف / آیه 9 و 26. 


2 . در احتجاج طبرسی از هشام بن حکم,؛ از امام صادق علیه السلام نقل 
شده که وی ارمیای پیامبر بوده است. در تفسیر عباشی از طریق ابابصیر 
اسااه صای یه ام | روص ۱40 سس نم هم بل او 
امام صادق علیه السلام همین بیان امده است [ج1, ص 90] با توجه به 
روایات متعدد به نظر می رسد که صاحب حمار, ارمیای نبی بوده است. 

3- . سوره بقره / ایه 259 


با امه الله ال ماه عام ‏ وت میتی تفا مه مت ار برد سوه 
وکان ذلک خارقا للعاده. 


واذا کان ما ذکرناه معروفا کائنا کیف یمکن مع ذلک انکار غیبه صاحب 
از مارم عله تسام اللی الا آزس کون اامعالی تسیا معط کر جمیم 

دلک هیحیله: فا تدکلممعه فی. ا[غینه: ار ی ار 
التوحید, وان ذلکی مقدوره وائما تکلش فی دلی شن ]و 


تاه ی کیت الک وه هشال فیس لشر ظاعر مالعا ات 


وامتال: ها فلناه کتیرن فا .رواخ اضعات: الشین والتوارنه من له کف آلفرن 
وغيبتهم عن 


اهل کتاب وی را پیامبر می دانند, خداوند او را یکصد سال میراند. بعد او را 
زنده 


کالی که این ات واه اب یی اما 
مانده بود و [مسلما ]این مساله غیر عادی و معجزه بوده است؟ 


حال و با توچّه به آنچه که ذکر کردیم که همگی معروف بوده و واقع شده 
اند و م ت ارست شم صاحت الره راه اسا را ایکا کر 


ما که از اهل سئّت است مادیگرا باشد و نظم حاکم بر همه خلقت را که 
مبتنی بر نظام الهی است تعطیل بداند] و تمام اين ها را منکر شده و 
محال بداند که در این صورت در مورد غیبت امام زمان علیه السلام هیچ 
بحثی با او نداریم, بلکه ابتدا باید با او در اصل توحید و این که این امور در 
عالم امکان. در دست قدرت خداوند هستند, بحث کنیم. 


چون در باب غیبت امام زمان علیه السلام با کسی وارد بحث و گفت و گو 
می ند کم بو اصل اصام اراد مهو مه اور کم ال 
را ممکن و مقدور خداوند تبارک وتعالی بداند و نظایر این امور برای وی 
روشن شده باشد. 


پااهای ار ای یی ان اه ارو 


مذّت مدیدی از یارانشان 
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آصحابهم مدّه لا یعرفون خبرهم, نم عودهم وظهورهم لضرب من التدبیر؛ 
وان لم ینطق به القران فهو مذکور فی التواریخ. 


وکذلک جماعه من حکماء الروم والهند قد کانت لهم غیبات وأحوال خارجه 
عن العادات لا نذکرها لاأنْ المخالف ریما جحدها علی عادتهم جحد الأخبار 
وهو مذکور فی التواریخ. 


فان قیل: [دْعاوکم طول عمر صاحبکم آمر خارق للعادات مع بقائه علی 
قولکم کامل العقل تام القوّه والشباب, لأثّه علی قولکم [له] فی هذا الوقت 
ِ الذی هو سنه سبع وانسین تما که - مائه واحدی ونسعون سنه, لأْنْ 
مولده علی قولکم سنه سث وخمسین ومائتین, 


غایب می شدند, به نحوی که دیگر خبری از آن ها نبود و بعدا برگشته و 
ظاهر می شدند. اگرچه قرآن متذکر این قضایا نشده است. اما در تاريخ 


اوه است. 


همچنین جماعتی از حکمای روم و هند که غیبت ها و حالات خارج از عادت 
از آن ها سرزده و ما آن ها را ذکر نکردیم. به خاطر این که چه بسا مخالف 
ما [اهل سثت] مطابق عادتی که دارد همه اخباری که در تاریخ آمده را 
انکار کند. [عادت مخالفین ما از مکتب اهل سنت این است که هر دلیلی 
که در مقابل آن ها قرار داشته باشد, هرچند هم از استحکام فوق العاده 
برخوردار بوده و بدیهی هم باشد را بدون دلیل منطقی انکار می کنند.] 


اخبار معشرین [کهنسالان] 


اشکال: ادعای شما مبنی بر طول عمر و بقای صاحبتان [امام زمان علیه 
الشاما ان سور خال ال ره نو عواید اذعایی ات که عاوت 
بشری را نقض می کند. به این دلیل که بنابر اعتقاد خود شما در زمان 
حاضر که سال 17 هگ ات عمر ایشان 191 سال است. چون که باز 
بنابر اعتقاد شما تولد او در سال 256 ه.ق واقع شده است. 
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ولم تجر العاده بآن یبقي آحد من البشر هذه المده فکیف انتقضت العاده 
فیعء ولا بخو اتعاضها الا علی: ید د الأنبیاء؟ 


آحدهما اثا لا نسلم أَنْ ذلک خارق لجمیع العادات بل العادات فیما تقلم قد 
خر مها هار من رل , وقد ذکرنا بعضها کقضصه الخضر علیه السلام, 
وقطه أضحاب الکهف: وغیر ذلک. 


وقد آخبر اللّه تعالی عن نوح علیه السلام أثه لبث فی قومه آلف سنه ال 


خمسین عاما, وآصحاب السیر یقولون اثّه عاش آکثر من ذلک, وایئما دعا 
قومه الی الله تعالی هذه المدذه رن بعد آن مضت علیه ستّون من 


عمره. 


و عادت وعرفی بشری این گونه نیست که کسی از آبنای بشر در اين مدّت 
طولانی باقی باشد. پس چگونه در مورد او عادت نقض شده, در حالی که 
نقض عادت [با همان معجزه] فقط به دست انبیا ممکن است؟ 


پانتتخ: جواب:به این اشکال از ده راه همکن آسنت: 


وجه اول: ما قبول نداریم که این امر عمر امام زمان علیه السلام همه 
عادات را درهم می شکند [و مخالف عادت است] بلکه درگذشته عادت 
دی فا اب امق‌وای میده و سس ریاد هم هش که ها مق بر ور 
ذکر کردیم؛ مثل قصه خضر علیه السلام واصحاب کهف و غیره آن [بنابراین 

خلاف عادت نیست بلکه موافق عادت هایی است که قرآن تین کرده 


است ]. 


ای ال ادها ای نامع له السام کی تایه ات که 
ایشان در میان مردمش 950 سال زندگی کرد.(1) 


و مورخان می گویند: بیش از این مقدار عمر کرده است [و معتقد هستند 
لفات وت اسان مها مر اه وه هه ۱0 
سالگی که به مقام نبوت رسید مردم را به خداوند تبارک وتعالی دعوت می 
کرد: 
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1- . سوره عنکبوت / آیه 14. 


5 - وروی آصحاب الأخبار آن سلمان الفارسی رضی الله عنه لقی عیسی 
4 ر. 


واخبار المعغرین من العرب: وا لعخم معر وفه مد کورم فین الکتب والتهار ره 


6 - وروی أصحاب الحدیث آنّْ الدجال موجود واه کان فی عصر النبی 
ظلی‌دالاه علیه و آله وهای الی العفت الدی بخرح فیه عهه عدد الاب 


قادا جان قین عدق آلله: لضرتب من المصللحه: فکیف, لا بجوز له فین وله 
الله؟ ان هذا من العناد. 


1 / 85 - بعضی اصحاب اخبار روایت ت کرده اند که سلمان فارسی رحمه 
الله حضرت عیسی بن مریم علیه السلام را زیارت کرده است و تا زمان 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله هم باقی بوده است و خبرش هم مشهور 
است.(1) 

اخبار کهنسالان عرب وعجم که در کتب تاریخ از آن ها یاد شده است. 


«دجال» 


2 / 86 - اصحاب حدیث روایت کرده اند که دجال در عصر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وجود داشته و تا زمانی که قیام کند باقی خواهد بود؛ 
در حالی که او دشمن خداست. 


ای ا ها ایا ها یا رل 
ها ام هه ای یاس 
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1- . مرحوم صدوق در کمال الدین 1 ص 161 حدیت شماره 1 2 
روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که از آن حدیث استفاده می 
شود سلمان فارسی پانصد سال عمر کرده است. در کتاب نفس الرحمان 
ص 164 از شافعی نقل شده است که روایت شده: سلمان فارسی سیصد 
سال زندگی کرده. بعضی ها هم گفته اند: بیش از چهار صدسال عمر 


شریف او بوده است و بعضی هم معتقد هستند که عیسی علیه السلام را 
درک کرده است و بعضی هم گفته اند که او از اوصیای عیسی علیه 
السلاصوه ازست: اخفاس اه اسان معارف ااسا س و کتان ناما 
فارسی ۳ محمدی اشتهاردی. 


87 - وروی من ذکر آخبار العرب آأنْ لقمان بن عاد کان آطول الثاس عمرا 
وائه عاش ثلائه الاف سنه وخمسمائه سنه, ویقال: ائه عاش عمر سبعه 


انژویزه وکان یأخذ فرخ النسر الذکر فیجعله فی الجبل فیعیش النسر ما 
عاش, فاذا مات آخذ آخر فرباه حثّی کان آخرها 


لبد, وکان آطولها عمرا, فقیل: طال العمر علی لبد وفیه یقول الأعشی. 
ادا فا مضی سر لت الی .سر 

فعقر حتّی خال آن نسوره 

خلود وهل یبقی النفوس علی الدهر 

وقال لأدناهن اذ حل ريشه 

هلکت واهلکت ابن.عاه وما در 

#لقمان بن عازه 


3 7 - لقمان بن عاد طولانی ترین عمر را بین مردم داشته است و به 
مذت 3500 سال زندگی کرده است. گفته شده که او به عمر هفت عقاب 
زندگی کرده است به این ترتیب که جوجه عقاب را گرفته و در کوه 
نگهداری می کرد تا اين که عقاب پیر شده و می مرد, بعد جوجه عقاب 
دیگری می گرفت و تربیت می کرد [تا هفت عدد] تا آخرین عقاب که 
ناهنتن «لند» بون .و عمر لب پیشتر از بقبه بدد: 


و اعشی [از شعرای عرب ] نیز چنین سروده است: 


مرد با عقاب بعدی جاودان می شدی. 


2 - تا آنجا عمز کزد. که کمان: کرد عقاب ها جاودان هتتنی. .]را جان ها در 


هلاک شدی و ابن عاد را هم هلاک کردی و نمی دانی [چه کردی]. 
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و منهم: ربیع بن ضبع بن وهب بن بغیض بن مالک بن سعد , بن عیس بن 
فزاره, اه مها ری زونه فادرک لین ضلی اللة علیه و اله 


ولم یسلم. 

ِِ یه عاش الی یام عبد 9 بن مروان؛ وخبره معروف,: 3 كت 
ی ی ی ی فا لقد طلبک جع 
عاثر, وآخباره معروفه, ققه ای یقول وقد طعن فی تلائمائه سنه: 


اضبخ: میتی الشیاتب قنق ودرا 
ان یناً عّی فقد ثوی عصرا 
والأبیات معروفه, وهو الذی یقول: 
اذا کان الشتاء فادفونی 


فان الشیخ بهدمه الشتاء 


«ربیع بن ضبع» 


زندگی کرد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را زیارت کرده ولی 
لمان ند . 


نقل شده که ربیع تا زمان زمامداری عبدالملک مروان زنده بوده و خبرش 
معروف است که مروان به او گفت: عمرت را توضیح بده. ربیع گفت: 
دویست سال در دوران عیسی بودم [ودر آرامش دین عیسی بودم ] 0 
سال در جاهلیت زندگی کردم و شصت سال در اسلام. بعد عبدالملک به 
گفت: شانس همراه تو بوده است. اخبار ربیع معروف است. وقتی ِ 
سیصدمین سال عمرش شد, گفت: 


درازی همراه من بوده است. 


ابیات و اشعار وی معروف است.؛ ربیع همان کسی است که ضن: کویذ" 


1 - وقتی که زمستان رسید مرا گرم کنید, چون تحقیقا زمستان پیرمرد را 
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فأما حین یذهب کل قل 
فسربال خفیف آورداء 
اذا عاش الفتی مائتین عاما 
فقد آودی المسله والفتاء 


ومنهم: المستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید (بن) مناه عاش ثلائمائه وثلائین 


ولقد سئمت من الحیاه وطولها 
وعمّرت من بعد السنین سنینا 
مائه أتت من بعدها مائتان لی 
وعمرت من عدد الشهور سنینا 
هل ما بقی الا کما قد فأًتنا 
یوم یکژ ولیله تحدونا 


ومنهم: آکثم بن صیفی الأسدی عاش ثلائمائه سنه وثلائین سنه, وکان مشن 
ادرک 


2 - اما وقتی که هوای سرد رفت. پس شلوار نازی يا رداء کافی است. 


3 - زمانی که چوان دویست سال زندگی کرد. پس خوشحالی و لذایذ 


جوانی را از دست داده است. 
#جورط خی ورن زیت 


زید بن مناه است که 330 سال عمر کرده, تا انجا که خودش گفته است: 


1 - از زندگی و طولانی شدن آن دل گير شده ام چون بعد از سال هاء باز 
هم سال های زیادی عمر کردم. 


2 - بعد از دویست تیال خن سال. دیکر هم آضد: به عدد ماه ها سال ها 
عمر کردم. 


هک مایم یر ای انست که نی ات ره ار 
می شود و شب [با تکرارش] عمر ما را محدود می کند. 


«اکثم بن صیفی» 


کرد, و از کسانی بود که عصر رسول خدا صلی الله علیه و اله را درک 
کرده و ایمان هم اورده بود, ولی پیش از 
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ای لت ی دامن مش فمات ‏ تفای له اسان تفر 
وحکم وآمثال و هو القائل: 


وا امرء قد عاش تسعین حجه 

الی مائه لم یسأم العیش جاهل 

خلت مائتان غیر سث و آربع 

وذلک من عدٌ اللیالی قلائل 

و کان والده صیفی بن ریاح بن آکنم ایضا من المعمرین عاش مائتین 
تین لته رسک من عفاه. سور وه ۳ بذی الحلم الذی قال 
فیه المتلمس 

لذی الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا 

وما علّم الانسان الا لیعلما 


ومنهم: ضبیره بن سعید سعد سهم بن عمرو, عاش مائتی سنه 
اه وآدرک الاسلام ار 


آن که حضرت را زیارت کند از دنیا رفت. در مورد اکثم اخبار و حکمت ها و 
ضرب المثل های زیادی نقل شده, مثلا گفته است: 


1 - همانا مردی که نود سال زندگی کند, وقتی به صد برسد و از زندگی 
دلگیر نشود جاهل است. 


2 - دویست سال به جز شش و چهار [190 سال] از من گذشت. این عمر 
طولانی در برابر تعداد شب ها بسیار ناچیز است. 


پدر این شخص؛ یعنی صیفی بن ریاح بن اکثم هم خیلی عمر کرد او 270 
سال زندگی کرد و هیچ چیز از عقلش کم نشد, و معروف به حلم و 
بردباری بود که متلفقس شاعر در حق او گفته است: 


و ایشان چیزی نمی دانست مگر این که به دیگران تعلیم داده است. 


«« ص 
ضبیره بن سعید» 


نمونه دیگر ضبیره بن سعید بن سعد بن سهم بن عم ست که سا 
زندگی کرد اصلا ور ۱ 0 ندیی( 
و پیر نلنند» اسلام را درک کرد ایا ِِ ۱ ِ 
ن نلز 5 
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وروی ابو‌خاتم والریاشیث عن العتبی عن ۳۹ قال: مات ضبیره السهمی وله 
مائتا سنه وعشرون لسسنه؛ وکان اتود الشعر, صحیح الأسنان, ورثاه آبن 
عمه قیس بن عدی فقال: 


من يأمن الحدثان بعد 

رن | تم وان 

وکان میتنه افتلانا 

فتزودوا لا تهلکوا 

من دون آهلکم خفاتا 

ومنهم: درید بن الصمه الجشمی, عاش مائتی سنه, وآدرک الاسلام فلم 
یسلم وکان احد قواد المشرکین یوم حنین ومقدمتهم, حضر حرب النبی 
ضلی الله علیه.و آله فقیل بوم ند 


ومنهم: محصن بن غسان بن ظالم الزبیدی, عاش مائنی سنه وس 


ابوحاتم و رباشی, از عتبی که او از پدرش نقل کرده: ضبیره سهمی در سن 
0 سالگی مرد. با این حال موهايیش سیاه و دندان هاش صحیح وسالم 
بود. 


قیس بن عدی پسر عمویش در رثای او گفته است: 


1 - چه کسی است که از حوادث زمان در امان باشد. بعد از ضبیره بن 
سهمی که دویست سال عمر کرد. 


3- پس [ای مردم] توشه ای فراهم کنید که بدون اهل و عیال و فامیلتان 
ناگهانی بمیرید. 


«درید بن صمه» 


از جمله اين ها درید بن صمه جشمی است که 200 سال زندگی کرد, او 
هم اسلام را درک کرد اما مسلمان نشد و در جنگ حنین یکی از سران و 
پیشروهای مشر کین بود که به جنک پیامبر ضلی الله علیه و اله آمد و در 
همان روز حنین کشته شد. 


م«محصن بن غسان» 


از جمله کهنسالان. محصن بن غسان بن ظالم زبیدی است او نیز 256 
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ومنهم: عمرو بن حممه الدوسی, عاش آربعمائه سنه, وهو الذی یقول: 
کبرت وطال العمر حّی کانی 

سلیم آفاع لیله غیر مودع 

فما الموت آفنانی ولکن تتابعت 

علی سنون من مصیف ومربع 

ثلاث مثات قد مررن کواملا 

وها آنا هذا ای وه ازبع 

ومنهم: الحارث بن مضاض الجرهمی, عاش آربعمائه سنه, وهو القائل: 
کان لم یکن بین الحجون الی الصفا 

آنیس ولم یسمر بمکه سامر 

بلی نحن کثا آهلها فبادنا 

صروف اللیالی والجدود العواثر 


«عمرو بن حممه دوسی» 


اه هه تاه رین ارشت که رسای کی رده اسآ 


1 - کهسنال شدم و عمرم آن قدر طولانی شد که گویی من مار گزیده 


2 بسن ایا فرک.مرا فنا نکرده و از بین تبرد؟ اقا سال ها از تاتسان: و بهار 


بر من پی در پی می گذرد. 


3 + سیضد. سال را کاملا پشتت سر کداردم و این. فن. .هستتم. که. به 


انا میزت قنا رای ار 


«حارث بن مضاض جرهمی» 


این شخص چهار صد سال زنده بود و این دو بیت را هم خودش سروده 


است: 


1 - گویا بین حجون [راه ورودی مکه از طریق کوهستان مشرف به مکه] تا 
صفا کسی نبوده و در مکه هم عابد و شب زنده داری نیست. 


2 - بله ما اهل شب زنده داری مکه بودیم, که گذر شب و روز, را فرتوت و 
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ومنهم: عبد المسیح , بن بقیله الغسانی, ذکر الکلبون قا تیوه وغیرهما اه 

ان سم ی ما کسام تسا ان را 

رم مع‌فالوین ولو تا سل یر اس رف ی فا له م 

آتی لک؟ قال: خمسون وئلائمائه سنم, قال: قما آدرکت؟ قال: آدرکت 
را سا شرت هواس ااعرام مت 


آهل الحیره تضع مکتلها علی رآسها لا تزود ال رغیفا واحدا حتی تأتی الشام 


وقد آضبحت 
خراباء وذلک دأب اللّه فی العباد والبلاد, وهو القائل: 
والئاس آبناء علأت فمن علموا 

آن قد أَقل فمجفوٍ ومحقور 

وهم بنون لام ان رآوا نشیا 

فذاک بالغیب محفوظ ومحصور 


«عبد المسیح بن بقیله غشسانی» 


کلبی و ابو عبیده و دیگران گفته اند: عبدالمسیح بن بقیله غشانی 350 
سال عمر کرد و با وجود درک اسلام. ایمان نیاورده و به دین مسیحیت از 
دنیا رفته است. خبر این شخص با خالد بن ولید وقتی که به حیره آمده, 
معروف است. تا آنجا که خالد از او پرسید: چقدر عمر کرده ای؟ گفت: 
0 سال. خالد پرسید: در اين مذت چه دیده ای؟ گفت: اینجا [یعنی بیابان 
حیره روزی دریایی بود و ] من کشتی ها را می دیدم که در ساحل آن دریا 
پهلو می گرفتند و دیده ام که زنی از اهل حیره, زنبیلش را روی سر می 
گذاشت و فقط یک تکه نان بر می داشت و تا شام می رفت, اما حالا آن 
دریا بیابانی خشک وبی آب و علف. شده است: و این ست خداوتد در قورد 
بندگان و شهر هاست. عبدالمسیح این دو بیت را سروده: 


1 مردم فرزندان پراکنده [ناتنی ] هلسند؛ و وقتی که بدانند کسی در 
سختی و تنگدستی است. او را کشته وتحقیر می کنند. 


- زمانی که از کسی مال و ثروتی ببینند, برادران تنی می شوند و این 
دورویی در 
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فختهم آ لابق العه من بت ام بن ضعضفه یکی ابالران. 


قال آبوحاتم السجستانی: کان النابغه الجعدی آسنْ من النابغه الدّبیانی 
مرو اه انم سر سل ات اس صلت اه یو له با شوه 


بلغنا السماء مجدنا وجدودنا 
وائا لثرجو فوق ذلک مظهرا 

فقال النبی صلی الله علیه و آله: آين المظهر یا آبالیلی؟ 

ففلت: الجثه یا رسول الله, فقال: أجل ان شاء الله تعالی, ث آنشدته: 

ولا خیر فی حلم (ذا لم یکن له 

بوادر تحمی صفوه آن یکذرا 

ولا خیر فی جهل |ذا لم یکن له 

خلیم انا ها آفزد الامر اضترا 

توتآیفت جهیفه با 

تابقه جعنی آن قببله نتی عامو بن ضعضخه ات و کنیه اش انا لنلی انیت 
آیوحانم سای | که از ترکان-غلهای لفت و شفر اشت | کفته اروت 


نابفه حعدی از نابغه ذبیانی پیرتر بوده است و روایت شده که او با افتخار 
کی ده تحص فا ارم ی ان و اه سم وان رو 
را به حضرت تقدیم کردم: 

1 - ما نز کی ف قضاصت وا به استمان زتانديم هب امنخه‌اربم. که از آن.هم 
بالاتر برسیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای ابا لیلی! بالاتر و ظاهرتر از 
اسمان کجاست؟ 


و من عرض کردم: بهشت يا رسول اللّه. 


حضرت فرمودند: بله, آن شاء الله. 
و بعد این شعر را تقدیم به حضرت کردم و سرودم: 


1 - خیری در حلم و بردباری نیست وقتی که همراهش درشتی و عغعضب 
نباشد, تا صفا را زمان حلم يا زمان غضب الوده و مکدر نکند. 


2 - وخیرق هم در جهل نیست وقتی که همراهش خلم نباشذ و.شدت. آن 
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ققال له آلشی صلی الم ایو له لا فش الله فای. 


وقیل: |ئه عاش مائه وعشرین سنه ولم یسقط من فیه سن ولا ضرس. 


وقال بعضهم: رآأیته وقد بلغ الثمانین تزف غروبه وکان کلما سقطت له ثنیه 
تنبت له آخری مکانها, وهو من احسن الناس ثغرا. 


ومنهم: آبوالطمحان القینی من بنی کنانه بن القین. 

قال آبوحاتم: عاش آبوالطمحان القینی من بنی کنانه مائثتی سنه. 
وقال فی ذلک: 

حنتنی حانیات الذهر حنّی 

نی خاتل آدنو لصید 

قصیر الخطو یحسب من رآنی 

ولست مقیّدا نی بقید 

وآخباره.واشعاره مغروقه: 


آن گاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به او فرمودند: خدا| خیرت 
دهد. 


گفته شده که او 120 سال عمرش بود, در عین حال هیچ کدام از دندان 


شخصی. گفته است: او را در سن هشتاد سالگی دیدم که دندان هایش 
سالم و محکم بود و هر گاه دندان جلویش می افتاد, دندان دیگری به جایش 
می رویید. او از جهت دندان, از بهترین مردم بود. 


«ابوطمحان قینیت» 


از له کلام امهای مین ار اشعسی کناسیی فن است. 


ابوحاتم گفته است: وی 200 سال زندگی کرده است و خود در اين مورد 


صید و شکار خم شده ام. 


گمان می کند که پای من با زنجیر بسته شده, در حالی که این چنین نیست. 
اخبار و اشعار وی معروف است. 
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ومنهم : ذوالاصبع العدوانی. 


قال آبوحاتم: عاش تلانمائه سنه. وهو آحد حکام العرب فی الجاهلیه, 
وآخباره ها تعارخ وحکمه معروفه. 


ومنهم: زهیر بن جناب الحمیری, لم نذکر نسبه لطوله. 


قال اتحانمء گاش کح بن اب متشه رین نهر موافع ما نی 
و فا عکان دا عطاعا عاش رها فی‌فونه. 

ویقال: کانت فیه عشر خصال لم یجتمعنْ فی غیره من آهل زمانه, کان سید 
قومه, وشريفهم, وخطيبهم, وشاعرهم. ووافدهم الی الملوک وطبيیبهم - 
والطبٌ فی ذالک الژمان شرف - وحازی قومه - وهو الکاهن - وکان فارس 
تصضم وم الیمت فنمم. اعد د میم ماوضی آلیبته: فقال: 


«ذو الاصبع عدوانی» 


ابو حاتم سجستانی گفته: ذوالاصیع 300 سال زندگی کرد و در زمان 
جاهلیت یکی از 


حکام عرب بود, اخبار و اشعار و قضاوت هایش معروف است. 
«زهیر بن جناب» 


است, و در بین طایفه خودش اقا و مورد اطاعت بود. گفته می شود: ده 
خصلت در او بوده که همه اين ده خصلت در آن زمان با هم در دیگران 
وجود نداشته؛ او آقاء , شریف؛ بزرگوار, سخنور و شاعر قومش بوده و در 
دربار پادشاهان. نماینده و بزرگ قوم خود بود و همچنین در آن زمان که 
طب از اهمیت و شرافت بسیار: بالایی برخوردار بود, طبیب مردمش بوده» 
علاوه بر اين منجم و پیشگو و یکّه تاز و شجاع ترین مردم خودش بوده, او 
در.-میان: آن ها 


جایگاه خاصی داشته و عشیره متعدد داشته است و در وصیتش به 
پسرانش گفته است: 


ص: 265 


لتجارب ولامور تجربه ۳ خاعیطوا عی ها افیل بدا ۳ و الط 


النوائب, فاِنْ ذلک داعیه الغمٌ, وشماته العدق, وسوء الظنْ بالرب, وایاکم آن 
تکونوا 


بالأْحداث مغتژین ولها آمنین ومنها ساخرین, فاثّه ما سخر قوم قط الا ابتلوا, 
ولکن 


توقعوهاء فائما الانسان [فی الدنیا] غرض تعاوره الرمان فمقصر دونه, 
ومجاوز موضعه, وواقع عن یمینه وشماله, نم لا بدٌ ان یصیبه. 


وأقواله معروفه وکذلک آشعاره. 


ومنهم: دوید بن نهد بن زید بن آسود بن اسلم, - بضم اللام - بن الحاف بن 
قضاعه. 


ای پسرا: نم! تحقیقا من پیر شده ام, روزگار درازی را دیده ام, تجربه های 
خوبی یافته و خُبره شده ام پس آنچه را که می گویم, حفظ کنید. مبادا| 
وقت مصیبت خوار شوید, مبادا در پیشامدهای ناگوار کارها را به همدیگر 
واگذار کنید [و به امید دیگران انجام ندهید] چون این عمل برای شما غم و 
اندوه به بار می آورد و موجب سرزنش دشمنان و بدگمانی به خداوند می 
شود. مبادا در برابر حوادث مغرور شده و غافل شوید و فکر کنید که در 
امنیّت بوده و آن را مسخره کنید. هر ملّتی که حوادث را به مسخره گرفت, 
مبتلا شد. لذا حوادث را جذی بگیرید که در دنیا انسان هدفی است که 
کمان داران حادثه ها او را نشانه گرفته و تیرها را به سمت و جایگاه او رها 


و چپ به سمت او رها می شوند و بالاخره تير حوادت به او اصابت می 
کند. کلمات و اشعار زهیر نیز معروف است. 


«دوید بن نهد» 


وی دوید بن نهد بن زید بن اسود بن اسلم بن حاف بن قضاعه است که ابو 
حاتم در 


ص: 266 


قال آبوحاتم: عاش دوید بن زید اشفا که وس وخمسین لدننه, ووصیته 
معر و وه, واخباره مشهوره» ومن قوله: 


آلقی علی الدهر رجلاً ویدا 
والدهر ما صلح یوما آفسدا 
ُفسد ما آصلحه الیوم غدا 


ومنهم : ۰ جارتابن. کعت بن عمزو نن وله المدحجی: ومذحج هی آأَمْ مالک 
بن ادد, وسمیت مذحجا لها قاوت علی. اکفه ی حدستا 


فال ایوخات چمم العارت‌ین ها حضرته الفان: فوا: 


پا بنوث قد آتت علین ستون ومائه سنه ما صافحت یمینی بمین غادر؛ ولا 
قنعت نفسی بحله فاجر, ولا صبوت بابنه عم ولا کثّه, ولا طرحت عندی 
مومسه قناعها, ولا بت 


حق وی گفته؛ او 156 سال عمر کرده است, وصیت و اخبار او مشهور و 
معروف است؛ از جمله اشعارش این است: 


روزگار دست و پایم را از کار انداخته و این دهر هرچه را که روزی اصلاح 
کند روزی 

دیگر آن را فاسد خواهد کرد. لذا آنچه را که امروز اصلاح کرده, فردا نابود 
خواهد کرد. 

«حارث بن کعب» 

مادر مالک بن ادد بوده و علت نامیده شدنش به مذحج این است که روی 
نیه ای به نام مذحح به دنیا امده است. 

ابو حاتم درباره اش گفته است: وقتی که زمان مرگ حارث فرا رسید, 


فرزندانش را جمع کرده, به آن ها گفت: ای فرزندان من! از عمر من 160 
سال گذشته و در این مذت هرگز دست در دست ستمگر غذاری نگذاشته 


ام , هرگز به دوستی با کفار فاجر قانع و مایل نبوده ام, هیچ گاه با دختر 
عمو و دختران اقوام خلوت نکرده ام, هیچ زن بدکاره ای نزد من 
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لصدیق بست, وائی لعلی دین شعیب النبی علیه السلام وما علیه آحد من 
العرب غیری وغیر اسد بن خزیمه وتمیم بن مرّ, فاحفظوا وصیْتی, وموتوا 
علی شریعتی, الهکم فائقوه یکفکم المهمٌ من آمورکم ویصلح لکم اعمالکم. 
واٍیاکم ومعصیته, لا یحل بکم الذمار, ویوحش منکم الدیار. 


فی 5 و عجز, ِ ما | هو کائن کائن مك جمع ی ِ ۳۹ 1 
فضرب رجاء. وضرب بلاء. والیوم یومان فیوم حبره ویوم عبره, والتّاس 
رجلان فرجل لک, و رجل علیک تزجوا الأکفاء ولیستعمل فی طييهنْ الماء 
وا الا فا لها ای ایا سا راخ تتاظ الخرایم 


حجابش را درنیاورده, و هرگز سلذ دوستم را افشا نکرده ام و دینم دین 
شعیب نبی علیه السلام است., که به جز من و اسد بن خزیمه وتمیم بن مر 
هیچ عربی بر این دین نیست. پس وصیت مرا حفظ کنید و با شریعتی که 
هر یه آوسقتفدم اند کی کردم و نمتزند: 


از نافرمانی خداوند بپرهیزید که در مهمات. شما را کفایت و حمایت کرده 
و اعمال بد شما را اصلاح می کند. گناه نکنید که شما را هلاک می کند و 
شهر و دیارتان از هلاکت شما وحشت زده می شود [کنایه از نزول عذاب 


است ]. 


فرزندان من! با هم باشید و متفرق نشوید که تفرقه شما را پراکنده می 
کند. حقیقتا مرگ باعزت؛ از زندگی با عجز و ناتوانی و لت بهتر است. هر 
اتتاقی کرو هه اي شیم و وه شممی اسر کار ار ند 
می شوند. زوز کار دو گونة است : بخشی امیدواری و بخشی بلا است. روز 
هم دو نوع است: یک روز. روز خوشحالی و سرور است و یک روز هم روز 
عبرت گرفتن [از شکست و ناراحتی] است. مردم هم دو نوع هستند: یکی 
برای تو سود دارد و دیگری ضرر. 


با همپایه های خودتان ازدواج کنید. نسل خود را در رحم پاک ترین آن ها 
قرار دهید, از زن های احمق دوری کنید, که فرزندان آن ها کم عقل هستند 
و بدانید کسی که قطع رحم کند, آرامش و آسایش نخواهد داشت. 


ص: 29 


واذا اختلف القوم آمکنوا عدوهم. وآفه العدد اختلاف الکلمه, والتفصُل 
بالحسنه یقی السیثه, والمکافاه بالسیتّه الدخول فیها. والعمل بالسوء یزیل 
التعماء: مقطنعة. الرحم تفرت. آلهد. واتتهای: الحرمه: بریل التعمفه وعفوق 
الوالدین پورت النکد, ویمحق العدد, ویخرب 

البلد, والنصیحه تجر الفضیحه, والحقد یمنع الرفد, ولزوم الخطیئه یعقب 
البلیه, وسوء الرعه یقطع آسباب المنفعه, الضغائن تدعو الی التبائن, نم 
انشا یقول: 

آکلت شبابی فأفنیته 

وآفنیت بعد دهور دهور| 

فبادوا فأصبحت شیخا کبیرا 

قلیل الطعام عسیر القیام 

قد ترک الدهر خطوی قصیرا 


آ تفت این نجوم السماء 
آقلب آمری بطونا ظهورا 


بدانید وقتی قومی با یکدیگر اختلاف کنند دشمن خود را کمک کرده اند. 
آفت جمعیت زیاد, اختلاف است. بخشش و احسان, بدی را نابود می کند, 
پاسخ بدی را با بدی دادن, خود دخول در بدی هاست و عمل بد نعمت ها را 
زائل می کند. قطع رحم کردن, غم و اندوه را به ارث می گذارد. و حرمت 
شکنی, نعمت را از بین می برد. 


نفرین پدر و مادر سیاه بختی را به جا گذارده. جمعیت را پراکنده و شهر را 
ویران می کند. خیرخواهی و نصیحت, رسوایی را می برد. کینه و حسد, 
مانع بخشندگی است. و ملتزم گناه شدن, بلا را به دنبال دارد. و رعایت 
بکردن خف دیگران: اسباب منفعت را قطع می کند. کچ اندیشی و کینه 
توزی جدابی را به دنبال:دارد. آن گام این تمروده رامین کفت: 


1 - جوانی را صرف کردم و ان را تباه نمودم و روزکار را یکی پس از 
دیگری نابود ساختم. 


مه هن کها ان ها ند ی هی کرت یووم خورم 
پیرمردی فرتوت شدم. 


3 - غذایم کم و برخاستنم به سختی است و عمر طولانی زور کار قدم هایم 


را کوتاه کرده است. 


4 - شب را بیدارم و به ستاره های آسمان نگاه می کنم و در ظاهر و باطن 
امر خودم انديشه می کنم. 


ص: 209 


فهذا ظرف من اخبار الضفرین.من. العزب: وانشتفاقم فی. آلکتب المض تفه 


وآا الفرس: فائها تزعم آنْ فیما تقدم من ملوکها جماعه طالت آعمارهم 
فیروون: ان الضحای صاحب الحیتین عاش الف سنه ومائتی لسنه ؛ 
وافریدون العادل عاش فوق ۳۹ لسسنه؛ ویقولون: ان الملک الذی آحدث 
المهرجان عاش الفن: وه وه نها که سنه, استتر منهاء عن قومه ستمائه 


لسنه. 


وغیر ذلک ممّا هو موجود فی تواریخهم وکتبهم لا نطوّل بذکرها,. فکیف یقال: 
ها ۱ 


۰ بیه 


این نمونه ای بود از اخبار کسانی که در عرب, عمر طولانی داشته اند و در 


«کهنسالان فارس و عجم» 


اقا فارس ها: آن ها گمان می کنند که در گذشته بعضی از پادشاهانشان 
بودند که عمر طولانی داشتند. بنابراین روایت کرده اند که ضحاک صاحب 
دو مار [که دو مار به دوش او بود] 1200 سال عمر داشته و يا فریدون 
عادل بیش از هزار سال زندگی کرده است. همچنین می گویند: ِِ 
که عید مهرگان [عید پاییزه] را به وجود آورد: 2500 سال زندگی کرد که 
ششصد سال آن را از قومش مخفی بود. 


پس [با توجّه به اين همه انسان با عمرهای بسیار طولانی] چگونه گفته می 
شود که طولانی بودن عمر صاحب الزمان علیه السلام غیر عادی است؟ 


«یعرب بن قحطان» 


همچنین از جمله حکام کهنسال عرب, یعرب بن قحطان است. اسم او 


ربیعه بود 
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ملک مائتی سنه علی ما ذکره آبوالحسن النسایه الاصفهانن فی کتاب الفرع 
والشنترم مهد اتهالیخن کلهاء نهه مها کعدنان الا شادا تادرا 


ومنهم: عمرو بن عامر مزیقیا, روی الاصفهانن عن عبد المجید بن آبی 
عیس الأنصاری, والشرقی بن قطامی اه عاش ثمانمائه سنه, اتبخضانه 


فتتته نوف قی اناه: اریز 


دارشذاته سته:ها ان دکان فی ی ما که پلیسن قی کل توم حاتین: ۱۵16 


۳ قترهز ی مرو نها 


ال 7 7 ار سباً فجانته 1 ان ال ۳ بل ره 
فاحتال حتّی باع ضیاعه 


در کتاب «الفرع و الشجر» [ساقه و درخت] گفته: او دویست سال 
۱۱ ۳۷ ۰ 
«عمرو بن عامر مزیقیا» 


عمرو بن عامر مزیقیا هم از جمله کهنسالان عرب است که اصفهانی ۱ 
عبدالمجید بن آبی عیس انصاری و شرقی بن قطامی روایت ت کرده: 
هشت صد سال زندگی کرده است که چهارصد ون 
و چهارصد سال هم پس از پدر حکمرانی کرده است. یکی از سئت های او 
این بود که هر روز دو نوع لباس می پوشید, شب که فرا می رسید لباس ها 
را پاره می کرد تا کسی ان ها را نیوشد. به همین دلیل به مزیقیا [پاره 
کننده] معروف شد. 


گفته شده است که عمرو به این دلیل مزیقیا نامیده شده که در زمان 
زمامداری او طایفه ازد از هم پاشیده و در اطراف زمین پراکنده شدند. 
منم دراه رتم سا ودره نی که بش ان نبا ۱ به او خبر دادند 


کةخد آوند سا و اهل: آن را به وسیله سیل ویران گر از بین خواهد برد 
اه ار اه 


رن 2712 


وخرج فیمن آطاعه من آولاده وأهله قبل السیل العرم, ومنه انتشرت الاأزد 
کلها والأنصار من ولده. 


ومنهم . : جلهمه بن آدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن 
یعرب. ویقال: لجلهمه طیی ء. والیه تنسب طیی ء کلها, وله خبر یطول 
شرحه وکان له ابن آخ یقال له یُحابر 


بن مالک بن آدد, وکان قد آتی علی کل واحد منهما خمسمائه سنه, وقع 
بینهما ملاحاه بسبب 


المرعی فخاف جلهمه هلاک عشیرته فرحل عنه. وطوی المنازل فسمقی 
ای اس ای ای ار 


ومنهم: عمرو بن لحیّ, وهو ربیعه بن حارثه بن عمرو مزیقیا, فی قول 
علماء خزاعه, 


پیش از آن که سیل بیاید آنجا را ترک کرد. لذا تمام قبایل ازد و انصار از 
اولاد او هستند. 


3 
«جلهمه بن ادد» 


یکی دیگر از فرمانروایان کهنسال عرب جلهمه بن آدد بن زید بن پشجب 
بن عریب بن زید بن کهلان بن یعرب است و به او جلهمه طیئی هم گفته 
می شد و قبیله طی نیز به او منتسب هستند: خبرهای فراوانی درباره او 
هست که شرح آن به درازا می کشد. 


او برادر زاده ای داشت که نامش جابر بن مالک بن آدد بود. پس از آن که 
هر کدام از ان دو, پانصد سال [بر نواحی خودشان حکومت کردند] به 
خاطر تصاحب چراگاه با هم جنگیدند. در این میان جلهمه از هلاک و نابودی 
عشیره خودش ترسید, لذا از ان ناحیه کوچ کرده, متواری شد و منازل را 
یکی پس از دیگری طی کرد. لذا به او طیئی گفتند. 


او ضاخب دو کوخ اخا و سلمی در منطقه طیی بوده است و خبر معروفی 
هم دارد که طولانی است. 


عِ 
«عمرو بن لحوت» 


از جمله آن ها عمرو بن لحم است. به نظر علمای خزاعه وی همان ربیعه 
حارثه 
بل 9 


رن 272 


کان رئیس خزاعه فی حرب خزاعه وجرهم, وهو الق سن السائبه 
والوصیله والحام. ونقل صنمین وهما هبل ومناه من الشام الی مکه 
متا اوه فقس ها ای خر بت و 


مد رکه فقیل هبل خزیمه, وصعد علی آ قبیس ووضع مناه بالمسلّل وقدم 
بالنرد, وهو اوّل 


هت آوخلها که فا نها باهیون نها قی الکعبه شدمم. خضق 


بن عمرو مزیقیاست. در جنگ بین خزاعه و جرهم او رئیس و فرمانده 
خزاعه بوده است. سه سنت سائبه و وصیله و حام را او بنیانگذاری کرد. 
(1) 


دو بت هبل و منات را از شام به مکه منتقل کرده, آن ها را معبود مردم 
قرار داد. هبل را به خزیمه بن مدرکه سپرد و لذا [بعدها] گفته شد: هبل 
خزیمه. از کوه ابوقبیس بالا رفته و منات را آنجا قرار داد. تخته نرد را که 
برای قمار است با خود اورد و ترویج کرد. او اوّلین کسی بود که نرد را 
وارد مکه کرد و بسیاری در کعبه و اطراف ان صبح و شب با تخته نرد, 
قمار بازی می کردند. 


ص: 273 


. این سه سئّت از سنن خرافی عرب جاهلی بود که توسط اسلام از 
و قران کریم در ای مبارکه 103 از سوره 
شریفه مائده در این باره _می فرماید: «ما جَعَل ال" من بجیرو ولا سانتم 
وا وَصیلَهٍ ولا حام ولکنّ الذین کَموانلترون علی اللّه الکذت ورد 
این داد ست ها انیس مشاه واه ۰ 
نداده است ولکن آن ها که کافر شدند [در این مورد] به خداوند افترا می 
بندند و بیشترشان صاحب عقل و خرد نیستند. محمّد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام در مورد این ایه نقل می کند که حضرت فرمودند: اهل 
جاهلیت زمانی که ناقه در یک بار زایمان دو بچه شتر به دنیا بیاورد. می 
گفتند: «وَضَلّت» [یعنی دو بارداری را به هم وصل کرد] بنابراین ذیح يا نحر 
و خوردن این ماده شتر را حلال نمی دانستند و وقتی که ده بچه به دنیا می 
اورد ان را [سائبه] قرار می دادند و سوار شدن و خوردن ان را حلال نمی 
دانستند و يا شتر نر قوی را هم حلال نمی دانستند که مرکب باشد و پا 


خورده شود. پس خداوند تبارک و تعالی اين آیه را نازل فرمود که هیچ کدام 
خردی است. ج 25 ص 61. 


8 - فروی عن النبی صلی الله علیه و آله آثه فال: 


فعث ال الناز قرأیّث بث قرو پن لجت رغلا قصیرا خر آرتق بجر بجر قصبه 
فی الا فقلت: من هدا فيك کر ان اه وان تیش آعر ادا 


کان پلیه جَرَهم قَبْلَةهٌ حثی هلک. 


رن 


وهو ابن ثلاث مائه سنه وخمس خار تین سنه, وبلغ ولده وا ها رما آلف 
مقاتل فیما یذکرون. 


فاٍن کان المخالف لنا فی ذلک من یحیل ذلک من المنجمین وأصحاب 
الطبائع. فالکلام معهمر فی اصل هذه المساله فان العالم مصنوع وله صانع 
اخری العاتم مفضر الاغهار فطولها,هانه قادر علی: اظالیا وعلن افتاسا: 
فاذابین دلک سمل الکلام. 


4 / 88 - از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمودند: از بالای اتش, عمر و بن لحی را در میان جهنم دیدم که مردی 


کوتاه قد و چهره ای سرخ و چشمانی کبود داشت و روده هایش را در آتش 
به دنبال خودش می کشید. گفتم این مرد کیست؟ 


که پیش از او قبیله جرهم تا زمان هلاکتشان این کار را می کردند. 


عمرو 345 سال عمر کرد و بنابر آنچه که ذکر شده, اولاد و نسل او به 
هزار مرد جنگجو می رسیدند. 


اک الق ها زامل فت ]ات کتاتی: انست که این فیل آمون رال 
انم مارد مسفیون تال میم اس اند ور اصا ام اه ها ار 
ها صحبت کرد به این که: این عالم مصنوع است و صانعی دارد که عادت 
را بر کوتاهی و طولانی بودن عمرها جاری کرده است و خداوند هم 
برطولانی تر کردن عمر و هم بر از بين بردن آن قادر است. وقتی که این 
نکته روشن شد دیگر بحث ساده و آسان خواهد شد. 


ص: 274 


وان کان المخالف فی ذلک من یسلم ذلک غیر أثه یقول: هذا| خارج عن 
العاداتم فنص اه امس: سا رحعن حمتع القار ارش: 


ومتی قالوا: خارج عن عادتنا. 
قلنا: وما المانع منه. 
فان قیل: ذلک لایجوز الا فی زمن الأٌنبیاء. 


قلنا: نحن ننازع فی ذلک وعندنا یجوز خرق العادات علی ید الأنبیاء والأئقه 
والصالحین؛ واکثر اتخات الحدیث یجوزون ذلک, وکثیر من المعتز له 
والحشویه, وان سهوا ذلک کرامات. کان ذلک خلافا فی عباره؛ وقد دللنا 
علی جواز ذلک فی کتبناء وبینا أَنْ المعجز اثئما یدل علی صدق من یظهر 
غلی صم تب له ام آماها احضالها آمواه 


قا الار کای شه ی انم رها ات 
فقط به عنوان 


اعتراض بگوید: این خارج از عادت است., ما بیان کردیم که از همه عادت 


و اگر گفتند: خارج از عرف و عادت ماست. 
می گوییم: جچه مانعی دارد؟ 
اگر گفته شد: این امر فقط در زمان انبیا امکان داشته است. 


ایو ای ال ده یت اه اه مس صال ار اه 
اش ال وت و اک ها رس ی ان امک ات ات 
حتی بسیاری از معتزله و حشویه, اگرچه نام این شکستن عادت را کرامت 
کتاب هایمان استدلال کرده و نیز بیان کردیم که معجزه بر صدق ادعای 
کسی که معجزه به دستش ظاهر شده است دلالت می کند, بعد [با این 
اس را 


ص: 275 


هدکرنه هن میم قد. یا لخد فی کسا لا ملد کره خاضا: 


9 ممطوت. بط الگتریف: الاحل. الرضت انن آلخسن. محتد بن الحسیه 
الموسوی رضی الله عنهتعلیقا فی تقاویم جمعها موَّخا بیوم الأحد الخامس 
عشر من المحژم سنه احدی وثمانین وثلائمائه 1 ذکر له حال شیخ فی 
بات الشام فد حاوز الما ورین سه: 


فر کیت: یه ی تا لته معفاته الی افربدمن دار بالکر خر وکان آعسه‌به: 


بن علیٌ بن محمد بن علی الرضا علیهم, السلام آباالقائم علیه السلام 
ووصف صفته الی غیر ذلک من العجائب التی شاهدها, هذه حکابه خطه 


فافا :ها بعرضم هن اهر بامتداد ال مان ففقاه الست: متنافض. سیه الاسان 
را در کتاب های خود, بیان کردیم؛ لذا با ذکر دوباره آن ها کتاب را طولانی 


دیدم که در حاشیه اش بر تقویم هایی که جمع اوری کرده بود, در تاریخ یک 
شنبه پانزدهم محرم سال 331 ه.ق از حالات پیرمرد صد و چهل ساله ای 
بین راه شام برای او نقل شده بود [دیدم که نوشته بود:] سوار مرکبم شده 
و به طرف او رفتم. پس از جست و جوی فراوان پیدایش کردم, او را تا 
نزدیکی خانه ام در کرخ اوردم, مرد عجیبی بود و امام حسن عسکری پدر 
ایا نا رداص تام را نان 
کرد, عجایبی که دیده بود حکایتی است که عینا به خط خود اوست.(1) 


و امّا آنچه که از پیری و سستی به واسطه گذر زمان و بالا رفتن سن و از 
بین رفتن بیروی انسان عارض می شود, این گونه نیست که چاره نداشته 
باشد؛ یعنی پروردگار عالم 
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1- . مرحوم شیخ طوسی رحمه الله به این دلیل حکایت را نقل نکرده اند 
که خارج از بحث است چرا که مباحث کتاب در جهت آثبات امکان طول 
عمر حضرت است که کاملا ممکن است و عجیب نیست. 


لاب منه. وائما آجری اللّه العاده بآن یفعل ذلک عند تطاول الرّمان ولا 
اخات,های وف تعالی فاهراناسعل با آکری الفادم اد 


واذا ثبنت هده الجمله ثبت أَنْ : تطاول العمر ممکن غیر مستحیل, وقد ذکرنا 
فیما تقدّم عن جماعه آئهم لم پتغیروا مع تطاول آعمارهم وعلوٌ سئهم. 
وکیفه بنگر دلک مر بقر بان الله تعالی بعلم الضاین. فی. العتم شباا 
لاییلون. وائما یمکن 19 بنازع فی ذلک من یجحد ذلک ویسنده الی الطبیعه 
وتأثیر الکواکب الّذي قد دل الدلیل علی بطلان قولهم باتفاق ما ومقن 
حالف اش ال من انس مات آلس مه کل محهه: 


عادت را ؛ بر این قرار داده است که در طول زمان این اتفاق بیفتد, اما این 
اهز | یمتصووتی واحت کوده ات که اضاا اسشایین تشه باشدا لد 
خداوند متعال قادر است که این عادت را در مواردی جاری نکند و عملی 
ننماید. 


تال این کم ار انیم ویو این تون عم 
ممکن است و اصلا محال نیست, و ما قبلا افرادی را نام بردیم که با 
طولانی شدن عمر و بالا رفتن 


خشان, تغییر ظاهری نکرده اند. 
۳ و ۳ افترافت می کند که خداوند تعالی مومنین را در 


جاوید نگه می دارد و پیر نمی شوند, چگونه منکر این می شود [که خداوند 
می تواند کسی را سال ها و حتی قرن ها به شمایل جوانی حفظ کند]؟ 
کسانی می توانند با ما مخالفت کنند که اين امور را منکرند و آن را به 
امور طبیعی و مادّی و نیز تأثیر ی ار اه 
کارم ای رات مه اقا مکی ها موی کساسه کف وی این مسا له با ها 
مخالفند. ولی اهل شریعت اسلام هستند, با دلایل فراوان, ادعایشان باطل 
است. بنابراین همه وجوه و صور شبهه از اعتبار افتاد و معتبر نیستند. 


وت 77 2 


مخت بسن الرضا علیمم الهام 


وصحه غیبته ما رواه الطائفتان المختلفتان, والفرقتان المتباینتان العافه 
والامامیّه أنْ الأمّه علیهم السلام بعد النبی صلی الله علیه و آله اثنا عشر لا 
یزیدون ولا ینقصون,. وذا ثبت ذلک فکل من قال بذلک قطع علی الأئه 
الأئنی عشر الذین نذهب الی |مامتهم, وعلی وجود ابن الحسن علیه السلام 
وصخه غیبته, اف العف کی سس مه دلی لا -رعضر الامافه:علی ها 
العدد, بل یجوز الزیاده 


علییا خادا شت بااحباه انس که هط آلعود الحخصوص تما ارداه: 


فنحن نذکر جملاً من ذلک, ونحیل الباقی علی الکتب المصئفه فی هذا 
المعنی لثلاً یطول به الکتاب ان شاء اللّه تعالی. 


«دلیل نیگز برامامت حضرت صاحب الزمان علیه السلام» 


تاه ازله ام کی امامت ضاصه اررمان یم الساام متفه ساب 
غیبت ایشان دلالت می کند, روایاتی است که دو طایفه مختلف و متفاوت؛ 
هم ار اهل. سته ه هم از امامت زذایت: کرده اتور مت بش این که انم 
غایعه الشااه هد ناسر صلی الله عانمه الم ده فرسم هم تفر 
قائل بط اتن,روایات باشد به امامت دوازده آمام بقتن بیدا می کند؛ جان که 
ما به امامت آن ها معتقد هستیم و همچنین یقین پیدا می کند به وجود امام 
مایم له لت و ابات کت اسان عرا لایر یم اسمت. یه 
بخشی از این عدد مخالفت کند. نمی تواند امامت را کمتر از اين عدد قرار 
دهد. الا وید بانیم آمام هشتند با کفتر | بلکه می بایست به.ششتن از 
دوازده امام معتقد باشد [که این هم باطل است] و زمانی که به واسطه 
اخباری که ما نقل می کنیم ثابت شد که این عدد منحصر است و کم و زیاد 
نمی شودء آنچه را که مورد ادعای ماست [یعتی اعتقاد به امامت امه انتین 
عشر از امیرالمومنین تا امام زمان علیهم السلام] ثابت می شود. 


بنابراین ما بخشی از این اخبار را ذکر می کنیم و بقیه را به کتاب های 
فروطه عو الم وم ایکا طولانی ور ان ناء الا 
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ات 


قال: حدّئنی لسن ستحفه. بن غرم 00 الکاتب قال: و ۰ 


المعروف بابن أبی زینب النعمانی الکاتب, قال: أخبرنا محقد بن عثمان بن 
علأن الذهبی 


البغدادی بدمشق قال: حدثنا آبوبکر بن آبی خیثمه قال: حدّثنی علی بن 
الجعد قال: حذثنی زهیر بن معاویه, عن زیاد بن خینمه. عن الاسود بن سعید 
الهمدانی قال: 


سمعت جابر بن سمره؛ یقول: 


بهیقث رَشول اللّم صلی الله علیه و آله َقولٌ: یَکون بعدی ائنا عشر حليقة 


وین < 


کلم من فریش. 
قال: قلَمّا جع الی مئرله أتثة فرینن, ققالوا: تم یَکونْ ماذا؟ ققال: ثم 
یَکُونْ القرج. 


1 + وهدا الاساد غن فحتد بن. عمان فال* خضنا ای آبی شمه فال: 
حذثنی زهیر بن معاویه, عن زیاد بن علاقه وسماک بن حرب وحصین بن عبد 
الرحمن کلهم, عن جابر بن سمره: 


5 ین 0 1 رم 9 9 ر - 

ان ِِ اللم صلی الله علیه و اله قال: یِکون بَعدی اثنا عشر حَليقة. 
م بکلام لم أَفهِمَة 

«روایات عامه در اين که ائمّه علیهم السلام دوازده نفرند» 


1 / 90 - جابر بن سمره می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمودند: 


بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش هستند. 


وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت منزلشان برمی گشتند, 
قریش آمده و خطاب به حضرت گفتند: بعذ از آن چه می شود؟ حخضرت 
فرمودند: هرج و مرح. 


2بات قم از جاثر رن سیم اشت که ول خدا ضلی اللهخلیه ده 
2 فرمودند: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. سپس پیامبر به کلامی 
سخن گفتند که من نفهمیدم. 


ص: 279 


ققال بَعضهُمٌ: سالث الوم ققالوا [قال]: کهُمْ من فرش 


2 ها الاشتاد نمی شمان فا سا اب عمه عرن التشعیی: 
عن جابر بن سمره قال: 


ِ ان ی صلی الله علیه و آله قال: لازال َلٌ هذا الذين؛ ک علی 
یکلعه لم یت 1 اه شمعء قال؟ ققال: قاز ۰ کف مد 
فریش. 


3 - وبهذا الاسناد عن محشد بن عثمان قال: حدثنا آحمد قال: حدثنا عبید 
اللهسین عفر فال* حتا سلیمان: بن. اجمر .فال* نصا این عون عن 
الشعبی, عن جابر بن سمره قال: 


اتگو ان ات ات لت از وان 


لا یزال أهل [هدا] الدْين ینصَرُونَ علی مَنّ ناواهْمٌ الی ابْتی عَسّر حَلبقة 
مامح ]7 سِ و سس و اي 9و وج ِ 
فجَعل الناس یِقومون ویفعدون. 


یکی از آن جمع می گوید که از دیگران دم[ رو ل اللهعه فروون ۱5 
گفتند: حضرت فرمودند: هه آن ها از فریش نید 


3 / 92 - جابر بن سمره گفته است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
داشته باشد یاری می شوند, تا دوازده خلیفه. 


آذر زمان خرن کفتن خضرت آهردم در رفته و آهد.و تست و برخاشت 
بودند که رسول خدا کلماتی را فرمودند که من نفهمیدم, لذا از پدرم, یا 
برادرم پرسیدم: حضرت چه فرمودند؟ گفت: فرمودند: همه آن ها از 


4 / 93 - با همین اسناد از جابر بن سمره است که گفت: رسول خدا صلی 
الله عليه و آلد فرهود؛ هميشه اهل‌باین چین [توشط خلیقه:خد | علیه: کسن 
که قصد [نابودی] ان ها را کرده باشد یاری می شوند [اين پاری] تا دوازده 
خلیفه به حق ادامه خواهد داشت. پس مردم در حال نشست و برخاست 
بودند [ونظم حاکم نبود, , بنابراین ] پیامبر کلماتی را ادا فرمود که من 


ص: 20 


ویکلم یکلعه لم أفهْها فلت لأبی او لأْجی: أَ شیء قال؟ ققال: قال: 
كلم من فرَیُش. 

4 - وبهذا الاسناد عن محشد بن عثمان قال: حدثنا آحمد بن آبی خیثمه 
قال: حثنا یحبی بن معین قال: حدثنا عبد اه بن صالح قال: حدّنااللیث 
قال: کا ند شتفی الاصیحی: فقال : ۹ ۷ 


سَمعّث رَسولّ اللّه_ صلی الله علیه و آله یِفولٌ: یکُونْ حَلَفی انا عَشر 


5 - وبهذا الاسناد. عن محشّد بن عنمان قال: حذثنا آحمد قال: حذثنا عفان 
ویحیی بن اسحاق السیلحینی قال: حدثنا حماد بن سلمه قال: حذثنا عبد 
الله بن عثمان عن ابی الطفیل 

فال* فان لی.غیه الله بت قفره با انا تفیل ای قشر سم نی کفب ره 
لوّی, ثم یکون 

آن ها را نفهمیدم. به پدر پا برادرم گفتم: حضرت چه فرمودند؟ او هم 
گفت: فرمودند: 

تفافی ن دوازده خليفه از قریش هستند. 


5 / 94 - با همان اسناد ربیعه بن سیف گفته که ما نزد شفی اصبحی بودیم 
که گفت: از عبدالله بن عمر شنیدم که می گفت: از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم که می, فرمو‌دند؛ بخ از من دوازده خلیقه خواهد بود. 


6 9اه وتان با فضمق سه.اسایی ظفل | عاضر چن عاطها که کفته: فیدالاه 
کصر چم من کفت: ای اباطفیل جوا ده تفر از مرو دان کعتب ب لفی ۱1 


وا یه وان :حلیفه سول عدا ی الله غلیه و اله| شماره کن که بسن از 
ان زد و خورد ایجاد شده و مردم با شمشیر به سرهم می زنند [چون 
هرکسی دوازده نفر ذکر می کند و اختلاف شدید به وجود می اید]. 
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1- . وی از اجداد پیامبر است. 


6 - وبهذا الاسناد عن محشّد بن عثمان قال: حدثنا (آحمد) قال: حدثنا 
آبی عن فطر خلیفه. عن آبی خالد الوالبی قال: حذثنا جابر بن سمره قال: 


سمعّث سول اللّه صلی الله علیه و آله بَولٌ: لا تزا ها الدّین ظاهرا لا 
با هی رشن 


7 - وبهذا الاسناد. عن محقد بن عثمان قال: حذثنا عبد ال بن جعفر 


۱ ۱ اعد ازن مود ففال له سیر حفتکم نکم کم یکون 
نقدم مت الخاما فقال: عم ف شالنن فا اد 


یکُونْ بعدی عِدّه تقباء مُوسی علیه السلام قالّ اللّه" - عروجل -: «و بعتنا 
ملفم انتی عشر تقیبا»: 


7 6 - با همان اسناد از جابر بن سمره است که گفت: از رسول خدا 
صلی الق علیه ه الم نوم که.می فرموونته شسته این و مرو اشت 
و کشی که فد بابودی. آن را داردبه آن:ضررن تفی: یندم زا وقتی که دوازده 
خلریه که هن از تسف سید صام ایض سامت | ند 


8 / 97 - با همین اسناد از مسروق [بن اجدع بن مالک همدانی وفات 
3.ق] است که گفت: ما نزد ابن مسعود بودیم که مردی خطاب به او 
گفت: ایا پیامبر شما خبر داده است که چند نفر خلیفه او خواهند بود؟ ابن 
مسعود گفت: بله, با وجودی که تو جوان ترین قوم هستی اما قبل از تو 
کسی از من این سوال را نپرسیده بود. من از پیامبر صلی الله علیه و اله 
شنیدم که همواره می فرمودند: پس از من به تعداد نقباء موسی علیه 
السلام [خلیفه] خواهد بود. خداوند تبارک وتعالی فرمودند. «از میان ایشان 
دوازده نقیب را برانگیختیم».(1) 


ضریت 282 


1-. سوره مائده / آیه 12. 


8 - و آخبرنی جماعه, کن این ند شاز من موی التلعکبری قال: 
اتتی اوعات ام بنعات الصروت بان الضیب الرازی عال جوتی 
هس ایا ای رای و او ی یی 


عو فد ین فضیل رفن لامرن اب ضا هگن این یاس وا 
9 رین علیه السلام بضحیقه من علّد الم علی رشول الم صلی اللم 


انا عَشَر خاتما من ذَهپ, ققال لهْ: اِنّ اللّه تعالی را 
ِِِ هذو الطَجیقة الی را بعدک. 


تا 


وی ار شاد ند 0 له صل | الله علیه 
آن دوازده مهر از طلا وجود داشت. 


جبرئیل به پیامبر عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی به شما سلام می رساند 


مار یک که ان ی اه تا ات ی ار و 
ار ال ار را کته و به» آنکه که قر آن توتتته ندق: قمل کند: 


پس هرگاه مرگش فرا رسید., مکتوب را به وصی بعد از خودش بسپارد و 
به همین ترتیب هر کس به وصی بعدی بسیارد یکی پس از دیگری. 


تیار اکرخ‌صلی الله علیهه مهم آنخه که ماهون ند اتعام داد علی ین 
ابی طالب اولین مهر را شکست و به آنچه در آن بود عمل کرد. بعد آن را 
به» خشنره. علبه المبلام نستنن. آه. هم مه را باز وم وس انکه که ور ان نود 
عمل کرد. سپس به حسین علیه السلام سپرد و بعدا حسین به علی بن 
الحسین [زین العابدین] سپرد. سیس یکی پس از دیگری تا منتهی شود به 
آخرین ایشان علیهم السلام 
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99 7 وبهذا کن لاه دیرگ ۳ 1 علی محمد نن 29 عن 
زا 9 فقال: ما او 
روز 


قال: 
قال أمیژ الموْمنینَ علیه السلام: قالَ لي سول الم خی لاه 3 و آله: 
ی عَلِی! لانْمَهة 1 دیون - المعَضوبون خفوقَهْم - من ژلدک احد 


0 - ۳ جماعه, عی آ محمد هارون بن موسی التلعکبری. عن 
محمّد بن آحمد بن عبد الله الهاشمی قال: ۳ 
آحمد بن عیسی بن المنصور قال: 


حون تیی أَبُوالْحسَن کلیت , بن مَحَمّد العسشگری, غن ای علی/ غن 
ام اه ی را 0 
عَن آبیه و مُحَمّد بن عَلی, کر مش 


0 99 - به همین سند از زید بن اسحاق. از پدرش که گفت: از عیسی 
بن موسی پرسیدم: ایا کسی از تابعین(1) 


را دیبده ای ؟ 


گفت: من نمی دانم تو چه می گویی, لکن در کوفه بودم که شنیدم 
پیرمردی در مسجد جامع کوفه از عبدالخیر حدیث نقل می کند, او گفت: 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند : رسول خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمودند: علی جان! امامان هدایت گر هدایت شده که حق ان ها [ولایت و 
رهبری بر جامعه است] غصب می شود از اولاد تو و یازده امام هستند و 
همچنین خود تو [که حقت غصب می شود.] حدیث کوتاه و مختصر شده 


است. 


ابوالحسن علی بن محمد عسعری [امام هادی] از پدرش محمد بن علی 
[امام جواد] از پدرش علی بن موسی [امام رضاا] از پدرش موسی بن 
جعفر [امام کاظم] از پدرش جعفر بن محمّد [امام صادق] از پدرش محمد 
بن علی [امام باقر] از پدرش علی بن الحسین 


ص: 284 


کشا تیم کف رتیل وا ضلی الله. عایه مه الم بر ار تک دض انو ,تا 
اصحاب حضرت را دید اند. 


ی بُن الْحْسَیّن, َن آییه الْحْسَین بن عَلِیٌ علیهم السلام قال: قاِلَ [لی] 
علیه السلام: قال_ ول الله ضلن الله غلبه و ال من تب آن تب 
الله "+ وجل - امتا مطفرا ۷ بخرنه لفزغ انز فلولک لول نیک ِ 
الْحسَن والحْسَیْنَ وعلِي بُن الخسیّن وَمَحمّد ؛ بن عَلِی وجفقر بُن مُحمّد 


لکوت في آخر الما قوم بتولوتک یا عَلِْ یشم الثاسن, ولو أحَُم کان 
تس له لو کائوا بعاتهن: َوَیْرُونک ولد ی | الاباء والامهات وَالاخوّه 
خواتِ وعلی عَشایْرهم والقراباتِ صَلواثْ اللّه هم َفَل الصَلَواتِ, 
۱ وانک شوت تحت لواء الحمد یتجاوز غن سیئاتهم ویر فع ع درجانهم چر|ء 
تما توا اون 


اما اه ار خر سس ای اه ارس شتا 
اسان اد بس که انا علیعله الساه شا ری 
با اضان للم ی ماه فر ره کم ات دا 
آروز قیامت ] در حالی ملاقات کند که در امان بوده؛ پاک و پاکیزه بااشد و 
بزرگ ترین فزع و وحشت [روز قیامت] او را محزون و وحشت زده نکند, 
می بایست ولایت تو را بپذیرد و نیز ولایت فرزندان تو, حسن و حسین و 

بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و 
علی بن موسی و محمد وعلی وحسن ونهایتا مهدی که اخرین ان هاست را 


ح_طا 


علمن جان! در آخر الزمان قومی خواهند بود که تو را دوست می دارند 
[اهل ولایت تو هستند ]و مردم [عامه] با انان بدرفتاري می کنند. که اگر 
ایشان را دوست بدارند برایشان بهتر خواهد بود, اکر ان ها [حق] را می 
دانستند. انان تو و فرزندان تو را بر پدران و مادران و برادران» خواهران و 
بر طایفه و فامیل و نزدیکان خود مقدم می دارند. برترین درود و سلام خدا 
بر ان ها باد. 


آنان در زیر پرچم حمد [لوای مخصوص رسول خدا در قیامت] محشور شده 
و خداوند از گناهانشان می دود و از پاداش آنچه که عمل کرده اند, 
درجاتشان بالا می ر ود. 
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فاعاها ری من جهه الخاطه فاکتر من آن بخضی: غیر آنا تدکو ظرفا متها 
رخ مد ین هد آلاه یه عفر ]احمبری 


1 - فیما آخبرنا به جماعه, عن آبی المفصُل الشیبانی (عنه), عن آبیه, 


وآخبرنا آیضا جماعه, عن عدّه من آصحابنا. عن محشّد بن یعقوب, عن محمّد 
بن یحیی, 1 2 ما 
ای( کا ند ماوت :| امن 


تسس اما تساه ند امن ناس عصر عن آ له وانافه رده 
زید, فجری بینی وبین معاویه کلام فقلت لمعاویه: 


بتمثث سول ال صلی الله علیه و آله یل آنا آّلی بالموْینی من 
التشمعه نز آخی. عل تن اس طالت اولی بالمرسیخ من آننتیمم: وادا 
اکن شتشهد علث قالحسَن آولی بالومنین من انفسهخ, قاذ 


«روایات خاصه [شیعه] در این که امامان. دوازده نفر هستند» 


است که شمرده 


تون و ما فقط تعدادی. از آن را ذ کر فی کنیم: 


0 
است: از عبداللّه بن جعفر طیار [همسر حضرت زینب + علیهاالسلام] شنیدم 
که هی کت و من هر اه عم الشتاام و ناه : بن عباس و 
عمر بن ام سلمه و اسامه بن زید نزد معاویه بودیم که بین من و معاوبه 
بحثی در گرفت, به او گفتم: من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم 
که می فرمودند: من به جان مومنین نسبت به خودشان اولی هستم [یعنی 
اختیار آن ها با من است و صلاح آنان را می دانم] سپس [بعد از من] 

برادرم علی بن ابی طالب به مقمنین از جانشان اولی و سزاوارتر است. 
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نیت من قاذا استشهد قابته 
َلِیْ بنْ الْحْسَيْنْ أوّلی بالمَة الفههم وستذرکة با عل, کم اه 
لت بق لسن اولی بالفومنین من الفسهش وسنذرکد با غیت ثم اینة 
تلا ۰ س - ن‌ ِ سا 
مَحَمَذ بن عَلیّْ اولی بالمَومنین من انفسهم يا عَلیْ, نم یِعملة اثنا عشر 


قال عبد اللّه بن جعفر: استشهدت الحسن والحسین وعبد اللّه بن عباس 
وعمر ابن ام سلمه واسامه بن زید فشهدوا لی عند معاوبه. 


فال سیم ین فیشن ‏ قم تصعت رلک من سلمان »و تین فالخود ان 
قد کر اش شتا رلک تسوا اللهصلی سای 2 


2 - وبهذا الاسناد عن محشّد بن عبد اللّه بن جعفر, عن آبیه, عن محشد 
بن احمد بن یحیی, [عن محمّد بن الحسین, عن آبی سعید العصفری]. عن 
عمرو بن ثابت. عن ابی الجارود. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


زمانی که حسین به شهادت رسید, فرزندش تاه بن الحسین اولی به 
مقمنین است. علی جان! تو او را به زودی خواهی دید و درک می کنی. بعد 
از او فرزندش محمد بن علی اولی به مومنین است. 

آن کاس هرا ای لاه یی ال مارا تفن اما کب 
نفر آن ها از فرزندان و نسل حسین هستند, تکمیل فرمودند. 

عبدالله بن جعفر می گوید: من امام حسن وامام حسین علیهماالسلام و 
عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامه بن زید را نزد معاویه به 
شهادت طلبیدم., انان نیز به نفع من [و صداقتم در نقل حدیت] شهادت 


دادند. 


سلیم بن قیس می گوید: من اين روایت را از سلمان وابی ذر و مقداد هم 
شنیده ام و همگی گفتند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده اند. 


2 امین اساه اد ای لها هل ی کنو فا هاش باهی اد 
السلام فرمود: 
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قال رشول اللّم_صلی الله علیه و آله: نی واحد عَسرّ من وَلدی یت یا 
عَلِیْ زر الأرض - آغنی آوْتاذها وجبالها - ین وْتد له" الأرْضَ آنْ تسيح باهلها. 
قاذا دب الائّا سر من ولدی ساخت الاوصه باطلها وم بنطاء وا: 


103 - عنه, عن اف عن جعفر بن محمد بن مالک. عن محمد بن , نعمه 
السلولی, عن وهیب بن حفص, عن عبد الله بن القاسم, عن عبد الله بن 
خالد, عن آبی السفاتح. عن جابر 


که رب ی ایمفی عی المع ای رم وا لره ا رصان ده 
دحلث علی فاطِقة علیهاالسلام وین بَدَیها اوح فیه] أسماء الاوصیاء 


وو ه و - تلا 


وله قعدَوث ائتّی عَشر اسما آخرژهم الَقایش تلاتة مِنهَمْ مَحَمذ وتلاتهة ۳1 
عَلِیّ. 


ی ی ای وی وا ی 
عن یس بصیر ار ام ار ال 


رت ۶ ., ه و یمه بَعد | تاسعهُم همه قا ئمَهْم 
/ رس | لَخسین, ۰ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: علی جان! من, تو و یازده نفر از 
اولاد تو زژ زمین هستیم؛ یعنی میخ ها و کوه های زمین هستیم. خداوند 
تبارک و تعالی به وسیله ما زمین را از اين که اهلش را از بین ببرد محکم 
کرده است و وقتی که دوازده امام از اولاد من رفتند, 


زمین اهلش را فرو خواهد برد و به اهل زمین مهلت داده نمی شود. 


۱ از 
زهرا علیهاالسلام رسیدم, درحالی که مقابل ایشان لوح و صحیفه ای بود که 
اساهق. اوضیای. سول:خدا صلی: ال علیهو الة از میان اولاد آن:حضرت 
در آن نو اتتاهی. زا شفردم دهاز دض تاضق که آخد ان .ها فا تم بودر تسه نام از 
آن ها مد وه شته: نام هم علی یود 


4 / 104 - ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: بعد از حسین علیه السلامامامان نه نفر هستند که نهمین ان ها 


ص: 299 


5 - محشّد بن عبد اللّه بن جعفر, عن آبیه, عن محّد بن عیسی, عن 
محمّد بن الفضیل, و انش مرهر رن ای عفر ليم ااسلام قال: 


ال تعالی ریت ییآ 0 ای الَجنْ والالس عاقة. 
وکان من تدم اقا عَشرَ وصیا, منهّمْ من سبقنا, فلهم قن بفیت: وکل صیَ 
جرٍث به اس عالفصیاء الذین من تخد عفد صلی ال علیه و آله علی 

پشته أَصیاء عیسی ال مُحَمٍّ صلی الله علیه و آله وکائوا نی سر وکان 


یر ال مین 1 شْتّه المسیح. 

6 - عنه عن آبی الحسین. 

واخترنی ماه ره این .ند االعکیر رگن اس الخسین مد نی 
جعفر الأسدی, عن سهل بن زیاد الادمی, ّ عن الحسن بن العباس بن 
العزینم الرازیم کی ابی جعفر الانی عانه ی 


ی ۳ ۹ سِ 
أه مر لمفومتیت یم السلامقال ان عَبّاس: ان یل القَدْرٍ فی کل ستو, 
واه تترل فی یلک الب 


آمر السته, ولذلک ۳ فلا بعفصول اللمضلی الله غلیه و آله. 


ااست 


5 / 105 - ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: خداوند متعال محمد صلی الله علیه و اله را به سوی همه جن و 
انس [برای هدایت] فرستاد و بعد از ایشان دوازده وصی قرار داد. بعضی 
از ایشان قبل از ما بودند و بعضی دیگر هنوز نیامده اند. و به وسیله هر 
وصیی سنتی جریان می يابد و سنت اوصیایی که پس از محمّد صلی الله 
علیه و اله هستند. همانند سئت اوصیای عیسی تا محمّد است که دوازده 
نفر بودند و امیرالمقمنین علیه السلام بر سئثت مسیح است. 


60 / 1006 - حسن بن عباس حریش رازی از امام جواد علیه السلام نقل 
کدی که امیها له تین یه اسلا م 


به آبن عباس فر مودند: در هر سال شب قدری هست و در آن شب, امر 
سال نازل می شود, و برای این امر متولیانی پس از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وجود دارند. 


ص: 2990 


۳ ی و ۳۰ 3 9 
فقال ایض ایس فن هغه ففال: آنا واحه عشه مه صلی انته فع‌تون: 


7 - محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن آأبیه, عن آحمد بن هلال 
العبرتائی, عن ابن آبی عمیر, عن سعید بن غزوان, عن ابی بصیر, عن ابی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال رَسْول اللّه صلی الله علیه و آله - فی حدیث له -: ان اللّه احْتاز من 
الثاس الائییاء [واختاز من الاثبیاء] الْسْلَ, واختازنی من الرّْسْلِ, وَاحتار منی 
علبا, واختار من علیْ الْحسَن والْحْسَیِن, واختاز من الحْسَیّن الأقَصياء 
تاسَِهُمْ قائْمَهْم, وَهوّ ظاهرُْهم وَباطِنَهُم. 


105 یی ی سای ات لس ی ی 
علی آحمد بن [دریس وعبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن آبی الخیر صالح بن 
آبی حماد الرازی والحسن بن ظریف جمیعا, عن بکر بن صالح, 7 7 
ا لس تس لین ایی تصیوس ی آیی عفانم غلیه السلاهها زب 


قال آیی مُحَتَذ بُنْ علِیْ علیم السلام لجایر بن عَبّد اللّه الأنصارِّ: ان ی 
(لتک حاجة ققتی تیف علیک أن آخلو یک قانقا + علها؟ 


ابن عباس عرض کرد: آن ها چه کسانی هستند؟ 


حضرت فرمودند: من و يازده نفر از نسل من که همگی محدت هستند 
[ملائکه با ان ها هم کلام شده و سخن می گویندآ]. 


ر ام ای اس از 


در حدیثی فرمودند: خداوند متعال از میان مردم انبیاء و پیامبران و از میان 
ایشان مرا اختیار فرمود و از (برای) من علی را و از علی, , حمسن و حسین 
را و از حسین, جانشیان (مرا) اختیار و انتخاب فرمود که نهمین ایشان قائم 
آل ها ات اف اهر ماظن آنان اس 


فرمودند: پدرم محمد بن عو امام باقر علیهماالسلام به جابربن عبدالله 
انصاری فرمودند: با شما در مساله ای کاری دارم. هر وقت خلوت کردن با 
تو راحت شد. می خواهم از تو سوالاتی بپرسم. 


ص: 20 


ققال جایژ: أَشْهَدٌ بالله ای دَحلثْ علی امک فاطقه علیهاالسلام فی چیاه 
سول ال صلي آلله علیه و آله قََتَائها بولاته الخْسَیْن علیه السلام, وَرَأْیْْ 


و9 5 3 نی س‌ 1 
فلت ها: بأبی وَأَمی یا ابته رشول اللّم ! ما هدّا اللَوْغْ؟ 


ققالث: ها اللعْع أَهُداه الله - عروجل - الی سول الم صلی الله علیه و 
الق فنه: اسشم انیت عاف علیه واسمدامی واسهاه: ااخضیای من »ولدعم 
تاعطانی اف لس اش بولک 


جابر عرض کرد: هر وقت که شما بخواهید. پس در وقت مقتضی پدرم با 
جابر خلوت کرده و فرمودند: ای جابر! از لوحی که در دست مادرم فاطمه 
علیها السلام دیده ای و آنچه را که مادرم در مورد محتویات آن لوح مکتوب 
به تو گفته, به من خبر بده؟ 


چابر عرض کرد: به خدا قسم در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و زمان تولد امام حسین علیه السلام برای عرض تبریک به محضر 
حضرت زهرا علیهاالسلام مشرف شدم, لوح سبز رنگی را در دست ایشان 
دیدم, گمان کردم زمرد است, دیدم در آن لوح نوشته سفیدی بود که مثل 
نور خورشید می درخشید. 


عرض کردم: پدر و مادرم به فدای شماء ای دختر رسول خدا صلی الله 
علیه ۳ آله ! این لوح چیست؟ حضرت فرمودند: این لوحی است که خداوند 
عژوجل به رسول الله لاله یه و ال اهدا کرده است. در این لوح 
نام پدرم. همسرم, فرزندانم و نیز اسامی اوصیایی که از اولاد من هستند, 
وجود دارد, پدرم اين لوح را به من عطا کرده است تا مسرور و خوشحال 
شوم. 


291 5 


ع‌ِ 


قال جابژ: قغطئنيه أَفُکَ فاطِمَة علیهاالسلام فان قاشتلسکة 


3 


قال لآ آیی: قَل لک یا جایژ آن تفرضَة عَلَی؟ قالّ: تعم. 


ققشی مَعَة آیی حتی التهی الي جَیْرل جایر قَأَحْرَع آیی ضجيقة من رقٌ 
وقال: با جابژ! الط فی کتابک لافرا ان علک 


_- 
۶ 


قتظر جایژ فی تُسخته وقَرَأَهْ آبی قما خالف حوف عژفا. 

قال جابژ: قأْسْهَدٌ باللّه ای هکدا ان ث فی لح موب 

بشم اللّه الرَّحمن الرّجیم, هذا تا من ال الْعزیز الحکیم لِمْحّدٍ تیه 
وَنُوره وسفیره وججابه ودلیله, رل سس 
جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد: مادرتان آن لوح را به بنده دادند 
و پس از قرائت. از روی ان نسخه برداشتم. 

پدرم امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند: ممکن است. ان را به من 
نشان بدهی؟ 


عرض کرد: بله. پدرم همراه او رفت تا به منزل جابر رسیدند. آن گاه پدرم 
صحیفه ای را که از پوست نازک بوده بیرون اورده و فرمودند: جابر! تو به 
نوشته ای که همراهت هست نگاه کن تا من برای تو بخوانم. 0 
نسخه خودش نگاه کرد و پدرم [نسخه خودش را] قرائت کرد. حتی یک 
حرف هم اختلاف نداشتند. 

جابر گفت: به خدا قسم من همین گونه دیدم که در لوح نوشته شده بود. 
متن لوح فاطمه علیهاالسلام 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
این کتابی است از جانب خداوند عزیز و حکیم به محمّد که پیامبر و نور و 
سفیر و حجاب و دلیل اوست و روح الامین [جبرئیل] از طرف پروردگار 
ای و اه ارا برد است: 


ص: 292 


7 س 2 3 ِ ن رو ۳ ِ ِ 5 سم 3 س‌ # س‌ س 
میا قحگد آشماتی هاش کر تعمایی ولا تخد آلانی: ای انا الله لا رنه 
۳ ۳ ۳1 1 لح کل ۶ 
تا قاصِغ الجتارین وفدیل المظلومین وان الین, ای آتا له" لا لد لا آنا. 
۰ 0 ۱ 


تقد وسبّطیک الحسَن والخْسَیُن, قجعلِث حسنا مَفْدن عِلْمی بَعدَ انقضاء 
۳ و 0 ظ 75 > س 
مذو ابیه 5 ت حسینا خازن علهی واكرمتة با دو وخَتَمت بالسعاده 
و و . ان 1 کر ق 
هو | فصّل من استشهد وَارَفع الشهداء درجَة, 


ای محشد! نام های مرا بزرگ بدار. و سپاس گزار نعمت هایم باش, و آن ها 
ر ی همانا فقط من خدایم که غیر از من خدایی نیست. در هم 
ه ستمگران ودادرس مظلومان. و پاداش دهنده روز قیامت می 


من خداوندگاری هستم که خدایی جز من نیست. هر که امید به غیر فضل 
من دارد و از غیر من بترسد., او را چنان عذاب کنم که هیچ کسی از اهل 
الما اب مات کر باس حط مرا اد کرو من 
توکل نما. 


من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم که دورانش تکمیل و مذت عمرش سپری 
شده باشد, مگر این که برای او وصی قرار دادم. 


من خودت را بر تمام انبیا فضیلت و برتری دادم, و وصی تو, علی را هم بر 
تمام اوصیا برتری دادم و تو را به دو سبط و نوه ات حسن و حسین پس از 
علی کرامی داشتم. پس حسن را پس از زمان پدرش معدن علمم قرار 
دادم و حسین را خزانه دار علمم قرار داده و او را به وسیله و وت 
حدافت داشتم و امر او را به رستگاری و سعادت ختم کردم, او بالاترین 

۱ رسیده است و رفیع ترین و بلندترین درجه شهدا 
از 

ز 


ص: 293 


ه‌ تس ۳۳ 0 3 
جعلّت گیمی البامه معة وخیی البالعه علدة. بعلریه نیت وأعاقث 


هم علِیْ سید العایدین وَیْنْ أولیاء ,الماضین واه شیبة جَدّه لْمَحَمود 
محفد البافن یاف علفی ادن لجکمتي هلک الْمْرْتابُون فی جفقر. 
الا علیه و الا لب , خقٌ اْقَوّلِ متّی لاکرْمَنّ مَلوی جَعْقرٍ وله فی 
آشیاعه وأتصاره وأوَیائُه 


_- 
۶ 


انح فده فننه عمیاء حندس لان خیط قوْضی لا پتقطع وححْتّی / تخفی وان 
اولیایی 

ک کن یم و > ققَذٌ ححد عبر اه 

۷ و واجدا و ی من کتایی 


هه که امه یو ام از اوه شش وان انار 
خود را نزد او قرار دادم و به وسیله عترت و اهل بیت او ثواب داده و 


اول ها علی است. سرور عبادت کنندگان و ژینت اولیای گذشته و 
فرزندش محمد باقر علیه السلام شبیه به جدش محمود. شکافنده علم و 
معدن حکمت من است. به زودی شک کنندگان در امامت و ولایت جعفر 
هلاک می شوند؛ رد کننده بر آوء رد کننده بر من است, قول حق/ از ناحیه 
من است, جعفر را گرامی می دارم و او را به شیعیان و یاران و دوستانش 
که زتحال‌رهی کم ور آف فه اه یه تدم در اما حطا ای 
دین من قطع نمی شود [اشاره به فتنه واقفیه وناووسیه دارد که در همین 
کتاب بررسی شد آو حجّت من مخفی نمی ماند, و تحقیقا اولیا و دوستان 
مو شم اه را مایت اک کی کی او نها با ار که 
تعمت‌من را انکار کرده است: و اگر کسییک ایه از کنایم زا تفیر دهدب 

من افترا زده است. وای بر افترا زنندگان و انکار کنندگان. وقتی که موّت 
کب 2/0 به اتمام می رسد. 


ص: 294 


اج الفکَدّتِ بالثامن مکَذْبِ یک آَولیانی وی ولیّی وناصری وَمن أضَغ یه 
ْباة الوم وأمتقة بالاصطلاع بهاء بقل عفریث مشتکیژ یفن فی القدبته 
ی با لالج زلیجلپ از هی 


سَبْعینَ 2 من أقل نز ۳ ق شون الثاز وَاحتمٌ بالسعاده لام 

وابی وناضر: والشاهد فن خافن وامیبی علی وخبی: آترخمته الداعی اف 
سبیلی والخازن لعلمی الَحَسَنِ. 

مس ره ۳ و م ض ۳ 

8 ال ذلِک یابّیه رَحْمَة للعالمین, عَلبّه کمال مُوسی وَتَهاء عیسی و2 


همأنا تکذیب کننده هشتمین آ ها, تکذیب کننده همه آن ها است. فلی 
ولی و یاور دین من است., او کسی است که سنگینی بار نبوت و توان حمل 
آن رنه اه داد دیوهتکنوی افترافی کسیر در شغریم کم‌بنده ضاله آن را 
بنا کرده و کنار بدترین خلق من دفن می شود. 


قول حقّ از من است, دو چشم او را به پسرش, خلیفه و وارث علمش 
محمّد. روشن می کنم. او معدن علم من و محل سر و حجّت من بر خلقم 
می باشد. بهشت را جایگاه او قرار داده و او را درباره هفتاد هزار نفر از 
اهل بیتش [ممکن است از ذراری حضرت و یا حتی از شیعیان ایشان 
ی شفیع قرار دادم و برای 
پسرش علی ۱ به خیری و سعادت را قرار دادم. او که ولی و یاور دین 
من است و شاهد در خلقم و امین بر وحیم است. دعوت کننده به راهم و 
خزانه دار علمم حسن را از او به وجود اوردم. 


سیس این نعمت را به فرزند حسن که "رحمه للعالمین" است, کاهان نی 
کنم,؛ برای او کمال موسی و جمال عیسی و صبر ایوب خواهد بود. 


ص: 205 


سیذل آَولیائی فی ژمانه ویتهادی رءوسهّم جسا یتهادی از اک 


الم تون 
وبْحَرِفَونَ ویکوئون خائفین چَژغوبين وجلین نطبع ال یدمائهمٌ وَیِفشو 
لول والتف فی نسانهم. اولنک آقلیانی جثاء بهم ادقغ کل فتته عقياء 


جندس ویهم آکشف الرلازل وا ۰ والأعْلال, آولتک یم صلواث من 
رَبهم و5 رَحمة 5 اوانک تون 


قال عبد الرحمن بن سالم: قال لی آبوبصیر: لو لم تسمع فی دهرک لا هذا 
الکنیت اکفای. فصته لا عن اهلد 


9 - وأخبرنا جماعه, عن التلعکبری, عن آبی عل آحمد بن علیٌ الرازی 
ای تال ای اس سر اسان اوه 
عن آحمد بن محشّد الخلیلی, اه 
آحمد, عن زیاد بن مسلم وعبد الرحمن بن یزید بن جابر, عن سلام قال: 
یفعت آباسامی,راعی اللبی صلی الله علهع آله بعال: 


به زودی اولیای من در زمان آغیبت ] او خوار می شوند؛ سرهای ان ها را 
می کوبند؛ همچنان که سرهای ترک و دیلم را می کوبند. دائما با کشتار و 
آتش و ترس و رعب و وحشت همراه هستند و زمین با خون آن ها رنگی 
می شود. در بین زن های آن ها ناله و گریه و زجّه ظاهر می شود. آنان 
و به وسیله ایشان زلزله ها و دگرگونی ها را از بین می برم. 


«آن ها کسانی هستند که صلوات و رحمت و مغفرت پروردگارشان برای 
ان ها است و ایشان هدایت شدکانند».(1) 


از اهلش حفظ کن. 


الله علیه و اله شنیدم که 


ص: 26 


1-. سوره بقره/ آیه 157. 


۱ صیلی الله علیه ول 
السّماء قال العزیر جلّ تناو آم الشول با 
الَموْمنون قالَ: صَدَفت. 


با مُحقَذ من خلت لْتَیِک؟ فلث: عبرها. 

قال: غلث بن این طالب: علبه السلام؟ فلت کقم.با ۶ 

قاتا مدا ارب اطْلَعْتْ عَلّی ال اطلاعة قاخترتک منها قشْقف* قَشْعَقث لک 
اسما 1 من آسْمائی قلا دک فی مَوضع لا وَذکرت مقعي. قاتا ۳۳ وت 


ختٍ 7 ِِِ یه قاخترث منها عَلیْا وَسَْفث له اسّما مر بخ آشمای, 


می گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمودند: شبی که به 
آسمان برده شدم. خداوند تبارک و تعالی فرفود: «بیامبر به آنچه. که 
پروردگارش به او نازل کرده است ایمان آورد». 


عرض کردم: «و مومنان»؟(1) 

فرمود: راست گفتی. 

ای محمّد! چه کسی را برای امْتت جانشین خودت قرار دادی؟ 
عرض کردم: بهترین آن ها را. 

فرمود: علی بن ابی طالب ر۱؟ 

عرض کردم: بله, ای پروردگارم. 


فرمود: ای محمّد! من به زمین [و اهل آن] توجّه [و عنایتی] کردم و از 
میانشان تو را انتخاب کردم و برای تو نامی از نام های خودم برگزیدم [نام 
تو را از نام خودم گرفتم] پس هر کجا من یاد شوم تو هم همراه من یاد می 
شوی, پس من محمودم و تو محقّد. سپس بار دیگرابه زمین و اهلش 
]توجّه کردم و از میان آن ها علی را اختیار کردم و برای او هم نامی از نام 
های خودم را برگزیدم. پس من اعلی هستم و او علی. 


ص: 297 


1- . سوره بقره / آیه 295 


عم و لا + ]وه +۲ 5 ِ 
یا م2 مَحَمَذّ! نی حَلفنک وحَلفث عَلیّا وفاطِمَة والحسَن والحسَینَ من سبح تور 
مِنْ نوری 


وَعَرّصْت ولایتکم علی آهل السماوات وال ضین, , فمن قبلها کان عنلدی من 
المَوْمنینَ ون جحدها کان عِندی من الکافرین. 


پا محمّذ! لو آن 3 بدا من عبادی عَبَدیی حتی ینقطع وبصیر مِثل السْنٌ البالی, 
۶ آاتت‌جایا یتیمها ععرت له جلی مر بوا کم 


۳ 3 و 3 ‌ 
فا :۱ کی : ان تراهم ه فلت تم نبا تیب قفا : اش عن بعه 
العرّش 
+ + 4 ".۰ ۳ ۳ ۳1 
قالتَفَت فاذا تا بعلی و5 ِ طِمَة, وَالْحسَن, والخسَیّن وعلی َمَحَمد وجَعفر 
و م] لا و م2 لا و كِ 
وموسی وعلی تلم ۳۹ مهد ِِِِ فی ضَحضاح 
2 4 ت ِ لس 
من تور قیامْ یصَلون وَالمَهَدیٌ فی وَسَطهم کا تُهْ کوکت د ی 


ای محقد! من, تو و علی و فاطمه و حسن و حسین را از شبح و شمایل 
نور خودم خلق کردم و ولایت شما را بر اهل اسمان ها و زمین ها ارائه 
کردم پس کسی که ولایت شما را پذیرفت در نظر من از موّمنین است و 
مت سا ار و ایس کات 


ای محمدا! اگر بنده ای از ند کانم ان قدر عبادتم کند تا اين که بند بندش از 
هم جدا شود و مثل مشک خشک و پوسیده بیابان شود بعد [روز قیامت] 
در حالی [به محضر من] بياید که منکر ولایت شما باشد, تا اقرار به ولایت 
شما نکند او را نخواهم بخشید. 


ای محمد! دوست داری آن ها را ببینی؟ 

عرض کردم: بله, ای پروردگارم. 

فرمود: به سمت راست عرش توجّه کن. توجّه کردم و دیدم که علی و 
فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمّد و 
علی و حسن و مهدی در دریای کم عمقی از نور ایستاده و نماز می خوانند, 
و مهدی در وسط ان هاست و مثل ستاره درخشان می ماند. 


ص: 29 


ققال: با مُحقّد! هوّلاء الْغْجَخْ وهذا الَایرٌ من عترنک. 
یا مُحَتّذْ! وعلّتی وجلالی | الحْمَه الواجتة لأولیائی والَمْتَفِمْ من آغدائی. 


0 - وروی جابر الجعفی قال: سألت آیاجعفر علیه السلام عن تأٌویل قول 

له - عرْوجلّ - «اِنّ عِدّ السْهُور عِلد الم انا عَشَر شَهرا فی کتاب الله. 

بو وم ی یموب و اازض ملما رتیه رم دیک ای القَیْمْ قلا تَظِْمُوا 
فیهن یفْسَکُمٌ» قال: فَتتَمس سیدی الصْعداء, نم قال: 


با جایر ی ات قهی جَدّی رَشول اللّه صلی الله علیه و آله وَسْهُورُها انا 
عشر شَهّرا هو میر الَمَوْمنین 

واٍلی ,والی آابنی جَعفر د به مُوسی سی وابیه علو وابنه مَحَمّد وابنه 0۹ ای 
اه الْحَسَن والی ابّیه مُحمٍّ الهادی الَْهّدٍی, اثنا سر اماما حُجَْ الم فی 
ِ" ناه عَلی وی وعلمه. 


خواهد گرفت. 


10 / 110 ۴ جابر جعفی گفته است : از امام باقر علیه السلام پیرامون 

خامرل ابن اب قرآن سوال کردم که می فرماید: «همانا عدد ماه ها نزد خدا 
[که به حساب حو/ و صلاح خلق است] در کتاپ الهی دوازده ماه است, از 
آن روزی که خدا انسمان و زمین را آفرید, ات ان دوازده ماه؛ چهار ماه آن 
حرام خواهد بود. این است دسنور دین استوار و محکم, , پس در آن ماه ها 
تعدی و ستم در حقْ خود ودیگران نکنید».(1) 


آن گاه حضرت نفس یی کدنف | با اه بلندی کشید] بعد فرمودند: ای 
جابر! اما سال. پس جذ ما رسول خداست و ماه های آن دوازده ماه هستند 
و عبارتند از: امیرالمومنین [امام حسن و امام حسین و امام سجادا] تا می 
رسد به من و می رسد به پسرم جعفر, و پسرش موسی و پسرش علی و 
پسرش محقد و پسرش علی و پسرش حسن و به پسرش محمّد که هادی 
مهدی است. دوازده امام که حجت های خدا در میان خلق خدا بوده و امین 
بر وحی و علم الهی هستند. 


ص: 299 


1- . سوره توبه / آية 36. 


والاریَعةالْخْرْمْ الذین هُمْ الدّينْ الب َتَعة مهم بَعْرَجُون باسم واجد: عَلِیْ 


و الْموْمنین وأیی علی بن الخْسَیْن وعَلی بن مویسی وعلت د ین مَحمّد 
علیهم, السلام قالافراژ 9 هو الدینْ القيِمٌ «فلا تَظلموا فیهل أنْفُسَکَم» 
ی فولوا بهم جَمیعا تَهتَدُو. 


1 اخس‌ا مات عو ای ند االود الخشم عم علیت سر شتشان 
النژو گرم عن لیب شتان الموضلی العدل:. 0 17109 
احمد بن محقّد بن القلیل. عن جعفر بن آحمد المصرخ. عن عقه الحین 
ات ما مین اه ای اه ی غن انیم آمنز 
الممنین علیهم السلام قال: 

قال ول الله. صلی الله فلیه.و الم فی الللهة ال کایت ما خفانط ب 
لِعَلیٌ علیه السلام: 


3 ۰ 1 
بط آاالکصن اجه جوا 


و چهار ماه محترم که دین مستحکم هستند. چهارتن از ان ها هستند که با 
یک نام خارجح شده اند و عبارتند از: علی امیرالمومنین و پدرم علی بن 
الحسین و علی بن موسی و علی بن محقد [امام هادی] علیهم السلام. پس 
اقرار به ولایت این چهار امام, همان دین مستحکم است. «پس در مورد 
ایشان برخودتان ظلم نکنید» یعنی به همه آن ها معتقد باشید تا هدایت 


شوید. 
1 / 111 - امام صادق از پدرش امام باقر, از پدرش صاحب پینه ها(1) 


[امام سجاد] آقای عبادت کنندگان, از پدرش حسین شهید پاک و طاهر, از 
پدرش امیرالمومنین علیهم السلام 


نقل می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در شبی که از دنیا رفتند, 
به علی علیه السلام فررمودند: ای ابا الحسن ! ورق و جوهری اماده کن. 


ص: 300 


. ثفنات جمع ثفن است؛ یعنی پینه. ثفنت یده ۶ یعنی دستش پینه بسته 
ره ۱ فا ۱ 
سبب کثرت سجده و عبادت. مواضع سجده حضرت پینه بسته بود. 


قأقلاً سول الم صلی الله علیه و آله وَصِیّنَةُ ی ائلهی الی ها الْمَوَضه 
ققال: ۲ 


11 سا " ِ سم ت ی سم 
پا عَلیثٌ! ای سَیکون بَعدی ائنا عَشر اماما ومن بعدهم انا عَشَر مقدیا. 


قائت يا علِیْ أوَل الائنی مسر اماماء سَّاک اللّه" تعالی فی سمایون لیا 


المُرُّتَی_ وامیر المَوْمنین والصَذیق الاکتر والفاژوق الاعغظم 3 
وَالمَهَدِق قلا تصحّ هذو الأسْماء لأحدٍ غیرک. 


يا عَلِْ آنت وصیّی عَلی هل بنتی, هم وََیتهم 5 


- 


ری یی وَلَمٌ آرها فی عَرصه 


( به امیرالمقمنین علیه السلام املا فرمودند, تا این که 


علی جان! به زودی پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن ها 
دوازده مهدی, و تو اولین نفر از دوازده امام هستی. خداوند تبارک و تعالی 
تو را در اسمانش, علی مرتضی و امیرمومنان و صدیق اکبر [تصدیق کننده 
بزرگ پیامبر] و فاروق اعظم [به وسیله تو, بین حقّ و باطل فرق گذاشته 
می شودا] و مامون و مهدی نامیده است و این اسامی برای احدی به جز تو 


علی جان! تو وصی من و سرپرست اهل بیتم هستی چه زنده و چه مرده 
لپ ی نم و و ی 
که تو طلاق بدهی من از او بیرازم, 


و در قیامت نه مرا می بیند و نه من او را می بینم.(1) 
تو پس از من جانشین و خلیفه ام بر امْتم 
ص: 301 


یکت از اختضاسات پامتر اکرم صلی الم غلید و الف این انتبت: که زنان 
سل تا لین الله. که و اسب ار اسان مت ات نم وه 


ازدواج کسی درآیند وهمچنان همسر حضرت بودند و با مرگ پیامبر ازدواج 
ان ها قطع نمی شود, چرا که مرده يا زنده پیامبر یکی است و فرقی نمی 
کند و از طرفی حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاب می کند که 
این گونه باشد. لذا امیرالمومنین علیه السلام پس از رسول خدا و طبق 
وصیت حضرت. سرپرست زن های رسول خدا صلی الله علیه و اله بودند. 


0 


قادا حصَرتک الوفاه تلم الی ابّیی الحسَن ار الوضول. قاذا حضرّ 

الوَفاة قلیْسلمها الی ابّیی الحْسَیّن الشّهید الرکِت" المَفتول, قادا عضر 

لوفام قَلیْسَلمها الی ابّنه سید العایدین ذی التقنات عَلی,,قاذا حصَر و 
قلیسلقها الی ابّیه مُحَمٍَ الباقر, قاذا حَصَر الوفاة یسلا آلت لی اه جح 
الصادق, قاذا حَصَرَیَة الوفا فلاخم االی یه موی الکاظمي قاٍذا حصَر 
الوفاخ قلْیْسَلَمها الی ابّیه علیْ الضاء فاذا حَصَرئة الوفاة قلَبْسَلَمها ای لی اه 


محتّد الق اللق, قاذا حَضَر یه العفاخ فلیسلما الی اه علِیْ الاصح. قاذا 


حصَرَیْهُ الوفاة لیا ال الی یه الحسن الفاصضل, قاذا حصَریة الوفاخ 
فلیشافها الن انبه محفد المسفحیط من ال خحقد علیقم الشلام. 


.۱ص 9 ح‌ وج رم ۳ 9 سوت 
فذلک اننا عیشر اماماء نم یکون من بعدو اثنا عشر مَهّدیا. (فاذا حصَرنة 


هستی. زمانی که وفات تو رسید وصایت و جانشینی مرا به پسرم حسن که 
نیکوکار و رسیده به حق است تسلیم کن. زمان مرگ او که فرا رسید ان را 
به فرزندم حسین, پاک وشهید بسپارد, و وقتی که وفات او فرا رسید آن را 
به فرزندشر آقا و سید عبادت کنندگان و صاحب ثفنات «علی» واگذار 
نماید, و هرگاه 0 فوت او رسید آن را به فرزندش محمد باقر تسلیم 
۰ که مرگ او رسید آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد, و آن 
گاه که مرگ او فرا رسید به فرزندش موسی کاظم واگذار کند, 0 
رت ی ی که وفات 
او رسید آن را به فرزندش محمّد ثقه «تقی» بسپارد و زمانی 9 
فرا رسید آن را به فرزندش علی «ناصح» واگذار نماید. وزمانی که مرگ 
او رسید آن را به پسرش حسن «فاضل» بسپارد, و زمانی که مرگ او فرا 
ار نم فر تس اتکی ]که کاقظ رس و ال محوصلت الم 
ی 


اين دوازده امام بود, بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بود, پس وقتی که 
زمان رحلت امام دوازدهم رسید. وصایت و جانشینی من را به فرزندش که 
اولین و برترین 


ص: 202 


الی اب أَول رین ج, لَة تلاتة آسامی: اسَم گاسمی وَاِسَم آیی وَو عَبّد 
اللّم وَحْمَذ والاسْغ الّالتِ المهدی هو أَوّل الْموّمنین. 


2 - وآخبرنی جماعه, عن عدّه من آصحابنا, عن محمّد بن یعقوب. عن 
آیی: غلی. الاشعری: غن, الخسین بن قبق الله: عن الحسن عن موسی 
ای 0 7 عن ابن 
آدیته: غن رازه قال: 


0 
نک 
۷۳ 


سمعث آباجفقر علیه السلام یَفولّ: الائنا عَسَر الامامْ من آل محتد کم 
فحات [مو] ولد رشول ال صلی ال علیه و له و د لت تن آیی طالم 
اسلا فر زر لایخ عایممالسای ها الماک ان. 


3 - وبهذا الاسناد. عن محقد بن یحیی. عن محمّد الحسین. عن مسعده 
باه او ال که ایام تست سوه رقم هن 
ابی بپحیی المدنی, عن ۳ هارون العبدی کن 9۳ سعید الخدری قال: 


۷" 


مقربین است تسلیم نماید, و او سه نام دارد. یک نامش مانند نام من 


یکت سل تام پدر سن است» ان ندانله و اخمد استهه موم تام اد 
مهدی خواهد بود و او(1) اولین مقمنان است. 


2 2 - زراره [بن اعین] گفته که از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می فرمودند: دوازده امام از آل محشد همگی محدّث بوده و از اولاد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السلام هستند. پس 
رسول خدا و علی علیهم السلام پدران آن ها هستند. 


3 113 - مرحوم کلینی با دو سند متصل از امام صادق علیه السلام و 
سیس ابوسعید خدری(2) 


ص: 303 


1- . از حیث درجه و مقام ایمانی. 


اه اس اه ها ری هرا ای 


عظماء یثرب یزعم بهود المدینه اه اعلم اهل زمانه حني رفع الی عمر 
فقال له: یا عمر ای ان تسام فان نی عها اسانی عنم انیت 
اعلم. اضحانت هذا الکتاب والسنه, وجمتع ما آزید: آن اشال عند قال : فعال 
(له) عفر ای لست هنایم لکنن ارشدی انم هی 


اغلم ات ات ماه همه ها فد سال هر مه ات واوی ‏ 
علیه السلام 


قفا لب تیاعر ان ان ها ها لا زین یهلا یت 


نم اِنْ الیهودی قام الی علی علیه السلام فقال: آنت کما ذکر عمر؟ فقال: 


جانشین او شد, من خودم حاضر و شاهد تدم که یکی ار بزر کان بهود که 
بهودیان مدینه گمان می کردند او عالم ترین مردم عصر خودش هست آمد 
تا به عمر رسیده و به او گفت: اي عفر هن. امده. آم. تا .نزد تو فسلمان 
شوم! اگر تو از آنچه که می پرسم جواب دادی, پس معلوم می شود که تو 
عاله برس اصحات ان کناب اهر آن منت ارسول الله صلی الله اه و 
آله| هی وجاچف اجه را که مف خواهی‌شوال کنم نت داش صفز یه او 
و ی ی ی ی سس به کسی 
است. او آن مرد 0 ۱ 
عمر! اگر این گونه است که تو می گویی. پس تو چه حقّی داری که مردم 
با تو بیعت کنند در حالی که آن مرد عالم ترین شماست؟ عمر او را از 
حرف زدن منع کرده و تهدیدش کرد. 

بعد بهودی برخاست و به سمت علی علیه السلام رفت و خطاب به حضرت 
عرض کرد: تو آن گونه هستی که عمر گفت؟ حضرت فرمودند: عمر چه 
گفته؟ یهودی ماجرا را به 


ص: 204 


قال: فان کنت کما قال عمر سألتک عن آشیاء آرید آن آعلم هل یعلمها أحد 
طنکمر فاعلم آنکم فقو دعواکم خیر آلامم عاعلمها صادفون: ومع ژلک. ادخ 
فی دینکم الااسلام. 


فقال, امیر المقستین علی غلیه ا لس لاه 
تعم, آتا کما دز تک غُمَ, سل عَفا بدا تک أ* خبژک عَله ان شاء الله" تعالی. 


تس 


قال: آیژنی عن تلائو تلاو وواجد 
قال له عَلِیْ علیه السلام: با بَهُودیْ ل لمْ تفْل نی عَن سَْع؟ 


- 


ققالّ الیُودَِ: تک ان آخبر برّتیی باللات سیک غن التّلات 0 


لاب ولا کتفت. وان 
اتف فی هذه السَبْع قفا بت 21۶ آَمل رت ولمم 5 لی النا س‌ 
یالناس. 


0 


حضرت خبر داده و گفت: اگر تو همان گونه هستی که عمر گفته, اموری را 
داند؟ و این که اذعا می کنید که بهترین و عالم ترین افّت ها هستید. راست 
می گویید؛ تا با توجّه به صدق شما در ادعایتان, به دین شما داخل شوم و 
مسلمان گردم. 


۱ ۱ تک 


بهودی عرض کرد: از سه و سه و یک به من خبر دهید. 
حضرت فرمودند: ای یهودی چرا نگفتی از هفت به من خبر بده؟ 


بهودی گفت: اگر به سه تای اول خبردادی و جواب دادی سه تای دوم را از 
شما می پرسم در غیر این صورت [اگر سه تای اولی را جواب ندادی] 
ادامه نمی دهم و برای من کفایت می کند, و اما اگر به هر هفت تا جواب 
دادی, پس شما عالم ترین وبرترین اهل زمین بوده و به مردم از خودشان 
۰ هستید. [یعنی نسبت به جان و مال مردم از خودشان بیشتر حق 
دار بد. 
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ققال: سل عَما بدا لک با بهودی. 


قال: آخْیژیی عن ول حجَرِ وضع علی ویّه الأٍّض واَوّلٍ شجرو غُرِسَت علی 
وجّه الأرض واوّلِ عَیّنِ تبث علی وجّه الا ض‌ 


ابر أَمیژ المْوْمنینَ علیه السلام. 


نم قال له لو قاخیژنی عَن هذه لاه کم آها من امام قدیت؟ 
عن نب تک فقیر این مَثزلة فی الجثه؟ وشویی و هت ال" 


فقالِ آه آمیژ لْمْوّمنین علیه السلام: ان لهذه الا اثنی عَسَر اماما هدی 
من درب تبیها وَهَمٌ منی. 


۹ ‌ سْد ۵ سس 3 و ۹3 ۳ 
وآمُا مَنل تبیْنا صلی الله علیه و آله فی اجه فَهُوٍ افصلها وآشرفها جنَه 
عدن. 


گ 


حضرت فرمودند: از آنچه که برای تو پیش آمده بپرس. 


بهودی گفت : از اولین سنگی که بر روی زمین قرار داده شد؛ و اولین 
درختی که بر روی زمین کاشته شد, و اولین چشمه ای که بر روی زمین 
جاری شد به من خبر بده. 


بعد بهودی به حضرت عرض کرد: از اين امّت به من خبر بدهید که چند امام 
هدایت گر دارد؟ و از پیامبرتان که جایگاهش در بهشت کجاست؟ و چه 


کسانی در بهشر- اه او هستند؟ 
ر بهشت همر و 


امیرمومنان فرمودند: برای این امّت دوازده امام هدایت کننده است که از 
ذریه پیامبر اين امّت و از نسل من هستند. اما منزل پیامبر ما صلی الله 
علیه و الهدر بهشت بالاترین و شریف ترین جای بهشت؛ یعنی همان بهشت 
عدن است. 
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4 - و بهذا الاسناد, عن محشّد بن یعقوب, عن عدّه من آصحابناء عن حمد 


مش مکی الیرفیم کم آس.هام دای من آلعاسم الخعفرت گم اس هر 
الثانی علیه السلام قال: 


فْیل آمیژ الْمَمنین علیه السلام وَمعَهٌ الْحَسَن بُنْ عَلِیٌ علیه السلام وَفَو 
خکیت. علی نو شامان کل مسج الحرام, اد َفل رجْل حَسَن یت 
والِّباس, قَسَلم علی آمیر الْمْوْمنین علیه السلام قَرَّ؟ عَلَبّ السّلام اس 


ماب 


تم قال: 
با آمتر الم نین! شک عن تلات سای ان آحترتیی بهن علعث آَنّ الوم 
فد رَکبوا من 


و اما کسانی که از این امّت در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
همراه اویند. همان دوازده نفر از ذریه ایشان و مادرشان و جده ان ها؛ 
یعنی مادر مادرشان و فرزندان آن ها می باشند و در این مقام هیچ کس با 
ان ها شریک نیست. 


4 اه آن‌هانتم داوودین قاسه نع زا 


از امام جواد علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: امیرالمومنین 
علیه السلام همراه امام حسن مجتبی علیه السلام که به دست سلمان تکیه 
داده بود, وارد مسجد الحرام شدند, در همین حین مردی با چهره و لباسی 
مناسب و خیلی خوب جلو امد و به امیرامقمنان سلام کرد, امام جواب 
سلام او را داده و نشستند, بعد آن مرد عرض کرد: ای امیرمومنان ! اه زننها 
فوتاه: نما له خی هو نتم اگر جواب آن ها را دادی می فهمم که مردم نسبت 
به ولایت و امر شما بر آنچه که از آن ها گذشته سوار شده اند [یعنی به 
دوره جاهلیت برگشته اند] و در دنیا و آخرت از عذاب الهی ایمن 
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1- . داوود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب رضوان 
الله علیمم از اضعات هام رضا, ماش حواض امام هادی امام شین فسکر 


سم ها ها 
کر ات او ان ای ای ال ی ی 


عم 


رک ما قضی عَلهمْ وان لشوا یقأمونین فی تام مْ واخرتهم, وان تکن 
الاجری علِمث تک هم شَرغٌ سواء. 


فقال که ای امه فله تسام عم فا بو نی 


تس 


قال: آخیریی عَن الرَجُلِ ٍذا نام أیْن تدْهَبٌ ژوجة وعن الرجل کیّت در 
وینْسی وغن 
الرَجل ی 1 شبة ولده الاْعمام والاخوال؟ 


قالْتقت یر الفوّمنن علیه السلام الی الْحسَن علیه السلام ققال: یا 
ابا ها ای 2 1 


َأَجابة قاه الا 


ققال الرَجُل: أشَهّذ آن لا له الا اللّه" وم رل آَشهَذ بهاء وَأَشهَدٌ أنّ مُحمّدا 
سول اللم وَلَم ارل آشهذٌ بدلک. 


نخواهند بود, و اما اگر به گونه ای دیگر بود [و جواب ندادی ] می فهمم شما 
با ان ها 


شریعت مساوی دارید [و هیچ برتری نسبت به ان ها نداری.] 
حضرت فرمودند: از آنچه که برایت پیش آمده بپیرس. 


آن مرد عرض کرد: به من خبر بده از مردی که می خوابد. روحش کجا می 
رود؟ و [بگو] انسان چگونه یاد می آورد و فراموش می کند؟ و [باز بگو] از 
مردی که فرزندش به عموها و دایی هایش شبیه می شود؟ 


امیراالمومنین علیه السلام متوجّه به حسن علیه السلام شده و فرمودند: 
ای اس دا ات ییاسک یه اس سای وا ده 
مرد گفت: شهادت می دهم به این که خداوندی بجز خدای متعال نیست و 


و شهادت می دهم که محمّد صلی الله علیه و آله رسول خدا است و 
هميشه به ان شهادت می دهم. 
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نس 
1 


تک وصیْ سول اللّه_ وَالْقایْم بحَجیّه - وأشا ٍلی آهیر المُوْمنِین 
شام ول ازل انیا 
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۳ و رال 0 2 یب ]لو ۶۱۰1۱ و ۳ 2 بس ه و 0 
اشهَد غلی مَعَمّد بن لی آنه الفار بامقر لِیْ بن الحسین 
و ۳ هت ی و ح و رل 0 لا 
اشهَذ علی رٍ بن مَحَمّد ان القاءً یام مَعَمدٍ بن لی 
0 و 3 و 1 ۳ مت 


و شهادت می دهم که تو وصی رسول خدا و قیام کننده به حق و حجّت او 
هستی - اشاره به امیرالمومنین کرد - و هميشه به این شهادت می دهم. 


و شهادت می دهم که تو وصی و قیام کننده و حجّت او هستی و اشاره به 
حسن کرد. 


و شهادت می دهم که پس از تو,ء حسین بن علی وصی پدرش بوده و قأئم 
به حق و حجّت خداست. 


است. 


و شهادت می دهم که پس از علی بن الحسین. محشّد بن علی قائم به امر 


امامت است. 


و شهادت می دهم که پس از محمّد بن علی, جعفر بن محفد قیام کننده به 


و شهادت می دهم که پس از جعفر بن محمد. موسی قائم , بر امر امامت 


است. 


امامت است. 


امامت است. 
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ین , , ین 3 ِ ِ 
وَشْهَدٌ علی الحسن بن علی بائّة الْفائغ بأفر لت تن مُحقد. 


واه علپ رل من ولد الحسَن لا یکلی ولا بسقی حلی بَظهر أَفره 


ب وه ۳ ۳ رد 3 9 س‌ 
ملِتّت ظلما وَجَوْرا وَالسْلامْ علیک يا هیر المُوْمنِینَ وَرَحْمَة اللم وب رکائة. 
جن تحار ج 
تم قامّ فمضی. 
ِ 3 
ققال أَمَیرٌ الْمَوّمنین علیه السلام: یا َبامُحقّد! البعة نظر ی یَفضد؟ 


َحَرج الحسَنْ علیه السلام ققال (لَهْ): ما کان الا آن وضع رجْلَه ارجا من 
مس قما دریث ین 


و شهادت می دهم که پس از محمّد بن علی, علی بن محفد قائم به امر 


امامت است. 


و شهادت می دهم بر پس از علی بن محمد. حسن بن علی قائم به امر 


امامت است. 
و شهادت می دهم بر [امامت] مردی از اولاد حسن(1) 


که کنیه و اسمش برده نمی شود, تا این که امرش [قیام و ظهورش واقع 
کر و زمین را: پر از عدل و داد کند همچنان که : پر از ظلم وجور 


شده است. وسلام رآ امیرمومنان و رهمت و برکات خر اون نثا ر شما 
باد. 


بعد [از ادای این شهادت] برخاست و رفت. 


امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمودند: ای ابا 
محقّد! او را دنبال کن ببین کجا می رود؟ آمام حسن علیه السلام خارج شد 
[و خیلی زود برگشته] و فرمودند: تا پایش را از مسجد 
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کر یز شاه سل لاسرا رخا رن وم هو ول لین 
آمده که منافاتی ندارد. به دلیل این که امام باقر که مادرش دختر امام 
حسن علیهماالسلام و پدرشان امام سجاد علیه السلام بودند. همه اهل بیت 
از نسل امام حسن و امام حسین هستند. بنابراین امام زمان علیه السلام 
از اولادامام مجبی علبه السلام اسف فلذا منافانی ندازد وشاید به جهت 
عون آمام ی ی اسان هزه که افتت مالعین که ام 
صحیح است. 


اخد من : آرض الم قرجقث لی آمبر الْْوْمنین علیه السلام له ققال: 
یا أَبامْحقّد! أتعرفة؟ 

فْلث: له وَرَسُولْة وأمیژ الْمْوَمنینَ علمٌ 

فقال غلیه الفبلام: هو ااخصه غليه الشلام. 

فهذا طرف من الأخبار قد آوردناها, ولو شرعنا فی ایراد (ما) من جهه 


الحاظه فی هدا الغعتی لطال ند الکات» اما افردا ما اما تما لیس 
اقلا هن نفل الطا مین 


النختافتين. ومن. اراد الوقوف. علی ذلک. قعلیه بالکتتب: المضتفه فی ذلک 


ناکرا کشت ما فتاه 


بیرون گذاشت نفهمیدم به کجای زمین خدا| رفت؟ لذا به محضر 
امیر الخذمنین: قلیة السلام 


برگشتم و [آنچه را که دیده بودم] اعلام کرده و گفتم. 
امه ای موف ایا اهامای 
عرض کردم: خدا و رسول خدا و امیرالمومنین اعلم و داناترند. 
حضرت فرمودند: او خضر پیامبر بود. 


آنچه که ذکر شد فقط بخشی از اخبار [اين موضوع] بود, واگر بخواهیم 
شاخ زواناتین. که. از ظر یف اخاضه. | شبعه | در آبزه. باب آمذه اشت. را بیان 
کنیم حتما کتاب خیلی طولانی می شود. و فقط همین مقدار روایات را از 
عوع اکن این باب بان موویم تا بر کنت‌عا میش بر تل روانات این 
باب توسط هر دو طایفه شیعه و سنی صحه بگذارد و اگر کسی بخواهد بر 
همه اخبار دسترسی پیدا کند, می بایست به کتبی که در این مورد نوشته 
شده است مراجعه کند(1) 


کو را مرت مات شا ر اس ات ۱ مسا امن ند 
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کنات الفیتهر مخت تن آترآهیم‌بن مقر عمانی هقی الانیه: ]نا 
0 و ذکر ما بدل علیه فن القران ف التور ام.خن. دلک: و باب آن 
الائمه ائنی عشر آخرهم لمیدی ص 39 تا 69 ایا و ی 


فان قیل: دلوا ولا علی صّه هذه الأخبار, فائها [آخبار] آحاد لا یعوّل علیها 
فیما طریقه العلم, وهذه مسأله علمیه, ثم دلوا علی أنْ المعنی بها من 
تذهبون الی امامته فا الأخبار التی رویتموها عن مخالفیکم وأکثر ما 
زهنمو‌ها. من جهه الخاکه ادا سلمت فلیشن 


فیها صحه ما تذهیون الیه لها تتضشن (العدد فحسب, ولا تتضمن) غیر ذلک, 
فمن آين لکم ان ْمْتکم هم المرادون بها دون غیرهم. 


فاد اما خی بل کیت تا فا شوه الا ماه رها غلی. وخ 
القواتت فا کن سامت 


واه و وی مو وی افو کیت الاسات ۵ اتضوضر‌کای سین ا امن 
علیه السلام والطریقه واحده 


اشکال: الا بو ضشت. این اخباز استلال سوه وسایت کنید که اغباان 
ضحم اف مرا که هام اس او که بوات کرک حاحه ی ری 
در اصورق که انباتشان» با رمید به علم اشت: نز واحد فایل. اعتفاد پیست: 


[چون خبر واحد علم آور بیست؛ بلکه حداکثر ظن آور است] و این 1۳ 
هم کشا نمی است : 


تانیا: استدلال کرده و دلیل بیاورید مبنی بر این که معنای این اخبار همان 
کسی است که شما به امامتش معتقد هستنید,. چون اخباری که از 
مخالفینتان روایت ت کردید و نیز بیشتر روایاتی که از شیعه روایت ت کردید, با 
فرض. آین. که آن..ها ها بیذیریضه .در ان ها دلیلی جر اضت: اغتفاد تقیها 
نیست, چون این اخبار فقط بیانگر عدد هستند و چیزی غیر اين را نمی 
گویند. پس شما از کجا می گویید که امامانتان همان 12 عدد روایات است 
و امامان دیگر را شامل نمی شود؟ 


جواب اشکال: اما آنچه که بر صحّْت این اخبار دلالت می کند این است که 
شیعه امامیه این موضوع و روایات ان را نسل , به نسل به صورت تواتر نقل 
۵ رها کنوه اند ساره ره ار تشه از اضار دو کت اما مد 
[باب] نصوص و تصریحات بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام موجود می 
باشند و طریعه این بروایات هم .یکی است. آتاساین اخار انوماب خی واحد 


ص: 212 


وأیضا فان نقل الطائفتین المختلفتین المتباینتین فی الاعتقاد یدل علی صسٌّه 
ما قد انفقوا| علی نقله لأنْ العاده جاریه أَنْ کل من اعتقد مذهبا وکان 
الطریق الی صحه ذلکی النقل, فان دواعیه تتوگر الی نقله, وتو فر. دواعی 
هن لته الب اطال ماه امااطعن عایت: 


والانکار لراویته, بذلک جرت العادات فی مدائح الرجال وذمهم وتعظیمهم 
والنقص منهم. 


ومتی رأینا الفرقه المخالفه لهذه الفرقه قد نقلت مثل تقلها ولم تتعلض 
للطعن علی نقله 


علاوه بر این : دو طایفه ای که در اعتقادات مخالف هم هستند و هر کدام 
اعتقاداتش با دیگری فرق می کند وقتی خبری را در یک مورد نقل می 
کنند, دلالت بر صحّت امری دارد که [هر دو طایفه] بر ان اتفاق نظر دارند. 
[و می بینیم که در اینجا شیعه و سنی در نقل روایات در مورد دوازده امام 
اتفاق ۳ و این در 2 که م مساله ۵ دو اعتقاد کاملا 
مذ هب و مرامی معتقد است نآ صحیح بودن 0 همان اخبار باشد, 
قدعیان ان ال ای میا اسر را 
اخبار و انکار روایاتشان به 


زخابات ذیکرق: مر اخعهرمین کنید [نه‌ این که‌نهمان اخباز را تقل کنند]تعادوت 
در مدح و ستایش افراد و مذمت آن ها و بزرگ داشتن و یا کوچک شمردن 
آن ها به همین ترتیب جریان پیدا کرده و شکل گرفته است, که همه چیز در 
مره دیا باتای اضهادنا اعبارت است که دربارم ان ها اشی: 


با توجّه به این مقدمه, وقتی دیدیم کسانی که با فرقه تشیع مخالف هستند 


نیز مثل همین اخبار شیعه را نقل کرده و از طرفی متعرض طعن و ایراد 
گرفتن بر نقل شیعه نشده اند و مضمون خبر را که دلالت بر آن اعتقاد 
[مثل ات دوازده امام] دارد را انکار 


ص: 313 


فل که تن لیر دل دلگ علی ان الله عالی که تولی نقاه اضر قم 
ره اتهر هلک -دلیل غلی صحه ما تنم الشیر. 

وأمّا الدلیل علی أَنْ المراد بالأخبار والمعنی بها متا علیهم السلام فهو آثّه 
اذا ثبت بهذه الأخبار ن الامامه محصوره_فی الاثنی عشر اماما, واآئهم 


العدد ۳ داد فهو 1 


ان الفراد ها عن بذهت الی. آمامته :ومن خالف. قی. امامتیم لا بعسر مدا 
العدد, فالقول - مع اعتبار العدد - آنْ المراد غیرهم خروج عن الاجماع وما 
آی ‏ ات ال سا که 


نکرده. بلکه خودشان هم مبادرت به نقل آن اخبار کرده اند, دلالت بر این 
امر می کند که خداوند تعالی خود متولی [و هادی] نقل آن اخبار شده و به 
روایت کردنش توسط مخالفان. ایشان را مسخره نموده [و حجّت را بر ان 
اما دلیل این که مقصود و مراد اخبار به دوازده امام, همان انفه ما علیهم 
السلام هستند این است که وقتی به واسطه این اخبار ثابت شد که امامت 
در دوازده امام محصور بوده و کم و زیاد هم نمی شود اعتقاد ما ثابت می 
شود؛ چرا که امقت فقط دو نظریه دارند: 


یکی این که همان طور که ما گفتیم عدد را معتبر بداند, چنین کسی می 
و فاص رت ها 


دوم این که کسی که با امامت ت ایشان مخالف است این عدد را معتبر نمی 
داند. بنابراین با فرض معتبربودن عدد [12] اعتقاد به اين که مراد از 
قارف اما کستانی خر از اتمه اش هرن ان احماع( دا 


است. 


ص: 14 


آنن. آنی. تب در کات.ست باه ان الانگه ای عرص طظرق 
العامم رفایاتی در این باب کر کرده است که‌قابل مر اجقومی اش 


ویدل آیضا علی امامه ابن الحسن علیه السلام وصجّه غیبته ما ظهر وانتشر 
فن: الاخبان الشائعه الذائعه عن آبائه علیهم السلام قبل هذه الأوقات بزمان 
طویل من آنْ لصاحب هذا الأمر غیبه, وصفه غیبته وما یجری فیه من 
الاختلاف, ویحدث فیها من الحوادث, واه یکون له غیبتان احداهما آطول من 
الأخری, وان الأولی یعرف فیها خبره, والثانیه لا یعرف فیها آخباره 


فوافق ذلک علی ما تضمنته الأخبار. 


تیا مشب انتا تن دا وافق ذ ذلک, لأْنْ ذلک لا یکون الا باعلام اللّه 
بان غای لشان شم صلی ال علنه و له هی اضا وی سعحفهه 
اغتمذها الشیوخ قذیما. 


«روایات ائمّه در مورد غیبت امام زمان علیه السلام» 


اخباری که مدّت ها پیش از امامت و غیبت فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام از ناحیه پدران بزرگوار ایشان علیهم السلام صادر شده و در جامعه 
ای ای اس ی راو و 
اعاه ی ساسا و وت مه که 


از جمله این که برای صاحب این امر غیبتی است. و [روایاتی مبنی بر] 
نشانه های غیبت و آنچه که از اختلافات بتتن ستی. آبذ و حوادثی که در زمان 
غیبت به وقوع می پیوندند و اين که ایشان دو غیبت دارد که یکی طولانی 

تر از دیگری است., در غیبت اوّل از ایشان اخباری در دست هست و 
9 شناخته شده است. اما در غیبت دوم اخبار ایشان شناخته نمی 
شود, وازایشان خبری در دست نیست.(1) 


پس موضوع غیبت [با خصوصیاتی که گفتم] موافق مضمون اخبار و روایات 


است. 


اگر صحّت غیبت و امامت ایشان نبود. موضوعات بالاء با مضمون اخبار 
موافق نمی شدند, چون این اخبار چیزهایی است که از طرف خداوند بر 
زبان پیامبر صلی الله علیه و آله جاری شده است. و این راهی است که 
بزرگان‌ها از قدیم بر آن اعتماد ذاشته اند. 


ص: 215 


1- . این معنا که شیعیان توسط نواب و سفرای امام از احوال حضرت 
خبردار می شوند, اما در زمان غیبت دوم يا غیبت کبری, رابطه مردم با 
حضرت به توسط سفرا و نواب هم کاملا قطع شده و دیگر ارتباطی برقرار 


نلنند. 


ونحن نذکر من الأخبار التی تضشّن ذلک طرفا لیعلم صّه ما قلناه, لأن 
استیفاء جمیع ما روی فی هذا المعنی یطول, وهو موجود فی کتب الاأخبار, 
فرخ. اراده وف غلیه من هناک. 


5 - فمن ذلک: ما آخبرنا به جماعه, عن آبی محشّد التلعکبری عن آحمد 
بن علیث الرازی. عن محشد بن جعفر الأسدی, عن سعد بن عبد الله, عن 
موسی بن عمر بن یزید. عن 


محمّد بن بن علی ك فی قول | اللّه و «قل آً رد ان اج 
مافْکم عَوراً من نیک بماء مَعینِ» قال: 


ترلت فی الامام ققال: (ن) بح امامکُم ابا عنْکم قمن بتکم بٍمام 
ظاهرِ تیم ۲ 


3 س‌ 
بأثبار السَماء وَالأّْض وبحلال الم تعالی وحرایه؟ 
۳ ۳ 3 س‌ ۳ ی ت .5 .۳ ع‌ِ 
تم قال: آما واللم ما جاء تأویل هذو الابَهْ ولا بة آن یَجیء تأویلها. 


ما فقط بخش کوچکی از اخباری که شامل این مطالب هستند را برای این 
که صحت ادعای ما معلوم شود. ذکر می کنیم. چون بیان و به دست اوردن 
تمامی انچه که در این زمینه روایت شده و در کتب اخبار موجود است 
بسیار طولانی خواهد شد. لذا هرکه علاقمند است همه روایات را ببیند به 
کتب مفصل در این باب مراجعه کند. 


1 / 115 - از آن جمله روایات این است که ابو بصیر از امام باقر علیه 
السلام در مورد این ایه کریمه قران کف حتف فرماید: آبه کافران] بگو اگر 
اب [ که مایه حیات است] به زمین فرو برود. کیست که باز اب کوارا 
برایتان پدید اورد.»(1) 


نقل می کند که حضرت فرمودند: این ایة پیرامون امامت نازل شده است. 
بعد فرمودند: هر وقت امام شما غایب شود و ندانید که در کجاست. پس 
چه کسی برای: شما امامی, می اهرد که ظاهر بوده و اخبار اسمان و زمین 
و همچنین حلال و حرام خداوند را برایتان بیان کند؟ 


سپس فرمودند: بدان, به خدا| قسم هنوز تاویل این 1 نیامده و حتما تاویل 
ان [ که 


مصداق عینی آن غیبت امام زمان علیه السلام است] خواهد آمد. 


ص: 316 


1- . سوره ملک / آیه 30. 


اتف آلرنیخ المدائنی, تا ۲ عن آمهانی 
قالت لقیت آباجفر علیه السلام فسألته عن قول الّه تعالی «قلا أقسیمْ 
تس الْجوار الکنسٍ» ففال: 


مامْ بح حْتسنْ فی زمانه عِلد انقطاع من علمه عِلد النّاس سته سین ومائتین 
: بو کالشهاب الوقاد. فان أَدْرَکت ذلک فرّث عَینک. 


7 - سعد بن عبد الله, عن آحمد بن محشد بن عیسی, عن موسی بن 
قاسم البجلی وابی قتاده علی بن محمّد بن حفص, ع علی بن چعفر. عن 
اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:,قلت له: ما تأویل قول اللّه تعالی: 
«قل ا ریم ان آ صِبَحّ ماوَكم عَوراً قمن یأنیکَم بماء مَعینِ» فقال: 


ادا ققَدئم اماکُمْ قلَمْ تروة قماذا تطتقون؟ 


۳۹ 116 ۳ ام هانی گفته است: به محضر امام باقر علیه السلام رسیدم و 
از اين آیه قرآن که می فرماید: «قسم به آن ستارگان که حرکت کرده و 
پنهان می شوند»(1) 


پرسیدمر خضرت فر خو‌دندد آن آمافین استت. کر ومان خفدشن مه زمانی که 
علم و آگاهی مردم نسبت به ایشان قطع می شود, او در سال 20( 
غایب می شود, و بعدا مانند شهاب درخشان در تاریکی ای ی 
گردد, پس اگر آن [زمان ظهور] را درک کردی و دیدی. چشمت روشن! 


مورد تأُویل کریمه ۳4 کافران] کی اکر آت [که مایه حیات 
است] به زمین فرو رود. کیست که باز آب گوارا برایتان پدید آورد»(2) 


پرسیدم, فرمودند: زمانی که امامتان را گم کنید و ایشان را نبینید. پس چه 
می ننید ! 
ص: 217 


1- . سوره تکویر / آیه 15و 16. 
۰-2 . سوره ملک / آیه 30. 


8 - و آخبرنی جماعه, عن آبی جعفر محقّد ين سفیان الیزوفری, عن 
عبد الرحمن بن ابی نجران. عن صفوان بن یحیی, عن ابی ایوب. عن ابی 
بصیر قال: قال ابوعبد الله علیه السلام: 


ان بلَعَکم عَن صاحبکم عَیبَة قلا نکروها. 

 (‏ ص تن ود خن اسر خن تاد رن رد امین عفر و رسد 
بن مالک عن اسحاق بن محمّد الصیرفی. عن یحیی بن المثنی العطار, عن 
عبد الله بن بکیر, عن عبید بن زراره قال: 

قح ره تست ول یَفْقَدٌ الثاسن امامَقغ قَبَشْهذ الموسع 
قيراهم ولا بروتَة 

0 - آحمد بن |دریس, عن علین بن محمّد. عن الفضل بن شاذان. عن عبد 
وی یامه مه هنن لس نو یم اامصصل بن مر فا 

4 / 118 - ابو بصیر گفته است: امام صادق علیه السلام فررمودند: اگر 
زمانی غیبت صاحبتان را , به شما خبر بدهند انکار نکنید. 

5 / 119 - عبید بن زراره گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 


می فرمودند: مردم امامشان را گم می کنند, پس ایشان در موسم حح 
خاضر می شود و مرخ با میسشدولی آن.ها اقا ها تقی سستد. 


6 / 120 - مفضل بن عمر(1) 

گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 

ص: 318 

1- . در مورد پذیرش و با رد خبر مفضل بن عمر. کلمات متعدد و متفاوتی 


از علمای رجال رسیده است., مرحوم شیح طوسی رحمه الله در همین 
کتأب غیبت. روایاتی در مدع ایشان نقل کرده که عبارتند از روایات 9 - 8 - 


7 و اشان را.ان وکام ممجوح انمه. علیهم. السام کر روم و از 
اضعا انا مه ای ام ساسا مود نک سیم ات۱۱۱ 


خویی در «معجم رجال الحدیت» پس از نقل اقوال در مورد مفضل بن 
عمر می فرماید: «ان المفضل بن عمر جلیل ثقه». 


60-7 


سمقث آباعئد اللّه. علیه السلام َفولٌ: ان لصاجب مدا ال عیتن: 

اخداهما تطول حنی بقول هم مات وبفول, بَعصَهَم ِ رم تب وَیقَول 

لي لا لقی علی آغره من اطعای از یبصع علی 
موضعه أحَد من ویو ولا غبره الا الَْوّلی الّذٍی تلّی أَمُرَه 


121 - وبهذا الاسناد. عن الفضل بن شاذان النیشابوری, عن عبد الرحمن 
بن آبی نجران. عن علی بن آبی حمزه. (عن ابی بصیر)» عن آبی جعفر علیه 
السلامقال : 


0 
0 


اب یصاجب هذا الم من عُرلو, ولا بد فی غرلیه من قوّو, وما بتلائین من 
وه ونغم المترل طیبه. 


برای صاحب این امر دو غیبت است: یکی آن قدر طولانی خواهد شد, تا 
این که بعضی می گویند: امام مرده است و عدّه ای می گویند: کشته شده 
است و برخی می گویند: آمده و رفته است, تا آنجا که از اصحاب و 
پاراننش عذه بسیا ر کمی می مانند و هیچ کسی از اولاد حضرت و دیگران از 
هکان: ایشان خطلم تخوا هد بود بعر عااسی که کارهای انشا ن را انخام-عیت 
دهد. 


7 21 - ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: صاحب این امر به ناچار کنارگیری کرده و در عزلت خواهد بود و 
می ای یست در عزلت و تنهایی اش قوه و توانایی داشته باشد و با وجود 
سی نفر وحشت و ترس نیست. و طیبه خوب منزلی است.(1) 


ص: 19 


1- . مراد از «طیبه» مدینه است, بنابراین معلوم می شود که تردد حضرت 
در مدینه طیبه و حوالی آن بیشتر است. و جای دیگر که می فرماید: با 
همواره و در همه مقاطع سی نفر از خاصان و اصحاب. حضرت را همراهی 
می کنند و در کنار ایشان خواهند بود ۵ اک یکین از ان ها بمیرد, کس 
دیگری جانشین او می شود. بنابراین در هر عصری نعمت هم جواری 
حضرت نصیب تعدادی از اصحاب خاص ایشان می شود. 


2 - سعد بن عبد اللّه, عن الحسن بن علی الزیتونی, عن الزهری 
الکوفی, عن پنان بن حمدویه قال: ذکر عند نت الحسن #9 علیه 
السلام مضیت آبی جعفر علیه السلام فقال: 


ذاک اٍلیت ما دم ث حیا باقیا ولکن کیف بهم اذا ققَذُوا مَن بَعدی. 


3 - واخبر نا ابن انیت جید القمی, عن محمد بن الحسن بن الولید. عن 
محمّد بن الحسن الصفار. عن العباس بن معروف, عن عبد ال 
بن البراء, عن ثابت» عن 


اقا کل قت از علت‌هولی ن سای ال خرسه یم ای قرو له له 
التصلام. فا ترا الرمعاء فظر الق خبلهما فظلا علنیا عقال لن 


تری چا الَْبَل؟ هذا جَبَل بُذٍعی رضوی من جبال فارس, آحَتّنا قَتقلَهْ ال" 
لیناء آما ان فیه 


شجرو مُطعم ونقم آمان لاف عرتین. 
آما ان لصاجب هدّا الأْفرٍ فیه عَیْبَیّن؛ واجدَخ قصيرة والأأخری طویلة. 
8 / 122 - بنان بن حمدویه گفته است: در محضر امام هادی علیه السلام 
بحت از شهادت امام جواد علیه السلام به میان امد, حضرت فرمودند: 
[پس از شهادت پدرم ] امامت و ولایت بر مردم مادامی که من زنده هستم 
به من سپرده شده است. لکن حال مردم در زمانه ای که امام پس از من 


تاک کت حتونه ارتوت. ؟ 


9 123 - عبد الأعلی غلام آل سام گفته که در محضر امام صادق علیه 
السلام [از مدینه] خارح شدیم و وقتی که به منزل روحا رسیدیم, حضرت 
فدتی: به کوه بر که آنجا ناه کردم وه من فرفودند: این کوه را می بینی؟ 
این کوه از کوه های فارس است و نامش «رضوی» است, ما اهل بیت را 
تیار ,دوست فی داشت: خداوند هم آن را جه طراف ها متفل فرهونم» در 
این کوه هر نوع درخت میوه داری یافت می شود و دو مرتبه فرمودند: 
برای خائف و ترسیده, خوب پناهگاهی است. [و فرمودند:] بدان برای 
صاحب این امر دو غیبت است. یکی کوتاه و دیگری طولانی. 


ص: 220 


4 - آحمد بن |دریس, ۱ ۱ ۹ عن 
للّه علیه السلام قال: 


لها دحل تما ۳ رضی, الله عنه) الكوقة, وَنّظرَ الیها کر ما کر من 
۳ عتن دک خلک نی امه والدنن من قدهد 


ثم قال: قاٍذا کان ذلک قالزموا لاس بوتکم حلّی یَظَهَرّ الطامرٌ اب الطاهر 
الَمَطََر 


ذوالعَیْبه الشرید الطرید. 

ره ورف آنونضین: کن اب خعفر علبه السلام قال؛ 
فی القائم سب من یوشفت. 

فلث: وما هو؟ قال: الحَیْرةْ والْعيبَة. 


0 / 124 - ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: وقتی سلمان رضی الله عنه وارد کوفه شد, به آن نگاه کرده و 
بلاهای انجا را [که پس از ان واقع می شودا] متذکر شد, تا این که از 
حکومت بنی امیه و کسانی که بعد از آن ها حکومت می کنند [وجور و ستم 
آن هاآرا| یادآور شد. سپس گفت: وقتی که این گونه شد؛ روی گلیم خانه 
هایتان بنشینید, تا آن پاکیزه فرزند پاکیزه و پاک طاهر کننده که صاحب 
غیبت و آواره و ظرد شده است. طمور کند. (1] 


فرمودند: قائم شباهتی به یوسف علیه السلام دارد. عرض کردم: 
شباهتشان چیست؟ فرمودند: حیرت و غیبت. 


ص: 31 


- . مسلما اين که فرموده: روی گلیم های خانه هایتان بنشینید, به این 
معنا نیست که دست از فعالیت و تلاش در راه اصلاح جامعه بردارید که این 
معنا با روح ماموریت اهل بیت علیهم السلام مخالف است. لذا ممکن است 
که مقصود سلمان رضی الله عنه این بوده باشد که دستگاه ظالم را در 


ظلم و ستم کردن کمک و یاری نکنید و موجب تقویت جبهه مخالف حضرت 
ایا سا 


6 - وأخبرني جماعه, عن آبی المفضل, عن محشّد بن عبد اللّه بن جعفر 
الحمیری, عن آبیه, عن محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب, عن موسی بن 
سعدان, عن عبد اللّه بن القاسم, عن المفضل بن عمر قال: سألت آباعبد 
الم غلیه: السلام غ تفسنر جایر فعال: 


0 


الثاقور» ان چثا (ماما مُشتترا قاذا راد اللّه اظهار آمقره تکت فی قلبه کته 
قَظَهر قفام بأقر الم تعالی 


7 - وروی عبد الله بن محشد بن , خالد الکوفی, عن منذر عن محمّد بن 
قابوس. عن نصر بن السندی». عن ۳ داود سلیمان بن سفیان المسترق, 
ی عن الحارث بن المغیره, عن الأصبغ 


تحدتْ به السَقَلَ قَیذیوتة, آ ما ترا کناب ال تعالی «قاذا یف فی 


تام سس س ی ام عن عفد من ای خن ان اخطای. فان 
الحسن بن علیْ بن فصّال, عن ثعلبه بن میمون, عن مالک الجهنی. عن 
ای ات 

یف آمید الغومتين علیه السلام فَوَحَه تتکث فی الأْض, قَفْلن لخ: 


2 ۸ 126 - مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق علیه السلام 
پیرامون تفسیر جابر پرسیدم. حضرت فرمودند: آن را برای افراد فرومایه 
ار ای ها ی ات 
خداوند تبارک و تعالی را نخوانده ای که می فرماید: 


«پس از مات که دور ون خمیده تقو »1۱ 

تحقیقا امامی از ماست که از مردم مخفی و پنهان شده. پس هرگاه 
خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید که امرش را ظاهر کند. در قلبش نکته 
ای ایجاد شده و به دلش می افتد که ظاهر شود. پس به امر الهی قیام می 
کند. 

127/3 - اين روایت ت از دو طریق از اصبغ بن نباته رسیده است که می 
گوید: خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیدم, دیدم که ایشان در حال 
فکر کردن بوده. چوبی در دست گرفته و به زمین می زنند. 


ص: 222 


1- . سوره مدثر / ابه 8. 


با آفیز القامنامالی اراک ققکرا کت فی الارض؟ | رعبة منک فیها؟ 


قاٍل: لا واللّه ما تبث فیها ولا ی الذئی قط ولکتّی تقیّرث فی مولود 
کون من ظَهّرٍ الحادی عسر من ولدٍی, و هد الذی یقلاها ِ 

کما مَلِتّث ظلما وجَوْراء یِکون له حَیْرةْ وعَیْبة تضلّ فیها أَفُوامُ و 
آَحَرون. 


و ٩‏ > ِ 1 1 
قلثْ: با مَوّلای قَکم تکون الحَبْره وَالعَیْبة؟ 
3 ِ 0 ِ ۲ 
قال: سیّهٌ ایام و 2 آشهر او ۲ 1 سنین. 
به ایشان عرض کردم: ای امیرمقمنان! چه شده است که به این صورت 


که ما میا ی ای اه فا ات 


شما به زمین است؟ [یعنی مشغول فکر کردن در مورد زمین و دنیا و 
ذخارف دنیا هستید, يا حادثه ای پیش امده که شما را به فکر فرو برده 


است ]؟ 


حضرت فرمودند: خیر, به خدا قسم که هیچ وقت رغبتی به زمین و دنیا 


نداشته ام , 


لکن در مورد مولودی فکر می کنم که یازدهمین اولاد از نسل من است. 
نامش مهدی است و زمین را از عدل و داد پر می کند. چنان که از ظلم و 
جور پر شده باشد. حیرت و غیبتی برای او پیش می اید که در آن بعضی از 


عرض کردم: يا امیرالمومنین! حیرت و غیبت چه مدتی خواهد بود؟ 
ص: 323 

- . ممکن است مقصود حضرت شش روز يا ماه يا سال عادی نباشد, بلکه 
شش دوره خاص پا مرحله مخصوص باشد که باید طی شود. و استفاده از 
ار تام ای هی ار با ای را را 


ها مرحله ای از مراحل زمان هستند و هر کدام دوره ای در زمان هستند. 
مانند ابه 54 یوار 8 اعراف که می فرماید: «انَ 9 الله" الذی حَلق 


السماوات وَالاَضَ فیٍ فد آبام », که مقصود 6 دوره است که خداوند 
اراده فرموده است والا خداوند تبارک و تعالی قادر است همه خلقت را در 
کمتر از یک چشم به هم زدن خلق کند. 


قفْلْنْ: وان هذا الأمَرَ لکایه 

۳ ۳ ۳ ۳۹ 
ققال: نع 0 او وان ی ها اا واه ادلی فیات تن 
لأمّه مع آبُرار هذه الْعتره. 


قال: فلث؛ 2 ما بَکُونْ غْد ذلک؟ 
- کت ل‌ 7۳ ک نن‌ 1 
قال: تم یِفعل الله ما یشاء. قاِنّ له بداءاتِ واراداتِ وغایاتِ ونهايات. 


8 - وروی سعد بن عبد الله, عن آبی محشّد الحسن بن عیسی العلوی 
قال: حدّثنی آبی عیسی بن محشد, عن آبیه محقّد بن علی بن جعفر. عن 
اه را 


بت |ذا قَقَد الخامس من ول السّایع من اه قاللّه الله فی نکم 
لاد لصاجت هدا الافر من کته بعیها جلن برجم عن هدا: آلاعر من کان 
و 


عرض کردم: آيا اين امر واقع می شود؟ 


ی سا ی ای یس به این اموز می رسد؟ 
که کار ان اش توا هد نوی 


عرض کردم: بعد از ان چه می شود؟ 


فرمودند: هرچه که خدا بخواهد انجام می دهد, و تحقیقا خداوند اراده ها و 
غایات 


و نهایاتی دارد [ که حتما محقق می شود, چون اراده خداست آ. 


ی رف ناه کا یالتعا ی ره 
که حضرت فرمودند: پدرم [امام صادق علیه السلام ] به من فرمودند: 


پسرم! وقتی که پنجمین از فرزندان هفتمین [امام] غایب شد خدا را خدا 
را در مورد دینتان رعایت کنید. چون تحقیقا و حتما برای صاحب این امر 
ات مان ای موی از کاس کی و 
آمدن اوه سستتتد از اعتفادشان بر .می کردنن 


ص: 2924 


پا بت اما هی مِحْتة من اللم امتحن بها حَلقَة, لو عَلم آباوْکَم وَأَجْدادم دینا 
اس من هذا الدّين لاتَبعُو 


قال آُوالحسن: قَمْلْثْ لَهٌ: یا سَیّدی من الخامس من ولد السّایع؟ 


قال: یا یس عُفُولکُمُ تضفژ عن هداء وأحلاْکُمْ تضیق عَن حفله ولکن ان 
تعیشوا تُدرکوخ. 


پسرم ! ماه عیبت اف قابشتی از طرف خداوند است که به وسیله آن 
خلقش را امتحان می کند, اگر پدران و اجداد شما دینی صحیح تر از این 


علی بن: عفر ی گوند: آبوالخسن اامام. کاظم علیه السلام | پرسیده 
است: ای آقای من! پنجم از فرزندان هفتم چه کسی است؟ حضرت 
فرمودند: پسرم! عقل های شما کوچک : بر از دری آن اسنت هو توان خمل ان 
را ندارید ولکن اگر زنده بمانید آن امر [غیبت] را می بینید.(1) 


ص: 225 


- . آنچه که در بالا آمده به این ترتیب است که علی بن جعفر از امام 
کاظم. ام هم کلام آمام ضادق علیم الساام خطاب. به حووشان را تقل 
فرموده آند. و 
مقام امامت امام کاظم علیه السلامسازگاری نداشته باشد. مگر اين که 

خطاب حضرت را که جمع هم هست.؛ متوجّه گروهی بدانیم که در محضر 
امام صادق علیه السلام حضور داشته اند و یا اين که این ماجرا در حضور 
اراد کی تسس شیم ماه اه المام تصوجا ا سا 
نااهلان را داشته اند. با این توجیه روایت قابل فهم تر خواهد شد. اما 
مرحوم آبو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی معروف به امین الاسلام 
طبرسی متولد سال 460 ه.ق که از شاگردان مرحوم شیخ طوسی بوده 
استه.در کاب الم الوزی که ار حقولیت خاص, رو فجه و ی 
برخوردار است این روایت را با همین سند به گونه دیگری نقل کرده و آن 
رات اما اس که اس مایت کرحت است, 
بارانن ای ابا ین احسله ابا ای به کار رفته‌است ی دحا 
پسرم» برادرم آمده است. و البته آنن دو نقل؛ اختلاف بسیار اندکی 
0 9 27| با توجّه به توضیحات بالا 


به نظر می رسد که متن موجود در اعلام الوری صحیح تر باشد. بنابراین 
ممکن است در استنساخ تب بو و یا بعدها در چاپ آن اشتباه 
و ند متل :رواب را ادن اور ۳ نب ۳ ] سعد ین 
عر ین خر ی ا سس سیر خی هام ال« مه 
الخامس من ولد السایع فالله له و علیکم فی ادیانکم لایزیلکم حد عنها ۲ 
۳ ما هی محنه من ال روج امتجن بها خلقه و لو علم اباژکم 
وآجدادکم دینا آصح من هذا لاتبعوه. فقلت: پا سیدی ! من الخامس من ولد 
السایع؟ فقال: پا اخی! عقولکم تصغر عن هذا و احلامکم تضیق عن ذلک 
ولکن [ن تعیشوا فسوف تدرکوه. [اعلام الوری ص 1233. 


عبید له بن المطلب رحعه الله قال؛ ۱ 
تقهل الشتیباتی الرهتی. فال: اخبزنا علت ین الحازشنم عن نفد بن الختصور. 
الجواشنی قال: آخبرنا آحمد بن علیت البدیلوخ قال؛ 


و آبی, عن سدیر الصیرفی قال: دخلت آنا والمفضل بن عمر و داود 
تن کتنز الر یم وامتصیی وابان بن لب علی: مولا نا الضادی علیم. الشلام 
فراناه حالتا..عای رام وعاه یه سرت ای سا کب مفستتر. 
الک مهو سکن بگاع انامه اانکلی زاب آلکیه ای 


5 / 129 - سدیر صیرفی گفته است: من و مفضل بن عمر و داوود بن 


و ابوبصیر و ابان بن تغلب(1) 


به محضر مبارک مولایمان امام صادق علیه السلام رسیدیم. دیدیم که 
استین هایش کوتاه بود, پوشیده بودند و مانند زنی که فرزندش مرده باشد, 
گریه می کردند و حزن 


ص: 226 


یه ای ی اه ات سا مسا 
ات اما و اس را ات ام ره 
السلام خطاب به او فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده 
که من دوست دارم کسی مثل تو را در میان شیعیان ببینم. ایشان در زمان 
امامت اما م صادق علیه السلام از دار دنیا رفت "و حضرت پس از شنیدن 
0( ۳ به خدا قسم که قلبم با مرگ ابان به درد آمد. ی 
کی هی ار سای اما سوی اما سای علت اسام وا فر 
درک کرده است. در مورد فضل و ابوبصیر هم در جای مناسب توضیح ارائه 
خواهد شد. فعخم رحال الخفت ایت اللم‌ وی ررض 14 


قدال الکننسن وه وشاع النعیرفی: عارضیه: .وایلین. لخن تحص ره 
وهو یقول: 


[ سید ی ] عَیبتکٍ تفت رقادی وصَبّقَن عَلیٍ مهادی ارت فی راحة فوّادی, 
سَبّدٍی عینکَ أَوَصلّت مصائیی بقجائع الأْند وَققَد الْواجذ بَعْدَ الواجد بفناء 
الا اس بد یکره ون ی وان ن یَفُشا من صَدّرٍی. 


قال سدیر: فاستطارت عقولنا ولها, وتصلعت و جزعا من ذلک الخطب 
الهال مالا یه اقا لب فا آ مت هکره ماع اه خلت مهن 
الدهر بائقه, فقلنا: 


لا ایک اللم: عشیک با اتن, خر الوری من اند جادنه. خستذرف ترمعی 
وتستمطر عبرتک؟ وایه حاله حتمت علیک هذا الماتم؟ 


واندوه از چهره و ظاهر و احوال ایشان معلوم می شد و اشک, کاسه جچشم 
های ایشان را پر کرده بود و می فرمودند: 


تنگ کرده و راحتی و اسایش قلبم را گرفته است. اقای من! غیبت تو 
مصیبت های من را به اندوه ابدی رسانده و فقدان و از دست دادن تک 


ی اد کر ماع دود را از بین برده, از غم فراق تو اشک چشمانم 
بخشکیده و سوز دلم فرو ننشسته است. 


یی اه که و اس کات اهای ضاوی له سای ار 
شدت مقر ۳ عقل از سرمان پرید و از این سخنان هولناک و مهلک امام 
قلبمان گویی پاره پاره شد. گمان کردیم که مصیبت بزرگی به حضرت وارد 
شده است:, بنابراین عرض کردیم: 

خداوند چشمان شما را گریان نکند, ای فرزند بهترین خلایق, از چه حادثه و 
پیش آمدی این گونه مثل باران از چشمتان اشک می آید؟ و چه حالتی شما 


را به این عم و اندوه انداخته است ؟ 


ص: 297 


قال: فزفر الصادق علیه السلام زفره انتفخ منها جوفه واشتد منها خوفه, 
فقال: 


ویک نی تطرث صبیحه ها الْبوّم فی کتاب الْجَفْرٍ الَمْسْتَمَلِ عَلی علّم 
الْبلایا جّالَمَنایا 


وعلم ما کان وما یَکُونْ اٍلی وم لام الذٍی خصّ اللّه" 7 نَقَدْس اسَمَهةٌ به 
ُحَمّدا ونم من بغده علیهم السلام مت فبه عقلد قانینا علیه السلام 
وعَیته وبطاءة وطول غقرم و وی ۳ (ین) بَعْده في ذلک الرّمان, 
وَتَوَلد السکوکِ فی قلوب ‏ 1 لشیعه چن طول عیبته, وَاریداد ادهم رن دینه» 
له ر قه لام ین ناف ای قال الله" - عژوجل - : «و کل انسان 


فی عغْنقه»"؛ یی الولاة. قأَحدَئیی الق و اشتولت عَلَیّ الأخزان. 


قفْلنا: با ا* نن رشول ال گذهنا و قصْلنا باشرایک انا فی تَمض ما آئت 
تَعَلَمَةُ تقلَعْة من علم دک 


حضرت از عمق وجود اهی کشیدند که حزنشان بیشتر شد و فرمودند: خیر 
او ای اه 
آانچه که انجام شده است و انچه که تا روز قیامت انجام شدنی است و در 
آن کتاب است نگاه می کردم که خداوند متعال [علم به] آن را مختص به 
محمد و ائمه پس از ایشان فرموده است. و با دقت و تامل در ان قسمت 
که مربوط به تولد قائم ما و غیبت و طول عمر ایشان و امتحان مومنان در 
آنق تهان است که به خاطر طولانی شدن غیبت در قلب های شیعه شک 
هاین.یدید می. آیده و بسیاری از آن .ها از دین خود رو کردان.می, شوتد و 
ربقه اسلام را از گردن های خود خلع می کنند, و خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: «و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را و 
او ساختیم»»(1) 


لذا حزن و اندوه بر من چیره شد. 


پس عرض کردیم: ی پسر رسول خدا صلی الله علیه و له : به ما کرم فرما 


کن. 
ص: 229 


1- . سوره اسراء/ آیه 13. 


قال: ٍنّ ال تعالی کر آداز فی القایْم مثا ثلائُ آدازها لا 


ته 
قدرز مَولده تقدیر مود موسی علیه السلام وقدر عَیبتَهٌ تقدیر ۶ 
علیه السلام وَقدر ابطاءه تقدیر ابطاء توج علیه السلام 


وجتل له من تقد دلک غقر لد الشالج - آغیی ار علیه السلام - دلیلاً 
ار 


قفلتا احشف لا با ان ول اللم, ضلی: الله؛ علیه و الط عم وجو هژه 
المَعانی. 

قالّ: أما ول فوسی علبه السلام فان فزعون لا وفت علی أن وال 
فلکم کلی ده[ قو باٌضار الگهته, لوا علی تنتیه دا 
ٍشرائیل. قلم یرل یأمر ضْحابةُ یشقّ بْطُون الحواملِ من نساء بیي 


نی اه 3 بجفظ الم تعالی ایا 


حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در مورد قائم ما کاری خواهد کرد 
که در مورد سه تن از انبیا انجام داده است؛ تولد او را نظير تولد موسی 
مقدر فرمود, غیبتش را مثل غیبت عیسی و عمر طولانی اش را مثل عمر 
طولانی نوح قرار داده است و عمر طولانی عبد صالح یعنی خضر علیه 
السلام را دلیل بر طول عمر ایشان قرار داده است. 


عرض کردیم: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله اين معانی را که 
فرمودید [اگر صلاح می دانید] برای ما روشن بفرمایید. 
حضرت فرمودند: اما تولد موسی علیه السلام وقتی که فرعون متوجه شد 
که سلطنت و حکومتش به دست او از بین می رود, دستور داد کاهنان و 
ستاره شناسان را احضار کنند. آن ها نیز نسب موسی را به او گفتند که از 
بنی اسرائیل است. فرعون به فاموران و سربازان خود دستور داد که 
تن ایا ایا ی 
اس هار ظفل کی اس انشا که اوه یراع 
خود قرار داده بود فرعون نتوانست به او دسترسی پیدا کند. 


ص: 29 


کذلک بر و مت وَبتو الْعباس, ما آژ وقَمَوا علی, ۳ [به ] وال فش لکه الأمَراء 
۳ مهم که یدی القایّم مناء, ناصبونا للعَداوه, ووصعوا| سْیوفهَم فی 
فتل احل بت سول الاه ضلی الات علیه و ال 


قابادم و تسْله طمَعا مهم فی الوصُول الی قتل القایّم علیه السلام. کاتن اللّه 


ی ای وت > 


تا کشت اه اأِِ ان ی بز اق یره اس رو 


وا عب عیسی علبه السلام قِنّ ود والتصاری الفقث علی َة فتل 
قکََبَهُمْ اللْه" - عروجل - بققّله«و ما قَتلوة و ما صََبُوٌ و لکن شْبْة لَهُمْ». 


گذلک عَیبَ القایم قا ‏ مه ستلکژها لطولها من قایلِ یفول: اه لم بوذ 
یل یَْتری 1 اه لد و مات. وفائل یف بقوله! حاد ۱ 
عقیماء وقایّل بمرق بقوله: ان 


همچنین است بنی امیّه و بنی عباس وقتی مطلع شدند که نابودی سلطنت 
آن ها و همه پادشاهان متکبر و ستمگر به دست قائم ما است. با ما 
دشمنی کردند و شمشیرهایشان را برای کشتن اهل بیت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و از بین بردن نسل حضرت و به طمع یافتن و کشتن قائم 
علیه السلام کشیدند, اما خداوند متعال ابا دارد از این که امرش را برای 


احدی از این ستمگران ظاهر کند تا اين که نورش را به اتمام [و اوج عزت] 
رساند, هرچند که مشرکان نخواهند. 


داا و موره تس کلم نیام ود هم نار باه خی الم 
شدند که او کشته شده است. ولی خداوند تبارک و تعالی ان ها را تکذیب 
کرده و فرمود: «او [عیسی] را : 0 
امر بر یهود و نصار| مشتبه شده است.»(1) 


غیبت قائم علیه السلام هم به همین منوال است؛ ی ی 
غیبت او را به خاطر طولانی بودنش انکار می کنند. بعضی ها می گویند: 
هنوز به دنیا نیامده است عدّه ای به افترا و دورغ می گویند: به دنیا آمده و 
مرده است. عدّه ای از سر کفر و الحاد می گویند: امام یازدهم ما عقیم 
بوده و بی اولاد است, برخی می گویند: تعداد امه سیزده نفر 


ص: 330 


ره تسا # ابه 197 


یتعدّی ٍلی ثاِثِ عَشر قصاعداء وقاِ بَعْصی اللّه یدغواة: ان رو القایّم 
علیه السلام یِطقّ فی ِ ت 


صواعقی الا بَعْد تأکیدٍ الذْغُوَو, والزام الخْجّه, قعاود اختهادک فی الدْعَوَه 
لِقَوّیک ۰ میییک غلیه, واعرس هذا الئوی, فان لک فی تباتها وبلوعْها 
ولاراکها [ذا مرت القرع والخلاص, وبَشر بذلک من تبقک من المْوْمنین. 


3 3 
۳ 
س‌ ۳ ‌ ی 


تبتّت سیر وَتَازَرث وتسَوقت واغضتت وَرَّها النمز علِ بَعدَ رمان 

طویل اسَتَنجر من الله العدح قامَر ة الله" تعالی أَن یرس من توی تلک 
۳5 2 

الاشجار, ویعاود الضبر والاجتهاد, 


و حتی بیشتر هم می باشد و عده ای از سرعصیان مدعی هستند که روح 
قائم علیه السلام در هیکل و بدن دیگری سخن می گوید. 


و اما طولانی بودن عمر نوح علیه السلام. زمانی که از خداوند متعال نزول 
عذاب اسمانی را طلب کرد. خداوند جبرئیل را فرستاد که با خود هفت 
[دانه یا هسته درخت] داشت و گفت: ای پیامبر خدا! خداوند متعال می 
فرماید: اين ها بندگان و مخلوقات من هستند و من با صاعقه [با عذاب 
فوری] آن ها را از بین نمی برم, مگر اين که دعوت به حقّ شده و در حقّ 
آن ها اتمام حچّت شود. پس برگرد و همه تلاشت را در دعوت قومت [به 
تخیر ]| نب کازدسته مسفن دی مقانل ان هه توا خهاهم دا اند نه‌ها .۱ 
دارم تن وین رشد کرد و به حد کمال رسیدند [تنومند شدند] و میوه 
9 ان وقت زمان خلاصی و فرج است و مومنین و تابعینت را ؛ به آن 
رت بده. 


وقتی که آن دانه ها رویید و درختانی با شاخ و برگ و تنومند شدند و میوه 
هم اند آن هم پس از مدذت زمانی بسیار طولانی, [نوح] از خداوند وعده 
خلاصی [از کفار ]زا مسالت کرد بسن خداوند تبا رک و تعالی امر فرمود تا 
از هسته این درختان هم بکارد 


ص: 31 


هب افزه ند لاه ج ۱ ۰ 
اخری الی آأن عَرسها زاب چه وما ز لک الطوایف من المومنین رن 
عاد سر . 
عاذ 


24 ملنمّمٌ طایْة قیقد طابقه ٍلی 1 ن عادو | الی تیف وَسبعین رخلا, قأَوحی الم 
سِ وم .رم ۵1۱ ره ۲ ]۵ جر هو - _ه ۳ 
عووچل - علد ذلک له وقال: آلان اشقر الم عن ال لعتیک جتن صتح 
الق عَن مَحضه وضقا الق لللیمان من الگدر یاژتداد کل من کاتث یه 
حَبیتَهٌ. 

و ده مق 3 یم 
قلو آئی أَهَْکّت الکار ابیت من ارت من الطوائّف الّنی کاتت آعقت یک 
لما کرد 


۳ ۳ 1 ۳ ۷ 
صَدفْث وغدی السایق للمومنین الذین أجْلَضُوا لی الَوجید من قومک 


و باز صبر و تلاش را از سر گیرد. صبر کند و تلاش کند [تا شاید قوم هدایت 
شوند] و حجّت را بر مردمش تمام کند. نوح. اين امر الهی را به افرادی که 

به او ایمان آورده بودند خبر داد. اما تتتصد تفر از آن ها مزیو دم ره از 
ایمان خود بر‌گشتند و گفتند: اگر انچه نوح اذعا می کند حق و درست بود 
نمی بایست که در وعده خودش تخلف کند. 


خداوند تبارک و تعالی همواره او را امر می کرد که هسته درختان را بکارد 
تا هفت 


مرتبه نوح دانه درختان را کاشت [یا این که تا هفت نسل درختان این کار را 
کرد] در این مدذت گروه هایی از مومنین, دسته دسته [و در طول این 
زمان] از ایمان خود برگشتند تا اين که فقط هفتاد و چند نفر از یاران نوح 
باقی ماندند, پس خداوند در این هنگام به توج وحی فرستاده و فرمود: الان 
سفیدی صبح از پس ظلمت شب در مقابل چشمان تو قرار رفت, چرا که 
حق روشن شد و امر ایمان, صاف و بی غل و غش گردید. و به واسطه 
ارتداد و روگردانی همه کسانی که طینت خبیت و نایاکی داشتند, از 
کدورت و ناصافی در آمد [قوم تو غربال شدند وکسانی ماندند که طینت 
پای داشتند]. 


پس چنانچه این کفار را نابود کرده و کسانی که ظاهرا به تو ایمان آورده و 
سپس مرتد شدند را باقی می گذاشتم, وعده سابقم به مومنین, درست و 
صادق نبود, مبنی 


ص: 232 


تس 


۶ 


تبوّیک. بان أَسْتَكلقهم فی الأَرَض. وأمکن لَهم دبتهم. وابدّل خوقهم بالأمن, 
لکی 7 تخلّص العباده لض بذهاب ۱ لشی من قلويهمَّ. 


کف یَکُونْ الاشیخلاف والتقکین ,وت الَوّف یالئن ی َهم, مق ما کل 
أَعَلَمٌ من صَعف فین, الذین ازتوا و یت طيتَتهم. وسوء پترآث رهم بالّی 
کاتت تیش التفاق وَسْنُوخْ الصّلاله, لو تَتَسْمَوا هن الفلی الرت. اوترج 
المَوْمتُونَ وَفتِ_ الاستخلاف اذل هلکت َعداوَهُم , (تسَفُوا) روانح صفاته, 
لتخم (سرآیر) تَفاقهغ, وتان عبال ضلاله فلویهم ولکاشئوا احْواتهم 
بالعداوو, وحارَوفَمٌ قلی طلب الرثایته. والتقلٌد بالأرٍ والتقي عَلیهغ. وکیّفت 
کون کین فی الذّین والیشاژ الاقرٍ فی الفذینین مع |تازه الفلن وایقاع 
الخژوب کلا «واصتع ع اک با 5 وین ». 


بر این که [اگر] خود را برای توحید. خالص کرده و به ریسمان نبوت تو 
چنگ زنند تا با زوال و نابودی شک و تردید در قلبشان عبادت من خالص 
شود؛ آن ها را در زمین جانشین گذشتگان قرار داده و حاکمیت بر دینشان 
زا هم‌به.آن.ها مین دهم وز کرستقان را : به امنیت تبدیل می کنم. 


م0 


در این حال چگونه می شد موّمنین را خلیفه در زمین قرار دهم و آنان را 
تمکین بذهم و ترستان را ول به آضبت کنمر در حالی کم صعف. اسان 
بود می دانستم, پس اگر آن ها به خلافتی که بعد از هلاکت کافران به 
مومنین داده می شود می رسیدند. حتما بدی باطنشان را مستحکم می 
کردند و با ممنین عداوت و دشمنی می کردند و برای رسیدن به ریاست 
با برادران موّمن خود می جنگیدند, پس چگونه تمکن در دین و انتشار [امر 
توحید] در میان موّمنین با وجود این فتنه ها و جنگ قدرت ها به وجود می 
رت ۳۳ 
ما و وحی ما بساز».(1) 


ص: 333 


1- . سوره هود / آیه 37. 


ع‌ِ 


قال الصادق علیه السلام: و کذلِک القای علیه السلام قَّة, تقت عته 

بت الحة" عَنْ م محضه ‏ وَیَصْفُو الایمانْ من من الکدر بازنداج ِ ص 
99 ة من السْبعه الذین بُحشی عم الّفاق |ٍذا وا بالسیخل 
وَالَمَکیر والأمن 3 تشر فی عهد ِ علیه السلام. 


وتاب ۳3 ِِ اه ضذورقا في عَهد واحدٍ من 
قلا اوق عفد علب علیة السام قع ازقدار المسلمن ءالستن النی 


امام صادق علیه السلام فرمودند: وضعیت قائم ما هم همین طور است. 
ایام غییتش آن فدو طولائی خواهدشد با حق خالص: خشحص شود و ایمان 
از کدورت و غبار [نفاق ] پا ارتداد ۵ ژو درذانی تصاضو کسانی که طینت و 
باطنی خبیث دارند از میان شیعیان ایشان که خوف آن می رود که با 
خلافت و تمکین مومنین و امنیت ایشان و در عهد قائم علیه السلام 
شاففاق را اشکان کننقر حذا شوند. 


مفضل گفت که عرض کردم: ناصبی ها خیال می کنند که این آیه [یعنی آیه 
ای که مشتمل بر تمکین و برقراری حکومت دینی و تبدیل خوف موّمنین به 


امنیت باشد(1) 


در شا آبفیگر و عفر هه فقهان و خضرت: فلن علیة. السلام تازل. شوه 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


خداوند دل های ناصبیان را هدایت نکند, کجا دینی که خدا و رسولش از آن 
راضی بوده به واسطه انتشار امنیت در میان ات هقی رن از کلب آن 
ها و زوال و نابودی شک از سینه های آن ها در عهد این سه نفر و يا در 
عهد علی علیه السلام بر قرار بوده و دین تمکن داشته است؟ ان هم با 
توجّه به این که بسیاری از مسلمین از دین روگردان شده و یا فتنه ها 


ص: 34 


7 مقصو مقصود آبه مبارکه 55 سوره نور است که مي فرماید: «وعد الم 
الذین ج منوا منکم وَعَملوا الصَالحات لیَسْتَحْلفتَُم فی الارْضٍ». 


كت 


۱ 0 


ٍ ۵ دون 
ِ 


تث تلور فی با وَالْجْرُوب والفتن الّیی کات و و هو بین الکفار هم 
تلا الصَادق لام هدو الایة مَنلا لاءبطاء القائم [ السلام: ِ 


:| اشتیاسد ۳۹ و ظْوا َمْمٌ قَه کذئوا جاءَهم تضذنا» الایه. 


۳2۹1 


- 
۶ 


و اعد الصَالحْ - آغنی الْحَضرّ علیه السلام - قَاِّ اللّه" تعالی ما طَوّلَ 


خفره نو قذیقا له ول یکناب تزل عم ولا لشریقو تخ بها شریعه هن 
گان قَْلَه من الأئییاء علیهم السلام. ولا لاءمام بُلرْمُ عباده الافْتدآء بها, ول 
لطاعو یَفرصَعّا, ی ان له _تعالی لمّا ان فی سایق علمم أنْ بقدّر من 
عفر الْقَائْم علیه السلام فی لیام عَیبیه ما یره وعَلمَ ما یَُونْ من نک 


ات -_ 


عباده بمقذار لک العفر فن 


و انقلاباتی که در زمان آن ها و علی علیه السلام بود و نیز جنگ هایی که 
بین آن ها و کفار درمی گرفت. سپس امام صادق علیه السلام_ از باب مثال 
و برای آفهم] طولانی شدن غیبت امام زمان علیه السلام اين آیه را قرائت 
فرمودند: «وقتی که پیامبران از هدایت یافتن امّت مایخ‌تتز: گردیدند و گمان 
کردند که ات ایشان را تکذیب کردند. یاری ما به ایشان رسید».(1) 


و اما بنده صالح خداوند یعنی خضر علیه السلام؛ 


خداوند تبارک و تعالی عمر او را به جهت نبوتی که به او داده شد. يا کتابی 
که به او نازل گردید, يا شریعتی که شرایع انبیا گذشته را نسخ کند و یا 
برای امامتی که دیگران به او اقتدا کنند و يا برای عبادتی که خداوند براو 
و فرماید, طولانی مقرر بر 99 ؛ بلکه چون خداوند هو ازلی اش 
خواهد ت و این که می دانست بندگان, ۱۳9 0 را انکار 
خواهند کرد. بنا براین عمر خضر علیه السلام را بدون دلیل [از قبیل آنچه که 


گذشت] طولانی مقرر فرمود, تا به وسیله طول عمر ایشان بر طول عمر 
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1- . سوره یوسف اند 110 


الطول, طَوَلَ ۶ عفر الب الطالح من عبر سَبب أَوجّت دک الا له الاسَتَولال 
به غلی غقر القایم علیه اسلا فطع پالک خقه الشمايدین لق بو 
لاس علی الم خجّد. 


والأخبار فی هذا الضت: که من آن عخصق ۱ کر شاسها شتا الیل بصای لد 
۱ 


ناب. 


فان قیل: هذه کلها آخبار آحاد لا بعول علی مثلها فی هذه المسأله لها 
مدا اف اه 


قلنا: موضع الاستدلال من هذه الاأخبار ما تضشن الخبر بالشیء قبل کونه 
فکان کما تضقنه, فکان ذلک دلاله علی صحه ما ذهبنا الیه من امامه ابن 


لا یحصل الا من جهه علاأم الفیوب, فلو لم یرو الا خبر واحد ووافق مخبره ما 
بضفته. الحیر. لکان دلک کافیا. ولدلک کان ما تصفته القران من الخنر 
بالشیء قبل کونه دلیلا علی صدق 


تا بدین وسیله حجت و بهانه جویی معاندان و مخالفان قطع شود و در برابر 
خداوند عذر و بهانه ای نداشته باشند. 


اخبار و روایات در این مورد بسیار زیاد است که ما فقط بخشی از آن ها را 


اشکال: تمام این اخبار و روایات خبر واحد هسنند و در این ما[ نمی 
وی ی هد سا را ار سا یت یه 
علمی است. 


پاسخ: آنچه که از این اخبار مورد استفاده و استدلال قرار گرفته, این است 
که روایات متضمن خبر دادن از چیزی قبل از وقوع ان هستند و بعدا هم که 
ان امر واقع شد دقیقا مطابق با مضمون خبر بوده, همین امر دلالت دارد 
بر این که اعتقاد ما در مورد امامت فرزند عزیز امام حسن عسکری 
علیهماالسلام صحیح و درست است. برای این که علم به چیزی که در آینده 
خواهد بود فقط از جهت خداوند متعال و عالم به غیب ها حاصل می شود. 
بتابزاین اگر فقط یک خیر.واحد [در مورد آینده] باشد و ان واقعه هم .دز 


آینده اتفاق افتاد و با مضمون همان یک خبر کاملا موافق باشد, همین کافی 


است. 
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النیی صلي الله علیه و آله وأن القرآن من قبل الله تعالی, وان کانت 
المواضع التی تضمنت لک محصوره. ومع ذلک مسموعه من مخبر واحد, 
لکن دل علی: ضدقه من الخهه ال فلناها. علی.ان هده الاخبار :منوا برد با 
لفظا ومعنی. 


فأقا اللفظ فان الشیعه تواترت بکل خبر منه, و (مّا) المعنی فان کنره 
الاخبار, واختلاف جهاتها وتباین طرقها, وتباعد رواتها, یدل علی صحتها, لائه 
لا یجوز آن یکون کلها باطله. 


ولذلی شتو لقن مواضه کبری علین مفعر ات الشت لین الله یه ی له 
التی هی سوی القران وامور کثیره 


فی الشرع تتواتر معنی, وان کان کل لفظ منها منقولاً من جهه الأحاد, وذلک 
معتمد عند من 


به همین جهت آنچه که قرآن پیش از وقوع امری, آن را خبر داده دلیل بر 
رم 
خداوند نازل شده است, هرچند مواضعی که متضمن خبر از آینده است 
محصور و محدود باشد, با این حال از یک مخبر واحد هم شنیده می شود 
لکن از جهتی که گفتیم [واقعه آینده با مضمون خبر مطابق باشد آبرصدق 
مخبر و خبر دهنده دلالت می کند. 


غلاممر اه هی ایحا ون فان ار الق هم آن قظر معا مه ابر 
هستند. 


ِ ۳ ۳ 4 7 


است ]. 


اقا از نظر معنا؛ همین فراوانی اخبار و اختلاف جهات [به دست آمده و 
منایع مختلف] و متفاوت بودن طریقه نقل و رسیدن به ان ها, برصحخت 
اخبار دلالت می کند, به اين دلیل که بطلان همه اخبار ممکن نیست. و لذا 
در مواضع فراوان برای معجزات پیامبر صلی الله علیه و اله که غیر از 
قران هستند و نیز بسیاری از مسائل شرع با تواتر معنوی استدلال می 
شود؛ اگرچه الفاظ این اخبار به صورت خبر واحد نقل شده باشد. و این 


فتساله- مهرد اغتفان مخالف. ها هم هنمت, بتابراین ,هر کام ها آان-خبشر را رز 
باب امامت ذکر 
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خالغنا فی هه الفسااد: فلا ینبغی آن یترکوه وینسوه |ذا جثنا ٍلی الکلام فی 
اافاضه: 2العضیه لا عشفی ان کیب بااسان الیهس نحد: آلامور 
المعلومه. 


وهذا الذی ذکرناه معتبر فی مدائح الرجال وفضائلهم, ولذلک استدل علی 
سخاء حاتم و شجاعه عمرو و غیر ذلک [بمثل ذلک ] وان کان کل واحد ما 
یروی من عطاء حاتم ووقوف عمرو فی موقف من المواقف من جهه 
الأحاد, وهذا واضح. 


ومقّا یدل آیضا علی امامه ابن الحسن علیه السلام زائدا علی ما مضی اه 
لا خلاف بین الاأمه آئّه سیخرج فی هذه الاأمه مهد یملاً الأرض قسطا و عدلاً 
کما ملئّت ظلما و جورا, واذا بینا 


می کنیم. دیگر سزاوار و شایسته نیست که مخالفین ما [یعنی اهل سئّت] 
این اعتماد خودشان را ترک کرده و فراموش کنند, و همچنین سزاوار 
هت ای اه اه 
را انکار کند. 


اين را که ما ذکر کردیم در مدایج و شمردن فضایل و برتری های مردان 
برجسته جاری و معتبر است., به همین جهت بر سخا و بخشندگی حاتم 
[طایی] و شجاعت عمرو [بن عبدوه] و امتأأل اين ها استدلال شده است.؛ 
اگر چه هر یک از اين روایات که از عطای حاتم و حضور عمرو در مبارزات 
و جنگاوری او رسیده, از طریق خبر واحد است و این مسأله واضح و 
روشن است. 


«روایاتی که بر خروح و قیام حضرت مهدی علیه السلام دلالت دارند» 


علاوه برآنچه که گذشت از ادله ای که برامامت فرزند امام حسن عسکری 
علیمنا الساام ولاات 


می کند, این است که در بین اين امّت هیچ اختلافی نیست که به زودی در 
ی ی و 

پر از ظلم و جور شده است مملو از قسط و عدل می کند. وقتی بیان 
۱ اسان تس له ام اس تا 
کلیه کسانی را که مدعی شد ند امام زمان علیه السلام فرزند امام حسین 
علیه الشلام ادسته 
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آن ذلک المهدی من ولد الحسین علیه السلام. وأفسدنا قول رکلّ) من 


قد و ذلک من ولد سوی ابن الحسن علیه السلام ثبت آَنْ المراه 
به هو علیه السلام. 


فالاختار الفنه .فی لک اکتر افسا ان عضی یر ار دک طرها مت ولی: 
ود متا روخ من آنه لاد مین خروخ مهد فقی, هدم. آلاته 


روی تراهم ین سامم غن احمه بن الک الفرازیر کی یورین معت: 
الفزاری. عن عباد بن یعقوب, عن نصر بن مزاحم, عن محمّد بن مروان, 
عن الکلبی, عن آبی صالح, عن ابن عباس فی قوله تعالی: «و فی السماء 
رفک و ما توعَدُون». 


قال: هو روج الَْهَدِقٌ علیه السلام. 


131 7 9 الاستاد. عن ابن, عباسن فی قوله: «اعلمَوا أنَ له" ؛ يکي 


[1 


اما فرزند امام حسن عسکری علیه السلام نیست را باطل کردیم و 
فسادش را [به وسیله اخبار و روایاتی که در گذشته نقل کردیم] روشن 
ساختیم, ثابت می شود که مراد و مقصود از «مهدی» امام زمان علیه 
السلام فرزند امام حسین, همین فرزند امام عسکری است. 


اخباری که دراین مورد روایت شده است, بینشن, از آن است که شماره شود 


1 / 130 - از جمله روایاتی که بر حتمی بودن قیام امام زمان علیه السلام 
دلالت دارد. این است که ابن عباس در مورد این ایه قران که می فرماید: 
«و روزی شما با همه وعده ها که به شما دادند, در اسمان است.»(1) 


گفته است: مقصود از وعده, خروج مهدی علیه السلام است. 


2 / 131 - باز از ابن عباس است که در مورد آیه مبارکه: «بدانید که البته 
خداوند زمین را پس از مردن آن زنده خواهد کرد».(2) 


گفته است: یعنی خداوند به وسیله قائم آل محمد علیهم السلام زمین را 
پس از آن که مرده باشد؛ یعنی بعد از ستم اهل ان مملکت اصلاح می کند. 
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تاق سا کم البانعه هام آل و دا ای ارو 
توالت امه لس رت الهش سس اه 


بن تمام, عن 
الحسین بن محشّد القطعی, عن علی بن آحمد بن حاتم البزاز, عن محشّد بن 
مروان الکلين, 


عن آیی صالح. عن عبد اه بن العباس فی قول اللّه تعالی: «و فی السّماء 
ررکم و ما وعذون قو رَْ السّماء و الارض اه لَحَقْ مثلّ ما کم 
تنطفون»؛ قال: قیام القائم علیه السلام 

ومثله «أَیْتما تکو ره َأتِ 1 ال" جمیعا» قال: آصحاب القائم علیه السلام 
یجمعهم الله فی یوم واحد. 

3 نت محتن ین استای امفر کین تن آلعانن الععاهی: .کار 
بن بن احمد, عن الحسن بن الحسین, ,«عن سفیان الجریری. عن عمرو بن 
هاشم الطانی: عن اسحاق بن عید اللّه بن علیت الحسین کیهتم آلایه 
«قَو رب السّماء و الأژض ند لح مثل ما لکد تطفون» 


قال: قیام القائم علیه السلام من آل محشّد صلی الله علیه و آله. 
[و آیه مبارکه:] «به تحقیق برای شما آیات را بیان کردیم»؛(1) 
بعتی به فسله قاتم. آل مد «شاید ما عافل ده ه تفکر کنید»: 


132/3 -وباز هم از عبد اللة ين عبامن است که ذر موزد آیه شزیفه <و 
نوی باه هت دام یواست سور 
پروردگار آسمان و زمین قسم که اين مطلب حقَّ است, همچنان که شما با 


یکدیگر سخن می گویید»؛(2) 


گفت: [اين آیه درباره] قیام قائم علیه السلام است و مثل ات است آیه 
«هر کجا که باشید. خداوند همه شما را خواهد اورد.»(3) 


گفته است: خداوند اصحاب قائم را در یک روز جمع می کند. 


4 133 - اسحاق بن عبداللّه بن علی بن الحسین [از اصحاب امام صادق 
علیه السلام ] در مورد اند شریفه «به 9 آسمان و زمین قسم که 
این مطلب حق/ است, همچنان که بایکدیگر سخن می گویید»؛(4) 


کفته است: مقضهد قیام قاتم از آل.عخفه صلی الله غلیه :و آله آست: 
ص: 20 


2- . سور ه ذاریات / ایه 922 23 
3- . سوره بقره / ایه 148. 


قال: و فیه نزلت «وعد ال 7 الصٌالحات 
مستخلفنع لیشتخلفتهم فی الازض گما استخلف الذین من فبلهم و ِ هم ديتَهْم 
الدی ازتضی هم و لَبْدلَهُمُ من بَغد حَوفهم أمنا بعَْدوتیی لایْشْرِكُونَ بی 
شین »؛ 


قال: نزلت فی المهدی علیه السلام. 


4 - وآخبرنا الحسین بن عبید اللّه. عن آبی جعفر محمّد بن سفیان 
البزوفری, عن احمد بن ادریس,: عن غلو۳ بن محمد 4 بت النیشابوری, 
ق ااصا م فان اس ی ع اس به و 
ال باصن اس اه الصیغل 


قاله تنتمعت اباعیة الله عفر ین ید غلیه السلام رقم[ > 


۰ متخ ۰ 
القایم / فْومٌ حلی, پنادی مناد من السماء تسمع الفتاغ فی . خدرها 

أه القشرق والَمَفْرب وفیه ترلت هذه الابه «ان تسا تترل عَلیهم 
تم سم رس 7 


ء ای فقظلت آغیا قَهَم لها خاضعیر حچ#. 


۷ 


0 


۱ 


۶۱ 


۰ ۰ 91 
نت ما 


و همچنین گفته که آیه مبا رکه «خداوند به کسانی از شما که ایمان آوزژم.ه 
عمل صالح انجام داده اند, وعده فرموده که در زمین خلافت دهد همچنان 
که امقّت های صالح پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخته و دین 
تضونده ان را بر حسه اهاط و ای گرا نو .هس فد موضان.شسی. از 
ترس و هراس از دشمنان ایمنی کامل عطا فرماید که مرا عبادت کرده و 
هیچ به من شرک نورزند.»(1) 


نیز درباره مهدی علیه السلام نازل شده است. 


5 / 134 - حسن بن زیاد صیقل گفته که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: قائم قیام نمی کند مگر زمانی که منادی از آسمان به گونه 
ای ندا کند که دختران جوان در خلوت خانه, ندا را بشنوند و همچنین همه 
اهل مشرق و مغرب عالم می شنوند. و آیه کریمه «اگر بخواهیم از آسمان 
آنه اق بر انان: تازل. هی نیمه نش بر آن. گردن نهند و در مقابل آن خاضع 
شوند»,(2) 


در این مورد نازل شده است. 


ص: 31 


1- . سوره نور / آیه 55. 
۰-2 . سوره شعرا / آیه 4. 


د13 5 ارت جماعه, عن ان محمد هارون بن موسی التلعکبری. عن 
ای لو ری عن ان ا‌سارمه فص لت بو الما الستننه: 0 
عن محمد بن هاشم القیسی, عن سهل بن تمام البصری. عن عمران 
القطان, عن قتاده. عن اف نضره, عازن جا برع عبه الله الأنصاری قال: قال 
ول الصا الله. علیه و اله 


مهو بَحْرْخْ فی آخر الرّمان. 


6 - محمّد بن اسحاق المقری, عن المقانعی, عن بکار بن آحمد, عن 
ابی الصدیق الناجی, عن 


آ شید تخت فاد فان سول الاه ضای اه له و له 
آتتتر کم با لموده: جع فی آأقتّی عَلی احْتلاف من الثاس و رال تقً 


اک 1 


الارْضَ جَوّر| وظلمَا, 2 ساکن | 
وساکن الاْض 


7 - عنه. 0 عم کرش آخفو نا لسن آلسسین زعن 
تلید, عن ۳ الجخاف. [عن خالد بن عبدالملک. عن مطر الوژاق. عن 
الناجی _یعنی آباالضدیقر عن یی تتنعید] قال* قال زسول ال صلی: 
علیه و آله: 


6 / 135 - جابر بن عبدالله انصاری گفته است: پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله فرمودند: مهدی در اخر الزمان قیام می کند. 

7 36 - ابو سعید خدری گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: به شما بشارت می دهم که مهدی در حالتی مبعوث می شود 
[قیام می کند] که مردم در حال اختلاف و تزلزل هستند. زمین را چنان که 
از ظلم و جور پر شده, آن چنان مملو از عدل و قسط می کند که ساکنان 
اهل اسمان و زمین از او راضی می شوند. 

8 / 137 - ابو سعید [خدری] گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: بشارت باد برشما 


ص: 22 


ابشژوا بالمَهدی - قال: تلانا - یِخْرُعٌ علی چین احْتلافِ من الّاس وزلزال 


138 تور اسحاق المقژی, عن علیٌ بن العبّاس المقانعی. عن بکار 
۳ الهتی عن اش مه ال 
قال سس صفل ای لاه عل اه بل هی اس 


|| وت و .. او ته. . 9 ۲ 7 
ٍنّ الَْهُدی من عتثرتی من أْل بیّیی یَحْرْعْ فی آخر الرّمان. 


بثرل ل (من) السماء قطر‌ها, 5 ترخ له الاوْضَ بَدْرهاء قَبقلاً الأِضٌ عو( 
۹ کما مَلاأها الفد ظْلمَا ِ 


9 - عنه, عن علی بن العبّاس المقانعی, عن بکار بن آحمد, عن مصبح, 
عن قیس, عن آبی حصین, عن ابی صالح, عن آبی هریره قال: قال رسول 
الله صلی الله علیه و اله: 


وم : ببّق من الذٌنیا الا : وخ واحد لول له" ذلک الیوم علی جح رجْل من 
ال نی تلا الارض عَلا کما لت طَلمَا 5 جورا. 


به وجود مهدی و این را سه بار تکرار فرمودند, در وقتی قیام می کند که 
مردم در اختلاف و تزلزل هستند, همچنان که زمین پر از ظلم و جور شده 
است آن را پر از عدل و داد می کند و دل های مردم را مملو از عبادت می 
گرداند. عدالت او همه مردم را فرا می گیرد. 


9 / 138 - ابو سعید خدری گفته است: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که بالای منبر می فرمودند: مهدی از اولاد و اهل بیت من است. در 
ار التمان قبامض فی کندر اسمان ای اهیارآن.می ارو زمین نه من اوه 
دانه های خود را می روباند. پس زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان 
که فکران ار را ا- لمره حون کردم باشنه 


0 / 139 - ابو هریره گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند, خداوند آن روز را آن 


ق وا ی ی سا انس که مرف از اه سس فان کرو ها ریما 
له ازع مداد همان ظوو که ان ‌ظاد و ور ور شوم اد 


ص: 43د 


0 - عنه, عن علی, عن پکار, عن علی بن قادم. عن فطر, عن عاصم, 
عن زژ_بن حبیش. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله 


قایم ار 
لو لَغ یبّق من الذلئیا الا وم لول اللّه. تعالی ذلک الوم نی یبّعت رل 
دی ای اس اتف ای اه اس سم ار کم 9 


11 10 * قبذالله تن مسخوه رضی الله عته کفعم است: رسولن مکرم 
اسلام صلی الله علیه و آلهفرمودند: اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی 
بماند, خداوند ان روز را طولانی می کند تا اين که مردی از 


[ نسل ] من مبعوت شده [قیام قف کتةا تا حکمرانی کند. نام او نام من 
یامرس ها که وس ور 
شده باشد, آن را مملو از عدل و داد می کند.(1) 


ص: 4« 


1- . در مورد خبر فوق سوالی مطرح است و ان این که نام پدر امام زمان 
ما ای هه که 
چگونه می توان این روایت را در باب حضرت مهدی علیه السلام به کار برد 
و آن را صحیح دانست؟ در جواب لازم است به چند نکته توجّه کرد: اوّل 
احتمال دارد که در واقع به جای «اسم ابی» جمله «اسم ابنی» بوده باشد, 
پس نام پدر امام زمان علیه السلام با نام فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
و آله یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام یکی خواهد بود. و این که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را ابن و 
فرزند خود خوانده اند, از واضحات است و نیازی به توضیح ندارد. دوم: اگر 
بپذبریم که همان «اسم ابی» بوده باشد, خواهیم گفت: آنچه که شایع 
است و در لسال عرب هم آمده, این است که لفظ «اب» علاوه بر پدر؛ بر 
جذ اعلا په بعد هم اطلاق می شود مثلا در آیه 78 سوره حجٌ می فرماید: 
«مله اینکم ای اهم»: ی با دی اه 29 سفره سف و از ربان ادص فرماید؛ 
«وایَبِعت مِلة اباعی ابراهیم واسُحاق» و یا در حدیث معراج آمده است که 
خر خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرضه داشت: «هذا 
ابوک ابراهیم» در حالی که ابراهیم پدر رسول خدا صلی الله علیه و آلهو با 
حضرت یوسف علیه السلام نبوده است, بلکه جذ اعلا و از اجداد ایشان 


بوده, اما مع ذلک به عنوان پدر یاد شده است. فلذا ممکن است که خبر بالا 
لفظ اسم, شامل کنیه و حتی صفت هم می شود. و فصحا هم به همین 
نحوه استعمال کرده اند؛ مثلاً بخاری و مسلم هر دو روایتی را از سهل بن 
سعد ساعدی نقل کرده اند که گفت: «والله اِنْ رسول الله سماه بأبی 
برا و لم ین اسف احت الب مه »الا کایت ده ان تکمتایو کست. 
کنیه پدر امام زمان مطابق با ] کنیه پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است چون هر دو ابا محمد هستند. لازم به ذکر است که صاحب کتاب 
کشف الغمه [علی بن عیسی اربلی] در جلد دوم ص 441 تا صفحه 445 
کتات مقضا ان مخت تزا پررسی. کنزیم. آ زیت علامه مجلسی هم در جلد 
59 بحار ص 104 پس از بررسی احتمالات تال فی. فرماید اين که 
کافه: اند در واقع ابنی بوده باشد اظهر است و بهترین وجه است. اقتباس 
از غیبت چاپ معارف اسلامیه وااله عالم. 


منصور. عن قیس بن الرییع وغیره. عن عاصم. عن زژ. عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
لا تفت یی تاو 


اللّه ۳ ۳ العسن - 107 ۳ 9 
الاتضاره عن غید الله بن تیاه 


ان ین مالک قال: 

ال رضول له صلی: اه این ]لد 

بت ید افطل سادخ أَهْل الْجتّه, آتا وَعلِیْ وحَرَة وجفقژ والحسَن 
3 خسن مه 


بن مروان. عن عبید بن یحیی الثوری. عن محمّد بن الحسین, عن آبیه,. عن 
جده. عن علیث علیه السلام فی قوله 


2 ار عيداللم ن تون فته که اس آخرصصلن الله یم ع له 
فرمودند: دنیا تمام نمی شود تا این که مردی از اهل بیت من که به او 
مهدی گفته می شود, ولی و سرپرست امتم شود. 


13 / 142 - انس بن مالک گفته که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: ما فرزندان عبدالمطلب [یعنی] من و علي و حمزه [سیدالشهدا] 
و جعفر [طیار] و حسن و حسین و مهدی, سادات و اقایان اهل بهشتیم. 


4 143 - محمد بن حسین(1) 
از پدرش از جدش از حضرت علی علیه السلام در مورد 
ص: 345 


ِ اسلا نوه ِ > ۲ السلام بوده ۰ اش - اف 


تعالی: «و ثری آن تفن علّی الْذِينَ اسْتْصْعفوا فی الاأَرْض و تجْقلهم أنِمَة 
جْعلَهْم الوارئین» قال: 


هم آلْ مُحَمَد یبْعتْ اللّه" مهَديهم بعد جُهَدمم قَِرَهُم ویدل عَذُوَهم. 
والاخباز قی-هدا المعتی اکتر من آن.تحضی لا تطءل بذ کرها الکتات: 


قاشا النی تذل علی ان امد نکن من ولد علیع له اللام هن ولد 
الخشیین عليه الشلام 


04 - [ما] آخبرنی جماعه, عن آبی جعفر محشّد بن سفیان البزوفری, عن 
آخهد بن آدرتش: عن علی بن محمّد بن قتیبه النیشابوری, عن الفضل بن 
شاذان, عن نصر بن مزاحم, عن ابن لهیعه, ۷ غن عند الله ین 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث 
طویل: 


این انه. که فن, فر مان اه ازانم کردنم بر کساتی که.در ۶ مین فیک شوه 


اند منت 
گذاریم و ان ها را امامان و وارثان زمین قرار دهیم»(1) 


نقل می کند که حضرت فرمودند: کسانی که ضعیف شده اند در روی زمین 
آل محشد هستند, خدای متعال مهدی آل محشّد را مبعوث می فرماید. پس 
ایشان را [اهل بیت را] عزیز و دشمنانشان را ذلیل می کند. 


و اخبار در این باتش انم کشت مها هم هو گر تعام آنها کتان ,۱ 
طولانی نمی کنیم 
مهدی علیه السلام از فرزندان علی و فاطمه علیهماالسلام 


0 
ضضش: کنو: او مردی از اولاد ایشان است - و اشاره به طا بن اف طالب 


علیه السلام فرمودند - به وسیله او خداوند, باطل و دروغ را مضمحل می 
فرماید و شدت و سختی روزگار را از بین می برد و به واسطه او ذلت 
بردگی از گردن های شما برداشته می شود. 


ص: 236 


1- . سوره قصص / آیه 5. 


4 


3 ِِ_ 9 صمّ 
قال: آنا ال هده الاتهعالففدط اوشطها: وعیسی آختها وین ذلی ق 


۱ 
۰ 
۱ سس 


5 - محشّد بن علیْ, عن عثمان بن آحمد السماک, عن ابراهیم بن عبد 
الله الهاشمی, عن ابراهیم بن هانی, عن نعیم بن حماد المروزی, عن بقیه 
بن الولید, عن آبی بکر بن آبی مریم, عن الفضل بن یعقوب الرخامی. عن 
عبد الله بن جعفر, عن ابی الملیح. عن زیاد بن بیان, عن علی بن نفیل, عن 
سعیونو آلمسیتبدغ. آم سلعه فالّت: 


۱ ِ 1" 3 0 
ممعث رشول الله صا اللة‌علیه و الم بفول: آالمفده من عنتی هر ولد 
فاطِمَة. 


6 - آحمد بن ادريس. عن علی بن محشّد بن قتیبه, عن الفضل بن 
ی و ی ی 
اش خی یتفر قال عا متس لدم فلت 

من ولدک؟ 


قال: لا واللّه ما هو من ولدی ولکن من ولد علی علیه السلام. وطوبی لمن 
اک رصان یه لاه غن لاه لها فستطا ود ال آخر 
الخبر. 


یف ود ان ات تا سم و ی تايه انشا مفط ان 
هاست و عیسی علیه السلام 


آخرشان است.؛ در اثنای این حال [بین من. مهدی و عیسی] بلاها [از جمله 

هرح و مر و حکام بد اخلاق] به مردم رو می آورد. 

2 / 145 - سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می کند که گفته است: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله 


شنیدم که می فرمودند: مهدی از عترت من و از اولاد فاطمه است. 


۳ آبن عباس در ضمن حدینئی طولانی به من گفت: ای وهب ! سیس مهدی 


گفتم: آیا از اولاد توست؟ 


ی و ییامغی ای 
الا اس وه ال سا راو او ان 
فرج و راحتی و خلاصی امّت را به وسیله 


ص: 7« 


7 امد بن ادرننن: عن علیْ بن محمّد بن قتیبه. عن الفضل بن 
شاذان: عن محمد بل سنان, عن عمار بن مروان؛ عن المنخل بن جمیل, 
سار العف من اسر ند اما 

لَمهُدطٌ رَجْل من ولد فاطمة وَهَو رَجُل دم 


8 - آخبرنا جماعه, عن التلعکبری. عن آحمد بن علی الرازی, عن محشّد 
بن علی, عن عثمان بن احمد السماک. عن ابراهیم بن العلاء الهاشمی, عن 
ال کر ادن 

۷ , عن علیْ بن نفیل, عن سعید بن المسیّب, عن آَمٌ سلمه قالت: سمعت 
رشول الله ضلی الله علیه و اله بقول 

مخ من علْرتی من ولد فاطِقة. 


49 - آحمد بن |دریس, عن علیْ بن الفضل, عن آحمد بن عثمان. عن 
۱ سففت: آباعید :اه عایه 
السلام یقول: 


کنخ ال تعالی فی هذه الأثّه رَجْلاً یی وتا ش وی الله فالی: یه 


کات السْماواتِ وَالارَض, بقییْزٍل السماء ۳ رخ هر # بذرّها, 
وتان وخوشها وسباغها ۳ الا خخ قسَطا 5 ولا کما 


4 / 147 - جابر جعفی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: مهدی از اولاد و فرزندان فاطمه و مردی گندم گون است. 


5 / 148 - سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می کند که از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمودند: مهدی از عترت من و از اولاد 
فاطمه است. 


نی ده لام زا که سا آتام ای اه انا 
شنیدم که می فرمودند: خداوند تبارک وتعالی درمیان این امّت مردی را که 
از من است و من هم از او هستم بیرون می آورد و به واسطه او برکات 
ان مس رای ای تم نارای اسان اران ‏ را 
می فرستد و زمین دانه و بذرش را می رویاند و از حیوانات وحشی و 
درندگان در امنیت خواهند بود, زمین را همچنان که پر از ظلم و ستم شده 


اشت: مماف اد عول- هداد مق کید هر | اک داز مشتتکیر هتور ]| ان فد 
می کشد که انسان 


ص: 9« 


فلگ طلها و عفرا. عیصل حلی تقول الحافل: لو کانمن یه عختو ضلن 
الله علفت.و آله لر جع 


وأقا اّذی یل علي أئه یکون من ولد الحسین علیه السلام فالأخبار ای 
آوردناها فی آَنْ الأئمّه ائنا عشر» وذکر تفاصیلهم هی متضفنه لذلی, ولا 
کل مت اعتیر. العدد الّذی ذکرناه قال: 


الفهده من ولد الخنشین علیه السلام وصو‌من آاشرنا الیه. 
ویزید ذلک وضوحا: 


0 - ما آخبرنی به جماعه, عن التلعکبری, عن آحمد بن علیْ الرازی. عن 
محمّد بن اسحاق المقری, عن علی بن العباس المقانعی, عن بکار 
اخمده عن. الکسن بخ الحسین: عن صفیان الخربری: .عن الفضیل : بن الزیی 
۱ 


هذا الْمْنتَظرٌ من ولد الْحُسَیْن بن عَلِیٌ فی دزی الخْسَیّنِ وفی عَقب الْحْسَیْن 
علیه السلام وََو المَظلومٌ الذی قال ال" تعالی: «و مَنٌ یل مظلْوما َق 
جعَلنا لولّه» - قال: وله رَجْل من 


جاهل و بی خرد می گوید: اگر این مرد از ذریه و نسل محشد9 بود [به این 
ها] رحم می کرد. 


مهدی علیه السلام از اولاد و نسل امام حسین علیه السلام 


اما اخباری که می گوید امام زمان از فرزندان امام حسین علیه السلام 
است روایاتی است که اوردیم, مبتبی بر این که ائمه دوازده نفر هستند و 
بیان توضیحات آن ها متضمن این معنا بود چون هر که عدد [دوازده امام] 
را که ما متذکر شدیم معتبر بداند,. در واقع معتقد است که مهدی از 
فرزندان و نسل حسین علیه السلام است و این همان است که ما اشاره 
کردیم. و به جهت. واضه نر شدن. مطلب و پیش از انچه. که کذشت. این 
[روایات] است: 


1 / 150 - فضیل بن زبیر گفته است: از زید بن علی علیه السلام شنیدم 
که مین گفته این مقطر [امام تضعان یه السلاع] از اولاه حسیعن یه 
علی و ذریه و نس-ل حسین علیه السلام است و حسی-ن ان مظلومی 


است مظلو 
۱ ۳ ‌ 
ِ که خداوند [در شاآً هر 
ر 4 ۰ ۳3 
نش ] مر موده ۱ 
ست . «< 1 


ص: 29 


3 9 ند 1 ى افتت ۳۳ ۳ ات 9 ‌ 
یه من عقیه. نم قرا «و جَعلها کلِمَة باقیة هی عَقیه» - «سْلطانا قلا 
یُسُرف فی المَلٍ». 


قال: سْلْطانة حََنَه علی جمیع من حَلَق اللّه تعالی خی یَکُونَ لالح 
ی التاس ولا تکون لأحد له مد 


1 - وبهذا الاسناد. عن سفپان الجریری قال: سمعت محقد بن 


امن ام بای وا واه لا ی اففتی اند زا مه واه الحسین 
علیة آلسلام 


2 - وبهذٍ الاستاد, عن آحمد بن علت الرازی؛ عن أحمد بن |دریس, عن 
مسر عم اسداعل ین سفن الاعین عن ایس دانل قالنطر افیر 
المومنین علیه السلام الی ابنه الحسین علیه السلام فقال: 


پس البته که برای خون او ولی قرار دادیم».(1) 


ات 


گفت: ولیث دم حسین علیه السلام مردی از ذریه و نسل اوست. سپس این 
0 لت کرد که می فرماید: «واین [خدایرستی و امامت خلق] را در 
ذریه و نسل خودش کلمه باقی گذاشت» 20 


«و ول او صاحب اختیار است پس مبادا در کشتن اسراف کند که او 
منصور است.»(3) 


پس از این آیات گفت: منظور از سلطان او حجّت اوست بر جمیع کسانی 
که خداوند خلق کرده, تا حجّت خدا بر خلق تمام شود و خلق حچجْتی بر خدا 


2 7/7 15:1 - سفیان جریری گفته که از محقّد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی 
شنیدم که می گفت: به خدا قسم که مهدی فقط از اولاد حسین علیه 
اسان اوه 


3 192 ات ال اشفیش سم سلمه استت] کته اس امد الفخستن 
علیه السلام به فرزندش حسین علیه السلام نگاه کرده و فرمودند: ای 
موه سید استء فمان خونه که رضول خدا لین ال عليه و اله 


-[ 
-2 
-3 
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ان ابتی هذا سَیّذ کما سَشاخ [رسول] ال سَیْاء وَسَیَحْرْ اللّه" تعالی من 
ضلبه جْلاً باسم تبیکُم, قَيسْيهْة فی الق والخلق, بَجْْمْ (علی) چین عَفْله 


ید 7 ِ ۰ اه 9 ۳ مس ص_ ِ 
من النّاس, وامائه من الحَقّ واظهاٍ من نالف ولللم لو لمْ یخْر لصَریث 
عَنْقَة, پفر 2 (لِخرُوجه) اهل ۱ لشماء و سعانها, لا الارْضَ عولا کما ملد ّ 


ححل ‏ فیهدا الاسامکن امین زدویهشین لو ین و من فیهر عن 
یونس, عن عبد الله بن شریک فی حدیث له اختصرناه قال: 


کت مه ارام ی ی فیس سا 
الاشمل ضلی الله علید آله فقال 


آما وال 1 تدقت الذنا یی ببعت الله متی رجا بل عنکق: الفا و 
الالف آلفا ومع الالف آلفا. 


وه 9 ۱ مر ۳ ۳ وه 
ققلتُ: جعلث فدای ان هولاء و لاد کذا و کذا لا یعون هذا. 


او را سید نامیده است و به زودی خداوند تبارک وتعالی از صلب او مردی 
را که نامش نام پیامبر شماست و در خلق و خلق به او شبیه است بیرون 
می آورد. او در زمان غفلت مردم, اضمحلال حقّ و اظهار و پیروزی باطل و 
ستم, خروج می کند. به خدا قسم که اگر خروج نکند گردنش زده می شود 
هل اشمان.از فافش شادقی نویدم زمین رات ازغدل می. کند هفخان 
که مملو از ظلم و جور شده باشد. 


4 و سید الا نت ری وی تدارد کهها ایا خر کردم امس اه 
گفته است: امام حسین علیه السلام بر گروهی از بنی امیه که در مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و الهنشسته بودند عبور کرده و فرمودند: اگاه 
باشید! به خدا قسم دنیا تمام نمی شود تا این که خدا مردی از نسل مرا 
مبعوث می فرماید که هزار نفر از شما را خواهد کشت و با ان هزار, هزار 
نفر را و با آن هزار هم هزار نفر دیگر را می کشد. 


عرض کردم: فدای شما شوم! اولاد بنی امیه این تعداد نمی شوند! 


ص: 31 


فعال: وتعک (ر] فب ذلک القمان یَکُون للاجل من ضلیه گذا وگذا زجلا 
وان مَوّلی القَوّم من أنْفُسِهِمَ. 


ت کب الاسناد. عن_ احمد بن [دریس, عن آحمد 9 بن عیسی, 
0 ۷ ۳۳ سعید کر فی حدیت ِ ۳9 اختصرناه قال: 


قال رَشولٌ اللّه صلی الله علیه و آله لِفاطِمة علیهاالسپلام: یا با لت 
اغطینا ال ات سَبْعا لم یُقطها آحذ قلنا؛ تا حِر الایباءه وش نوک 
و ون حَیژ الأوصیاء هو اک وشهیدذنا خی 0 هو ح انفک حَمزه؛ 
ومثا من له چناحان ضیبان یی بهما فی الْجتَه, وم ان عشک جفتژ, ومنا 
سبّطا هده الامّه, وفْما ناک الحَسَنْ والْْسیِن, ومثا وال الذٍی لا ال لا هو 
مهد هذو الاأمّه الذی بصن امه عیسی ابنْ مربم. 


تم صَرّتب بیده علی منکب الْحْسَیّنِ علیه السلام قَقالّ: من هدا, تلائ. 


خصرت آقر ود وای رواخ ان رهان ان صلي: بی: هروه مر دا نیاو 
خواهند بود و بزرگ این قوم [بنی امیه] از خودشان است. 


5 - ابو سعید خدری در یک حدیث طولانی که ما آن را مختصر کرده 
ایم می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به فاطمه 
علیهاالسلام فرمودند: دخترم! به ما اهل بیت هفت چیز داده شده است که 
به هیچ کس پیش از ما داده نشده است؛ پیامبر ما بهترین پیامبران است 
که پدر توست, و وصی ما بهترین اوصیا است که شوهر توست., و شهید ما 
بهترین شهدا است که عموی پدر تو حمزه [سید الشهدا] است. و کسی که 
دو تال ارت وس هت :را ان هاسنض پرهار ی میت ان از مات کف سین 
عمویت جعفر است. و دو سبط این امّت از ما هستند که دو پسر تو حسن 
و حسین هستند و قسم به خداوندی که غیر از او خدایی نیست., مهدی این 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست مبارکشان به شانه حسین 
علیه السلام زده و سه مرتبه فرمودند: [مهدی] از نسل این است. 


ص: 252 


فان قیل: ‏ لیس قد خالف جماعه, فیهم من قال: المهدیٌ من ولد علی علیه 
ااا صا تس دی و ام ی ال سا هو 
علیه السلام [لم یمت] وفیهم من قال: جعفر بن محمّد لم پمت. وفیهم من 
قال: موسی بن جعفر لم یمت. وفیهم من قال: المهدی هو آخوه 


تدم علیع مهوت باق لم بعت. ما الدی بقند فول دغلا. 


فلت هذه ااخوال کلها افستناها نها دنا علیم موم ممت.هن تهوا ال 
حیاته. 


بطلان قول کسانی که معتقدند مهدی کسی غیر از فرزند امام حسن 
عشن رقم و کرت احام شنم غایه الماام است اشکان آبا عبر اد این ات 
که تعدادی با اعتقاد شما مخالفند؛ از جمله کسانی که معتقدند: مهدی از 
اولاه علی فاته اسان اشتما ها به ار فل حشستی بلکه ار یل توس 
مه ات بر ان مخالنین ما شبان(ر 


هستند که معتقدند: علی علیه السلام از دنیا نرفته و زنده است., و نیز 
کسانی هستند که می گویند: جعفر بن محشّد [امام صادق علیه السلام ]از 
دنیا نرفته و همان مهدی است, و همچنین کسانی هستند که قائلند: موسی 
بن جعفر از دنیا نرفته و مهدی موعود است. و در بین آن ها کسانی هستند 
که معتقدند: مهدی همان محمّد بن علی [برادر امام حسن عسکری علیه 
السلام] است و او زنده است. شما چه دلیلی بر رد و ابطال این ها دارید؟ 


پاسخ: همه این اقوال را [به چند دلیل] ابطال می کنیم: [اوّل] به وسیله 
ادله موت و از دنیا رفتن کسی که این ها معتقدند زنده است. 


ص: 353 


1- . سبائیه یکی از فرقه های اهل غلو و از طرفداران عبداللّه بن سبا 
هستند که به حضرت امیر علیه السلام گفتند تو خدایی و حضرت هم آن ها 
تا مهار ام رات ی از کر ماس ای که 


فیضا با ان ان انا ای 
سا د الا علی ضته امافه این الخسن علیه الم مها یار 


ویما سنذکره من صّه ولادته وثبوت معجزاته الدالّه علی امامته, غیر ان 
نشیر |لی |بطال هذه الأقوال بجمل من الأخبار ولا نطوّل بذکرها لثلاً یطول 
ند الکناب وبفله لمات 


عم بموته وت اظهر 9 قتل کل آحد اومیت کل | انسان, و 
ی ای اس 
تکار 


[دوم ] به وسیله آنچه که بیان کردیم مبنی بر این که آئفه دوازده نفر 
3 


[ سوم ] به وسیله ادله معتبری که بر صحّت امامت فرزند امام حسن 


[چهارم] با دلایلی که به زودی ذکر می کنیم مبنی بر صحّت ولادت امام 
زمان علیه السلام و ثابت کردن معجزاتی که بر امامت ایشان دلالت می 
کند: 

البته ما با بخشی از اخبار به ابطلال این اقوال و اعتقادات فقط اشاره می 
اخبار را ذکر نخواهیم کرد. 


رد کسانی که مخالف از دنیا رفتن امیرالمومنین هستند [ سبائیه] 


امّا کسی که در باب از دنیا رفتن امیرالمومنین علیه السلام با ما مخالفت 
کرده و معتقد است که حضرت زنده است. منکر و زورگوست؛ به این دلیل 
که مات موت و شهادت امیرمومنان علیه السلام مشهور تر از قتل پا 
مرگ هر انسان دیگری است. و شک در موت ایشان منجر به اين می شود 
که انسان درموت پیامبر صلی الله علیه و آله و حتی تمامی اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هم شک و تردید داشته باشد. 


ص: 254 


ما ظهر من وصیّه واخبار النبی صلی الله علیه و آله ایاه آنک تقتل 
وتخضب لحیتک من راسک یفسد ذلک ایضا, وذلک اشهر من ان یحتاح (اٍلی) 
تست وا 


عیسی, 0 0 
الیاالتش ارس واه ا ار عرص للم اس فا 


قال رَسولٌ اللّه_ صلی الله علیه و آله فی وَصیتّه لمیرِالمْوْمنینَ علیه 
السلام : 


با علتْ ان فُریضا سثطاوژ عَلیِکَ وتختمغ مهم قلی طلّیک وقهرک, قاز 
وجَدّت وا قحاهامم وان لمْ تجة بة آغوانا فک دک واففه دمک قأر 
لشهاده من ورانک لعن له قاتلک 


قال: 
باه ال رما موی نم حتف یمالسا نود توص مرمع الا شرا 


علاوه بر این وصیت و اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت 
علی علیه السلام مبنی بر این که [علی 


کت 


جان!] تو کشته می شوی و محاسنت با خونٍ سرت خضاب می شود این 
قول خام را فاسد و باطل می کند. این مساله ان قدر معروف و مشهور 
اسشت که یه اجتیاحی:نااردتا زوایاسن را قل, کنیم. آلکن به: تفن خند خر 
اکتفاافت کنیم ]: 


1 / 155 - جابر بن عبداللّه انصاری از عبداللّه بن عباس تقل می کند که 
کر ما وا ی 
السلام فرمودند: 


علی جان! به زودی قریش علیه تو پشت به پشت یکدیگر می دهند, برای 
ظلم به تو و شکست دادنت با هم متحد می شوند. پس اگر پارانی داشتی 
جهاد کن و اگر پاور و انصاری نداشتی دست نگهدار و خون خود را حفظ 


کن. چون شهادت در راه خدا در آینده نصیب تو خواهد شد. خداوند قاتل تو 
را لعنت کند. 


راز تیال راز با فصیت دیع راهن اسان مرو 


ص: 355 


7 - وآخبرنا آحمد بن عبدون, عن ابن آبی الزبیر القرشی, عن علی بن 
الحسن بن فصال, عن محقد بن عبد الله بن زراره. عمّن رواه, عن عمرو 


هذه وصیّةْ هیر الْمَْمنِیَ علیه السلام [اٍلّی الْحَسَن علیه السلام] هت 
تُسَچَه کتاب سلیم بن قیّس الهلالی, رققها الی آبان وَقرَآها لب قال ابان: 
وقرأئها علی عَلِی بُن الْحْسَیُن علیه السلام. ققال: ضَدّق سَلیم رَجمَهٌ 


قال سَلیم: فشهدث وَصيَة ۳ الَمْوْمیِن علیه السلام حین اه اٍلی آبنه 
الحسَن علیه السلام. وَأَشْهَد ی وضته آلکشین, علبه السلام مدا 
وجمیع وله وَرّوَساء شیعته هل بد بیته وقال: 


۳ ح‌ِ ۳ 
سم 3 ۳ ۳ 3 


یا بت أمَرّنِی سول الم صلی الله علیه و آله أن 
ی تم أَفبِل علبه قفال: 


با بت تم ولی الأمٍ وولن الدّم. قَاِنْ عقوت قلک. وان فتِلث قَضَرة مکان 
صَرّبهٍ ولا تم 


3 ای از اما باقن عایه ا لتاق تقل ی ند که ری فرمه و 
اين نسخه ای از وصیت امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی 
علیه السلام است و در کتاب سلیم بن قیس هلالی که به آبان داده و برای 
او خوانده, آمده است. آبان هم گفت: من این وصبت را برای علی بن 
الحسین علیهماالسلام قرائت کردم. و امام تین العایین یه النقاام 
فرمودند: سلیم راست گفته است خدا رحتمش کند. 


[امام باقر علیه الما موی ایس فه. اشت. مان که 
امیرالمومنین علیه السلام به پسرش امام حسن علیه السلام وصیت کرد 
و حضرت. حسین علیه السلامو محمّد بن حنفیه و تمام 
فرزندانش و بزرگان شیعه واهل بیتش را بر این وصیت شاهد گرفته و 
ی 
دستور داده اند تا به تو وصیت کنم و کتاب ها و سلاحم را به تو بدهم. 


سپس رو به امام حسن علیه السلام کرده و فرمود: پسرم تو جانشین و 
خواهی او را بکشی پس یک ضربه در مقابل یک ضربه و گناه نکن. 


ص: 356 


دنل +س| 1 0 18 1 ِ لَ "۳ 
تم کر الوَصِیّه الی آخرها, قَلَمّا قرع من وَصیْنّه قال: 


ود قشم بو تسا شض هد تا 1۳ وم و و ۳ ]0 و 
حَِطكُمُ اللّه" وحط فیکم تکُم, أَستَودغُم الّه" وافراً عَیکُمْ السَلام 
وَرحَمَة الله . 


سس تن ها 
تم لَم یرل بقول: لا ال الا الله . 


سک 4 بت ]6 ج ۳ 1 - مس مس 
حثی فُیض یل تلات وعشرین من شَهّر رعضان له لجع سَتة آرتمین من 


0 


لهجْرو وکا صُرِت لیْلة اخدی وعشرین من شَهّر رَمضان. 


ما سس 


8 - وفی روایه خری: اه قبض لبِلَه اخدی وعشرین وَصّْرِب لیلة َسَع 


عشره. 
وهی الأظهر. 
وا تا وفاه ید بن. فلت من الختفیم وطلان قول من ذهب ال افامته: مد 


پس بقیه وصیت را تا آخر فرمود. وقتی که وصیت حضرت تمام شد. 
فرمود: خداوند شما را حفظ نماید, و سیره پیامبرتان را در میان شما حفظ 
کند. شما را به خدا می سپارم و سلام و رحجمت خداوند را برای شما 
درخواست می کنم. 

نف آز آنت. فدام می. فرمحن لا له الا انلیا ان که.در یتست ه 
سوم ماه رمضان در شب جمعه سال چهلم هجری از دنیا رفتند. در حالی 
که ضربت خوردن ایشان شب بیست و یکم ماه رمضان بود. 


4 / 158 - در روایت دیگری آمده است: حضرت شب نوزدهم ضربت 
خوردند و شب بیست و یکم از دنیا رفتند. 

ظاهر | این روایت دوم صحیم تر است. 

در بطلان قول کیسانیه و بیان وفات محمد بن حنفیه 


در این باره و بیان بطلان اعتقاد کسانی که قائل , به امامت محمّد بن حنفیه 


هسنند و همچنین توضیم وفات ایشان, قبلا و در همین کتاب توضیح دادیم 
بنابراین و به همان 


ص: 37 


ین زامن الکتات: وغل هدم: | لطریعه ادا بیتا ان الفمدگ من ولد ا تسین 
علیه السلام بطل قول المخالف فی امامته علیه السلام. 


ویزیده بیا زا 


139 ی ی ی 
الهش افصس سار فال تمال‌لی او‌جفی علیم المیلام: 


لقا توح الَحْسَیْنْ علیه السلام ای الْعراق دقع الي از الب 
ضلی الله+غانه و ال ااحض مه الکت ی :لک وقال آما: 


ادا آتاک آَکبرُ وَلّدٍی ی قااقیم [لیه ما قَد] دقغثم الیکَ, قََمّا فتل الْْسَبْن 
علیه السلام آتی عَلِیْ بُنْ الْحْسَیْن علیه السلام آمّ سَلمة قَدققث یه کل 
شیهء آطاها لسن علیه السلام 


160 - وروی * سعد بن عبد الله, عن بن عیسی , بن عبید. 0 
السلام قال: 


طریقی که بیان کردیم مهدی علیه السلام از فرزندان حسین علیه السلام 
اس موف سای که سا ات سا معا که با ال 
شود. 


ر آتا تم رات سا تیانع کی قفا اتف اس 


1ص فضیل موم نان ی کیت اعام _بافر یت تام نم هه 
ی ی کی ی ی ام ی و 
وصیت, کتاب ها و اموز ذیگر زا به ام سلمه همسر رسول خدا صلی الله 
له و اسر وت ود ایشان هر زونه آنچه را که به شما داده ام, زمانی 
کف زند. بر کم ات و لق اد به آو نشان زمانی که حسین علیه السلام به 
شغادت. رسید, .علینتن. الخسین: آمام. زین. الفاندتن علیه. المیلام..نزد. ا۶ 
تفه امد ند: ای ها ای اه 
بود به ایشان تسلیم کرد. 


کرده که حضرت فرمودند: 


ص: 358 


لا ره تعود ذ الأعمامَهُ فی وین بَعد الَحَسَن والخْسَینِ علیهماالسلام ۳ تکون بَعد 
- بن الَجْسَیّن علیه السلام الا فی الاغْقاب وَاعقاب الأعقاپ. 


رم ی هر هی ی بت انس لیم ارام مها کی 
الی الحجر معروف لا نطوّل بت سا 


ها هش هاش هقف علی اش ند ازام هر وه مخت له ااسااه 
(وقالوا؛ هو المهدی). 


قو ییا انضا فسای فولفم.بفا علمتاه من موه ما شهار آلامن فیهن ولضکه 
(مامه ابنه موسی بن جعفر علیه السلام وبما ثبت من امامه الائنی عشر 
علییم. السلام. وید رلک مات امن صت مضه الی: فن. اخضی: الیه 
وظهور الحال فی ذلک. 


بعد 0 ات ۳ سای به 9 كِ لذ| بعد 


ودست . 


و ماجرایی هم که بین امام سجاد علیه السلام و محمّد بن حنفیه واقع شد و 
حکمیت خواستن آن ها از حجرالاسود معروف است., که قبلاً متذکر آن 
شدیم و با ذکر دوباره اش در اینجا کتاب را طولانی نمی کنیم. 


ابطال قول کسانی که بر امام صادق علیه السلام توقف 0 .و می گویند: 
ایشان مهدی موعود است ما فساد اعتقاد این دسته را نیز قبلا بیان کردیم؛ 
اول: با استدلال , هی اک و ی رت اما ای 2 
السلام داریم . دوم . این که توا 1 فقوت حضرت و صحّت امامت اما م کاظم 
علیه السلام مشهور است. سوم؛ به وسیله ادله ای که ثابت کرد, امامت 
در دوازده امام معین است. چهارم: تاکید می کند این مطلب را صخت و 
وصیت ایشان به کسی که به او وصیت کردند. پنجم: همان گونه که از 
ظواهر امر معلوم است. 


ص: 359 


1 - آخبرنا جماعه, عن آبی جعفر محمّد بن سفیان البزوفری. عن آحمد 
بن ادریس, عن احمد بن محقد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب, عن 
جمیل بن صالح. عن هشام بن احمر, کر تمه هولج بیع کید ال یه 
السلام قالت: کنت عند آبی عید اللّه جعفر بن محشّد علیه السلامحین 
حضرته الوفاه وآغمی علیه فلا آفاق قال: 


آغطوا الْحسَن بُن عَلی تن علی بن الْخْسَیّنِ - وم الأْفْطسنْ - سَبْعین دینارا, 
أْعطوا فلانا کذا وقلانا کذا. 


ققلث: آ تقطی +#جلا جمل علیک بالشفره برید آن تفتلک؟ 
قال: پریدین أَن لا أکُونَ من الّذِین قال ال - عروجل - یت حضاو سا 
َ و الله ز پوضل و یَخسَوّن رقم 5 تخافون سوء الجساب» 


1 / 161 - هشام بن احمر از سالمه کنیز امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که گفت: در هنگام رحلت و شهادت امام صادق علیه السلام در محضر 
ی و دا ی رصع و بو بت 


ار و و 


عرض کردم: می خواهید به مردی مال عطا کنید که با دشنه به شما حمله 
کرده و قصد کشتن شما را داشت؟ 


فرمودند: می خواهید من از کسانی نباشم که خداوند درباره آن ها فرموده 
است: 

«و کسانی که پیوندهایی را که خداوند نم ار امر کرده بر قرار می دارند و 
از پروردگارشان می تر سند و از بدی و سختی حساب [روز قیامت ] بیم 
دارند.»(1) 


ص: 360 


1-. تسوره رعد / آیه 1 2. 


عم , پا سالمّه! ۲ الله- تعالی حَلَق الجَتَه قطتَبها وَطَیّبِ ریحها, وان ریخها 
لوخد من مسیزه لقن عام. ول یج ریخها عاق ولا قاطع زجم. 


2 - وروی آبوأیُوب الخوزی قال: بعث ال آبوجعفر المنصور فی جوف 
اللیل فدخلت, علیه وهو جالس علی کرسی. وبین یدیه شمعه وفی یده 
کتاب. فلمّا سلمت علیه رمی الکتاب الیْ وهو یبکی وقال: 


هذا کتاب محقّد بن سلیمان یخبرنا أنْ جعفر بن محشد قد مات فائا للّه وائا 
الیه راجعون - ثلائا - وین مثل جعفر؟! ثم قال لی: اکتب فکتبت صدر 
الکتاب, ثم قال: آکتب ان کان 


(قد) اون ال دح تفیته فم مهو ری وه 


قال: فرجع الجواب الیه: ائه قد آوصی الی خمسه آحدهم آبو جعفر 
1 ره ومحمد بن سلیمان, وعبد الله وموسی ابنی جعفر» وحمیده. 


اه سا ی 
اين بوی خوش به مشام عاق والدین و قطع کننده رحم نمی رسد. 


به دنبال من فرستاد. وقتی پیش او رسیدم. دیدم که روی تخت نشسته و 

یش شمعی روشن است و نامه ای هم در دستش می باشد. وقتی به 
او سلام کردم. نامه را به طرفم پرتاب کرده و در حالی که گریه می کرد 
گفت: اين نامه محقّد بن سلیمان است, به ما خبر داده که جعفر بن محقّد 
[امام صادق علیه السلام] از دنیا رفته است و سه مرتبه گفت: انا للم و انا 
الیه راجعون, کجا مثل جعفر پیدا می شود! 


بعد منصور به من گفت: بنویس, من هم صدر نامه را نوشتم. بعد گفت: 
بنویس اگر او به شخص معینی وصیت کرده و وصی خود قرار داده گردنش 
را بزن. 

جواب نامه اند که امام صادق علیه السلام به پنج نفر وصیت کرده است: 
یکی از آنان. انو. جعقر متصور دوانیفی. است: بعد محند تن سلیمان؛ 
وعبدالله و موسی دو پسرش, و حمیده همسرش. 


ص: 31 


فقال الحتضور: لیس الی قتل, هقالع سبیل: 
واما الحافقه الخین وققما غلی مومتی فن جعفر علیه. السلام. وقالوا که 
المهدی؛ 

فقد آفسدنا آقوالهم بما دللنا علیه من موته, واشتهار الأْمر فیه, وثبوت 
امامه ابنه الژضا علیه السلام, وقی ذلک کفابه لمن انصف. 


قاتا الشخگ ه الننی فالها نامامه دنس خلت العس کرعم واه خی اج 


بمب 


فقولهم باطل لما دللنا به علی |مامه یه الحسن بن علی آبی القائم علیه 
السلام وآیضا فقد مات محشد فی حیاه آبیه علیه السلام موتا ظاهرا, کما 
مات: ایوه وحگه: فالمخالق: فی دلی مخالف فی, الضرورات. 


منصور با شنیدن جواب گ گفت: راهی برای کشتن این پنج نفر نیست. 
واقفیه و بطلان اعتقادشان 
اما در مورد واقفیه که بر امامت موسی بن جعفر علیهماالسلام توقف 


کرده و معتقدند که ایشان همان مهدی است., به وسیله ادله ای که در 
اثبات شهادت و شهرت از دنیا رفتن امام کاظم علیه السلام 


و همچنین امامت فرزندشان امام رضا علیه السلام که نه رن ها استدلال 
سا ها ام 
که انصاف داشته باشد کفایت می کند. 

ابطال قول محمدیه 


فرقه محمدیه کسانی هستند که به امامت محمد بن علی عسعری [فرزند 
امام هادی علیه السلام و برادر امام حسن عسکری] اعتقاد دارند و 


معتقدند ایشان زنده بوده و از دنیا نرفته است. 


کلام این فرقه هم به وسیله ادله ای که بر امامت برادرش امام حسن 
عسکری فرزند 


امام هادی و پدر امام زمان علیهم السلام داریم. باطل و فاسد است. علاوه 


و این مسأله هم ظاهر و آشکار است, همان گونه که مرگ پدر وجدش 
واقع مخالف یک امر ضروری و بدیهی است. 


ص: 22 


1- . مشهور به سید محمّد که قبر ایشان در عراق معروف است. 


ویزید ذلک بیانا: 
رون تسد ید اا و خصر سر تن عر .ما کی اعق نار 
9 عن علیخ بن عمر النوفلی قال: 


فقلت له: هذا صاحینا؟ ققال: لا صا ‏ مه 


4 - وعنه, عن هارون بن مسلم بن سعدان, عن آحمد بن محقّد بن رجا 
صاحب الترک قال: قال آبوالحسن علیه السلام: 
لسن یی امن تقدی. 


ی 2 
ها فا ای ان یی شام ای فا ی 
علیه السلام: 


بیشتر از آنچه که قبلاً گفته ایم روایاتی است که ذیلاً نقل می شود: 


1 / 163 - علی بن عمر نوفلی گفته است: در محضر ابی الحسن عسکری 
امام هادی علیه السلامو در منزل حضرت بودم که ابوجعفر عبور کرد. من 
عرض کردم: ایشان صاحب [و امام] ماست؟ حضرت فرمودند: نه, صاحب 
2 7 164 - احمد بن محمّد رجا صاحب ترک گفته است: امام هادی علیه 
السلامفر مودند: 


پسرم حسن پس از من قائم [به امر امامت ] است. 


3 165 - احمد بن عیسی علوی از فرزندان علی بن جعفر گفته است: در 
صریا(1) 


به محضر مبارک امام هادی علیه السلام رسیدیم و به حضرت سلام کردیم. 
در همین حین ابوجعفر [محمد ] و ابومحمد [امام حسن عسکری علیه 


السلام ] داخل شدند, برخاستیم و جهت سلام دادن و عرض ارادت به طرف 
ابوجعفر رفتیم که ابوالحسن امام هادی علیه السلام فرمودند: 


ص: 363 


آت نیتساج ات که مویتن سس حفهر خللمها الساام آیرا کاسننه 
و ایجاد کرد و با مدینه سه میل فاصله دارد. 


یس هذا صاحبْکُمٌ, عَلیْکُمْ بصاحِبکُمٌ وَأشار الی آیی مُحَمَدٍ علیه السلام. 


آوصی آبوالحسن علیه السلام الی ابنه الحسن علیه السلام قبل مضیه 


فضفاغه .من الفوالی, 
وتا وت مجتد قی ختاه آییه غلیه ا لام 


7 - فقد رواه سعد بن عبد اللّه الأشعری قال: حدّثنی آبوهاشم داود بن 
القاسم الجعفری قال: کنت عند آبی الحسن علیه السلام وقت وفاه ابنه 
جعفر +.وقد کان اسان النة فد غلیه> فاتی لافعر فی تقسی وافم | 
هذه قضیه ۳ [براهیم وقضیه اسماعیل, فآقبل عل ۳ 


اهالخسه امه السلای فا 


تَعَمٌ يا آباهاشم! بدا للم تعالی فی آیی جَمْقر وَضَیّر مکاتة أَبامْحَقَد, گما بدا 
للم فی اسماعیل 


اشات ضاخت و آسام ماس مرها بان هر ایا و اشایم بد 


۱ ۱ ۱ ۱ اک 0 ۳ ۳ 
وصیت کرد و من و تعدادی از شیعیان را به شهادت گرفت. 


قوی وراد خگه دون نهام ات پخرش اماه خایم یت وا 


5 / 167 ۳ ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری کگفتنه است : زمانی که ابی 
جعفر از دنیا رفت, من در محضر امام هادی علیه السلام بودم - که قبلاً 
امام هادی به ایشان اشاره و راهنمایی کرده بود - بنابراین با خود فکر 
کرده و گفتم: این قضیه مانند قضیه ابوابراهیم [امام کاظم علیه السلام] و 
اسماعیل است. [در همین اثنا] امام هادی علیه السلام جلو امده و به من 
فرمودند: بله, ای ابوهاشم! در مورد ابی جعفر[محمّد] «بداء» به وجود امد 


و جای او را ابا محشّد گرفت. همان گونه که در مورد اسماعیل پس از آن 
که امام صادق علیه السلام به او 


ص: 204 


ند ما دل یوعد الله. وتضتهر وه کها عدات بف نمی هان: کره 
المْبطِلونَ, أَبُومحتّد بت الخلف:» من بعدی, 3 تج جَونَ الیه ومَعَة اله 
الاءمامه والْحَمّذ للم . 


8 - سعد. عن علی بن محمّد الکلینی, عن اسحاق بن محمّد النخعی, عن 
شاهویه بن عبد اللّه الجلاب قال: کنت رویت عن آبی الحسن ات 
علیه السلام فی آبی جعفر ابنه روایات تدل علیه, فلا مضی آبوجعفر 
قلقت لذلک, وبقیت متحیر | لا آتقدم ولا آتأخُر, وخفت آن آکتب الیه فی 
ذلکر فلا آذرق ما بگون: 


کشت آلید. اسالد. الفاع وان تفع اللم عالی عا ی افضات مه فیل 
السلطان کنا نغتغ [بها] فی غلماننا. فرجع الجواب بالدعاءء ور الغلمان 
علینا. 


دلالت و راهنمایی کرده بود «بداء» واقع شد و همان است که تو با خودت 
گفتی؛ اگرچه اهل باطل خوش نداشته باشند. پسرم ابومحمد پس از من 
جانشین من است. هرچه که احتیاج داشته باشید نزد او هست و اسباب و 
مواریث امامت همراه اوست. الحمدلله. 


6 / 168 -رشاهوبه ین غبدالله جلاب گفته که مر قبلا از امام.هاذی علیه 
السلام در مورد فرزندشان ابی جعفر روایاتی را نقل کردم که دلالت بر 
افافت افضی کرجهاها تهانی که انخ‌خعفر. از دیا فان ار شکفت روم 
و متحیر شدم که نمی دانستم چه کنم, نه راه پس داشتم و نه راه پیش و 
از طرفی هم می ترسیدم که در این مورد به حضرت نامه ای بنویسم و 
نمی دانستم چه می شود. [بالاخره] به حضرت نامه ای نوشتم که دعا کنند 
تا خداوند تعالی برای ما در مورد مزاحمت ها و تعرض سلطان که ما را در 
مورد غلامان و جوانانمان نگران کرده بود, فرجی ایجاد فرماید. 


جواب نامه به همراه دعای حضرت آمد و مشکل جوانانمان نیز حل شد. 
حضرت در 


ص: 365 


ارت آن تیمان عن الب تقد فصت آیی جفقر وقلفت لذلک قلا تعْتَمّ فان 
ال لابْضل قَة ۲ 


وس هلا ۲ وب 
ِ"ِ وتات یت 


قال محفّد بن الحسن: ما تضعّن الخبر المتقدم من قوله: «بدا للّه فی 
مد کما بدا له ف اسماعیل» معناه ظهر من ال وآمره قیآخیه لسن 


آخر نامه نوشته بودند. قصد داشتي که از جانشین [من ] پس از درگذشت 
انی .عفر پتزسی و بزای این فسباله.ختحیر و پر فان بودی؟ پس ناراحت 


نباشند ریرا عان. بوده: .که خداونة فوفی را شش از -هذایت. و ایمان 
ها اه ما ا اک اد ات ها ۱:01 
مخالفت کنند.(1) 


داشته باشید نزد او هست, و خداوند هر چه را که بخواهد مقدم می دارد و 
هر چه را بخواهد به تاخیر می اندازد. «هیچ حکمی را نسخ نمی کنیم و 
نسخ ان را به تاخیر نمی اندازیم مگر اين که بهتر از آن يا مثل ان را 
جانشین آن می سازیم.»(2) 


تحقیقا چیزی را نوشتم که در آن بیان قانع کننده ای برای افراد عاقل و 


محمّد بن حسن [شیخ طوسی] می گوید: انچه که در ضمن خبر قبلی امده 
بود مبنی بر این که همان گونه که برای اسماعیل «بداء» حاصل شد, در 
مورد محمد هم «بداء» حاصل شده, معنايش این است که در مورد برادر 
محمّد یعنی امام حسن عسکری علیه السلام از طرف خداوند متعال امری 
جدید ظاهر شد و این شک و شبهه را در مورد امامت او از 


ص: 366 


[- ۰ اقتباس از اي شریفه د11 سوره توبه که آیه این است:«وما کان الله" 
لیْضِل قوّما بَعد لد هداهم حتّی یبن لهُم شا یتَفُون». 
۰-2 . سوره بقره / ایه 1106 


کما کان بطق جماعه ان الامر فی اماعیل بن جعفر دوزد موسی عله 


ئه لم بنصبه |ماماء کما ظهر فی |سماعیل مثل ذلک لا آثُه کان نصٌ علیه, 
ثم بدا له فین, النض علی .عبرم فان دلک.لا مجوز غلی: اللم. تعالی. العالَم 
بالعواقب. 


9 - وروی سعد بن عبد اللّه, عن محمد تن آخفد العلویء غن این :هارشه 
داود بن القاسم الجعفری قال: سمعت آباالحسن العسکری علیه السلام 
یقول: 


الحلف من : بعدی الحسَن. قکیّت لَكَم بالعلف من بَقد الحلی؟ ققلث: وم 
خفلنی الله قدای ؟ 


قفال: کم لا ترون سَحْصه ولا یَجل لکُمْ ذِکْرةُ باشمه. 


بین برد. چون تعدادی از شیعیان گمان می کردند که امامت در وجود محمّد 
متعین است و او امام است چرا که از امام حسن عسعری علیه السلام 
بازر که تون همان طور که در مورد امامت اه یلاین مر ۳ 
نبودن موسی بن جعفر علیه السلام این گونه گمان می کردند. بنابراین 

وقتی که محمّد از دنیا رفت. امر خداوند در مورد ( 
ی و است. اجان که دز مور اسماعیل 
باشد و پس از زد فص 2 برای خذاوند «بداء» ك شده 
باشد. چرا که این معنا از خداوندی که عالم به عواقب امور است محال 


است. 

7 69 - ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: از امام هادی علیه 
السلامشنیدم که می فرمودند: خلف و جانشین بعد از من حسن است. پس 
با خلف بعد از خلف من چگونه خواهید بود؟ 

عرض کردم: جانم به فدای شما,؛ برای چه؟ 


فرمودند: برای این که شما او را نخواهید دید و یاد کردن او با بردن نام او 
هم برای شما حلال نیست. 


ص: 27 


قفا ی قکیف تریدد م۹ فقال: فُولوا لخد من آل د مُحَمّدٍ صلی الله علیه ِ 
اله. 


و سا وکان 
آبومحشد الحسن بن علی علیه السلام قائما فی ناحیه فلمّا فرغ من غسل 
ان عقفر آلفت: ابوا لسن الی انس تقد علید السلام وه[ 


با تی أدٍث للم شکرا فقو أَمدت فیک آفرا. 
وضع ایه ال ال علی ناه فا کر من آن تتصی: منم 


1 - ما رواه سعد بن عبد الله الأشعری, عن نت هاشم داود بن القاسم 
0 قال: کنت عند آبی محقّد علیه السلام فاستوذن لرجل. فن اهل 


عرض کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ 

فرمودند: بگویید: حچّت آل محشّد صلی الله علیه و آله. 

8 / 170 - ابن ابی صهبان گفته است: زمانی که ابوجعفر محشد بن علی 
بن محمّد بن علی بن موسی علیهم السلام از دنیا رفت, برای امام هادی 
علیه السلام کرسی يا تختی قرار داده شد, و حضرت روی ان نشستند, ابو 
محمد, امام حسن عسکری هم در کنار حضرت ایستاده بود. پس از ان که 


اس ای اه ای ها اس کر مان 
شده و قفر مودند: 


شد. 
معجزات امام حسن عسکری علیه السلام 


و اما معجزات امام حسن عسکری علیه السلام که دلالت بر امامت آن 
حضرت می کند. بیش از آن است که شماره شود؛ از جمله: 


1 / 171 - ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته: در محضر امام حسن 
عسکری علیه السلام بودم که برای مردی از اهالی یمن اجازه ورود گرفته 
شد؛ ان مرد که بلند بالا و چاق بود, وارد شد و به عنوان ولایت به حضرت 
سلام کرد. 


ص: 368 


غليم. بالذلاية, ففلت اقی, تقشسی؛: لت سشتفری من هدا؟ فقال آبومخید غیه 


السلام : 
هذا مق ولو ال راب صاه الحصاه ای حاع قیفا آباکی بخوانبه فااعق, 
تم قال: 
چاتهاء قأخرج حصاة وَفی جانپ مئها مَوْضعٌ أمْلس قطْیغٌ فیها قانطبع وگانّی 


آقرا تفش خاتمه الشاعه «العمن که ۶ علی» 24 تچ ال وََو بِقولْ: 


خمة اللّه وترکائة علَیِکُم أَهَلَ السّتِ ره تقطها من تقص أشهذ آن ی 
لح الواچب کوّخوب حق امیر الْمَوْمنِینَ وا مه علیهم السلام ولیک انَّتِ 
الْحکمة والولاية وآنک وَلِیٌ الم الّذی لا غُذرّ لاد فی الْجَهْل یک. 


فسألته عن اسمه, فقال: اسمی مهجع بن الصلت بن عقبه بن سمعان بن 
عاتم س ان عانمه عفن الاغرایه السابه:صاحته الخصامح: الب تم قنها آفیر 
آلخذفتین علبة الساام تمام الحدیت, 


من با خودم گفتم: ای کاش می دانستم که این مرد کیست؟ 


امام علیه السلام فرمودند: این مرد از اولاد زن اعرابیه, صاحب سنگ است 
که پدرانم به آن سنگ مهر زدند و اثرشان باقی است. بعد حضرت علیه 
السلام فر مود: آن را بیاور, 1 پس سنگ را بیرون آورد و ایشان در قسمتی 
که خالی بود مهر مبارکشان ِِ تتتنی زدند. و گویا هنوز هم آن نقش 
انگشتری و مهر حضرت را می خوانم که «حسن بن علی» نوشته بود. 


بعد مرد برخاسته و [در حال رفتن] می گفت: رحمت و برکات خدا بر شما 
اهل بیت, ذریه ای که بعضی از بعضی دیگر است. شهادت می دهم که حق 
تو مانند حق امیرالمومنین و ائمقّه اطهار علیهم السلام حق واجب است, 
حکمت و ولایت منتهی به توست., تو ولی خدایی و برای هیچ کس در جهل 
به تو, عذر و بهانه ای نیست. 

من از اسمش سوال کردم, گفت: اسم من مهجع بن صلت بن عقبه بن 
سمعان بن غانم بن ام غانم است, و او زن اعرابیه یمانیه, صاحب ریکی 
اک که اراس و را مها ی 


ص: 369 


1- . راجع به زن اعرابیه صاحب ریگ قبلاً هم روایاتی نقل کرده ایم؛ از 


2 .وروی علی بن محشّد بن زیاد الصیمری قال: دخلت علی آبی آحمد 
عبید آلله بن غید الله بن طاهر وبین بدیه رقعه آیق فخند علیه الشنلام فیفا: 


0 ثثِ_ِ_« ۳ ل» ۳ 9 ِ ی و 
نی نازلث الله فی هدا الطاغی - یِعنی المَسْتَعینْ - وهو اخْذه بَعد تلاث, 
قَلَمّا کان الوم 


الا عَلعء وکان من قرو ما کان اٍلی آن فیل. 


3 - وروی سعد بن عبد اللّه, عن آبی هاشم الجعفری قال: کنت محبوسا 
جع ای مه ند عايه شام ی یس المتی سس لها فعال لس 


با آبا هاشی ان متا الطاغی آراة آن نت باللّه في هذه له وق بر ال 
عُمره وجعلةٌ لام من بَعده وَلَم کن ی ولد وِسَأرَرق ولدا. 


2 2+ قلی تن محقو نی زیاه صنمری کته آنت» بر ابهاخمة بیدا لام 
بن عبدالله بن طاهر وارد شدم؛ در مقابل او نامه امام حسن عسکری علیه 
السلام بود و در آن نوشته شده بود: من در مورد [شکایت از] این سرکش 
طغیانگر - یعنی مستعین(1) 

۳ از خداوند نما لنت کرده ام و [غضب ] خداوند متعال هم یس از سه روز 


افزاهی بیود: روز سوم که شد. مستعین از خلافت خلع شد و همین بود تا 
این که کشته شد. 


3 / 173 - ابوهاشم جعفری گفته است: من با امام حسن عسکری علیه 
السلام در حبس مهتدی بن واثق(2) 

بودیم, امام علیه السلام به من فر مودند: ای اباهاشم! این طغیانگر امشب 
می خواهد با [مشیت] خداوند بازی کند, اما خداوند تبارک و تعالی عمر او 
را قطع کرده و حکومت را برای جانشین او قرار داده است. من فرزندی 
ندارم ولی به زودی فرزندی روزی من می شود. 


ص: 370 


1- . مستعین از خلفای جبار و مستبد عباسی بوده و در عصر امامت امام 
هادی علیه السلام بین سال های 248 تا 2 .ق حکومت کرده است. 


2 . مهتدی یکی دیگر از خلفای ستمگر عباسی بوده و هم عصر امام حسن 
کرت علیه اسلام کم هشال ها دوه تا موی روصت کرد 


است. 


قال أبُوهاشَ: قفا أَصِیَخنا شَغت اراک علی الْفََتدِ ققتلوة وَوّلی 
الشعنید مکاه هلا الله تعالی: 


14 - وأخبرنی جماعه, ء عن التلعکبری؛ عن احمد. بن علیّ الرازی. عن 
۱ [ ۳ قال: حدثنی ای اف و السلام 
تقق شین راخ کر | وه آتام یوما فوجده وقد قدّمت الیه دابّته لیرکب الی 
دار السلطان. وهو متغیر االن من الغضب. وکان بجینه رجل من العامه, 
قادام کت تفا لویها باساغ نشیم با غلیه. فان علبه السلام بکره‌تدلی: 


فلمّا کان ذلک الیوم زاد الرجل فی الکلام وال فسار حلی انتهی لی مفرق 
الطریقین. وضاق علی الرجل احدهما من الدواب فعدل الی طریق یخرج 
مه بای فص وا کل الساام یعصی یه رقال له ار ی ی 
فتبعه الخادم. 


ابوهاشم گفته: صبح که شد ترک ها به مهتدی حمله کرده, او را به قتل 
رسانیدند و معتمد جای او بر تخت حکومت نشست و خداوند هم ما را از 
دسیسه مهتدی به سلامت داشت. 


4 174 - ابو الحسن موسوی خیبری گفته است: پدرم بسیاری از شب ها 
در سامرا با امام حسن عسکری علیه السلام بود. یک روز که به محضر 
امام علیه السلام رسید مرکبی برای ایشان آورده شد تا سوار شود و به 
خانه سلطان وقت برود. رنگ امام از شدت غضب تغییر کرده بود. مردی از 
سوار می شدند او هم سوار شده با نکوهش و بی ادبی. حضرت را ازار 
می داد و امام علیه السلام هم از این عمل ناراحت می شدند. در آن روز 
مرد عامی [ستی] نسبت به حضرت بیشتر بی ادبی کرده و در کلام 
سخنان زشت تری به زبان راند, تا اين که به یک دو راهی رسیدند. به دلیل 
تنگی راه واین که چهارپایان فراوانی عبور می کردند امکان تردد برای هر 
۱ از جاده خارج شد [تا از طریق میانبر] ۳۳ 
برسد. ی ام لاسام یکی از خدمه خود را صدا زده و 
فرمودند: برو این مرد را کفن کن, خادم هم امر امام را اطاعت کرد. 


ص: 31 


فا دای اهامای ای ارس ی مه ره ال زوس 
لیعارضه, وکان فی الموضع بغل واقف. , فضربه 1 , ووقف الغلام 
فکفنه کما آمره. وسار علیه السلام وسرنا معه. 


35 - وروی سعد بن عبد اللّه, عن داود بن قاسم الجعفری قال: کنت عند 
ابی محمد علیه السلام فقال: 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ٍذا قام القایمّ يهَدِمْ المنار والمقاصیر ای فی القساجد. 
بو ۲ 9 5 س ِ ی ما سس چم ص 
ققلتٌ فی تفسی: لاي معنی هذا؟ فافبل علوت فقال: 


مق دا آها موه موه لو ها تب لاخ 
0 مدا الاشتاهه عن اب عاشم الععفری فال:تسععت: | بآمستد عایه 
السلام یقول: 


من الدَنوب الّیی لا مفقز, قَولَّ الرَجُل: لیتیی لا أوَاحَذ الا بهذا. 


زمانی که امام علیه السلام به بازار رسیدند و ما هم همراه حضرت بودیم 
مرد وارد بر جاده شد تا با حضرت برخورد کرده و امام را با دشنام و بی 
اش آزان ذهد. همان جایی که او وارد جاده شد قاطری ایستاده بود و با یک 
ضربه لکد او را کشت. و غلام امام هم همان گونه که حضرت امر فرموده 
بودند ماند و او را کفن کرد و حضرت راه را ادامه دادند. ما هم پشت سر 
امام رفتیم. 


۱ 


حضرت فرمودند: وقتی که قائم علیه السلام قیام کند به خراب نمودن 
مناره ها و قصرهایی که در مساجد ساخته شده است امر می فرماید. 


من با خودم گفتم: حضرت برای چه به خراب ب کردن این ها امر می فرماید؟ 
حضرت [که می دانست در قلب من چه می گذرد] رو به من کرده و 


فرمودند: خراب کردن آن ها برای این است که احداثشان بدعت است. 
کون ناماس آ نها ها شاخقه است وه اهاه 


6 176 - ابوهاشم جعفری می گوید: از امام حسن عسکری علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: از جمله گناهانی که بخشیده نمی شود, این است 
که انسان بگوید: ای کاش مواخذه و مجازات نمی شدم مگر به به خاطر 
همین یک گناه! 


ص: 272 


قفلث في تسی: .ان هذا لو الَقیق, یلبفی ِلرَجّلِ آن یِتققَد من آمره من 
تفسه کل شیء», از عل انومحمّد علیه السلام فقال: 


عَلّی الصَّفا فی اه الظْلّماء ومن دبیب الا علن السهح الأأسَوّد. 


ای ۱ 
ایا بحاص و و او را 
هن لین لاه دای انا کر اقا مایل سا 


قکتب علیه السلام ایّه: بَعد الب بَأبَیکُم الََْعْ. فخلع المعتژ الیوم الثالث. 


با خودم گفتم: این مسأله خیلی دقیقی است. و شایسته است که انسان در 
امر درونی خودش و در هر مساله ای مراقب بوده و نفسش را تفتیش کند, 
در همین حال امام علیه السلام متوجّه من شده و فرمودند: ای ابا هاشم! 

درست فکر کردی, مواظب هر حادثه و عملی باش, چرا که شرک ورزیدن 
در میان مردم, از راه رفتن مورچه روی سنگ صاف در شب تار, و یا روی 
فرش سیاه مخفی تر است. 


7 177 امد بن خنیین بن غمر بن یزید کفته؛ آن کام که معت (۲1 


دستور داده بود: زمانی که حسن عسگری را از کوفه عبور می دهند به 
دست سعید حاجب بسپارند تا حضرت را به گونه ای به قصر ابن هبیره 
ببرند که مردم برای یکدیگر تعریف کنند. اه ات با آمام نامه 
نوشت: خداوند مرا فدای شما کند, خبری به ما رسیده که موجب ناراحتی 
و شگفت ما شده است. 


حضرت در جواب نوشتند: سه روز دیگر راحتی و خلاصی برای شما می 
اید. 


ص: 373 


1- . معتز از خلفای ظالم و ستمگر عباسی است که از سال 252 تا 255 
ه.ق حکومت کرده و هم عصر امام حسن عسکری علیه السلام بود. 


8 هب آخبزنی.خفاعم: فن. ای المفصل. ااشمانی: گن ابی الخسین فاد 
بن بحر بن سهل 


0 آلرهتی فال؛ فا بر ین سلسان. التکاس وهی من ولد این 
ی الاتضار اجه 


فوالی آبی اکن وایی فحته غلیه: | تسلام. وجارهما مس مزر رای > آنانف 
کافور كت فقال: مولانا بوالحسن علیّ بن محمّد العسکری علیه السلام 


بشرا الک من ولد الصا ومذه المُوالاة له ترلٌ کم برثها خلت عَنْ 
ِ وم 
قائنا أهل ابیت وائی فیک وفرّفک بقضیلو تیقْ بهاالطیعة ی 


- 


نگ مت و شرت ۳ 3 

قکتَبِ کتابا لطیفا بخط روم ولقه ژومیه و 2 علیه خاتمة وَأخرج شَفيیقة 
هِ 1 

ضفرام فها مائتان وعشژون دینار | فقال: خٌذها وود بها الی بغداد وَاحضر 


178/8 - بشربن سلیمان نخاس(1) 


که از اولاد ابوایوب انصاری و از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری 
علیهما السلام بود, در سرمن ری [سامرا] همسایه این دو امام همام بود 
گفته است: روزی کافور خادم نزد من آمد وگفت: مولای ما ابوالحسن علی 
بن محمد عسکری[امام هادی] علیهماالسلام با شما کار دارد. من هم 
محضر حضرت رسیدم, وقتی در مقابل ایشان نشستم, حضرت به من 
ور مودند. 


نسل به نسل در میان شما بوده است. شما مورد اعتماد ما اهل بیت 

هستید, اکنون من به تو فضیلت و شرافتی می دهم که تاکنون احدی از 
ات 
خرید کنیزی می فرستم. 


بعد حضرت نامه ای را در نهایت لطافت و زیبایی و با خط رومی نوشتند و 
آن را مهر کردند و همیان زردی را بیرون آوردند که دویست و بیست دینار 
در آن بود و فرمودند: 


ص: 274 


- . نخاس: یعنی دلال, به کسی گفته می شود که به کار واسطه گری 
خرید و فروش اشتغال دارد. 


گذا, قاذا , وضلّت الی جانیک ژواریق السبایا وتری الجواری فیها ,سَتجد 
طونم ِ من و5 ۰ بنْی الا شمه من فتپان الْعَرّب, 


تفتنع من ام وه 2 لیا لِمَنْ یُحاول تاو تسَمع 


صرکة زومتة من وراء شگر رقبي فاللم لها تفول وا هبی سنت ان 
قیقول بصن الْْبناعین: علی تلائمائه دبنار ققة زاتیی العفاف فبها یب 


قتقول له بالقره: و بت فی زیٌ سلیمان بنِ داود وعلی شبّهٍ ملک ما 
بت لی فیک رَْبَةَ قاشفه" علی مالک. 


این را بگیر و برو بغداد و صبح فلان روز به محل پهلوگیری قایق های فرات 
حاضر شو و زمانی که لنج های حامل اسرا به نزدیک تو رسیدند, کنیزانی را 
در میان آن ها می بینی و همچنین گروه هایی از خریداران را می یابی که 
اکثر آن ها از نمایندگان و وکلای بنی عباس هستند و تعداد کمی هم از 
جوانان عرب انجا حاضر می شوند. وقتی که این صحنه را دیدی تمام روز 
را از دور مراقب [امدن] شخصی به نام عمر بن یزید نخاس باش تا اين که 
او کنیزی را با فلان اوصاف به مشتری ها نشان می دهد, دو لباس حریبر 
پوشیده. از دیدن و دست زدن مشتری ها به او جلوگیری می کند و اجازه 
میوگ که کی ها ای کی ی تک که ان سر تا ره 
نازکی که دارد با صدای بلند و به زبان رومی ناله و فریاد می کند, بدان که 
او می گوید: وای از هتک آبروی من. 


من سیصد دینار می دهم . 


جاریه با لغت عربی به خریدار می گوید: اگر تو زر و زیور زندگی سلیمان 
بن داوود را داشته باشی و يا ملکی شبیه به او داشته باشی. من هیچ 
رغبتی به تو ندارم, بنابراین دلت برای مالت بسوزد [که با خریدن من مالت 
را تلف کرده ای ]. 


ص: 275 


َیِفُول البْحاسن: قمّا الحبلَه 4 ولد مین بنوک؟ 
قتولٌ الجارتة: ومَا ال 


ى 
2 
3 
3 
( 
1 
3 
۱ 
9 


قال بش بْنْ سلیمان: قامتتلث جمیع ما حَدَه لی مَوّلای أَبُوالْحَسَن علیه 
السلام فی امّر الجاربه. 


قلمّا رت فی الکتاب بت بُكاء شدیدا وقالث مر بُن تَزیة 


بعنی من صاجب هدّا الکتاب روَحَلَفّت یرجه چه وله اه میی مَتی امتَتع من 
بیْعها مِئَهٌ فلت تفسها, قما زلث شاه ی تمَنها حنی استَقر الامَرٌ فیه علی 


0 ح-. 


مقدار ما کان اکتننه 


نخاس به کنیز می گوید: پس چاره چیست. چون ناچارم که تو را تقو زرم ؟ 


جاریه ی اه است که دارید 1 نکنید] 


ارافن بگیرد. 


همین موقع تو بلند شو و نزد عمر بن یزید نخاس رفته و به او بگو که 
ما 
نوشته و در آن نامه اوصاف خودش را متذکر شده و کرم و وفا و بزرگواری 
وتا ود بایان داشته‌ ات ان باس اسان کی با از‌طری 
اه ات ۱ 


ای ای مش حون اون کف کال ات مه هر 


بشر بن سلیمان می گوید: آنچه که مولای بزرگوارم ابوالحسن 
علیهما السلام فرمودم بودند, اطاعت کرده و انجام دادم. پس تا چشم کنیز 
به نامه افتاد شدیدا گریه کرد و گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش. ۲ 
قسم شدید یاد کرد که اگر او را , نصا حتف نامه نفروشد خود را خواهد 


کشت. در مورد قیمت کنیز آن قدر مذاکره کردیم تا اين که قیمت به همان 
مقدار که مولای من امام هادی علیه السلام به من داده بودند رسید و مورد 
توافق 


ص: 276 


ای علیه السلام من النایر اد شتوفاخ (ملی) وتسَأَعث الجارتة ضاجکة 
مت یواست با ال العحیره ای کت امی ها مدای فا 
ی کح« 
وتطبقه علی جفنها وتضعه علی خذها وتمسحه علی بدنها. 


لت: آیها العاجز الصْعیف المعرفه بمحلّ آولاد الأنبیاء آعرنی سمعک 
0 آنا ملکیه بنت یشوعا بن قیصر ملک الروم, وأَمّی من ولد 
الخهارز یشب الی,وضی امه شمعونه اسک سا لعجت : 


ان جیی فیضر اراد آن .یز تن من این آخبه دانا من بات فلات :عشره استه: 
فجمع فی قصره من نسل الحواریین من القشیسین والرهبان تلائمائه رجل, 
ومن ذوی الأخطار منهم 


قرار گرفت؛ یعنی دویست و بیست دینار. تمام دینارها را دادم و کنیز را 
گرفتم. درحالی که بسیار خوشحال و خندان بود. او را به حجره کوچکی که 
در بغداد در آن سکونت داشتم بردم. کنیز آرام و قرار نداشت و هنوز کاملاً 
در حجره قرار نگرفته بود که نامه امام را اد نیشن دز آفردهته مدام مین 
بوسید و به چشم و صورت و بدنش می مالید [و وجودش را به نامه امام 


به من گفت: ای عاجزی که به مقام و منزلت اولاد انبیا معرفتت کم است, 
گوشت را به من بسپار و قلبت را برای [کلام] من فارغ و خالی کن. من 
ملکیه [ملیکه], دختر یشوعا فرزند قیصر پادشاه روم هستم. مادرم از نسل 
حواریین و منتسب به شمعون. وصی حضرت مسیح علیه السلام است؛ 
اینک خبر عجیبی به تو می دهم: 


جدم قیصر می خواست مرا به عقد ازدواج برادر زاده اش در بیاورد و من 
نفر از شخصیت های مهم 


ص: 277 


سبعمائه رجل, وجمع من آمراء الأجناد وقوّاد العسکر ونقباء الجیوش وملوک 
ااعشاتر ارتم ان وان تفت مت سا مصوعامن اصنانه الجوضر 
(الی صحن القصر) ورفعه فوق اربعین مرقاه. فلما صعد آبن آخنه وآحدقت 
الصلب وقامت الأساقفه عکفا ونشرت آسفار الانجیل, تسافلت الصلب من 
الاعلی فلصقت بالارض وتقوضت آعمده العرش, فانهارت الی القرار, وخرٌ 
الضاعه ست اعزسی ععنتا تعلیمر فصیت الا الاسافقمر مار قدت 
فرائصهم, فقال کبیرهم (لجذی): 


اهاز اللی اغفا مه فلافان فده لسن الداله علی قوال خمله ها الیه 
المسیحی والمذهب الملکانی, فتطیر جدی من ذلک تطیّرا شدیدا وقال 
للاساقفه: 


افتها هن هیارا عاحضر وا اه ها الشتی اف 


المنکوس جذه لأْزوجه هده الصبیه, , فیدفع نحجوسه عنکم بسعوده, فلما فعلوا 
ذلک حدت علی الثانی (مثل) 


و اتیر ات و چهارهزار نفر از امرا 4 فرماندهان لشکری و بزرگان ارتش و 
ساخته شده بود به صحن قصر آورد و بالای چهل پایه قرار دادند. وفنی که 
برادرزاده اش روی اين تخت قرار گرفت و صلیب را بر قرات آن نضت 
کرد, اسقف ها با تواضع تمام در برابرش ایستاده و انجیل ها را باز کردند 
که یکدفعه صلیب از بالا به پایین افتاد و به زمین خورد و پایه های تخت 
شکست و تخت به زمین افتاد و برادر زاده قیصر بی هوش روی زمین 
افتاد. در آثر این واقعه رنگ اسقف های حاضر در جلسه پرید و بدنشان 
شروع به به لرزیدن کرد. بزرگشان به جدم گفت:ای پادشاه! ما را از دیدن و 
ملاقات این نحسی که , بر از بین رفتن دولت؛ و دین نصرانی و مذهب 
ملکانی دلالت می کند, مرخص بفرمایید. یس کر این واقعه و کلمات 
بزرگ اسقف ها را به فال بد گرفته و به اسقف ها گفت: پایه های تخت را 
برپا کنید, صلیب ها را نصب کنید و برادر این بدبخت [برادرزاده اش] را 
بیاورید تا اين دختر را به عقد او در بیاورم و این نحوست را به سعادت 


مبدل کنم. 
ص: 2:79 


ما حدت علی الاأوّل ونفتق الثاس وقام, جدّی قیصر مفغتقا فدخل منزل 
النساء وارخیت الشتور واریت فی تلک اللیله کانْ المسیح وشمعون وعذه 
من الحواریین قد اجتمعوا| فی 


الموضع الذی کان 


نصب جدّی فیه عرشه, ودخل علیهم محمّد صلی الله علیه و آله وختنه 
ووصیه علیه السلام فص رصن اشانه عامص لام 


فتقم المسیح الیه فاعتنقه فیقول له محشّد صلی الله علیه و آله: يا روح 
الله آئین:جتیک خاظنا هن:وضیک, شمغون فتاته ملنکه لایتی. هذا -:واوهاً بنده 
الق" ابی: فحفد علیه. السلان * آين صاحتب هذا الکتاب فنظر. الخسیج. ال 
شمعون وقال (له): قد آناک الشرق: فضل. رخمک رحم آل محشد علیهم 
السلام قال: قد فعلت. 


وقتی این کار را انجام دادند و برادر او را اوزوژد و همه کارها انجام شد؛ 
همان حادثه قبلی دوباره اتفاق افتاد و صلیب و تخت افتادند. مردم از ترس 
متفرق شدند و جدم قیصر با ناراحتی شدید وارد منزل زن ها [حرمسر اأ] 
شد و پرده ها را انداخت. 


شب همان روز من در خواب, گویی حضرت عیسی مسیح و شمعون و 
تعدادی از حواریین را در قصر جدم دیدم که آنجا جمع شده بودند و منبری 
از نور در محلی که پدرم تخت را گذاشته بود, نصب شده بود که به بلندای 
آشتمان:-بود: 


[در همین زمان] حضرت محمد ت الله علیه و آله به همراه داماد 
وجانشینش علی علیه السلام و تعدادی از فرزندانش علیهم السلام به قصر 
وارد شدند و حضرت مسیح علیه السلام جلو رفته و با پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله 


معانقه و دیده بوسی کرد. بعد حضرت محمد صلی الله علیه و آله خطاب 
به و وروت علیه السلام فرمودند: ای رو ال ۱ ام تا از دختر 


و با دست مبارک , به امام حسن عسعری علیه السلام پسر صاحب همین 
نامه اشاره کرد. 


حضرت عیسی مسیح علیه السلام به شمعون نگاه کرده و فرمود: 0 
و عرت به تو رو آورده است. پس رحم خود را به رحم آل محشد وصل 


شمعون گفت: انجام دادم. 
ص: 279 


فصعد ذلک المنبر فخطب محقّد صلی الله علیه و آله وزوجنی من ابنه, 
وید آلمتسع علیه السلاموشید ابا عخند علیمم الملام والحوار بون: 


فلمّا استیقظت آشفقت أن آقص هدذه الرویا علی آبی وجذی مخافه القتل 
فکنت آسا‌ها ولا آبخیها هم وضرب ضیدری تفخيم. آن: مکتن غلیه: اسلا م 
حّی امتنعت من الطعام والشراب فضعفت نفسی ودق شخصی, ومرضت 
مرضا شدیدا, فما بقي فی مدائن الوم طبیب الا آحضره جذی وساأله, عن 
دواتی قاکا مرح به. آلیأنن قال: 


یا قرّه عینی وهل یخطر ببالک شهوه فأزودکها فی هذه الدنیاء فقلت: پا 
جدی آری آبواب الفرج علیْ مفلقه فلو کشفت العذاب عمّن فی سجنک من 
شارت الخت‌مین کت هم الاغلال: 


وت بت عایهم قاحلا رصوت آن مت رل الشست‌وام عافه 


آن گاه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله بالای منبر رفته و خطبه خواند و 
مرا به عقد ازدواج فرزندش در اورد, و مسیح علیه السلام و فرزندان 
اا ها الا ها ای یا 


وقتی که از خواب بیدار شدم, ترسیدم خوابم را برای کسی تعریف کنم که 
مبادا پدر یا برادرم مرابه قتل برسانند, بنابراین سژم را پنهان کرده و افشا 
نکردم. در عین حال سینه ام مالامال از محبت ابی محمّد عسکری علیه 
السلام بود. تا جایی که از خوردن و اشامیدن افتاده و ناتوان شدم, جسمم 
لاغر و ضعیف شد و شدیدا مریض شدم. جذم در تمام شهرهای روم 1 
طبیب و پزشکی بود را حاضر کرد و از مداوای من سوال کرد. زمانی که 
دیگر از بهبودی من فا نون شد, به من گفت: ای نور دیده! آیا در قلبت میل 
به چیزی در این دنیا داری تا برای تو مهیا کنم؟ 


گفتم: درهای فرج بهبودی به روی من بسته شده, اگر شکنجه را از اسیران 
مسلمانی که در زندان تو هستند برداری و غل و زنجیر اسارت را از آن ها 
بازکنی و به آن ها صدقه داده و منت بگذاری و آزادشان کنی امیدوارم که 
مسیح و مادر بزرگوارش مرا شفا دهند. 


ص: 380 


فلمّا فعل ذلک تجلّدت فی اظهار الصجّه من بدنی قلیلاً وتناولت یسیرا من 
الطعام. فسر بذلک وأقیل علی اکرام الأساری واعزازهم, فأریت [آیضاا 
بعد از نم عشره لیله کأَنْ سیده نساء العالمین فاطمه علیهاالسلام قد 
زارتنی ومعها مریم ابنه عمران وآلف من وصائف الجنان فتقول لی مریم: 


هده سیده نساء العالمین أمْ زوجک ۳۹۳ محمد علیه السلام فاأتعلق بها 
وایکی داشگ النها انا ایف مج دعلیه السلاممن رای 


فقالت سیّده النساء علیهاالسلام: ان ابنی آبامحشد لا یزورک, وأنت مشرکه 
بالله علی مذهب النصاری, وهذه آختی مریم بنت عمران تبراً ٍلی الله 
تعالی من دینی, فان ملت الی رضی الله ورضی المسیح ومریم 
ملاسما آس‌مح اک خعوای امه ان لا له الا اللم چات ات 


کردم و مقدار کمی غذا خوردم. جدم [با دیدن این وضعیت] خوشحال شد و 


به اسرای مسلمین احترام و اکرام کرد. 


ایکا خر ات ان وا توقای و۱ 
علیهاالسلامر| دیدم که به دیدار من امد و حضرت مریم دختر عمران و 


[از اولین تا اخرین] هستند و مادر همسر تو ابی محمّد علیه السلام است. 
من خودم را به دامان حضرت انداختم و گریه کنان از نیامدن ابی محمّد 
شکایت کردم. 


پس سیده نساء علیهاالسلام به من فرمودند: پسرم ابا محمد تو را دیدار 
نمی کند, چون تو بر مذهب نصارا و مشرک هستی و این خواهر من مریم 
بنت عمران است که از دين تو به خدای متعال بیزاری می جوید. بنابراین 

اگر مایل به کسب رضایت خدا و رضایت مسیح و مریم مات ام 
هستی و همچنین مایل [و مشتاق] به زیارت ابی محشد هستی, پس بگو: 
اسان اه للم مان ات سا سل للم سامت مه ی 
نبوت ]. وقتی که 


ص: 31 


مدا ول اللمی فا تکلفت یفده الکلفه صتی الی تصورها سنه 
نساء العالمین علیهاالسلام 


وطیّبت نفسی وقالت: ان توقعی زیاره آبی محشد فائی منفذته الیک 
فاتمت‌هانا اتول 


وتو فع لقاع ای مه علیه تلا 


فلا کان و 1 |لقابله رآیت آبامحشد علیه السلام کی اقا 


فقال: ما کان تأجُری عنک الا لشرکک, فقد آسلمت وآأنا زائرک فی کل لیله 
الف آن بخمع الله تعالف مان فی العنان»فما قظم یر بارته. ند رلک 
الی هذه الغایه. 


قال بشر: فقلت لها: وکیف وقعت فی الأساری؟ ففالت: ابو نففحند 
کل ازسام له من لت ان ی سر سا الی فان ات پم 
کذا وکذاء نم بتبعهم, فعلیک باللحاق 

من این کلمات را گفتم, سیده زنان عالمین مرا به سینه خود چسباند و 
جانم را پاک و طاهر کرده و فرمودند: الأن منتظر زیارت ابی محمّد باش, 
من او را نزد تو می فرستم. 

پس وقتی که از خواب بیدار شدم, با خودم گفتم: منتظر دیدار ابی محمّد 
علیه السلام می مانم. وقتی که شب بعد رسید, ابا محمّد علیه السلام را 
در خواب دیدم و گویا به او عرض می کردم: حبیب من! به من ستم کردید 
با ان که جان من از شدت محبت شما تلف شد. 


حضرت فرمودند: تأخین من در آمدن نزد توء فقط به خاطر شرک تو بود, 
حالا که مسلمان شده اید, هر شب به دیدار تفا مفه ایم تا این که خداوند 
تاری فعالی دایم ها زار ان سم بولک 

از آن روز تاکنون دیدار و زیارت ایشان قطع نشده است: 


بشر گفته که به او گفتم: چگونه بین اسرا قرار گرفتی؟ 


گفت: یکی از شب ها ابا محشد علیه السلام به من خبر داد که به زودی در 
فلان روز جذ تو لشکری برای جنگ با مسلمانان می فرستد و خودش هم 
پشت سر ان ها حرکت می کند. 


ص: 292 


بهم متنگره فی زی الخدم مع عدّه من الوصائف من طریق کذا, ففعلت 
ذلکی فوقعت علینا طلائع المسلمین حتّی کان من امری ما رایت وشاهدت, 
فا تفر بان ادلی الر و ال 


هزم الغایه آخد شدای نوی باطلاعی ای فلوم ولقمسا لت الشیه ا لاخ 


تفت الفتفه عم انشفی فا یکره فلت ویس رهمال ۶ اس الخرازی: 


قلت: العجب أنک رومیّه ولسانک عربی ۵ قالت: نعم من ولوع جذی وحمله 
آنای. غلی فعلم لاداب آن آوعز ال امرآه ترجمانه لی فی الاختلاف الی 
وکانت تقصدنی صباحا ومساء وتفیدنی العربیه حتئی استمرز لسانی علیها 
وانتفام 


قال خش* فلع انکفات نها الی اس من رای خلت علی مولای اکن 
علیه السلام فقال: 


و تو می بایست وضع ظاهر خود را تغییر داده و در هیبت و شمایل کنیزان 
با عدّه ای از کنیزان از فلان راه به ان ها ملحق شوی. من هم همین کار را 
ماکان ها -ظات و سس فرامان اه اسام حور کردنعر ب 
اسارت ان ها درامدیم و کارم به اینجا کشیده شد که می بینی و شاهدی و 
کسی هم نفهمید که من دختر پادشاه روم هستم, بجز تو که خودم را 
معرفی کردم. حتی پیرمردی که به عنوان غنیمت به او رسیدم., نام مرا 
پرسید و من اسمم را انکار کردم و گفتم: [نامم] نرجس است. 


[بشر می گوید:] گفتم: عجیب است که تو رومی هستی و به زبان عربی 


گفت: بله, جٌ من ولع و اشتیاق فراوانی به تعلّم و آموزش آداب داشت و 
زنی را که در زبان ها و ترجمه ان ها مهارت داشت و عربی را می 
دانست, مامور به اموزش من کرد که صبح و شب نزد من می امد و زبان 
عربی را به من آموزش می داد, تا در اثر تمرین زیاد زبانم به عربی خو 
گرفت و روان شد. 


بشر می گوید: وقتی او را به سر من رأی [سامرا] رساندم و محضر 


ص: 383 


کیت آرای: اللهگر الاشلام,وذل الضرانیه وشرف: مخه وا حل نیت غلییم 
السلام؟ قالت: ی ای سا ای ام ۰ 
فال فا ی اضنت ان اکرمی فها اقب این 


عشره آلاف :دیتار ام پشری ی شرف الاید؟ فالت* بضری بولد.لی قال 
لها: 
آنتتتری بولد یملک الدنیا شرقا وغربا و یملاً الأرض قسطا و عدلاً کما ملّت 


ظلما و جورا, قالت ممّن؟ قال: من خطبک رسول ال صلی الله: یه ۵ 


بالرومیه (قالت من المسیح ووصیه؟)قال لها: ممن زوجک المسیح علیه 
السلام ووصیه؟ قالت: من 


عم النقي علیه السلام شرفیاب شدیم؛ حضرت به او فرمودند: عزت 
اسلام و ذلت نصرانیت و شرف و بزرگی محشّد و اهل بیتش علیهم السلام 
را چگونه دیدی؟ 


عرض کرد: چگونه امری را که از من بهتر می دانید برای شما توصیف 
۰ 1 

حضرت فرمودند: می خواهم به تو اکرام کنم؛ ده هزار دینار دوست داشتنی 
تر اس 

برای تو يا اين که تو را به شرافت ابدی بشارت بدهم؟ 

عرض کرد: به من بشارت فرزندم را بدهید. 

حضرت به او فرمودند: تو را به فرزندی بشارت می دهم که مالک و 
فرمانروای همه شرق و غرب دنیا خواهد بود و زمین را همچنان که , پر از 
ظلم و جور شده, مملو از عدل و داد می کند. 

عرض کرد: از چه کسی؟ 


وا تا یلاس ی مرا رات 
فلان ماه و فلان سال در کشور روم از چه کسی خواستگاری فرمود؟ 


عرض کرد: از مسیح و وصیش شمعون. 


حضرت فرمودند: مسیح و وصی او تو را به عقد ازدواج چه کسی در 
اوردند؟ 
ور : 


ص: 364 


ابنک آبی محشّد علیه السلام؟ فقال: هل تعرفینه؟ قالت: وهل خلت لیله لم 
فرتن ما مه اللله ای اسلمت.علی نو ده انشا علاا تام وال 
فقال مولانا: 


يا کافور آدع آختی حکیمه, فلا دخلت قال لها: ها هیه فاعتنقتها طویلاً 
وسلّت بها کثیرا, فقال لها آبوالحسن علية السلام: یا بنت رسول الله خذیها 
ال له مها انا اش ها اوه ای تم های ااعاش غاره 
السلام. 


179 یر جماعه, عن آبیمحشّد هارون بن موسی التلعکبری رحمه الله 
قال: کنت فی دهلیز آبی علن محقّد بن همام رحمه الله علی دکه اٍذ مر بنا 
تیه کنین عليه: تاعوم فسلم. غلی آنی علرد : بن همام فرد علیه السلام 


ومضی. 
فقال لی: أ تدری من هو هذا؟ فقلت: لا. 


عرض کرد: از زمانی که به دست مبارک سیده نساء علیهاالسلام به شرف 
اسلام مشرف شده ام, هر شب به دیدار من امده است. 


بشر می گوید: حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند: ای کافور! 
خواهرم حکیمه را نزد من بیاور. وقتی که حکیمه وارد شد, امام علیه 
السلام فرمودند: این همان پس حکیمه با جونجالین و سرور زیاد 
خلیصه بر مود ند: | ناه ان 
بیر, واجبات و مستحبات و سنن دین را به او آموزش بده, که اين زن 


9 - ابی محمّد هارون بن موسی تلعکبری رحمه الله گفته است: در 
دهلیز منزل ابی علی محمّد بن همام رحمه الله روی سکویی نشسته بودم 
که پیرمرد بزرگی که شنلی روی دوشش بود از مقابل ما عبور کرد. به ابی 
علی بن همام سلام کرد, او هم جواب سلامش را داد و گذشت. ابی علی 
۳ مس دا اه کیت ات مق نه. 


ص: 385 


فقال: هذا شاکری لسیدنا اب فد غلیه الفبلامی | فششیتمی آن سم سمع من 
احاریتهشیتا؟ فلت نعر فحال لی ععک شیع تعظیه ٩‏ فقلت له ضعی 
درهمان صحیحان, فقال: هما یکفيانه. 


فقال: : 0 همم فلس الب قمزبي آبلت آن 
م2 1 لرصری سا ال ال ی ما زلف هی 
انا ال له ار ین ام با عد لاس هخا من ات 
۳ 


فقال: کان آستاذی صالحا من بین العلویّین لم آر قطٌ مثله, وکان برکب 
بسرج صفته بزیون مسکی با قال ‏ هکان: بر کب الی:دار. الخلافه بییزد 
من رآی فی کل اثنین وخمیس 


کساد اعات ام ار امام له الفلاه صری حقص ی ۱ فقو سم کت 
چیزی داری به او بدهی؟ گفتم: دو درهم صحیح دارم. گفت: همان کافی 


است. 


بنابراین پشت سرش رفتم تا به او رسیدم, به او گفتم: ابو علی می گوید 
می توانی نزد ما برگردی؟ گفت: بله. پس با هم نزد ابی علی بن همام 
رفتیم, کی ی 2 
هم دو درهم را به او دادم. پیرمرد به من 


نیازی به این نبود, بعد دو درهم را گرفت. ابو علی بن همام به او گفت: ای 
ابا عبدالله 

محشّد! آنچه را که از امام حسن عسکری علیه السلام دیده ای برای ما 
قل کر 


7 
ندیده بودم. به مرکبی سوار می شد که زینش سندس کبود بود, او روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه سوار برمرکب به دارالخلافه در سر من رای می رفت؛ 

روز نوبت که می رسید تعداد زیادی از 


ص: 386 


قال: وکان بوم النوبه بپحضر من الثاس شی ۶ عظیم, , ویعص الشارء بالدوابٌ 
والبغال والحمیر والضجه, فلا یکون لأحد موضع یمشی ولا یدخل بینهم . 


قال: فٍذا جاء آستاذی سکنت الضجّه, وهداً صهیل الخیل ونهاق الحمیر, 
قال: وتفژقت البهائم حتّی یصیر الطریق واسعا لا یحتاج (آن یتوقی من 
الدوات فحته لیزحهها نم بدخل فیجلس فی»ضرفتته التی جعلت له فاد 
اناد الخرمه مصاح لاهن هاتوا دس آنیمحتد 


یا خر هم الک هقی لمات ی در کات مت 


فقال لها ره و استدغاه بوما آلشافه تفه دزی یه اف ان کون وه 


سعی به الیه بعض من یحسده علی مرتبته من العلویین والهاشمیین, فرکب 
ومضی الیه, فلمّا حصل 


مردم [به دار الخلافه] حاضر می شدند و گوچه از کثرت اسب و قاطر و 
او ی ی و از 
راه رفتن نبود و از شدت ازدحام, امکان ورود هم نبود. اما زمانی که 
استادم ی هیاهوی مردم و سروصدای اسب و الاغ ساکت می 
شد و حیوانات کنار رفته و راه را باز می کردند, به گونه ای که نیازی به 
مواظبت نبود [که بدن انسان به حیوان برخورد نکند] بعد وارد مجلس شده 
و در جایگاهی که برای او اختصاص داده شده بود می نشست. زمانی هم 
که می خواست از دار الخلافه خارج شود و دربانان فریاد می زدند چهارپای 
امد ااماه سین یی عا السطا را ای انا اس اه 
مردم وحیوانات ساکت می شد و حیوانات متفرق می شدند تا ایشان سوار 
شده و برود. 

یک روز که خلیفه ایشان را احضار کرد, این امر برای حضرت سخت بود و 
از حسادت و سعایت و سخن چینی بعضی از علویون و هاشمیون علیه خود 
در نزد خلیفه ترسید [که مبادا از او سعادیت کرده باشند] سوار مرکب 
شده و رفت. وقتی به خانه خليیفه 


ص: 297 


قم الوا لاعف قاس بلکن اخلیم ی تس اسر 
فا" ارجا ال سنوی اروت ها دفی الم «التادمه 


فلقا دخل الیها سکن الناس وهدأت الدوابٌ. قال: وجلس الی ناس کان 
یشتری له الدواب قال: فجیء له بفرس کبوس لا یقدر احد آن یدنو منه 
قال: فباعوه ایاه بوکس فقال 


[لی]: یا محقد قم فاطرح السرج علیه قال: فقلت: اٍئّه لا بقول لی ما 
یوّذینی, فحللت الحزام وطرحت السرج [علیه] فهدا ِ یتحژک وجئت به 
لامضی به فجاء النجُاس فقال لی: لیس یباع. فقال لی: سلمه الیهم قال: 
فجاء النخاس لیاخذه فالتفت الیه التفاته ذهب منه منهزما. 


قال ور کت میا فلخفیا النحاسن فا صاحیم: قول + اشففیت. ان یز 
فان کان [قد] 


رسید به ایشان گفته شد که خلیفه از جایش برخاسته و رفته است. امّا 
شما اگر می خواهید همین جا بنشینید یا برگردید. ایشان برگشتند و به 
ناشاز فروشن خنوانات اند باراز بر ات سره صداورفت بو امد بو همین 
که ایشان داخل بازار شدند مردم و حتی حیوانات [از شدت عظمت روحی 
حضرت] ساکت شدند. حضرت نزد دلالی که برای ایشان حیوان خرید و 
فروش می کرد نشست. در همین لحظه اسب چموشی را که کسی نمی 
بو انست تودیی. ان شون آ وردنت وه ففختت: کر به امام فروختند. 


حضرت به من فرمودند: ای محمّد! بلند شو و زین رویش بگذار, من هم 
تزخاستم وا خودم کفتی ایشان کارقترا که ازیت داشعه باشنه. یم فن 
دستور نمی دهند. بنابراین کمربند زیر شکم اسب را باز کرده و زین را 
روی او انداختم, ۹ وقتی که خواستم اسب را 
ببرم, دلال [به گمان این که رام شده] آمد و گفت: فروشی نیست. حضرت 
به من فرمودند: اسب را به او بده. تا دلال آمد که اسب را بگیرد. اسب 
حنان کاهیه اه کرد که از گرم اه گرا گذاشت. 


حضرت سوار اسب خود شد و راه افتادیم, دلال به ما رسید و گفت: 
صاحب اسب می گوید: از برگرداندن از یره لذ| اگر [مولای تو] می 
داند که حیوان وحشی 


ص: 388 


علم ما فیه. من الکیس فليشتره: ففال لی, آستادی؛ قد علمت فقال؛: قد 


بعتک» فقال [لی]: 
خذه فآخذته [قال:] فجثت به الی الاصطبل فما تحرّک ولا آذانی ببرکه 
استاذی. 


فلمّا نزل جاء الیه وخذ آذنه اليمني فرقاه, نم آخذ آذنه الیسری فرقاه فو 
اد الشعیر له فأفلاقه بین بدیه, فلا یتحرژک, هذا بب رکه 
آستاذی. 


فان اس فان ات مشاه ها الع ان تالسن خان: 
یرجم بصاحبه حثّی برجم به الحیطان ویقوم علی رجلیه ویلطم صاحبه. 


قال محشّد الشاکری: کان آستاذی اصلح من رأیت من العلویین 
والهاشمیّین, ما کان بشرب هذا التبیذ, کان یجلس فی المحراب ویسجد 
فانام وانتبه وانام وهو ساجد, وکان 


و چموش است ان را بخرد. حضرت به من فرمودند: پولش را بده [قیمتش 
۳ ادا کن] من فهمیدم. دلال گفت: فروختم. حضرت به من فرمودند: اسب 
را بگیر, من هم آن را گرفتم و به اصطبل بردم و اسب هم به برکت مولایم 
آاقام خسن عسکری غلیة السلام ] هیچ حرکت:ه رای تداشت. 


زمانی که امام علیه السلام از اسب پیاده شد. گوش راست حیوان را 
گرفت و وردی خواند, بعد گوش چپش را گرفت و ورد دیگری گفت. به خدا 
قسم آنچنان اراض نف که ای هض حو را ه تصو ات پراکنده جلو او می 
ریزم و این حیوان هیچ حرکتی نمی کند [فقط غذایش را می خوردا و این 
به برکت سرور من است. 


ابو محمد از ابو علی بن همام نقل می کند که این اسب [ان قدر وحشی 
ود هغیص بدا ی یه ان کف روم ای نصا ۱ 
می: اتداخت؛: .خی صاحبش را به دیوار می زد و روی دو پاییش می ایستاد و 
صاحبش را مجروح می کرد. 


محمد خادم گفت: مولایم در بین علویان و هاشمیان صالح ترین است., او 


بةه سجده می رفت؛ من می خوابیدم, بیدار می شدم و باز می خوابیدم, 


ایشان هنوز هم در سجده بود. 
ص: 389 


قلیل الاأکل, کان یحضره التين والعنب والخوخ وما شاکله, فیأأکل منه 
الواحده 0 ویقول: شل هذا يا محمّد الی صبیانی, فقول هذ] کل 
فیقول خذه ما ریت قط آسدی منه. 


فهذه بعص دلائله ولو استوفیناها لطال , به الکتاب وکان مع امامته من | کرام 
الثّاس واجودهم. 


0 - آخبرنی جماعه, عن التلعکبر. عن آحمد بن علی الرازی. عن 
الحسین بن علیت. عن الحسن الأیادی قال: حدّثنی آبوجعفر 
و ی اه 


آبی محقّد علیه السلام فوقع فی رقعته: قد کثا آمرنا له بمائه آلف دینار, ثم 
آمر تالایا قاس فولها آیمای لیا ها تلا ال حول قی آفرتا. فیها ل 
ندخلهم فیه؟ 


می اوردند و ایشان یک يا دو عدد میل می کردند و می فرمودند: ای 
همه را بگیر. من بهتر از او ندیده ام. 


این بخش کوچکی از دلایل و معجزات امام حسن عسکری علیه السلام بود 
علاوه بر امامت, کریم ترین و بخشنده ترین مردم بود. 


0 / 180 - ابو جعفر عمری رضی الله عنه گفته: ابا طاهر بن بلبل به حخْ 
مشرف شد. در انجا دید که علی بن جعفر همانی [وکیل امام حسن 
عسکری علیه السلام] اموال بسیار زیادی را خرج می کند. وقتی که از حج 
این بذل و بخشش داشته است]. امام علیه السلام در جواب مرقوم 
فرمودند: ما به ایشان امر کردیم که یکصد هزار دینار برای خودش بردارد. 
بعد دوباره دستور دادیم یکصد هزار دینار دیگر بردارد اما او از پذیرش این 
ها خودداری کرد و همه را برای ما باقی گذاشت. 


مردم حق ندارند در اموری که ما آن ها را داخل نکرده یم [و به آن ها 


ص: 390 


فاما القائلون بان الحسن بن علی لم یمت وهو حی باق وهو المهدی 
فعولمض اظل ها عاسا مه ماتاضا متس دم مس باه لته 
ماو حاا نا اس داح ها ای این وا سس له 
کاتا ها انوا 


ویدل ایضا علی صخحه وفاأته ما رواه: 


ند تن عند آلله الاشعری فال» صععت: اخفو ین عنید. آلام.ن 
خاقان - وهو عامل السلطان بقم - فی حدیث طویل اختصرناه قال: ۳ 
اعتل آبومحمد الحسن بن علیّ علیه السلام بعث الي آیی أنّ ابن الرضا قد 
اغتل: فر کب فیادز | الی دار التلا مهد رجم مت تعجلا همعه 


خمسه من خدم امیر المومنین من نقاته وخاصته, منهم نحریر» فامرهم 
بلز وم دار آبی محمّد 


رد کسانی که معتقدند امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا نرفته و همان مهدی است. 


اعتقاد این ها که می گویند امام حسن نمرده و زنده است بلکه او مهدی 
است؛ باطل است به جهت این که همان گونه که مرگ پدران ایشان را می 
دانیم. از شهادت آن حضرت هم اطلاع داریم و راه مباحثه و منازعه با این 
ها یکی است [که قبلا هم متذکر شده ایم ]. علاوه بر این قائلین به 
اعتقاد از بین رفته و منقرض شده اند, در حالی که اگر حق/ بودند نمی 
بایست منقرض می شدند. 


روایت زیر نیز دلالت بر صحّت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


دارد: 


1 191 + شعد بن غبدالله اشعری هی گوید: از احمد بن عبیدالله بن 
خاقان که مامور خلیفه در شهر قم بود, حدیثی طولانی را شنیدم که 
این ات ی مه امه سس من علی. ها ارام 
مریض شد, پیکی را نزد پدرم فرستاد که ابن رضا مریض شده است. پدرم 
سوار مرکب شده و به دارالخلافه رفت, و سپس با عجله و همراه با پنج 
نفر از خادمان خاص و مورد اعتماد خلیفه(1) 


ازجمله نحریر, برگشت. , به آن ها دستور داده 


ص: 31 


1- . معتمد عباسی از سال 256 تا 9 وق بر تخت سلطنت جور عباسی 
تکیه زد. 


وتعلّف خبره وحاله, وبعث |لی نفر من المتطیّبین فأمرهم بالاختلاف الیه 
ونعهده صباحا ومساء. 


فلمّا کان بعد یومین آخبر آثه قد ضعف, فرکب حثی نظر الیه, نم آمر 
المتطیّبین بلزومه, وبعث الی قاضی القضاه فأحضره مجلسه, وآمره آن 
بختاودمن اصحابه عشره؛ فبعث بهم الی داز ادف محمد و خر تام بلز وهة:لیلا 
ونهارا. 


فلم یزالوا هناک حنّی توفی علیه السلام لأیّام مضت من شهر ربیع الاأوّل 
سنه ستین ومائتین فصارت سر من رای ضجّه واحده «مات ابن الرضا». 


نم آخذوا فی تهیئته وعطلت الأسواق ورکب آبی وبنو هاشم وسائر الناس 
ال .خنازته: وامر الشاطان آباعیسی ین المتوکل بالصلام ,علیم. قلفا وضعت 
ا تاره وا ای نی 


بود که مراقب منزل ابی محمد باشند و از اخبار و حال ایشان اطلاع حاصل 
کنند, و دنبال چند نفر از اطبا و کسانی که اطلاع از طبابت داشتند فرستاد 
و دستور داد که به خانه ابی محشد رفت و آمد کرده, و صبح و شب مراقب 
او باشند. 


دو روز که گذشت خبر رسید که ایشان ضعیف شده اند پس پدرم سوار 
شده محضر حضرت رفت. با دیدن ایشان به اطبا دستور داد که بیشتر 
مراقبت کنند, و به نزد قاضی القضات فرستاد و او را حاضر کرده, و به آو 
دستور داد که ده نفر از اصحاب و یارانش انتخاب کرده و به خانه ابی 
محمد بفرستد و به آن ها هم دستور داد که شب و روز مواظب 


ی ‏ صا ای که خی کش مسا 
ربیع الاول سال 260 ه.ق از دنیا رفته و به شهادت رسید و شهر سر من 
ماا رامه ال هه ای ا ان رف 


بعد آماده تجهیز و تشبیع جنازه امام شدند: بازازها تعطیل شدء بدرم‌با بتی 
هاشم و مردم برای تشییع حضرت رفتند, خلیفه به ابا عیسی بن متوکل 
دستور داد تا به پیکر مطهر امام نماز بخواند. 4 قتین که یرنه مرا روی زمین 
گذاشتن ات کیستن جلو آمده 


ص: 292 


فکشف عن وجهه وعرضه علی بنی هاشم من العلوّه والعباسیّه والقواد 
والکثاب والقضاه والفقهاء المعدلین وقال: 


هذا الحسن بن علی بن محقّد بن الرضا مات حتف آنفه علي فراشه, 
حضره من خدم امیر المومنین من نقاته فلان وفلان وفلان, نم غطی وجهه 


دار ماه فحمال من تفا دا روز موف فی ات لد رفن فو امه 


و کفن را از روی چهره برداشت و به بنی هاشم و علوی ها و هم عباسی ها 
و بزرگان و نویسندگان و قضات و فقهای معتدل نشان داده و گفت: این 
دنیا رفته است و فلانی و فلانی و فلانی از خدام مورد اطمینان خلیفه 
شاهد مرگ او بوده اند. بعد صورت را پوشاند و با پنج تکبیر بر پیکرش نماز 
خواند و دستور داد که جنازه را حمل کردند, از وسط خانه امام را برداشته 
و در خانه ای که پدرشان دفن شده بود ایشان را دفن کردند.(1) 


ص: 393 


ات ۷ 
مشتمل بر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و موضوع بحث که 
اثبات از دنیا رفتن امام علیه السلام است با روایات صحیحه شیعه موافق 
است و به همین دلیل هم بوده است که شیخ بزرگوار مبادرت به نقل آن 
کردم: اند نکتة دوم در خبر امد که نماز اما زا .انی. غیسی: ن. متو کل 
خوانفه. است. خلاوم. بر اين. که این قول اد اشت: طری, احمد بن 
عنید ال فان کم ار خمال صلقا بوزه مقر اعضاد کاخ اف در ار 
زا ای انا سا ار ای اه یر 
معتبری متناقض است که می گویند: جعفر کذاب جلو آمد تا بر حضرت 
شا واه ویس ماخ قافتا مرا اه فرون آمون. و 
دستور دادند که جعفر عقب بایستد, جعفر هم عقب رفته و امام زمان علیه 
السلام جلو امده و بر پدر عزیزشان اقامه نماز فرمودند و بعد حضرت را 
برای نماز ظاهری حمل کردند. نکته سوم: البته بین اين خبر و اخبار ِِِ 
۰ 

همگن اتسار اش ,ی تر‌طاهر یه اند انا سین از این کر ولن 
عصر- عجل الله تعالی فرجه الشریف - داخل خانه بر پیکر پاک و مطهر 


امام حسن عسکری علیه السلام نماز خوانده اند و مثل این امر هم قبلاً 
واقع شده است؛ از جمله نمازی که مامون بر امام رضا علیه السلام خواند 
که مسلم پس از اقامه نمازی بوده است که امام جواد علیه السلام اقامه 
فرموده اند و یا نمازی که سندی[ بن شاهک بر امام کاظم علیه السلام 
خواند یا دیگرانی که بعضا در روایات آمده است, آن هم مطمئنا بعد از 
اقامه نماز توسط امام رضا علیه السلام بوده است. نکته چهارم: همان 
گونه که در مورد شهادت امام کاظم علیه السلام گذشت. حکام جور 
عباسی در حالی که خود اقدام به شهادت حضرات معصومین علیهم السلام 
می نمودند, سعی فراوانی هم می کردند تا شهادت ایشان را مخفی کرده 
و آن را مرگ طبیعی جلوه دهند تا ننگ کشتن پاک ترین و صادق ترین 
انسان ها را در اذهان مردم باعوام فریبی و ظاهرسازی از دامان خود پاک 
کنند و به این ترتیب مردم و خصوصا شیعیان را فریب دهند, . به همین علّت 
در نماز و عزای امامان معصوم علیهم السلام شرکت کرده و اصلا گاهی 
هم خود را صاحب عذا می دانستند؛ مثل مامون و ... 


واَمّا من قال: آنْ الحسن بن علیْ علیه السلام یعیش بعد موته, واثه القائم 
بالأمر, وتعلْقهم : بما روی عون آمت:عيه اللم‌علیه لسلام آنه ال اما شنت 


فقوله باطل بما دللنا علیه من موته, واعاوهم آثّه یعیش (یحتاج الی دلیل, 
ولو جاز لهم ذلک لجاز آن تقول الواقفه ان موسی بن جعفر علیه السلام 
(یعیش) بعد موته علی آنْ هذا یودٌی 


رد کسانی که می گویند امام حسن عسکری علیه السلام پس از مرگ زنده می شود 
و همان مهدی موعود است 


و اما کسانی که می گویند: حسن بن علی عسکری علیهماالسلام پس از 
مرک .ی وی انشان قانم با مر است و بر وایتش از امام صاوق 
علیه السلام استدلال می کنند که حضرت فر مودند: قائم. قائم نامیده شده 
هم باطل است به دلیل آنچه که ما در اثبات موت و از دنیا رفتن ایشان 
بیان کردیم. 


و اثعای آن ها هم مبنی بر زنده شدن حص رت نیازمند به دلیل است. [اين 
ادعا باطل بوده و موجب فساد است] و اگر ادعای این ها درست باشد می 
بایست ادذعای واقفیه هم درست باشد که می گویند: موسی بن جعفر 
علیهماالسلام پس از موت., زنده می شود [و هر کسی می تواند برای 
کسان دیگر اين چنین ادعایی کند]. علاوه بر اين پذیرش ادعای مزبور 


ص: 294 


الیخل آلتعان منامام شهموت الخسن قایه لام زلن ین یی ره 
دللنا بادله عقلیه علی فساد ذلک. 


وید گلی فشاد دلک ابضاما رواه: 


2 - سعد پن عبد اللّه الأشعری, عن محشد بن عیسی پن عبید ومحشّد بن 
الحسین بن آبی الخطاب. عن محمد بن الفضل, ق ان صمنی المالی 
قال: فلت لاتی غید الله علنه, السلام: 


تیقی الأرَصضْ یی امام؟ 
فقال: لو بَقیّت الارَضْ بعَیّرٍ |مام ساعة لساخت 


3 - وقَوّل آمبر الَمُومنین علیه السلام: الم اک لاتخلی الأرْضَ من 
اهاطاهر اپورا و حاتا. ها مورا تال غلیه دای 


ظلی ان فولفد «نعوم بعو ها موت» وضع الخیر احمل. آنیکون. اراد 
«یقوم بعد ما 


منجر می شود که زمان پس از موت امام حسن عسکری علیه السلام تا 
فا و نی ان ایا فا سا سای اله قل ار 


این اقا داسان کردم 


افتند اظلاع یت مادرت نم تنعل ده زوایت می یم او انجه که لاله زب 
فساد این اذعا می کند, خبری است که روایت کرده اند: 


2 ایو موه تال کفیه آشیه به آناخ‌صاوق غیت لاف خر 
کردم: ایا زمین بدون امام باقی می ماند؟ 


حضرت فرمودند: اگر زمین یک ساعت بدون امام باقی باشد از بین می 
رود. 


پروردگار! تو زمین را از حجت و امام خالی نمی گذاری؛ چه حجّت وامام 
ظاهر و مشهور و چه حجّت غائب خاثف و مستور؛ نیز بر این مطلب دلالت 
می کند. 


اقا در مورد این کلام که «او بعد از مرگش قیام می کند» اگر این خبر 
صحیح باشد, احتمال دارد مقصود این باشد که «او پس از ان که ذکر و 
یادش می میرد قیام می کند». 


ص: 395 


پسوت: د کی6 4 ویکمل. هلا تقرفت وقدا جات فی. الاعهه وما انا به علی ان 
امه اثنا عشر یبطل هذا المقال لاأنْ الحسن بن علی علیه السلام هو 
الحادی عشر فیبطل قولهم: علی آنْ القائلین بذلک قد انقرضوا ولله الحمد, 
ولو کان حقا لما انقرض القائلون به. 


اما من ذقب الن الفتره بعد آلخشن بن غلوه علية السلام وعاع آلر مان من 
امام؛ 


فقولهم باطل بما دلْلنا علیه من أَنّ الرّمان لا یخلو عن امام فی حال من 
الاحوال: ادلت عفن فرع هر ونیم ارات سس اف ال ان 
الفتره عباره, عن خلو الژمان من 


یعنی در میان مردم گمنام است و شناخته نمی شود. اين احتمال در علم 
لغت هم جایز 


و مورد تاپید است. 


همچنین ادله ای که اقامه کردیم مبنی بر این که ائمّه دوازده نفر هستند 

تین این,ادعا را باطل مت کته یف آتن-دلیل کهدامامعهن.ین علی عشسکری 
علیهما السلام یازدهمین امام است., پس قولشان باطل است علاوه بر آنچه 
که گفته شد, الحمد لله قائلین به این قول که امام حسن عسکری علیه 
السلام پس اضر نون من وه ترس شده اند و اگر اعتقادشان حق 
بود نمی بایست ان ها منقرض شوند. 


رد کسانی که معتقد به فترت پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام شده اند 
با ای سای آمام خس نس اف مها رام 
زمان خالی از امام است به عبارتی معتقد به فترت شده آند, کلام اين ها 


ها ار ی سای ام مر و من 


و این که این ها به فترت بین انبیا متمسک شده و استدلال کرده اند صحیح 
نیست., چرا که فترت عبارت از خالی بودن زمان از پیامبر است و ما هم 
نبوت را در هر حالی و در 


ص: 396 


بیع ونجن. لا توجب. التاه. فی. کل خال, ولیش.قی: دلک دلاله: غلی خاز 
الرُمان من |مام. علی أنْ القائلین بذلک قد انقرضوا وللّه الحمد فسقط هذا 
العول ابضا. 


وأَمّا القائلون بامامه جعفر بن علین بعد آخیه علیه السلام؛ 


فقولهم باطل بما دلْلنا علیه من آثه پجب آن یکون الامام معصوما لا یجوز 
قلیه: الخطا, چاه بخت. ان بکون. اعلم. انم بالاحام: وحففر. لم یکن 
معصوما بلا خلاف, وما ظهر من 


افعاله التی قافی العضمه. آکتر دم آن خضی: لا تظتل بذگر‌ها الاب مان 
عرض فیما بعد 


ما یقتضی ذکر بعضها ذکرناه. 


همه زمان ها واجب نمی دانیم [که زمان نباید خالی از نبی باشدا] و این 
بدان معنا نیست که زمان از امام خالی باشد,(1) 


لد کرت ین رل شاصل رت بین اعام و اسام گر نمی شود 


علاوم فز آنحه که کفتیم الخنوااه انها تفر فده ات دا این قما نیز 
ساقط است. 


رد کسانی که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام به امامت جعفر بن علی 
[جعفر کذاب آمعتقد شده اند 


و اما کسانی که قائل به امامت جعفر بن علی پس 3 برادرش 
اما تفت کی عنم اقا شده آند؛ قول این ها هم به وسیله 
ادلی که بان کردم تاظل. است: جرا که ماعت, و لاتم اسکه آخام 
فخضتم باشد تا اتام فعل خطا هیا اشتاه سط آوممکن بباشد: و این 
که سم باشیت از مه ات به اعام الهی عالم کز باشده در حالیه کم در 
مورد معصوم نبودن جعفر هیچ اختلافی وجود ندارد و اعمالی هم که از او 
ر تحم یا هام عصمت مانات دافته اس تیش اوس قمارشن ات 
ها کنات زا مه دک اعتال,خلاف. اهظهلانی هی نم ار سود از این 
نیازی باشد و اقتضا کند بخشی از آن ها را ذکر می کنیم. 


ص: 297 


1- . ممکن است زمان از نبی خالی باشد چنان که در فترت انبیا این گونه 
بوده است ولی هرگز خالی از امام نیست.. 


وأمّا کونه عالما فائّه کان خالیا منه فکیف تثبت امامته, علی آَنْ القائلین 
بای لسعاله ند اسستها ایض واه الت وال 


0 ا ولد لأبب معقد علیه السلام. فقوله ببطل بما تا علیه من 


ویزیده بیانا ما رواه: 


194 - محشّد بن عبد اللّه بپن جعفر الحمیری, عن آبیه, عن آحمد بن محقّد 
بن عیسی الأشعری, عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر, عن عقبه بن جعفر 
قال: قلت لاأبی الحسن علیه السلام: 

قَدٌ بلَعت ما بلقت وَلَیْسَ لک وَلذ. 

فقال: پا غْفبه ‏ بن جَفْقر! صاحبٍ ها الأْمَر لا یَمُو حثّی بری وَلَدَة من بعده. 


و اما عالم بودن او جعفر کذاب خالی از علم بود و بهره ای از آن نداشت. 
با این توضیح, امامت او چگونه ثابت می شود. علاوه بر همه آنچه که گفته 
شد, قائلین , بط آنته هام یه لخد له فرص کم ها آ شنت وه 


است. 
رد کسانی که گفته اند امام حسن عسکری علیه السلام فرزند نداشت 


اما کسانی که گفته اند امام عسکری علیه السلام فرزندی نداشته است؛ 
گفته این ها به این دلیل باطل است که ما به ادله ای استدلال کردیم که 
امامت برای دوازده نفر است و امر امامت در این دوازده نفر جریان دارد. 


رانخید اس زهایای است که نیا بیان ی شوند: 


2 شما 4 1 
شما نیست. حضرت فر مودند: ان هت ۱ صاحب امر امامت؛ تا 


فرزند [و جانشین] بعد از خودش را نبیند نمی میرد. 


ص: 398 


195 - عنه, عن آبیه, عن محقّد پن عیسی, عن الحسن بن علی الخزاز. عن 
عهر. بق ابان: 4 ص10 
السلام قال: 


یا با حَفْره ِنّ الأرَضَ آن تلو الا وفیها عالم مثا, قان زاة الثاسن, فال: ق؟ 
زاذواء وان تقضوا قال: فد تقضو, ون بَعْرج اللْه ذلّک العالم علْی بری فی 
ولده من بقلم مثلَ علمه أَو ما شا الله. 


6 ۸ مرو ملد ی یی آلکاینی سرفعه فا فال. آپومته صلیه 
السلام - حین ولد الحجه علیه السلام -: 


۳ 5 ی 3 س‌ 
۳-1 الظلَمَه آتمم بَفیْلوتیی لِیَقَطعوا ها الَسْل. قکیت رأوا ففرة اللّه_ 
وسماه الفْوّتَلَ. 


7 - وروی سعد بن عبد اللّه, عن آبی هاشم داود بن القاسم الجعفری 
قال: کنت محبوسا مع ابی محمّد علیه السلام فی حبس المهتدی بن الواثق 
فقال لی: 


2 - امام باقر علیه السلام به ابوحمزه مالی فرمودند: ای ابا حمزه! 
زمین هرگز خالی نمی شود مگر این که در آن عالمی [امامی] از ما خواهد 
بود. که اگر چنانچه مردم [چیزی 

به دین] زیاد کردند, بگوید: زیاد کردند و اگر [چیزی از دین] کم کردند, 
بگوید: کم کرده اند. و خداوند هرگز ان عالم را [از دنیا] خارج نمی کند, تا 
این که از میان اولادش کسی که مانند او می داند را ببیند و يا هر چه را که 
خدا بخواهد. 


3 / 186 - محشد بن یعقوب کلینی سند روایت را می رساند تا آنجا که ابو 
محمد امام حسن عسکری علیه السلام در زمان تولد حضرت حجّت علیه 
السلام فر مودند: ستمگران اتف عباس] گمان کردند که مرا می کشند تا 
اين نسل را [یعنی نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را] قطع کنند و از 
بین ببرند, قدرت خدا را چگونه دیده اند. بعد اسم فرزند را ممل گذاشتند 
آنعتی کسی که ارزویش را دارند].(1) 


4 / 187 - ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: من به همراه 
ابومحمد علیه السلام در زندان مهندی بن واثق بودیم. حضرت به من 


فرمودند: 


ص: 399 


1- . صاحب مهح الداعوات این خبر را از نصر بن علی جهضمی از امام 
حسن عسکری علیه السلام نقل کرده است. 


پا آباهاشم ان هذا الطاغت آراد آن یعیبر" عبت بالله في هزه الیل وقذ 111 اه 
تعالی غَمره ود جَعلَه اللّه" لام من تدو ول تکن لی ولد وسَررّق ولد 


فال اعهاشمه فلا اعسا اوطلعت. انس شفت ای ااستده 
فقتلوه. وولی 


المعتمد مکانه نیام اللّه. 


ی ی وت 
ودرا لا ال ایهم مس کون بالا ال ی بض آهم: الا خر 


فقوله باطل بما دللنا علیه: من صصٌّه امامه ابن الحسن, وبما بیْنا من أنْ 
الأئمه ائنا عشر, ومع ذلک لا ینبغی التوقف بل یجب القطع علی (مامه ولده. 


ای اباهاشم! این طغیانگر اراده کرده که امشب با تقدیر خداوند متعال 
بازی کند, ولی خداوند عمر او را بریده و قطع فرموده و برای جانشینش 
قرار داده, ولی من اگرچه فرزندی ندارم اما به زودی خداوند به من 


ابو هاشم گفته: صبح که کردیم و خورشید طلوع کرد ترک ها بر مهتدی 
یورش برده 


واو را کشتند و معتمد جای او به خلافت نشست و خداوند تبارک و تعالی ما 
۹۲ 


زر کشتاتی که کفقه اند ما قمی دانید ابا ابا فختد غلیه السلام فررندي داشته با ۲2۶ 


انا کساتی که عمان کنده اند آمر بر آن ها مشتبه شده و آفی: کوبند: ] تمی 
دانند ابومحمّد فرزندی داشته است يا خیر, به همین دلیل بر اعتقاد به 
اخاست آمان کین سک باق هانده اند تا انس کم احامت اهاه تها 
علیه السلام برایشان معلوم شود؛ حرف این ها هم باطل است., به خاطر 
ائن کهما پوت آمامت: فد آمام کسن ,عشکری: علنهها النسا مخ این 
که ائمّه دوازده نفر هستند دلیل آفرفين ‏ این 1۳9 را اثبات کردیم. بنابر 
این توقف, , شایسته و درست نیست بلکه لازم است که بر امامت فرزند 


ص: 00 


ویفا قدمتام ابضافن نالا یفضتی امافرحن ولد هورق قفره»: 
ويوکد ذلک ما رواه: 


بن رشید. عن الحسن بن علی الخزاز قال: دخل علی بن ابی حمزه علی 
ایب الحفن الرضا له ااتلام ها اد 


نت امامم؟ قال: تَعم 


فقال ل: نی سَمقث جذّک جفْقر بن مخقد علیه السلام یَفُولّْ: لا کون 
الامام الا ِ ات 


ققال: ِ تسیت با شیخْ أو تتاسَیّت؟ لیس هگذا قال ِ عفر علیه السلام, اما 
قال جَفْتَرٌ علیه السلام: لا یَکُونْ الما الا له عفت قت 3 عَقث لا لام الذی رخ 
له لسن تم علح علیه السلام فا لا عت ده 


رات 1 9 ۲ ص 
ال یر وا دای هر هه ی 


از اين ها گذشته ما قبلاً هم گفته ایم که هیچ امامی از دنیا نمی رود مگر 


اين که فرزندی براي او به دنیا آمده و جانشین خودش را می بیند. روایت 
کل اکند بد این مساله ارت 


1 / 188 - حسن بن علی خژاز گفته که علی بن ابی حمزه به محضر امام 
ای کی خضا علیه. التسلام سر قیات: شد و از -خضرت. بشید : آبا؛ شا 
امام هستید؟ حضرت فرمودند: بله. بعد عرض کرد: من از جد شما جعفر 
بن محمّد علیهماالسلام شنیدم که می فرمودند: کسی امام نمی شود مگر 


این که جانشینی داشته باشد. 


زده ای ؟ جعفر علیه السلام این گونه نفرموده اند, بلکه ایشان فرموده: 
ید انامه ی شون | نام عص سه اما مساطل کر این که ات 
ده اه ی ای ای که و ای یا سامت 
قیام کرد او جانشینی نداشته و ندارد. 


علی بن ابی حمزه گفت: جانم به فدای شما درست فرمودید. به همین 
ترتیب از جد شما شنیدم که می فرمودند. و همچنین ادله عقلی و شرعی 
که اقامه کردیم در باب این که زمان هرگز از وجود امام [و حجت خدا] 
تس هار فلا 


ص: 401 


وما دللنا علیه من آن الامان لا بخلو من.امام غقلاً وشرعا یفسد.هدا القول 
ایض 


199- فش تمسکهم بما روی: 
«تمسّکوا بالأّوّل حلی بصع لَکَمْ الَحَژ»؛ 


قمو خر ناش ومع هذا فقد تأوّله سعد بن عبد اللّه بتأویل قریب قال: 
قوله: «تمشکوا بالّوّل حّی بظهر لکم الآخر» هو دلیل علی ایجاب الخلف, 


اما [نکته دگر د در مورد این ها] این که تمسک و استدلال کرده بودند به 
روایت ذیل که: 


2 / 189 - متمسک و معتقد به ال باشید تا اين که [امامت] دیگری برای 


این خبر از جمله اخبار احاد و خبر واحد است [و خبر واحد هم به به تنهایی و 
بدون قرائن قابل اعتماد نیست] با اين وصف تش الآ راد 
اج ای ِ به , واقع تأویل کرده است» او گفته است: این که فرموده: 
این ِ خود دلیل خوبی است بر این که وجود جانشین و خلف 
واحت ات سفن این ارت افضا هی کند که اعتهاد به اغامت امام فنلی 
همچنان واجب باشد و این که هرگاه امام بعدی در پس پرده غیبت و تقیه 
بانشیوه ات احوال ام‌ بح شود با این که-خداهند معال انن مور آو .زا 
صادر 


ص : 402 


- . اصل این روایت را ابن ابی زینب در کتاب غیبت اورده و مرحوم 
مجلسی هم از ایشان نقل کرده است و متن ان از بحار این است که ابن 
ی مت دی ام وا ی ی قح بای کب 
عبداللّه ۳۷ السلام : بگون فتره انعر ی اامتاضن ام فیها. فقال: 
یقال ذلک. قلت: فکیف نصنع. قال: «اذا کان ذلک فتمسکوا بالامر الاول 


حتی یتبین لکم الاخر.» بحار الانوار / ج 52, ص 137 ح 37. پدر حارث بن 
مغیره می گوید: «به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ]آیا] زمانی 
بت بش اند کت یماسا 7 دز ان مان تشناستد[متلا امامی از دنا 
رفته است و ما نمی دانیم که امام بعدی چه کسی است]؟ حضرت 
فرمودند: این چنین می گویند. عرض کردم: در آن زمان چه کنیم؟ امام 
9 وقتی که این گونه شد پس به امامت اول [امام قبلی ] متمسک 
تیا ایس که آافر آماشتا ری ااخاش هی اسعار رو وه 


لول ولا ییحث عن آحوال الآخر |ذا کان مستورا غاثبا فی تقیّه حّی یأذن 
اللّه فی ظهوره, ویکون الذی یظهر آمره ویشهر نفسه., علی آنْ القائلین 
بذلک قد انقرضوا والحمد لله. 


فاسا. هشن. فال. باماشه: الخشسن. غلنته, السلام «قالها: انقظمت. الامامة: کما 
انقطعت النبله. 


فقولهم باطل پما دللنا علیه من آَنّ الرّمان لا بخلو عن امام عقلاً وشرعا 
نج بیناه من آَنْ الانقه انا عشر» وسنبین صحه ولاده القائم علیه السلام 
مق قوآمه من کل که علی آن ,هام فد انترضتا خند الا 


وقد بیْنا فساد قول الذاهبین الی امامه جعفر بن علی من الفطحیّه الّذین 
قالوا پامامه عبد اللّه بن جعفر [لما مات] الصادق علیه السلام, فلا مات 
ند انا ولد وا روا ای افو 


فرماید و چنان باشد که امر امامتش ظاهر شود و شخصیتش مشهور شود. 
علاوه بر این قائلین به این مسلکی و مرام هم نسلشان منقرض شده 
لله. 


است, ۱ 
ای کی فد پم کر آناسی اباق ی قی شلات تسه وه یه 


اتصول سای کی احاعت ام کمن سی عای انس مه وه 
ولی گفته اند امامت هم نظیر نبوت قطع شده است؛ باطل و فاسد است 
سای اش کم تک ایا ارم ات ک سس هر ند 
که زمان هیچ گاه خالی از امام نبوده و نمی شود و همچنین بیان کردیم که 
ائْمّه دوازده نفرند, و به زودی نیز ولادت قائم علیه السلام را اثبات می 
کتیم:. بنا براین. ادعاق. ابق..ها هم از هو جفت آکه. ملاحظه شود قاس و 
شا اس اور ان این ها سم تحصدالله فرص ی اند 


رد امامت جعفر بن علی [جعفر کذاب] و اثبات اين که امامت پس از حسن و حسین «در دو برابر 
هرگز جمع نمی شود» 


آلنته ما قبلا فساد فول کسانی, را که معفد به آمافت: جعفر ین علی بوزه 
بیان کردیم. این ها بخشی از فرقمه فطحیه بوده اند که پس از شهادت امام 
صادق علیه السلام به امامت عبدالله 


ص: 4103 


تآقاهه فونمی‌ین عفر وف بعده ال الحسن ین علن یوم الیلای واه 
مات الحسن علیه السلامقالوا بامامه جعفر» وقول هوّلاء یبطل .من وجوه 
آفسدناها ولائه لا خلاف بین الامامیّه أَنْ الامامه تجتمع فی آخوین بعد 


الشن والحستن فقفرهها فی دلی. اخبارا گرم 


0 منها ما زواه سعد بن عبذ اللم. عن محفد بن الولید الخژاز. عن 
یونس بن یعقوب قال: سمعت اباعبد الله علیه السلام یقول: 


آبی ال" آن َجْعلّ الأعمامه حون بَعد 1 والختتن علیهماالسلام. 


0( ار ای فا ها 


ا تجْتهغ الم فی حَوین بَعْد الْحسَن والْخْسَیّن علیهماالسلام. اّما هت 
فی الاغقاب وَآغقاب الاغقاب. 1 ۱ 


جعفر معتقد شدند و پس از مرگ او, چون فرزندی نداشت به امامت 
امام کاس علیه السلامتا امام حسن عسکری 9 السلام اعتقاد پیدا 


کردند و پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام نف امامت 
جعفر [ کذاب] اعتقاد پیدا کردند. 


اعتقاد [سست] این ها از هر جهت فاسد و باطل است که بیان کردیم و هم 
ان که در بین آحامیه هتم احتلافی شنت که آفامت بعد از حسن. و تین 


علیهماالسلام هرگز در دو برادر جمع نمی شود. 
در این باب هم روایات بسیار زیادی نقل شده است؛ از جمله: 


1 / 190 - پونس بن یعقوب گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
حسن و حسین علیهماالسلام را برای دو برادر قرار دهد. 
2 / 191 - حماد بن عیسی جهنی گفته که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: امامت بعد از حسن و حسین علیهماالسلام در دو برادر جمع نمی 
شود که اعاعت اعفای سل عدار سل اسی: 


ص: 404 


2 - وروی محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن آأبیه, عن محشّد بن 
عیسی بن عبید, عن پونس بن عبد الرحمن, عن الحسین بن ویر بن ابی 
فاخته, عن آبی عبد اللّه علیه السلامقال: 


لا توژ الأَءمامَة فی آَحَوَبْن بَعْد الحسَن والْحسیّن علیهماالسلام أبداء ها 
جَرَث من علی بن 

ال فلت ام کا ال رو 1 لارحام بَعَضُهْمٌ آوّلی 
بَمّض فی کتاب اللّه من الَمْوْمنین و القهاجرین» فلا تَکُونْ بَعْد ند لت تن 
الحسَیّن علیه السلام الا فی الاأْعْقاب و آققاب 

الأْعْقاب. 


و منها آثه لا خلاف آثه لم یکن معصوما و قد بیّنا آَنْ من شرط الامام آن 
یکفن فهضنه‌ما: فا مزمن افعاله نا فی. العضمه: 


کرت کی سا ار سس اما سم امامت هر کر 
به دو برادر بر نمی خودن بلکه امامت از زمان قلی: : بن الحسین 
علیهماالسلام آن گونه جریان پید | کرد که خداوند تبارک ۳ فرموده 


است و خویشاوندان, بعضی نسبت به بعضی دیگر از ۷ و مهاجران 
در کتاب خدا [و انچه که مقرر داشته است] اولی هستند»(1) 


پس از علی بن الحسین علیهماالسلامامامت فقط در نسل ها و اعقاب. 


پشت به پشت وجود دارد. 
«امّا در این که جعفر بن علی معصوم نبوده» 


خعله ادله ای که آدشای‌طظر قذاران آماست عفر کدایرا باطلن مین کند: 
این است که همه معتقدند که او معصوم نبوده است., در حالی که سابقا 
بان نیم کر روط آعاص این ای .مسا صصمم اش اما و 
افعالی هم که از جعفر صادر شده است با عصمت منافات دارد. 


ص: 4105 


1- . سوره احزاب / آیه 6. 


3 + وق رفی انم لا ولد لایی. الحسن. غليه: السلام خعفر صتوهربه وم 
پروا به سرورا. 


ففیل له قی ژلی ففقال: هلان علیین آمرم مل غلها کثیرا 


4 - وروی سعد بن عبد اللّه قال: حثنی جماعه منهم آبوهاشم داود بن 
نز آثر هنم العمرت 


وغیرهم من کان حبس بسبب قتل عبد اللْه بن محفّد العباسی آن آبامحشد 
علیه السلام وأخاه جعفرا دخلا علیهم لیلاً قالوا؛ 


کتا لیله من اللیالی چلوسا نتحدّث ٍذ سمعنا حرکه باب السجن قراعنا ذلک, 
وکان آخ‌هاشم لا حفال اعضنا: الم مار عا کر فاطاه الی هوخته 
الباب فاذا الباب فتح, 


7-2 ایا ۳۱ ی 
مسرور و خوشحال باشند. به حضرت عرض شد: چرا خوشحال نیستید؟ 
جصرت فرمودند: امر ولادت او را سبک بشمار او بسیاری از مردم را 
کمراهمی کت 2 


5 / 194 - سعد بن عبداللّه گفته که عدّه ای از جمله: ابوهاشم داوود بن 
قاسم جعفری, قاسم بن محمد عباسی, محقد بن عبيدالله, محمّد بن 
ابراهیم عمری و دیگران که به دلیل کشته شدن عبداللّه بن محشّد عباسی 
در زندان به سر می بردند, به من گفتند: شبی ابا محمّد علیه السلام و 
برادرش جعفر وارد زندان شدند. و گفتند: 


[ماجرا به این ترتیب بود که] شبی از شب ها نشسته و مشفول صحبت 

کردن تیک ان حرکت [باز شدن قفل] درب زندان را شنیدیم و 

9 ابوهاشم هم که مریض بود به یک نفر از ما 
: ببین چه خبر است؟ او هم به 


ص: 06 


کتق نادمه کت القمه متا رالات ار 0 رد2 


واذا هو برجلین قد آدخلا (لی السجن و ر؟ الباب وأقفل, فدنا منهما فقال: 
من آنتما؟ فقال آحدهما: (نحن قوم من الطالبیّه حبسنا فقال: من آنتما؟ 


فقال) آنا الحسن بن علوخ وهذا جعفر بن علی, فقال: لهما جعلنی اللّه 
فداکما ٍن رأینما آن تدخلا البیت, وبادر الینا والی آبی هاشم فاعلمنا ودخلا. 


فلمّا نظر الیهما آبوهاشم قام عن مضربه کانت تحته فقبّل وجه آبی محمّد 
علیه السلام وآجلسه علیها وجلس جعفر قریبا منه, فقال جعفر: وا شطناه 
باعل هتم عی حا ریم اد - فزجره 


آیو‌فحتد علیه اسلا ففال فد اسکت واه راوا فبه آبار. الشکر توان آلنوم 


محل درب زندان رفت. درب زندان باز شد و دو مرد را به داخل زندان 
انداختند و درب را بسته و قفل کردند. [دوست ما نزدیک ان ها شد و 
تس شاه کسید یی ار آها ات با طاسای اما لسن 
هستیم که زندانی شده ایم. [دوباره] پرسید: نام شما چیست؟ گفت: من 
حسن بن علی هستم و این هم برادرم جعفر بن علی است. دوست ما به 
ان ها گفت: خداوند مرا فدای شما کند, اگر صلاح می دانید به خانه من 
[محل حبس ما]داخل شوید. پس نزد ما و ابی هاشم امد و به ما خبر داد, 
بعد ان دو وارد شدند. 


تا ابوهاشم آن ها را دید از روی زیراندازی که داشت برخاسته و چهره 
مبارک ابی الحسن علیه السلام را بوسید و حضرت را روی زیراندازش 
نشاند و جعفر هم نزدیک وی نشست. جعفر با صدای بلند. کنیزش را صدا 
زد و گفت: واشطناه. ابومحمد علیه السلام او را تنبیه کرده و به او 
قرو دند سا کب پاش زو ندافان هم دیوید که آناز تین در عفن نود و در 
حالی که همراه زندانیان نلشسته بود, خواب بر او غلبه کرده و در همان 
حال هم خوابید. 


ص : 407 


قفا تروی. فیه وله من الاقعال .«الافمال. الشنیعه: اکتر من ان تحضی. زره 
کتابنا عن ذلک. 


قاتا من فالد ان العف ولدا مان از نله لته مر 


قفومان بفسد بما دللنا غليه مین ان الاه ایهم السلام انا عشرن فیدا 
القول یچب |طراحه. 


علی ان هذه الفرق کلْها قد انقرضت بحمد اللّه ولم یبق قائل یقول بقولها, 
وذلک دلیل علی بطلان هذه الأقاویل. 


و آنجه که در اعفال و گفتار زشت او روایت شده ست بسیار زیاد است و 
ما کتابمان 
رد کسانی که به سیزده امام اعتقاد داشته اند 


اما کسانی که گفته بودند حجه بن الحسن اولادی داشته و پس از ایشان 
فرزندشان به امامت رسیده است!! 


قفل نی اناس این ها هم خاطل .است را که استیلال. کرویم کم اه 
فامم ال وا نم کر مت سای ای امن فول .ار بسانت ارست: 


س‌ 


تذکر: 


تمامی فرقه هایی که قول و اعتقادشان نقل شده است همگی منقرص 
شده و نسلشان از بین رفته است و هیچ قائلی باقی نمانده است که به ان 


شود ایس ام خلنل مشتحکم عضیر ال اتکار بر فظلان این اقامنل استت: 
ص: 09 


فصل دوم : اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
اشاره 


ص: 109 


ص: 410 


2 - فصل 

فاما الکلام فی ولاده صاحب الژمان وصحتها فأشیاء اعتباربه فاشیاء اخباربه 
فامّا الاعتبارئه فهو آثه (ذا ثبت |مامته بما دللنا علیه من الاقسام, وافساد 
کل قسم منها الا القول باخامته بت امامتعاهضا بثلی صته لاهن آج 
پرد فیه خبر | 


ایشا ما دللنا علیه من آَنْ الایته اثنا عشر خرن علی صحه ولادته, لأْنْ العدد 
لا یکون الا لموجود. 


عضا دللنا علی ان ضاعت مر لا لمع سفن و کی ان کل دلق 
مبنی علی صحه ولادته. 


در باب ولادت حضرت صاحب الزمان علیه السلام و صجّت آن, در دو بخش 
بحث می کنیم: بخشی اعتباری [یا عقلی] است و بخشی اخباری [یا نقلی] 


است. 


اقا بخش عقلی و اعتیاری, عبارت است از اين که وقتی از میان انواع و 
شد و تمام اقوال به جز اعتقاد به امامت ایشان باطل شد به همین جهت 
حتی 9 هم در این باره وارد نشده باشد صحّت ولادت حضرت را 


همچنین استدلال. مبنی بر این که امامان دوازده نفر هستند نیز بر صحخت 
ولادت حضرت دلالت می کنند, به دلیل این که عدد فقط بر موجود صدق 
می کند. 


و همچنین روایاتی که می گویند صاحب الزمان علیه السلام دو غیبت دارد, 
تایید و تأاکیدی بر صحّت ولادت امام است.؛ چرا که همه این ها فرع مبنی بر 
صحّت ولادت حضرت است. 
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۳۵ تصحیح ولادته من جهه الأخبار فسنذکر فی هذا الکتاب طرفا مقّا روی 
فیه جمله وتفصیلا, ونذکر بعد ذلک جمله من آخبار من شاهده وراه لان 
اساسا رو نت ها المعنمم‌نظ له الک ان 


خینا قماعهه عن ان محتد هازون بن موس التاعکیر قعن احمد 
بن علی الرازی قال: حدّثنی محمّد بن علی. عن حنظله بن زکریّا, عن الثقه 
قال: حدّثني عبد اللّه بن العباس العلوت توها رایت اضدی آهجه.مته وکان 
خالفنا فی آشیاء کثیره - قال: حذثنی 


ات الحسین بن الحسن العلوی. قال: دخلت علی آبی محشد غلیه 
الا و مرا اس تحاران اه الم اد 


6 - محمّد بن یعقوب الکلینی, عن محشّد بن جعفر الأسدی قال: حدثنی 
آتمن اراس ال لت ی مد یت سب علت الرضا عان 
للم شت امین وسین ویایت خی فا هه 4 


و اما برای اثبات ولادت حضرت علیه السلام از طریق اخبار و روایات. به 
زودی و در همین کتاب قسمتی از آن ها که به طور اجمال و يا تفصیل نقل 
شده را ذکر می کنیم. پس از آن بخشی از اخبار کسانی که حضرت را 
دیده و شاهد او بوده اند, ذکر می کنیم! به این دلیل فقط بخشی را ذکر 
یت کنیم که کتا ییا نکن همه آن ها ظولانی نو و 


1 9 اه پر کر با ان شخ ورن اغماد . کرو عصالاه بن 
عباس علوی - که از او راستگوتر و صادق تر ندیده ام در حالی که در 
بسیاری از مسائل با ما مخالفت کرده - از حسین بن حسن علوی روایت 
کرده که او گفته: در سر من رآی به خدمت امام حسن عسکری علیه 
السلام رسیدم و ولادت مولایمان صاحب الزمان را به ایشان تبریک گفتم. 


2 196 - احمد بن ابراهیم گفته که در سال 262 ه.ق به خدمت حکیمه 
دختر امام جواد و خواهر امام هادی علیهماالسلام رسیدم و از پشت پرده با 
ایشان صحبت کردم. از دین او سوال کردم ایشان هم کسانی را که به 
مب و فلانی پسر حسن 


ات اخجهن الخس لاس 
7 112 


ففلت لها: خعلین الله قدای معایتد: اه خیرا؟ فقالت» راغ آین :مختد 
علیه السلام کتب به الی أه, قلت لها: فاین الولد؟ قالت: مستور, فقلت: 
الي من تفزع الشیی ۱ قالت: کی ام اب اه انا فعات 


فقالت: ند لسن نع لب سم آمي انآ مدع 
ی ی ی ها 


تمه ‌فالت: انکم قوم اضحات آخیان | مادرمیم ان التاسع من ولد الخسشین 
علیه السلام بقسم میراثه وهو فی الحیاه ؟ 

به ایشان عرض کردم: جانم به فدای شما! آپا شما او را دیده آید با از او 
خبری دارید؟ 


گفت: خبرش از ابی محشقد است [او خبر داده] که به مادرش[ در خصوص 
تولد حضرت حجّت] نامه نوشت و من به مادر حسن علیه السلامگفتم: بچه 
کجاست؟ او به من گفت: مخفی است و از ز جایگاهش کسی خبر ندارد. 


راوی می گوید از حکیمه خاتون پرسیدم: پس شیعه به چه کسی رو بیاورد 
و حاجت و نیازش را بگوید؟ 


گفت: جده ایشان و مادر امام حسن عسکری علیه السلام. 


پرسیدم . امام حسن عسکری علیه السلام در این که به زن وصیت کرده [و 
امور را به دست یک زن سیرده] به چه کسی اقتدا کرده است؟ 


گفت: ایشان به حسین بن علی علیهماالسلام اقتدا کرده است که در ظاهر 
به خواهرش زینب علیهاالسلاموصیت کرد. و هرچه که از علوم زین 
العابدین علیه السلام بروز می کرد, به خاطر مخفی نگه داشتن امر امامت 
امام سجاد علیه السلام به زینب علیهاالسلام نسبت داده می شد. بعد 
گفت: شما که اهل اخبار و روایات هستید آیا به شما روایت نشده است که 
میراث نهمین [امام] از اولاد حسین علیه السلام در حال حیاتش تقسیم می 
شود؟ 
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وروی هذا الخبر التلعکبری, کنر الحسن بن محمد النها وندی, عن الحسن بن 
جعفن بزن مشلم الحتقی. عن ان :حامة المراغی فال: سالت خکنمه بنت 
فح ات ای لسن الق کون یر شاد 


7 وق تقدفت آلرهانه.سن قول این ججند علبه الملام حین: ولد لد 


۳ ی رنه موس نت ِ س‌ 
ورععت الظلمة آئهم بفتلوتیی لِبقطغوا هذا سفن قکیف بأوا قفزّة الله 
وسَماخ الَجْوَئَلَ. 


99ِِ-.- وروی محمد بن یعقوب. عن الحسین بن محمد الأشعری, عن 


بن محمد, عن احمد بن محمد قال: خرج. عن ابی محمد علیه 
السلام حین قتل الزبیری: 


هذا جزاء من ب افتری عَلّی اللّه وعلی َولبایه رَعم أئَ یَقْلیی ولیْس لِی 
عَقث قَکیف رأی ففرع اللم ؟ 


و له ولا سَفاه مُحَمّد مَحَمَدا سَتَة سث وحَمسین وماتتین. 


مسلم حنفی؛ و از حکیمه دختر امام 
جواد و خواهر امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدم. که مثل همان 
جملات را ذکر کرده است. 


3/ 197 - قبلاً از قول امام ابی محمّد عسکری علیه السلام روایت شده 
که ایشان وقت تولد صاحب الزمان علیه السلام فرمودند: ستمگران برای 
قطع کردن این نسل مبارک خیال کردند که مرا به قتل می رسانند. پس 
قدرت خداوند را چگونه دیدند؟ و بعد نام فرزند را وکا بعنی: ار فده 
گذاردند. 


4 / 198 - احمد بن محمّد گفته است: زمانی که زبیری کشته شد امام 
حسن عسکری علیه السلام فرمودند: اين کیفر کسی است که به خدا و 
اولیای الهی افترا بزند, او خیال کرده بود که مرا می کشد و دیگر برای من 
خلفی نخواهد ماند! یس قدرت خدا| را چگونه دید؟ 


و برای امام حسن علیه السلام در سال 256 ه.ق فرزندی به دنیا آمد و 
حضرت نام او را محمّد گذاشتند. 


طر 21 


9 - آبوهاشم الجعفری قال: قلت لأبی محشّد علیه السلام: 
جلالنک تفتغیی عن مسضالیک قَتأدَن لی فی آن شاک 

قال: ۳ 

قلثْ: يا سَیّدٍی! هل لک وَلذ؟ قال: تَعَم 

لْتْ: قَاِنْ خی عون قایه اشان ۹92 

ققال: بالعدیته. 


200 وروی محمد بن یعقوب رفعه عن نسیم الخادم, وخادم 1 محمد 
علیه السلام فال؛ دخلت علی ضاحت ال مان علیه السلام بعة مولدم: بعش 
لیال فعطست عنده فقال: 


من م وص 7 و 


۹ مت 1 3 س و هِ 1 9 

ققرخث بذلک, ققال: [ لا بسک فی العطاس؟ هو آمان من الْمَوّتِ تلات 
1 - 

آیام. 


عسکری علیه اسلا عرض 7 جلالت تت ۶ شما 5 می شود 
که از شما فتالت ای را برس از اخاود می رابت ا او شا ای 
بپپرسم؟ حضرت فرمودند: سوّال کن. عرض کردم: آیا شما فرزندی دارید؟ 
فرمود: اری. 


عرض کردم: اگر حادثه ای روی دهد [یعنی شما از دنیا بروید] فرزندتان را 
در کجا جست و جو کنیم و در کجا از ایشان سوال کنیم؟ حضرت فرمودند: 


در مدینه. 


6 / 2000 - نسیم خادم ابی محقّد امام حسن عسکری علیه السلام گفته که 
ده شب پس از تولد مبارک حضرت صاحب الزمان علیه السلام به خدمت 
ایشان رفتم, , و [در همین حال] عطسه کردم. ایشان فرمودند: یرحمک اللّه 
[رحمت خدا بر تو باد]. از این کلام بسیار خوشحال شدم. حضرت فرمودند: 
در مورد عطسه بشارتی به تو بدهم؟ و آن این است که عطسه تا سه روز 
امان ار رک ات 


ص: 415 


1 - وروی محقّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن آبیه, عن حمد پن 
هلال. عن امیه بن علیْ القیسی, عن سالم بن آبی حیه, عن آبی عبد الله 
علیه السلام قال: 


ی 3 ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 
ادا اجتمع تلا آسماء مُحَمَدٌ وَعَلِیٌ والحسَن قالژايغ الْقایْمُ علیه السلام. 


۱ 9( ای ۰ 
ها قذغانن مر غیر آن انشات قاتا دخلت فسامت: قال. لی- 


يا فلا کیب حالک؟ نةّ قال: أفْغٌْ يا فلان, تم سألنی عَن جماعه من رجال 
تناء فن احلت: َ 


ی ای ی فلث: رعْبَة فی خِمیک قال: قالزم الذات, 


قال: فکنت فی الدار مع الخدم, ثهْ صرت آشتری لهم الحوائج من السوق, 
وکنت اذل عليه بغیر ادن ادا کان فی.دار الرجال. 


0 سای بن اهامای صادی قانه لام کروم که 
حضرت فرمودند: وقتی که نام محمّد و علی و حسن پشت سر هم امدند, 
کتار تشن انشا نات امتت. 


8 / 202 - ضوء بن علی عجلی از مردی از اهل فارس که نام او را هم 
برده نقل کرده که او گفت: به سر من رأی رفته و ملازم درب خانه ابی 
من اجازه ورود بگیرم مرا دعوت کردند. وقتی وارد شدم و سلام کردم, 

حضرت فرمودند: فلانی! حالت چطور است؟ بعد فرمودند: فلانی بنشین. 
آن گاه از احوال تعدادی از مردان و زنان اهل و قبیله ام پرسید. سپس 
فرمودند: چه چیزی شما را به اینجا آورده؟ عرض کردم: شور و شوقی که 
در خدمت گزاری شما دارم حضرت فرمودند: پس ملازم خانه باش و 
همین جا بمان. همراه خدمت کاران در منزل بودم و حوایح ایشان را از 
بازار تهیه می کردم, و زمانی که 


وارد می شدم. 


ص: 416 


فدخلت علیه یوما وهو فی دار الرجال. فسمعت حرکه فی البیت ونادانی: 
مک 


تبرغ! فلم آجسر آخرج ولا آدخل فخرجت علی جاریه معها شيء مغطی, 
۰ ادخل فدخلت, نم نادی الجاریه فرجعت, فقال لها: اکشفي عّا 
معي: فکشفت عن غلام آبیض حسن الوجه فکشف عن بطنه, فاذا شعر 
تایت ین اه ال تا آخشر یش اش 


ققال: هذا صاحبکم. 
نم آمرها فجفلته قماراته بعو دلی.حین .فضی ابومخته غليه: اسلا 


قفا صتوه ن -صلت ‏ فلت: للفار شید کم کفت ف تمه الق 


فال العیدتد فلت لضیع. کم تقیر ات فا آرنم موم رنه 


یک روز که ایشان در بیرونی بودند به محضرشان شرفیاب شدم, صدای 
حرکت کردن در خانه را شنیدم و حضرت هم به من فرمودند: سرجای 
خودت بایست و حرکت نکن! من هم نه جرات خروح از خانه را داشتم و نه 
داخل شدن, در همین حین کنیزی بیرون امد و چیزی با او بود که پوشیده 
شده بود. بعد حضرت به من فرمودند: داخل شو و من وارد شدم. سپس 
حضرت کنیز را صدا زدند و کنیز هم برگشت. حضرت به کنیز فرمودند: 
پرده را از چیزی که با توست بردار, کنیز پرده را از چهره پسری برداشت 
که سفید و بسیار زیبا بود, بعد از شکمش پرده را برداشت., [دیدم که] یک 
خط موی سبز رنگ از ناف او روئیده بود. بعد حضرت فر مودند: ایشان 


سپس حضرت به کنیز امر فرمودند که او را ببرد و من دیگر او را ندیدم تا 


ضوء بن علی می گوید به مرد فارس گفتم: تو سن او را چند سال تخمین 
می زنی؟ گفت: دو سال 


گفت: چهارده سال. 
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‌ 3 ۶ 


209 دا رشان عن عفر الاهفازی قال: آزانی انومعته غایه الملام 
ابنه وقال؛ 


فد ضاخیکم هر 2 

4 - وآخبرنی ابن آبی جیّد, عن محمّد بن الحسن بن الولید, عن الصفار, 
مین العت العمت ف اس و الله الم ون وه همست مد 
بن علیث الرضا قالت: بعث 

ال اونع ند عله الس ام سم خن موی وسا یی اف اتف سم 
شعبان وقال: 

یا عَقَة اجْقلیر ال افطارک علدی قَانّ اللّه - عژوجل - سَيُيرّ بولیُه 
ی هه ای مر مره 


قالت حکیمه: فتداخلنی لذلک سرور شدید وأخذت ثیابی عل وخرجت من 
داره, وجواریه حوله فقلت: جعلت 


اف یه انم وال کم نی ما تور مق کی کشت :میک تاد 


باشد. 


9 7 - عمرو اهوازی گفته که ابو محمّد علیه السلام فرزندش رابه من 
نشان داده و فرمودند: پس از من این پسر صاحب شما است. 


2 تخالله مضافری از تفه نف کوفی که کت در شش #فوه 
نان سا و وین اما اه ری مورآ سر فرستای و 
فرمود: عمه جان! افطار امشب را با ما باش که خداوند به زودی به وسیله 
ولی و حجتش بر خلق و جانشین من. تو را خوشحال و مسرور می فرماید. 


حکیمه به خاطر این مژده خیلی خوشحال شندم ؛ لباس هایم را 
پوشیده و فورا از منزل خارج شدم و به محضر ابی محمد علیه السلام 
رسیدم. دیدم امام در صحن خانه نشسته و کنیزان ایشان در اطرافشان 
ایستاده بودند, گفتم: جانم به فدای شما, جانشین شما از 


ص: 418 


فداک يا سیدی! الخلف ممّن هو؟ فا تدم نوس در رف فییخ 
فلم آر جاربه علیها آثر غیر سوسن. 


قالت حکیمه: فلمّا آن صلَیت المغرب والعشاء الأخره آیت بالمائده, 
فأفطرت آنا «وسوسن وبایتها فی ببیت واحد, فغفوت غفوه, نم استیقظت 
فلم آزل مفکره فیما وعدنی آبومحقد علیه السلام من مر ولی اللّه علیه 
السلام, فقمت قبل الوقت الذی کنت آقوم فی کل لیله للصلاه . فصلیت 
و 3 آوآسبغت الوشوء ِ م عادت وه[ صلاه اللیل الی الوتر, 
فوقع فی قلبی أن لفجر (قد) قرب, فقمت لأنظر فاذا بالفجر الاّل قد 


اب مخ تیه غلیه لام فاد ان مه هی 

لا شکی وکاتک بالأقر السْاعة قَد رَأیّیه اٍنْ شا اللّه تعالی. 

کدام زن متولد می شود؟ فرمودند: از سوسن. 

با دقت به کنیزان نگاه کردم, در هی کدام اثر حمل را ندیدم به جز سوسن. 


وقتی که نماز مغرب و عشاء را ادا کردم, غذا آورده؛ من و سوسن افطار 
کردیم, وشب هم در یک اتاق بودیم. مقدار کمی خوابیدم, اما بعد بیدار 
شدم و در مورد مساله ولی خدا| و وعده ای که امام به من داده فکر می 
کردم بنابراین زودتراز سایر شب ها برخاسته و شروع به نماز شب کردم. 
به نماز وتر رسیدم, ناگهان سوسن با اضطراب و نگرانی بیدار شد. وضو 
گرفته و مشغول : به اقامه نماز شب شد. او هم به نماز وتر رسید., در قلبم 
این گذشت که وقت فجر شده است. بلند شدم و دیدم فجر اوّل طلوع 
کرده, یک لحظه در دلم در مورد وعده ای که امام حسن عسکری علیه 
السلام داده بودند شک کرد م. حضرت در حجره خودشان مرا صدا زدند و 
فرمودند: شک نکن, گوبا [تولد] نزدیک است و اگر خدا بخواهد او را 


ص: 419 


لت نی تایه له تفای بسا وق کی یی 
دست الی الیت» را خعاه ها صرق لت لاه ریرحت فرع 
خلعما علوسیات لت فعلت؛ بای آنت دای هل سین سا قارع 
نعم یا عمه! ای لاجت اضرا شدیدا. 


قلت: لا خوف علیک ان شاء ال تعالی وأأخذت وساده فالقیتها فی وسط 
انیت واجلستها علیها مجلست: منها حبت تععد المراه هن المراه للولاده: 
فقبضت علی کقی وعمزت غمزه شدیده, نم آنت اه وتشهدت ونظرت 
تجتها. با ها ارس ما ی ی 
تاحاوه ی رها اه ای متری هد 


فنادانی آبومحشّد علیه السلام: یا عمّه هلقی فأتینی بابنی فأتیته به, فتناوله 
واخرج لسانه فمسحه علی عینیه ففتحها, ثم ادخله فی فیه فحنکه 


حکیمه گوید: من نسبت به شکی که در دلم واقع شده بود از امام ابی 
محشّد علیه السلام حیا کردم, به خانه و اطاقی که بودیم برگشتم و از فکرم 
خجالت می کشیدم. یکدفعه دیدم سوسن نمازش را قطع کرده و با 
اضطراب بیرون آمد, جلوی در اتاق به او رسیدم. گفتم: پدر و مادرم به 
فدای تو, چیزی [دردی] احساس فی: کنف؟ کفت: بله: .در دووتم. درد 
شدیدی احساس می کنم. گفتم: خطری تو را تهدید نمی کند, بالین و 
رختخوابی را در میان خانه برایش گذاشتم و او را روی آن نشاندم و خودم 
هم در جایی که قابله ها وقت ولادت می نشینند, نشستم. [سوسن از 
شدت درد و فشار] دستم را گرفت و ناله ای زدو شهادتین گفت., در همان 
حال در بستر. ولی خدا را دیدم که به سجده افتاده بود. شانه هایش را 
گرفتم و کنار خودم آوردم دیدم کاملا باک:ه با کیژه اسنت؛ 


امام حسن عسکری علیه السلام به من فرمودند: عمه جان! پسرم را برایم 
بیرون اورده و به چشم های 


ص: 420 


[آدخله] فی آذنیه وأجلسه فی راحته الیسری, فاستوی ول اللّه جالسا, 
فمسح یده علی راسه وقال له : 


3 بتی آنطِق ب فده الله, قاسَتعاد وَلِْ الله_ علیه السلام من السّیّطان 


لاجیم واسشتفتع: 

دیشم له الممن القجیم و ثریذ أن تَمْق علی الْذِین اسْتْضْعُوا فی 
ض‌ چ تشعآمد 

یمه نله و تخعاوه آلوایئین و مکن له ی الأرْض و ثری فرعَون و هامان و 
ختودهما مش ها کانها 9۰ الله‌ضی الله‌ ان 

9۱ واانمم ام التطلا خوا بدا 

داخدا خی انشی الی ایهم تاو لته ایوفحته علبه السلام .ها 

یا َقة ری الی أمْه؛ ی تفر نها و لاتکرّن و لتقلم آنّ وغد الم حَوٌ و 


لک ار لتاس لا بقلفون 


او مالید. چشمانش را باز کرد, بعد حضرت زبانش را به دهان و بعد به 
گوشش گذاشت. بعد در کف دست چپ خودش نشاند. و ولی خدا در 
دست آن حضرت نشست. حضرت دست مبارکش را به سر او کشیده و 
فرمودند: پسرم! با قدرت خداوندی. سخن بگو. در همین وقت ولي خدا 
علیه السلام از شیطان رجیم به خداوند پناه برد و [گفت: اعوذ بالله شزن 
الشیطان الرجیم] و این گونه آغاز کرد: 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


«اراده ما نز آیزة قرار کر فته: اسشت که به فستضففین منت بخشینم و آن ها 
را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم. حکومتشان را پا برجا سازیم و 
به فرعون و هامان و لشکریان آن ها آنچه زا نیم داشتتید آشاین کزفه نشان 
دهیم.»(1) 


کرام اس و ایا دی شرس رس ۶ 
دیگری صلوات فرستاد. بعد طفل را به من داده و فرمودند: عمه جان! او 
را به مادرش برسان «تا این که محزون و ناراحت نشود و بداند که وعده 
خداهند متعال حق است. لکن اکثر مردم نمی دانند».(2) 


ص: 421 


1- . سوره قصص / آیه 5 و 6. 
2-. از ایه 3 سوره قصص گرفته شده است. 


فرددته الی أَمّه و قد انفجر الفجر الثانی, فصلّیت الفریضه و عقبت الی آن 
طافت آتمنیت دز صوعت اباسحتو غانه السام واتضرقت الی مدای 


فلا کان بعد ثلاث اشتقت الی ولی اللّه. فصرت الیهم فبدأت بالحجره الّتی 


کانت سوسن فیهاء فلم آر آثرا ولا سمعت ذکرا فکرهت آن آسأل, فدخلت 
علی اش ند عبت الساشاسکت آن اد اه ات ال سیدا ی تعال < 


(هو) پا عَقَة فی کتف ال وجززه وسترو وغییه حلی تن الله" له فاد 
عَیّبَ الم شَخصی ایب ورانب شیقیی قد الق قاخیری النقات مهم 


مَفعّولا» 


بچه را در حالی که فجر ثانی طلوع کرده بود [و وقت ادای نماز صبح بود] 
به مادرش سیردم. فریضه صبحم را ادا کرده, تا طلوع آفتاب مشغول 
ای ی ی ار تا رت انا ی کر هت ای نم 
رفتم. 


بعد از سه روز شوق زیارت ولی خدا را داشتم. پس به طرف آن ها و به 
سراغ حجره ای که سوسن در ان بود رفتم, نه اثری دیدم و نه صدایی 
شنیدم [اثری از طفل نبود] با این حال سختم بود سوّالی بپرسم. بعد به 
محضر ابی محمد علیه السلام رسیدم, حیا کردم که ابتدا به سوال کنم. 
خود حضرت شروع به صحبت کرده و فرمودند: عمه جان! او در کنف و 
حفظ و امان خداوند تبارک و تعالی است و در غیب خدا است تا زمانی که 
برای [ظهور] او اجازه داده شود, [عمه جان] زمانی که من از دنیا بروم و 
خداوند جسمم را غایب کند. و دیدی که شیعیان من اختلاف می کنند, ان 
وقت به افراد مورد اعتماد ان ها خبر [ولی خدا| را برسان. ولی نزد خودت 
و ان ها مخفی نمایید, تحقیقا خداوند ولی اش را از دیده ها پنهان کرده و 
غایب خواهد نمود, تا زمانی که جبرئیل علیه السلاماسب او را پیش او 
بکشد, «برای آن است که خداوند کاری را که می بایست انجام شود تحقق 
بخشد».(1) 


۳ 


1- . سوره انفال / آیه 42. 


205 تِ وبهذ] الاسناد, عن محمد بن الحسن بن الولید, عن محمد بن بحیی 
العطار, عن محمّد بن حمویه الرازی. عن الحسین بن رزق الله, عن موسی 

بن محمّد بن جعفر قال: حدّثتنی حکیمه بنت محمد علیه السلام بمثل معنی 
ی الأوّل ال آئها قالت: فقال لی آبومحشد علیه السلام: يا عشّه |ذا کان 
الم الشایع فانتا: 


فلمّا آصبحت جثت لأسلم علی آبی محشّد علیه السلام وکشفت عنه الستر 
لأَتفعد سیّدی فلم آره, فقلت له: جعلت فدای ما فعل سیدی؟ فقال: 


یا عَشَه | سَتودغناه ااخی: استَوَدَعت 1 مٌوسی. 


فلمّا کان الیوم السابع جئّت فسلّمت وجلست فقال: 


0 


لَفُوا ایی. قجیء بسَیّدی وَمو فی خرق صقر قققل به گفئله الأوّل, نم 


سح 


ی قال: تلم با بتیت. 


1 / 205 - موسی بن محشّد بن جعفر گفته: حکیمه دختر امام جواد علیه 
العاا هش سای حییت فیلی ر سا ال کرش ای که مت آره 
محمّد علیه السلام به من فرمودند: ای عمه! وقتی روز هفتم شد, نزد ما 
بیا. پس وقتی که صیح کردم امدم که به ابومحقد علیه السلامسلام کنم. 
پرده را جالا تحه که تن و اهای خیرم زا شنم انا ایشان: را ندیدم به 
حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما! آقای من چه شده؟ حضرت 
فرمودند: عمه جان! او را کی تن که ما موی لسن 


روز هفتم که شد, امدم و به حضرت سلام کردم و نشستم. حضرت 
فرمودند: پسرم را بياورید. پس سیّد و آقایم را در حالی که در پارچه زردی 
پیچیده شده بود, آفردند. آن گاه حضرت همان کاری را که در روایت ۰ قبلی 
بود انجام داد بعد زبانش را در دهان او قرار داد و گویا بچه را با شیر و 
عسل تغدیه می کند. بعد فرمودند: پسرم صحبت 


ص: 423 


و ۳ قوله ما ۳ دون 


6 - آحمد بن علین الرازي. عن محشّد بن علی, عن علیث بن 
بنان, عن محمّد بن علی بن آبي الداری, عن آحمد بن محشّد, عن احمد 
عبد ال رد۲۳ ی ون 9 


۱[ 
خمس وخمسین ومائتین. 


قالت: وفلت له::با ابن رصول الله من آشه؟ قال* ترجنین: 


و.[حضرت صاحب علیه السلام] فرمود: شهادت می دهم که خدایی به جز 
الله تست نا صلوات بر مه و انته.علمم الشلاه نان راتسا صحفت یی 
یک بر امامان سلام و صلوات فرستاد]. 


تا رسید به نام پدرش فد آیه انه قرآن را قرائت کردند: 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


«اراده ما بر این قرار گرفته است که بر مستضعفین منثت بخشیده و آن ها 
را پیشوایان و وراثان روی زمین قرار دهیم. حکومتشان را پا برجا سازیم و 
و 
نشان دهیم.»(1) 


2 / 206 - محمّد بن ابراهیم از حکیمه مثل معنی حدیث اول را روایت 
کرده الا اين که در اين حدیث گفته که حکیمه گفت: ۱[ 
سال 255 ه.ق امام حسن عسکری علیه السلام به سراغ من فرستاد [پس 
از رفتن | آن اما پرستخم اضق سر وسول خدا ضلی. الله. علیه و ال عادر. 
[ولی خدا] کیست؟ حضرت فرمودند: نرجس. 


ص: 424 


1- . سوره قصص / آیه 5 و 6. 


قالت: فلمّا کان فی الیوم الثالث اشت؟ شوقی الی ولو اللّه, فأتیتهم عائده 
فبدأت بالحجره الْتی فیها الجاریه, فاذا آنا بها جالسه فی مجلس المرآه 
النفساء وعلیها ات صفر» وهی 


معظیه ال رای فسلممت علیها والشفت: [لن خانب اللیت ورد مهد علبه آتوات 
خضرر فعولت. ال العفد مرفعت یه الاتوات فاوا نا بوله الله نام علی 
قفاه غیر محزوم ولا مقموط, , ففتح عینیه تحفل یضحک ویناجینی پاصبعه, 
فتناولته وآدنیته (لی فمی لاأقبْله, کشممتمنه رائجه ما شمفت فظ اطیب 
شهار فادای آممخته له لام با عتی! تفای ال فا وله 
وقال: 


فا وی أنَطفت وذکر الحدیث. 
قالت: ثم تناولته منه وهو یقول: 


3 زر لت ۳ ۳ 9 
یا بتی استودغک الذی اسَتودَعَنهٌ 1 مٌوسی, کن فی دعه اللم وستره و کتفه 
وجواره. 


روز سوم ولادت, شوقم به زیارت ولی خدا علیه السلامشدید شد, بنابراین 
به نزدشان امده و ابتدائا به حجره ای که جاریه و کنیز حضرت انجا بود 
رفتم و دیدم که او در بستر زایمان نشسته و لباس های زرد هم پوشیده و 
سرش را هم بسته بود. به او سلام کردم و به طرف دیگر اتاق نگاه کردم, 
گهواره را دیدم که روی آن پارچه های سبز رنگ بود, به طرف گهواره 
رفتم, , پارچه را برداشتم, ولیث خدا| را دیدم که بر پشت خوابیده و دستان 

مبارکش از قنداقه بیرون است. چشم هایش را باز کرده و شروع کرد به 
خندیدن و با اشاره انگشت با من حرف می زدند, تا حضرت را برداشتم که 
ببوسم متوجّه بوی خوشی از ایشان شدم که تا به حال چنین بویی به 
مشامم نرسیده بود. در همین حین امام علیه السلام مرا صدا| زده, 
فرمودند: پسرم را بیاور. ایشان را گرفته و فرمودند: پسرم! صحبت کن. - 
که دنباله حدیث مانند حدیث قبلی است. 


به فرزندش فرمودند: پسرم : ! تو را به کسی سپردم که مادر موسی. 
موسی را : به او سپرد. در امان و حفظ 


ص: 425 


وقال: یه الي أمه 
«ِ«ِ_ِ 


هنن خبر هد المَةٍ ود علینا 1 تخبری به 


فاتبت اطه وودعتمم وذکر الجدیت الن آخرن: 


اخمد برن علمة الرازقر.غن مخقد ی علق غن جنطله بن ز کریا فال: حدنتی 
تمعن ملد بو علوت ن تلالد عم حکسه بل زلک: 


7 - وفی روایه آخری عن جماعه من الشیوخ_ آن حکیمه حدّئت بهذا 
الحدیث وذکرت ۳1 کان لیله النصف من شعبان وان ات نرجچس وساقت 
الحدیث الی قولها: فاذا آنا 


بحسن سیدی وبصوت ابی محمّد علیه السلام وهو یقول: 


فکشفت عن سیدی, فاذا هو ساجد متلقیا الأرض بمساجده وعلی زذراعه 
الأیمن مکتوب «جاء لح و رهق الباطلٌ ان الباطِل کان رَهوقا» 


ق‌جوان دا باس و ی ی او را , اب 
مادرش ۳ و خداحافظی کردم. 


مورد اعتماد و او هم از محمّد بن علی بن بلال, از حکیمه مثل این خبر را 
نقل کرده اند. 


3 / 207 - در حدیثی دیگر. جماعتی از بزرگان نقل کرده اند که حکیمه 
گفته است: ولادت حضرت [صاحب الزمان] در نیمه شعبان بوده و مادرش 
نرجس است. حکیمه حدیث را ذکر کرده تا به اینجا که گفته: من حرکت 
سید و مولای خودم را دیدم و امام حسن هم فرمودند: عمه جان! پسرم را 
بیاور. من پرده را برداشتم یکدفعه دیدم که مولای من بر روی مواضع 
سجده خود [دو انگشت شصت پا - دو زانو - دو کف دست و پیشانی] به 
سجده افتاده و بر مج دست راستش نوشته شده: «حقّ فرار رسید و باطل 


ص: 26 


1- . سوره اسراء / آیه 81. 


فضممته ال فوجدته مفروغا منه فلفته فی ثوب و حملته [لی آبی محقد 
علیه السلام وذکروا الحدیث الی قوله آشهد آن لا له الا اللّه وآن محقدا 
سول الله وان علیا آهین المومین حفار تم لم.برل بعد الساده الا وضیاء ال 
ان نا الم تفه ودعا اولنانه بالهرععلی ندیم اححم. 


و ثم رفع بینی وبین ابی محقد علیه السلام کالحجاب قلم ار سیّدی, 
ای محفد:.یا سیبذی! این مولای ؟ فقال: حدم من هو أحَة اک 
وَمناء ثم ذکروا الحدیث بتمامه. 


وزادوا فیه: علفا کانبقه ارعتن ها وحلت, علن این فخنه علیه السلام 
فاذا مولان الصاحب یمشی فی الدار, قلم آر وجها آحسن من وجهه ولا لغه 


فقال ۷ غلیه الفتلام هدا القولود الکريق علی الم خع وحل د 


او را به سینه ام چسباندم, دیدم پاک و پاکیزه است. پس از آن, را 
در پارچه ای گذاشته و به محضر امام حسن عسکری علیه السلام 
حدیث را ذکر می کند تا آنجا که حضرت فرمودند: «اشهد ان لا له ال اه 
واشهد ان محمّدا رسول اللّه وان علیا امیرالمومنین حقا». سیس تمامی 
ائمه علیهم السلام را یکی پس از دیگری نام برده تا به وجود مبارک 
خودشان رسیدند و در حق 0 دعا فرمودند که با دست مبارک 
حضرت گشایش برایشان ایجاد شود و بعد سکوت فرمودند. حکیمه می 
گوید: سپس گویی بین من و امام حسن علیه السلام پرده و حجابی افتاد 
انچنان که من ایشان را نمی دیدم. پس به ایشان عرض کردم: ای مولای 

من. سرورم کجاست؟ [چه شده؟] حضرت فرمودند: کسی که از ما و شما 
او اراس ات بل را کر سپس روایت را ۳ 
بیان کرده اند. و به.آن افزوده اند که حکیمه گفت: : پس از فا ور از ان 
ماجرا به محضر امام حسن عسکری رسیدم؛ ناگاه مولایمان حضرت صاحب 
را دیدم که در خانه راه می رفت. چهره ای به زیبایی چهره ایشان و سخنی 
فصیح تر از کلام ایشان ندیده ام . 


امام حسن علیه السلام فرمودند: این نوزاد در پیشگاه خداوندی صاحب 
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فقلت: سیدی اری من امره ما اری وله اربعون یوما. فتبسم وقال: 


با عقِّی آ ما علِشت آا معاشِر امه شا فی الوم ما تلا نا فی 
السته. 


ققمت ر ققیلت بر اشه و اتضرفقت ی بر یمه تسده فلم ارم فعلت: این 
مه عایه اسلا مرها فعل بو لیا ؟ 


ققال: با عقَ استَودعْناة الّذی استَودعث آَمْ غوسی. 


8 - آحمد بن علی الرازی. عن محقّد بن علی, عن حنظله بن زکریا قال: 
دی اخفد رن لا لین دافد: الکاب‌ وتان غاضیا مج .من النصت. لاح 
البیت علیهم السلام یظهر ذلک ولا یکتمه. وکان صدیقا لی یظهر موده بما 

فیه من طبع آهل العراق, فیقول + کها لقن - لک عندی خبر تفرح به ولا 
آخبرک به, فتغافل عنه الی آن خفعتین وا یام موضع خلوه, فاستقصیت عنه 
وسألته آن یخبرنیفقال: 


عرض کردم: سرورم! با این که ایشان فقط چهل روز دارند امّا او را [از 
نظر رشدا] تشنکفتت: آوز ی ررزم حضرت لبخندی زده و فرمودند: عمه جان! 
طگر نفین:دانی. که ما. انمة در روز به آندازه: یک .سا :دیکر آن ترشتد و تمه 
می کنیم؟! پس من برخاسته و سر مبارک حضرت را بوسیده و رفتم. پس 
از مدتی برای احوال پرسی برگشتم. ولی ایشان را ندیدم, پس عرض 
کردم: سرورم چه شد؟ فرمودند: عمه جان! او را , به همان کسی سیپردم 
که مادر موسی فرزندش را به او سپرد. 


مهم وا فان کرو که ال ای او 
از اهل سئت و حتی نا صبی هم بود و نا صبی بودنش را هم کتمان نمی کرد, 
با من هم رفاقتی داشت و ظاهرا دوستی و مودتش را همان طور که طبع 
مردم عراق است [نسبت به من ] اظهار می کرد. 


این شخص هر وقت با من ملاقات می کرد می گفت: خبری دارم که تو را 
شناد مین کند.ولی: یه توا نمی کویق: من هم توجّه چندانی نمی کردم, تا این 
که در جایی با هم خلوت 


ص: 428 


کردیم و من از آن خبر از او پرسیدم و خواستم که به من اطلاع دهد. 


کانت دورنا بسرٌ من رأی مقابل دار ابن الرضا یعنی آبامحمّد الحسن بن 
علی علیه السلام. فغبت عنها دهرا طویلا الی قزوین وغیرها, ثم قضی لی 
الرجوع الیها, فلا وافیتها وقد کنت 


معها وکانت من 


طبع الاأوّل مستوره صائنه لا تحسن الکذب وکذلک موالیات لنا بقین فی فی 
الدار, فاقمت عندهن آیاما, نم عزمت الخروج, فقالت العجوزه کیف 

تستعجل الانصراف وقد غبت زمانا؟ فأقم عندنا لنفرح بمکانک, فقلت لها 
علی جهه الهزء: آرید آن آصیر الی کربلاء, وکان الّْس للخروج فی النصف 
من شعبان آو لیوم عرفه, فقالت: يا بنی آعیذک بالله آن تستهین ما ذکرت 
و الهز ء فانی اخونک مها سا که عی هد وحی هن عندنا 


او گفت: منزل ما در سر من دا فقایل. خانه* ات الرضا اماه خسن 
عسکری علیه السلام بود, مدّت طولانی از سامرا به قزوین ای 
دیگر رفتم. بعد از مدّت ها به سر من رأی برگشتم و از میان بستگان و 
نزدیکانم که وقت رفتنم آنجا گذاشته بودم فقط پیرزنی بود که مرا ِ 
کرده بود, او دختری داشت که درست مثل کودکی اش با عفت و پاکدامن 
بود, و دروغ و گناه را بد می دانست. همچنین تعدادی از کنیزان فامیل هم 
که در خانه ما 


زندفی. مین کزدنده ماندم بودند. خند روزق را آنجا بودم تا این که عزم 
مسافرت و خروج از آنجا را داشتم که پیرزن گفت: چه عجله ای در رفتن 
داری در حالی که دوری شما طولانی بوده؟ پس در اینجا بمان تا با بودن تو 
ما هم شاد بشویم. من هم به قصد استهزا و مسخره گفتم: می خواهم 
بروم کربلاء چون مردم برای نیمه شعبان و يا روز عرفه انجا می رفتند. 
پیرزن گفت: ای پسر! از این که به قصد مسخره کردن و اهانت این جمله 
را گفته باشی به خدا پناه می برم. من چیزی که دو سال بعد از رفتن تو 
دیدم را برایت ت نقل می کنم [تا قدر و منزلت این خانواده را بدانی]. 
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کت فی فنا الت نامه الفیت من الدطیر وففی اتیانات التا تسه 
والیقظانه, از دخل رجل حسن الوجه نظیف الثیاب طیب الرائحه, فقال: با 
فلا بمتیجنک آلساعه من جوا عو که فی الصران طا خشعی من الدهات معه 
ولا تخافی, ففزعت فنادیت ابنتی وقلت لها: هل شعرت باحد دخل البیت 
فقالت: لا, فذکرت الله‌ مقر ات تفت فجاء الرجل بعینه 


وقال لی هثل قوله, ففزعت وصحت بابنتی فقالت: لم یدخل البیت [آحد] 
فاذکری الله ولا تفزعی فقرات ونمت. 


فلا کان ق | اللیلض ال تسا اتوحل وفال با لاه قوساع که وی 
ویقرع الباب فاذهبی معه. وسمعت دق الباب فقمت ور|ء الباب وقلت: من 
هذا؟ فقال: افتحی ولا تخافی, 


فقرفت: کمخت الاب ادا خاوش سفه نان قفا باه النک عض 
الجیران لحاجه 


شبی در همین خانه نزدیک دالان با دخترم خوابیده بودم. ناگهان در بین 
خواب و بیداری بودم که مردی با صورت بسیار زیبا و خوشبو با لباس های 
پاک و تمیز وارد خانه شد و گفت: ای فلانه! همین :سا کت :تفر نف آنند و 
می خواهد که نزد همسایه بروی. پس نترس و از رفتن امتناع نکن. من 
تر سیدم» دخترم را صد| زدم و از او پرسیدم: تو متوجه شدی که کسی وارد 
خانه شد؟ دخترم گفت: نه. نام خدا| را بردم و اذکاری خواندم و خوابیدم. 
[لحظاتی بعد] آن مرد دوباره آمد و آنچه را که گفته بود تکرار کرد. دوباره 
ترسیدم و دخترم را صدا زدم, دخترم گفت: مادر کسی وارد خانه نشده 
است, خدا| را یاد اک من هم باز ذکر خدا| را خواندم و خوابیدم. برای بار 
سوم آن مرد امد و به من 

کفت: کستن: که فراز بو و رد متا به یراد آمده.ه دی خانه .را مین 
کوبد, با او برو. کر دا را ی ور 
گفتم: که هنینتی ؟- کقت : در را باز کن و نترس. صدایش را شناختم و در را 
باز کردم, خادمی بود که چادری هم با او بود, گفت: یکی از همسایه های 


ص: 130 


مقته: فادخلی ولف زاسی بالهااءی عادغلش الفان وان اعوفیا فادا تفای 
مشدوده وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق, فرفع الخادم طرفه 
فدخلت واذا امرآه قد آخذها الطلق وامرآه قاعده خلفها کائها تقبلها. 


فقالت المرأه: تعیننا فیما نحن فیه, فعالجتها بما یعالح به مثلها فما کان الا 
قللاً حثّی سقط غلام فأخذته علی کثّی وصحت غلام غلام. واخرجت زاس 
من طرف الشقاق آبشر الرجل القاعد, فقیل لی لا تصیحی, فلا رددت 
وجهی الی الغلام قد کنت فقدته من کقی فقالت لی المرأه القاعده: لا 
تصیحی, وآَخذ الخادم بیدی ولف دای بالملاءه وا کزختی من 


دای هی ال اش سا لس خن فان (لی ال تساه ات اعد 


فدخلت الداز رکفت ال قواشی: قی هد انیت :و ای اتمه اعدا فابیتشها 
وسالتها 


چادر را سرم کردم مرا داخل خانه ای برد که می شناختم. در میان خانه 
پرده های طولانی مستطیل شکل کشیده شده بودند و مردی در یک طرف 
پرده نشسته بود, خادم پرده را از یک طرف بلند کرد و من هم وارد خانه 
شدم و زنی رز دیدم که درد زایمان گرفته بود و زن دیگری هم در پشت 
سر او بود که گویا قابله بود, به من گفت: در این کار به ما کمک کن. من 
هم معالجاتی را که در این مورد صورت می پذیرد انجام دادم. مذت خیلی 
کفن کذدشت: که- ری نم انیا ام اه زا وق دست کذاسته وم فریاه خدم: 
پسر است. پسر است. سرم را از پرده بیرون بردم تا به مردی که نشسته 
3 فورا به من گفته شد: داد و فریاد نکن آرام باش. . صور تنم 

به طرف بچه برگرداندم, اما او را در دستم ندیدم. پس زنی که نشسته 
۰ سر و صدا نکن و خادم دست مرا گرفت و چادر را بر 
سرم کرد و از آنجا بیرون آورد و به منزلم رسانید او 
و گفت: چیزی را که دیدی به نگو. 


داخل خانه شده و روی رختخواب خودم رفتم؛ در حالی که دخترم هنوز 
خواب بود, او را بیدار کردم و پرسیدم: ایا از رفتن و امدن من با خبر 
شدی؟ گفت: نه. 


ص: 431 


علمت بخروجی ورجوعی؟ فقالت: لا, وفتحت الصژه فی ذلک الوقت واذا 
فیها عشره دنانیر عددا, وما آخبرت بهذا آحدا 1 فی هذا الوقت لمّا تکلمت 
بهذا الکلام علی حدّ الهزء فحدثتک |شفاقا علیک, فان لهوّلاء القوم عند اللّه 
+ ک وج یشان فمتراهه وکل مانب عوته سفن وال 


یت من قولها جضرفته ال الشخریه لقن ولم اشالیادعن الوقت غیو 
آئّی آعلم پقینا ی غبت عنهم فی سنه نف وخمسین ومائتین ورجعت الی 
سد من رآق فی, وقت آخبرتنی العجوزه بهذا الخبر فی سنه احدی وثمانین 
ومائتین فی وزاره عسو الله بف مان .لا فضیت. 


قالن ختظاه: فرعمت بانی. الفرع المظمر ین امد هی سضه معی: ]مد 
هذا الخبر. 


209 - محمّد بن یعقوب, عن بعض آصحابنا, عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری 
قال: تیف 0 ه سف ‏ اسف اه 


کیسه را ۱[ این ماجرا را تا حالا به کسی 
نگفته ام ولی چون تو با استهزا و مسخره صحبت کردی, برایت ترسیدم 
[از عاقبت مسخره کردن اين خانواده] و اين ماجرا را بر یت گفتم, مطمنئنا 
این قوم [ائفه علیهم السلام ] در پیشگاه خداوند متعال شأّن و منزلت 
بزرگی دارند و هرچه اعا می کنند عین حو؛ است. 


من از صحبت های پیرزن تعجب کردم و صحبت او را مسخره و شوخی 
ِ لذا وقت ماجرا را نپرسیدم, اما یقینا می دانم که در سال دویست و 
پنجاه و خورده ای [سه و چهار] از سژمن رأی رفتم و در سال 281 ه.ق در 
زمان وزارت عبیدالله بن سلیمان به سر من رای برگشتم و حکایت پیرزن 
را شنیدم. 


خی که کف یال ون امد با وت و و ایو بات آه 


09 یاهوم ی ور روت هر ی ارم خی ی 
من اشاره کرد که از ابو عمرو در مورد خلف سوال کنم. 
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فقلت له: يا آباعمرو اثی لأرید آن آسآلک عن شیء وما آنا یشاک فیما رید 
آن آسألک عنه, فاِنْ اعتقادی ودینی آنْ الأرض لا تخلو من حشّه الا [ذا کان 
اه رین با 


(رفع الحجّه وغلق باب التوبه «فلم یکن بنفع) نفسا ایمانها لَم تن آَتث 
من بل او سب فی ایمانها خَیُرا» فأولتک شرار [من] خلق الله - عروجل 
خ هضاال نم عم حانیم الا 


ولکن آحببت آن آزداد یقینا فِنْ |براهیم علیه السلام سأل ره آن یریه کیف 
یحیی الموتی «قال وم وم قال بلی ولکن لیَطْمَیْنَ قلّبی». 


فد توت امعت اصفد تن اسعاق هشال با لکفتن صاحی. العشس کر 
علیه السلام وقال: 


3 رت 3 
مَن آعامل وَعَمَن آخْذ وَقَوّل من آقبل؟ ققال [لَهْ]: 


به او گفتم: ای ابا عمرو! می خواهم چیزی را از تو بپرسم که در مورد آن 
هیچ شک و شبهه ای ندارم. چون دین و اعتقاد من اين است که زمین از 
حچّت خدا خالی نمی ماند. مگر چهل روز قبل از قیامت, که حجّت برداشته 
شده و در توبه بسته می شود. «پس ایمان هیچ کس به او نفعی نمی 
ی ها ها ای با ها دم شاه ست 
نکرده باشد»(1) 


این گروه بدترین خلق خدا هستند. این ها کسانی اند که قیامت علیه آن ها 


لکن دوست دارم که یقینم بیشتر بشود, همچنان که ابراهیم علیه السلام از 
پروردگارش سوال کرد که نشانش دهد چگونه مرده را زنده قق: له 
«خداوند فرمود: آیا مگر ایمان نداری؟ گفت: بله ایمان دارم ولکن می 
خواهم قلبم آرام بگیرد.»(2) 

چون ابو علی احمد بن اسحاق به من گفت که از حضرت ابا الحسن امام 
هادی علیه السلام پرسیده است: کارم را با چه کسی در میان بگذارم و 
قول چه کسی را بگیرم و از چه کسی بپذیرم؟ 


ص: 433 


1- . سوره انعام / آیه 158. 
۰-2 . سوره بقره / ایه 200 


آلعفری یْقَتی ة قما ی لک عَی قعّی یی وما قال لک قعتّی یَفُول, 


_- 


بسا« قته الق الْمَامُونْ. 
واخشتی اوعلت اسان مخت غلبه السلام عن منل دلگ ففال. آم: 


آلعفری وابثة نقتان, قما آدیا ایک قَعنی بُوَدیانِ, وما قالا قعّی بَفولان, 
َاسَمَغ ما وَأَطفْهّما قَاَهْما المَتان الْمَأمونان. 


فهذا قول امامین قد مضیا فیک. 
[قال] فخ آبوعمرو ساجدا وبکی, نم قال: سل [حاجتک]. 


فقلت له: آنت ریت الخلف من آبی محشد علیه السلام. فقال: ای واللّه 
ورقبته مثل هذا| واوما بیده. 


سا 


حضرت به وی فرمودند: عمري مورد اعتماد است. پس هر چه را که به 
شما برساند از من است. حرف او حرف من است. پس حرف او را گوش 
کرده و اطاعت کن که او مورد اعتماد و امین است. 


بان .صیکی آبه علی بدرعن بر دایم که تنل .همین مشاه وا از آساض تن 
عسکری علیه السلام پرسیده است و حضرت هم فرموده اند: عمری و 
پسرش(1) 


مورد اعتماد هستند, پس هر چه را که آن دو به شما رساندند از طرف من 
رسانده اند, هر چه گفتند از طرف من گفته اند, پس حرف آن ها را گوش 
داده و اطاعتشان کنید که هر دو مورد اعتماد و امین هستند. این بود گفتار 
دو امامی که از دنیا رفته اند و در مورد تو فرموده اند. 


ابو عمر [با شنیدن این دو خبر] به سجده افتاد و گریه کرد و بعد فرمود: 
آنچه که می خواهی بپرس. من به او عرض کردم: آیا شما جانشین ابا 
محمّد علیه السلام را دیده ای؟ گفت: بله. به خدا قسم که او را دیده ام و 


گردنش مثل این است. و به دستش اشاره کرد. 
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. ابو عمرو عثمان بن سعید عمری و فرزندش محمّد بن عثمان - اولین 
و دومین نایب خاص امام زمان علیه السلام هستند. البته ایشان عهده دار 


نیابت از امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام هم بودند. 


قال: تیش علیکم آن الوا غر خلک ولا اقول هداهن عنوی فلس لن 
آن 2 و اکن عنم. علنه الشلام فان الامر. عند الططان ان 
ایاشضتد قلیه ا لام علض ات ولدا: 


وقسّم میراثه وأخذ من لا حقْ له, فصبر علی ذلک وهو ذا عماله یجولون, 
فلیس احد بجسر یتقژب 


الیهم ویسألهم شیثا, واذا وقع الاسم وقع الطلب فالله اللّه, ائّقوا اللّه 
وأمفسنگوا ذلک. 


0 هرزه ان فش اخوات آی الخشته علیه السبلام کانت: اما عاربم. رها 


فلقا کبرت دخل آبومحشّد علیه السلام فنظر الیها فقالت له: آراک با سیّدی 
تنظر الیها؟ فقال: 


گفتم: یک سوال باقی مانده. گفت: بگو. گفتم: اسم او چیست؟ گفت: بر 
شما حرام است که از اين مسأله سوال کنید, من هم این نکته را از خودم 
نمی گویم چون من نمی توانم چیزی را حلال يا حرام کنم بلکه امر خود 
حضرت است, چون آنچه که در نظر سلطان ثابت است این است که ابا 
محمد علیه السلام در حالی از دنیا رفته که فرزندی به جانشینی او باقی 
نمانده است. لذ| میراثت ت ایشان را تقسیم کردند و کسی میرات ث جانشین 
امام حسن راگرفت که هیچ حقی به آن نداشت, [یعنی جعفر کذاب]. 
خضرت. هش بر ابرم الم یر گر وند: در اين اوضاع غْمال و کاز کزاران 
امام در روی زمین مشغول به فعالیت هستند و کسی هم جرات نمی کند 
کم هان ها دی تدم هم و لیرد یاس ام سم وا مش اوه ند 
فکر می افتند و به جست و جو می پردازند؛ پس خدا را؛ خدا| 


را! از خدا بترسید و از بردن نام او خودداری کنید. 


6 / 2100 - روایت شده که فکافن از خواهران اف الحسن امام هادی علیه 
السلام کنیزی داشت که خودش او را تربیت کرده بود و نامش نرجس بود, 
وقتی که بزرگ شده بود. روزی امام حسن عسکری علیه السلام داخل شد 


و به او نظر انداخت. پس خواهر امام علی النقی علیه السلام به ایشان 
عرض کرد: می بینم به نرجس نگاه می کنی؟! حضرت فرمودند: 


ص: 4135 


نی ما تطث لها لا ُتعجبا. آما ان المَوْلودَ الريم عَلّی للم تالف کون 
منهاء 2 ۱ تشادن آباالسَن علیه السلام فی دَفْیها الیه. ففعلت 


1 - وروی علاأن الکلینی. عن محشّد بن یحیی.,عن الحسین بن علی 
النیشابوری الدقاق, عن ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن موسی بن جعفر 
علیه السلام, عن السیّاری قال: حدثنی نسیم وماریه قالت: لمّا خرج صاحب 
الامان عليه. السلام من بطن آته سقط جائیا علی رکبتيه, رافعا سبابته تجه 
السماء, نج عطس ففقال: 


لحم للم رب العالمین وصلّی ال" لي مُحَمّد وله عَیّدا داجرا للم یر 
2 لا منت تم قال: رَعَمت الظلَمَة أن خه اللّه داحضَه ولو أذن 
نا فی الکلام تزال السک. 


212 وروی علأن باسناده آَنْ السید علیه السلام ولد فی سنه ستثك 
وی هسا سن الیحوه فد خی یی الک ی 


از روی تعجب به او نگاه می کنم. بدانید مولودی که در پیشگاه تِِ_ 
تعالی بزر ی است, از نرجس متولد خواهد شد. پس به ایشان امر کرد که 
از امام هادی علیه السلام اجازه بگیرد و کنیز رابه آن حضرت بدهد. او هم 
اجازه گرفته و کنیز را به امام حسن عسکری علیه السلام داد. 


7 211 - ابراهیم بن محمّد بن عبداللّه بن موسی بن جعفر علیهماالسلام 
از سیاری [احمد بن محقّد بن سیار] نقل کرده که گفت: نسیم و ماریه 
کته وقتی صاحب الزمان علیه السلام به دنیا آخگ بر روی زانوهایش 
افتاد, در حالتی که انگشت شهادت تایه سفت شمان باند کروه بود. بعد 
از آن عطسه کرده, فرمود: حمد و ستایش مخصوص, خداوندی است که 
پروردگار عالمیان است و سلام و صلوات بر محقد و آل او که بنده خاضع 
خداوند است و مستعبر و خود بزرگ بین نیست. بعد فر مود: ستمگران 
گمان کرده اند که حجّت خدا باطل شده است. اگر به ما اذن سخن گفتن 
دادم‌شتور-ختما شیک ها از ینف رون 


8 / 212 ایب اسا وم نوات ت کرده که حضرت صاحب علیه 
السلام در سال 256 ه.ق دو سال پس از شهادت امام هادی علیه السلام 
متولد شد. 


ص: 136 


213 وروی محمرٍ بن بل الشلمفانی فی کتاب الأوصیاء قال: حذثنی 
خرقرن صو لام اس الخسی علنه سای ی اه فال. اقا وله ال 
علیه السلامتباشر آهل الدار بذلک فلا نشاً خرج ال الأمر آن آبتاع فی کل 
توس کم الاح فصته همقل ان الصا ااصعنر عایه السلام: 


4و فا نی سفن اتراهم آدرهن ال لت ما 
کته عم اسلا 


بکیش وقال: عقّه عن اپنی فلان وکل وأطعم آهلک ففعلت, : بش امن نفد 
ذلک, فقال لی: المَوَلْودٌ الذی ولد لی مات؛ و ده الت یکنشتن وکتت: 


بیش ال الرَحمن الرَجیم عق هدین الکشین عن مَوّلاک کل هناک ال 
عم |خواتک. 


فقوت له رد رلک :هضا وک لی یا 


5 - وروی علان قال: حدثنی ظریف آبونصر الخادم قال: دخلت علیه - 
نی صاخت الرمان له الساام >-فعال ای 


19 / 13 - ت بن ت غلام ابوالحسن امام هادی علیه السلام از 
پدرش نقل کرده که وقتی سید [یعنی صاحب الزمان علیه السلام] متولد 
شد., اهل خانه مشغول خدمت ت او شدند, به من امرشد که هر روز به همراه 
خرید گوشت.: یک قطعه استخوان قلم مغزدار خریداری کنم. و گفته شد 
این مفز استخوان برای آقای کوچک ماست. 


0 / 214 - ابراهیم بن ادربس گفته: امام حسن عسکری علیه السلام 
گوسفندی برایم فرستاده و فرمودند: این گوسفند را برای پسرم فلان 
عقیقه کن و خودت و اهلت بخورید. به فرمایش حضرت عمل کردم. بعد از 
آن به خدمت آن حضرت رسیدم, ایشان به من فرمودند: پسرم وفات کرد. 
بعد از مدّتی حضرت دو گوسفند برایم فرستادند و در نامه ای نوشته بودند: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم اين دو گوسفند را برای مولای خودت عقیقه کن 
و بخور, گوارای تو باشد و به برادرانت هم بده. من فرمان امام علیه 
السلام را عمل کردم و بعدا که به محضر امام رسیدم, چیزی نفرمودند.» 


1 215 ار راز یت کرده که ظریف ابونصر خادم گفت: محضر مبارک 
صاحب الزمان علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت به من فرمودند: 


ص: 437 


عَلَیّ بالطَلدل الأحمَر, قفال: قأتیلة به. ققال علیه السلام: آ تفرفیی؟ فْلْتْ: 


نعم. 
قال: من آتا؟ قفْلتْ: آنت سیدی واین سندی. 

فقال: یس عَن هذا سَأَلَیْکَ. 

قال ظریف: قفلث: جقلیی الله" فداک, قَسّرٍ لی؟ 

قفالَ: نا حَایِمْ الأوصیاء وبی وفع اللّه الْبلاء عَن أَهْلی وشیعتی. 


216 - جعفر بن محقّد بن مالک قال: حدّثنی محقّد بن جعفر بن عبد اللّ 
عن آبی 3 محمد بن احمد الأنصاری قال: وجّه قوم من المفوضه 


الی آبی محقد علیه السلام قال کامل: فقلت فی نفسی: آساله لا یدخل 
۱1 


برایم صندل قرمز بیاور. برای حضرت اورده و مهیا کردم. بعد امام علیه 
السلام فر مودند: مرا می شناسی؟ عرض کردم: بله. فر مود: من 
هستم؟ عرض کردم: شما اقای من و فرزند اقای من هستید. فرمودند: از 
کنید. حضرت فرمودند: من خاتم اوصیا هستم و به واسطه من خداوند بلا را 
از اهل بیت و شیعیانم دفع می کند. 


2 / 216 - ابونعيم محقّد بن احمد انصاری گفته که دسته ای از مفوّضه و 


مقصره, کامل بن ابراهیم مدنی را به محضر امام حسن عسکری علیه 
الا را 


اگر کسی معرفتی مثل من و عقیده ای مثل من داشته بااشد وارد , بهشت 
رسیدم, دیدم که حضرت لباس سفید لطیفی پوشیده است. 


ص: 439 


علیه, فقلت فی نفسی: ولی اللّه وحجٌته یلیس الناعم من الثیاب ویأمرنا 
شخ تیصو اساه الرخو ان مها تا عی نس .له فعال: ما 


یا با کال وجسر عَن ذراعیّه, قلذا سمخ سود حَشن علی جلدو, ققال: هذا 
ِِِ« اک 


ی ی 


فقال لی: با کامل بن ابُراهیم! قاقد 1 فشَعروث من ذلک وألْمَمث آن قلثْ: لتیک 
با سَیدی. 
فقال: جتّت الی ولی لله_ وَحَحْته وبابه, سل هل بَوخْل الجَتّه الا من 


عَرف َعرقتک وقال 0 ای وّاللّه. 


با خودم گفتم: ولی خدا و حجّت حقّ, لباس نرم و لطیف می پوشد و در 
الا ای مت سای سا وا ات ای سار 


حضرت در حالی که می خندید, فر مودند: ای کامل ! بعد لباس را از مج و 
ساعد بالا زد؛ دیدم که روی پوست بدن, لباس سیاه و خشنی پوشیده بود و 
فرمود: این آ[لباس درشت] برای خداست و این [لباس لطیف] برای 
شماست. سلام کرده و کنار دری نشستم که پرده ای به آن زده بودند, 
بادی وزید و پرده را کنار زد و من پسر بچه ای را دیدم که مثل پاره ماه بود 
وستتیر به: نی خدود خهار ال مین آخده 


حضرت فرمودند: ای کامل بن ابراهیم! [از نحوه صدا زدن حضرت] بدنم به 
لرزه امد و اماده شدم که بگویم لبیک ای اقای من که فرمودند: به محضر 
ولیث و حجّت و باب علم خداوند امده ای که بیرسی: ایا غیر از کسی که 
معرفت و عقیده تو را داشته باشد, وارد بهشت می شود؟ عرض کردم: 
بله, به خدا قسم. 


ص: 4139 


قال: ادن واللّم بقل داجلها واللّم اه لَیدحلها وم بُمال له الم 


ک. 


1 ِ سِ ِ 
قلثْ: يا سَیدی! وَمَن همْ؟ قال: قَوَمْ من خبهمْ بعَلِیْ یحْلِفونَ يخقه ولا 
یدرون ما حَقةه وقَصلهٌ. 


سکنت غلیه الا ی اه وال 


جت سل عن مقاله الم کَة توا بل قَلْویْنا أَعیَة لِمَشْیّه اللّم, قاذا 
شا شا ال و وا ای 1 آن جشاء الله"». 


رجع السْتَر الی حالیه قَلَمْ آستطع کشفه, قتظر لو أَبُومْحَقَّدٍ علیه 
السلام تسم ققال: 


یا کال ما جُلوسُکَ وَقَد ناک یحاجتِک الْحْحَةْ من بعدی. 
فقمت وخرجت ولم آعاینه بعد ذلک. 


حضرت فرمودند: در این صورت کسانی که وارد بهشت می شوند بسیار 
کم خواهند بود. بهحذا فشتم. کرفهی وازد هفشت: می شنوند که. به. آن .ها 
حقیه گفته می شود. 


عرض کردم: ای آقای من! حقیه چه کسانی هستند؟ 


فرمود: مردمی هستند که به واسطه محبتی که به علی علیه السلام دارند, 
به حق ایشان قسم یاد می کنند و حال ان که حق و ذ فضل او را نمی دانند. 


حضرت برای مدتی سکوت کردند و بعد فرمودند: آمده ای که از اعتقاد 
مقوضه [منظور غلات و اهل غلو است] بپرسی؟ آن ها دورغ می گویند [که 
است. هر زمان او بخواهد ما می خواهیم و خداوند متعال می فرماید: «و 
نمی خواهند مگر آنچه را که خدا بخواهد».(1) 


عسکری علیه السلام نگاهی به من انداخته و با تبسُم فرمودند: ای کامل! 
[دیگر] نشستنت برای چیست؟ تحقیقا حجّت پس از من سوالت را پاسخ 
داد. من هم برخاستم و خارج شدم و دیگر ایشان را زیارت نکردم. 


ص: 440 


1- . سوره دهر / آیه 0 سوره تکونز. زانط 29 


قال آبونعیم: فلقیت کاملاً فسألنه عن هذا الحدیث فحدثنی به. 


لاه ین غاد ۲ ِ 0 1 ی ۳ 
محشّد بن آحمد الأنصاری, ات 


الکبیر ِ 0 الرضا علیه السلام 1 جری حدیث جعفر 
فشتمه فقلت: فلیس غیره فهل رأیته؟ قال: آمرارم و کنر اه غیرد 


قلت: ومن رآه؟ قال: رآه جعفر مزتین؛ وله حدیت. 


ابونعیم گفته که کامل را دیدم و این ماجرا را از او پرسیدم و او هم برایم 
همین حدیث را نقل کرد. 


لل 
بن عائذ الرازی, از حسن بن وجناء نصیبی نقل کرده که ان را: از ابو نعیم 
محمّد بن احمد انصاری شنیده است. 


3/ 217 - احمد بن نضر از قنبری - از اولاد قنبر بزرگ - غلام امام رضا 
علیه السلام نقل کرده وگفته: ماجرای جعفر [کذاب] به میان آمد و قنبری 
او را سرزنش کرد و علیه او صحبت کرد. من گفتم: رایانانت کر شه عم 
از او نیست, آیا شما دیگری را دیده ای؟ گفت: من ندیدم, لکن غیر از من 
کس دیگری او را زیارت کرده. گفتم: چه کسی دیده؟ گفت: جعفر دوبار او 


را دیده است. و خبری هم دارد. 


ص: 441 


8 - وحدت عن رشیق صاحب المادرای قال: بعت الینا المعتضد وحن 
تلائه نفر, فا اس و دا وس وی رورت مت 1 
یکون معنا قلیل ولا کثیر 


11 سل السرح ان وقال (لنا)؛ الحقوا بسامژه ووصف لنا ۳ ودار| 


وقال: اذا آتیتموها 
تجدون علی الباب خادما آسود فاکبسوا الدار, ومن رآیتم فیها فتونی 


فوافین سامره فوجدنا الاضن. کدا وصفه, وفی الدهلیز خادم آسود وقی بده 

فسالنام-قن آلدار ففن فیها. فعال: ضاحبهار و الله ها الخفت 
5 وقل اکتراثه بنا, فکسنا الدار کما آمرنا. فوجدنا دارا سژیه ومقابل 
الدار ستر ما نظرت قط الی آنبل منه, ان الأیدی رفعت عنه فی ذلک 
الوقت, ولم یکن فی الدار آحد. 


4 / 218 - رشیق صاحب مادرایی گفته: ما سه نفر بودیم که معتضد(1) 


عباسی به سراغمان فرستاد و دستور داد که سوار اسب شده و مرکب 
دیگری را هم با خودمان ببریم و سبک و بدون وسایل و بار حرکت کنیم و 
هیچ چیز با ما نباشد الا یک فرش نماز که زین اسیمان باشد و گفت که به 
سامرا بروید. و در سامرا محله و خانه ای را توصیف کرد و گفت: وقتی به 
ار خانه رفتید, جلوی درب خانه خادم سیاهی را می یابید, وارد خانه بشوید 
بازرسی کنید و هر کسی را دیدید سرش را برایم بياورید. 


ما وارد سامرا شدیم, آنجا را ؛ به همان ترتیب که توصیف کرده بود دیدیم. 
در دالان خانه خادم سیاهی بود که بند زیر جامه ای در دستش بود. می 
بافت. و ور ی و 
اصلاً به ما توجه نکرد و خیلی کم به ما اعتنا کرد. ما طبق دستور خانه را 
و خانه زیبایی بود. در مقابل آن پرده ای بود که 

به آن زیبایی هرگز ندیده بودم و گویا همان وقت از دست بافنده درآمده 
بود. در خانه هم هیچ کس نبود. 


ص: 442 


1- . معتضد عباسی برادرزاده معتمد بود و در سال 279 هگ پس از 
هلاکت متعمد به حکومت رسید که از سلاطین ستمگر بنی عباس بود. 


قرفعنا الستر فاذا بیت کبیر کأن بحرا قیه (ماء), وفی آقصی البیت حضیر 
قد علمنا أثْه اه ره رآ ای هت ان نا 
له لیا ول ال یدمن ایا 


فسبق آحمد بن عبد اللّه لیتخطی البیت فغرق فی الماء. وما زال بضطرب 
حتّی مددت یدی الیه فخلصته واخرجته وغشی علیه وبقی ساعه. وعاد 
صاحبی الناتی الی-فعل رلی: لغعل قباله فل لیب معیت مها 


فقلت لصاحب البیت: المعذره الي اللّه والیک, فو اللّه ما علمت کیف الخبر 
ولا الی من آحی۶ وانا تایب الت اللد: 


قما التعت الن یقفا فلا ما اتفتل فا کان قید.فهالا دنک جات هرا 
عنه, وقد کان المعتضد ینتظرنا وقد تقم اٍلی الحجٌاب |ذا وافیناه آن ندخل 
غلیه فی آ وقت کان: 


پرده را کنار زدیم, اتاق بزرگی را دیدیم که گویا دریای آبی در آن بود و در 
انتهای اتاق حصیری بود که روی اب قرار داشت و مردی از بهترین مردم 
روی حصیر ایستاده و نماز می خواند, اصلا , به ما و ابزار همراهمان [مثل 
شمشیر و ...] اعتنایی نکرد. 


افو بزه غیدالله جلور فت‌ا او را بکیره: اتاشر انیمافتادو نزدیک سود خر ق 
شود مضطرب شد و دست و پا زد تا این که من با دستم به او کمک کردم 
و نجاتش دادم. وقتی از آب بیرون آ ی تا ساعتی به حالت غش افتاده بود. 
دوست دیگرم جلو رفت تا او را بگیرد به همان سرنوشت دچار شد. حیرت 
زده شده بودم, به صاحب خانه گفتم: من از خدا و شما عذر خواهی می 

۱ و ۵۹ ۱ 0۱ و 07 
ایم. من به خداوند متعال توبه می کنم. 


ی ی ی 
مشغول کار خودش بود. ما [دست خالی] بر گشتیم, معتضد که منتظر ما 
فنه نه کزتان ها شیر دهبود که در هر رمان ,قمفتیت که ها امدیم اجارزم هرود 
بد هند. 


ص: 443 


فوافیناه فی بعض الیل فأدخلنا علیه فسألنا عن الخبر, فحکینا له ما رأآینا 
فقال: ویحکم لقیکم آحد قبلی وجری منکم الی آحد سبب آو قول؟ قلنا: لا 
فقال: آنا نفي من جدّی, وحلف باشدٌ آیمان له أثّه رجل ان بلغه هذا الخبر 
ی سید 


وس الله فا حهتنا ع ۳ ۷" لو قال: حدثنی محشّد 
بسن سین الکرخی: فا میت آناها رون حوحا من اصعاا دول رایت 
ام فص ی اه اور اه رات ۳ 
سزته شعر | پجری کالخط, وکشفت الثوب عنه فوجدته مختوناء, فسالت 
آیامحته علیه الشلام فن ول فقال: 


ما هم در نیمه شب وارد شدیم و به نزد معتضد رفتیم, از ما پرسید که چه 
خیر؟ ما هم آنچه را که ذیده بودیمه برافن حکایت کزیيم. کفت: وا بر 
شما! با قیل از من, کس دیگری را هم دیده ایا را رای کسید 
گفته اید؟ گفتیم: نه. : ۰ من نسل جدم(1) 


نیستم و قسم های شدیدی اد کرد که اگر بفهمم اين خبر و ماجرا به گوش 
کسی رسیده باشد گردنتان را نزنم! 


تن اسان که اف رنه ود ما خر ات نفقل آن. را اما اس که اد نا 
رفت. 


5 / 219 - ابی جعفر محقّد بن علی بن حسین بن بابویه رحمه الله گفته 
که علی بن حسن بن فرج موّذن گفته است که محمّد بن حسن کرخی 
گفته: از ابوهارون که از بزرگان ما بود شنیدم که می گفت: صاحب الزمان 
علیه السلام را هنگام تولد زیارت کردم که چهره مبارکش مانند ماه شب 
چهارده می درخشید. روی شکم حضرت خط مویی بود به پایین کشیده 
شده, پارچه کنار رفت, دیدم ختنه شده بود. از ابا محمّد علیه السلام در این 
مورد پرسیدم. حضرت فرمودند: 
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کت اند ۳ کر کروتان را كِِ" 


هکذا ولد وهکدا ولذُنا ولکنا سَتمرٌ الغوسی عَلَیّه لاصابه السْتّه. 


0 آخبرنا خماعه: عن آنن المفصُل الشیبانی. عن آبی نعیم نصر بن 
عصام بن المغیره الفهری المعروف بقرقاره قال: حدثنی آبوسعید المراغی, 
قال: حدّثنا آحمد بن اسحاق آثه سأل آبامحشّد علیه السلام عن صاحب هذا 
ی بیده, ی ائه حون غلیظ الرقبه. 


ی 0 
علی تسام 


یهاگ ی ی ۶ بن الحسین قال: آخبرنا آبی 
ومحمّد بن رای موی بر سکس 
التییری هن شالت فد بن ععان رضی ال نف فلت ند رات 


ضاحت. هد لایر ؟ 


به همین صورت ختنه شده متولد شد, ما هم همین طور متولد شدیم ولکن 
برای رعایت و عمل به سئت ختنه, بر آن تیغ می کشیم. 


صاحب امر امامت سوال کردم, حضرت با دست اشاره فرمودند یعنی او 
زنده است و به شدت از او مراقبت می شود. 


| 1 


عسکری علیه السلام رسیدم 9 فرزند گرامی ایشان [صاحب الزمان 
که 


و کل 222 ید للم ین یر ری کته امش ات وین شسان که 
خداوند از او راضی باشد در مورد امام زمان علیه السلام پر سیدم و به او 
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فقال: نعم وآخر عهدی به عند بیت اللّه الحرام وهو یقول: للم جر ی ما 


۵ب 


قال: فد ین مان ری اللضفنه. و رآشه علنه: اسلا ها باشاز 
الکفیه فن المستجار مهو بقع آلایه اسف لش آخدانن: 


کفت: بله, و آخرین مرنبه. اي که انشان "را زیارت کردم, ذر بیت: الله. الخر ام 
بود, دعا می کرد و می گفت: خداوندا! وعده ای را که به من دادی برایم 


و باز آن حضرت را دیدم که در برا بر مستجار, پرده کعبه را گرفته بود و 
می 


خداوندا! به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر. 
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فصضل ومد اخبار کساتی که ضاحتب التمان عایه السلام 
اشاره 


را زیارت کرده اند 


ص: 447 


ص: 448 


3- فصل 


قاطا ها رزوی من الاأخبار المتضقنه لمن رآه علیه السلام وهو لا یعرفه آو 
۳ 


3 - آخبرنا جماعه, عن ابی محمّد هارون بن موسی التلعکبری, عن أحمد 

بن علی الرازی قال: حتنی شت ورد آلری کی انی. آلخسین مد ین 

جعفر الأسدی, فروی له حدیثین فی صاحب الرمان علیه السلام وسمعتهما 

منه کما سمع, وأظنْ ذلک قبل سنه ثلائمائه و قریبا منهاء قال: خر تنل 
بن ابراهیم الفدکی قال: قال الاأودی: 


اکتای کاس که صاخ ارام ای لشیم با ارت کته آید 


روایاتی که متضمن [احوال] کسانی است که امام زمان علیه السلام را 
زیارت کرده اند ولی حضرت را نشاخته و يا بعدا متوجّه ایشان شده اند, 
این اخبار بتشتر از ان است. که شم دم شوند.. اشنا تعداد کمی از آن ها را 
ذکر می کنیم: 

1 / 223 - احمد بن علی رازی گفته است: پیرمردی در شهر ری وارد 
منزل ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی شد و برای او دو حدیث در مورد 


صاحب الزمان علیه السلام روا یت کرد. من هم مثل ابوالحسین احادیث را 
شنیدم. گمان می کنم که این ماجرا قبل از سال سیصد يا حدود همان سال 


بود. 


مه ای ی ای ی ای ی ۱ ی 
وقتی که در 
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بینا آنا فی الطواف قد طفت سته وآرید آن آطوف السابعه فاذا آنا بحلقه 
عن یمین الکعبه وشات حسن الوجه, طیب ال ائحه, هیوب, ومع هیبنته 
ِ الی الثاس. فتکلم فلم از احسن من کلامه, ولا اعذب من منطقه 

حسن جلوسه فذهبت اکلمه فزبرنی التاسس+ فسات بعضهم من هذا؟ 
۳۳۳ "ایبول ال صلی لح و الم طو این قی کل تسه بویا 
لخواضه, فیحذثهم ویحدثونه. 


فقلت: مسترشد آتاک فأرشدنی, هداک اللّه. 
قال: فناولنی حصاه. 


فحوّلت وجهی, فقال لی بعض جلسائه ما الذی دفع الیک ابن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله؟ فقلت: حصاه, فکشفت عن یدی, فاذا نا بسبیکه من 
ذهب, [فذهیت] واذا نا به قد لحقنی, فقال: 


لاه لفلف وم و تم وا شام دا و هقی 
خواستم هفتمین دور را انجام بدهم که ناگهان در سمت راست کعبه حلقه 
جمعیتی را دیدم که جوانی زیبا, خوش بو و با هیبت در میانشان بود. در عین 
حال که صاحب عظمت و هیبت خاصی بود, اما به مردم نزدیک شده و برای 
آن ها به گونه ای صحبت می کرد که من کلامی بهتر ازآن را نشنیده بودم, 
فصامی یر ان شا هد له ای وت و از آن تدنیه مرو به او نزدیک 
شده تا صحبت کنم. اما ازدحام مردم مرا جدا کرد. از یکی از مردم 
پرتتوض آين وان تیه کفت فررتی رل کدا صلی الله عاسته له 
است که در هر سال یک روز برای خواصش ظاهر می شود و با آن ها 
گفت و گو می کند. پس [خطاب به اوا] گفتم: من خواهان ارشاد و هدایت 
هستم؛ , مرا ارشاد کن. ایشان هم سنگ ریزه ای به من داد. من که رویم را 
برگرداندم. یکی از هم نشینان حضرت به من گفت: فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چه چیزی به تو داد؟ گفتم: سنگ ریزه. و وقتی که دستم را 
باز کردم, دیدم طلای خالص است. از آنجا رفتم, ناگهان دیدم که آن 
حضرت به من رسید و فرمود: حجّت برای تو 
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7 و ۳ رک ان ی یی رن در که ای و وه 
با بت علیک الحْحْة وَظهَر لک الحو" وَذَهبِ عنک العمی آ تغرفنی؟ فقلث: 
للهَمّ لا. 


قفال: (آتا) الهَدی, آتا ای اللّمان. آنا الذٍی لها ولا گها فلت طْلَْا 
وَجوّرا, ان لارَضَ لا یلو من خْجّهٍ ولا بُقی الّاس فی قرو أکتر من تیه بیی 
|سرائیل. , وق طهَر نام خژوجی, قهذه آماتة فی رَقبیک فَحَدتْ بها اخواتک 
من أَهْل الحَقٌ. 


34 الاسناد. عن آخمدبن علض الرازی فا خیتی مت توبن و۳ 
عن محقد بن هدر مه راکو مرت المرو9 
ی فلما 1 1 رکعت ۰ 0 انظهر فی ۳ 
وقتها ودعوت بالطعام بالات الشیخ ان پاکل معی (فأجابنی). 


ثابت شد؟ حق برایت روشن شد؟ کوری از [قلب ] تو رفت؟ آپا مرا 
شناختی؟ گفتم: نه. فرمود: من مهدی هستم, من قائم زمانم. من کسی 
هستم که همان گونه که زمین پر از ظلم و جور شده آن را پر از عدل و 
داد می کند. تحقیقا زمین از حجّت خدا خالی نمی شود و مردم بیشتر از 
بنی اسرائیل در فترت و سرگردانی نمی مانند, و ایام خروج و قیام من می 
سا ات نات ای ار خرس وا را ترا 
برادرانت که اهل حق و طریق حقّ هستند نقل کن. 


2 24 - محقشّد بن احمد بن خلف گفته که در مسجد منزلی معروف به 
عباسیه که با فسطاط مصر دو منزل فاصله داشت وارد شدیم, جوان ترها 
به محض ورود برای انجام کارها متفرق شدند و من با یک جوان عجم در 
معبد ماندیم, در گوشه ای از مسجد پیرمردی را دیدم که بسیار مشغول 
تسبیح خداوند بود. 


وقتی که ظهر شد, در اول وقت نمازم را اقامه کردم و گفتم غذا بیاورند 
ی ۱ 


ص: 451 


فلمّا طعمنا سألت عن اسمه واسم آبیه وعن بلده وحرفته (ومقصده), 
قدکر ان اسعه مخت بن. عیو له وه من آهل قم, وذکر أئّه یسیح منذ 
تلائین سنه فی طلب الحق ویتنقل فی البلدان والسواحل, ۳1۳ اوظن که 
فده بح رنه بیحت قن. ااخبار تنم 


الاثار. 


فا کار فیس ات و ها اب ات ان الب حفاه 
اساهتد علته المنلام 


فتاملت الداعی فاذا 


هو شاب آسمر لم آر قطٌ فی حسن صورته واعتدال قامته, ثعْ صلّی فخرج 
وسعی؛, , فائبعته واوقع الله - عژوجل - فی نفسی آثه صاحب الژمان علیه 
السلام. 


فلما فرغ من سعیه قصد بعض الشعاب فقصدت آثره فلقّا قربت منه اذ آنا 
باسود 


وقتی که غذا را خوردیم, از نام خودش و نام پدرش و شهر و حرفه اش 
وال کردم تور شد که اس مس اه وان اه یر قد 
است, سی سال در جست و جوی حقّ در شهرها و سواحل دریاها سیر می 
کند و حدود بیست سال در مکه و مدینه زندگی کرده و پیگیر اخبار و اثار 
را اه ها اسف سا ما 
در مقام ابراهیم نماز خوانده و خواب چشمش را ربوده است, [ناگهان ] 
صدای دلنشین دعایی که تا ان وقت نشنیده بود او را از خواب بیدار کرده 
است. [و ادامه ماجرا را خودش ] گفت: با دقت به دعا خوان نگاه کردم, 
دیدم جوانی گندم گون است که در زیبایی صورت و اعتدال قد و قامت. 
نظیر او را ندیده بودم. بعد [از اتمام دعا ]اقامه نماز کرده و از پیت لاد 
خارج شد و مشغول سعی بین صفا و مروه گردید. من هم پشت سرش 
رفتم, , به دلم افتاده بود که او صاحب الزمان علیه السلام است. 


وقتی که از سعی فارغ شد, به قصد یکی از دره های کوه حرکت کرد و من 
هم پشت سرش حرکت کردم. وقت-ی که به نزدیکی او رس-یدم. یک- 
دفعه ب-| مرد سیاه 
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مثل الفنیق قد اعترضنی فصاح بی بصوت لم آسمع آهول منه: ما ترید 
عافاک الله فارغدت ووففت: ورال الشخصض, غن بضری: ونفیت: متیر 


فلما طال بی الوقوف والحیره انصرفت , انم نفسي وأعذلها بانصرافی 
بزجره الأسود فخلوت بربی - عژوجل - آدعوه واساله بحق رسوله وآله 
عایمم الا انا بش مان »تفر ای ها تشه یی رین ی 
بصری. 


فلعارکان شین رت کی امضطتی ای ال لو الق فا ۱ 
رای ی الر یه نی نین, القبر..والعتین اد غلیسی: عی فادا محزک 
بخ کتی فاتقطت فاذا آنا بالانتمد فقال: ما خبری؟ 


وکیف کنت؟ فقلت: الحمد للّه وأذشک فقال: لا تفعل فائّی آمرت بما 
حاطتگ ی وقد آدر کت 


و تنومندی برخورد کردم, او به من اعتراض کرد و فریادی کشید که صدایی 

به آن هولناکی نشنیده بودم و از آن صدا| ترسیدم [گفت : ] خدا| به نو 
تساا خی بدهد؛ چه می خواهی؟ از ترس سرجایم ایستادم و در حالی که 
هنوز متحیر بودم, آن مرد سیاه از جلوی نظرم نایدید شد. 


وقتی که توقفم در آن نقطه در حالت حیرت طولانی شد, از آنجا برگشتم و 
خودم را سرزنش می کردم که چرا با یک فریاد آن شخص سیاه برگشتم [و 
دنبال امام نرفتم]. پس از آن با خدای خودم خلوت کرده مشغول دعا شدم 
از خداوند خواستم که به حقّ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سعی و تلاشم 
را [در یافتن امام زمانم] ضایع نکند و انچه را که موجب ثبات قلب و ازدیاد 
بصیرتم می شود برای من ظاهر کند. 


دو سال از این ماجرا گذشت, به زیارت قبر مطهر پیامبراکرم صلی الله 
علیه و اله مشرف شدم و در روضه مبارکه بین قبر و منبر نماز و دعا می 
خواندم. لحظه ای خواب ب چشمانم را ربود, در همین حین متوجه شدم کسی 
مرا تکان می دهد, از خواب بیدار شدم دیدم همان مرد سیاه است. گفت: 
و ی الحمدلله شکر خدا, ولی از تو راضی 
نیستم و تو را مذمت می 


گفت: مرا مذمت نکن چون من مأمور بودم که با تو آن گونه ضحبت کنم. 
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خیرا کثیرا, فطب نفسا وازدد من الشکر له - عژوجل اناد که هع ارت 
ما فعل فلان ؟ ونمی بعض اخوانی المستبصرین فقلت: ببر قه, فقال : 
صدقت, ففلان؟ وسمی رفیقا مجتهدا| فی العباده, مستبصر | فی الدیانه, 
فقلت بالاسکندریه. حثی سمی لی عذه من اخوانی. 


ثم ذکر اسما غریبا فقٍل: ما فعل نقفور؟ قلت: لا آعرفه, فقال: کیف تعرفه 
وهو رومی فیهدیه اللّه فیخرج ناصرا من قسطنطینیه, نما لنوت عن رجل 
آخر فقلت: لا آعرفه, فقال: ی 
ااشلاه افص لس اصحایی فمل مه سم ان یکمن فد این الاه فت 
الاتتضار التضعفین وف شام من الطالفین: جلعد اعیبته ما عه من 
اتخات وآذیت الیهم ات را منصرف واشیر علیک ان لا 
تتلبس بما 


ان وقت خیر بسیاری را درک کردی. جان و نفست را پاکیزه کن و به 
واسطه آنچه که دیده ای شکر خدا را به جا بیاور. فلانی چه کرد؟ و اسم 
یکی از دوستان و برادرانر فنص که تفه شوم بود را برد. ۳ در 
برقه است. گفت: درست گفتی, از فلانی چه خبر؟ و نام یکی از دوستانم 
را برد که بسیار اهل عبادت و دیانت و با بصیرت بود. گفتم: اسکندریه 
است. همین طور تعدادی از برادران دینی من را پرسید. بعد اسم عجیبی 
را به زبان آورده و گفت: نقفور چه می کند؟ گفتم: نمی شناسم. گفت: 
چگونه می خواهی بشناسی در حالی که او اهل روم است و خداوند او را 
هدایت فرموده و برای یاری کردن دین از قسطنطینه قیام می کند. بعد از 
مرد دیگری پرسید. گفتم: نمی شناسم. گفت: اين مرد اهل هیت بوده و از 
یاران مولای من است. نزد دوستانت ی هس .ها رکه امیدواریم که 
خداوند متعال برای یاری کردن مستضعفین و انتقام کشیدن از ستمگران 
اذن و اجازه بدهد. 


من تعدادی از اصحاب ودوستانم را ملاقات کردم و پیامی را که به من 


سپرده شده بود برایشان ادا کرده و ابلاغ نمودم و حالا بر می گردم و تو را 
نصیحت می کنم که کارهایی را که موجب سنگینی پشت تو شده و جسم و 
جانت را به سختی می اندازد مرتکب نشو, 
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پثقل به ظهرک, ویتعب به جسمک وأن تحبس نفسک علی طاعه ربک, فان 
الأمر قریب ان شاء الله تعالی. 


فأمرت, خازنی فأحضر لی خمسین دینارا وسألته قبولها فقال: يا آخی قد 
حوم الله علمت آن آخذ منک ما آنا مستغن عنه کما احل لی آن آخذ منک 
الشیء |ذا |حتجت الیه فقلت له: هل سمع هذا الکلام منک آحد غیری من 
آصحاب السلطان؟ فقال: نعم (آخوک) آجمد بن الحسین الهمدانی المدفوع 
ی ی وقد استآذن للحقٌ تأمیلاً آن یلقی من لقیت, فحقٌ آحمد 
وافترقنا واتضرفت الی: ا[تفر: 


ثم حججت فلقیت بالمدینه رجلاً اسمه طاهر من ولد الحسین الأصغر یقال: 


ائّه یعلم من 
خووت: زا فقظ اتعول اظاعت: اند وود کار کنر که اي شاء الله آفر 


[محقّد بن احمد بن خلف می گوید:] به خزانه دارم دستور دادم که پنجاه 
دینار حاضررکند و از پیرمرد خواهش کردم که آن را بپذیرد. پیرمرد گفت: 
ای برادر؛ خداوند بر من حرام کرده که از تو چیزی را بگیرم که نیازی به 


از توبگیرم و قبول کنم. 
کی رای اه اان ان ای ما وس 
است ؟ 


گفت: بله, برادرت احمد بن حسین همدانی که به آذربایجان تبعید شده بود, 
مایت که ها ار اضعا امد ول و نان سال تست 
ذکرویه بن مهرویه کشته شد. از هم جدا شدیم و من به سرحد و نزدیک 
مرز بر دنز 


س-ال بعد به حج رفتم و در مدینه م-ردی به نام طاهر را ملاقات کردم ک- 
و از اولاد و نوادگ -آان حسین اص-غر [فرزند امام س-جاد علیه السلام] بود, 
ته می ش-د که در م-ورد 
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هذا الأمر شیئا فثابرت ۵ علیه حنّی آنس بی, وسکن لی ووقف علی صجّه 
عقیدتی, فقلت له: يا ابن رسول اللّه بحقّْ آبائک الطاهرین علیهم السلام 
لمّا جعلتنی مثلک فی العلم بهذا الأمر, فقد شهد عندی من توثقه بقصد 
القاسم بن عبد اللّه ‏ ۱ لقدهبی: واعتفادی وایه آغر 


الفحص والتفتیش, فوعته وانصرفت عنه. 


این آفر امساله صاخ الزمان.علبه السلام] چیز‌هایی. می:واند. دیبال, آد 
رفتم تا [پیدایش کرده و آبا او انس گرفتم و او هم به من اطمینان کرد, و 
متوجه صحت اعتقاد من شد. به او عرض کردم: ای پسر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله! ی ره و تچ 
فده که مرا در خصیض عام به ان آمر لمساله ضاحب الزمارن»غانه 
السلام] مثل خودت کنی. 


چون کسی که مورد وثوق و اطمینان شما است نزد من گواهی داده و به 
ام وا هی و هن 
عشری ] قاسم بن عبدالله بن سلیمان بن وهب قصد کشتن مرا دارد و 
بارها به کشتن من تشویق و ترغیب شده است. اما خداوند مرا از دست او 
نجات داده است. 


طاهر گفت: ای برادر! آنچه را که از من می شنوی در این کوه ها مخفی 
کت تخاس را کسانن موستد که راد و وه را کر تاریکی شب حمل 
کرده و به محل هایی که می شناسند ببرند(1) 


و ما را از جست و جو و تفتیش نهی کرد. پس طاهر را ترک کرده و 


برگشتم. 
ص: 456 
. عبارت طاهر که «عجایب را کسانی می بینند...» به اين معنا است که 


7 
در خفا ببینند يا بشنوند و از کسانی که پنهان است مخفی کنند. مگر برای 


کات که هت ان اراس رای ای کما سرا اش 
ضقن کار هرگز موفق به مشاهده عجایب و اسرار اهل بیت علیهم السلام 
نمی شوند. هر که را اسرار حق اموختند. مهر کردند و دهانش دوختند. 


5 - وأخبرنی آحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر, عن آبی الحسن 
مخت ین .علن: السجاعی الکانت: غن ابی. عید الله. مخند من ایراهیم 
النعمانی, عن یوسف بن آحمد [محشّد خ ل ]الجعفری قال: حججت سنه 
سث وئلائمائه, وجاهزست. بهکه قلک. الشتته وما بعدها ال سته نع وتلاتمانه؛ 
خرست غنها منصووا الب الشام. فبیا ناف بعض الطریق, وقد فانتنی 
صلاه الفجر, فنزلت من المحمل وتهیأت للصلاه, 7 رنه نفر اقی 
محمل, فوقفت آعجب منهم, فقال احدهم: مم تعجب؟ ترکت صلاتک 
وخالفت مذهبک. 


فقلت: الدی. بخاطیتی: وما علمک: بمذهی؟ فقال* عبت آن فری صاحب 
زمانک؟ 


قلت: نعم, فأوماً الی آحد الأربعه. فقلت (له)؛ ان له دلائل وعلامات؟ 


فقال! ایا ات آلیک ان ترش الخنل نما غایم‌خاقدا الی. ماهر آو کر 
المحمل 


3 225 - یوسف بن احمد جعفری گفته که در سال 306 ه.ق حجّْ به جا 
آوردم و تا سال 209 مق در مجاورت مکه ماأندم. بعد به سمت شام 
برگشتم. در قسمتی از راه که می رفتم و [اتفاقا] نماز صبح هم قضا شده 
بود, از محمل پایین آمدم و آماده نماز شدم, در همین آثنا دیدم که چهارنفر 
در یک محمل هستند, سرجایم ایستادم و از آن ها خیلی تعجب کردم. یکی 
از آن ها به من گفت: از چه چیزی تعجب کردی؟ [حال آن که] نمازت را 
ترک و با مذهب خودت مخالفت کرده ای!(1) 


به او گفتم: از ز کجا به مذهب من علم داری؟ گفت: دوست داری که صاحب 
را | در ببینی؟ گفتم: بله. پس به یکی از آن ها اشاره کرد [یعنی صاحب 
الزمان ارت شخص است] گفتم: علامات و معجزاتی هم دارد؟ گفت: کدام 
را دوست داری, این که شتر با بارش به اسمان برود يا این که فقط محمل 
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سوار هستیم, عجیب این است که تو با وجودی که شیعه هستی نمازت 


صاعدا ٍلی السماء؟ فقلت: هم کان فهی دلاله, فرأیت الجمل وما علیه 
پر عم ای اما وان الرکل آمفا الفرحل هش رم وک لته الذهت 
بین عینیه سجاده. 

6 - آحمد بن علی الرازی. عن محشّد بن علی, عن محمد بن عبد ربه 
ااضازی الممدانیتعن, احمد تن ند الم الواشمی‌من ولد الساس ال 
حضرت دار آبی محقّد الحسن بن علیْ علیه السلام بست من رأی یوم 
۹ وآخرجت جنازته ووضعت, وحن سعه وثلائون رجلاً قعود ننتظر, 
نا 


به آسمان بالا برود؟ گفتم: هر کدام که باشد معجزه و دلیل بر وجود 
حضرت است. 


همان لحظه دیدم شتر با تمام باری که داشت به سمت آسمان بالا رفت و 
آن مردی که با من صحبت می کرد, به مردی اشاره کرد که چهره ای گندم 
گون داشت و رنگش مثل طلا درخشنده و بالای پیشانی اش اثر سجده بود. 


4 / 226 - احمد بن عبدالله هاشمی, از اولاد عباس, گفته است: روز 
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به سر من رای رفتم. جنازه 
خصرت را نیرفن هدند هدر عایی,| ۶ هبل راو داد یه فا سین عنم تفر 
بودیم که نشسته و منتظر بودیم, تااين که پسربچه ای حدود ده ساله با پای 
برهنه و در حالی که ردایی را روی سرش کشیده بود از خانه بیرون امد. 
همین که او خارج شد, ما از شدت هیبت و عظمتش و بدون این که او را 
بشناسیم همگی به احترامش برخاستیم, او جلو ایستاد و مردم هم پشت 
سرش صف کشیدند و با او به پیکر پاک امام حسن عسکری علیه السلام 
نماز گزاردند. سپس حرکت کرده و داخل خانه شد, غير از خانه ای که از 
آن خارج شده بود. 
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فا آیفعیه الله تدای فلفیت: مالمر اغه. حجلا من اهل موی تعرف 
بابراهیم بن محمّد التبریزی, فحدثنی بمثل حدیت اس لم یخرم منه 
شیء, قال: فسالت الهمدانن فقلت: غلام عشارو الق آو عشاری السن 
لاه روی آَنْ الولاده کانت سنه سثك وخمسین ومائتین وکانت غیبه آبی 
تخرد علي: السلام‌استه وم وما تین بقد الولادم,با رجمستین. 


فقال: لا آدری, هکذا سمعت. 
فقال: لی‌ یه هه عستن العفم فم احل بلدم: لت وایه فعام * شارت الفد 


7 - عنه. کر کل بر ۳ الرازی, عن الحسن بن وجناء النصیبی, عن 
آیشم تفیه مد امد ال صانه فا کت حاس را نا با 
تاه ها نلاس را لمیکن عم مخاصر کر مد العاسم لسوت 
خی ی ی او سای 


ابو عبدالله همدانی گفته است: در شهر مراغه مردی از اهل تبریز را که 
نامش ابراهیم بن محفد تبریزی بود ملاقات کردم., او هم مثل این حدیث را 


بدون کم و زیاد نقل کرد. 


راوی می گوید که از همدانی پرسیدم: منظور از پسر بچه عشاری 
حسنت ۱ آبا ار نظر قد است ایعنی بسری که فدی دم وج است ]یا این 
که از نظر سن است؟ چرا که ولادت حضرت در سال 256 ه.ق واقع شده 
و شهادت امام ابومحمد عسکری علیه السلام در سال 260 ه.ق اتفاق 
افتاده است؛ یعنی چهارسال پس از ولادت حضرت صاحب الزمان علیه 
التتلاهن فد انیت کفت من من دایم که ورن کرام کی ان ات ده 
معنی بوده است, من به همین ترتیب شنیدم. البته پیرمردی که با او بود و 
خوش فهم و صاحب علم و روایت و از اهل شهر بوده گفت: منظور 
عشاری القد 221 [یعنی قدش به اندازه ده وجب است آ]. 


22 انیت نعیم وین عم نات اور که ماه وی 


مستجار بودم و حدود سی نفر هم که به جز محمدبن قاسم علوی هیچ 
کدامشان صاحب اخلاق نبودند در انجا حاضر بودند. روز ششم ذی حجه 
سال 293 ه.ق در انجا حاضر بودیم, 
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دی الخجه سته تلات: وتسعین هماتین: ان خر علیتا شاب من الطواف: علیه 
ازاران (فاحتج) محرم بهما, وفی یده نعلان. 


فلا رآیناه قمنا جمیعا هیبه له, ولم یبق ما ۲ 


| آحد الا قام, فسلّم علینا وجلس 
1۳ نم قال: 


أ دون ما کات أَبوعتد اللّمٍ علیه السلام یَفُول فی دعاء الالحاح؟ [فلنا: وّما 
کان یّول؟] قال: کان یِمول: 


تالاقم ای اشالی ناشجی الذق به تقوم السَماء وبه تقوم الارْضٌ وبه توق 

یی الحق والباطل وبه تَجْمَعٌ ین الْمْتَقرْقِ وبه تفرّقٍ ین المَجْتم وبه 
اخصیّت_عدد الما وَزِتة الجبال وکیْلّ البحارٍ أنْ تصَلی علی مُحَمَدٍ وال 
حَمّدٍ وان تجء ی کف آفری قرجا». 


محمد ون 
ثم نهض ودخل الطواف فقمنا لقیامه حتّی انصرف وآنسینا آن نذکر آمره 
وان نقول: من 


تامان ان که باندی قظفه با رحه وله ارات دوجو کفتن بد 
دست داشت از طواف خارج شد. همین که او را دیدیم از هیبت و صلابتش 
همگی بلند شدیم و حتی یک نفر هم نشسته نبود, سلام کرد و بین ما 
نشست و ما هم در اطراف او نشستیم. بعد به راست و چپ نگاه کرد و 
گفت: آیا ‏ می دانید که ابا عبداللّه علیه السلام در دعای الحاح چه می 


«پرودگارا! از تو به نامت سوال و خواهش می کنم؛ آن نامی که آسمان و 
1 
۱ و امور پراکنده را به وسیله آن جمع می کنی, و چیزهایی که جمع 
شده و فراهم آمده را پراکنده می فرمایی, عدد ریگ ها و وزن کوه ها و 
اه رآ دص ات و 


محشّد بفرستی و در امرم فرج و گشایشی برایم ایجاد کنی». 


برخاستیم. تا این که طوافش تمام شد و رفت. ما هم فراموش کردیم که 
ان ماجرا را ذکر کنیم و اين که بگوییم 
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هو؟ و شیء هو؟ اٍلی الفد فی ذلک الوقت فخرج علینا من الطواف, 
فقمنا له کقیامنا بالأمس, وجلس فی مجلسه متوسطا, 9 
وقال: 


اون ماکان ول ا: می انیت علیه السلام بَعْدَ ضلاه الْمریضه؟ قَفْلنا: 
وما کان یقول؟ و کار و 


«الیِک رفعتِ الاضواث [وَدعیّتِ 
الّقات ولیک الحاكَم فی الا 


ات 15 لک] عَتتِ عتتِ الوْجُوةْ ولک وضعت 
بر من ۳۹ کر من اخطی: ۱ 
من مر بالدْعاء 43 بالاجابه, یا / 
: «ذا سالک طباوی. کنین قانّی 





و ۳ این که فردای همان روز و درهمان 
وقت. , همان مرد از طواف نزد ما آمد. ما هم مثل روز گذشته از جا بلند 
تنتخنمن ام .و وسط ما نشست, به راست و چپ نگاه کرد و گفت: انا 
دانید که امیرالمومنین علیه السلام بعد از نماز واجب چه می گفت؟ گفتیم: 
خی یت ۱ حضرت عرضه می داشتند: 


«[خدایا!] صداها به طرف تو بلند می شود. و دعای دعا کنندگان به سوی 


توست. 


چهرهای خلق برای تو و در پیشگاه تو خوار و ذلیل می شوند, و گردن ها 
برای تو خاضع می شوند, و حکم کردن درباره اعمال با توست؛ ای بهترین 
کسی که از او درخواست می شود و ای بهترین عطا کننده. ای خدای 
صادق و راست گو, ای خالق عالم. ای کسی که از وعده خود تخلف نمی 
کند, و ای کسی که دستور داده است تا مردم دعا کنند و اجابت آن را 
وعده فرموده! ای آن که گفته است: «مرا بخوانید تا شما را اجابت 


کنم.»(1) 


ای کسی که به پیامبرش فرموده است: «اگر بندگان من مرا از تو بپرسند 
به ایشان بگو که به ان ها نزدیکم و دعای دعا کننده را هر وقت که مرا 
ان ی کی ۶ 


ص : 461 


1- . سوره غافر / آیه 60. 


تتروت ما کات آمی وین علیه السلام یِفُولْ فی سچده الشکُر؟ قَفننا: 
وما کان قول؟قال: ان تقول 


اسب 


«یا من لا یزیذة کنرَهُ | دعاء الا سَعءةٌ وعَطاء, يا مَن لا تتفد خزائنة وا 21 


ّ_- 


را از من طلب کنند و به من ایمان بیاورند تا این که هدایت شوند».(1) 


و ای کسی که کفقه است: «ای بندگان گنهکار من که در گناه کردن 
اسراف کرده اید. از رحمت الهی ناامید و ار نشوید, زیرا که خداوند 
غالم همه کناهان:زا مت امرتد و اوبخشتندم و رضم کندم است:»۱2۱ 


[خدایا] لبیک, در مقام خدمت گزاری و بندگی تو هستم, اینک در پیش روی 
تو با اسراف و گنه کاری ایستاده ام و نو خود گفتی که «از رحجمت 
خداوندی ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می بخشد.»(3) 


آن گاه به سمت راست و چپ نگاه کرد و پس از ادای فقرات این دعا 
موی اف وا کاس مخ ایا در سر رم 
۹۹ ت ؟ گفته [ عه ام کف ؟ کّ ایشان غرض .هی کردنز: 


«ای آن که بسیاری عطا و بخشش بر او نمی افزاید الا وسعت و بخشش 
را, ای آن که خزانه او به بخشیدن تمام نمی شود, ای کسی که خزاین 
اسمان ها و زمین برای اوست.؛ 
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السّماوات والارْض, یا مَن لَة حزائن ما دق وجَلّ, لا تمْتفک اساعتی من 


اخسانک, آئت تفعل 

بی الذی نت اهْلة, (قاِتک) نت ی هل الْکرم وَالجُود وَالعمو وَالتجاوّز, یا تب 
یا الله لا تفعل بی الذی تا له قٍئی أقل لغفوته وقد اشتخققتها لا حَجْة 
(لی) ولا در لي عندک. بُوء لک بدئویی واخترف بها کت تقو عی. 
وانت و بوغ آک بکل دلب ند کل حَطِیته احْتَمَلتها وکل ون 
عملتهای یت اف وا وحم وتجاور عَقا تلم زک آئت ار الکَرمٌ». 


وقام ودخل الطواف فقمنا لقیامه وعاد من الغد فی ذلک الوقت فقمنا 
دا تا سای ی وا ال فا 


ن عَلٌ بن الخسیّن سید سید الْعایدیت فلیم الشااه تعول فیکودج فی: دا 
ی [لی الخخر تخت الهیزاب -: 


ان کفنی. کقد. کتخرنه های او دقیق و جلیل است! و تمامی ندارد, [خدایا] 
بدی های من تو را از احسانت باز ندارد. با من آن گونه رفتار می کنی که 
اهر ار چون تو اهل سخا و کرم و بخشش و گذشتی. ای پروردگار, 
ای خداوند! با من آن گونه که من هستم رفتار نکن, من اهل عقوبت بوده و 
انتکفاق آن وا دارم عذو و حعتی دارم همه کناهانم .را برای و اقرار 
می کنم و به آن ها اعتراف می کنم تا مرا ببخشی, در حالی که ِِ 
به آن ها داناتری. [خدایا] با هر گناهی که مرتکب شده ام و با هر عمل بد 
که انجام داده ام, به سوی تو بر می گردم. پروردگارا مرا بیامرز و ِ 
کناهاتم در کدر ه از آنکه که از اعمال بدم می,دانی کذشت کن که مرها 
تو خیلی عزیز و کریم هستی.» 


بعد بلند شد و وارد بر طواف شد. ما هم به احترامش بلند شدیم. فردای 
آن روز در همان وقت برگشت: مثل روزهای گذشته برای استقبال از 
ایشان بلند شدیم. در وسط جمع ما نشست و به راست و چپ نگاه کرد و 
گفت: علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام در این محل 0 
حجر اسماعیل و زير ناودان کعبه اشاره کرد - و در سجده می فرمودند: 


ص: 463 


۷ فد 

علیه 3 کپ 

تم نظر یمینا وشمالاً ونظر الی محمّد بن القاسم من بیننا فقال: 
یا مُحَمَدٌ بخ القاسم نت عَلی حَیْرٍ ان شا اللّه تعالی. 


۰ وکان محمّد بن بنِ القاسم یقول بهذ| الأمر . - تم مْ قام ودخل الطواف. فما بقی 
من آحد [ وقد الهم ما ذکره من الدعاء و | تیذا ان درکن اموج 11 فی آخر 


بوم. 


فقاله لا اغلت المووی تیا فمم. | رفن ها هدا عالله ضاخت 
زمانکم. 


فقلنا» وکیف: علفت: با باعل ؟ فا کر اه مک شیم تین نطو رب مسا له 
مغاینه صاحب ال مان غلیه السلام: 


«[خداوندا] بنده کوچک تو درب خانه توست. مسکین و محتاجح رحمت تو 
درب خانه توست. فقیر تو درب خانه توست. درخواست کننده احسان تو 
درب خانه توست و از تو چیزی را می خواهد که هیچ کس قادر نیست ان 


بعد به چپ و راست نگاه کرد و متوجه محمّد بن قاسم شد که در بین ما 
بود و گفت: ای محمّد بن قاسم! تم تور تاش ساع ال - محمّد بن قاسم 
معتقد به وجود مبارک حجّت بن الحسن علیه السلام بود - . بعد برخاسته و 
وارد طواف شد و کسی از ما باقی نماند مگر اين که اين دعاها را یاد 
گرفت و به او الهام شد ولی فراموش کردیم که از احوال او با همدیگر 
مذاکره کنیم مگر در روز آخر. 


ایو علی محمودی به ما گفت: ای جماعت! این مرد را می شناسید؟ به خدا 
قسم که او صاحب زمان شماست. گفتیم: ای ۱ 
متوجّه شدی؟ سپس یادآوری کرد که هفت سال در مکه توقف کرده و دعا 
نموده است و از خداوند خواسته تا به زیارت صاحب الزمان علیه السلام 
شرف یاب شود. 
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فا افو ما که قح مزا لاصو دی بوغاه مضه 
فسالته من هو نعالد ین الاس فلت من اک الا ال من غرنها: 
قلت: من أیٌ عربها؟ قال: من آشرفها قلت: ومن هم؟ قال: ِ 
فت 1و من آحّ بنی هاشم؟ فقال: من آعلاها ذروه وأسناها قلت: 

قال: ممّن فلق الهام وطعم الطعام وصلی والثّاس نیام. 


قال: فعلمت أه علوی فأحببته علی العلویه, ثم افتقدته من بین یدو فلم 
آدر کت حضی قمال الم لین انوا له تفر کون هه العل ی فا 
میا اي کا ساسا ای او ال ی سا مس اه 
مشی قال: فانصرفت |لی المزدلفه کتیبا حزینا علی فراقه ونمت من لیلتی 
پل قارا انا سا اه هی اللهعلی دا الا اد رات ای 


ابوعلی گفت: [بعد از هفت سال] در عصر روز عرفه ناگهان همین مرد را 
دیدم که دعا می کرد. از او پرسیدم: این دعا از کیست؟ گفت: از مردم 
است. گفتم: از کدام مردم؟ گفت: قلت: ومن هم؟ قال: بنو هاشم قلت: 
[و] من أَْ بنی هاشم؟ فقال: من آعلاها دروه: وأسناها. قلت: .هن ؟ قال: 
من فلق الهام وطعم الطعام ۳ والثاس نیام. 


متوجّه شدم که او علوی است و به همین دلیل به آو علاقمند شدم. سپس 
اه حلق تفه فا ود ی هی که و ند روت از کسانی که در 
اطراف او بودند پرسیدم که این علوی را می شناسید؟ گفتند: بله, او همه 
ساله پای پیاده با ما حجٌ به جا می آورد. گفتم: تسبخان اللهبهخدا انر بیادح 


روی را در او نمی بینم. 


بو له سکیم ها ای او ارات رو ار شید را 
او اه راس ‏ سص ی توا ات ال اه و 
حضرت به من فرمودند: ای احمد! کسی را که 


ص: 4165 


فلت مت ایا دی و قفا لت ان رآنته اف یی ( )هب ص ای 


قال: فلقا سمعنا ذلک منه عاتبناه آن لا یکون آعلمنا ذلک, فذکر آئّه کان 
ینسی امره الی وقت ما حذثئنا به. 


واخیر تا ماهر عن ابی مه هار من رن موس اللعکیر مر عاعش 
محمّد بن همام, عن جعفر بن محقد بن مالک الکوفی, عن محمّد بن جعفر 
تن عند اللمه عنم آبی نعیم مختد بن آحمدالاتضاری وساق الحدیت بط اه 


8 - وأخبرنا جماعه, عن التلعكبري, عن أحمد بن علی الرازی. عن علت 

اس خلت ند ام اه ی ام نگ امه نت 
1 الصنعانی قال: دخلت الی علیْ بن ابراهیم 
بنتقوار الا هو ای ها لته عن ال ای هه علیم الساا معا 


در طلبش بودی دیدی؟ عرض کردم: او کیست ای آقای من؟ فرمودند: 
همان کسی که عصر دیدی صاحب زمان نو بود. 


راوی می گوید: وقتی این حرف ها را از ابو علی محمودی شنیدیم, او را 
عتاب کزده وبا تندی کفتیم: جرا پیش از این: ها را به این ماخرا اه تکردم 
ای؟ ابو علی متذکر شد که تا وقتی برای ما نقل کرده بود این ماجرا را 


بن همام. از جعفر بن محمّد بن مالک کوفی, از محمّد بن جعفر بن عبدالله, 
از ابو نعیم محمّد بن انصاری این حدیث را تماما نقل کرده اند. 


علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی رسیدم و در مورد اولاد امام حسن 
عسکری علیه السلام از ایشان سوال کردم. 


ص: 1066 


با آخی لقهسالت عن اس خی یت عشرین حقه قا اطل یه فان 
الامام فلم آجد الی ذلک سبیلاء فبینا آنا ليله نائم فی مرقدی اٍذ ریت قائلا 
پقول: يا علی بن ابراهیم! قد آذن اللّه لی فی الحهٌ, فلم آعقل لیلتی حتّی 
| 


فلما کان وقت الموسم اصلحت آمری وخرجت متوجها نحو المدینه, فما 
زلت کدلک لت شرت فسات ی آل ان له الب مد 
اجد له ثرا ولا سمعت له خبرا, فآقمت مفکرا فی أمری حتّی خرجت من 
ال ی اعد ال مات ارات 


علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی گفت: ای برادر! از امر بسیار بزرگی 
سوال کردی. 


من بیست مرتبه به جع مشرف شده و در موسم ذی حجه اعمال حجّ را به 
جاأ اوردم و در تمام این سفرها «دتیال زیارت و دیدار امام علیه السلام بودم» 
اقا وا رای رن وان ارتوب اگوی در کی از شب ها در عحل 
اقامتم خوابیده بودم, که دیدم گوینده ای می گفت: ای علی بن ابراهیم! و 
خداوند به من اجازه داده که به حجّ بروم. شب چیزی نفهمیدم و تا صبح 
فکر می کردم و شب و روز منتظر رسیدن موسم حخّْ بودم. 


وقتی که زمان موسم رسید, کارهایم را اصلاح و مرتب کردم. و به سمت 
مدینه حرکت کردم, همواره و بدون فوت وقت راه می پیمودم تا این که به 
مدینه رسیدم. به محض رسیدن, از ال و خاندان ابی محمد حسن عسکری 
علیه السلام پرس و جو کردم, اما از ایشان نه اثری یافتم و نه خبری 
شنیدم. همان جا ماندم و به این ماجرا فکر می کردم تا 


این که از مدینه خارج شده و عزم رفتن به مکه کردم, به منطقه جحفه 
رسیدم و یک روز انجا ماندم و به قصد غدیر که چهار میل با جحفه فاصله 
داشت حرکت کردم. وقتی وارد مسجد جحفه شدم, نماز خواندم و صورتم 
را روی خاک گذاشتم و سعی در دعا و تضرع به 


ص : 467 


المسجد ات وعفرت واجتهدت فی الذعاء وابتهلت الی اللّه لهم, , وخرجت 
اس انا ات کی یه تسه افش تا ای ات 
واعتکفت. 


فبینا آنا لیله فی الطواف, اذا آنا بفتی حسن الوجه, طیّب الرائحه, بنبختر 
فی مشیته طائف حول البیت. فحس قلبی به, فقمت نحوه فحککته, فقال 


لین : 

من خن ین الرَجّل؟ فلت من أمْلِ [العراق, فقال: من م آ] العراق؟ فلث: 
من الوا 

ققال لی: تقرف بها الْحَصِیبْ؟ َفْلْثْ: ر عم اللب, ذعی قأجات ققال: رحمهة 
الله. 


قما کان أطول لته ار تیه وعرَر دمعیه [ قتغرف علت ؛ ترایز اه رن 
المازیار؟ قَفْلّثْ آتا علٌِ بُنْ ابراهیم. 


فقالنء ای الله: انالکسن سا فعلت بالعلامت ای نک سین آی. عفد 
الخس ین 


درگام آلهی. کردم [تا آل ابی محمّد را پیدا کنم]. از آنجا به سمت 
عسفان(1) 


خرکت کرد موشتهندر این حال تووم ,و بیس زر آن ار که معطلیه ایدم 
و چند روز در انجا ماندم و به طواف و اعتکاف در مسجد الحرام مشغول 
شندم. 


شبی در طواف بودم که ناگهان جوان خوش رو و خوش بویی را دیدم که در 
راه رفتنش می خرامید و طواف می کرد. در دلم نسبت به او حسی [و 
علاقه ای] پیدا کردم, کنار او رفته و خودم را به او زدم که متوچه من شود. 
گفت: از مردان کجا هستی؟ گفتم: از اهل عراق. گفت: از کجای عراق؟ 
گفتم :از اهوازم. گفت: در اهواز «خصیب» را می شناسی؟ گفتم: خدا 
رحمتش کند, دعوت حو را اجابت کرد. گفت: خدا رحمتش کند. شب ها را 
بها غیادت هی در انوه کریفزاری ای او در در دام کداوند بسا نود 


آیا علی بن ابراهیم مازیار [یا مهزیار] را می شناسی؟ گفتم: من علی بن 
ابراهیم هستم. گفت: خداوند تو را زنده بدارد, نشانه ای را که بین تو و 
ابی محمّد امام حسن بن علی 


ص: 69 


1-. عسفان نقطه ای در دو منزلی مکه از راه مدینه ست. 


علی علیه السلام؟ فقلت معی, قال: آخرجهاء فأدخلت یدی فی جیبی 
فاستخرجنها, فلما آن رآها لم یتمالک آن تغرغرت عیناه (بالدموع) وبکی 
منتحبا حّی بل آطماره, نم قال: آذن لک الا یا آبن مازیار, صر الی رحلک 
وکن علی أهبّه من 0 خی ادا لیس جلبابه, وغمرالناس ظلامه, 


فسرت الی منزلی. فلقا آن آحسست بالوقت آصلحت رحلی وقدّمت 
راحلتی وعکمته شدیدا, وحملت وصرت فی متنه وأقبلت مجذا فی السیر 
حتی وردت الشعب, فاذا آنا بالفتی قائم ینادی یا آباالحسن الی, فما زلت 

ه, فلقّا قربت بدأنی بالسّلام وقال لی: هر بتاابار ای قها رال سیک نس 
وأحدنه علیم تفنا جیال غرفات + وشر ۲ الی,ضال تیم وانفجر. الفجر 
الأْوْل ونحن قد توسْطنا جبال الطائف. 


عسکری علیهماالسلام بود چه کردی؟ گفتم: همراهم هست. گفت: آن را 
بیرون بیاور. دستم را در جیبم کرده و آن را بیرول آوردم, تا علامت را دید 
نتوانست جلوی اشکش را بگیرد و چنان با ناله گریه کرد که صورتش و 
حتی لباسش تر شد. بعد گفت: ۳ همین الأن برای تو اجازه صادر 
شد. رشق نم مت نا یه ان و شا اف و وال راهان کی تا اين که 
شب چادر سیاهش را بپوشد و مردم را در تاریکی اش فرو ببرد, آن وقت 
به شعب بنی عامر برو, آنجا مرا می بینی. به منزلگاهم رفتم و وقتی که 
احساس کردم زمانش رسیده است, اثاثیه ام را مرتب کردم. شترم را جلو 
اتخاخته و بارش را محکم کیده و شت: ان کداشی وا شدم. و تا 
سرعت و جدیت تمام حرکت کردم تا این که وارد شعب بنی عامر شدم, 
ناکهان.-همان جوان زا دیدم که ایستاده:ه ضدامی زد: اي ابالحشن بیا اینجا. 
به سمت او حرکت کردم, تا نزدیک او شدم, ابتدا به سلام کرد و به من 
گفت: ای برادر با ما بی. دول هش شا فک یی کسوس از 
کوه های عرفات گذشتيیم و به سمت کوه های منی رفتیم. زمان فجر اوّل 
شد که ما در بین کوه های طائف بودیم. 


ص: 1069 


فلا ان کان ها آمرنی رل فا نید اتران فصل صلام اللن 
فص ا نتم وأمرنی بالوتر فأوترت, وکانت فائده منه, نم امرنی بالسجود 
والتعقیب, نم فرغ من صلاته ورکب وآمرنی بالرکوب وسار وسرت معه 


پا بمسیره الی 1 ا را 
فقال: انزل فها هنا یذل کل صعب ویخضع کل جبار, نم قال: خل عن زمام 
الناقه, قلت: فعلی من آخلفها؟ فقال: حرم القائم علیه السلاملا یدخله ال 
و از ی ات ی ام فلا ون فعه 
الیات نا هن بات الا ی ال ول موی آن ای ی سشع 
اٍلی. 


در همین وقت دستور داد که از شتر پیاده شوم و ۹1 گفت: پیاده شو و نماز 
شب بخوان. 


من هم پیاده شدم و نماز شب را اقامه کردم. بعد دستور به نماز وتر داد و 
من هم اقامه کردم واین توفیق نماز شب فایده ای بود که به برکت آن 
جوان نصیب من شد. آن گاه دستور به سجده [شکر] و تعقیبات داد. بعد از 
اتمام نمازش سوار شد و به من دستور داد سوار شوم. با هم رفتیم تا اين 
ی ات جوان گفت: چیزی می بینی؟ گفتم: تیه 
1 تت ۲ دلم ارام رای کوفه. جوان گفت: ۳ ارت ۵ امد 
توست و بعد گفت: با من بیا برادر! حرکت کردیم و از بلندی ها پایین 
آمذنه: کفت؟ از شتر پیاده شو, اینجا جایی است که هر سرکشی, خوار و 
ذلیل و هر دشواری و سختی, آسان و هر متکبری, فروتن و خاضع می شود. 
انتها جوض فان کته الساه اتید اشها فعط فراع سای 
شود. زمام ناقه را رها کردم, با هم رفتیم به طرف خیمه تا اين که به 
نزدیک درب خیمه رسیدیم. او بالرکوب وسار وسرت معه حتّی علا ذروه 
یتوقد البیت نورا. 


ص: 470 


نم قال لی: ادخل هثاک السلامه, فدخلت فاذا آنا به جالس قد اثشح ببرده 
واگزر بأخری, وقد کسر بردته علی عاتقه, وهو کأقحوانه آرجوان قد تکاتف 
علیها الندی, وأصابها آلم الهوی واذا هو کفصن بان أو قضیب ریحان, سمح 
سخی تقیْ نقی, لیس بالطویل الشامخ ولا بالقصیر اللازق, بل 9 
القامه. مدوّر الهامه, صلت الجبین, أَرَج الحاجبین, أقنی الأنف, سهل 
الخذین, علی خده الأٍیمن خال کاأه فتات مسک علی رضراضه عنبر. 


فلما آن رأیته 9 بالسلام, فرد علیٌ آحسن ما و علیه, وشافهنی 
وسألنی عن آهل العراق, فقلت سیّدی قد آلبسوا جلباب الذله, وهم بین 


القوم آذلاّء فقال لی: یا اين المازیار لتملکونهم کما ملکوکم. 0( 
ادا ففلت‌سدی لفد فد الوظن عطال المطلب: خفال 


بعد جوان به من گفت: به سلامتی وارد شو [سلامتی در اینجاست] و من 
هم داخل خیمه شدم, دیدم که آن حضرت نشسته و دو پارچه در بر داشت. 
یکی را روی شانه اندخته بود و دومی را به کمر بسته بود. یک طرف بردی 
را که به شانه مبارکش بسته بود بر کردانیدم و" نة:-ذوششن انداخته بود, 
حضظرت مانتد کل ازغوانی بود که شنم روی. ان تشسته بوذ و تنشیم. هوا آن 
را حرکت بدهد و در این حال امام علیه السلام مثل شاخه سرو و ساقه 
ریحان بود. حضرت اقا و بخشنده و متقی بود. قدش نه خیلی بلند بود نه 
کوتاه, بلکه قامت مبارک حضرت متوسط بود. سرمبارک حضرت گرد بود, 
پیشانی اش بلند بود. ابروهايش کمانی بود و به هم پیوسته, بینی مبارک 
نازک و بلند بود. سمت راست صورت. خالی داشت که کویا پاره مشک 
روی صفحه عنبر چکیده باشد. تا حضرت را دیدم سلام کردم, جوابی بهتر از 
قب هن مر سمت عق و۱6 ول ۱ ۱ 
اهل عراق از من پرسیدند, عرض کردم: اقای من! آن ها لباس ذلت و 
خواری پوشیده اند و از ضعیف ترین و ذلیل ترین مردم هستند. حضرت به 
من 
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بان الباربا یی اتید الضان لا احایر قوما خی الله علنیم 
(ولعنهم) ولهم الخزیالدن والاخره ولهم عذاب آلیم. وآمرنی آن لا سکن من 
قانا خی التعتة الی بو نعرزن لی قاخرج. 


ففلت با سیدی. مت بکون هدا الافر ؟ 


فقال: ادا خنل کم ونین تنل الکمیه واختمع. الشتمس: عالعمر واستدا 
ما از نما کت والنجوم. کعلت مت انم رسول اه ففال ی ی ند 
کذا وکذا تخرج دابه الأرض 


فرمودند: ای پسر مازیار! همان طور که آن ها بر شما مسلط هستند و 
حکومت می کنند شما هم بر اآنان حکومت خواهید کرد و مسلط خواهید 
شد. آن روز ان ها ذلیل ترین خلایق هستند. عرض کردم: ای سید من! 
وطن دور است و مطلب [غیبت] طولانی شده. 


حضرت فرمودند: ای پسر مازیار! پدرم امام حسن عسکری علیه السلام از 
من عهد و پیمان گرفته که با کسانی که خداوند متعال نة ان ها غضب کرده 
همسایگی نکنم چون آن ها در دنیا و آخرت کار هل خواهند شد و 
عذاب درناکی دارند. همچنین پدرم و 
ترین کوه ها, و در شهرهای خراب و فقیر ساکن شوم. به خدا سوگند که 
مولای شما امام عسکری به تقیه عمل می کرد و مرا هم به آن مامور 
کرده است؛ 


بنابراین من در تقیه هستم؛ تا زمانی که اجازه قیام به من داده شود و 
خروج کنم. 


عرض ِ وقت خروج و قیام شما کی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: 
زمانی که بین شما و راه کعبه حائثل شوند. وخورشید و ماه جمع شده و دور 
|[ ها را ستارگان بگیرند 1(۰) 

عرض کردم: در چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند: در فلان سال. سالی که 
دابه الارض از 
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1- . با توجه به جمله بعدی خبر که در مورد دابه الارض می فرماید. ممکن 
است مقصود حضرت از خورشید و ماه و ستارگان وجود مقدّس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام باشد. 
بنابراین ۱ باید حمل به رجعت کرد و حضرت با این کلمات 
به رجعت اشاره فرموده اند. 


(من) بین الصفا والمروه. ومعه عصا موسی وخاتم سلیمان. یسوق الثاس 
ال امن 


قال: فأقمت عنده آیاما, وآذن لی بالخروج پعد آن استقصیت لنفسی 
وخرجت نجو منزلی, وال لقد سرت من رکذ الی الکوفه ومعی غلام 
تخدمته قلم ادا جرا مایت الله لت مت آله مساه نیما 


9و آخیزی حماغه رز رن افو نن مق رن قولویه یرفن مد 
بن یعقوب الکلینی, عن علیخ بن قیس. عن بعض جلاوزه السواد. 


قال" شهدت: نیما انفا پسد من ,رای وقد کسر باب الدار فخرج البهوبیده 
طبرزین, فقال: ما تصنع فی داری؟ 


قال (نسیم): اِنْ جعفرا زعم أنْ آباک مضی ولا ولد له, فان کانت دارک فقد 
ار ال 


بین صفا و مروه خروج می کند, در حالی که عصای موسی و انگشتر 
سلیمان در نزد اوست و مردم را به سمت محشر حرکت می دهد. 


چند روزی در محضر مبارک حضرت بودم و پس از آن که به منتهای ارزوی 
خودم رسیده (من) بین الصفا والمروه, ومعه عصا موسی وخاتم سلیمان, 


قال: فأقمت عنده آیاما, وآذن لی بالخروج پعد آن استقصیت لنفسی 
وخرجت نجو منزلی, وال لقد سرت من مک الی الکوفه ومعی غلام 
تمه فلع ار ال کمن االهعلی محتتاله مسلم سا 


9و یرت ماع هفقو مخ نی مر قوآویه وگیرم رن مه 
بن یعقوب الکلینی, عن علین بن قیس, عن بعض جلاوزه السواد. 


قال: شهدت تیمها انا سس من راجت وقد کشسر باب الدان فخرع البه: وبیدع 
طبرزین, فقال: ما تصنع فی داری؟ 


قال (نسیم): ان جعفرا زعم آنْ آباک مضی ولا ولد له, فان کانت دارک فقد 
اتف 


بین صفا و مروه خروج می کند, در حالی که عصای موسی و انگشتر 
سلیمان در نزد اوست و مردم را به سمت محشر حرکت می دهد. 


چند روزی در محضر مبارک حضرت بودم و پس از آن که به منتهای ارزوی 
خودم رسیده بودم., امام علیه السلام به من اذن خروج دادند. من هم برای 
رفتن به منزلم خارج شدم. به خدا قسم در مدتی که از مکه تا کوفه رفتم. 
در طول این مسیر غلامی همراه من بود و به من خدمت می کرد که فقط 
خیر و خوشی دیدم. درود و سلام خدا بر محمد و ال محمّد باد. 


6 29 - علی بن قیس از یکی از ماموران عراق نقل می کند که گفت: 
من شاهد بودم که نسیم [غلام مخصوص جعفر کذاب پا معتمد عباسی |] در 
سامرا درب خانه ای را شکست., یک نفر از خانه بپرون آمد و در دستش 
۱ 
کرده که پدر شما از دنیا رفته و فرزندی هم ندارد, اگر خانه مال شماست 
من بر می گردم. پس از خانه بیرون آمد. 
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قال علیخ بن قیس: فقدم علینا غلام من خذام الدار فساألته عن هذا الخبر, 
فقال: من حدئک بهذا؟ قلت: حذثنی بعض جلاوزه السواد. 


فقال لی: لا یکاد یخفی علی الثاس شیء. 


0 - وبهذا الاسناد, عن علیْ بن محقد. عن محمد بن اسماعیل بن مو 
بن جعفر علیه السلام- وکان اسنْ شیخ من ولد رسول الله صلی الله 
و أله - قال: 


1 مها ا ناشن ای رش وی نان فا کیت 
واقفا مع ابزاهیم علی الضفا فجاء غلام.حی:وقف علی [براهیم وقبض:علی 
کنات ماسکه وه با تساه 


2 - وبهذا الاسناد. عن ابراهیم بن ادریس قال: رآیته بعد مضی آبی 
محمد علیه السلام حین ایفع وقبلت بدبه وراسه. 


علی بن قیس گفته است: قلاهی از حدام ‌خانه و ها امد 0 
اين ماجرا سوال کردم, گفت: چه کسی به تو خبر داده است؟ گفتم: یکی 
ار ارات کی عیای کی توا یه آن مر ی مه ماه 


9 1 ۳ حضرت 
صاحب الزمان علیه السلام را در حالی که جوان نورسی بود. در دو مسجد 
[مکه و مدینه] دیدم. 


9 / 231 - خادم ابراهیم بن عبیده نیشابوری گفته: با ابراهیم, بالاای کوه 
صفا ایستاده بودم که جوانی تزدیک آمد:تا این که کناز ابزاهیم ایستنان. کناب 
مناسکش را گرفت و با او صحبت هایی کرد. 


عسکری علیه السلامایشان را در حالی که نوجوان بود دیدم و دست و 


سرمبارکشان را بوسیدم. 
و 


3و2 دونهدا اشامن آنی لت بن .مطفر فا رانته. ووضفت ا فده 


4 - آحمد بن علخ الرازق, عن آبی ذر آحمد بن آبی سوره - وهو محشّد 
بن الحسن بن عبد الله التمیمی ,وکان زیدیا - قال: سمعت هذه الحکایه عن 
جماعه پروونها عن آبی رحمه الله آثه خرج الی الحیر قال: فلمّا صرت الی 
الحیر |ذا شاب حسن الوجه یصلی, ثم اه ودع وودعت وخرجنا, فجثئنا ا(لی 
المشرعه. 


فقال لی: یا با سوره ین ترید؟ فقلت: الکفقه فعال لیقع من ؟ فلت وه 
التاسن» قال لی: لا خزید نکن خمیعا تقصی ۱ فلت 1 نی 
برید حعیا: ادا قال: ییا للشا خآ هن عی بعار ممید ال 
فقال لی: هو ذا مَنزلک, قَاِنْ شنت قامض. 


1 / 233 - ابوعلی بن مطهر گفته: حضرت را زیارت کردم. و بعد قد 
مبارک امام را توصیف کرد. 


2 / 234 - احمد بن علی رازی. از ابوذر احمد بن آبی سوره - یعنی محمد 

نن خسن بسن کید لله میمن کهرید مهب هم وه تنعل کوکن که جمت 
ان از تعدادی شنیدم که آن ها هم از پدرم رحمه الله روایت می 
کردند, که پدرم گفته است: من به سمت حیر بیرون ر فتم, , وقتی که به آنجا 
۳3 ناگهان جوانی را با صورتی زیبا دیدم که نماز می خواند. بعد از آنجا 
رفت و من هم رفتم و هر دو به طرف مشعر امدیم. 


به من گفت: ای ابا سوره! کجا می روی؟ گفتم: کوفه. گفت: با چه کسی؟ 
ی ی و ی 
باشیم؟ گفت: نمی خواهیم کسی با ما باشد. پس با همدیگر شبانه رفتیم 
تا یکدفعه به قبرستان مسجد سهله رسیدیم. بعد به من گفت: 

اینجا نزدیک منزل توست., اگر می خواهی می توانی بروی. 


ص: 475 


نش قال له تقو الی: انن القرارش عل بن یی صفول له تقطیی الما 
ی لد فقلت له: ‏ بدفعه آلت. فقال لی: 1 بعلامه اند کذا وکذا 
دینار | گذا وکذا دژهما هو فی مَوضع گذا| کذا و عَأَیْه گذا| کذا معط 
فلت توص انت ۱ ها 


7 مُحَتّد بنْ الْحت ۳ 
۲ ۲ ِ 7 7 ۳۳ 7 ۳ 
۳ قاءغن 1 تفت متی وطولبَت بالدلاله؟ فقال: اتا وراک. 


قال: قجتْث اي ابن الّراري, قَفْلتْ له قدقعنی, قَفْلّثْ لَهْ: [القلاماتِ الّنی 
قال لی وفْلتْ له: آقد قال لی: آتا راک 


ققال: لیس بَعْد هذا شمعء وقال: لَمْ یِعْلَمْ پهذا الأً الله" تعالی ودقَع ال 
المال. 


5 - وفی حدیث آخر عنه وزاد فیه: قال آبوسوره: فسألنی الرجل عن 
حالن ها خی وه 


بعد گفت: نزد ابن زراری علی بن یحیی می روی و به او می گویی: مالی 
را که در اختیار دارد به تو بدهد. گفتم: مال را به من نمی دهد. گفت: به او 
بگو: به این نشانی که فلان مقدان از ان مال» دیاز هفلانمقدار ان درهم 
است و در فلان چاست و آن را با فلان چیز پوشیده است به ایشان : 
و 


به نزد ابی زراری رفتم و به او گفتم که مال را بدهد, امّا حرفم را رد کرد 
و نداد. آن گاه علاماتی را که آن جوان به من گفته بود, به او گفتم و گفتم 
که او به من گفته که پشت سرتو هستم. 


0 


3 / 235 - حدیث دیگری از ابی سوره هست که مفصل تر است و این 
جملات اضافه بر خبر قبلی است که ابی سوره گفته: آن جوان [صاحب 
الزمان علیه السلام] در مورد احوالاتم از من سوال کرد و من هم او را از 
تنگ دستی و عیال وار بودنم باخبر کردم.به 


ص: 476 


ی یکلا سخاشیی تا الی ات فشنی السکر 
فجلسنا, حفر بیده فاذا الماء قد خرج فتوضَا, صلی ثلاث عشره رکعه, 
تال یهایس الیانی آلحسن عون ها را علیه السام ول 
اش ی الرحل اه ال اس سس اس سا اراس مر 
خ ۱ 


۳ ی هذا 9 فقسمعته 1۳ ما ك و سور ه» ثم 
ال اس هی ی ال ما وا یار 


فقال لی: صافحته؟ فقلت: نعم, فأخذ یدی فوضعها علی عینیه ومسح بها 
وجهه. 


قال آحمد بن علیْ: وقد روی هذا الخبر, عن محشّد بن علی الجعفری وعبد 
الله بن الحسن بن بشر الخژاز وغیرهما, وهو مشهور عندهم. 


همین ترتیب در حال راه رفتن بودیم که وقت سحر به نواویس رسیدیم و 
نشستیم, بعد با دست مبارکش زمین راگود کرد که یکدفعه از آنجا آب 
بیرون زد وضو گرفته, سیزده رکعت نماز خواند. بعد به من فرمود: برو 
نزد ابو الحسن علی بن یحیی, وب آوشتلام. برشان و بخو ان مرد گفته 
ات از آن هد ها که هلان هدقن گرم ای تک وتاب اس 


ابی سوره بده. 


من همان ساعت به منزل علی بن یحیی رفتم و دق الباب کردم. گفت: 
کیست؟ گفتم: به ابی الحسن بگویید: ابو سوره است. من شنیدم که آبو 
الکنت خی وت ابو سوره با من چکار دارد. بعد خارجح شد. به او سلام 
کرده و خبرم را برایش گفتم. او هم رفت و یکصد دینار برایم آورد و من 
هم آن را گرفتم. 


اداتع صسن کت | سا ی وک کی مه یم 
گرفته و به چشمانش گذاشت و روی صورتش کشید. 


اک یا که هو ی مهو ای شش م2 
بن حسن بن بشر خزاز و دیگران هم نقل کرده اند و اين خبر مشهور و 
معروف است. 
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6 - وروی محشّد بن یعقوب رفقعه, عن الزهرک قال: طلبت هذا الأمر 
طلبا شافقا حثی ذهب لی فیه مال صالح. فوقعت الی العمری وخدمته 
# رنه وس اند بعد ذلک. عن صاحب الژمان علیه السلام فقال لی: لیس 
الی ذلک وصول, فخضعت فقال, لی: تکر بالغدام,»فهاقجت: فاستقبلنی توفعه 
شاب من احسن الثاس وجها؛ وا رائحه بهیته التجار. وقفی کمفه شی ۶ 
کهیثه التجار. 


فلمّا نظرت الیه دنوت من العمری فأوماً الی. فعدلت الپه وسألته فأجابنی 
عن کل ها اردت» نم هل لبدخل الدار - وکانت. من الور التی. لا بکترت. لها < 
فقال: العمری ان آردت آن تسأل سل فائّک لا تراه بعد ذا, فذهبت لاأسأّل 
فلم یسمع ودخل الدار, وماأ کلمنی با و هر آن قال: 


4 / 236 - زهری گفته: در طلب زیارت حضرت صاحب علیه السلام خیلی 
مشقت و سختی کشیيدم, تا جایی که در این راه مال بسیار زیادی خرج 
کردم, تا اين که به عمري [نایب خاص امام زمان علیه السلام] رسیدم و به 
او خدمت کرده و ملازمش شدم. بعد از مدّتی از ایشان درباره امام زمان 
علیه السلام سوال کردم او به من گفت: نمی توان به محضر حضرت 
رسید. بار دوم تواضع و التماس کردم که عمری گفت: فردا صبح بیا. فردا 
صبح رفتم, به استقبال امد و همراه او جوانی بود که چهره بسیار زیبا و 
رایحه و بوی خوشی داشت که از همه خوشبوتر بود, و هیثت و ظاهر تجار 
را داشت و مثل تجار چیزی در استینش بود. 


وقتی که او را دیدم به سمت مر رفتم, اما او با اشاره به من فهماند که 
به سمت جوان بروم, به طرف جوان برگشتم و هر چه خواستم پرسیدیم, 
ام هام ای را ای که ال اه ا شم ها 
خاه اه له ای شا نوک مه ان ها اعتا سیف رنه من 
گفت: بعد از اين ایشان را نخواهی دید. هرچه که می خواهی از ایشان 
ی رف کم ان آنسا ‏ اعری اس ره انا حشیت اعضا یرد و رال 


۳۳ 
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عون عون من خر العشاء ال ی اور اون اون هن 
جر القداح اٍلی أَنْ تلقضی النَجْومْ. وَدحل الدار. 


7 - آحمد بن علی الرازی. عن محشّد بن علی, عن عبد الله بن محقّد بن 
خاقان الدهقان: عن. ابی سلیفان: داد بن غسان البجرانی قال: فرات: علن 
ایی. سمل اسداعیل بن خلت النفیختی. [قال ]| مولد مد بن ا لسن من 
فلت بن مجقد بن عل الصا ين موسی بن جعفر السادق بن مجقد ار 
علیه السلام نا مزاع سنه ستث ین ومائتین, اد ۳ 
اباالقاسم, بمده الکنيه اوضی النتی ضلی الله غلبه و الم انه فا 


شد, فقط این را فرمودند: ملعون است ملعون است هر کس نماز 
مغرب(1) 


را تأخیر بیندازد تا ستارگان آسمان مثل شبکه به هم بگذرند. معلون ۳ 
نایدید شوند. خضرت ی اکن این لمات ارو شاه شدند. 


5 / 237 - ابوسلیمان داوود بن غسان بحرانی گفته: به ابوسهل اسماعیل 
بن علی نوبختی سلام کردم, او به من گفت: ولادت [م ح م د] فرزند امام 
حسن عسکری فرزند امام هادی, فرزند امام جواد. فرزند امام رضا, فرزند 
امام کاظم. فرزند امام صادق فرزند امام باقر, فرزند امام سجاد, فرزند 
امام حسین, فرزند امیرالمقمنین که سلام و صلوات خداوند نثار ان ها باد. 
در سامرا و سال 256 ه.ق اتفاق افتاد, نام مادرش صقیل و کنیه اش 
ابالقاسم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به اين کنیه وصیت 
کرده و فرمودند: 
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1- . در متن عبارت «لفظ عشا» آمده که ممکن است در استنساخ و یا 
چاپ اشتباه شده باشد چرا که وقت مغعرب از اول ذهاب حمره مشر قیه 
است تا سقوط شفق که با اشتباک نجوم و هم آمدن ستارگان که ستاره ها 
در آسمان پیدا شوند مساوی است.؛ بنابراین اشتباک نجوم وقت عشا است 


شمه کاسشمی و 4 کنینة کنبنی. لَقَبٌِ المهّدق وهو الَحْتَة وه المَنْتَظرٌ وَهو 
۳ الرّمان علیه السلام. 


قال اسماعیل بن علیْ: دخلت علی آبی محشد الحسن بن علیْ علیه السلام 
فی المرضه ۳ مات قیها وأنا عنده: آذ قال اقا ان الخادم 
آسود نوبیّا قد خدم من قبله علی بن محقد وهو ربّی الحسن علیه السلام - 
فقال [له]: 

یا عقِیذ أعْلِ لی ما بعضطکی. قأغْلی لَذ, تم جاث به ضقیل الجاربة أَم 
الحَلفِ علیه السلام. 


قلقا تخار ارمذض قی ناه وه بفرنه فعلیت بون عرد خی رت افو 
انا الخسمی:عل لام ی که رفن نف وال امفیده 


أَوحْلِ البیّت قاتّک تری ییا ساجدا قأتیِی به. قال آبوسهل: قال عقید: 
فدخلت آتحری فذا نا بصبت ساجد رافع فا هجو السماء ات قایه 
ناوج قی ضااتم_ فقلت رس نامر کیال ای 


اسم او مثل اسم من و کنیه اش کنیه من است. به مهدی ملقب شده 
اس تا حتس تا مصط‌صاحت اسان له الا اس 


اسماعیل می گوید: من در همان بیماری که منجر به شهادت ابی محمّد 
حسن بن علی عسکری علیهماالسلام شد در خدمتشان بودم که حضرت به 
خادمشان عقید که غلامی سیاه اتامان سفن قویت نود مفیلا هم یم اقا 
هادی خدمت کرده و تربیت یافته دست امام حسن عسکری علیه السلام 
بود, فرمودند: مقداری اب مصطکی برایم بجوشان. 


عقید آب را جوشاند. بعد صقیل مادر امام زمان علیه السلام آب را به 
خدمت حضرت اورد. وقتی که کاسه را به دست او داد و خواست ان را 
بیاشامد, دست مبارکش لرزید و کاسه به دندان حضرت خوو ان زا کار 
گذاشت و به عقید فرمود: داخل خانه شو, انجا پسری را می بینی که در 
حال سجده است. او را بیاور. 


عقید گفت که وارد خانه شدم و خانه را گشتم, ناگهان بچه ای را دیدم که 
در سجده است و انگشت شهادت زابف: تشفت: اسفان بلند کرده بود. 


خدمت ایشان سلام کردم, او هم نمازش را مختصر کرده و به اتمام رساند, 
عرض کردم: مولای من امر می فرمایند که شما 
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اذا جاعت أفه ضقیل فاخذت بیده وآخرجته الی آبیة الخسن غلیه السلام. 


قال آبوسهل: فلمّا مثل الصبی بین یدیه سم واذا هو درخ اللون وفی شعر 
انس فطط صفله الا سای فلا رام ا اوه عایه اسلا مکی وفا زد 


سَبّد أهل بْته اشفنی الْماء قَانّی دامپ الی رَبّی, واحَدّ الطَبیٌ القَدَح 


0 سید 

المْعا 

0 ۳ ۳ تن یت مک تق ت ۲۳ 
بالقضطکی بیده, نم حَرّک شَفمت شفتیه. تم سقاه قَلَمّا شر یه قال: هَیبّونی للصّلاه, 
فطرَح فی 5 0 قوصَاه الصَبیٌ واجده 21 حده وَمَسح عغلی زاسه 
3 میه, ققال ۹ مَحمّد علیه السلام: 

3 ۳3 3 ت 1 3 
آیشِز با بتوت قأت صاحث الرّمان, وت الْعَْدِطٌ وأئت جْمَه للم علی أَرَضَه 


وأنّت ولدی 


یرون بناید در حفین کین فادرینن ضفیل آهد:و:دشت ایشان را کر فصو ند 
محضر پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام برد. 


ابوسهل می گوید: وقتی که طفل در پیش روی حضرت ایستاد و سلام کرد 
دیدم که رنگش مانند دژ بود. موهای سیاه و کوتاهی داشت و دندان های 
مبارکش از هم جدا بودند. 


وقتي امام حسن عسکری علیه السلام ایشان را دید, گریه کرد و فرمودند: 
ای آقای اهل بیت من! من به سوی پروراد ان هی زفهر چه من ات بده و 
سیرابم کن. بعد پسر بچه آحضرت صاحب الزمان علیه السلام] کاسه 
جوشیده مصطکی را به دست گرفت و لب های مبارکش را حرکت داد و 
بعد آن را به ایشان خورانید. و پس از آن که حضرت آب را میل کردند, 
فرمودند: برای تفاز. آماده آم کنید..دسمالی در آغونشن ایشان یفن کردنتد.و 
فرزندشان حضرت را وضو داد, صورت و دست هایش را شسته و سرو 
پای حضرت را مسح کرد. 


امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به او فرمودند: پسرم ! بشارت باد 
بر تو که صاحب الزمان هستی, تو مهدی و حجّت خدا در زمینی, تو فرزند و 
وصی من هستی» من پدر نو 
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وک رَسُول اللّه_ صلي الله علیه و آله وأئت خایمْ [الأَوَصِیاء] الم 
الطاهرین وَبشر یک وسول اللّه صلی الله علیه و آله 


وسقاک وکتاک, پدیک عَهد ات انیا عن آبانی الطا هریت صلی الله غلی 
هل ات وتا اف فته مد 


ت‌ِ 


قفا این لت مش مخ لوا اللهعانهی احسو 


8 - عنه, عن آبی الحسین محشّد بن جعفر الأسدی قال: حدّثنی الحسین 
بن محمّد بن عامر الاشعری الققی قال: حذثنی یعقوب بن یوسف الضراب 
الغشانی - فی منصرفه من آصفهان - قال: حججت فی سنه احدی وثمانین 
ومائتین وکنت مع قوم مخالفین من آهل بلدنا. 


هستم وتو [م ح م د] فرزند حسن, فرزند علی, فرزند محقد, فرزند علی, 
فرزند موسی, فرزند جعفر, فرزند محمّد باقر, فرزند علی, فرزند حسین, 
فرن تداعلی فوفتند. اسن‌طالت علهم التاام هشتین 

تاه لخد ابضلی: الله یه و الما له کردم است [ وه از ون او لاه 
رسول خدا هستی] و تو خاتم اوصیا [و] خاتم ائمّه طاهرین هستی و 
حضرت رسول بشارت تو را داده و به اسم و کنیه تو را نامیده است. انچه 


را که به تو گفتم عهدی است که پدرم از پدران طاهرینش که صلوات خدا 
نثار اهل بیت باد به من سپرده بود. پروردگار ما حمید و مجید است. 


خاش کش رک ای ای فی مات ففه آن زفان رات فرووه 
او ات اس اه 
0( 1 


1 موی با خماعتی از اهل پست شهرمان :به ح پیت الله-مشرف. فندم: 
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فلفا. قذمتا مک ققدم عضوم فا کتروی: لا دارا دقن زفای .ین سوق اللین: 
وهی دار خدیجه علیهاالسلام 


تسقی, دار الرضا علیه السلام وفیها عجوز سمراء فسألتها - لما وقفت علی 
آلها دار الرضا غلیه السلاف+ ها تکونین»من اضحاتب: هده الدار؟ ول تقیت 
دار الرضا؟-فقالت : آنا من قواليهم. هنم داز الرضا علی بن موسی ند 
السای اس ما لسن سس خی علت اسلا ای کت هن مد 


فلمّا سمعت ذلک منها آنست بها وأسررت الأمر عن رفقائی المخالفین, 
فکنت آذا انصرفت من الطواف باللیل انام معهم فی رواق فی الدار, 


فرآیت غیر لیله ضوء السراج فی الرواق الّذی کثا فیه شبیها بضوء المشعل, 
ورایت الباب قد انفتح ولا اری احدا فتحه من اهل الدار ورایت رجلاً ربعه 


آشهن ات التره ها هن قلیل 


جدا شد و جلوتر رفت و منزلی برایمان کرایه کرد. ان خانه سرراهی بوده 
که درمیان بازار معروف به سوق اللیل بود, ان خانه خانه خدیجه 
علیهاالسلام و به دارالرضا علیه السلامنامیده شده بود, پیرزن گندم گونی 
آنجا بود - وقتی که متوجه شدم نام آن خانه دارالرضاست ِ از پیررن 
پرسیدم: تو با صاحبان خانه چه نسبتی داری؟ و چرا اين خانه را دارالرضا 
می گویند؟ پیرزن گفت: اینجا خانه علی بن موسی علیهماالسلام است و 
هن از دوستدا رامین انشان هتم آمام عسن عش کر علیه الساام 
در ایتجا مرا شکونت او به‌دلیل ای که از خدمت کار ان انسان بوده: 


وقتی که این جملات را از پیرزن شنیدم. خوشحال شدم, و این مساله را از 
همراهان سنی خود مخفی کردم. برنامه من به این صورت بود که در شب 
ها وقتی که از طواف بر می گشتم با آن ها در ایوان آن خانه می خوابیدم 
و در خانه را می بستیم و سنگ بزرگی پشت در می گذاشتیم. در چند شب 
در رواقی که بودیم نور چراغی را می دیدم که شبیه روشنایی مشعل بود و 
دیدم که در خانه بدون این که کسی ان را باز کند باز شد. مردی با قد 
متوسط و گندم گون و مایل به زردی را دیدم که لاغر اندام بود. 
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اللخهفی وحنه مناد له خسضا ن .راز وق قد تقم نی وی ر سا 
تعل.ظاق .قصعد الی, الغرقه فی الدار حیت. کانت. الفجوز تسکن: وکانت 
تقول لنا: 


ان فی الغرفه ابنه لا تدع آحدا یصعد الیها, فکنت آری الضوء الّذی رأیته 
یضیء فی الرواق علی الدرچه عند صعود الرجل الی الغرفه التی یصعدها, 

بخ آراة فی: الغرفه ,هن عبر آن ری السراح بعینه وکان الذین فعی نزون 
13 ما آری فتوقموا آن یکون هذا الرجل یختلف الی ابنه العجوز, وأن یکون 
قد تمیع بها فقالوا؛ 


هولاع العلویه برون الستقت وهها عرام لا یل ما زعموا وکا تران بوخل 
ویخرج ونجیء الی الباب واذا الحجر علی حاله الذی ترکناه وکثا نغلق هذا 
لباب ِِ علی متاعنا. وکتّا لا نری آحدا یفتحه و نله والفعل بل 


و در پیشانی اش نشانه سجده داشت., دو پیراهن و یک ردای نازک داشت 
که سرش را با آن پوشاندمر_ بود. در پایش کفش بود بدون جوراب و به 
غرفه و اطاقی که پیرزن در آن ساکن بود رفت. پیرزن قبلاً به من گفته بود 
که در آن غرفه دختری هست و تو کسی را نگذار که به آنجا برود. من 
وقتی آن روشنایی را که در رواق و راهرو بود دیدم و نیز وقتی که مرد 
وازد غوفه ند در آنخا دیدم و کسانین. که -ههرام: من. توزند هم همان 
روشنایی را دیدند وگمان کردند که این مرد به جهت دختر پیرزن رفت و 
آمد می کند و دختر را صیغه کرده است. آن ها گفتند: اين ها طایفه علوبه 
هستند و متعه يا ازدواج موقت را حلال می دانند و اهل سئت گمان می 
کنند که این عمل حرام است و حلال نیست. ما اين مرد را می دیدیم که 
رفت: اوه آمد. فی. کزی. بهه ذن خانه که عی .وفنيم سنی .را دز همان خالت 
خودش پشت در می دیدیم. در حالی که ما به خاطر ترس از اسباب و اثاثیه 
مان درب را محکم می بستیم, و در اين مذّت هیچ کس را نمی دیدیم که 
در را باز ز کند یا ببندد, در عین حال آن مرد وارد و خارج می شد. تا وقتی که 
ما برای خروج از خانه می رفتیم سنگ همچنان پشت درب بود. 
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فلقا ریت هذه الأسباب ضرب علی قلبی ووقعت فی قلبی فتنه فتلطفت 
العچوز وأحببت آن آقف علی خبر الرجل, فقلت لها: یا فلانه ای آحب آن 
آسألک وآفاوضک من غیر حضور من معی فلا آقدر علیه, فأنا أَحتٌ ذا 
زاینتی کی الدان‌فحدی آن ترلی ال لاسالک عن آمرء ففالت. لین»مسرعه؛ 
دای اوتخان اف الیک شا فا را ای لک فن احل 


من معک» فقلت ما آردت تقولی؟ 


فقالت: یقول لک - ولم تذکر آحدا - لا تخاشن آصحابک وشرکاءک ولا 
تلاحهم, فاٍئهم آعداوک ودارهم, فقلت لها: من یقول؟ فقالت: آنا آقول, فلم 
آجسر لما دخل قلبی من الهیبه آن آراجعها, فقلت آأیْ آصحابی تعنین؟ 
فظتت. آنها تعنی, رففاتن الذین کانوا حجّاجا معی 


وفتن. کم این خشسا تنل زا یدمن شی بخ فلیم زا بیدا کر هه وم موعوو 
مشکوک شدم. بنابراین با پیرزن لا ات کردم و دوست داشتم که از 
مردی که می آمد خبر به دست بیاورم. به پیرزن گفتم: ای فلانی! دلم می 
خواهد مسائلی را از تو بپرسم, بی آن که رفقای من در جریان قرار بگیرند 
و دوستانم نباشند ولی این امر برای من ممکن نیلست؛ دوستٍ دارم وقتی 
که دیدی من در خانه تنها هستم به اتاق ما بیایی تا اين که مسأله ای را از 
تو بپرسم , او هم فورا به من گفت: من قصد داشتم که رازی را برای تو 
بازگو کنم امّا به خاطر کسانی که همراه تو بودند نتوانستم. گفتم: چه می 
خواسن ای ۱ کفت به تو می گوید - واسم کسی را نبرد - با اصحاب و 
همراهانت و شریکانت درشتی و مخاصمه نکن و با آن ها مدارا کن چون 
که دشمنان تو هستند. گفتم: چه کسی این را می گوید؟ گفت: خودم می 
گویم. من دیگر جسارت نکرده و دوباره نپرسیدم, چرا که هیبت و عظمتی 
که در درون قلبم ایجاد شده بود مانع شد تا دوباره سوال کنم. گفتم: کدام 
اصحاب و دوستانم را می گویی؟ گمان کردم که مقصود او یارانی هستند 
که با من به سفر حهٌ آمده اند, گفت: 
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قالت: شرکاوک الذین فی بلدک وفی الدار معک: وکان جزی بینی وبین 
الذین معی فی الدار عنت فی الذین. فسعوا بی حتّی هربت واستترت 
بای انیت معففت. فلی نا عبت اولکه نعلت لاه ما کین آنت بسن 
الرضا؟ 


فقالت: کنت خادمه للحسن بن علمث علیه (لسلام فلما استیقنت ذلک قلت: 
أسألنها عن الغائب علیه السلامفقلت: باللّه علیک رآیته بعینک, فقالت: یا 
آخی لم ره بعینن فائی خرجت وأختی حبلی وبشرنی الحسن بن علی علیه 
السلام بای سوف آراه فی آخر عمری, وقال لی: تکونین له کما کنت لی, 
وا انعم هت کدا سضر واعا قوفت الان بکنانه مه تما ال کی 
یدی رجل من 


کسانی که در شهر تو شریک بودند و الان هم در این خانه با تو هستند. بین 
من و همراهانم در سفر حجْ بر سر مذهب و اعتقادات, اختلافی در گرفت و 
ان ها پشت سر من سخن چینی کردند. به همین دلیل فرار کرده و مخفی 


بعد از پیرزن پرسیدم: تو با امام رضا علیه السلام چه نسبتی داری؟ گفت: 
من خدمت کار امام حسن عسکری علیه السلام بودم. وقتی یقین کردم که 
او ز جمله دوستداران اهل بٍ ۵ ۳" است, با خودم گفتم: از امام 
أ«ث«ح«ح«ح« ای اد من او را به 
چشم خودم ندیده ام, چون وقتی که از خانه امام حسن 0 علیه 
السلام بیرون ا حتف خواهرم حامله بود(1) 


اما امام حسن عسکری علیه السلام به من مژده داد که در آخر عمرم 
بود که در نزد من هستی. 


فلا مدتی تن فضز قفوم هلان بف تن مکة. امد ام, آن هم به خاطر نامه 
و خرجی که سی دینار بود و حضرت توسط مردی از اهالی خراسان که 
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مک ات از انوا هی رک ها بش سیم مخت ای 
که هر دو کنیز بودند. 


آهل خراسان لا یفصح بالعربیه. وهی ثلائون دینارا وآمرنی آن حجٌ سنتی 
هذه فخرجت رغبه متّی فی آن آراه. فوقع فی قلبی أنْ الرجل الّذی کنت 
آراه یدخل ویخرج هو هو. 


فأخذت عشره دراهم صحاحا,ء فیها سته رضویه من ضرب الرضا علیه 
السلام قد کنت خبأتها لألقیها فی مقام ابراهیم علیه السلام, وکنت نذرت 
ونویت ذلی, فدفعتها الیها وقلت فی نفسي آدفعها الی قوم من ولد فاطمه 
علیباالسلاه افضل مفا القیفا قی المفام واخظم توابا. فقلت لها 


ادفعي هذه الدراهم الی من یستحقّها من ولد فاطمه علیهاالسلام وکان فی 
نتی آن الره رآیته هو الرجل. واتم تدفعیا ان فأخذت الدراهم وصعدت 
۳ ال نویت؛ ولکن هده ره خذ بدلها هافر ِ" الموضع 
الا نویت؛ ففعلت وقلت فی نفسی: الذی اهرت‌ عم نحل 


وه مز زس و بو تصق رح ناف ازع هن امن بزرموده او ۵ ۳ 
ارمصر کار تام 


در همین حین به دلم افتاد که مردی را که می دیدم وارد و خارج می شود 
همان حضرت است. ده درهم صحیح که شش عدد آن سکه ضرب شده به 
نام امام رضا علیه السلام بود و نذر کرده بودم که ان ها را در مقام ابراهیم 
بیندازم و به همین منظور در همیان پنهان کرده بودم را به پیرزن دادم و با 
ی بول ها را به فرزندان قاطمه (: بدهد بهتر از 


0 


وه ها راایه کت ار اواو فا مه ایا سام که تا سوت سح 

ند آن اس رداک ورن در نیتم این بود که پیرزن درهم ها را به همان 
ری میهد که را دوم اه پیرزن درهم ها را گرفت و به طبقه بالا و 
اتاق خودش رفت و ساعتی بعد برگشت پایین و گفت: به تو می فرماید: ما 
حقی در این درهم ها نداریم, آن ها را همان جایی که نیت کرده ای [مقام 
ابراهیم] قرار بده, اما در مورد سکه رضویه, بدلش را [به همان مقدار] از 
ما بگیر, بعد در آنجا که نیت داشتی بینداز. من هم عینا همین کار را کردم و 
با خودم گفتم: انچه که پیرزن امر کر د.از طرف .همان ,مد است:, 
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نم کان معی نسخه توقیع خرج الی القاسم بن العلاء بآذربیجان فقلت لها: 
تعرضین هذه النسخه علی انسان قد رأی توقیعات الغائب, فقالت ناولنی 
فائی آعرفها, فأريتها النسخه وظننت أَنْ المرآه تحسن آن تقرأً فقالت: لا 
یمکننی آن آقراً فی هذا المکان فصعدت الغرفه, ثم آنزلته فقالت: صحیح 
اه ای کر 


ثم قالت: یقول لک |ذا صلّیت علی نبیّک صلی الله علیه و آله کیف تصلّی 
(علیه)؟ فقلت آقول: الاهم.ضل علی مود وال محقد وبارک علی محمد 
وال شستد. کافضان ما ضلیت وبا کت مر حفت لین ابر آهیم عال ابر هفخ 


قفا لش لا او غیت غلیمم افص اصلیی کلمم وتو و ففاته عم قفا کات 


بغه نستخه ‏ قذفیع شریف: ضاحت الزمان غلیه لام را که براف فاسم ی 
علاء در آذربایجان صادر شده بود و همراه من بود [به پیرزن داده و ] گفتم: 
این نسخه را به کسی که توقیعات حضرت را زیارت کرده نشان بده [ تا 
صحت و سقم ان معلوم شودا. گفت: نسخه را به من بده من توقیع را می 
شناسم. نسخه را دید و من گمان می کردم که می تواند توقیع را بخواند, 
شین کت من در آننجا متام این تسه روا اس لا مه ره با 
رفته و سپس پایین آمد, گفت: اه 
بود: به مژده ای شما را بشارت می دهم که تا به حال به کسی مژده ان را 


نداده ام . 


برزن گفت: به تو می فرماید که اگر بخواهی که به پیامبر خدا صلی الله 
مارا ی الم ور ریت و رن وال هت 
ودرود خود را مبارک گردان, آن گونه که بهتر و بالاتر از صلوات و رحمت و 
ترکاتی بانتید که به ابر اهیم و ال او دانی دابا نو ندید شده ویر کی 


[زن گفت که حضرت] فرمودند: نه, وقتی به ایشان صلوات می فرستی به 
پیرزن پایین امد و دفتر 
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ومعها دفتر صغیر, فقالت: یقول لک؛ ادا صلیت علی النبت فصلّ علیه وعلی 
اوخباند عای هد آ تسه 9( رت اعصل ساب ات سم انا اه 


نزل من الغرفه وضوء السراج قائم. 


وکنت آفتح الباب وأخرج علي آثر الضوء وآنا آراه - آعنی الصٌوء - ولا آری 
احدا حتّی یدخل المسجد, وآری جماعه من الرجال من بلدان شتّی بأتون 
باب هذه الدار, فبعضهم یدفعون الی العچوز رقاعا معهم, ورآیت العجوز قد 
دفعت الیهم کذلک الرقاع فیکلمونها وتکلمهم ولا آفهم عنهم, ورآیت منهم 
فی منصرفنا جماعه فی طریقی الی آن قدمت بغداد. 


نسخه الدفتر الّذی خرج: 
پم اللّه الرَحمن الرّجیم. للم صَلّ لی مُحَمّدٍ, سَیّد الْمَرْسَِینَ. وخاتم 


ِ- 


التبیین. وَجتّد 


کوچکی هم در دستش بود و گفت: به شما می فرماید: وقتی که بر پیامبر 
صلوات می فرستی, به ایشان و اوصیای بزرگوارش 7 
صلوات بفرست. هنم تشه را کر فته:و به آن عمل کردض 


چند شب ایشان را دیدم که از غرفه پایین می آمد و آن روشنایی هم بود و 
من هم در را باز کرده و در پی روشنایی می رفتم, به گونه ای که روشنایی 
را می دیدم ولی کسی را نمی دیدم, تا اين که داخل مسجد می شد و می 
دیدم که تعداد زیادی از مردم از شهرهای مختلف به درب این خانه می 
آمدند, بعضی از آن ها رقعه ها و نامه هایی به پیرزن می دادند و می دیدم 
که پیرزن هم رقعه هایی به آن ها می داد, با هم صحبت می کردند, ولی 
من کلمات ان ها را نمی فهمیدم, تعدادی از ان ها را در وقت مراجعتم به 
بغداد در راه دیدم. 


«متن نسخه دفتری که از ناحیه حضرت صادر شده است» 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
خداوندا! بر محمد درود فرست, او که آقای رسولان؛ آخرین پیامبران 
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رب العالمين, اتب فی الْمیناق, المضطفی فی الطلال الغطقر من کل 


آقه, التریء من کل عیّب. الفَوَمَلَ للتجاه, الْمْتجی للشْفاعه, ألْمْقَوّض الیه 

دیق اللم. ۱ 

للم شَرّف بلباتة وعَطَع بُرهایة وأفلخ خحَتة وازقغ درجتة اب وه 
_دل و 


وتیْض وَجَهة طه ور وَالْفَضَبلَه ار وال سپلة 
مقاما هم مَحَمود | و به الاوَلونَ والاخژون. 


وضَلِ علی آمبر المْوْمنین ووایت الْمْرْسَلِینَ وقائّد العْرّ الَمْحَجَلینَ وَسیّد 
اه ی با اس 


وصل علی الْحسَن بن عَلِیٌ امام الخو نی ووارثِ المَرْسَلین وَخَجّه رَبٌ 


و حجّت پروردگار عالمیان. و برگزیده عهد و پیمان خداوند. و اختیار شده 


در عالم ذر, پاک و پاکیزه از هر آفت, آرزوی نجات از مهالک دنبا و اخرت: 
وامید شفاعت به اوست؛ و دین خدا| به او سیرده شده است. 


6 
۱صا 
3 


خداوندا! بنیانش را شریف و برهان و دلیلش را بزرگ فرما؛ و حجتش را 
برخلایق واضح نماء و مرتبه اش را بلند کن, و نور او را بیفزا و چهره اش را 
سفید [و نورانی] فرما؛ و برتری و فضیلت , به او عطا کن, درجه و وسیله او 


را رفیع نماء و روز قیامت او را با مقام پسندیده مبعوت فرما که اولین و 
اخرین به مقام و منزلت او غبطه بخورند. 


و درود و رحمت خود را بر امیرمومنان و وارث رسولان وامام و پیشوای 
پیشانی سفیدان روز قیامت و آقای وصیان و حجت پروردگار عالمیان 


و درود و رحمت خود را بر حسن بن علی که امام مومنان و وارث رسولان 
و هححجت پروردگار جهانیان است بفرست. 
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س‌ ِ 9 9 ند 

وص ضَل علی ال< لحسین بن عَلی امام أ لمَوّمنین ووارتِ المَرْسَلینَ وخجه رب 
س‌ 9 9 ۳ 

سل علی علت بُن الحْسَیْن ٍمام لین وواِث الفزسلین وخقه رب 
سِ ۳ 9 ۳ 

وضا ۳ مُحَمّد 1 1 سِ امام الْمَوّمنیر ووارث اه سلی جح 2 


" ۳۳ ۳ 9 - 
وصل علی جَعْقرٍ بن مُحَمَدٍ امام الْمُوْمنینِ ووارِثِ المَرسَلین وَحْجّهٍ رب 


فضل علی قوفن بن خققر امام المزن قفارت الفرلین وف وت 
وضَلّ عَلی علِی بنِ موسی امام امین قوایثِ المَدسلین وخْجّه رت 
وصَلّ عَلی مُحَمّد ین عَِیٌ مام الفْْمنینِ وواثِ الفژسلین وخجّه رَبّ 
و سلام و صلوات خود را برحسین بن علی, که امام مومنان,. و وارث 


رسولان خد | و حجّت وود ان جهانیان است بفرست. 


مقمنان و وارت رسولان و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
و رجمت و صلوات خود را بر محمد بن علی [امام باقر], که امام مومنان 
و وارت رسولان رو حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


و رحمت و صلوات خود را بر جعفر بن محمد [امام صادق], که امام 
مقمنان و وارت رسولان ,و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


و رحمت و صلوات خود را بر موسی بن جعفر [امام کاظم]؛ که امام 
مقمنان و وارت رسولان ,و ححجت پروردگار جهانیان است بفرست. 


و وارت رسولان ,و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


و رحمت و صلوات خود را بر محمّد بن علی [امام جواد], که امام موّمنان, 
و وارثت رسولان بو حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
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سِ ۳ 9 ۳ 
وصل علی عَلِیْ بن مُحَمّدٍ امام المَوْمنیَ وواِثِ الفْرسلین وَحْجّه رب 


العالمین 

وضل علی الحسَن بُنِ عَلِیُْ امام المَوْمنينَ ووارِثِ المْرُسَلِینَ وَحْجّهِ رب 
العالمین 

صَل 

علّی الْحلّفِ الصالح الهادی المَهُدٍی |مام الْْوْمنِیَ وواثِ المرسلین وَعجّه 
رب العالمین 


للم ضَلّ علی مُحَمَّد وأَهل بثنه الأْیْقّه الهادین الَْهدیّین الْعلّماء الضادقین 
الاثرار الْفْتَفَین. دعایّم دینک 0 تقو وَتراجمه ویک وَحجَچکَ عَلی 
خلقک وخْلفایک فی ارضک الذین احْتَرَْهْمْ لتفسک یک وَاصَطَعَيتَهُمْ علی عبادک 
ایهم لدینک وَحَضَصَهَم بعغرقتک وحللتهم بگراهیک وعشتهم بزخمیک 
وَرَلیتَهْمْ بنغمتک وَعَذیتَهْمْ بجکمتک 

و رحمت و صلوات خود را بر علی بن محمد [امام هادی], که امام مومنان 
و وارث رسولان ,و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


مقمنان و وارت رسولان رو حچّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


و رحمت و صلوات خود را , بر خلف صالح که هدایت کننده و هدایت شده 
است. امام مومنان هر رسولان, و حجّت پروردگار جهانیان فرست. 


خداوندا! رحمت و صلوات خود را ت محمد و اهل بیتلش که پیشوایان 
هدایت گر و هدایت شده اند بفرست, آنان که عالمان راستگو, نیکوکاران 
پرهیزکار. ستون های دین تو, و ارکان توحید تو, و مترجمان وحی تو ِِ 
و حچجت های تو برخلقت؛ و جانشینان تو در زمینت هستند. کسانی که 
ایشان را برای خودت اختیار کردی, و بر بندگانت آن ها را برگزیدی و برای 
[ترویج و تبلیغ] دینت به آن ها راضی شدی, و به معرفت و شناخت خودت 
مخصوصشان فرمودی. و به کرامت و بزرگواری خودت از ان ها تجلیل 
کردی و در رحمت گسترده ات ایشان را غرق کردی, و به نعمتت تربیتشان 
فرمودی, و به حکمتت , به آن ها خوراک 


ص: 492 


9#ِِ 7 وی ۲ ۳3 ِ_ 
البَستَهَه توزک ور 9 تهَمْ فی حل> تک و5 7 9و ه حَفَفتهْمّ بملائْکتک سا 19 هُمْ بتبیک. 


للهْمّ ضَل عَلی مُحَتّد وَعَلَیهمْ صلاح 5 و روتسا 
لا جاک ول وی 


ال ضل علن نی نمی العاشس ری الیاعن ای ال 
علبک وختتک 


علی حَلْفک وخلیفیک فی آرضک وشاهدک علی عبادک. 


للم عرَ تضره ومد هی غقره ورین الارْضَ بط ول بقائه 


- 


9 
لف اکفع یت الحاپيدين, وعدة من شسَْ الکائدین واوحة عَنْةْ اراده 


[معنوی] دادی و ایشان را با نورت پوشاندی. و [ذکر ونامشان را] در 
ملکوت بلند مرتبه فرمودی, و ایشان را در حلقه ای از ملائکه ات قرار 
دادی, و به وسیله پیامبرت شرافت و بزرگی عنایت کردی. 


خداوندا! رحجمت و صلواتی فراوان؛ دائم و پاک را بر محمد و آل محمد 
فرست که کسی به جز تو به آن احاطه نداشته باشد, و دانشی جز علم تو 
به ان نرسد, و هیچ کسی غیر از تو نتواند ان را بشمارد. 


خداوندا! صلوات و رحمت بر ولی خودت بفرست. او که سنتت را زنده می 
کند. و قائم به امر توست, و دعوت کننده به ولایت توست و بر صراط تو 
دلیل است. و حجت تو بر خلقت, و خلیفه ات در زمینت؛ ف فا نوبز 
نند کانتت میم نانند: 


خداوندا! به نصرت و یاری [خود] او را عزیز و گرامی کن. و عمرش را 
طولانی, و زمین را به طول بقای او مزین فرما. 

ای سا سای وا و 
قصد و غرض ظلم ستمگران را از او دور کن, و از دست جباران و 
مستکبران نجاتش فرما. 

ص: 193 


۲ تن جللان و ع۶ ین ۹ _ ی تن و رن و - 3 0 لَ رن 2 ۳ 
للم تقر ره طلعه وف بزقه کل بشتي دیق یمه کل ملال 
وَافصم به کل ِ رٍ وَاخهد بسیفه / نار واهلک بعذله کل چبار واجر حعمَة 
علی کل وآذل لسلطانه کل سٌلطان كثِ_ِ 


خداوندا! در خصوص خود اوء و اولادش, و شیعیانش. رعیت و خاصان او و 
و اه اما وا به آن حضرت چیزی را 
عطا کن که چشمش به آن روشن شده و موجب خشنودی و سرور او شود. 
او را به بهترین ارزوهایش در دنیا و اخرت برسان که تو بر هر امری قادر و 
با حشی 


خداوندا! آنچه را از دین تو از بین رفته به وسیله او تازه کن. و به وسیله 
ایشان آنچه را که از کتاب تو تبدیل شده زنده کن, و آنچه را از احکام و 
دستوراتت تغییر یافته آشکار و اصلاح کن, 1 
خالص و پاک شده و هیچ شک و تردیدی در آن نباشد, و همچنین باطل و 
ترعت:دو آن‌تباشد؛ 


خداوندا! به وسیله نور اوء هر ظلمت و تاریکی را نورانی فرماء و بنای هر 
بدعتی را به وسیله او از هم بپاش, و با عزت او هر ضلالت و گمراهی را از 
بین ببر, و به وسیله او هر جباری را در هم شکن,؛ و هر آتش فتنه ای را با 
شمشیر او خاموش فرما, و با عدلش هر گردنکش متکبری را هلاک کن, و 
حکم او را بر هر حکم دیگری حاکم و غالب نما, و هر سلطان و فرمانروایی 
را در برابر سلطنت او خاضع و فروتن فرما. 


ص: 494 


اس سر سس مس ها 


مه ضل علی محمر مُحَمَدٍ المَصَطفی وَعلي الموتضی َفِاطِمَة اهر اء وَالجَسَن 
الصا لکش ! لعسطلفی وجهیع الاوصياء. مصاییح الِوْجی واغلام دی 
ومناٍ ای والفژوو الْْقی والحیل امن والصراط اْْستقیم ول علی 
ولیک واه عهّدو ات من وله ومد فیٍ آغمارهم واز؟ فی آجالهم 
مه اصی اأمالهمْ دینا دیا وَأخِر تک علی کل شمتء قدیر. 


خداو‌نداا هر کی وا کم فضنداراز او ردان خوار ودلیل کند .هه کساتی 
را که با او دشمنی می کنند نابود فرماء و مکر کن بر هر کسی که بر علیه 
او حیله گری می کند. هر کسی که حق او را انکار می کند و امر ولایت او 
را سبک می شمارد. و برای خاموش کردن نورش تلاش می کند, و سعی 
در فراموش شدن ذکر و یادش می کند را بیچاره و مستاصل کن. 


خداوندا! بر محمد مصطفی, و علی مرتضی, و فاطمه زهرا و حسن رضا,ء و 
حسین مصطفی و تمامی اوصیا و جانشنیان, درود و سلام و صلوات 
فرست. انان که چراغ های تاریکعی و نشانه های هدایت, و مناره های 
پرهیزکاری و ریسمان مستحکم و ناگستنی, و راه مستقیم هستند و بر ولی 
خودت [امیرمومنان] و والیان عهد و پیمانت .9 امامان از نسل او صلوات 
فرست. خدایا عمرهایشان را طولانی فرفا و آن ها را به فتهای ارژویشان 
در دین و دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیزی توانایی. 


ص: 4195 


ص: 96 


فضال خوازهه در معط ان صاحب التمان عایه التلام کر خمان غیرت 
اشاره 


ص: 97 


ص: 99 


4ص 


واأما ظهور المعجزات الدالّه علی صصّه امامته فی زمان الغیبه فهی آکثر 
مق ان تحضی ین نا ند کر ظرفا متا 


9 اخبرتا عماغه غن ابی القانسم عفر ند بن قولوینه قن مت 
السفینه, و خرجت معه مشیععا له, فوعک و عکا شدیدا. 


فقال با فش نی (رتتی) نهع القوت عانق الله فن هدا القال: واوضی 
ال ومات. 


در مورد ظاهر شدن معجزاتی از حضرت ولی عصر علیه السلام در زمان 
غیبت که دلالت بر صحّت امامت ایشان دارد, اخبار بسیار زیادی است به 
حذی که قابل شمارش نیست و ما فقط تعدادی از آن ها را متذکر می 


در معجر ات حضرت در زمان کب عبت 


1 / 239 - محمّد بن ابراهیم بن مهزیار گفته است: پس از شهادت امام 
حسن عسکری علیه السلام در خصوص امام پس از ایشان شک کردم, از 
طرفی مال زیادی [که مربوط به امام علیه السلامبود] در نزد پدرم جمع 
شده بود, اموال را حمل کرده و سوا ر کشتی شد و من هم برای بدرقه 
پدرم بیرون رفتم. , که ناگهان تب شدیدی بر پدرم عارض شد. به من گفت: 
پسرم مرا برگردان که اين مریضی مرگ است و در مورد اين مال تقوی 
پیشه کن. آن گاه به من وصیت فرموده و از دنیا رفتند. 


ص: 99 


الی العراق 3 دار ِ الشطٌ 1 2 اد وضح لی شیء 
کوضوحه ایام آبی محشد علیه السلام آنفذته والا تصداقت به. 


خقمت الصا مات ار ی اش عضت: انا آ ۲ رس جقه 
رقعه فیها: با محقد معک کذا (وکذا) في جوف کذا وکذا حلی قصم علی 
جمتع ها معی-ها لم احظ بد-علهاء فسلمت الضال: ال الزشول. ق تست 
ااما اوه نی زاس فاعسست 


فخرج الت: قَو أَقمناک مَقام آبیک قاممد اللْه. 


وی رماع الم افص یه الیماین فا ند کت ق 


با خودم گفتم: پدرم وصیت به امر غیر صحیح نمی کند, لذا مال را برداشته 
به عراق می برم و در کنار شط فرات ت خانه ای کرایه می کنم, و احدی را 
هم از موضوع مطلع نمی کنم. اگر امر امامت برایم واضح 0 
همچنان که در ایام ابی محمّد علیه السلام واضح شده بود, اموال را به 
امام تقدیم می کنم, در غیر این صورت همه مال را صدقه می دهم. 


به عراق آمدم, خانه ای در کنار شط کرایه کردم و چند روزی آنجا بودم, 
ناگهان پیکی امد و نامه ای به همراهش بود که در آن نوشته بود: ای 
محمّد! فلان مبلغ مال نزد توست و فلان جا و مکان است. تا این که همه 
آن اموال را که با من بود حتی اموری را که من خودم نمی دانستم را برایم 
بیان کرده بود. لذا اموال را به پیک واگذار کردم. ولی چند روزی ۳۹1۳ 
ماندقه کنشی هم یه مر تقی زو ی همین دلیل نار اعت و مین بنندم 
تا این که توقیع شریف برایم آمد: ما تو را جانشین پدرت قرار دادیم. پس 
شکر خدا را به جا بیاور. 
2 / 240 - حسن بن فضل بن یزید یمانی گفته است: در دو مورد مطالبی 
را [محضر مبارک حضرت] نوشتم و قصد داشتم در مساله سومی هم 
مطالبی بنویسم که ترسیدم 


ص: 500 


وآردت آن آکتب فی الثالث وامتنعت منه مخافه آن یکره ذلک, فورد جواب 
المعنیین والثالث الذی طویته مفشرا. 


1 - وبهذا الاسناد. عن بدر - غلام آحمد بن الحسن - قال: وردت الجبل 

وانا لا اقول,بالامامه: احهم جهله الی آن مات بزید بن غبد الملی: فأوضی 

الیث فی علته ان یدفع الشهري السمند وسیفه ومنطقته الی مولاه فخفت 

ان لم ادفع الشهری الی اذ کوتکین نالنی منه استخفاف, فقوّمت الدابّه 

تشن دای سا دینار فی نفسی, ولم آطلع علیه حداء فاذا 

الکتاب قد هفرحخل مق آلغران ان عته الما نم دیاز ال لنا فبلی من 
ثمن الشهری السمند والسیف والمنطقه. 


مورد پسند ایشان نباشد, لذ| از نوشتن آن امتناع ورزیدم. جواب حضرت در 
دو مورد اوّل و همچنین سومین فشاله که از توشتش خوداری کرده بودم 
با تفضیل. و توضتخ بر آیم آند. 


3 / 241 - بدر - غلام احمد بن حسن - گفته است: وارد منطقه جبل شدم, 
اهالی آنجا را دوست می داشتم اما قائل به امامت نبودم, تا اين که پزید 
بن عبدالملک از دنیا رفت. کی شا ی وق 
وصیت کرد اسبش را با زین و شمشیر و شال کمرش [حمایل] به دوستش 


کوتکین(1) 


و وب | 
پیش خودم به هفتصد دینار قیمت گذاری کردم و احدی را هم از این 
موضوع مطلع نکرده بودم که نامه ای از عراق به دستم رسید به این 


ص: ۱01 


1- . کوتکین بن ساتکین ترک از سرداران و فرماندهان سپاه مهتدی عباس 


استاذن فی تطهیره (فی) الیوم السابع. فورد لا تفعل, فمات الیوم السابع 
او الثامن؛ نم کتبت بموته فورد سیخلف الله غیره وتسمیه احمد ومن بعد 
ای سا ها تال 


3 - وبهذا الاسناد, عن علیث بن محشد, عن آبی عقیل عیسی بن 

قال: کتب علی بن زیاد الصیمری یلتمس کفنا, فکتب الیه: اک تناغ ال 
سته تما 

هی تین. 


فمات فی سنه ثمانین. وبعث الیه بالکفن قبل موته. 


4 - محمد بن یعقوب. عن علیْ بن محمد قال: خرج نهی عن زیاره مقابر 
قریش والحیر. 


4 / 242 - با استناد به سند روایت ت قبلی, علی از کسی که برایش نقل 
کرده می گوید که گفت: فرزندی برایم متولد شد؛ به حضرت نامه ای 
نوشتم و اجازه خواستم که بچه را در روز هفتم تطهیر و ختنه کنم. جواب 
امد که این کار را نکن. بچه روز هفتم يا هشتم از دنیا رفت. بعد نامه 
نوشتم که فرزندم مرده است. جواب امد که به زودی خداوند فرزندی را 
جانشین او می فرماید. نامش را احمد بگذار و بعد از احمد را جعفر نام 
گذاری کن. و همان طور که فرموده بودند شد. 


به محضر امام علیه السلام نامه ای نوشت و کفن درخواست کرد, حضرت 
در جواب او مرقوم فرمودند: شما در سال هشتاد محتاج کفن خواهی شد. 


علی بن زیاد در همان سال هشتاد از دنیا رفت و پیش از مرگش نیز, امام 


6 / 244 - علی بن محمّد گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک حضرت صادر 
شد مبنی بر نهی از زیارت مقبره های قریش و حاثر مقذس حسینی [ که 
کاظمین - سامرا - کوفه و کربلا را زیارت نکنید]. 


ص: 5202 


فلا کان بعد آشهر, دعا الوزیر الباقطان فقال له: الق بنی الفرات 
والبرسیین وقل لهم لا تزور وا مقابر قریش. فقد آمر الخلیفه ان شفند. کل 
من زار فیقبض علیه. 


واخا ما ظهر من عمته غایه اتشلام مر اه مات رم تخر طرقا ما 


5 + اخبرتی عماعه, عن اس فعتد التاعگيري, غن احمو نون علمة الرازی: 
عن الحسین بن علی القمّی قال: حدّثنی محمّد بن علیْ بن بنان الطلحی 
الابی,. عن علی بن محمّد بن عبده النیسابوری قال: حدثنی علی بن ابراهیم 
الرازی قال: حدثنی الشیخ الموئوق به بمدینه السلام قال: تشاجر ابن آبی 
آبامحشد علیه السلام مضی ولا خلف له, نج هم کتبوا فی ذلک کتابا وأنفذوه 
الی الناحیه وأعلموه بما تشاجروا فیه, فورد جواب کتابهم بخطه علیه وعلی 
آبائه السلام: 


چند ماه از اين ماجرا گذشت, وزیر بغداد باقطانی را احضار کرده و گفت: 
به طایفه بنی فرات و اهل برس بگو که مقابر قریش را زارت نکنند چون 
که خلیفه دستور داده که جست و جو کنند. هر کسی که انجا را زیارت می 


تفت چانفو از خست صاض الرتان ماما یناه 


1 245 - علی بن ابراهیم رازی گفته است: شیخ مورد اعتمادی در بغداد 
گفت: ابن ابی غانم قزوینی و جمعی از شیعیان در مورد جانشین امام 
حسن عسکری علیه السلام بحث و مشاجره می کردند, ابن ابی غانم 
مدعی شده بود که ابامحمد امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته و 
جانشینی هم برای ایشان نمانده است. لذا جماعت شیعه در این خصوص 
نامه ای را جهت ناحیه مقدسه حضرت صاحب نوشتند و مساله را به محضر 
مبارک امام علیه السلام 


گزارش دادند. جواب نامه آن ها با خط مبارک حضرت به این ترتیب آمد: 
ص: 503 


بشم الم الرَحْم الرَّجیم عافاتا الله" یاک من الصا بآ 

۳ ژوح. امین واجازنا ام من شوء ۳ آلهن لس ازتیاب 

جماعه مِلْكُمْ فی الدّین وما دحلهْمٌ من السك والْجیرّه فی لا 
ِ 


_ و امَورِهمَّ, 
ما ذلک لك لا نا وساء‌نا فیكم لا فینا, ان الله معنا ولا فاقة پنا الی 
عیّره والحفٌ معنا قلن بُوجشْنا من قعد عثا تن صنائغ نا والحلْق بَقد 


صَنایٌّنا. 


یا هوّلاء! ما لک فی, ال تون وفی الحیْرّه تلعکسون؟ آ ما سَمعنَم 
اللّه" - روج . یقول: « با ها الذین امَنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرَْسُول و 
ای 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


خداوند تبارک و تعالی ما و شما را از گمراهی و فتنه های روزگار محافظت 
فرماید ۱ 7 19 ت کند] و به ما و شما روح یقین را مرحمت 
فرماید و از سختی و بدی روز قیامت, ما و شما را در پناهش قرار دهد. در 
مورد شک و تردید تعدادی از شما در امر دین, و آنچه از شک و سرگردانی 
در مورد والیان امر امامت به قلب آن ها وارد شده است اخباری به من 
رسیده و موجب ناراحتی و غم و اندوه ما شده, ان هم برای شما نه برای 
خودمان. چرا که خداوند تبارک و تعالی با ماست و به غیر حضرت حق هیچ 
و ی یج 
نیاید هرگز وحشتی نداریم. ما پرورش یافتگان پروردگارمان هسیتم و خلق 
پرورش یافتگان ما هستند. 


ای مردم! برای شما چه اتفاقی افتاده است که در شک و تردید افتادید؟ و 
در حیرت و سرگردانی وارونه شده اید [راه برعکسی می روید]؟ آیا 
نشنیده اید که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده ابد! از خداوند و پیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید» ؟(1) 


ص: 204 
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والباقی منم علیهم السلام؟ | و : 

ها وأغلاما تهتذون بها ین لذن آدم علیه السلام الی أنْ هر الماضی علیه 
1 ۲ م - ]ی - ی ۱:۱ ]2- مه ی 1 و و ج] | ج-.- و ی 
مسق ما و ی ی ی 
هط نله تعالی یل ديتة وقطع السَتت ین ون حلقه, کلام 
کان ذیک ولا یَکُونْ عثی تقو السَاعَه وَیَظَهر أمْز الم سْبْحاتة هم کارون. 


ان الهاشی فله هت مضی سَعیدا ققیدا عَلی مئهاج آبائّه علیهم السلام 
حَدو التَعّل باعل وفینا 5 


آیا آثار و اخباری که در مورد امامان گذشته و آینده علیهم السلام برای شما 
آضده را نمی .دانید؟ ابا ندیدید که خداوند چگونه برای شما پناهگاه هایی 
ایجاد فرمود تا هن ها پناه برده ماو کنید؟ وراز مان ام .اه السلام 
۶ آفانی که کدشتم ات [یعنی امام حسن عسکری علیه السلام ]علامت 
هایی گذاشت تا به واسطه آن ها هدایت بشوید؟ و هر وقت علم هدایتی 
غایب شده, از دنیا رفت. علم دیگری ظاهر شد؟ و هرگاه ستاره ای تاریک 
شد ستاره دیگری طلوع کرد؟ ان گاه که خداوند تبارک و تعالی او را به 
جوار رحمت خود برد. شما خیال کردید که خداوند دینش را باطل و اسباب 
و وسائط ارتباط بین خود و خلقش را قطع کرده است؟ هرگز این گونه 
نیست و تا قیامت هم این اتفاق نخواهد افتاد. و امر خداوند سبحان ظاهر 
ی تون ون احالی کضرار ها رد بر و شاک ها] علاقه ای به این امر 


ندارد. 


همان روش پدران بزرگوارش و مانند ایشان علیهم السلام سعادتمندانه از 
دنیا رفته است؛ اما وصیت و علم او و همچنین جانشین و کسی که جای او 
را پر می کند در میان ماست. 


ص: 505 


قاتّقوا ال وسَلْقوا نا وردُوا ال قر تام قعلینا الاضدار کما,کان متا الایراژ, 
ولا تجاولوا کشف ما خطی عنکم ولا کمیلوا عن الیمین وتغذلوا الی الشفال 
واجْعلوا قَضدکم اللْنا بالمَوَه 4 

قَقد تصفت لک الله شاهد عل هعلنکد عه لا ما عندنا من فخته خلاخکم 


هیچ کسی درباره جانشینی او با ما منازعه و مخالفت نمی کند به جز 
۳ ؟ کناه کار: وغیر از ما کستی. ان:ر| ادعا نمی کنذ مکر آن که کر و 
کافر باشد. 


اگر نبود اين که امر خدای متعال [هرگز] مغلوب نشده و رازش ظاهر و 
علنی نمی شود, حتما در حقْ ما اموری ظاهر می شد که عقل های شما 
روشن و شک شما از بین می رفت, لکن هر آنچه که خدا بخواهد همان می 
شود و برای هر اجل و سرامدی, کتاب معینی است. 


پس تقوای الهی داشته باشید و تسلیم امر ما باشید. و در مسائل و 
ایا مسا اه ای ی 
کنیم. چنان که وظیفه داریم به سمت علم و معنویت راهبری کنیم. برای 
و از مسیر راست و درست منحرف نشوید و میل چپ روی پیدا نکنید. 
قصد و نیتتان را دوستی و محبّت ما بر مبنای سنثّت روشن و اشکار رسول 
ای لاه 


من شما را نصحیت کردم, خداوند نیز بر من و شما شاهد و گواه است که 
اگر محبت و علاقه ما به صلاح و رحمت شما و شفقت و مهربانی به شما 
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_- 


وا و 
العْثْل الصا المَتتایع فی عَیو, المَضادٌ ِربُه, الداعی ما لیس لذ, 


۳ لا 2 


أ 
ِ حَوّ من افترض اللّه طاعَتة, ون 
وفی ات سول اللّه_ صلی الله علیه و له لی سوه حَستم وَسیر 
الجاهل رداءه عقله وَستَعْلَمْ الکافژ لمَن, 1 الذار, عَضمتا الله" وک 
هر اامیاای والاشول والافات والعاهات کلها برَحمته اه ه ول ذلک ۳۳ 
ی ما پشاء وکان لنا کم ولا حافظا وَالسلامٌ علی < جَمیع الأوصیاء 


نبود, به جای اين که با شما ارتباط داشته باشیم [و نامه نگاری کنیم] در 
آنچه که به آن امتحان شده آید, از منازعه با ستمگر شکم باره گمراه که 
پیروی از سرکشی و ستمش می کند, و نسبت به پروردگارش گمراه است 
و چیزی را اذعا می کند که حقش نیست.؛ و حق کسی را که خداوند 
اطاعتش را واجب نموده انکار کرده و ظالم و غاصب است(1) 


کردیم. 


تناها یه مسا مسا 

و اسوه نیکو و پسندیده ای است, و بدی عمل جاهل به زودی به خودش بر 
قف. اوق و هلاکش می کند, وکافر به زودی خواهد دانست که خانه آخرت 
[یعنی 


بهشت و رضوان الهی ]برای کیست. 


اه وان اس اه تا مت ارات دی 
و افات و مصیبت ها حفظ فرماید که او ولی این کار بوده و بر هر کاری که 
اراده فرماید قادر است. و به ما و شما ولایت دارد و حافظ ما و شماست. 


ص: 5207 


۰ از سیاق جملات اين گونه بر هی آبد که مفضون حضر بت جعفر کذاب 
اشت سای اس این انس انم فزرویسی از ط فداران عفر رابت وده است: 


3 9 س‌ سم 
والوْلیاء والْموْمنین ورحْمة اللّم وترکائة وصلی اللّه" علی مُحمّدٍ وآله وسَلم 
ما . 


تن 


6 - وبهذا الاسناد. عن آبی الحسین محشّد بن جعفر الأسدی رضی الله 
عنه, عن سعد بن عبد الله الأشعری قال: حدّثنا الشیخ الصدوق آحمد پن 
اسحاق بن سعد الأشعری رحمه الله, آثه جاءه بعض آصحابنا یعلمه ان 
خر نت کی اه اه یی ی امه کل مد ای 


دای دشن عم الاو العرام فاسضاح اعد خی تن تعاهغ کیا: 


قال احمد بن |اسحاق: فلا قرأت الکتاب کتبت الی صاحب الرژمان علیه 
السلام وصیرت کتاب جعفر فی درجه. فخرج الجواب الی فی ذلک: 
یشم ال اللَجمن التجیم آنانی کتابک اک اللّه" والکتاث الذٍی أَقَة 


دَرَجَه واحا 


سلام و رحمت و برکات خداوند بر تمامی 0 و اولیا و موّمنین باد, و 


ضلی الله,علی مد آل سح و سم مها 


2 7 246 شود بن: دالله اتتفری. کته استت: ش زر اشکه. ایو ین 
اسحاق بن سعد اشعری که خدا رحمتش کند, این حدیث را گفته که یکی از 
شیعیان نزد او امده و اظهار داشته که جعفر کذاب برای وی نامه ای 
نوشته و در ان خودش را به عنوان امام معرفی کرده است. و به او 
فهمانده است که پس از برادرش قیم است. و به حلال و حرام علم داشته 
و انچه که از علوم مورد نیاز است نزد او است و به همه آن ها عالم است. 


احمد بن اسحاق می گوید: وقتی آن فرد نامه را برایم قرائت کرد, نامه ای 
به حضرت صاحب الزمان علیه السلام نوشتم و نامه جعفر را هم ضمیمه 


آن کردم. پس جواب حضرت در آن مورد صادر شد: 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


نامه تو به دستم رسید, خداوند به شما بقا و طول عمر کرامت کند, و نامه 
ای را هم که درمیان آن گذارده بودی رسید البته با وجود اختلاف 


ص: 508 


مغرفتی یجمیع ما تضَفْتَةٌ علی اختلاف الفاظه وتکذژر الخطاء فیه ولو تدبرتة 
> 9 92 ِ 1 ۳ سِ س 
لوقفت علی بعض ما وقفث علیه مِنة وَالحَمَذد لله رب العالمین خَمدا لا 
چا و 2 ک ۱ ۱۰ ج ۱9 ۰۲2 1 ۶ 1 بط 
شریک له علی اخسانه لین وفصْله علینا, آبي الله عرژوجل - للحة " 
‌ 5 ی - ر 4 - 1 ۰ 
انماما وللباطل الا رهوقا وهو شاهد علی بما ادکژه. ول عَلیکمّ یما اقولة, 
1 ۳ ۵ تس ۰ ٍ ی ك ۳ ۱ و ۳۳ 0 1 رز 0 -_ 
ادا اجتَمعنا لیوّم لا زیت فیه وَبسالنا عما تحَن فیه هد ن. ابه لمْ یجَعل 
2 


ناه دز الفاظ آن:هچگرار خظاهایش یه معتوای ان اطلاغ کامل دارم 


اکره مد ان و مانهب آن تحامدمیت: گردی به عصی. از اموری که من 
رسیده ام می رسیدی و غلط های متعددش را پیدا می کردی. به هر حال: 


اش ی هو کار الما است کی ایا ی ار 
نسبت به ما, شریکی ندارد. خداوند متعال ابا دارد که حقّ را تمام و کامل 
نکند, و باطل را محو و نابود نسازد, او بر آنچه که ذکر می کنم شاهد است 
و به آنچه که می گویم ولی شماست., وقتی که همه ما را برای روزی که 
شکی در وقوعغ آن نیست جمع کرد و زاجع به انچه که ذر مورد آن اختلاف 
تسار اسان مت فمايم مها اه مان برای ضاحت امه 
[جعفر کذاب] نه بر کسی که به او نامه نوشته, و نه بر تو و نه بر احدی از 
خلق, امامت واجب و حق اطاعت بر ذمه مردم قرار نداده است, و به 
رفی مطایی را اهاروش هی کم که اساء الله مارا کنات ند 


ای مر د. | خدا رحمتت کند. حقیقتا که خداوند تبارک و تعالی خلق را بیهوده 
۱ ۱ ۸ ۱۳ 
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وجعل هم آسماعا وَصارا وقْلوبا وآلبابء 2 بَقت ایهم التّیيین علبهم السلام 


مبشرین ومنذرین 


َمروتَهم بطاعته وَبلهوَتهُم عَن مَخصییته وَبْعَرَفْونَهْمٌ ما جَهلْوة من آشر حالقهم 
ی ز وال عَیهم کتابا وَبَعت الَِهمّ مَلائکة تین یَهْمْ وین من یَعتَهْمْ 
له بالقصل الذی جعلة له له وما ناف من اللال الظاهه 
والبراهین الباهره والایات الغالبه: ‏ " 


هم من جقل الثار له بدا وسلاما واه حلیلاًوملهم من لْمَهُ تکلیما 
وجَقل صاخ تُعیانا مبینا. وملهة من آثْتا العَوّتی بان ال واراً لأکمة 
وَالْرَص یادن اللّم. 


قاهره اش خلق کرد و برای آن ها گوش ها, چشم ها, قلب ها و مغزها قرار 
داد. آن گاه انبیا علیهم السلام را به طرف مردم فرستاد تا ایشان را 
بشارت داده و بترسانند, انا هت مردم را به اطاعت خداوند امر کرده و از 
معصیت: و تافرهایت میت یه ک آوند نهن مودند و انچه را که در مورد 
خالق و دینشان نمی دانستند به آن ها بشناسانند. کتاب آسمانی بر آن ها 
فرمود و با فضل و بزرگواری اش فرشتگانی را بین آن ها و کسانی 
ِ که برایشان مبعوت شده بودند» برانگیخت تا دلایل روشن و آشیکان 
انا هه انم ها داح کالب اسر شا امد 


از جمله آن پیامبران کسی است که آتش را بر او سرد و سلامت کرده و 
او را به دوستبی خود گرفت [یعنی حضرت 0 علیه السلام ] و آن 
دیگری کسی است که خدا با او بی واسطه تکلّم فرمود و عصایش را 
ادهای تررکن قراردات | بعتی,حخصرت. موسی عليه: السلام ] و .یکی از ان.ها 

است که به اذن خداوند مرده را زنده کرده, جذامی و برصی را شفا 
می داد [یعنی حضرت عیسی بن مریم علیه السلام] و پیامبر دیگر کسی 
است که خداوند سخن گفتن با 
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ک 
2 


الله علیه و 1 حمیدا| فقید | سعید | وَجَعَل الم [من ] بعده 
الی آخیه ۳ عَمّه وَوصبه ووارثه 


پرندگان را نه اه اضوخت وفرها تروایین هن حیری را به او داد [یعنی حضرت 
سلیمان ۹ السلام]. پس از این ها محمّد را که تتتلام و درود خداوند بر 
اف و آلش ادن قیعوت: فرموه و او را رحمت: همه اهلعالم فزار داد به 
واسطه او نعمتش را تمام کرد, و آامدن انبیا را ختم نمود, و او را برای 
هدایت همه مردم فرستاد. و از صدق و درستی ادعایش انچه را خواست 
ظاهر کرد و آیات و علامات صداقتش را روشن و مبیّن ساخت. 


پس خداوند روح مقدذس او را قبض فرمود؛ ؛ در حالی که حضرتش پسندیده, 
نعمتی از دست رفته و سعادتمند بود آن گاه امر ولایت و هدایت ۲ پس از 
او در وجود برادر. پسر عمو, وصی و وارثش علی بن ابی طالب علیه 
السلام قرار داد. و پس از او به اوصیای بعدی بکی پس از دیگری سیرد, 
دینش را به واسطه ایشان زنده کرد, و نورش را به سبب ان ها تمام کرد. 
و بین ایشان و برادران و پسر عموها و نزدیکان و ذوی الارحامشان 
[فامیلشان]ٍ امتیازی روشن قرار داد, که به واسطه ان حجّت از غیر حجخت 


ص: 11 <ظ 


۱ ن عَصَمَهم ین الئوب ب تام من الْعبُوب وََِقَرَفْم من الدّتس رهم 
لس و حعلفقده و ومشتودع حکمته وموضع سژه وایدهم 
ایل ولو لا ذیک ِ لتاسن علی بتواء وعی أقر الم - عژوجل - کل 


ولما عرف لح من الْباطل ولا الْعالم من الجال. 


وق اآعی هذا الْغْیْطِلْ العْفْتری عَلّی اللّه کرت یقا ادعاة قلا آذری 2 
حاله هی له رجاء آن یِتمٌ دعواه, أ بفمّه فی دین الله ؟ فقو الله ما یعرف 
حلالاً من خرام ولا بعرّقَ نب خطاء وضواب, ام بعلم؟ قما بَعلمْ حقا من 
باطِل ولا مُجْکما من متشابه ولا یعرف حاّ السّلاه 


مُ ۱ 


به این که در برابر گناه و معصیت به ایشان مقام عصمت داد, و از عیوب 
کی مر رک وتان کار ده و یی باکت طاهوت ن سام ر 
آن ها را از لغزش پاکیزه کرده است. ایشان را خزانه دار علمش 1 

ی را در وجود آن ها به ودیعه گذارد, و آن ها را محل سرژّش گردانید, 
و با دلایل و معجزات تأییدشان فزموه: اکر عتر از این بود, مردم نیز با 
ایشان مساوی بودند و هر کسی لد ی ولایت امری می شد, و حق از 
اطل فعاله ارافل شاه مرف 


تحقیقا این شخص که ادعایش باطل شده و به خداوند افترا زده است. 
ادعایی کرده که در آن دورغ گفته است. من نمی دانم او به چه حالت و 
دستاویزی امیدوار است که ادعایش را ثابت کند. ایا به وسیله فقه و 
ِ او حلال را از حرام تشخیص نمی دهد و فرق بین خطا و صواب را نمی 
داند. 


آبا به وسیله علمش می خواهد ثابت کند؟ در حالی که نه به حقّ علم دارد 
نه به باطل, ایات محکم را از ایات متشابه تشخیص نمی دهد, و حد نماز و 
حتی وقت ان را نمی داند. 


ص: 5212 


ووفتهء أم یوتع؟ قاللّه شَهید علی تژکه الطّلاح المَرْضَ آژتچین یوم یرْعَم 
دلک لطلب السَقَوته لآ خبرخ قذ تانی کم وماتیک طرُوفٍ مُسْكرَة 
ملصُوبَة وناز > ی ۱ ول - مشهوره فاتو مسا اش ها او 


قال ای عرص سم کات لس این الم عون 
لاپ مج ال لیر کم ود ۳ 7 


عون م من تب ال 0۳ 9 ذ حلقوا من 


یا به واسطه تقوایش ثابت می کند؟ و خداوند شاهد است که او چهل روز 
شاید خبرش به شما هم رسیده باشد. اک 
خود او کار گذاشته [شرب خمر می کرده] و انار «عضیان و طغیانش در 
برابر خداوند تباری تعالی که مشهور و معروف است. 


آپا معجزه ای دارد؟ پس باید بیاورد. آیا حجّت و برهانی دارد؟ پس باید 
اقامه کند. ایا دلیلی دارد؟ پس باید بیان نماید. 


خداوند متعال در کتاب عزیزش قرآن کریم می فرماید: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان؛ حم [حامیم ] فرستادن و نازل کردن این 
قران عظیم از جانب خداوند مقتدر و حکیم است. ما اسمان ها و زمین و 
انچه بین آن هاست را جز به حقٍ [و برای حکمت و مصلحت خلق] و جز در 
وقت معین نیافریده ایم. ولی آنان که کافرند از هر چه پند و اندرزشان 
کنند و بیمشان می دهند روی می گردانند. بگو: چز خدا همه آن بت هایی 
که به خدایی می خوانید به من نشان دهید که آیا در زمین 


ص: 513 


۳ 
۶ 


3 ۳ ۳ ل‌ 9 - ۳ گ 
الرْض أم هم شِزک فی السّماوات الونی یکتاب من قبّل هدا و ارو من 
تن و - 0 ۶ ءِ 


علم نْ ْمّ, صاد قین * و من اصَل مِمن ی من دون اللم من لابَشتجیب نب 
له الی عم القیاهه و هو عن خعانیم عافلون * و اذا خفم الا کانوا لمَم 


0 


فالتّمسَ تولی الله" توفیقک من هدا الظَالم ما دکرّث لک وامتجنه متجثه وله غنُ 
ایو من کتاب اللم یْفَسْرٌها او مقر تن شلوا تحت فیها ام 
حاله وَمفدارة وَبَظهَرٌ لک عوارة وَنفصاتة والله" 

حفظ الله" الْحَّ لی هه واقَرَة فی مُستَقرة وقَذ آبی اللّه" - عروجل - آن 
تکون الاءمامَةهٌ فی 

چیزی آفریده اند؟ یا با خداوند در خلقت آسمان ها شریکند؟ از کتب 
اسمانی پیشین دلیلی برخدایی بت ها دارید؟ پا کمترین اثر و نشانه ای بر 
درستی عقیده شرک یافته اید؟ اگر راست می گویید برای من بیاورید. و 
کیست گمراه تر از آن که جز خدا کسی را بیرستد که هیچ در حوایج او تا 
قیامت اجابتش نکند. و از هر چه بخواندشان بی خبر باشند. و چون در 
قیامت؛ خلق مشجور شوند؛ انجا معبودان باطل با مشرکان. دشمن 
محشور شده و از پرستش ان ها بیزارند.»(1) 


بنایراین از خداوند متعال در برابر اين ظالم [جعفر کذاب] طلب توفیق کن 
و آنچه را که برای تو ذکر کردم بخواه و او را امتحان کن و مثلاً از تفسیر 
آنه ای از کتاب خدا, پا نعیین جد ود نماز واجب و آنچه که در 1 واجب است 


ات اس ات کف ال هم داوخ عم اه را بدانمه بر عم ارادع 
۳ انش برایت روشن شود و خداوند حساب او را می رسد. 


خداوند حو را.بز اهلش حفظ می کند و آن را در محل. و قرار کاهخش 
ری و خداوند عژوجل با دارد که امامت را یس از حسن و 
خنمین خلهما لام 


ص: 2:14 


1-. سوره احقاف / آیه 1 تا 6. 


وین بَعْد الََسَن والْخْسَیْن علبهما 
الحق واجْمَحلّ الباطِل وَایحَسَر کم وا ۱ _ به وَجم 
الط والولایه وَحسبْتا قیفم الوکیل فضلی اللم علین-معتر وال 


۶ - تلا 


3 
7 
2 
1 
8 
ِ 
۳ 


2 


47 - واخبرنی جماعه, عن جعفر بن محقد بن فولویه وأبی غالب الزرار 
عن تب آشکلت ۳ فورد التوقیع ِ مولانا ۲ لا علیه 
الا 

آقا ما سألّت متة آرشد ال وک من مر الَغْنکرین لی من هل تیا وتیی 
عَمَنا, قاغلم اه لیس بَیْن ال 1 - وین احدٍ قرابَة وَمَن آنکرنی 
فلیتن هنی ی اه ج علیه السلام. 


در دو برادر قرار دهد. و دهد 
حقّ ظاهر و باطل نابود می شود و اين امر برای شما معلوم و ظاهر می 


گردد. 


و به جهت [طلب] کفایت و نیکویی و زیبایی صنع و خلقت و ولایت به 
سلام و صلوات خداوند برمحمد و ال محمّد باد. 


3 247 - اسحاق بن یعقوب گفته است: از محمّد بن عثمان عمری رحمه 
الا رات کرو با تاه را کر ان ار مارا که شور تال 
بود سوال کرده بودم را [به حضرت حجّت علیه السلام] برساند. پس توقیع 
تمیت عصط فان صاحالرهای ق اه و ای رفن 
که: 


اقا آنچه را که پیرامون اشخاص از اهل بیت ما و پسر عموهایی که منکر 
امامت من هستند. سوال کرده ای - خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم 
بفرماید 2 بدان که بین خداوند فروجل و احدی قرابت و نزدیکی و فامیلی 
وجود ندارد و کسی که منکر [ولایت و امامت ] من باشد, از ما نیست و 
راهش همان راه و روش پسر نوح علیه السلام است. 


ص: 515 


تال رین ون ولد قسبیل اوه یوسَف علی تبینا وله وَعَلَیْه 
السّلام. 


وآّا لام قشْونة حراغ ولا باس پالسْلّماب. 


وا أَمُوالکمٌ قما نها الا هروا قمن شاء قلیَصلّ ومن شا قلیقطَعٌ قما 
آتاتا اللّه خی ما آناکم. 


۶ 


وا ظَهُور الْقَرج قَاتَه لی الم - عژوجلْ - کَذت الوَفائْونَ. 
واضا فقل من وم آن الخسین علبه السلام لَغ بقل قکفه وتخدیت وضلال: 


وا الْحَوادث الْواقعة قَاجقوا فیها الی ژواه حدینناء الم خی عَلیکُمْ وآا 
و خ و ارام ی 


1 2 ل ُّ ۳ ۳ نت 3 ۶ 00۱ تن 
وا مُحمّد بُنْ عنمان العشریٌ رضی اه عَلَهُ وعن آییه من بل قالَّه یقیی 


و اما راه و روش عمویم جعفر و فرزندانش, همان راه و روش برادران 
یوسف علیه السلام است. 


و اما فقاع [آب جو مسکر]؛ نوشیدنش حرام است, ولی شربتی که از 
شلغم پخته می گیرند, اشکال ندارد. 


و اما اموال شما؛ ما آن ها را قبول نمی کنیم مگر این که خودتان پاک و 
طاهر شوید. پس هر کس خواست. [به وسیله پاک کردن مالش خودش را 
نه قا اوضل می کند بو هی کس. که خواشت قطع فی. کندم. .و آنچه را که 
خداوند به ما عطا کرده بهتر از انی است که به شما داده است. 


و اما ظهور فرج؛ تحقیقا مربوط به خداوند عژوجل است. کسانی که وقت 
ظهور و فرح را تعیین می کنند دروغگو هستند. 


ای و که ام که یی ی ات کر و 
کسی کافر است و دروغ گفته و در گمراهی است. 


و اما حوادثی که در آینده واقع می شوند؛ در آن ها [و برای پید | کردن 
هدایت] به روایان حدیث ما مراجعه کنید. چون ان ها حجت من بر شما 


و شر- خدا بر نز ای 


و اما محمد بن عثمان عمری که خدا از او و پدرش راضی باشد؛ او مورد 
اعتماد من بوده و نامه اش نامه من است. 


ص: 516 


مُحَقَذ بُنْ علی بُن مهزبار الأْهوازط قسَبْضلخ اللّه" قَلبةْ وَیْریل عله 


وا ما وضآتنا به قلا قبُول علدنا الا لما طابِ وَطَهَ وََمَنْ الب حرام. 
وا مُحقد بخ شاذان بُن نعیم قَاَة رَجْل من شیغینا أَهْل البیّتِ. 


اقا آبوالخطاب. مُحقَد تن (آبی) ربب الاختع اقانه] علفون. واشحانة 
عون 

فلا جایسن هل تقالتهم وی مهم تریء وآبانی علیهم السلام « فق را 
وا الفْتیْسَون بأَموالنا من استحلٌ متها سَیّنا که قاّما اکن الیران. 
وأمّا الحْمس قَقة َذ آیخ 1 لشیقینا وجقلُوا ملة فی جل الی وقت ظَهُور أمرنا 
لِتطیتبِ ولادَلَهْمٌ 3 تَخبتت 


و ام محمّد بن علی بن مهزیار اهوازی؛ خداوند به زودی قلب او را اصلاح 


و شکش 

را از بين می برد. 

که اس مه یل اش هگ 
پاک و طاهر باشد و پول زن ترانه خوان [اوازه خوان] حرام است. 
وه اس یت ها سا ال ست‌اشیت. 


قاتا ایه خطات مه تن ای بیاعم او و اصحابش ملعون هستند, 
پس با همفکران آن ها مجالست نکن, قه از ان هایترارم متدرانم غلیمم 
السلام نیز از آن ها بری و بیزار بودند. 

اقا کسانی کف ان آموان ها استاوسمت ف و شین آن ان را سرا 
خودشان حلال بدانند و بخورند, اتش جهنم را خورده اند. 

و اما خمس؛ تحقیقا برای شیعیانمان مباح شده و [استفاده از آن] برای آن 


ها تا وقت ظهور و قیام ما حلال قرار داده شده است. به این دلیل که 
انا او و ای الا اه 


ص: 217 


وم یدام قَوّم قَ3 شَکُوا فی دین الله,.غلی.ما #صلونا بهر فقد اقلنا هن 


اشتقال ولا حاجَة آنا فی صلّه الساکین. 


ما علة ما وَقع من الب قَانٌ الم - عروجل - یفُول: «یا نها الذین وا 
لا تسْتلوا عن آشياء ان ثْد کم 7 تشوکع» ]4 لم بکن اج 5 من آبای الا وه 
مه وق من 


وفع فی عَلْقِه بیع لطاغیه زمانه, وانّی مرخ « چین أَحْرْخْ ولا بیع لأحد 
الطواغیت فی عُنفی. 


و وجْهٌ الأءئتفاع في عَیبتی فکالاءلیفاع بالسُهس اذا عَیبها عَن الأٌصار 
الْسَحابْ وائّی لأمان أَهُل الارض کما ان ال ۱ ال 
[اوات] ال ال ال عم 

اما ندامت و پشیمانی عدّه ای که در دین خدا شک کرده اند و اين که آنچه 


زابق ها ایو آئو زد حقایت فا مشکوک هد ار آن. ها مت خواهته 
اقاله کنند, ما هم اقاله(1) 


ِ 


می کنیم و نیازی به صله افراد مردد نداریم. 


اقا علّت آنچه که از غیبت واقع شده است؛ پس خداوند تبارک و تعالی می 
ای ای اه ی را در 
شود بدتان می آید سوال نکنید.»(2) 


هی کدام از پدران من نبوده اند فر این که در گردنشان بیعت طاغوت 
زمانشان بوده است آبه جهت این که ایشان مامور به تقیه بوده اند ]. ولی 


من وقتی قیام کنم, بیعت هیچ یک از طواغیت به عهده ام نیست. 

و اما چگونگی استفاده و فیض بردن از وجودم در زمان غیبت, نظیر انتفاع 
و استفاده بردن از خورشید است زمانی که به وسیله ابرها از چشم ها 
ایب می شود. من امان اهل زمین هستم, همچنان که ستارگان. امان اهل 
اسمان هستند, پس درهای سوال را از 


ص: 219 
اقاله قبارت است: از این کم در امه ایو عفد لازهی: یک رف 


تقاضا کند که معامله را به هم بزنند و طرف دیگر هم قبول نماید. کسی که 


اقاله در تمامی عقود لازم به جز نکاح و ضمانت. جریان دارد؛ ولی خود 
اقاله قابل فسخ نیست. بنابراین در صله هم جریان دارد. 
۰-2 . سوره مائده / ايه 1001. 


ولا تتکَلْفُوا علی ما قذ كفیثئق. یروا الدْعاء بتقجیل القرج قاِّ دک قَرَجْکُم 
والسَلام عَلَیکَ یا (سحاق بُنَ یَعْقَوبَ وعلی من الب آلهدی. 


8 وا خبرنا: الخشتن تین ات آهیمءعن نی العباس آحمد بن علیْ بن نوح 
عن ۳ نصر هبه ال بن محقّد الکاتب قال: حدّنی بوالحسنٍ امس 
ی سا شیتآ عال ان (علی بن) آحمد الدلاًل الققی: قال 
(ختلف جماعه من الشیعه فی أنْ الله - عژوجل - فوض الی الائقه صلی 
الله علیه و آلهأن یخلقوا آویرزقوا؟ فقال: قوم هذا محال لا یجوز علی اللّه 
تعالی, لأنْ الأجسام لا یقدر علی خلقها غیر اللّه - عروجلّ - وقال آخرون: بل 
الله تعالی آقدر الأنمّه علی ذلک وفلضه آلیهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا فی 
ذلک تنازعا شدیدا. 


خبزی که شتونی: بر ای ما ندارد بیندید/ ور آنخه که موظف: پیشتنید خوو 
را به زحمت نیندازید. برای تعجیل در فرجم بسیار دعا کنید که همان فرج 


بن احمد [ قف و از ۱[ ات تاره از 0 


درباره اين که خداوند متعال خلق کردن و روزی دادن را به ائمه علیهم 
السلام تفویض [و واگذار] کرده است يا نه, اختلاف کردند. 


عذه ای گفتند: این امر محال است و بر خداوند متعال جایز نیست که این 
کار را انجام دهد, چون فقط خداوند می تواند اجسام را خلق کند و عذه ای 
هم هد خود خداوند تعالی امه را بر این کار قادر می فرماید و به 
ایشان تفویض می فرماید, لذا ایشان 0۹ قدرت و اذن الهی] خلق می کنند 
و رزق می دهند. به هر حال اختلاف و نزاع بسیار شدیدی در این مورد به 
وجود امد. 


ص: 2:19 


فقال قائل: ما بالکم لا ترجعون الی آبی جعفر محشّد بن عثمان العمرقٌ 
فتسآلونه عن ذلک فیوضح لکم الحقّ فیه, فاثه الطریق |لی صاحب الأمر 
عجّل اللّه فرچه, فرضیت الجماعه بیجعفر وسلّمت واجیت الی قوله, 


«ٍنّ ال تعالی هو الْذٍی خلق لاسام وقسّم الأرْراق, له لس یجشم ولا 
حال ی < چم امن یله تیء دوه شخ ال واگ یمه علنهم 
السلام قَاَْ کشالون اللّه تعالی متحْلِقْ وتشالوتة یور ایجابا لعسالنهم 
واعظاما لحم ۱ ۱ 


9 - وبهذا الاسناد, عن آبی نصر هبه اللّه بن محقد بن بنت أَمٌ کلثوم بنت 
اس کته العمر فا ح ی ماه ری مت هو آ وا لسن 


در این میان کسی گفت: چرا به ابی جعفر محمد بن عثمان عمری [نایب 
خاص حضرت ] هر اف قفی کتو تور آنن باره از او سوال نمی کنید؟ تا 
این که برایتان, عقیده حقْ را روشن کند, چون او طریق رسیدن به صاحب 
الاصر +«عجل الله فرجفند است: 


قفکین به مراجعه به ابی جعفر رضایت داده و دعوت او را اجابت کردند, 
بنابراین مساله را نوشته و برایش فرستادند. از ناحیه مقدسه برایشان 
توقیع خارج شد که به این ترتیب است: 


مرها شداوتق قاری مشعالی. اشت که اعسام زا هل کردم ار رای ترا 
تقسیم کرده است. به جهت این که نه جسم است و نه در جسمی 


کرده, چیزی شبیه او بیست و شنونده ۲ داناست. و اما امامان علیهم 
السلام پس ایشان از خداوند مسألت می کنند و حقّ تعالی خلق می کند, و 


آن ها می خواهند و خداوند رزق می دهد. بعنی خداوند به خاطر 9 


5 249 نی نضر هیه الله تنم دوه دخفری اظ کلنومش وشتر ان تفر 
عمری 


ص: 520 


یز کلثوم بنت آبیجعفر محشّد بن عثمان العمری رضی الله عنه 
۷ 
ِ الأمر علیه السلام من قم ونواحیها. 


فلمّا وصل الرسول الی بغداد ودخل الی آبی جعفر وآوصل الیه ما دفع اٍلیه 
وودعه وجاء لینصرف قال له آبوجعفر: قد بقی شیء مما استودعته فأّین 
هو؟ فقال له الرجل: لم یبق شیء يا سیّدی فی یدی الا وقد سلمته, فقال 
له اوه نلی فد تفن شیف فارجع الی ما ضعی وفشه وتذکر ها دفع 
الیک. 


فمضی الرجل, فبقی آیٌاما یتذگر ویبحث ویفگر فلم یذکر شیثا ولا آخبره من 
کان فی جملته, فرجع الی آبی جعفر فقال له: لم یبق شیء فی یدی مشا 
سلم الیت (وقد حملته) الی 


گفته: تعدادی از بنی نوبخت از جمله ابوالحسن بن کثیر نوبختی رحمه الله 
حدیث را برای من نقل کرده اند و همچنین خود ام کلثوم هم حدیث را نقل 
کروداست رمانت ار شهر قرو راخ انز رای آین هر رید 
الله ارف شا این که معضر- هار ی حصوت‌صاست ها سر عات ازسام 
رسانده و تسلیم امام کند. پیک به بغداد رسید و اموال را به ابی جعفر 
رساند. وقتی که با او خداحافظی کرد و خواست به قم برگردد. ابوجعفر به 
او گفت: چیزی از اموالی که به تو سپرده شده است باقی مانده و به من 
ندادی, آن چیز کجاست؟ فرستاده گفت: ای آقای من! هر چه که در دست 
من بود به شما سپردم و چیزی باقی نمانده است. ابو جعفر به او گفت: 
بلکه چیزی مانده است, برگرد و بار و بّنه ات را خوب بگرد, آنچه که به تو 
داده شده را پیدا می کنی. فرستاده رفت, چند روز از اين ماجرا گذشت. 
در اين مدّت کاملا فکر و جست و جو کرد ولی چیزی به یادش نیامد, و 
کسی هم از رفقا و همراهانش خبر خاصی به او ندادند, بنابراین به نزد ابی 
جعفر برگشت و به او گفت: در دست من چیزی نمانده, هر چه که به من 
تسلیم شده بود به خدمت شما ارائه 


ص: ۱1( 


خضتر نی فقال له آب‌عففن فابه: بقالن: لقن الشغیان الهردانسان اللذان 
دفعهما الیک فلان بن فلان ما فعلا؟ 


فقال له الرجل: ای واللّه يا سیّدی لقد نسیتهما حتّی ذهبا عن قلبی ولست 
آدری الان این وضعتهما, فمضی الرجل, فلم یبق شیء کان معه الا فثشه 
وحله وسال من حمل الیه شیثا من المتاع آن یفثش ذلک فلم یقف لهما 
علی خبر, فرجع اٍلی آبی جعفر (فأخبره). 


فقال له آبوجعفر: یقال لک امض الی فلان بن فلان القطان الذی حملت 
الیه العدلین القطن فی دار القطن, فافتق آحدهما وهو الّذی علیه مکتوب 
کذا وکذا فائهما فی جانبه, فتحیر الرجل ممّا آخبر به آبوجعفر, ومضی لوجهه 
الی الموضع, ففتق العدل ال قال له: افتقه, فاذا الثوبان فی جانبه قد 
اندسا مع العطن فاخدهما وعاء(نهما) الی ابی جعفرر فقشاجهما الیة 


کردم. ابو جعفر گفت: چنین گفته می شود که دو طاقه پارچه سردانی که 
فلانی به تو داده است., نزد تو می باشد, ان ها چطور شدند؟ 


آن مرد گفت: بله, ای آقای من! به خدا قسم که آن ها را فراموش کرده و 
از خاطرم رفته بود و الأآن نمی دانم که آن ها را کجا گذاشته ام. مرد رفت 
و همه وسایلش را تفتیش کرد و از کسانی که چیزی به ان ها داده بود 
ده کف ال مسا ی ایا خبر از دو طاقه 
پارچه سردانی نشد. بعد برگشت و ماجرا را به اطلاع ابی جعفر رساند, 
ابی جعفر گفت: یف ی کته کی شود کم مرو رو فان له فوونشی کم ی 
عدل پنبه برایش به انبار پنبه بردی, یکی از آن ها را که فلان نوشته روی 
آن است باز کن, دو طاقه پارچه مورد بحث هماتجا هستند. از اين که 
ابوجعفر از این مسأله اطلاع داشت و به او هم گفت, متحیّر ومتعجب شد. 
و به آنجا که پنبه فروشی بود رفت, , و همان عدل پنبه ای را که ابوجعفر 
کفته وناز کرد-ه‌دید که:دو بازچه لباشر در کوشه آن مخفی. کردم:بود: 


پارچه ها را به خدمت ابوجعفر آورده و به او تسلیم کرده و گفت: این دو 
پارچه را 


ص: 222 


وقال له: لقد نسیتهما لأئّی لمّا شددت المتاع بقیا, فجعلتهما فی جانب 
العدل لیکون ذلک أحفظ لهما. 


وتحدذث الرجل بما رآه وآخبره به آبو جعفر عن عجیب الاأمر الذی لا یقف 
الیه لا نب آو امام من قبل اللّه الذی یعلم السراثر وما تخفی الصدور, ولم 
کن هذا الرجل یعرف آباجعفر وائما آنفذ علی یدم کما ینفذ التجّار الی 
آصحابهم علي ید من یثقون به, ولا کان معه تذکره سلمها اٍلی آبی جعفر ولا 
کتاب, لاأنْ الأمر کان حادا (جدا) فی زمان المعتضد, والسیف یقطر دما کما 
یقال:وکان :نس این الخاض من آحل هدا الشان وکان. فا تخمل: به الی: اس 
جعفر لا یقف,من تحنله علی خیرم ولا عاله مسا ال ام ال موصه 
کذا وکذا, فسلم ما معک 


فراموش کرده بودم, به خاطر این که وقتی بارها را می بستم این ها باقی 
ماندند, لذا در کنار عدل پنبه گذاشتم تا محفوظ بمانند. 


بعد از اين ماجرا مرد آنچه را که دید بود وابوجعفر به او اطلاع داده بود را 
برای دیگران نقل مي کرد که این امر عجیبی است که فقط پیامبر و امام 
از جانب خداوند به آن آگاهی دارند که عالم به همه غیب هاست و به آنچه 
که در سینه ها مخفی شده است علم و آگاهی دارد. اين درحالی است که 
این مرد قبلا اباجعفر را نمی شناخت. و شناختش در این حد بود که توسط 
او اموالی را برای ابا جعفر فرستاده بودند, درست مثل تجا ر که به وسیله 
کسی که.مورد اطمینان: آن: هاسنت: اموالی: را بزای: یکدیکر. می: فر ستتند: 
علاوه براین؛ نامه يا فهرست اموال را هم به او ندادند که به ابوجعفر بدهد, 
چرا که در زمان معتضد عباسی این کار بسیار خطرناک بود و چنانچه نقل 
شده از شمشیر عباسیان خون می چکید, و اين گونه مسائل اسراری بود 
که نزد خاصان از اهل این مقام بود. و هرکس که اموالی را برای ابوجعفر 
می برد, برحقیقت و کم و کیف آن اموال به طور دقیق مطلع نمی شد, 
فقط به او گفته می شد که این مال را به فلان نقطه ببر و به دست فلان 
شخص برسان, بدون 


ص: 52۱23 


(هق )یر آن: بشنعر یشی۴ ولا بذفع. الب کناب لثلا بوقف: غلی ما وله 


منه. 


0 - وأخبرنی خماگه. قت آبی چعفر محقد بن. علت بن الحسین قال: 
ی الموذب, رن | 
الاسدی الکوفی رضی الله عنه ائه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله, 
عن محمد بن عثمان العمری قدس سره: 


وأمّا ما بتالت عَلة من السّلاه عَلدٍ طْلْوع السَمُسٍ وعند عند غُژویها, لین کان 
کما یِمول النایسن : [ الشْفس تطلَع بَين قَزتی سَیّطان ورب ین قرّتی 
شَیطان, قما انعم الف الشیطان بشیء أفصَل من الظلاه. قضلها وَأرغم 
[َنّفت] السیطان. 


۱ متعقد آث ۳ ثلات کقا ات فانی ی" به #۹ ِِ 
بجماع محژم علیه او بطعام محژم 


این که او را به جزئیات اموال آگاه کنند و یا نامه ای به او بدهند, تا اين که 
او به حقیقت انچه که حمل می کند پی نبرد [که برای حضرت حجّت علیه 
السلام انست ] 


206« این غبر از ابو الخسین فحقد بن.جعفر اسدی. کوقی رجمة الله 
است که در جواب مسائلی که از محمد بن عثمان عمری قدس سره 
پرسیده بود می باشد و بخشی از جواب که وارد شده؛ این بود؛ 


اما آنچه که در مورد نماز به هنگام طلوع و غروب خورشید پرسیده بودی؛ 
پس اگر همان طور که مردم می گویند باشد که خورشید بین دو شاخ 
شیطان طلوع و غروب می کند, پس هیچ چیزی دماغ شیطان را به خاک 
تبی هاند که بالات و افضل ازرتیار باشد لد در آن اوعات: نمان بخوان.و 
دماغ او را , به‌عا ی مذلت: بحال. 


7 1 - ابو جعفر ابن بابویه در خبری که روایت شده مبنی بر این که 
ار رها رصان تا وه 


به عهده او هست و باید انجام دهد گفته است: 


ص: 2۱24 


1- . پبعنی شصت روز, روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین و آزاد کردن 
یک بنده. 


علیه, لوجود ذلک فی روایات آبی الحسین الأأسدی فیما ورد علیه من الشیخ 
اب عفر شمان العمر ری الم عنم 


2 - آخبرنی جماعه, عن آبی محقّد هارون, عن آبی علیْ محقّد بر بن همام 
قال آبوعلی: وعلی خاتم آبی جعفر السَمان رضی الله عنه لا اله الا ال 
الیلک الق الم ال که فا حوی آوححنه بعنی. ساحت 
ال یرالیه کان ای 
وال سای هقف اتاس رها ارفا ال امس اه 
ال و اقا و ای 


قال الحسین علیه السلام: فاشتهیت آن آنقش علیه شیتا, فرآیت فی النوم 
المسیح عیسی بن مریم علی نبینا وآله و علیه السلام. فقلت له: یا روح 
ی انقش علیه لا اله الا اه الملک الحو" 


المبین, فائه اوّل التوراه واخر الانجیل. 


قرش آشانن: این که اه در رهایات اب السسین اسدی. که خوا 
شیخ اآبی جعفر [محمد بن عثمان عمری از طرف حضرت حجت7] برایش 
وارد شده بود, فتوی می دهم که هر سه کفاره در مورد کسی است که با 
جماء حرام یا غذای حرام افطار کرده باشد. 


8 / 252 - ابو علی محقّد بن همام می گوید: روی انگشتری ابی جعفر 
سمان رحمه الله [نایب دوم امام] نوشته شده بود: خدایی جز خداوند 
متعال که به حقٌّ مالک و سلطان آشکار و مقتدر عالم است, نیست. علّت 
ار ی کی اه ی ام 
از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل فرمودند که حضرت فاطمه 
علیهاالسلام انگشتری داشتند که نگین آن عقیق بود. زمانی که شهادت 
حضرت فرا رسید انگشتری را به حسن علیه السلام سپردند, وقتی که 
زمان شهادت ایشان رسید ان را به حسین علیه السلام سپردند و امام 
جسین» علبه اسان که و بر 92092 داشتم. که جیزی روی آن بنویسم و 
د اروت هام دصوا ی با بان ۶ به آوگفتم ای روح الّه! روی 


ات 


ص: 525 


253 ای ی بو ی ۱ 
طالب علیهم السلام قال: ره 0 
زیاد الصیمرک بسال ضاجحب الرمان عجل اللّه فرجه کفنا یتیمن بما یکون 
من عنده. فورد انک تحتاح الیه سنه احدی وئمانین فمات رحمه اللّه فی 
[هذا] الوقت الذی حده وبعث الیه بالکفن قبل موته بشهر. 


4 - وآخبرتی جماعه, عن آحمد بن محقّد بن عیاش قال: حدّثنی ابن 
مروان الکوفی قال: حدّثنی ابن آبی سوره قال: کنت بالحاثر زاثرا عشیه 
عرفه فخرجت متوگها علی طریق البر, فلقّا انتهیت [الی] المستاه جلست 
البها مستریحاء ثم قمت آمشی و[ذا رجل علی ظهر الطریق فقال لی: هل 
لک فی الرفقه؟ فقلت: نعم فمشینا معا یحدثنی وأحدثه وسألنی عن حالی, 
فأعلمته أثی مضبق لا شیء معی ولا فی یدی, فالتفت |لیث فقال لی: 


اذا دخلت الکوفه فائت [دار] آباطاهر الزراریت فقرع علیه بابه, فائه 


ای اد 


تتصن و تبر که کی ور خواستا کرو خواب امد شا سا هششاد ونکم 
به کفن محتاح خواهی شد؛ [محمد بن زیاد] در همان سالی که حضرت 
فرموده بودند از دار دنیا رفت و یک ماه پیش از آن کفنی برای او رسید. 


0 / 254 - ابن ابی سوره گفته: در شب عرفه قبر مطهر حضرت سید 
الشمدا غلیه السلام دا یا کمن بحد ار شرون ادن از ره یه 
بیابان به راه افتادم تا این که به [ راهی ریدم و در آنجا برای 
استراحت نشستم, سپس برخاستم که راه بیفتم, ناگهان مردی را سر راه 
دیدم, او به من گفت: آیا مایل به رفاقت و همراهی هستی؟ گفتم: بله. 
نو بآ هم صقر ام خی ول سخفت. دنه آر‌حال هه ا ان مه 
پرسید, من هم او را از تنگدستی و نداری و این که بسیار بی چیز هستم 
مطلع کردم. به من توچّه کرده و گفت: وقتی وارد کوفه شدی به در خانه 
ابوطاهر زراری برو, در را بزن, او در حالی از خانه 


ص: 52:26 


یده دم الأضحیّه, فقل له: یقال لک اعط هذا الرجل الصئه الدنانیر التی عند 


ودخلت الکوفه فقصدت [دار] آباطاهر محشّد بن سلیمان الزراری, فقرعت 
[علیه] بابه کما قال لی وخرج اٍلیْ وفی یده دم الأضحیّه فقلت له: یقال لک 
اعط هذا الرجل الصژّه الدنانیر التی عند رجل السریر, فقال: سمعا وطاعه 
ودخل فاخرج الی الصئّه فسلمها ال فأخذتها وانصرفت. 


5 - وآخبرنی جماعه, عن آبی غالب أحمد بن محمّد الزراری قال: حدّثنی 
اه ید اللّه محشّد بن زید بن مروان قال: حذثنی آبوعیسی محشّد بن علی 
الجعفرو" وآیوالحسین محقّد بن علی بن الرقام قالا: حدّثنا آبوسوره - قال 
ابه‌غالب: وقد رات ابنا لابی سوره وکان ابو سوره آحد مشایخ الزیدبه 


المذکورین. 


بیرون می آید که دستش آغشته به خون گوسفند قربانی است, به او بگو: 
به تو گفته اند که کیسه دیناری را که کنار پایه تخت هست به این مرد بده. 


از این جمله تعجب کردم., بعد از من جدا شد و به سمتی رفت که نفهمیدم 
کجا بود. 


وارد کوفه شدم و به قصد منزل ابوطاهر محمّد بن سلیمان زراری رفتم, 
همان طور که آن مرد گفته بود در خانه او را کوبیدم, ناگهان دیدم که 
پر فان امد ۵ دمتتی ها خوی حوشت قریانی. اه توتی نه او گفتم: گفته 
اند کیسه دیناری را که در کنار پایه تخت توست به من بدهی, گفت: سمعا 


و طاعةٌ. رفتت وه کیتسه را آورد ون هم آن. را کرفته و تر کشتم: 
1 / 255 - ابو سوره(1) 


می گوید: به قصد درک روز عرفه به سمت قبر مطهر 
ص: 527 


ِ ابوسوره از تور ان و مشایخ زبدبه است. در سند خبر آمده که 
ات و ای خر ات ای باصن اس اه 
سوره نقل کرده باشد و او از ابو سوره. 


قال اهروت رت الی فین ایس, کید انله یه اسلا ریدم رنه 
فعژفت یوم عرفه, فلا کان وقت عشاء الأخر صلّیت وقمت فابتدأت آقرأ 
قن العی ادا شا سس له یه یی فاتی ابضا چن الحیر 
وختم قبلی آو ختمت قبله, فلمّا کان الغداه خرجنا جمیعا من باب الحائر, 
فلمّا صرنا (لی شاطی الفرات قال لی الشاث: آنت ترید الکوفه فامض 
قعضیت رت الفرات غاد الشات ظرست. اه 


قال آبوسوره: نم آسفت علی فراقه فاثیعته فقال لی: تعال فجنا جمیعا 
الی آصل حصن المسئاه فنمنا جمیعا وانتبهنا فاذا نحن علی العوفی علی 
جبل الخندق فقال لی: آنت مضیّق وعلیک عیال, فامض الی آبی طاهر 
الزراری فیخرج الیک من منزله وقی یده الدم من الأضحیه فقل له: شاب 
من صفته کذا یقول: لک صره فیها عشرون دینارا جاءک بها بعض اخوانک 


فخذها منه. 


ابا عبداللّه علیه السلام رفتم و عرفه را هم در آنجا بودم,. وقتی که عشا 
شد مشغول نماز شدم, قیام کردم و شروع به قرائت سوره حمد نمودم, 
در همین حین جوان خوش رویی را دیدم که جبه سفیدی پوشیده بود, او هم 
با سوره حمد نمازش را شروع کرد نما زمان را تمام کردیم, یا من زودتر 
تمام کردم يا اور صبح که شد همگی از درب حاثر [حرم حسینی] بیرون 
آمدیم, وقتی که به کنار نهر فرات رسیدیم» همان جوان خطاب به من 
گفت: تو قصد داری که به کوفه بروی» پس برو. من هم از راه فرات رفتم 
و او هم از راه بیابان. 


بعد از مفارقت از آن جوان, متأسف و ناراحت شدم [ که چرا از او جدا 
شده ام] بنابراین پشت سر او رفتم. به من گفت: بیا. پس با هم به راه 
افتادیم تا رسیدیم به پای قلعه مسئاه, همان جا خوابيدیم وقتی که از خواب 

بیدار شدیم ناگهان دیدم که بالای عوفی و بالاتر از کوه خندق هستیم, خرارن 
به من گفت: تو عیال وار و در مضیقه هستی, پس برو پیش ابی طاهر 
زراری, [وقتی که در بزنی] او از منزل با حالتی که خون قربانی بر دست 
اوست روز افتنره آند: وقتی آفد نه: ان نکو: جوانی با این اوصاف به شما 


می گوید: کیسه ای که در آن بیست دینار است که یکی از برادران دینی 
برایت ادرده نهد ان کشت با از او جیوه 


ص: 2۱29 


قال آبوسوره: فصرت الی, آبی طاهر [بن] الزرارق کما قال الشاتٌ 
ووصفته له فقال: الحمد لله ورأیته, فدخل وآخرج لیخ الصله الدنانیر 
فدفعها ال وانصرفت. 


قال آبوعبد اللّه محمد بن زید بن مروان - وهو آیضا رمن آحد مشایخ الزیدیه 
- حدثت بهذا الحدیت باالحسن محمد بن ی العلوی ونحن نزول 
با رصن الهژ. فقال: هذا حقّ جاءنی رجل شاب فتوسشمت فی وجهه سمه 


فقال: آنا رسول الخلف علیه السلام الی بعض اخوانه ببغداد فقلت له: 

معک راحله فقال: نعم فی دار الطلحیّین, فقلت له: قم فجی بهاء ووجهت 

معه غلاما فأحضر راحلته وآقام عندی بومه ذلک وگل من طعامی وحدّثنی 

بکثیر من سرّی وضمیری, قال: فقلت له علی اي طریق تأخذ؟ قال: آنزل 

الی هده النجفه نم آتی وادی الژمله, نم آتی الفسطاط (واتبع الراحله) 
فار کب الی الخلف علبه. الستلام الی الجغوتب: 


به طرف ابوطاهر بن زراری رفتم و همانی را که جوان گفته بود, برایش 
گفتم و ماجرا را توضیح دادم. ابوطاهر گفت: الحمد لله. داخل منزل شد و 
وفنتی»خارع شد کیسته دیانها را اور هب هن دا و.رفتمی 


ابو عبداللّه محمّد بن زید بن مروان که او نیز یکی از بزرگان زیدیه است 
که وقتی که در ,زمین «هر» فرود آمده بودیم. این حدبت را برای 
ابوالحسن بن عبیداللّه علوی نقل کردم و او گفت: این حدیث حق است. 
[بعد از ان گفت که] مرد جوانی ی تمام به صورتش 
نگاه کردم, مردم که برگشتند. من به او گفتم: شما کی هستید؟ گفت: 
فرستاده خلف علیه السلام به سوی بعضی برادران حضرت در بغداد 
هستم. گفتم: ایا بار و بنه ای داری؟ گفت: بله, در منزل طلحیین است. 
گفتم: بلند شو و اثائت را بیاور. جوان برخاست که برود, همراهش غلامی 
را روانه کردم, تا اين که اثاثیه جوان را آ هدند آن روز جوان نزد من ماند 
و از غذای ما خورد و بسیاری از اسرار را به من خبر داد. به او گفتم: از 
کدام راه می روی؟ گفت: به طرف نجف می روم, و از انجا به رمله و بعد 
سوارشده و به سمت مغرب می روم. 


ص: 2۱29 


قال آبوالحسن محشّد بن عبید الله: فلا کان من الغد رکپ راحلته ورکبت 
معه.حی .ضر با الی:فتطره دار ضاله فغتر الخندن هخته عانا ارآه یی رل 
النجف وغاب, عن عینی. 


قال وید اه هیده فجونت | باکر تس اس دارد الایسی« 
وهو (من) آحد مشایخ الحشویه 9 بهذین الحدیثین, فقال: هذا حق " جاءنی منذ 
ستات اس ات اس کر انوا اتالی لعطار :01 
الصوف هه امن ترا تا لس ۱ 


صبح که شد جوان سوار شترش شد و من هم با او سوار شدم تا این که به 
اص اج 


رسیدیم» او به تنهایی از خندق عبور کرد. من او را می دیدم تا این که به 
نجف رفت و بعد 


از چشمم پنهان شد. 


ابو عبدالله محشّد بن زید گفته: این دو حدیث را ؛ به ابا بکر محمّد بن ابی 
دارم یمامی که یکی از بزرگان طایفه حشویه(1) 


د, گفتم. او گفت : این دو حدیت حوم است. بعد از آن گفت: چند سال 
ای ان ی ار ی ما 
صوفیه مصاحبت و معاشرت داشت. پیش من آمد, گفتم: شما که هستی و 
از کجا آمدی؟ 


ص: 530 


- . این کلمه به دو صورت خوانده می شود «حشویه» و «حشویه»؛ 
حشویه به عذه ای از اهل حدیث اطلاق شده است که گرایش به تشبیه و 
تجسیم پیدا کرده اند. وجه تسمیه این سه وجه دارد. الف) چون معتقد به 
تجسیم بودند» زیرا جسم, محشو [توپر] است. ب( منسوب به حشاء به 
معنای حاشیه و کنار مجلس. چون آنان در مجلس درس حسن بصری حاضر 
قی: تلد نخ. سای ناذزست. ی کفتتم اف .هم تسف داد آرن. ها زا کر 
حاشیه مجلس جا دهند. ج) آنان در نقل حدیث هیچ ضابطه ای را شرط 
نمی دانستند و در نتیجه مطالب نادرست را وارد احادیث اسلامی کردند, و 


حشو به معنی کلام زائد است. حشویه آشکارا قائل به تشبیه شده و برای 
خداوند اعضا, ابعاض ِ نزول و صعود, حرکت و انتقال مدعی شده اند. 
گذشته از اين, روایات بی اساس را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
نسبت داده اند که اکثر این روایات از یهود اقتباس شده است و درباره 
قراآن بر این عقیده اند که حتی جروف و اضوات آن نیز قدیم والهی اند. 


فشافر (مند) تسیع .رن سته.: فقلت. له فا نیع آغحت. ما رایت؟ 
فقال: نزلت فی الاسکندریه فی خان ینزله الغرباء, وکان فی وسط الخان 
مسجد یصلی فیه آهل الخان وله |مام وکان شاب یخرج من بیت له (آو) 
غراف فضای خلفز مام میرخع مره وفته الیسته ولا پلیت مم الجماعه. 


قال: فقلت: - لما طال ذلک علمع ورآیت منظره شاب نظیف علیه عباء - آنا 
والله احت خذفتک والتش اف بنن ,ریک قفا شنک فلم آزل آخدمه 9 
اد الا الا فلت له رات بفم مضف نت ان الله؟ قال: 

صاحب الحقّ, فقلت له: يا سیدی متی تظهر؟ فقال: 0 
9 وف ی قرم .هزین الرمان۸ فلم ازل.عای شعمتهتای: همغن 


گفت: من مسافرم و هفده سال است که در سفر هستم. گفتم: عجیب 
ترین 0 دیده ای چه بوده است؟ گفت: در شهر اسکندریه در 
منزلگاهی که جای غریبه ها بود منزل کردم, در وسط کاروان سرا مسجدی 
بود که اهل کاروان سرا در آنجا نماز می خواندند, امام جماعتی هم داشتند 
که جوان بود و از خانه و اتاقی که مخصوص او بود بیرون می امد و به نماز 
ایستاده و مردم هم پشت سر او نماز اقامه می کردند. بعد از نماز هم 
فورا به اتاقش بر می گشت و با جماعت نمی ماند. 


وقتی که ماندنم در کاروان سرا طولانی شد و این منظره را از جوان که 
بسیار پاک و پاکیزه بود و عبایی هم به دوش داشت دیدم, به او گفتم: به 
خدا قسم که دوست دارم در خدمت شما باشم, و در محضر شما شرافت 
کسب کنم. او گفت: ایث شان توست: انجامدبده. پس به خدمت او مشغول 
تدم این سا ایشا انس کاملی ها کرحم ی ره هه کف وا وید 
به شما عزت بدهد, شما چه کسی هستید؟ 


عرض کردم: ای آقای من! چه وقتی ظهور می کنید؟ 
ص: 531 


من صلاه الجماعه وترک الخوض فیما لا یعنیه (لی آن قال: احتاج اٍلی السفر 
فقلت له آنا فک 


و ۳1 ۱( الحرام فیقول یه ۳ 
لنا (ماما ویکثر الکلام حتّی یقوم رجل من النّاس فینظر فی وجهی, نم یقول 


ای هت فا هر وه 
الم فیبایع لاس عند ایاسهم عتّی, قال: وسرنا (لی ساحل البحر فعزم 

عل رکفت لیر فلت لمبا یی انا ولد آگروهم ارکوت لیر 
فقال فیک ات وان یقلت ۳ اکن اخش,قال» فرکت: ار 
وانصرفت عنه. 


فرمودند: حالا وقت ظهور نیست. مدذت زمانی تا ظهور مانده. پس من 
پیوسته مشغول به خدمت حضرت بودم و او هم همین حال را داشت؛ یعنی 
نماز جماعت می خواند و به اموری که به او مربوط نبود وارد نمی شد, تا 
این که گفت: نیاز است به سفر بروم. عرض کردم: من هم همراه شما می 
ایم و بعد عرضه داشتم: ای اقای من! امر ظهور شما کی واقع می شود؟ 
فرمودند: علامت ظهور حکومت من این است که, هرج و مرج و فتنه زیاد 
می شود آن وفت: به.مکه جوا هم امد و در مسجد الحرام خواهم بود تا این 
که مردم می گویند: برای ما امامی تعیین نموده و نصب کنید. و دراین 
فور ماه وا ی وان فوشی تا ان کی هر ارس شرومت ار 
و به من نگاه می کند, بعد می گوید: 


ای مردم! این مرد مهدی است به او نگاه کنید, و دستش را [ به عنوان 
بیعت] بگیرید, و بین رکن و مقام مرا منصوب می کنند و همه آن ها در 
حالی که از حیات و ظهور من مایوس شده بودند با من بیعت می کنند. 


حرکت کردیم تا به کنار دریا رسیدیم. ایشان قصد کردند که وارد دریا 
شوند. من عرض کردم: ای اقای من! به خدا قسم من از دریا می ترسم؟ 
کردم: نه, جرات ندارم. پس حضرت سوار دریا شد [روی دریا رفت] و من 


ص: 52۱32 


20 آخبرنی جماقه: عن آنن عبد ال آحمد بن محمّد بن عیاش وت 
غالب الزراری قال: قدمت من الکوفه, 9 شاب احدی قدماتی ومعی رجل 

من آخواننا قد ذهب اعلی آبی» عید له اسمه. وذلک فی آیام الشیخ آبی 
1 الحسین بن روج رحجمه الله واستتاره ونصبه اباجعفر محمّد بن علین 
المعروف بالشلمفغفانی, وکان مستقیما لم یظهر منه ما ظهر (منه) من الکفر 
والالحادء وکان الباش تعصدوته ویلقونه لابه کان ضاحتب. الشتخ ابت القاسم 
الحسین بن روح سفیرا بینهم وبینه فی حوائجهم ومهمّاتهم. 


فقال لی صاحی :هل لک آن تلف | باخعفر وتحت :یه عودار قانه له المتصوب 
البوم لفده الطانقم. فانی ارند آن. اساله شتا من الدعاء سکت. به: ال 
الناجیه, قال: فقلت [له]: نعم, فدخلنا اٍلیه فرآینا عنده جماعه من آصحابنا 
فراع جلسان اف علن سای فقال 


2 / 256 - ابی غالب زراری گفته است: در ایام جوانی در,یکی از 
سفرهایم با یکی از برادران دینی [که نامش از خاطر ابی عبدالله راوی 
حدیث رفته] از کوفه بیرون امدم, این در زمانی بود که شیخ ابی القاسم 
حسین بن روح رحمه الله مخفی شده بود و اباجعفر محقد بن علی, 
مشهور به شلمغانی را جای خود منصوب کرده بود. شلمغانی در ان زمان 
در مذهب شیعه بود و هنوز کفر و الحادی از او ظاهر نشده بود و مردم هم 
نزد او می امدند و با او ملاقات می کردند, چرا که او یار و همنشین شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح بوده و در احتیاجات و کارهای مردم بین شیخ و 
مردم سفیر و واسطه بود. 


دوست من که در سفر همراهم بود, به من گفت: می خواهی ابا جعفر را 
ملاقات کنی و تجدید عهدی کی چون در این ایام او برای طایفه شیعه 
منصوب شدم؛ یس من هم قصد دارم در مسائلی از او درخواست کنم نامه 
ای به ناحیه مقدسه بنویسد تا حضرت دعایم کند. شف. او حفته بل مدفین 
خواهم. پس وارد بر او شدیم و دیدیم تعدادی ا ۶ جات یا و شیعیان نزد 
ایشان "حاضر هستند؛ سلام کردیم و نشستيیم. ابوجعفر رو به دوست من 
کرد و گفت: 
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من هد الفتی مفی ؟ فقال له رخل. من ال زراوهرنن: اغین» فاقیل علن 
فقال: من أقٌ زراره آنت؟ فقلت: یا سیّدی آنا من ولد بکیر بن آعین خی 
زرازهه فعال: اهل تبت خلیل ,عطیم. القذر. قی؛ هذا الاهره فافیل. عَایه 
ضاخبی؛ فقال لف با سدناا ارجد المکانه فی شی ۶ من التعاءء فقال*نفم. 


قال: فلمّا سمعت هذا اعتقدت آن سل آنا آیضا مثل ذلک وکنت اعتقدت 
ف ی ما لش ایدم لا سم کل المهال مالنه اه العافت اش 
وکانت کثیره الخلاف والغضب علی وکانت مثی بمنزله, فقلت فی نفسی: 
اسأل الدعاء لی فی ام قد آهمنی ولا آنتشيه: فقلت: اطال الله.یفاء ستدنا 
انا اسال اجه فان ماه فلت الا سا هم ار قه 


این جوان که همراه توست کیست؟ گفت: مردی از آل زراره بن اعین 
است. بعد رو به من کرد و گفت: از آل کدام زراره هستی؟ گفتم: ای آقای 

من! از اولاد بکیر بن اعین برادر زراره هستم. گفت: آل زراره خاندان 
دک ور کیار ف و دراه لاد راهن ون 
او گفت: ای آقای ما! می خواهم درباره دعا نامه ای بنویسم. گفت: بله. 


وقتی که این جمله را شنیدم. به خاطرم رسید که من هم همین درخواست 
زا مظرح کتم هدز دلم فساله ای یود که بم. اخدقه نکفته بووم: وتان این که 
مادر یسرم ابی العباس با من بسیار مخالفت و بدرفتاری داشت, با این 
حال مورد علاقه من بود. با خودم گفتم که بگوید در یک مسأله بسیار مهم و 
ضرفری. السان دعا دارمی اه آن را خرتاتسان که تا وا مر 
خداوند عمر سید و آقای ما را طولانی بفرماید. من حاجتی دارم. 


گفت: حاجتت چیست؟ گفتم: دعایی می خواهم برای گشایش در امری که 
بسیار مرا نگران کرده و مهم است. 
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آهمنی, قال: فأخذ درجا بین یدیه کان آثبت فیه حاجه الرجل فکتب: (و) 
الزراری یسأل الدعاء له فی آمر قد آهشه, قال: ثم طواه فقمنا وانصر فنا. 


فلقا کان بعد یام قال لی صاحبی: آ لا نعود ٍلی آبی جعفر فنسأله عن 
حوائجنا الَتی کثا سألناه, فمضبت معه ودخلنا علیه فحین جلسنا عنده آخرج 
الدرج وفیه مسایئل کیره قد أجیب فی تضاعیفهاء فأقبل علی صاحبی فقرا 
علمه جوا نها سالو نم ال ی هرا احعال( 


وأمٌا الزرار وحال الزوج والزوجه فأصلح اللّه ذات بینهما قال: فورد علی 
آمر عظیم وقمنا فانصرفت, فقال لی: قد ورد علیک هذا الأمرٍ فقلت: 
آعجب منه قال: مثل ی شیء؟ فقلت: لب لم امه از لت تما 
وغیری فقد آخبرنی به, فقال: اش فمت اه الا که اخ الا سا 
فاخبرته فعجب منه. 


0 ۱( بعد کاغذ 
را پیچید و بست. ما هم برخاستیم و برگشتیم. 


خن ,زو که از این ماخرا کاشت: دوستم یه من کفت: ابا پر کردنم زر 
ابوجعفر و از حاجاتی که خواسته بودیم. پرس و جو کنیم؟ با او رفتم و وارد 
بر ابوجعفر شدیم. همین که نشستیم, دفترخه: با بر گرا یرون آورده ور ان 
دفترچه مسائل زیادی وجود داشت که در بین سوال های نوشته شده جواب 
هایشان درج شده بود. رو کرد به دوستم و جواب خواهش او را قرار نت کرد 
و بعد به من رو کرد و برایم این جملات را قراء نت کرد: اما زراری. خداوند 
متعال بین زن و شوهر اصلاح فرمود. اين ماجرا برای من خیلی بزرگ و 
مشکل بود, از آنجا برخاسته و برگشتم, رفیقم به من گفت که جوابی برای 
3 گفتم: از آن تعجب کردم. گفت: از چه چیزی تعجب می کنی؟ 

من سر و رازی بود که غیر از من و خداوند متعال کسی از 
آن آگاهی نداشت, اما او از آن سر به من خبر داد. دوستم گفت: آپا در 
مورد ناحیه مقدسه [حضرت حجّت علیه السلام] شک می کنی؟! همین الأن 
آن راز را بو تا ببینم چه بوده است. سالت رابت ات تم و ام هم ار این 
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تم قضی آن. غدنا الی آلکوفه فذفلت ,دار وکانت. او آين العتاس مغاضید 
۳ فی منزل آهلها تِ الی فاسترضتنی واعتذرت ووافقتنی ولم 
تخالفنی حتّی فرق الموت بیننا. 


7 - ری بهذه الحکایه جماعه, عن آبی غالب آحمد بن محمد بن 
سلیمان الزراری رحجمه الله اجازه وکتب عنه ببغداد آبوالفرج محمد بن 
المظقر فی منزله بسویقه غالب فی یوم الأحد لخمس خلون من ذی القعده 
سنه ست وخمسین وثلائمائه قال: 


کنت تزوجت با ولدی وهی ۷۳ امرآه تزوجتها, و حینتذ حدت السن 
وستتی اد داک دون العشترین؛ سته: فذخلت بها قی مترل آینها: فاقامت فن 
منزل آییها سنین وآنا آجتهد بهم فی آن یحوّلوها الی منزلی وهم لا یجیبونی 
الی ذلک, فحملت نی فی هذه المده وولدت بنتأ فعاشت مدم نم مْ ماتت 
ولم آحضر فی ولادتها ولا فی موتها ولم آرها مند ولدت الی آن توقیت 
للسٌرور الّتی کانت بینی وبینهم. 


بعد مقذر شد که به کوفه بر کردیم: پس داخل خانه ام شدم؛ مادر ابوعباس 
که باخشم 


هد انیت فمر کردم وه ان فامیلشن رفته هه آمد و از من طلت 
رضایت و عذرخواهی نمود و تا وقتی که مرگ بین ما جدایی انداخت, هرگز 
تا ای مها ار تاد 


3 / 257 - این حکایت را عذه ای از ابوغالب احمد بن محمّد بن سلیمان 
زراری رحمه الله و با اجازه او [به من خبر دادند] و ابو فرج محمّد بن 
مظفر در منزل ابوغالب که در بازارچه ابوغالب بود به خط و املای خودش 
ِِ : در روز یکشنبه پنجم ذی قعده سال 6 ه.ق ابی غالب به من 
گفت: با کنیز خودم ازدواج کردم و او اولین زنی بود که با وی ازدواج می 
کردم. وا ای و اه ی فا کر از رل 
دورن روش یمه کته ال .فد آنکا احافت داست در ان نیت 
تلاش کردم که او را به منزل خودم بیاورم ولی خانواده اش قبول نمی 
کردند. در این مذت زنم باردار شد و دختری به دنیا اورد. دختر مذت 
کوتاهی زنده بود و بعد از دنیا رفت و من به دلیل کدورت و قهری که بین 
فا نه اوخود آهدم وود نف کر ولا دیش حاضر هدیم ونهددن هر کین و: آضتاا «در 
این مدذّت او را ندیدم. 
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اصطلحنا علی آئهم یحملونها اٍلی منزلی؛ فدخلت الیهم فی منزلهم 
ودآفعونین افو نعل: المر ام الیث وقذر ان-حملت المزاه. مغ هده الحال, ثم 
طالبتهم بنقلها الی منزلی علی ما اثفقنا علی, فامتتعوا من ذلک. فعاد الشر 
ی ان ها 


نم دخلت بغداد وکان الصاحب بالکوفه فی ذلک الوقت آبوجعفر محفد بن 
آحمد الزجوزجی, رخمة: آلله: وکان مت کالعد او الوالدن رات -عندم ببعداد 


فشکوت البه ها نا قیه مر الشرور القافعه نی وببن الزوجه وش الا جماء 
فقال لی: تکیت رقعه عسال الدعاء فبها. 


فکتیت ره زان کته قفا خالی وا انا قیه من وی اون 
واتا عم من حمل: الم ام الی منزلی, ومضیت بهاأ آنا دوهی وهی و الله 
الی محمد بن علین وکان فی ذلک الواسطه 


بعد با هم صلح کردیم به این شرط که آن ها او را به منزل من بفرستند, 
یتابن به: خانه ان .ها زفتمی که او دا به خانه بیاورم ولی آن ها ممانعت 
کرده و من را بیرون کردند بااین خاا, بار دیگر او حامله شد. بعد برای 
[دومین مرتبه] از ان ها خواهش کردم که بنابر صلحی که کرده بودیم او را 
به خانه من بفرستند ولی آن ها از این عمل امتناع ورزیدند. بنابراین بار 
دیگر کینه و دشمنی و کدورت بین ما برگشت. از آن ها فاصله گرفتم و چند 
سال بین ما عداوت و ناراحتی بود و در این مذت او دختری به دنیا آورد و 


بعند. آزء آن بهبقداد رفتم/ بزرگ و پناه شیعه که ابی جعفر محشّد بن احمد 
زجوزجی بود در کوفه بود, او برای من مثل عمو يا پدر بود, پس در بغداد به 
خدمت او رسیدم و در مورد همه اتفاقات و کدورت هایی که بین من و زنم 
و فامیلش اتفاق افتاده بود, به به او شکایت کردم, ابوجعفر به من گفت: نامه 
ای بنبوپیس قفر ان درخواست دعا کن. 


نامه ای نوشتم و در آن احوالم را شرح دادم,. خصومتی را که بین ما بود و 
ممانعت آن ها از بردن زنم به خانه خودم و مشکلاتم در این باب را ذکر 


کردم. نامه را همراه ابوجعفر رحمه الله 
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بیننا وبین الحسین بن روح رضی الله عنه وهو ٍذ ذاک الوکیل, فدفعناها ٍلیه 
وسألناه انفاذها, فأخذها مثی وتأجُر الجواب عثی آیاما, فلقیته فقلت له: قد 
ساتی تا کر الجوات:عف: فعال (لی) : لا پشوءی (هدا) خاته احت (لی:ولی 
وأوماً) الی أنْ الجواب ان وت اه کت ااعسیت ون رس ری لاه 
که ان ار کان:من مها لها حبه گنه ا لام فا نم که 


فلمّا کان - بعد ذلک - ولا احفظ المدّه الا ها کانت قریبه - فوجّه ال 
آبوجعفر الزجوزجی رحمه الله یوما من الاأْیْام, فصرت الیه, فاخرج لی فصلاً 
من رقعه وقال لی: هذا جواب رقعتک فان شئت آن تنسخه فانسخه ورده 
فقرآته فاذا فیه: وال و وَالرَّوِجه قَأَصلح الله ذات بینهما, 


برای محمد بن علی که بین ما و حسین بن روح رحمه الله که نایب خاص و 
وکیل امام علیه السلام بود بردیم و خواهش کردیم که نامه را برساند. نامه 
را از من گرفت. ولی جواب آن جند ووزی به تافیر اخاد. بعد از آن ابو 
جعفر را دیدم و به اه کفتم: تخیر و دیر شدن جواب دلگیرم کرده است. ابو 
جعفر به من گفت: ناراحت نباش که این تأخیر برای من و تو بهتر است و 
به من اشاره کرد و نیز گفت: چنانچه جواب زود باشد و سریع برسد, از 
ی مه رصم له اسمد ار ۲ ارات ان ات وه 
شرت ضاحت آلزمان له الساام ما هو مسا این من انم شوم 


مذتی از این ماجرا گذشت. البته زمان دقیقش یادم نیست., تا این که یک 
روز ابوجعفر زجوزجی رحمه الله کسی را به دنبال من فرستاد. هنگامی که 
به خدمتش رسیدم, ورقی دراورد و گفت: اين جواب نامه توست,؛ اگر می 
خماهی تسخه آی ارنرمی ان یداو ه اضل ام را بر کردان ۱3 


نامه را خواندم, دیدم که در نامه آمده بود. و اما زن و شوهر؛ پس خداوند 
تبارک و تعالی بین ان ها اصلاح فر مود. 
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- . یکی از مسائلی که با مطالعه دقیق در توقیعات صادره از ناحیه 
مقدسه به دست می اید, عبارت است از اين که سفرا| و نواب حضرت, 
تسه اصان کم ریت را کت اتسار اکتا سوال کش که 
منتظر جواب بوده قرار می دادند تا مبادا افرادی با دسترسی به اصل 


توفیغات, بتوانتد. زفیته. انحرافت در .ذین را ایجاد کنتنه لدا. مساله. :غدم 


ونسخت اللفظ ورددت علیه الفصل, ودخلنا الکوفه فستّل اللّه لي نقل 
الفراه با یلته کاع وآقامت معی سنین کثیره ورزقت من آولاد| و شبات 
البها (ساءات واستعملت معها کل ما لا تصبر النساء علیه, قما وقعت بینی 
وبینها لفظه شرّ ولا بين آحد من آهلها ٍلی آن فلژق الرمان بیننا 


قالوا قال آبوغالب رحمه الله: وکنت قدیما قبل هذه الحال قد کتبت رقعه 
آسال فیها آن یقبل ضیعتی, ولم یکن اعتقادی فی ذلک الوقت التقرّب الی 
الله - عروجل - بهذه الحال, وائما کان شهوه ملّی للاختلاط بالنوبختئین 
والدخول معهم فیما کانوا (فیه) من الدنیا, فلم آجب الی ذلک وألححت فی 
ذلک, فکتب |لیت آن اختر من تثق به فاکتب الضیعه باسمه فائک تحتاج 


نسخه ای از روی آن برداشته و اصل آن را برگرداندم. بعد از آن وارد 
کوفه شدم و خداوند متعال مشکل بردن همسرم به خانه خودم را اسان 
فرمود و راحت و بدون زحمت او را به خانه بردم. ۱ 
من زندگی کرد و از من اولادی روزی او شد. با این که من به او خیلی بد 
اک( 
نمی کردند, با وجود این برخوردها, بین من و او و هیچ کدام از فامیلش 
فغالفت هعذاوش ایجاه تشقا ایث که رهانه مارا از هم‌جدا کرد. 


جت کف افخالت ره اراد که ان اه واه ماه و 
خواهش کردم تا اراضی زراعی من مورد قبول واقع شوند. ان عمل را هم 
برای رضا و تقرب خدا انجام نداده بودم, بلکه طمع دنیایی داشتم که با 
طایفه نوبختی تفت و ای وت و اخبلاطظ میا مات نت تضیین آن 
دنیای ان ها داشته باشم. جوابی به من نرسید و من در این باره اصرار 
زیادی کردم تا ۳ شد: و ی 0 
خواهی شد. من هم 
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الیهان فکشتها باسم ای القاسه موس ین الخسن آلزجورهن این ات ارت 


فلم تمض لیم حتثّی آسرونی الأعراب ونهیوا الضیعه الّتی کنت آملکها: 
وذهب مّی فیها .من غلاتی ودوابی والتف نجو من مت دینار, وآقمت فی 
نت هم مذه الت ان اشتریت 


تفش مانه دنا وا لف وخمانه موی لریتی ارو الرتتل نحم من 
خمسمائه درهم, فخرجت ۰ الی الضیعه تن 


1 1 ها تا 0 
الشلمفانی العزاقرة ی بن روح یسأله آن یباهله وقال: آنا 
صاخت الرخلوقه آموت با یار ااعلهی زیر ار نم 


مزرعه را به نام ابوقاسم موسی بن حسن زجوزجی فرزند برادرم نوشتم؛ 
چرا که دردیانت و امانت داری مورد اعتماد من بود. 


ایام زیادی تگذیتته بود که اعراب مرا اسیر کردند, و ملک زراعی ام را 
غارت کردند, و هر چه که در آن داشتم؛ از جمله محصولات کشاورزی, 
حیوانات و وسایل و ابزار که حدود هزار دینار ارزش داشتند را بردند. ند نف 
در اسارت ان ها بودم تا این که ازادی ام را به صد دینار و هزار و پانصد 
درهم خریداری کردم و مزد پیک ها هم حدود پانصد درهم شد. پس از اين 
همه ضرر و زیان, از دست اعراب خلاص شدم و ان زمان به اراضی 
زراغینام مرت شدم لوا ارن‌ها را فرحنم 


4 / 258 - ابوعلی بن همام گفته است: محقّد بن علی شلمغانی 
عزاقری, خطاب به شیخ بزرگوار حسین بن روح پیغام داد و از او 
درخواست کرد که با او مباهله کند و گفت: مر* ضاحب و ادوششت: آن : مود 
| یعتی .رت فانم. غلیه الستتلام ارهمتم ومامور دم ام که علم.۶ اظهان 
کنه 


ص: 540 


باطنا وظاهرا, فباهلنی فأنفذ الیه الشیخ رضی الله عنه فی جواب ذلک نا 


9 - قال ابن نوح: وأخبرنی جدی محمّد بن آحمد بن العبّاس بن نوح 
رضی الله عنه قال: آخبرنا آبومحشد الحسن بن جعفر بن |سماعیل بن صالح 
الصیمرو قال: لمّا آنفذ الشیخ آبوالقاسم الحسین بن روح رضی الله عنه 
التوقیع فی لعن. این انن الغز اقفر آنقده من, محبسه فی..داو. الففتذر: الی 
شیخنا آبی علیْ, بن همام رحمه الله فی ذی الحجّه سنه آثنتی عشره 
وثلائمائه خاصلام 1 الله علین وعژفنی آن آباالقاسم رضی الله 
عنه راجع فی ترک اظهاره, فائه فی ید القوم و (فی) حبسهم فامر باظهاره 
وآن لا پخشی ویأمن. فتخلص فخرج من الحبس بعد ذلک بمدّه یسیره 
دالحفد له 


و لذا باطنا و ظاهرا آن را اظهار کرده ام. پس با من مباهله کن [تا معلوم 
شود من حقّ هستم یا تو]. شیخ رحمه الله در جواب پیغام فرستاد: هر کدام 
از ضا که بن دیکری هقدم اشند و.فر کش خلو افتاد: او دروغگو است. مرگ 
عزاقری جلو افتاد و کشته شده و به دار آویخته شد و ابن ابی عون را هم 
همراه او گرفتند. این واقعه در سال 323 ه.ق اتفاق افتاد. 


وقتی که توقیع شریف درباره لعن ابن ابی عزاقر به شیخ ابوالقاسم حسین 
بن روج رحمه الله رسید, او ان را از محل حبس و زندانش که در خانه 
مقتدر عباسی بود به شیخ ما ابوعلی بن همام رحمه الله در ذی حجه سال 
2 ه.ق رساند, و ابو علی هم ان را برای من خواند و به من فهماند که 
ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله [به حضرت] پيشنهاد کرده که این 
توقیع اشکار نشود؛ چرا که او در دست طرفداران مقتدر زندانی است. اما 
دستور به اظهار و ابلاغ [لعن ابن ابی عزاقر] رسید و اين که خاطرش جمع 
باشد که در امان است همین اتفاق هم افتاد و او] پس از مدت کوتاهی از 
حبس خلاص شده و بیرون امد, الحمدلله. 


ص: 411< 


0 - قال: ووجدت فی أصل عتیق کتب بالأهواز فی المحژم سنه سبع 
عشره ای ابوعبد 1 قال: حدثنا ابومحشد ان بن ِ بن 
آبی طالب الجرجانت قال: اه 
تا رو ات وا ای اس ان 


وکنت حاضرا| عنده ۳ اللّه فدفع الیه الکتاب فلم بقرآه امرخ ار یذهب 
لیا اه ال‌فری ان الله یسب عر الاب سار یسور 
تا ال اه ال امد وق 
هی کا ۱ یل لب ففل اس ی ام ارو ای اد 
وعژفهم ووضح عندهم القول وولد الولد وسمقی محقدا. 


ال ان و خی اه لاه سم مت و تون ااقفه 
رحمه الله حین قدم علینا حاجّا قال: حدثنی علی بن الحسن بن یوسف 
الضانغ العم ومحتد تون آخمد رن 


قم و در بین ۳ ما دار ان 29 فرزند خودش را -/ 
کرده, بحثی درگرفت, بنابراین کسی را به خدمت شیخ - خدا او را حفظ 
کند - فرستادند. 1 او بودم که فرستاده, نامه ای را که شرح 
ماجرا بود تقدیم شیخ کرد, او هم بدون این که نامه را بخواند دستور داد که 
ان را به خدمت ابوعبدالله بزوفری که خدا به او عزت بدهد ببرند تا ایشان 
جواب نامه را بدهد. شخص فرستاده به خدمت ابوعبداللّه بزوفری رفت, 
مر سار اتفندمر تیدا له کفت: بچه فرزند خود اوست, و نطفه او در 
فلان روز و فلان مکان بسته شده است و به او بگو: : نام محمّد را روی او 
بگذارند. پیک به شهر قم برگشت و آنان را از ماجرا آگاه کرد و برای آن ها 
فتسالهر و نقترن: نفدد: دفتی هقف دیا آهند: او را محفد نامیدند. 


مان وه که ی که اه الا و بر ی رو وه رح 
قمی رحمه الله عازم حح بود, وارد برما شد و این حدیت را از مشایخ و 
بزرگان اهل قم؛ از جمله علی بن حسن بن 


ص: 242 


تشد الیرفی انعر فا الدلال مها ی شاه اه عم ار تغل 
بابویه فلم یرزق منها ولدا. 


فکتب الی الشیخ بی القاسم الحسین بن روج رضی الله عنه آن بسال 
الحضرم آن سدعه ال آن یب فد اولاذا فعیاءء فحاء الصوات 


«انک لا ثَر رَرق من هذه وسقلک جاریة دیلَمیّهُ وئررّق ملها وَلدَیّن قفیهیُن». 


قال: وقال لی آبوعبد اللّه بن سوره حفظه اللّه: ولأْبی الحسن بن بابویه 
رحمه الله تلاته آولاد, محمد والحسین فقیهان ماهران فی الحفظ ویحفظان 
ماهلا قحق هماع هقی رلهعا. ام اسعه. العسسن نهد ال وف 
تشتغل بالعياده والدهد لا بلط بالناس ولا فقه: له 


یوسف صائغ قمی و محمّد بن احمد بن محشّد صیرفی معروف به ابن دلال 
و دیگران نقل کرد: علی بن حسین بن موسی بن بابویه با دختر عمویش 
ازدواج کرده بود و فرزنددار نمی شد. 


نامه ای به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله نوشت تا از حضرت 
خوافشن.کند. که برای کررندد ار شدن تن خداوند دعا کند, تا خداوند 


ا تارف ساره فا ور ار ی که ار رس ها 
دو فرزند فقیه و عالم خواهی شد. 


اوه قره یو ان تابن مور ی مظن کرت و نک 
به همان ترتیب ابوالحسن بن بابویه رحمه الله صاحب سه اولاد شد؛ محمد 
و حسین که فقیهان ماهری شدند و مهارت در حفظ حدیت و ضبط ان 
داشتند, به نحوی که کسی در قم نظیر ان ها نبود. ان ها برادری هم داشتند 
که نامش حسن بود و فرزند وسطی بود, وی بیشتر به عبادت و زهد 
اشتغال داشت و با مردم معاشرت چندانی نداشت و فقیه هم نبود. 


ص: 43 


قال ابن سوره: کلما روی آتفخففن وا وید اللّه ابنا علی بن الحسین شیتا 
یتعجب الثاس من حفظهما ویقولون لهما: هذا الشآن خصوصیه لکما بدعوه 
الامام لکما؛ وهذا اف مره فی آهل قم. 


202 - (قال): : وسمعت آبا ید اللّه پن سوره القمیث یقول: سمعت سرورا - 
وکان رجلاً عابدا مجتهدا لقیته بالأهواز غیر ی نسیت نسبه - یقول: کنت 
آخرش لا انکلم: فخملنی این وعفن فی:صنای وی [ودای تلا تم عشتر آو 
آربعه عشر الي الشیخ آبی القاسم بن روح رضی الله عنه, فسألاه آن 
تال الحضنی اه الله سای 


فذکر الشیخ آبو القاسم الحسین بن روح آتکم آمرتم بالخروج الی الحائر. 
قال سرور: فخرجنا آنا وآبی وعشّی الی الحائر فاغتسلنا وزرنا, قال: فصاح 


ابن سوره گفته: هر وقت ابو جعفر و ابو عبدالله یسران علی بن الحسین 
حدیت روایت می کردند, مردم 4 
رها نش ومد این منزلتی است که به برکت دعای امام علیه السلام 
برای شما به وجود امده است. 


8 / 262 - ابن نوح گفته: از ابا عبداللّه بن سوره قمی شنیدم که می 
گفت: این حکایت را در اهواز از شخصی به نام سرور شنیدم - که مردی 
عابد و مجتهد بوده البته سال آن زا قراموش کرده ام - او می گفت: ِ 
لال بودم و قدرت بر حرف زدن نداشتم, پدر و عمویم در بچگی و زمانی که 

سن من سیزده یا چهارده سال بود مرا به خدمت شیخ ابوالقاسم بن روح 
رحمه اللهبردند و از ایشان درخواست کردند که از محضر مبارک امام علیه 
السلامخواهش کند تا به برکت دعای حضرت., خداوند زبانم را باز نماید. 


شیخ ابوالقاسم حسین بن روح گفت: شما مأمور شده اید تا به حاثر 
حسینی بروید. ما هم از خدمت او مرخص شده, به کربلای معلی عزیمت 
کردیم. برای زیارت غسل 


ص: 2:4 


وصتی 0 شرف فلت سار فضیهء _ یقفا پیت وی عکلمت؟ 
فقلت: نعم. 


قال آنوعید الله تن شورهة.+* (و) کان. سروز هدا (وجلاا لین بجموره 


الصوت. 


3 - آخبرنی محشّد بن محشّد بن النعمان والحسین بن عبید اللّه, عن 
تخد ین آحمد الضق‌انی تجمه الله فال رات القاسمین العلاء نوفده عتر 
مائه سنه و سبع عشره سنه منها ثمانون سنه صحیح العینین, لقی مولانا 
آباا لش وآبامجد العشیکر بر عامیها تسام 


وحجب بعد الثمانین وردذت علیه عیناه قبل وفاته بسبعه آبام. 


وذلک ان کنتت مس زا عنده بمدبنه الران من ان آذربایجان وکان لا تنقطع 
توقیعات مولانا صاحب الژمان علیه السلام علی ید آبی جعفر محشّد پن 
عثمان 0 ی 7 [ید ]آبی مشیم [ الحسین] بن روج قدس اللّه 


کردیم, در همان حین پدر و عمویم مرا صدا زدند که سرور! و من با زبان 
لبیک. آن ها کفعند: عجب! تو صحبت کردی؟! گفتم: بله. 


ابو عبدالله بن سوره گفته است: سرور مردی بود که صدای بلند و 
ناهنجاری نداشت [بلکه صدایی نرم و اهسته داشت آ. 


9 / 263 - شیخ مفید و حسین بن عبیداللّه از محشّد بن احمد صفوانی 
رحمه الله نقل می کنند که گفته: فانک با نات کردم که بجضد:5 
صفدخ ال مر داش .شاد سال اد فرش را عاملا شا بود. ۵ عتتمانشن 
صحیح و سالم بود. او امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام ۳ 
زیارت کرده بود, ایشان بعد از هشتاد سالگی نابینا شد, اما هفت روز پیش 
از وفاتش بینایی اش به او باز گردانده شد. 

ماجرای او به این ترتیب است که من در شهر ران از منطقه آذربایجان در 


کنار ایشان اقامت داشتم., و توقیعات مولای ترش که اوهان حضرت صاحب 
الزمان علیه السلام به دست ابوجعفر محمّد بن عثمان و پس از او به 


دست ابوالقاسم حسین بن روح قدس سرهم بدون توقف به قاسم بن علا 
می رسید. حدود دو ماه مکاتبه از طرف حضرت برای او قطع شد. حسین 


ص: 545 


فبینا نحن عنده نأکل اذ دخل البغاب مستبشرا, فقال له: فیچ العراق لا 
یسمی بغیره - فاستبشر القاسم وحوّل وجهه الی القبله, فسجد ودخل کهل 
قصیر پری آثر الفیوج علیه, وعلیه جبّه مصریّه. وفی رجله نعل محاملی, 
#علی مه مخلام: 


فقام القاسم فعانقه ووضع المخلام, عن عنفه, ودعا بطشت وماء فغسّل بیده 
و آجلسه الی جانبه, فاکلنا وغسْلنا آیدینا, فقام الرْجل فأخرج کتابا فضل من 
النصف المدرج, فناوله القاسم, فأخذه وقتّله ودفعه اٍلی کاتب له یقال له 
آبن و سلمه, فأخذه آبوعند اللّه ففضه وقرأه حنی آحسن القاسم بنکایه. 


قالش تاعتد الا کی رققان عفن فالخ وی ره ی شوم فتالن ]ی 
ال ما رف فا انفامم مها وه فا + عی انس الی ننسه بعد 
ورود هذا| الکتاب باربعین یوما؛ 


روزی در خدمت ایشان مشغول خوردن غذا بودیم که دربان با خوشحالی 
وارد شد و خطاب به قاسم بن علا گفت: پیک عراق آمده است. قاسم با 
خوشحالی متوجّه قبله شد و سجده شکر به جا آورد. بعد پیرمرد کوتاه قدی 
که مشخصات پیک را داشت و جبه مصری و کفش محاملی پوشیده بود, و 
خورجینی روی دوشش داشت داخل شد. قاسم با دیدن او برخاسته و با او 
معانقه و روبوسی کرد و خورجینش را از گردنش باز کرد, و آب و تشت 
طلب کرد و دست او را شسته و در کنار خودش نشاند. ما هم غذایمان را 
خوردیم و دستمان را شستیم. مرد قاصد برخاست و نوشته ای را که از 
نصف ورق لوله شده بیشتر بود, بیرون آورد و به قاسم سپرد. قاسم نوشته 
را گرفت و بوسید و به کاتبی که او را ابن ابی سلمه صدا می زد داد. ابو 
عبدالله نامه را باز کرد [مهرش را برداشت] و قرائت ت کرد تا این که قاسم 
احساس کرد که کاتب گریه می کند. بنابراین گفت: 2 
سلمه] چه شده است؟ گفت: خر است. قاری کت ای وای در مورد من 
چیزی نوشته است؟ ابو عبداللّه گفت: چیزی که ناخوشایند باشد. نه. قاسم 
گفت: پس چه نوشته؟ کاتب گفت: خبر وفات شیخ است که چهل روز پس 
از رسیدن این نامه است و برای او 


ص: 546 


وقد خمل. [لبه شبعه انواب فعال العاشم: کی شلامه من دیتین؟ ققال: اف 
سلاته هن تین فضعی رکه الله ال ۶سا اوعل بقد هدا العمه: 


فقال الرجل الوارد: فأخرج من مخلاته ثلائه آزر وحبره یمانیّه حمراء 
وعمامه وئوبین ومندیلاً فاخدذه القاسم, وکان عنده قمیص خلعه علیه مولانا 
الرضا آبوالحسن علیه السلام,. وکان له صدیق یقال له عبد الرجمن بن 
مودّه فی آمور الدنیا شدیده, وکان القاسم یوده. و (قد) کان عبد الرحمن 
وافی الی الدار لاصلاح بین ابی جعفر بن حمدون الهمدانث وبین ختنه ابن 
القاسم. 


۳ ۳ المفلس والأخر ِ ی 0 هذا الکتاب عبد 
ارحص ین محته ها نی احت 


هفت پارچه کفنی فرستاده است. قاسم گفت: آیا در سلامت دینم از دنیا 
می روم؟ گفت: آری با سلامت در دینت. [ با شنیدن این کلمات ] قاسم 
رحمه الله متبشٌم شد و خندید و گفت: شن از این عمر آززوبی نذارم: 


پیرمردی که آمده بود بلند شد واز خورجینش سه پارچه لُنگ و یک برد یمنی 
قرمز و یک عمامه و دو لباس [پارچه برای پیراهن کفن] و یک حوله بیرون 
اورد وتحویل قاسم داد. البته او پیراهنی داشت که امام رضا علیه السلام 
به او خلعت داده بود. او دوستی داشت به نام عبدالرحمان بن محمّد بدری 
که دشمنی شدید با اهل بیت علیهم السلام داشت و ناصبی مذهب بود, 
ولی بین او و قاسم - که خداوند چهره معنوی او را تازه و با نشاط فرماید - 
در آمور دنیا دوستی شدیدی برقرار بود و قاسم او را خیلی دوست می 
داشت. عبدالرحمان هم برای اصلاح بین ابوجعفر بن حمدون همدانی و 
ختنه بن قاسم به خانه قاسم آمد. با ورود عبدالرحمان بن محمد, قاسم به 
دو نفر از بزرگان ما که به همراه او اقامت داشتند و نامشان ابوحامد 
اسف فا عای ین دی ری فتاه این تاه را ای 
عبدالرحمان بن محمد هم بخوانید. چون من دوست دارم که او هدایت شود 
و امیدوارم 


ص: 247 


هدایته وأرجو [آن] بهدیه اللّه بقراءه هذا الکتاب, فقالا له: اللّه اللّه اللّه فان 


فقال: آنا آعلم ی مفش لس لا یجوز لی اعلانه, لکن من محبّتی لعید 
الرحمن بن محقّد وشهوتی آن یهدیه الله - عژوجل - لهذا الأمر هو ذا, آقرآه 


ناب. 


فلما مژ [فی] ذلک الیوم - وکان پوم الخمیس لثلات عشره خلت من رجب - 
تفه کت آلرخمن ن مت وسام طلیه اف الفاسم العت ال اه 
افرا ها الاب دار لس مرا فید آلرسین الاب فلا بل الی 
موه یلاع وقال للقاسم: یا آبا محقّد اثّق ال فک 
رجل فاضل فی دینک متمکّن من عقلک واللّه - عروجل - یقول: 


کفرخدآوند بباری: و عالن به واسطه قرانت این نامه او زا هدایت عرماب: 
آن دو نفر در جواب گفتند؛ «اللّه, الله, الله۱» این نامه در حوصله بسیاری 

از تشعان‌سست. وه ار .ها خظرفیت خحمل آن را ندارند, چه رسد به 
عبدالرحمن بن محمد! 


قاسم در جواب آن ها گفت: من می دانم با اين کار رازی را افشا می کنم 
که اعلان ان برایم جایز نیست. لکن چون عبدالرحمان بن محمّد را خیلی 
دوست دارم و میل به هدایت او توسط خداوند متعال دارم می خواهم که 
اسناهة نرای او خوانده شود لد باهه را پراش وان آن ویر حدشمتو 
روز پنجشنبه سیزده رجب رسید. عبدالرحمان بن محشّد آمد و به قاسم 
سلام کرد قاسم هم نامه را در آورد و به او گفت: اين نامه را بخوان و در 
ا احل کر را عبدالرحمن نامه را خواند و وقتی که به خبر مرگ 
قاسم رسید نامه را انداخت و خطاب به قاسم گفت: ای محفد! تقوای 
الهی پيشه کن و از خدا بترس, تو مردی هستی که در تدین نسبت به 
دیگران افضل و برتری, عقلت در دست خودت هست و خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: 


ص: ۹( 


5 9 ۰ م9 ۴ 1 
«و ما تذری تفسن ما ذا تکست عدا و ما تذٌری تفس باق آ ض تَمّوت». 
مق ۳ 5 کت ک 13 
و قال: «عالمْ الغیب فلا یظهر علی عیبه احدا». 


فضحک القاسم وقال له: أَتمٌ الّیه «الاً من ارّتضی من َسَول» ومولای علیه 
السلام هو الرضا من الرسول وقال: قد علمت تک تقول هذا ولکن ار 
الیوم, فان آنا عشت بعد هذا الیوم الموَژخ فی هذا الکتاب فاعلم نی لست 
غلی شیع ان آنا هت فانظر انفسی: :هو عیو الرخمن البوم ها میرف 


«هیچ کسی نمی داند که فردا چه خواهد کرد, و هیچ کس نمی داند که در 
کدام زمین خواهد مرد».(1) 


و همچنین می فرماید: «دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غییش 
آگاه نمی سازد.»(2) 


قاسم خندید و خطاب به عبدالرحمن گفت: آبه را تمام کن که می فرماید: 
«مگر رسولانی که آنان را برگزیده.»(3) 


مولا و سرور من [ علیه السلام] هم مثل رسول [به عنوان وصی پیامبر] 
برگزیده شده است. و در ادامه گفت: من می دانستم که تو این جملات را 
خواهی گفت. لکن از امروز تاریخ بگذار, اگر بعد از اين روزی که دراین 

نامه درحجح شده من زنده ماندم. پس بدان که اعتقاد من صحیح نیست, و اما 
اگر در اين تاریخ از دنیا رفتم ان وقت به اعتقادات خودت نگاه کن [و در 
اعتقاداتت تجدید نظر کن]. عبدالرحمن هم آن روز را تاریخ گذاشت و از 


هم جدا شدند. 
ص: 9 
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دم وهای ارف 2 


ام الق سم بو شاه من موه الکات تا هقی ول امش ارعله: 
واستند فی فراشه الی الحائط, وکان ابنه الحسن بن القاسم مدمنا علی 
شرب الخمر, وکان متزوجا الی آبی عبد الله بن حمدون الهمدانیت. وکان 
جالسا ورداه مستور علی وجهه فی ناحیه من الدار, وأبوحامد فی ناحیه, 
ماتحلت بش خی با ماه هو اه لد کی ادا ای الفانیت علن 
یدیه الی خلف وجعل یقول: يا محشّد یا علیْ یا حسن یا حسین يا موالی 
کونوا شفعائی الی الله - عُوجل - وقالها الثانیه. وقالها الثالثه. 


فلقا بلغ فی الثالثه: يا موسی یا علیْ تفرقعت آجفان عینیه کما یفرقع 
الصبیان شقائق النعمان, وانتفخت حدقته, وجعل یمسح بکمّه عینیه, وخرح 

ف عم سا | لاحم مر ای فا با تختتن: ال با انا 
حامد [الیت] يا ابا علی (الی). 


هفت روز پس از رسیدن نامه, قاسم تب کرد و مریصضی او در همان روز 
شدت گرفت. در بسترش به دیوار تکیه داد؛ یک پسرش حسن که اعتیاد به 
شرب خمر داشت و با دختر ابی ید اللدن جفدون همدانی ازدواج کرده 
ند میدن آن وقت ردایی را بر روی خود کشیده بود, در گوشه ای نشسته 
بود, و ابوحامد هم در گوشه ای دیگر و ابوعلی بن جحدر, و من و تعدادی از 
اهل شهر نیز گریه می کردیم. ناگهان, قاسم به سمت پشت سرش به 
دست هایش تکیه داد. و شروع کرد به گفتن: يا محشد. یاعلی. يا حسن. یا 
حسین, ای سروران من شما در محضر خداوند متعال شفیعان من باشید. 
بار دوم و سوم هم گفت, وقتی که مرتبه سوم به یا موسی, یا علی [امام 
رضا علیه السلام] رسید, مثل بچه ها که غنچه گل را حرکت می دهند, , مژه 
های چشم هایش نف کرکت درآمد, حدقه چشمش باز شده فاد کرد 
خارج نش 2 1 
ای ابا علی بيایید. 


ص: 550 


قاجتمعنا: خوله ونظرتا الی. الحدفتین صحیخين: فقال. له. آنوجامه: تراتن 
وجعل بده لش کل واحد منا؛ وشاع الخبر فی الثاس والعامه, و (انتابه) 
النّاس من العوامٌ ینظرون الیه. 


ورکب القاضی الیه وهو آبوالسائب عتبه بن عبید اللّه المسعودی وهو 
قاضی القضاه ببغداد, فدخل علیه فقال له: با با محفد ما هذا الذی بیدی 
واراه خاتما فصه فیروزج. فقژبه منه فقال: علیه ثلائه اسطر فنتناوله 
القاسم رحمه الله فلم یمکنه قراءته وخرج الناس متعجبین یتحدئون بخبره, 
والتفت القاسم الی ابنه الحسن فقال له: 


رن الله منژلک منزله ومرثبک مرتبه فأقبلها بشکر, فقال له الحسن: یا أبه 
قد قبلتها فال القاسم: علی مادا؟ قال:علن ها تامرنی به با آبةء قال؛ علی 
ارم تا ارت اسف رو 


ما همگی اطراف او جمع شدیم و به دو چشم صحیح و سالم او نگاه می 


خبر پینا شدن قاسم در بین مردم و اهل سئّت پیچید. مردم از اهل سئت 
فی آجندند وه اف ناه فی. کرژنظ 


قاضی القضاه بغداد که نامش ابوسائب عتبه بن یه اه مسعودی بود, 
سوار مرکب شد و به دیدن قاسم آفد وف انگشتری اش را که نگین 
فیروزه داشت, در دستش گرفت و به قاسم گفت: ای ابا محمّد! این که در 
دست من است چیست؟ و انگشتر را به قاسم نزدیک کرد. قاسم گفت: 
9/۹ ۷ ۷ ۳50۲ آن را گرفت تا بخواند, اما 
ضعف اجازه این کار را نداد. و مردم از آنجا رفتند و با تعجب این ماجرا را 
به دیگران خبر می دادند. 


بعد از رفتن مردم, قاسم رو به پسرش کرد و گفت: خداوند تبارک و تعالی 
تور چه هر تفه و هتز لکی قی رت ید با شکرگزاری به درگاهش آن ر ِِِ 
گفت: به هر شرط و صورتی که شما امر بفرمایید پدرجان. گفت: ۳ 


ص: 51 


الخمر, قال الحسن: يا آبه وحق من آنت فی ذکره لأرجعن عن شرب 
الخمر, ومع الخمر آشیاء لا تعرفها فرفع القاسم یده الی السماء وقال: 
اللهم آلهم الحسن طاعتک وجلیه معصیتک ثلاث مرژات. ثم دعا بدرج فکتب 
وصیّته بیده رحمه الله وکانت الضیاع الّتی فی یده لمولانا وقف وقفه 
(آبوه). 


وکان فیما اوضی الجشن ان فالت با جنت ان اهلت امد الامز بعتی ال کااه 
لمولانا فیکون قوتک من نصف ضیعتی المعروفه بفرجیذه وسائرها ملک 
لمولای وان لم توهل له فاطلب خیرک من حیت تقبّل الله وقبل الحسن 
وصیته علی ذلک. 


فلقا کان فی یوم الأربعین وقد طلع الفجر مات القاسم رحمه الله فوافاه 
عبد الحمن یعدو فی 


باز گردی و توبه کنی. حسن گفت: پدرجان! قسم یه حق کسی که شما او 
را ذکر می کنید, از شرب خمر و کارهای زشت دیگری که : تو از آن ها 
آگاهی نداری توبه می کنم. 


در همین حال قاسم دست هایش را بالا برد و عرضه داشت: پروردگارا! 
اطاعت خودت را برحسن الهام کن و او را از معصیت و نافرمانی خودت 
دور فرما. این دعا را سه مرتبه تکرار کرد و بعد از ان کاغذی طلب کرد و 
با دست خودش وصیتش را نوشت - خدا رحمتش کند - و اراضی زراعی که 
وقف مولا امام زمان علیه السلام بود و پدرش وقف کرده بود, آن ها را 
نوشت و بار دیگر وقف حضرت کرد. 


و از ز جمله وصیت هایی را که به حسن کرد اين بود که گفت: پسرم! اگر تو 
برای اين امر یعنی وکالت از طرف مولای بزرگوار ما علیه السلام اهلیّت 
پیدا کردی. مخارج زندگی ات را از نصف مزارع معروف به [فرجیده] بردار 
و بقیه زمین های زراعی ملک مولای ما حضرت حجت علیه السلام است و 
اگر اهلیّت این کار را پیدا نکردی برو و خیر و روزی ات را از جایی که 
خداوند درست کرده و قبول فرماید بخواه. 


حسن هم وصیّت پدر را با تمام شرایط پذیرفت. روز چهلم که شد. در 
وقت طلوع فجر, قاسم دار دنیا را وداع کرد و از دنیا رفت, خدا رحتمش 
کند. 


ص: 5252 


الأسواق حافیا 0 وهو یصیح . : وا سیداه, فاستعظم الناس, ذلک منه وجعل 
اللاس یقولون: ما الذی تفعل بنفسک فقال: اتشکتما فد رات ها لص سوم 
وتشیع ورجع عمّا کان علیه. ووقف الکثیر من ضیاعه. 


وتولی آبوعلی بن جحدر غسل القاسم وآبوحامد یصبٌ علیه الماء وکن فی 
تمانیه اثواب 1 بدنه قمیص مولاه مخ الحسن وما بلیه السبعه الائواب 
التی.جاءنه من العراق: 


فلمّا کان بعد مذه یسیره ورد کتاب تعزیه علی الحسن من مولانا علیه 
السلام فی آخره دعاء «آلهمک الله طاعته وجثبک معصیته» وهو الذعاء 
الذی کان دعا به آبوه وکان آخره «قد جعلنا آباک اماما لک وفعاله لک 
مثالا». 


پس از رحلت قاسم. همان روز عبدالرحمان آمد و با سرو پاي برهنه, , در 
بازارها می دوید و با ناله و فریاد می گفت: وا سیداه! [ای آقا و مولای 

من!]. برای مردم این کار عبدالرحمان خیلی عجیب بود و می گفتند: این 
تا گفت: ساکت باشید, من چیزی را 
دبده ام که شما ندبده اید. قاسم را ره 


فاسدی که داشت برگشت و بسیاری از اراضی کشاورزی اش را وقف 
حضرت کرد. قاسم را ابوعلی بن جحدر غسل داد و ابو حامد روی بدنش 
هرا ی اه را 
علیه السلام را به او پوشانیدند و پس از آن هفت لباس را که از عراق 
برایش رسیده بود, به عنوان کفن به او پوشانيدند. 


پس از مرت کوتاهی نامه نعزیت و تسلیت از طرف مولایمان حضرت 
حجت علیه السلام به حسن ر سید که در آخر آن نامه نوشته بود. : خداوند 
تعالی اطاعتش را به تو الهام فرماید و از معصیت و نافرمانی خودش, تو را 
دور گرداند. 


این جمله همان دعایی بود که پدرش در حق او کرده بود. در انتهای نامه نیز 
امده بود: ما پدرت را برای تو پیشوا و امام, و کارها و افعال او را برای تو 
سرمشق قرار دادیم. 


ص: 553 


4 - وبهذا الاسناده عن الصفوانخ قال: وافی الحسن بن علخ الوجناء 
التطیتن سته سیج وتلانعانه قمقه موس امه ۳ وکان رجلاً 
شیعیّا غیر أثُه ینکر وکاله آبی القاسم بن روح رضی الله عنه و یقول: ان 
هذه الاموال تخرج فی غیر حقوقها. 


فقال الحسن بن علین الوجناء لمحقد بن الفضل: يا ذا الرجل الق اللّه فاِنْ 
ما اس ی ار ای هر ها 
وقد کانا نزلا ببغداد علی الزاهر, و کثّا حضرنا للسلام علیهما, و کان قد 
خضر اک شم لنا عال له المه رطف ماو العاسه ی الا مظان 
الخطاب بین محمّد بن الفضل وبین الحسن (بن علی, فقال: محقد بن 
الفصل للحسن ا ال نضته سا تفول تکاله لش ره ووع؟ 


ففال الخستن تن علیت الما ایین لی لک بدلیل نیت فن تفسکا. 


ان کف رای یت علی ما ین 
به همراه محمّد بن فضل موصلی که شیعه بود امد. اما او وکالت 
ابوالقاسم حسین بن روح را قبول نداشته و انکار می کرد بنابراین می 
در حق هزینه نمی شود و به دست مستحق آن نمی رسد]. 


روزی هر دوی آن ها در بغداد به خانه زاهری وارد شده و منزل کردند. ما 
هم برای خیر مقدم به دیدنشان رفتیم. یکی از مشایخ و بزرگان ما که 
ابوالحسن بن ظفر و [یا] ابوالقاسم بن آزهر نامیده می شد نیز آنجا حاضر 
بود. بحث بین محمّد بن فضل و حسن بن علی بالا گرفت. محمّد بن فضل 
به حسن گفت: دلیلی بر آنچه که.می گویی داری که کالت: -خسین:بن روح 
را ثابت کنی؟ 


حسن بن علی وجناء گفت: چنان دلیلی برایت ت بیاورم که , بر جانت بنشیند. 
ص: 554 


وکان مع محمّد بن الفضل دفتر کبیر فیه ورق طلحی مجلد باسود فیه 
حسباناته, فتنا فتناول و ن وقطع منه نصف ور کان قبه بیاض: 
۱ ۳ و 2 علوت 
الوجناء القلم. وجعل یکتب ما ائفقا علیه فی تلک الورقه بذلک القلم المبری 
بلا مداد ولا یوثر فیه حثّی ملاً الورقه. 


نم ختمه وأعطاه لشیخ کان مع محشّد بن الفضل آسود یخدمه, وآنفذ بها (لی 
آبی القاسم الحسین بن روح ومعنا ابن الوجناء لم ببرج وحضرت صلاه 
ااط خصاا ها مه الر سل ال فال له اما لاس 8 
وقذمت المائده فنحن فی الأکل اذ ورد الجواب فی تلک الورقه مکتوب 
بمداد عن فصل فصل. فلطم محمّد بن الفضل وجهه ولم یتهنا بطعامه وقال 


محمّد بن فضل دفتر بزرگی داشت که ورق هایش سبز و جلدش سیاه بود 
و حساب و کتابش در آن بود. تین سل ان زا درکت و بعت قرکی 
را که سفید بود کند و به محمّد بن فضل گفت: قلمی برای من بتراش. 
شا ی ای یا ما 
بدون مرکب نوشت و هیچ اثری روی کاغذ معلوم نشد. ورقه پر شد., بعد 
ورفه را [که ظاه را خالی و سفید بود] مهر زده و به پیرمرد سیاهی که 
همراه و خادم محمّد بن فضل بود داد و ان را برای ابوالقاسم حسین بن 
روح فرستاد. ابن وجناء هم همراه ما آنجا ماند. وقت نماز ظهر شد همان 
جا نماز را اقامه کردیم, بعد از نماز پیک برگشت و گفت: به من گفت: برو 
جواب ب هم می آید. غذایی آوردند, ما در حال غذا خوردن بودیم که جواب در 
همان ورقه امد وت ند و مه به جمله آن [که فقط بین آن دو نفر بود] 


تواان ورقه نوشته شده بود. 


[با دیدن این منظره] محشّد بن فضل به صورت خودش سیلی زد و دیگر 
میلی به غذا 


ص: 555 


ویقی 73 ۱ تا ۳ اقالک اللّه, فقال ار 1 
اه 


قال: 0 ی 2 
ببغداد طرف سوق القطن فی داره قال: قدم آتوالکشتن .علت بن امد بن 
علی العقیقی بغداد الی علی بن عیسی بن الجلاح - وهو یومئذ وزیر فی 
آمر ضیعه له - فسأله فقال له: اِنْ آهل بیتک فی هذا البلد کثیر, فان ذهبنا 
عظی ما سالها طال لک اه کسا فا 


فقال له العقیقیت: فائی آسال من فی یده قضاء حاجتی, فقال له علی بن 
عیسی: من هو ذلک؟ فقال: الله جل ذکره, فخرج وهو مغضب قال: 
فخرجت وآنا آقول فی اللّه عزاء من کل 


و و دا مه وهای کف ام سای ای ام اد واه 
رفت تا اين که به خدمت ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله رسید و با 
گریه و زاری می گفت: ای آقای من! مرا ببخش, خداوند شما را بیامرزد. 
ابوالقاسم گفت: خداوند متعال ما و شما را بیامرزد, ان شاء الله. 


حسن بن محقّد بن یحیی علوی [معروف به] برادر زاده طاهر, در خانه اش 
واقع در بازار پنبه فروشان بغداد گفت: ابوالحسن قلخ بن احمد بن ین 
عقیقی در بغداد نزد علی بن عیسی بن جراح که در دولت بنی عباس بود 
رفت و در مورد زمین کشاورزی که داشت از علی بن عیسی درخواستی 
کرد. او در جوابش گفت: تو در این شهر فامیل زیادی داردی, اگر بنا باشد 
هر چه را که از ما درخواست می کنند بپردازیم, از توان ما خارج است. 
عقیقی گفت: پس من هم درخواستم را از کسی می خواهم که برآوردن 
خواهش من در دست اوست. علی بن عیسی گفت: اين شخص کیست؟ 
گفت: خداست. و بعد با عصبانیت بیرون رفت و در این باره گفت: از آنجا 
بیرون رفتم و با خودم می گفتم: خداوند متعال از هر بلاء و هلاکتی صبر و 
مقاومت عنایت می کند, و هر مصیبتی را 


ص: 556 


هالک, ودرک من کل مصیبه, قال: فانصرفت. فجاءنی الرسول من عند 


فشکوت الیه فذهب من عندی فاأبلغه فجاءنی الرسول بمائه درهم عدد 
ووزن مائه درهم ومندیل وشیء من حنوط واکفان وقال 


فولا ی تفرنک السلام هل آوا.هن امن اه امس مدا التدرل 
وجهک فان هذا مندیل مولاک وخذ هذه الدراهم وهذا الحنوط وهدذه الأکفان, 
وستقضی حاجتک فی هذه اللیله, فلذا قدمت الی مصر مات محشّد بن 
اتتماعیل من. فبلی. تعشری. ایام نم مت فده -فیکون. هد کفتی ‏ وهذا 
حنوطک وهذا] جهازک. 


[قال:] فأخذت ذلک وحفظته وانصرف الرسول, فزذا آناتبالعشاغل علی بان 
والباب یدق فقلت لغلامی خیر: يا خیر آنظر آأَج شیء هو ذا؟ فقال: هذا 
غلام حمید بن محمّد الکاتب ابن 


تلافی می کند. از آنجا که بر گشتم, پیکی از طرف حسین بن روح رحمه 
الله نزد من آمد, من هم در اين مورد به او شکایت کردم. پیک رفت و 
شکایتم را به حسین بن روح رساند و پس از آن نزد من برگشت و صد 
درهم پول نقد. دستمالی, مقداری حنوط و چند پارچه کفنی برایم اورد و به 
من گفت: مولای تو سلام می رساند و می فرماید: 1 
تو را اندوهگین و ناراحت کرد, این دستمال را روی صورتت بکش, چون 
این دستمال مولای تو [امام زمان علیه السلام] است. اين درهم ها و حنوط 
و کف ها زا بکیرء خاختن هم کم زارن خرن همین آمشتب بر آوزده: می- وه 
وقتی که به مصر رفتی ده روز قبل از تو محمّد بن اسماعیل می میرد و 
بعد از او تو از دنیا می روی. این هم کفن و حنوط توست و این [پول ها] 
هم برای مخارج مرگ تو خواهد بود. 


درب خانه ام مشعل هایی روشن است و در را می کوبند, به غلامم 
بن محمد کاتب. پسر عموی وزیر است. او 


ص: 57 


عم الوزیر فادخله الین. فقال لن*.قد طلبک الوزبر ویقول لک" مولای خمید؛ 
ارکب الی. 


[قال:] فرکبت وفتحت الشوارع والدروب [وجثت] الی شارع الوزانین فاذا 
تیه فا و نتظرنی, فلا راتی اخد بیدق ورکننا فدظلنا علی: الوزتر فقال 
لی الوزیر: یا شیخ قد قضی اللّه حاجتک واعتذر ال ودفع ال الکتب 
مکتوبه مختومه قد فرغ منهاء قال: فاخذت ذلک وخرجت. 


قال: وقال آبومحقد الحسن بن محقد: فحدثنا آبوالحسن علی بن آحمد 
الف تسین دا مفال لی: فا هر ها الط ار الب خی لاه 
فلم پسمها وقد نعیت ال نفسی, وقد قال لی الحسین بن روح رحمه الله: 
انی آملی الضیعه وقد کتبالق بالدی اردت فقمت لبه وفلت راسه وه 
وقلت با سا ار الا خی رای ال فا ند 
الأکفان 


را به منزل آورد, غلام حمید به من گفت: وزیر تو را دعوت کرده و مولایم 
حمید هم گفته: سوار شو و بیا. 


من هم سوار شدم و راه ها را طی کردم, تا این که به خیابان ترازوداران 
رسیدم, دیدم که حمید نشسته و منتظر من است. تا مرا دید دستم را 
0 و با هم سوار مرکب شده و نزد وزیر رفتیم. وزیر به من گفت: ای 
شیخح ؛ ! خداوند تبارک و تعالی حاجت تو را ترآوزدم کرد از من عذر خواهی 
اه 


من داد. من هم نامه ها را [که احکامی درباره زمین هایم بود] گرفتم 
وبیرون آمدم. 


ابو محقّد حسن بن محشّد گفته است: اين حدیث را ابوالحسن علی بن 
احمد عقیقی در نصیبین برای ما نقل کرده و گفت: این حنوط فقط برای 
عمه من فلانی بیرون آمده - اسم عمه را نبرد - [یعنی با آمدن حنوط برای 
من] خبر مرگ من داده شد. حسین بن روح رحمه الله به من گفت که 
زمین کشاورزی را مالک می شوم و بعد درخواستی را که داشتم برایم [به 
محضر حجّت علیه السلام] نوشت. [ابومحقد می گوید:] من بلند شدم. سر 
و چشم او رابوسیدم و به او گفتم: ای آقای من! کفن ها و حنوط و درهم 
ها را به من نشان بده. کفن ها را رون آوزد: 


ص: 558 


فاذا فیه برد حبر مشهم من نسح الیمن وثلائه ان مروی وعمامه واذا 
ااختوض فی خریطه فآخرج الذراهم فوزنها مائه درهم وعددها مائه درهم. 


فقلت له: يا سیّدی هب لی منها درهما آصوغه خاتما, فقال: (و) کیف یکون 
ذلک, خذ من عندی ما شئت فقلت: آرید من هذه وآلححت علیه وقبلت 
رتیه( و تیه ,فاعطانی درهما شددته فی مندیلی وجعلته فی کمی. 


فلمّا صرت الی الخان فتحت زنفیلجه معی وجعلت المندیل فی تهج 
وفیه الذرهم مشد ود وجعلت ۳ ودفاتری (فیها) وأقمت آیاماء نم جلت 
اطلب: الدرهم فاذا الصنه:مضروره بحالها ولا شی فیهاء فاخذنی..شته 
الخشواش: فضنت الی بات العننین ففل اطلامه خی ارت التخرن لت 
الشیخ فادخلنی الیه فقال لی: ما لک یا سیدی؟ 


دیدم بردی خط دار از بافته های یمن و سه پارچه مروي و یک عمامه بود, 


بعد حنوط را دیدم که در پارچه پیچیده بود و درهم ها هم از نظر وزن و 
عدد صد درهم بود. 


به ابوالحسن گفتم: اي افای :من یکی از آن" دهم ها را به فرم ببخشید:تا با 
اما با ها 
چه می خواهی از مال خودم بگیر. گفتم: من از اين درهم ها می خواهم. 
خیلی اصرار کردم و سر و چشمش را بوسیدم, او هم یکی از آن درهم ها 
1 


درهم را در دستمالی گذاشتم و دستمال را وا نت ند قرار دادم. 


وقتی به کاروان سرا رفتم. زنبیلی را که کتاب ها و دفترهایم داخل ان بود 
باز کردم و دستمال را که محکم بسته بودم داخل زنبیل گذاشتم. چند روزی 
از این ماجرا گذشت., به سراغ درهم رفتم, گره دستمال را که همان طور 
بسته و محکم به حال خودش بود باز کردم, اما چیزی داخل آن نبود. 
متعجب شدم و با وسواس و دقت بیشتر گشتم [امّا از درهم خبری نبود, 
فورا] به خانه عقیقی رفتم و به غلامش خیر, گفتم: می خواهم به خدمت 
شیخ برسم. خیر مرا به خدمت شیخ برد و گفت: چه اتفاقی افتاده, آقای 


من؟ 


ص: 559 


فقلت: الدرهم الذی آعطیتنی ما آصبته فی الصژه, فدعا بزنفیلجه وآخرج 
الدراهم فاٍذا هی مائه عددا ووزنا, ولم یکن معی آحد همه فسألته ره 
الیث؛ نم غرم الی عصر واخد السیعة وقات قله ححقه بن: ز شا عیل تعشره 
کما قیل: تک 


ن ببویه وابی عید له اتحسین ین خلی یه فا 
ای ی ی 
ی اس 


خطاب به شیخ گفتم: درهمی که شما به من بخشیده بودید را در کیسه اش 
پیدا نکردم. 


شیخ زنبیل خودش را خواست و درهم ها را که داخل آن بود بیرون آورد و 
شمرد, دیدم که دقیقا صد درهم است. هم از نظر عدد و هم وزن. 


در اين ماجرا کسی همراه من نبود که به او شک کنم یا متهمش کنم و از 
او بخواهم که آن را به من برگرداند [فهمیدم که معجزه ای رخ داده که 
درهم از دستمال بسته شده و گره خورده داخل زنبیل من در کاروان سرا 
سر از زنبیل عقیقی در اورده].(1) 


عقیقی به مصر رفت و اراضی زراعی اش را گرفت و همان طور که به او 
گفته شده بود, محمّد بن اسماعیل ده روز پیش از او از دار دنیا رفت و 
داده شده بود کفن شد. خدا رحمتش کند. 


عمری قدس سره, 


علی ین حسین بن موسی بن بابویه رحمه الله از من خواهش کرد که از 
حجّت علیه السلام خ-واهش ن-ماید که حضرت به 


ص: 560 


[- . در کتاب کمال الدین عین این حکایت نقل شده و در این بخش آمده 
است که عقیق اباکرده و درهم را نداد و در اوّل حعایت هم تاریخ این 
ماجرا را سال دویست و نود و هشت ذکر کرده است. 


آن آسأل آباالقاسم الروحي قدس اللّه روحه آن یسأل مولانا صاحب الژمان 
علیه السلام آن یدعو اللة ان بر قه,ولذا (ذکرا 


قال: فسألته فأنهی ذلک, نم آخبرنی بعد ذلک بثلائه یام ثه قد دعا لعلٌ بن 
الحسین رحمه الله فانه 1 قاری سمع: ]21۱ ده وبعده آولاد. 


قاا اتهرطفن عای او ی تس ایو امیس ]وس لین 
از لیا را قلم ی ال بقل نی لس ال ها سا فا ول 
لس اس روصی الله عه ی الشته آات ادن خن وه 
آولاد ِ یولد لی. 


فا ار تن اوه وتان ی هی فلت الاسیه کیتا ماع 
لم5 ارابرانی. اخلف الی مین شسجا مدق الشن ن لول رصی 
الاتکنه وا حتف کت ااعاد 


درگاه خداوند دعا کند تا خداوند متعال به او فرزند پسری کرامت فرماید. 


از ابهالقاشم قواشن کردم که مشاله زا غرض ,خضرت: پرسانده آوهم 
قبول کرد. سه روز بعد به من خبر داد که امام زمان علیه السلام برای 
علی بن حسین [ابن بابویه پدر شیخ صدوق] دعا کرده اند و به زودی فرزند 

مبارکی خداوند به او می دهد که برایش نافع بوده و به وسیله آن نفع 
زیادی به او می دهد. بعد از او هم چند فرزند دیگر عطا می فرماید. 


در خصوص خودم از ابوالقاسم خواهش کردم که حضرت دعا کنند تا خداوند 
تبارک وتعالی به من هم فرزند پسری کرامت فرماید. ابوالقاسم خواهشم 
را قبول نکرد و گفت: این امر شدنی نیست و راهی ندارد. 


در همان سال برای علی بن الحسین پسری متولد شد که محمّد نامیده شد 
و بعد از او هم اولاد دیگری برایش به دنیا آمد, اما من صاحب فرزند نشدم. 
ابو جعفر محمّد بن علی بن بابویه [شیخ صدوق] گفته است: هر وقت 
محمّد بن علی اسود مرا می دید که به مجلس استادم محمّد بن حسن بن 
ولید رحمه الله می روم و در تحصیل 


ص: 261 


فحفظه: هه لیس شکب آن کین هدن الرته فی العلم ات فلت رخا 
الامام غلية السلام. 


7 - وقال آبوعبد اللّه بن بابویه: عقدت المجلس ولی دون العشرین 
سنه, فریما کان یحضر مجلسیجعفر محمد بن علیث الاسود. فاذا نظر الی 
اسر ایا لاخوية فی. الحلال.-+الخر اه یکت التععت: لضغر مسی: نم تقول لا 
عجب لاک ولدت بدعاء الامام علیه السلام. 


قال: 1 , علوت 0 ی 
آهل آبه, وکانت امراه محقد ين عبدیل لابي معها ثلائمائه دینار فصارت 
بو مه ی لاش ری لاغز ال 


فانقذنین عقها آترخم غتهافاها وت علی این القانتم نن رف رضی الا 
عنه اقبل علیها بلسان 


و حفظ علم, رغبت و تلاش داشتم. می گفت: این رغبت تو در یادگیری 
علم, امر عجیبی نیست. چرا که تو با دعای امام زمان علیه السلام متولد 


شده ای. 


5 267 دا ان غندالله بن باجونه. ات توق ] کفنه اس ففین سم 
کمتر از بیست سال بود, مجلس درسی برپا کردم و بعضی اوقات ابوجعفر 
محمّد بن علی اسود هم به مجلس من می امد, وقتی که می دید با وجود 
کمی سن در پاسخ دادن از حلال و حرام حاضر جواب ب هستم. بسیار تعجب 
قت: کرد نهد رز آنصی حفت: ار او ار عشت تست وا ند 
برکت دعای امام علیه السلام متولد شده ای. 


4 / 268 - محمّد بن علی بن متیل گفته است: زنی بود از اهل «آبه» به 
نام زینب که همسر محمّد بن عبدیل ابی بود, مبلغ سیصد دینار همراهش 
بود که به نزد عموی من جعفر بن احمد بن متیل آمد و گفت: دوست دارم 
اين مال را با دست خودم به دست ابوالقاسم حسین به روح بسپارم. 
عمویم مرا همراه با ان زن فرستاد تا مترجم او باشم [به 


جهت این که او زبانش عربی نبود]. همین که به محضر ابوالقاسم حسین 
بن رو) 


ص: 262 


آر فصیح فقال لها: «زینب چونا چون بدا کولیه جونسته» خمعناه: کنف: ان 
3 وما خبر صبیانک فاستغنت من الترجمه وسلمت المال ورجعت. 


۱ قال: و ان ۳ ۱ الطالقانیت قال؛ 
ای اس ی ماو 
ی ی رام ها فا 
ال و اه اک یال نتسش 


رسیدم ایشان با زبان فصیح آبی به زینب گفت: زینب چوناء چون بدا. کولیه 
جونسته؛(1) 


یعنی زینب حال تو چطور است و حال شما چطور بود و از فرزندانت چه 
خبر؟ بنابراین زن از وجود مترجم بی نیاز شد و احتیاجی به ترجمه نبود آبه 
دلیل این که حسین بن روح به زبان او کاملاً آگاه بود]. زن مال را به او 
تسلیم کرده و بر گشت. 


5 / 269 - محشّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی گفته است: من به 
همراه عده ای؛ از جمله علی بن عیسی قصری در خدمت شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح رحمه الله بودیم که مردی بلند شد و خطاب به شیخ گفت: 
می خواهم سوالی از شما بپرسم. گفتند: از هر آنچه که برایت پیش آمده 
سوال کن. مسائلی را پرسید که ما آن ها را در جای دیگری ذکر کردیم. 


ص: 563 


1- . در حاشیه نسخه منتشره توسط موّسسه معارف اسلامیه که حقا 
تحقیق جامعی بوده و اختلاف نسخ به شکل خوبی در ان درج شده, امده 
است : در دو نسخه خطی کتابخانه اتتان قدس رضوی و کتابخانه مدرسه 
فیضیه قم, عبارت فوق به این شکل است که «چونی چون بدی» که نسبت 
به نسخه بالا واضح تر و فصیح تر است و نسبت به نسخه ما صحیح تر 
است. در بحارالانوار که از کمال الدین نقل شده آمده است: «چونا چویدا 
کواید چون ایقنه». به نظر می رسد از مجموع نسخ عبارت صحیح این 
باشد که چونی < یعنی چگونه هستی - چطوری - حال شما چطور است. 
چون بدی [یا چون بدا] یعنی چگونه بودی - قبلا در چه حالی بودی. کوبیه [یا 
کواند یا کوالید] یعلی فرزندان - بچه ها - خانواده - چونسته [یا جون استه ] 


بعلی چطورند ِ چطور هستند. این عبارت فارسی دری است که اساس 
زبان ایران زميین بوده و از غنای خاص خودش برخوردار است و تا قرن 
هفتم هجرت گویش الب مردم ایران به همین صورت فارسی دری بوده 
است و از ان دچار تحول شده و پس از تغییرات بسیار به حالت امروزی 
در امده است. 


قال محشّد بن ابراهیم بن اسحاق: فعدت الی الشیخ آبی القاسم بن روح 
تواه سیی ص ال ی ی ولا عم مر ۳ 
نفسه ‏ فابتد نا فقال: یا محمّد بن ابراهیم لّن او هن السماء فتخطفنی 
الطیر و تهوی بی الریح من مکان سحیق احتٌ ال من [أن] آقول فی دین 
اللّه - عژوجل وی ففن ان تفسی. بل دای عن الاضل:ن ومسموع من 
تست 


فی السنه ال کرحت ۵ " الحا 2 حق نزن 77 الکاکت أنْ 
والوت رضی الله عه کتب ال الشه ای العاشم آلخشتین من نوع رضی 
الله عته.شتادن قی دوه ال الحم. 


فردای آن روز در محضر شیخ ابوالقاسم نشسته بودم و با خودم می گفتم: 
دیدی جواب هایی که داد از خودش بود [نه از جانب امام علیه السلام]؟ 


پیش از آن که حرفی بزنم. شیخ شروع کرده و فرمود: ای محمّد بن 
۵ اک هن از اسان تفتم.ه طعحه پرندگان بشوم و يا این که باد 
سختی مرا از مکان بلندی بیندازد, بیشتر دوست دارم تا اين که در دین 
خداوند عژوجل از خودم حرفی نتم وزای یدهم بلکه آنجه: را که کفتم. از 
ای ی ۳ 


جماعتی از اهل شهرمان که در بغداد اقامت داشتند در سالی که 
قرامطه(1) 


کردند: پدرم در ضمن نامه ای از محضر شیخ ابوالقاسم حسین بن روح 
اجازه خواست تا به جح مشرف شود. 

ص: 564 

1- . قرامطه یکی از فرق و شعبه های اسماعیلیه هستند که معتقد بودند, 


پس از امام صادق علیه السلام محمد بن اسماعیل نوه امام جعفر صادق 
علیه السلام امام است و او همان امام مهدی علیه السلام و زنده بوده و از 


دنیا نرفته است. این فرقه سال هاست که منقرض شده و اثری از آن ها 


فخرج فی الجواب لا تخرج فی هذه السنه فأعاد فقال: هو نذر واجب آ 
فیجوز لی القعود عنه؟ فخرج الجواب: |ٍن کان لاب فکن فی القافله الأخیره 
غکان.فی:القافله اا کم فسلم مه فلس مدمه فی المهافن: الاعره 


1و خبوزین جماعه, عن محمّد بن علی بن الحسین قال: حذئنا ارخ 
محقد عمار بن الحسین بن اسحاق ااسروشتین قال: حذننا آبوالعباس آحمد 

ال ین ای صالح الخجندیٍ وکان قد ألعٌ فی الفحص والطلب, وسار 
ی ی دایص اه ان 
الصاحب علیه السلام یشکو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب. ویسال 
الجواب بما تسکن الیه نفسه, ویکشف له عما یعمل علیه قال: فخرح الیث 
توقیع نسخته: 


جواب آمد که امسال از شهر خارج نشو. پدرم دوباره درخواستش را 
مطرح کرد و گفت: حجی که برایش اجازه می خواهم نذر واجب است. ایا 
نرفتن به ححّْ و نشستن در خانه, جایز است؟ 


جواب آته: اگر چاره ای نیست و باید بروی, با آخرین قافله برو. پدرم با 
همان قافله آخری عازم شد و ز غارت سالم ماند ولی کسانی که در قافله 
های قبلی بودند همگی کشته شدند. 


ابوالعباس احمد بن حسن بن آبی صالح خجندی که برای پیدا کردن حضرت 
خیلی جست و جو کرده و به شهرهای مختلف مسافرت کرد, به وسیله 
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح مه الله به وجود مقذس حضرت صاحب 
علیه السلام نامه نوشته و از شیفتگی قلب و زحمت به جست و جو و پیدا 
کون خطرت شکانت کوو | کم این عمسحه رن نی مرا جحت بنیز راد 
داده] و جوابی را درخواست کرد که موجب تسکین و آرامش قلب او شده 
و گشایش برایش ایجاد کند. خود اه یم کویند: توقیعی به این ترتیب برای 
من از طرف حضرت خارج شد: 


ص: 565 


5 تس 


«من بَحت قَقَدٌ طلَبِ من طلبِ قَقد دل و من دّل قَقَدٌ آشاط وَمَن آشاط 
قَقَدٍ آشْرَک». 


قال: فکففت عن الطلب وسکنت نفسی وعدت الی وطنی مسر ور | والحمد 
لله. 


2 - وآخبرنی جماعه, عن آبی غالب آحمد بن محّد الزرار5 قال: جری 
بینی وبین والده آبی العباس - یعنی ابنه - من الخصومه والشر آمر عظیم 
ما لا یکاد آن یثفق وتتابع ذلک وکثر الی آن ضجرت به, و کنست عل بد اس 
جعفر آسال الدعاء فابطا عثّی الجواب مدذه, نم لقینی آبوجعفر فقال: 


قد ورد جواب مسألتک, فجننه فأخرج الیْ مدرجا فلم یزل پبدرجه الی آن 
آرانی فصلاً منه فیه: وم ۵ ری وال واحه فاصاه الله سیما: قلم تول.علی 
حال الاستقامه ولم یجر بیننا 


هر کسی مرا جست و جو کند در پی طلب و پیدا کردن من می افتد, و هر 
ک ور اب اس ات رسای را راشای گرم ام را هسسوم ار 
و هی که سا سرا شم سر راهان کید اتف 
شده جانم را به خطر انداخته. و هر کس که جان مرا به خطر بیندازد. 
مشرک است. 


با دیدن این توقیع شریف از جست و چو دست برداشتم و قلبم آرام شد و 
با تایه وا تس الحم اه 


8 / 272 - احمد بن محمّد زراری گفته است: بین من و مادر ابوالعباس 
[همسرم] خصومت و درگیری شدید اتفاق افتاد که هیچ راهی برای توافق 
به نظر نمی رسید. این وضعیت آن قدر ادامه یافت که من متنفر و منزجر 
شدم و به وسیله ابوجعفر به محضر حضرت حجّت علیه السلام نامه ای 
نوشته و تقاضای دعا کردم. جواب مذتی به تأخیر افتاد, چندی بعد ابوجعفر 
مرا دید و گفت: جواب سوال شما آمده است. به خدمت او رفتم, دفتری 
را بیرون آورد و شروع کرد به ورق زدن, در همین حال بود که یکی از 
بندهای نوشته دفتر را دیدم که نوشته بود: و اما ماجرای زن و شوهر؛ پس 
خداوند بین ان ها اصلاح کرد. 


ص: 566 


بعد ذلک شیء ما کان یجری, وقد کنت آتعمد ما یسخطها فلا یجری [فیه] 
هقی هذارمستی انط ابیت ال دض اه یه ]مقر ی مه 


قال این نوم وکان عندی آنه کب علی ید آمی عفر رین آنی الغز افو تفیل 
تغیره وخروج لعنه علی ما حکاه ابن عیاش الی آن حدّثنی بعض من (سمع 
دای هقی ناما تیاعر الرحوحی رصق اللت ه وان الکتاب اما 
کان من الکوفه, وذلک آَنْ آباغالب قال لنا: کتّا نلقی آباالقاسم الحسین بن 
توح ی الله عنه فل, اي عضی. الاسی اند وا لقن ایاحفت سین 
الشلفغات و تفا 


ها ای | خاش مزلم آفیدها زبالکتا یه ها یر اه 
کان یکثر 


اتبانتبه نع اند کن‌ الم و تجون وه اه داشتیم و هیچ یک از مواردی 
کَ قبلا اتفاق می افتاد پیش نیامد. حتی من گاهی اوقات عمدا کاری می 
کردم تا همسرم را ناراحت کنم و موجبات عصبانیت او را فراهم کنم, ولی 


این معنا عین کلام ابوغالب است, يا این که نزدیک به مضمون و الفاظ 


اوست. 


کفته را کعان .ام کرو که انش الب ساسا شا شم ره 
عیاض گنوی س و ان ی ین ای اهر فل ار ان ک رنه 
شده و در موردش لعن بیاید فرستاده است., تا این که یکی از دوستان که 
هففرات قن این فطل وا شید نع کرم که مقضوود ان ابا جعفزر. آناتجعفر 
رجوزجی است - که خداوند از او راضی باشد - نه ابن آبی عزاقر و نامه 
هم از کوفه فرستاد شده است. چنان که خود ابوغالب به ما گفت: 
ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله را پیش اف کی ۳ از 
طرف حضرت مامور شود, ملاقات کردیم و رفتیم که ابا جعفر بن شلمغفانی 
را ملاقات کنیمه اش انشان: را ندندیم. 


ابن نوح گفته که اين دو حکایت را برای ما به عنوان مذاکره و در بین 


ضحبت: کزدن تقل. کردند و هن آن ها رانوشتم: وی شخض دیحری ان 
رانوشت. البته ابوغالب هم این 


ص: 2607 


دکرهها والخدیت بهما ی شمهتیما هه ها لا آحضیر والحید نله گرا 
داها وضلی یم توالت شام 


3 - وآخبرنی جماعه, عن آبی جعفر محمّد بن عليّ بن الحسین قال: 
دی حص ن آاه ین سای التالبانی رم اه قال کم 
الشیخ آبی القاسم الحسین بن روج رضی الله عنه مع جماعه (منهم) علت 
بو عشی الوت ام الم ول قفا نی ایب ان شالت عرش 
فتال له سل‌عتا بدا لک عفال الرحل: آخرنی:عن الحشیر علیه انشاام | 
هو ول اللّه؟ قال: نعم قال: آخبرنی عن قاتله لعنه اللّه [ هو عدو اللّه؟ 
ت نعم, قال الرجل: فهل یجوز آن یسلط اللّه - عروجل - عدوه علی 


قفا له ابو القا تم قوین تمه افیم عیها افول لیم اعلم ان الله‌عالن 
لایخاطب الثاس بمشاهده 


دو حکایت را زیاد نقل می کرد به طوری که من این دو را خیلی از او 
شنیده ام . همد و سپاس و شکر دائم مخصوص خداوند است و درود و 
سلام خداوند بر محشد و آل آن حضرت باد. 


ور سین ایا مر ناسا اقا ره ال کف هی در 
خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله بودم که جماعتی؛ از جمله 
علن بن غیشی: فص ی .هم آنخا بودرد: مردی بلند شد و به شیخ گفت: می 
خواهم در مورد چیزی از تو سوّالی رسیم . شیخ ابوالقاسم گفت: ۹ 
که بر ابت تن آمده بیرتشن: مرد گفت: به من خبر بده که آیا حسین بن 

علی علیهماالسلام ولی خداست؟ شیخ فرمود: بله. گفت: اه 
خبر بده که خدا لعنتش کند, آپا دشمن خداست؟ شیخ فرمود: بله. مرد 
گفت: آنا تفه ات که خد اون سرا هوتسن مساط کنده 


ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره در جواب ب گفت: آنچه را که برای تو 
می گویم بفهم. ؛ بدان که خداوند تبارک متعالت مردم را با مشاهده جچشم 
سرشان مخاطب قرار نمی دهد, و با 


ص: 568 


العیان, ولا یشافههم بالکلام, ولکثه خارت عظمته یبعت الیهم رسلاً من 
اجناسهم وآصنافهم بشرا مثلهم. ولو بعث الیهم رسلاً من غیر صفتهم 
وصورهم لنفروا عنهم, ولم یقبلوا منهم, فلما جاژوهم وکانوا من جنسهم 
یاکلون ویمشون فی الأسواق قالوا لهم: آنتم مثلنا لا نقبل منکم حثی تأنوا 
بشیء نعجز عن آن نأتی بمثله فنعلم نکم مخصوصون دوننا بما لا نقدر 
علید, فجعل. الله + ول ب لمم. الحفع اد ال عجن الکلی عتها: 


فمتهم امن جاه: بالطوفان» ند الرغدان والانخارن. فغرق شمیم: من اطعی 
وتمزد, ومنهم . : من آلقی فی النا ر فکانت علیه بردا وسلاما ومنهم: من آخرج 
هن خر السلد الاک آخرم 


نمی گوید]؛ 


بلکه ذات اقدس و با عظمت الهی برای مردم پیامبرانی از جنس و نوع 
خودشان و مثل خودشان فرستاد, و چنانچه پیامبرانی غیر از صنف خودشان 
می فرستاد, مردم از آن ها دوری می کردند و دعوت ان ها را نمی 
پذیرفتند. پس وقتی که پیامبرانی برای هدایت مردم آمتذاند که از جنس 
خودشان بودند, غذا می خوردند و در بازار رفت و آمد می کردند, آن ها 
گفتند: شما که مثل خود ما هستید, لذا دعوت شما را قبول نمی کنیم, مگر 
اين که معجزه ای بیاورید که ما از اوردن مثل آن عاجز باشیم, تا به وسیله 
دیدن انچه که قادر به اوردن ان نیستیم, بدانیم که شما با ما فرق دارید. 
چبین بود که پروردگار عالم برای آن ها معجزآتی قرار داد که خلق در 
اوردن ان عاخزید: 


از جمله آن پیامبران کسی است که بعد از اتمام حجّت و دعوت به حقْ و 
ترساندن مردم از عذاب و هدایت نشدن مردم, طوفان اورد و کلیه 
السلام ]. 


سلامت گردید [حضرت ابراهیم علیه السلام]؛ و ان دیگری کسی است که 
از دل سنگ سخت. شتر ماده 
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بت کی بت ومنهم: 0 وفجر له (من الحجر) العیون 

وجعل له العصا الیابسه ثعبانا تلقف ما یأفکون, ومنهم: من ابر الأکمه 
[والأبرص] وأحیی الموتی باذن الله وآنبآهم بما یأکلون وما یاخرون قی 
بیوتهم ومنهم: من انشقٌ له القمر وکلمته البهائم مثل البعیر والذئثب وغیر 


ذ‌ 


ال 1 لاله 1 ۱ ۱ 29 ک 
حال غالبین؛ وأخری مغلوبین وفی حال قاهرین, وأخری مقهورین ولو جعلهم 
- عروجل - فی جمیع أحوالهم غالبین وقاهرین. ولم یبتلهم ولم یمتحنهم, 
لاتخذهم الاس آلهه من دون الله - عرُوجل - ولما عرف فضل صبرهم علی 
لاهن مار 


بیرون آورد که از شیته اش شیر جاری بود [حضرت صالح علیه السلام] و 
بعضی از ایشان کسی است که دریا برایش شکافته شد و از سنگ, چلتیمه 
برایش جوشید و عصای خشک او آژدهایی شد که جادوی ساحران دروغگو 
را بلفند [حظرت موشی علیه السلام | و از آن.ها کسی اسنت که جذامیرا 
شفا و بیماری برص را مرتفع و مرده را به اذن له زنده می کرد و مردم 
را , ها 


خبر می داد [حضرت عیسی علیه السلام ]و از جمله آن ها کسی است که 
ماه برای او شکافته شد و چهارپایانی مثل شتر و گرگ و دیگر حیوانات با او 
شین کفتند آسافیه گرم صلی اللهصله و ال 


پس وقتی که پیامبران امثال این معجزات که مردم از اوردن مثل ان ها 
عاجز بودند را ارائه کردند, تقدیر و حکمت و لطف خداوند متعال بر 
بندگانش به این تعلق گرفت که با وجود این 0 انبیایش را گاهی 
غالب و پیروز و کاهی مغلوب و شکست خورده, گاهی قاهر و تواناء و 
گاهی هم مقهور و تاتوان قرار دهد و اگر آن ها را در تمام جالات و هميشه 
غالب و قاهر قرار می داد و ایشان را مبتلا و مورد امتحان قرار نمی داد 
0 آن ها را خدا می دانستند و خداوند تبارک و تعالی را نمی 
برستیدند و از طرفی (اگر آن مشکلات نبود]برتری و فضل صیر آن ها در 
صقان .بلام و تیه ارمایشات الفن شناخته نمی شد. 
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ولکثه جعل آحوالهم فی ذلک کأحوال غیرهم, لیکونوا فی حال المحنه 
والبلوی صابرین وفی [حال] العافیه والظهور علی الأعداء شاکرین, ویکونوا 
فی جمیع آحوالهم متواضعین غیر شامخین ولا متجبرین ولیعلم العباد ان لهم 
علیهم السلام الها هو خالقهم ومدیرهم فیعبدوه ویطیعوا رسله, ویکونوا 
حجّه لله ثابته علی من تجاوز الحدٌ فیهم واژعی لهم 


النتویته: آه غانه وخالقت وعضی حخه ها اتت جه الانیاء والرسل, ولیغلی 


قال محقّد بن ابراهیم بن (سحاق رضی الله عنه: فعدت الی الشیخ آبی 
ال فنم اس ی سس هی دیا آفل ی هی 
ذکر لنا بوم آهتتن [من ] عند نفسه؟ فابتدآنی فقال: 


اما خداوند متعال پیامبران را هم در این جهت مثل ویک آن قرارداد تا این 
که در بلا و سختی رز شکیبا بوده و در وقت عافی فیت و پیروزی بر درز شمنانشان, 
به درگاه خداوند شکر گزاری کنند و در همه احوال, متواضع و فروتن باشند 
و متکبر و مغرور و خود پسند نباشند. 


خلق هم این را بدانند که آن ها خداوندی دارند که خالق و مدبر ایشان 
سرا وس ون اس سا ای ات و 
علاوه بر این برعلیه کسانی که از حدود تعیین شده برای ان ها تجاوز کرده 
و مذعی خدایی و ربوبیت آنبیا و و همچنین بر معاندین و دشمنان و 
اه اه که سای ی آلعت را ایا اه 
می کنند, حجّت خداوند باشند؛ «تا هر کسی که هلاک می شود از روی دلیل 
و برهان بوده و هر کسی که زنده می ماند [و هدایت می شود آبراساس 
دلیل رهان با شد :۱1۱ 


محمد بن ابراهیم بن اسحاق قدس سره گفته است: فردای آن روز به 
خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رسیدم و با خودم می گفتم که دیروز 
دیدی که شیح جواب را از خودش داد [نه از جانب حضرت حجت علیه 
السلام]؟ در همین فکر بودم که شیخ ابتدا به صحبت 
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پا محقّد بن ابراهیم لن خر من السّماء فتخطفنی الطیر آو تهوی بی الریح 
من مکان سحیق احبٍ الیْ من آن آقول فی دین الله برآیی ومن عند 


وقد ذکرنا طرفا من الأخبار الداله علی امامه ابن الحسن علیه السلام 
وثبوت غیبته ووجود عینه لها آخبار تضمنت الاخبار بالغائیات وبالشیء قبل 
کونه علی وجه خارق للعاده, لایعلم ذلک الا من آعلمه اللّه علی لسان نبیّه 
صلیت ایو الم موصان الب مرحم فصن رل ادلی لصف ولو 
صد فهم 


کرده:و کفت: ای فحمد بن ابراهیم! اهر از آشمان بیفتم و طعمه: برندکان 
بشوم, يا اين که طوفان سهمگینی مرا از بلندی پرتاب کند, بیشتر دوست 
دارم از اين که در مسائل دین خدا مطابق رای و نظر خودم و نه از جانب 
دین حرفی بزنم, بلکه انچه را که دیدی و جوابی که من ارائه کردم, از 
اصل و ريشه سرچشمه گرفته و از وجود مقدذس حضرت صاحب الزمان 
علیه السلام شنیده شده است. 


تا اینجا برخی از اخبار و روایات را که برامامت فرزند عزیز امام حسن 
عسکری علیه السلام دلالت داشت ذکر کردیم که این اخبار. وجود مقذس 
حضرت و غیبت ایشان را ثابت کرد. به جهت این که این اخبار از امور غیبی 
خبر داده و در ضمن آن ها پیشگویی از حوادث آینده به صورت خارق العاده 
وجود دارد که علم به آن ها را هیچ کس نمی داند مگر این که خداوند 
تبارک و تعالی از زبان و به وسیله علم پیامبرش صلی الله علیه و آله او را 
آگاه کرده باشد و این اخبا ر از جانب کسی , به او رسیده که دلیل بر صدق و 
راستگویی او موجود است [مثل حسین بن روح] و اگر صداقت و 
راستگویی آن ها نبود [همان نواب ب خاص امام علیه السلام] هرگز این گونه 
نمی شد [که علم , به آمود عص داشته اشنا 
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لما کان کذلی, ان المعجزات لا تظهر علی ید الکذابین واذا ثبت صددوم 
دل غعلی وجود من آنشدوا ذلک الیه, ولم نستوف ما ورد فی هذا المعنی لتلا 
یطول , به الکتاب وهو موجود فی الکتب. 


چرا که [اين ها معجزه و کرامتند و ] معجزه يا کرامت به:دست ادم های 
دروغگو و کذاب ظاهر نمی شود. 


خاضاه کلام ای کف سفنن صدا فی ااا ی تسا رت اند 
السلام] ثابت شد, همین امر دلالت بر وجود کسی می کند که این علم و 
معجزات را , به او نسبت داده آند. 


البته ما تضافف آنچه که در این مور 2 وارد شده است را نیاوردیم تا کتاب: 
طولانی نشود. هرچند در کتب دیگر هم موجود است. 
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فص تشحو ۶ عواملی کم مانع از طفون صات الاتر غلیه البلام. شنم اشیت 
اشاره 
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5 - فصل 
قی دک العله المانعه تصااخب: الاخر قلبه الفاممن الیو 


لا علّه تمنع من ظهوره الا خوفه علی نفسه من القتل, لأثّه لو کان غیر ذلک 
لما ساغ له الاستتار وکان یتحقل المشاق والأذی, فاِنْ منازل الأئمّه وکذلک 
الأنبیاء علیهم السلام |ئما تعظم لتحشلهم المشاقٌ العظیمه فی ذات اللّه 
تعالی. 


قاي فیل ها نع آلله مرس له ها حون نتم مس هن برد فی؟ 


قلناء المتغ الذی لا ینافی التکلیف. هو النهی.غن خلاقه والامز توجوتب اتباعه 
ونصر نه 
عایم که صانع اد ظیوو اب آلاسر غلیه التلام تفه یت 


هیچ علتی مانع از ظهور حضرت نشده, مگر ترس حضرت برجان مبارکش 
از کشته شدن, به دلیل این که اکر غیر از این بود مخفی شدن ایشان 
صحیح نبود و به همین دلیل است که حضرت سختی ها و ازارها را تحمل 
فرموده اند. چرا که مدارج معرفتی ائمه دین و انبیا علیهم 
السلام به اين جهت بسیار بلند و عظیم است که مشقات و سختی های 
را ماه اند ای و تعالی تحمّل می کنند. 


اشکال: چرا خداوند به گونه ای [مثل ملائکه یا نیروهای غیبی] بین او و 
کسی که قصد قتل ایشان را دارد, حائل و مانع کشته شدن او نشده 


است؟ 


پاسخ: [اين که خداوند مانع کشته شدن امام علیه السلام شود, دو گونه 
ات ها صافاین با کلف ار ها این که اما مات دا .۲ 
طقف کنر سافات و ستالنعی نا سل دارم غبارت ات اد ی 
فا رو نز ام لاسام ام وی سس و تک ره 
اشاضشمان مه خی دوم ارم ع ات ار ات سس 
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والتزاض الانقیاد له وکل لک فعله غعالی: واضا الحیلوله: ینم توبیته. فانه 
ینافی التکلیف وینقض الغرض [به], لأْنْ الغرض بالتکلیف استحقاق الثواب 
والحیلوله ینافی ذلک ورتما کان فی الحیلوله والمنع من قتله بالقهر مفسده 
للخلق, فلا یحسن من الله فعلها. 


ولیس هذا کما قال بعض آصحابنا: اه لا یمتنع آن یکون فی ظهوره مفسده 
وفی استتاره مصلحه, لأن الذی قاله یفسد طریق وجوب الرساله في کل 
حالٍ وتطرّق القول باأئها تجری مجری الألطاف الْتی تتغیر بالأأزمان 
والأوقات, والقهر والخیلوله لیشن کدلک. ولا یمتنع: آن.بقال: [رن] فی, دلک 
مفسده ولا یودذی الی افساد وجوب الرئاسه. 


همه این اوامر و نواهی نیز از ناحیه خداوندی انجام شده است؛ اما حائل 
شدن خداوند بین کسانی که قصد کشتن حضرت را دارند با تکلیف منافات 
دارد و نقض غرض است. به به این دلیل که غرض از تکلیف؛ استحقاق واب 

است. ولی حائل شدن خداوند با این له منافات دارد, و چه بسا در 
حائل شدن و منع از کشته شدن حضرت, آن هم با قهر و جبر, برای مردم 
مفسده هم وجود داشته باشد که مسلما این عمل از خداوند پسندیده 


بعی از زو ان و علمای ما گفته است : وجود مفسده در ظهور حضرت و 
مصلحت در غیبت ایشان ممتنع و غیر ممکن نیست, بلکه ممکن است. 


ولی این کلام درست نیست., به دلیل این که این سخن طریق وجوب 
رسالت را در هر حال فاسد می کند [یعنی با پذیرش این حرف بای گفت 
که فرستادن پیامبران لازم نیست آ]همچنین پذیرش این حرف منجر به این 
می شود که گفته شود, رسالت از جمله الطافی است که به حسب زمان 
متغیر می شود [یعنی ممکن است که زمانی لازم باشد و زمانی لازم 
کاس وصالی کمرسات ‏ ال امس ات ات 


و اما مسأله قهر و حائل شدن خداوند بین امام و مردم به نحوی که گفتیم 
آیعتی غیت *«حضرت] انتکالین. .بض وحوج تفی. آمرد ۵ همع تیفست. که کفتة 
شود: این امر [یعنی غیبت] مفسده ای دارد. ولی منجر به از بین رفتن 
اه حیبست اساه که مه و مسا ما سا اماعت دا 
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ان قیل: ‏ لیس آباه علیهم السلام کانوا ظاهرین ولم یخافوا ولا صاروا 
بحیث لا یصل الیهم احد؟ 


فا اه مایم لاف ال ان ارم ممسال اه 
لسلاطین الوقت وغیرهم هم لا یرون الخروج علیهم. ولا بعتقدون آئهم 
یقومون بالسیف ویزیلون الدول, بل کان المعلوم من حالهم آئهم ینتظرون 
هس بح لیاسم اد اه ای 
مملکتهم (ولم یخافوا جانبهم). 


وین کرک ضاختب: ال مان ,یه الا هلان الععاوض مته انم یفوم پا تست 
فرب العصالی میعمن کل سای مسستظ آلعد ان ویفت جیوه فمن هنم 
صفته یخاف جانبه ویثقی فورته, فیتتبع 


اشکال: مگر نه این که پدران حضرت علیهم السلام ظاهر بودند و در عین 
حال هم ترس داشتند؟ ولی وضعیتشان به گونه ای نبود که هیچ کسی , به آن 
ها دسترسی نداشته باشد. 


جواب: وضعیت پدران بزرگوار امام زمان علیهم السلام با ایشان متفاوت 
اس ایکا میت مس ار وت اه ام 
کردند و ] به نحوی برخورد می فرمودند که هم حکام می دانستند که آن ها 
قیام نمی کنند و هم ائمه علیهم السلام قیام را , به مصلحت نمی دانستند. 
بلکه از احوالات امامان علیهم السلاممشخص بود که ایشان منتظر مهد ی 
هستند و کسانی که معتقد به امامت ایشان بودند نیز ضرری به سلطنت 
حکام وقت نمی زدند [چون ائمه علیهم السلام ماموز به قیام نبودندآ]. 
بنابراین آن ها از جانب شیعیان برحکومتشان نمی ترسیدند و حکومت را از 
جانب ان ها امن می دیدند. 


تا مماله خرن صاعی: اسان یه اس امه اس یتست را که 
از احوالات حضرت معلوم و واضح است که ایشان با شمشیر قیام کرده. 
حکومت های ظالم را از بین برده, بر تمام سلاطین جاثر و زورگو غلبه پیدا 
کرده و همه را مقهور خود می کند و عدل را گسترش داده و ستم را می 
میراند. بنابراین اگر کسی این ویژگی ها را داشته باشد. قهرا سلاطین از 
ناحیه او و ظهورش می ترسند, او را مورد تعقیب قرار داده و دنبالش 
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ویرصد, ویوضع العیون علیه, ویعنی به خوفا من وثبته وریبه من تمکنه 
قیخاف ینت وبحوح لین التحزر والاستظفار بان یحفی شخصه عن: کل هن 
لا یامنه من ولی وعدو الی وقت خروجه. 


وایضا فاباقه علیهم السلام انما ظهرها لانه کان المعلوم آثّه لو حدث بهم 
حادث لکان هناک من یقوم 7 ویسد. مسده من آولادهم, ولیس کذلک 
ضاحت ار مان علته السلام‌بتان اافعلوه آنه لین -نعدم من بجوم سعا مه تفیل 
حضور وقت قيامه بالسیف, فلذلی وجب استتاره وغیبته, وفارق حاله حال 
آناتت لیم اسلا مهد واضع مد لاد 


فان قیل: بأْ شیء یعلم زوال الخوف وقت ظهوره أ بوحی من اللّه؟ 
فالامام لا یوحی الیه 


از انقلاب و تهضت ایشان و همچنین بر قدرت رسیدنش در یی او هستند. 


پس حضرت هم در این جو زمان نیازمند به دوری کردن و ترس از ظاهر 
احساس نمی کند؛ چه دوست و چه دشمن تا زمان خروح و قیامش پنهان 
شود. 


امه ان که رورا ی ای ان ام اه ای 
ظاهر بودند و در پس پرده غیبت نبودند که اگر حادثه ای مثل شهادت یا 
قرف برایشان واقع می شد, معلوم بود که کسی از اولادشان هست که 
عمجم دار جانشتی. آنها شده و خایگریشفان ماشد: اما در‌مهرد آمام زمان 
له لام ای ی را که ی ارام ی ار ی 
[در صورتی که حادثه شهادت برایش پیش بیاید] کسی نیست که جانشین و 
قائم مقام ۰ بنابراین پنهان شدن و غیبت حضرت واجب و لازم بوده 
و شرایطش با شرایط پدران بزرگوارش علیهم السلام متفاوت بوده و فرق 
مت کنونه ان ماه نی است. 


اشتکالدمااز کحاافنه جشوزستله ای بخهشم که وفت ظمور ابتتتان: خوف و 


ص: 580 


آه تغل ض ور ؟ قدلک ناف التکلیقه آوتامارن تصحب:غليه الا ۱ قفی 
ذلک تغریر بالنفس. 


قلنا: عن ذلک جوابان: 


آحدهما آَنْ اللّه تعالی آعلمه علی لسان نبیّه صلی الله علیه و آله وأوقفه 
علیه من جهه آبائه علیهم السلام زمان غیبته المخوفه, وزمان زوال الخوف 
عنه, فهو یثْبع في ذلک ما شلع له وآوقف علیه, وائما آخفی ذلک عثْا لما فیه 
من المصلحه, فأما هو فهو عالم به لابرجع [فیه] لی الظِن. 


والناتی آنه: لا بستع. ان بغلب: علی. ظیه بقلم آلامارات. نحست: آلعاده فد 


یا به وسیله علم بدیهی و ضروری که نیازی به تعمق و تفکر ندارد؟ این هم 


و نشانه ای که موجب ظنْ و گمان ایشان بشود؟ که در این هم به زیان 
جان:حضرت است و جان امام له الشسلام وا بهخطظر ی انار 


اوّل اين که خداوند متعال به وسیله علم و بیان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و پدران بزرگوار امام زمان علیهم السلام زمان غیبت که هنگام ترس 
است وزمان از بین رفتن ترس و فرا رسیدن زمان ظهور و قیامش را آگاه 
فرموده و به آن حضرت خبر داده است. جر بت همجن موز ۰ آنچه که آگاه 
نمی ان شده تایع پدران بزرگوارش و رسول خداست. اما 
کون عالم تن ای مسا له هس و دی صامارهو شا نسم احعه من کید 


دوم اين که [اگر فرض کنیم که امام علیه السلام در مورد وقت ظهور به 
ما و ها ی ار 
اماره و علایم [به این ننیجه برسد] که قوت و قدرت برای حاکمیت و 
سلطنت ایشان مهیا و آماده است. باتزاب در آن زمان 


ص: 91 


1- . اماره عبارت است از دلیلی که موجب علم نمی شود بلکه برای ما 
ظنْ قوی ایجاد می کند. ولی صد درصد مطابق با واقع نیست؛ مثل گواهی 
شاهد. 


عند خلک میکون .فد اعلم ایهعتی. غلس فین یه گدای وحتعلیور وکین 
الظِنْ شرطا والعمل عنده معلوماء کما نقوله فی تنفیذ الحکم عند شهاده 
الشهود, والعمل علی جهات القبله بحسب الامارات والظنون, وان وجوب 
ال لمکم وال ای اه لوف وه اه شید لاه 


وقد ورد بهذه الجمله التی ذکرناها آیضا آخبار تعضد ما قلناه, نذکر طرفا 
منها لیستانس به آن شاء الله تعالی. 


4 - آخبرنی الحسین بن عبید اللّه, عن آبی جعفر محمّد بن سفیان 
البزوفری, عن آحمد بن ادریس. عن علوج بن محشد بن قتیبه. عن الفضل 
بن شاذان النیشابوری. عن الحسن بن محبوب. عن علی بن رئاب, عن 
زراره قال: ان للقائم غیبه قبل ظهوره. 


قلت: ولم؟ قال: یخاف القتل. 


ظاهر شوند و حضرت نیز آگاه شده است که هرگاه ظن غالب برایشان 
حاصل شد, زمان ظهور است. 


بنابراین ظن غالب. شرط ظهور است و با وجود ظن غالب ظهور لازم می 
اید, چنان که در فقه و در موقع شهادت شهود, حکم حاکم تنفیذ می شود و 
یا این که به دلیل اماره و ظن. به نماز در چهار جهت حکم می کنیم و این 
متا لد تخیتا واضح و روشن است. 


براساس اين مبنا روایاتی وارد شده که به ادعای ما کمک می کند و ما در 
اینجا تعداد کمی از ان ها را ذکر می کنیم. تا انس بیشتری با موضوع به 
وجود بياید, ان شاء الله تعالی. 

1 / 274 - علی بن رثاب گفته است: زراره گفت: برای حضرت قائم علیه 


گرژ - شود. 


ص: 5292 


5 - وروی: آأنّ فی صاجب الاأر علیه السلام سْتَّد من موسی علیه 
السلام. 


ءٍ 9 


فلثْ: وما هی؟ قال: دام حَوَفْة وعَیِبئْه مع الولاه ٍلی آن آذن الله" تعالی 


فک 


لِتلِ دیک اختقی رَشول الم صلی الله علیه و آله في السْغْب تارة, 
واخری فی الغار وَقعَد أَمیرّ المَوْمنینَ علیه السلام عن الّْطالبَه بحقه. 


3 


276 - وروی سعد بن عبد اللّه, هر ی آسا اسان 
صفوانسن بیع فیق الله.: بن مسکان. عن محمد بن علین الحلبی. عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


نتم ریشول ال صلی الله علیه و آله یک فشتگییا فا شین خشیح سنین, 
یس یَظَهر, وعلِیٌ علیه السلام معة وََديجة نُه ره للم" تعالی أنْ بَطد 
بما یوم قَظَهَر وآظهر أَمَره 


2 - سعد, عن آحمد بن محشّد بن عیسی ومحشّد بن الحسین بن آبی 
الخطات:.عن الخسن بن محتوبه عن علی من رتاب::غن, غبید. اللد:, بن علیث 
الخلت فا سمعت یاو لاد علیه الساام عول ‏ 


۳ 


2 - روایت شده که [امام علیه السلام فرمودند: ]| سنتی از موسی 
علیه السلام در وجود امام زمان علیه السلام است. عرض کردم: ان سئت 
چیست؟ فرمودند: ادامه دار بودن ترس و پنهان شدنش از دشمنان و 
سلاطین تا زمانی که خداوند به ایشان اجازه قیام بدهد و او را صرت و 
بای فرماید. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله در شعب ابی 
طالب و غار پنهان شد و نیز خانه نشینی امیرالموّمنین علیه السلام از 
03۳ 


3 / 276 - محمّد بن علی حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله پنج سال تمام رسالتش 
را کتمان کرد و به خاطر ترس پنهان شده, و رسالتش را ظاهر نکرد, در 
حالی که علی علیه السلام و خدیجه علیهاالسلام در محضر ایشان بودند. 
بعد خداوند متعال به ایشان دستور داد تا انچه را که مامور شده, اعلان 
کند؛ آن گاه ظاهر شده و رسالتش را اشکار فرمود. 


4 ۱ 277 - عبیدالله بن علی حلبی گفته است: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: 


ص: 583 


2 ول ال صلی الله علیه و آله که 22 ما جاءه الوَخیت غن ال 
تعالی تلات عَشَرّة سته, مئها تلات سنین 

مشتگهیا خانفا لا بط عی أَمرخ ال" تعالی آن تضدع یما نوم قأطَهر 
جینیّز ز افو 


8 - وروی آحمد بن محشّد بن عیسی الأشعری, عن محمّد بن سنان, عن 
مر بن بحیین لمیر کر رین الکتاسی: گر. ای اند الکایای فین 
حدیث له اختصرناه قال: 


سألث آبا جَقرِ علیه السلام آن بُسَمّی الْقایْم حّی أَعْرفْة یاشمه. 


ققال: یا با خالد! سألْتیی عن مر لو أنّ یی فاطِقه عَْفُوخ لَحضوا علی أن 
2 اه تصعه تصفع: 


279 ور سفد: ببن: غید. الم عن جماعه من آصحابنا, .عن عثهان بن 
عیسی, عن خالد بن نجیح, عن زراره بن آعین قال: قششعت. آباعیة الله غلنه 
السلام یقول: 


1 ۹ 7 10۶ 
أن للغلام عَیبة عیبة قبل 2 یَفومّ. 


پس از آن که بر وجود مقدّس رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله 
وحی شد., مذت سیزده سال دار که کر وم زقدفین کرنر .هه سال. آر. این 
مدذت را به خاطر ترس مخفیانه تبلیغ نمودند و امر رسالت را ظاهر نکردند 
تا ایخ. که‌خداوند به ایسان دنور فرموه تارسبا تس را ابلاغ کنده.از آرن.نه 
بعد دعوت و رسالت را اشکار کردند. 


5 / 278 - ابوخالد کابلی حدیثی دارد که ما مختصرش کردیم. او گفته 
است: از امام باقر علیه السلام خواهش کردم که نام قائم علیه السلام را 
ببرد تا من آن حضرت را به نام مبارکشان بشناسم. حضرت فرمودند: ای 
ابا خالد! از امری و کسی سوال کردی که حتی ار اولادش هم ایشان را 
بشناسند, نسبت به او حریص شده و وی را پاره پاره می کنند.(1) 

6 / 279 - زراره بن اعین گفته که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمودند: برای ان جوان پیش از قیامش غیبتی است. 


ص: 294 


1- . اين خبر دلالت دارد بر احاطه علمی امام علیه السلام بر حوادت و 
اعتقادات مردم در اینده که اکثر مردم نسبت به حضرت بغض و کینه دارند؛ 
آن چنان که حتی بسیاری از اولاد و ذراری فاطمه علیهاالسلام نسبت به 
ایشان بعض دارند. 


فلث: ولم؟ قال: بَخاف وأَومَاً بیده الی بَطیه, تم قال: 


یا رارة هو الفتتظر وه هو الذی شک الثّاسْ فی ولادته؛ مهم مَن یِفول: اذا 
هات آنوه 


قلا خلف [له], ومَهْمْ مب بفُول: ۰ وم من یقول: هو غایْبٌ, وله 
من یفول: [ما ولد ,5 مِنهّم من یه بل فد ولد قبل, وفاو آییه پستتین؛ وهو 
الط کی آن رم - تعالی نب آن تسم السبعة: فعید دلی بریات 


ااصاان 5 


3 
صٍ 
۰ 
2 
ب 
نک 
حِ 
3 
۳-۳ 
ِ 


عرض کردم: برای چه؟ حضرت فرمودند: خواهد ترسید. و با دست به شکم 
مبارکش اشاره فرمود. بعد فرمودند: ای زراره! او کسی است که 
انتظارش کشیده می شود او کسی است که مردم پیرامون ولادتش دچار 
و تردید می شوند؛ یکی می گوید: وقتی پدرش از دنیا رفت فرزندی 
نداشت. دیگری می گوید: مادرش به او باردار است. کسی دیگر می گوید: 
او غایب است,: و کس دیگری می گوید: متولد نشده است, و کسانی هم 
می گویند: ایشان دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است. اوست 
که شیعه در انتظارش است. و خداوند متعال دوست می دارد که شیعه را 
در اين انتظار امتحان کند و آن وقت است که اهل باطل شک می کنند. 


عرض کردم: جانم به فدای شما اگر آن زمان را درک کردم چه کاری کنم؟ 
حضرت فرمودند؛ ای زراره! اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان: 


خداوندا! خودت را آن گونه که هستی به من بشناسان, پس اگر تو خودت 
را به من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت... تا اخر دعا.(1) 


ص: 585 


1- . ادامه دعا چنین است: اللَهمٌْ عژفنی رسولک فائک ان لم تعرفنی 
رسولک لم اعرف حجتک, اللهِمٌ عرفنی حجتک فانک ] ان لم تعرفنی حجتک 
صللت فن خی خدا وید ییا میرف را داهن اسان که اک نو ولتت زا 
به من نشناسانی حجتت را نخواهم شناخت. خداوندا حجتت را به من 
اسان که اکو افتر | من تشساسامی دی دتم به عمراهی رفته ام .عافین 
1 ص 337. 


0 - وروی سلیم بن قیس الهلالی, عن جابر بن عبد اللّه الأأنصاری وعبد 
الله بن عباس قالا: 


قال سول الم صلی الله علیه و آله فی وصم لمیر الْْوْمین: با باکت از 


‌ِ ِ _ بسا یه ِ ظلمک ۳ 
قرَیْشا ستظاهر عَلیک و 5 تَجْتَمع کلمَتَهْم عَلی ظلیک وقهرک, فان وج" 


آغوان قجامِدِهم وان مت تجة َغُوانا کف بدک وان دعک فان الشُهادة 
ورایک. 


سا ها روی هن الاخبار من امتحان الشبعه. قی.جال,الغیبه. وضعونه آلامر 
علیهم واختبارهم للصبر علیه, فالوجه فیها الاخبار عمّا یثفق من ذلک من 
الصعوبه والمشاق, لا أنْ اللّه تعالی غیّب الامام لیکون ذلک, وکیف یرید اللّه 
ذلک وما با الخت هن مه الطاان الم میم امه خفحه. وه 
تعالی لا پرید ذلک. 


عباس نقل می کند که آن دو گفته اند سول ارم ای ال یی ال 
وصیتشان به امیرالمومنین علیه السلام فر مودند: برادرم ۱ [علی جان] به 
زودی قریش برای ظلم به تو متحد شده و بر تو غلبه می کنند, پس چنانچه 
بازایسانی‌ا ان ها متا ناه نوا کسیب را مدا گرد کت نید دادم 


امتحان شیعه در زمان غیبت امام علیه السلام 


بعی) 
سح۱۳ 


۰ ) 


3 


اما اخباری که در باب امتحان شیعه در زمان غیبت وارد شده است:؛ و این 

که زند کب به آن ها سخت و دشوار می شود, و اطلاع دادن به شیعه مبنی 
بش ات سر بو آنشس ت : کی وهی اس اس اطلاع دادن از سختی و 
فشفتن انست که اماق خواهد افتاد ته این که خدافند سعال آمام زاغا 
فرموده باشد تا این که این حوادث سخت اتفاق بیفتد. 


چگونه خداوند اين کار را انجام دهد در حالی که آنچه که از طرف ظالمان 
و ستمگران به موّمنین می رسد ظلم و گناه است. بنابراین خداوند هرگز 
چنین اراده نمی کند. 


ص: 586 


بل سبب الغیبه هو الخوف علی ما قلناه وآخبروا بما یثفق فی هذه الحال, 
وما للمومن من الثواب علی الضْبر علی ذلک, والتمسک بدینه الی آن یفژج 
الله تعالی عنهم. 


وأٌنا آذکر طرفا من الأخبار الوارده فی هذا المعنی: 


1 - آخبرنا الحسین بن عبید الله, عن آبی جعفر محشد بن سفیان 
البزوفری. عن احمد بن ادریس قال: حذثنی علین بن محمد بن قتیبه, عن 
الفضل بن شاذان النیشابوزیء عن این 


السلام جماعه نتحدّث فالتفت الینا فقال: 


فی أک شمء آنتم؟ آبهات آبّهات لاواللّم لایَکُونْ ما تَمدُون الیّه أَغْتکْمْ حّی 
تقرَبلُوا, لا واللّه_ لا کون ها ون الا آعبتکم عتی ۱ 78 
تک ها دون له یتک 


ات عم همان گونه که گفتیم ترس است و این روایات خبر داده 
اتویه آنجه هر ان تفای چی‌ اه فد اجه که ار ان کر 
تیب موفن ین شنوور کوب ضبر ین این فساله ایو این که یه دینش 
تمسک جسته تا خداوند تعالی گشایش در کار ان ها ایجاد فرماید. 


هش تا بر از اخباری که در این مورد وارد شده است را ذکر می 


1 / 281 - محمّد بن منصور از پدرش نقل می کند که گفته: تعدادی بودیم 
که در محضر مبارک امام صادق علیه السلام ]در باب ظهور و قیام حضرت 
حجّت علیه السلام] با هم سخن می گفتیم. حضرت رو به ما کرده و 
فرمودند: در چه موردی بحث می کنید؟ هرگز, 0 
که شما چشم هایتان را به سوی آن کشیده اید واقع نخواهد شد., تا این که 
غربال شوید. به خدا قسم انچه را که به ان چشم دوخته اید نخواهد شد, تا 
این که 


خوب و بدتان از هم جدا| شوید. به خدا| قسم, آنچه را که چشمانتان را به 
شمت آن کشیده. اید واقع تخواهد شد: ا این که یاک و تصفیه شوید. به 


ص: 297 


حنی یتَمَحضصوا] لا واللم یَکونْ ما دون الیّه یتک 1 بِعدّ ایاس, لا وّالله 


ع‌ِ 


کون ما تَمْدّون الیه غبة که جح خنی: تشقی من شقی و5 رز و 


2 - وروی سعد بن عبد اللّه الأشعری, عن محقّد بن الحسین بن آبی 
الخطاب. عن الحسن بن علی بن فصٌال, عن ثعلبه بن میمون, عن مالک 
الجهنی, ۱ قال۰" 


نیت ث آمیر وین علیه السلام ده فتقکرا ینک في الأَرْض. فلت یا 
آمیر الْمْوْمنینَ! ما لی آراک مُتقکرا تتکث فی الارَض, أرَعُبة ملک فیها؟ 


فقال: لا والله ما ر. ث فیها ولا فی الدئا توما قطولکن یرت فی عولود 
1 غسَر من ولدی, هو المهُدظ الذی یقلأها قسطا و عولا 
کما مَِتّتُ ظلما وَجوّرا تون له حَیْرة وه بَصل فیها أقوا تقتدی فیما 
آَحَرون. 

آن چشم دوخته اید واقع نمی شود مگر بعد از ناامیدی. به خدا قسم, , آنچه 
را که چشمانتان: را به ظرف, آن کشنیده. ایذ واقع نمی شود تا زمانی که 


شخص شقی بدبخت شده و شخص سعید. سعادتمند گردد. 


2 / 282 - اصیغ بن نباته گفته است: محضر مبارک امیرالمومنین علیه 
السلام رسیدم, دیدم که حضرت در حال فکر کردن هستند و [با تکه چوبی 
پا انگشت ] به ژزمین ضربه زده و آن را می کاود. عرض کردم: پا 
امیرالمومنین! چه شده که شما را در فکر کردن می بینم که به زمین می 
زنید؟ ایا به خاطر میل و رغبت به مال و دنیاست؟ حضرت فرمودند: نه به 
خدا قسم! حتی یک روز هم نسبت به دنیا میل و رغبت نداشته ام, اما در 
مورد مولودی که فرزند یازدهمین نسل من است به نام مهدی, فکر می 
ی و ی ی و پر از ظلم و ستم می شود, 
مملو از فسط ول ی رز او ره وه 25 
تشباری در آن زمان کمر اهتدم ور بوخن دنکن هذایت هی کرو ند: 


ص: 588 


3 - آحمد بن ادریس, عن علی بن محمّد بن قتیبه. عن الفضل بن 
شادان.عن آمدش مدوبن آنی تسیر فا قال پیوالحسن علیه السلام: 


آما وال لا یَُونْ الدٍی تمد او 


ِ نکم الا ر ‏ ۷ تلا: «ام حسبنم 
هَذوا مِتْکمٌ» یه مّ الطابرین. 


ی 
عن علی بن عفر عن. آخبه مونفی, بخ خعفر عآیم السلام.قال: 


ذا فقِد الخایسن من ولد السشایع من الاأیْمَه, قاللّه" اللّه" فی ایک لا 
7 ۳ 


و انس هی هر ات (ل 0 


ک 


۶ 


7 _ لا ح‌ِ 
حتی یروا ۳ 
۱ و لمّا یعلم الله 


حبّی 
الذید 


31 


که 


وه و 


۱[ ابوالحسن امام رضا 
علیه السلام فرمودند: بدانید که به خدا قسم انچه را که چشم هایتان را به 
سمت ان کشیده اید واقع نمی شود تا 


9 شده و خوب و بدتان از هم جدا شوند, تا زمانی که فقط 
عده کمی از شما بر عقیده خودشان ثابت قدم باقی بمانند. بعد این یه را 
تلاوت کردند: «آیا چنین می پندارید که شما را [بدون آزمایش] به حال خود 
رها می کنند, دز ور نی که هتور کدآهند معاوم کردانیده که ار شما چه 
کسانی اهل مجاهده اند و چه کسانی اهل صبرند».(1) 


4 284 - علی بن جعفر از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر 
علیهماالسلام نقل می کند که حضرت فرمودند: وقتی که امام پنجمین از 
اولاد امام هفتم مفقود گردد. در خصوص دین خود به خداوند متعال توکل 
کنید تا کسی نتواند دینتان را از شما بگیرد. 


پسرم! صاحب این امر را حتما غیبتی خواهد بود تا این که به سبب آن حتی 
کسانی که به وجود آن حضرت اعتقاد دارند از عقیده خودشان برمی 
گردند. غیبت آن حضرت امری است که خداوند متعال به وسیله آن 
بندگانش را امتحان می کند.(2) 


ص: 589 


1- . سوره تونه / آية 16 
2 . در پی نوشت خبر شماره 128 بحث مستوفی و کاملی ارائه شد, لذا 
به همان جا مراجعه شود. 


5 - آحمد بن |دریس, عن علی بن محشّد بن قتیبه, عن الفضل بن 
شاذان: عن ابن ۹ نجران؛ عن عمرو بن مساور, عن المفضل بن عمر 
قال: ین یقول: 


کم وَالوی! ما وَاللّه یی اءمامْکم سنین من دَهرِکَم ولْمَحَصَ ی 

بقل ٍ مات یز (هلک), با واه سَلک ولتدمفن, له عون 9۹ 
وتان کما تکقا السْفْنْ بأئواج البَخ قلا جُو الا من آحد اللّه. ميناقة 
وُتب_فی قَلیه الایمان وید یژوح مه ولترَققن انا عسره رایة مُسْتبهَةٌ لا 


3 
قال: قیکیث وفلّث: قکیف تطتغ؟ ققال: یا با عّد للم وتظر [لی اس 
داخلَة ای الصَقَه - قال: فتری هدذه السْمس؟ فْلَتْ: تعم 


قال: وال 3 مرن ین من هذه السْمَس. 


می فرمودند: از فاش کردن و منتشر کردن [انچه که می گویم] حذر کنید, 
آگاه باشید, به خدا قسم امام شما سال های چندی از روزگار شما غایب 
خواهد شد, و حتما همه امتحان می شوند, تا این که گفته می شود: او 
کشته شده, مرده؛ معلوم بیست به کدام بیابان رفته است؟ جچشم های 
مکانی می رود از حالی به حالی متحول می شوید. پس از ان ورطه کسی 
نجات نمی یابد به جز کسی که خداوند از او عهد و پیمان گرفته و ایمان را 
در دل او نوشته و او را با بشارتی از جانب خودش موّید فرموده باشد و 
آدززهان غییت ] دوازده برخم و بیرق .به اهتراز در می آید که مشتبه بوده:و 


وقتی که سخن حضرت به اینجا رسید, من گریه کردم و عرض کردم: در آن 
وضعیت و اوضاع سخت, ما چه کنیم؟ حضرت در حالی که به خورشید نگاه 
می کردند که نورش وارد ایوان می شد. به من فرمودند: ای اباعبداللّه! 
این خورشید را می بینی؟ عرض کردم: بله. حضرت فرمودند: به خدا قسم! 
ولایت ما از این خورشید روشن تر است. 


ص: 590 


6 - وروی محقّد بن جعفر الأسدی, عن آبی سعید الأدمی, عن محشّد بن 
الحسین,؛ عن محقّد بن آبي عمیر, عن آبی آیوب, عن محقّد بن مسلم وأبی 
تضی فا لا متا یاعد الله علیه ااسلام بقول: 

ایکون هد الافت کلی تدفت تلا الا 

قفلنا: (ذا ده تلنا الا قمن یبّفی؟ 

ققال: آ ما ترَصَون آن تکُوئوا فی الثّلِ الباقی؟ 

رشان آ لوف ها[ 

لثْ لأیی جَعَقرٍ علیه السلام: متی یَکُونْ قَرَجْکُم؟ 

ققال: یات هیهات! لایَکُونْ قرجٌنا حنّی تقژبلوا, نم تقزبلواء تم تقربلوا. 
یقولها نلائا حنی دب (اللّه" تعالی) الدر وَیبّقی الطَفْوْ 


6 / 286 - محشّد بن مسلم و ابو بصیر گفته اند؛ از امام صادق علیه السلام 
شنیدیم که می فرمودند: امر ظهور [حضرت مهدی علیه السلام] واقع نمی 
شود تا این که دو سوم مردم بروند [از اعتقاد حق برگردند پا بمیرند]. 
عرض کردیم: وقتی دو ثلث مردم بروند. پس چه کسی باقی می ماند؟ 
حضرت فرمودند: ایا شما راضی نمی شوید که در یک سوم باقی مانده 
باشید؟ 


7 - جابر جعفی گفته است: به محضر مبارک امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: فرج شما اهل بیت علیهم السلام چه زمانی خواهد بود؟ 
حضرت فرمودند: هیهات. هیهات! فرح واقع نخواهد شد؛ مگر بعد از آن که 
شما غربال شوید. بعد [دوباره] غربال شوید. بعد [بار سوم |غربال شوید - 
این جمله را سه مرتبه تکرار کردند - تا اين که خداوند کدورت ها را از بین 
برده, صفا و پاکی باقی بماند. 


ص: 291 


8 - وروی محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیر, عن أبیه, عن یعقوب بن 
یزید. عن حماد بن عیسی, عن ابراهیم بن عمر الیمانی. عن رجل, عن ابی 
جعفر علیه السلام آثه قال: 


[والله_ ] لثمَحصَنّ یا 2 مغر السْیعه, شيعَهٌ لٍ مُحَمّد! کمخیض الْکُحلٍ فی 
خن لین صاجت الخقر 2 و 1 1 ولا عغلم عتی. ده 


عجق رخ :8 


فیصیع حذکغ وقو بری له علی شريقه من آقرنا فتقمبی وقذ رح ملها 
وَیمسی وهو علی شريعه من آمرنا فیصَبح وَقَدٌ خرح منها. 


9 - وعنه, عن آبیه. عن آیوب ین نوح, عن العباس بن عامر, عن الربیع 
ین مخت آلمسلمه فال: فال(لی) اهعبه الله غلیة السلام: 


واللّه _ رن کر الرَجاج وان ارجا یغاد قَیعُود کما کان, واللّه_ 
لسن کسّر القخار وَاِنَ 


8 / 288 - ابراهیم بن عمر یمانی از مردی نقل کرده و او هم از امام باقر 
علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: ای جماعت شیعه وای 
می شوید. چرا که صاحب سرمه و کسی که به چشمش سرمه می کشد. 
می داند کی سرمه وارد چشم می شود. اما نمی داند که کی از چشمش 
خارج می شود. [زمانی می اید که] بعضی از شما صبح که می شود 
خودشان را در شریعت و مذهب می بینند, ولی وقتی که عصر می شود از 
ولایت و شریعت ما خارج شده است. و پا این که بعد از ظهر و شب به امر 
ما معتقدند. ولی صبح که می شود از ولایت ما خارج شده است. 


9 / 289 - ربیع بن محقّد مسلی گفته است: امام صادق علیه السلام به 
من فرمودند: به خدا قسم شما مثل شيشه و چراغدان شکسته می شوید. 
و شيشه به حالت اوّل برمی گردد, به خدا قسم مثل سفال شکسته می 
شوید ولی سفال هرگز به حالت اوّل بر نمی گردد.(1) 


ص: 592 
1- . شيشه شکسته شده را می توان به وسیله ذوب دوباره و از نو ساخت, 


بعضی از شیعیان این گونه هستند که در زمان غیبت شک می کنند ولی راه 
باز گشت برایشان هموار است و باز می گردند. اما بعضی از افراد مثل 


سفال می مانند. چرا که سفال اگر شکسته شود به دلیل حرارتی که 
چشیده و پخته شده است به حالت اولیه بر نمی گردد؛ یعنی نمی توان آن 
را گل کرد و دوباره ساخت. معنایش این است که بعضی از شک کنندگان 
هر گز هدایت نمی شوند و به راه اولی بر نمی گردند. 


لیر لا یَعْودٌ گما کان, (والله لثْمیِرَنّ) واللّه لتْمحُهَن والله لْعَرَبلنَ کما 
وان من الفْمَح. 


0 - وروی جعفر بن محقّد بن مالک الکوفی. عن اسحاق بن محقد. عن 
ابی هاشم., عن فرات بن احنف قال: 


قال آمفز الععمتین غایتة السلاس چدکن العانی لیف الساام فعال 
افص ی ی تاه ای ی ال سح 


ن بیع عن عبد له پن عبد آلحمن الم عن خندالرخمن بن تب عن 


علیه السلام یقول: 


سس 3 ۳ ۳ 3 ‌ِ 
[کیف ] انم اذا بَقیتَمٌ بلا (مام هدّی ولا علم بری, یبرا بعکم من بَعض 


ٍِ وقد روی (عن) علیت بن یقطین قال: قال لی آبوالحسن علیه 
م. 


له وا قشم کهضما اسان و امیش ده رال فی وین سجتان. که 
دانه فاسد(1) 


از دانه سالم جدا می شود. 

10 2907 -فرات ین اختف گفته انست: امیرالموّمتین غلیه السلام حضرت 
حجّت علیه السلامرا یاد کرده, فرمودند: [مهدی علیه السلام] انقدر غیبت 
می کند که جاهل می گوید: خداوند نیازی به آل محشد ندارد [حاجتی در آل 
1 ۸ 2 نتب مین اسف کم استد ار اخسالم‌متیم. اد 
السلام شنیدم؛, می کر مو 7 چگونه خواهید بود وقتی که ۹ امام هدایت 
فرمودند: 


ص: 593 


اه فا شخ دنه کت هت کر ان اف رد نریم رامق 
شود, لذا از گندم سالم جدايیش می کنند. 


یا عمش (ِنّ) الشیقه تُرَبی بالأمایت ملد مائتی شته. 
وقال یقطین لابنه علیْ: ما بالنا قیل لنا فکان وقیل لکم فلم یکن؟ 
فقال له علِی: اِنّ الذٍی قیل کم ولنا من مرج واجد یر أنْ أَمرکُم < حَصرکَم 


قعطینم 
تا اف ن وان س لم بَعْضّة خَعْللا 9 


لو ۰« ای ی للم 1۶ ِ ق  ِ‏ وق 
تألفا لفْلوب الثاس وَتقریبا لِلفْرَج. 


ای علی! شیعیان ما دویست سال است که با ارره تربیت شده اند.(1) 


یقطین به پسرش علی گفته است: چه شده هرچه راجع به ما [بنی عباس] 
گفته شده واقع شده واتفاق افتاده, ولی انچه برای شما [ شیعه ] گفته شده 
واقع نشده و اتفاق نیفتاده است؟ علی به پدرش گفت؛: انچه که درباره 
اطهوز حولت ] شما ور [ظموز دولت | با که شدم است: از بی«سرجنمه 
است, با این تفاوت که امر شما و دولت شما واقع شده واتفاق افتاده 
است و مجال ان به شما عطا شده است. بنابراین . همان طور که به شما 
گفته 


شده بود [که حکومت بنی عباس ظهور می کندا] واقع شد. امر [ظهور 
دولت] ما هنوز واقع نشده است و ما را در آرزوی آن نگه داشته اند. 


و اگر به ما گفته شده بود که این امر [ظهور حکومت دولت شیعه] تا 
دویست يا سیصد سال دیگر اتفاق نخواهد افتاد. موجب می شد که قلب ها 
دچار قساوت شده و عموم مردم از اسلام برگردند. ولکن گفته اند که 
[ظهور دولت ما] چقدر سریع و نزدیک است؟ به این ترتیب قلب ها را به 
هم پیوند داده و فرح را ومد ان انوه اش نم 


ص: 294 


تعاطا که سای ات ار 
کاظم علیه السلام که سال 3 بوده قریب به 2010 سال است. 


3 - وروی الشلمغانی فی کتاب الأوصیاء: آبوجعفر المروز5 قال: خرج 
جعفر بن محشّد بن عمر[و] وجماعه |لی العسکر ورآوا یام آبی محشّد علیه 
السلام فی الحیاه وفیهم علیْ بن آحمد بن طنین, فکتب جعفر بن محمّد بن 
عمرآو]. یستأذن فی الدخول الی من فقال لب لب من اعدا لا تکیب 
اسر ای لا آستأذن, فلم یکتب اسمه, فخرج الی جعفر 


ِ 3 
اوح ات وم وم " تستأدن 


جماعتی؛ از جمله علی بن احمد بن طنین در ایام حیات امام حسن عسکری 
له للم به کم افاعت اساه سس عسکری غاه اسا زا 
رفتند, جعفر بن محمّد نامه ای نوشته و اجازه ورود خواست تا به مقبره 
ام ری ات اسم مرا ننویس,: 
من اجازه نمی خواهم. جعفر هم در نامه اسم او را ننوشت. بعد از مذت 
کوتاهی جواب آمند: تو و کسی هم که اجازه نخواسته است, وارد شوید. 


ص: 595 


ص: 596 


فصل ششم : اخبار سفیران امام علیه السلام در زمان غیبت 
اشاره 


ص: 297 


ص: 598 


6 - فصل 


فی ذکر طرف من آخبار السفراء الذین کانوا فی حال الغیبه وقبل ذکر من 
را ال ات وا ار ی ان ایام 
ویتولی له الأمر علی وجه من الایجاز, ونذکر من کان ممدوحا منهم حسن 
الطریقه ومن کان مذموما سیی المذهب لیعرف الحال فی ذلک. 


4 - وقد روی فی بعض الأخبار آئهم علیهم السلام قالوا: خذامنا وقوّامنا 
شران له آااد. 


اخبار سفرای امام علیه السلام در زمان غیبت 


قبل از بیان و ذکر سفیران امام در زمان غیبت. برخی از اخبار کسانی که 
اتتصاص مه موی ار اه عاهم اسلا داسته اند هاش اور و ارهای 
ایشان بوده آند را کوتاه و مختصر ذکر می کنیم. 

همچنین اخبار کسانی که مدج شده و راه و روش صحیح داشته اند و 


یک و را نی ۳ 
از این رهگذر به احوالات آن ها آگاهی پیدا شود. 


فرموده اند: خدمت کاران ما و کسانی که قیام به خدمت ما می کنند, 
بدترین خلق خدایند. 


ص: 599 


وهذا لیس علی عمومه وایئما قالوا لأنْ فیهم من غیّر وبدّل وخان علی ما 


سنذکره. 


295 - وقد روی محشّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری, عن آبیه. عن محشّد 
بن صال الهمدانت فال؛ کت الی قاحب الرمان خلیه السلام آن اهل بیتن 
یوّذونی ویقرعونی بالحدیث الذف توا باتک علیهم السلام 2 قالوا: خدامنا 
وق8‌امنا شرار خلق اللّه فکتب: 


و بْحَكُمْ ما تفْرءون ما قال اللّه تعالی: «و جَقلنا تیه و تین الْفْرَّی الْی 
اکن 


این روایت عمومیت ندارد [یعنی چنین نیست که شامل همه خدمت کاران 
ایشان باشدآ], بلکه این جمله را در خصوص کسانی فرموده اند که در 


احکام دینی را تعییر و تبدیل نموده و نسبت به اهل بیت علیهم السلام 
خیانتی از ان ها سرزده.(1) 


چنان که در آینده ذکر خواهیم نمود. 
2 295 - محمّد بن عبداللّه بن جعفر حمیری از پدرش, او هم از محمدبن 
صالح روایت کرده که گفت: به محضر مبارک صاحب الزمان علیه السلام 


نوشتم که اهل خانه و خانواده ام به واسطه حدیثی که از ناحیه پدران شما 
روایت شده که ایشان فرموده اند: 


«خدامنا و قوامنا شرار خلق الله» مرا آزار داده و سرزنش می کنند. 
حضرت در جواب نوشتند: خیرباد بر شما(2) 


عجب! مگر اين آیه را قرائت ت نکرده اید که خداوند متعال می فرماید: «و 
درمیان ایشان و قربه هایی که در آن ها برکت دادیم 


ص: 600 


1- . بعضی از افراد بوده اند که در مقاطع مختلف نسبت به اهل بیت 
علیهم السلام مرتکب خیانت می شدند و در احکام الهی دست درازی می 
کردند و همین امر موجب پیگیری موّمنین و ائمه شده و در نتیجه احکام 
دین در سطح وسیع تری نسبت به سابق منتشر می شد. بنابراین دشمنان 


شرور با دشمنی خودشان ناخواسته تأثیر بسیاری در ابطال ادعای فاسد 
خود و اثبات حقانیت اهل بیت داشتند؛ نظیر حکام جور بنی عباس و بنی 
امیه که با ظلمشان» زمینه را برای اثبات حقانیت و مظلومیت امامان پاک 
شیعه فراهم کرده و ناخواسته خدمتکارانی برای ایشان شدند. 

2- . البته در بسیاری از متون کلمه و یحکم ترجمه شده است به «وای بر 
شما» که نوعی عتاب و توبیخ است. بنابراین به هر دو معنا می تواند صحیح 


باشد. 


فیها رخ ظاهرّة» قَتَخن و الم الفْری الّی بازک [اللّه ] فیها و أَم الفْرّی 
الظاهره. 


6 - آخبرنا الحسین بن عبید اللّه, عن آبی جعفر محشّد بن سفیان 
البزوفری, عن آحمد بن |دریس, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن الحسن 
بر کیت بش فصال: عن عبد اه بن بکیر؛ عن زراره قال: قال. آیوجعفر علره 
الننلام > وزکرنا حفزان بن آعین - فمال 


لا و87 وال دا أطرق هنيتَة, تم قال: أَجل لا برتاً والله أبدا. ومنهم 


ِ - بهذا الاسناد. عن آحمد بن |دریس, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, 
ار ایا 1 دخلت غای: آنن 
عبد الله علیه السلام وانا ارید آن اساله عن المفصل بن 


قریه های ظاهری قرار دادیم»»(1) 


پس به خدا قسم ما قریه هایی هستیم که خداوند در آن ها برکت قرار داده 

و شما قریه های ظاهر هستید. 

سقی آن مفر دید 

حمران بن اعین 

4 ۱ 296 ۵ دهع تکسر از تایه ففل کرت که کف در ورد مر ان 
بن آعین صحبت می کردیم که امام باقر علیه السلام راجع به او فرمودند: 

و سر بعد تاملی کرده و فرمودند: بله, حمران 

هرگز مرتد و منحرف نمی شود. 

مفضل بن عمر 

5 / 297 - هشام , بر اخهز کفته. آزرست: تفت سار آنی عیدااله ضااه 


علیه السلام رسیدم و فصد داشتم که در مورد مفضل بن عمر از ایشان 
سوالی بپرسم. حضرت در روز بسیار 


ص: 601 


1- . سوره سباء / آیه 18. 


عمر وهو فی ضیعه له فی یوم شدید الحز والعرق پسیل لو صدره 


فابتدآنی فقال: 
تَعَمّ وال الْذٍی لا الة الا هو لّْجُل لفقصّل ؛ بنْ عُمَر الجْعْفي, اه 
لا اٍلة الا هُو, آلَرّجْل (هَو) الفْقطْل بُن 0 حثی أحصیْنْ بصع 


وتلائین مَرَح یِکررُها وقال: انما هو وال : هه نشد وال 


8 - وروی عن هشام بن احمر قال؛ حملت الی آبی ابزاهيم غلیه السلام 
(لی المدینه آموالاً فقال: 


رذها قاافغها ای المَه لَعْقصّل بن ۳ 
قردوئها الی جٌْعْفی و 0 . ات 1 #1 | ع1 باب ا مرح ۳ ۱ 


9 - وروی عن موسی بن بکر قال: کنت فی خدمه آبی الحسن علیه 
التساش فلر اک ار شا صل اه الا من احه اعصل رارسا رات 
ال ال با لهس ون احصاه ال سل 


گرمی, در مزرعه اش بود و عرق بر سینه حضرت می ریخت. خود حضرت 
شروع کردند به صحبت و فرمودند: بله, به خدایی که جز او خدایی نیست 
خداوندی نیست مفضل بن عمر جعفی مرد است [صاحب صفت مردانگی 
است.] این جمله را حضرت بیش از سی مرتبه تکرار فرمودند و من همه 
سی بار را شمردم و بعد حضرت فرمودند: تحقیقا او پدر بعد از پدر است. 
6 7 298 - هشام بن آخمر کفته است: اموالی. را برای اما کاظم علیه 
السلام به مدینه بردم, حضرت فرمودند: اموال را برگردان و به مفضل بن 
عمر بسپار. من هم اموال را برگردانده. به سمت طایفه جعفی بردم و 


همه را جلوی منزل مفضل ریختم. 


7 9 - موسی بن بکر گفته است: من در خدمت امام کاظم علیه 
السلام بودم و ندیدم که چیزی را برای ایشان بیاورند مگر این که از طرف 

: فی. رتیه ۵ که تیار دید کف مرنی خیر ی رامین آهزد ه خر رت 
قبول نکرده و می فرمودند: به مفضل برسانید. 


ص: 6002 


ومنهم المعلی بن خنیس وکان من قوام آبی عبد الله علیه السلام وائما 
قتله داود بن ۵ نلننیبه ؛ وکان محمودا| عنده ومضی تون منهاجه وامره 


200 - فروی عن آبی بصیر قال: قا قتل داود بن (علت) المعلی بن خنیس 


ِ- 


ِ با داقد علي! ما قتلّت مَوّلای وگیمی فی مالی وعلی عیالی؟ وال أنهُ 
یت ول 


1 وق کر آخر اقا اما 3 لَقه دحل الجتّد. 


وی از خدمت گزاران وجود مقذس امام صادق علیه السلام بود و به همین 
دلیل داوود بن علی او را به قتل رسانید. ایشان در نزد امام صادق علیه 
السلام مود نات و‌سایش‌توو وا اعفاه به ولایت مضری ار ,وبا رفت 


8 / 300 - با بصیر روایت ت کرده که زمانی که داوود بن علی, معلی بن 
خنیس را به قتل رساند و او را به دار آویخت, اين امر بر وجود مقدّس امام 
ضادی, علیة الصلام«خیلی نسکین و گران تمام:شد و عم. از دستث دادق: آو 
برای حضرت شدید بود؛ لذا نق کاخ وهای قوص یه ای داوود! به چه دلیلی 
دوست و مباشر و خدمت کارم در امور مالی و خانوادگی ام را کشتی؟ به 
خدا قسم که در نزد پروردگا ر عالم اهاز ته آنر‌ومتدتر است 


میت هلا ی استت | مها م نان فان آیم‌ست از آن سا تقل کرضم | 


9 301 - در روایت دیگر آمده است که حضرت فرمودند: بدان که به خدا 
قسم او داخل بهشت شد. 


ص: 603 


202 > فروی آنه کان و کی این-عند الله: فنشرین ته ولم یعلم أثُهٍ وکیل, 
وکان را .فاضاا. وکان: عند الرخهتة به. الاح 5 
الفنا مه جحات قمم عضو الرضا له الهاافعلی اه 


مهم کفد. آلله. بن قدت البجلت وکان وقبل انیت ابراشم وایت, الخشن 
الرضا علیه السلام وکان عابدا رفیع المنزله لدیهما, علی ما روی فی 
الاخبار؛ 

( ۸ 


مفتهم: ها ردان اهطالتب: الفتن فال* خلت علی اس عفر آلناتن 
علیه السلام فی آخر عمره فسمعته بقول: 


وج ۲ ۶ رو + ِ وا لو تشد ۳۳ 
۰ آ" 
0 . 


مات فده که فان فات صفت:سال فل آمام اوه 
علیه الا موم ور یل این فسات ی میات ب اسان وگل 
است. او مردی خیر و با فضل و کمال بود. البته عبدالرحمن بن حجاج هم 
وکیل اما ادن علبه الساام نود ور مان ولایت عمش امام دضا اند 
السلام از.ختبا رفت: 


غیدالله بن جتدب بجلی 


ایشان وکیل ابوابراهیم امام کاظم و ابی الحسن امام رضا علبهماالسلام 
بود و مطابق آنچه در روایات آمه: مردی عابد بود و در نظر آن دو امام 
همام از مقام و منزلت رفیع و بلندی برخوردار بود. 


1 / 303 - از جمله آن اخبار, روایتی است که ابوطالب قمی نقل کرده 
که در اواخر عمر با برکت امام جواد علیه السلام به محضر مبارک ان 
حضرت رسیدم و شنیدم که می فرمودند: خداوند متعال به صفوان بن 
یحجیبی؛ و محقّد بن سنان, و زکریا بن آدم. و سعد بن سعد از جانب من 
جزای خیر عنایت فرماید, آن ها تحقیقا به عهدشان [در پیروی از ولایت ] 
وفا کردند. و کریا بن آدم | ز جمله کسانی بود که اهل ولایت ایشان بود. 


ص: 6004 


وخرج (فیه) عن آبی جعفر علیه السلام: 


دکرث ما جری من قضاء ال فی اللَجْلٍ المْتوقی رَجقة اللّه" تعالی وم 
24 وَیوم یِموث ث ویو یب حیاء فقد فد عاش ایام ۵ عارفا بالحق, قائلاً به» 
صایرا متسب (لْحَقَ), قایما یما یپ له وَِرشوله عَلَبٍْ, وقضی رَجمَة 
له یر نات ولا مُبَدل, قجرام اه" جر نیه واعطاه جزاة سفید. 

4 - وآما محقد بن سنان: فائه روی عن علین , بن الحسین بن داود قال: 
ار ی ای رد ی ۱ 


ّ 


رضی الله" عَلة برضایی عَلة, قما خالقنی وما خالف آیی قط 


و از وجود مبارک امام جواد علیه السلام درباره زکریا بن آدم آمده است که 
حضرت فرمودند: آنچه را که از قضای الهی در مورد [زکریا بن آدم] جاری 
شد را به باد آوردم, رحمت واسعه خداوندی نثار او باد, روزی که متولد 
شد, روزی که از دنیا رفت و روزی که زنده شده و در قیامت برانگیخته 
می شود. او در ایام حیاتش عارف و معتقد به حقّ زندگی کرد و برای حق 
و در راه حقّ بلا دیده و صبر کرد, به انچه که برای خداوند و رسولش بر 
عهده او واجب شده بود قیام کرد و در حالی از دنیا رفت که برعهدش 
پابرجا بوده و عهد شکنی نکرد, و تکلیفش را بدل نکرد [و احکام دین را 
تغییر نداد آبنابراین خداوند تبارک و تعالی به نیت پاک او, و به سعی و 
تلاشش اجر و پاداش کرامت فرماید. 


محمّد بن سنان 


2 / 304 - علی بن حسین بن داوود می گوید: از ابا جعفر ثانی امام جواد 
علیه السلام شنیدم که از محمد بن سنان به خوبی یاد کرده و می 
فرمودند: به واسطه این که من از او راضی هستم, خداوند از او راضی 
شود. او هرگز نه با من و نه با پدرم مخالفتی نکرد. [و همواره در خدمت 
اهل بیت بود.] 


ص: 605 


ومنهم عبد العزیز بن المهتدی القمّی الأشعرک: 
ای او یی 


قبطّث والْحشَذٌ للم وقذ عَرَفث الَوْجُوة الّتی صارث ایک مئها, عََر ال" لک 
۳1 یوت وفجها واناکم. 


وخرج فیه: عفر اللْه" تک دبک وَرجمنا اک وَرضی لک برضایی عَنک. 
ومنهم علی بن مهزیار الأهواز وکان محمودا: 

6 - آخبرنیٍ ِ« ۳ لتلعکبری عن آحمد بن علیّ الرازی, عن 
عنِ العلاء لنداری. عق الحسنٍ بن شقون قال: قرأت هذه الرساله علی 
عبدالعزیز بن مهتدی قمی اشعری 


5 05 از تاحیم مبارک اماش‌جواد غلیم انسلام دربازه اسان [و عطلاب 

به او توقیعی چنین صادر شد: الجفد له افو‌ال را دریافت کردم و متوجه 
شدم مقداری از وجوه را که خودت هزینه کرده ای. خداوند گناهان تو و 
تست ات ای و شما را رحمت 
فرماید. 


و باز توقیع شریف برای او صادر شده که خداوند گناه تو را بخشیده و ما و 
تو را رحمت فرماید و به خاطر این که من از تو راضی هستم خدا نیز از تو 
راضی شود. 

علی بن مهزیار اهوازی که مورد ستایش بود 

4 ۲ 306 - حسن بن شون گفته است: این نامه که به خط شریف و 


ی ما ی ت کردم. 


ص: 606 


یسم الله الرَحمنِ الرّحیمٍ 


یا عَلیْ! أَجْسَن اللّه" جزاک وأسشکنک جَتة ومتعک من الْخْدّي فی الذٌنا 
تا 


پادغلیا فد بلزنک وخررتق فن اجه و والطَاعه والِْدْمه والّوقیرِ والْقیام 


پما تجت علنک. قلو فُلت: ای لغ آز ملک لَرَجَوَن أن أَکُونَ صادفاء قجراک 
ال" جتات الفردوسن نژ قها حفت علنَ مقاقک ولا جامیک فی لح وال 
فی الیل والتهار, قَاسال الله اذا جَمع الحلایْق للمَيامَهٍ آن بحبوک برَخمه 


تغتبط بها, انه سَمیع الذعاء. 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


ای علی! خداوند پاداش نیک به تو کرامت کرده, در بهشتش تو را ساکن 
گرداند, خواری دنیا و آخرت را از تو دور فرماید و در قیامت تو را با ما 
محشور نماید. ای ۳ تو را در خیر خواهی, و فرمانبرداری و اطاعت, و 
خدمت امتحان کردم و نیز در قیام به انچه که خداوند بر تو واجب کرده 
است, ا زمودم. اگر بگویم که مثل نو را ندیده ام , امیدوارم که درست گفته 
باشم. خداوند جزای تو را نزول در بهشت فردوس قرار دهد. مقام و 
منزلت تو, همچنین خدمت تو در گرما و سرما و در شب و روز بر من 
مخفی نیست., از خداوند متعال مسالت دارم وقتی که مردم را برای 
قيامت جمع می کند, تورا با رحمت واسعه اش مورد عنایت قرار داده و 
دوستت بدارد, آن چنان که مورد غبطه دیگران قرار گیری. همانا خداوند 
شنونده دعاست. 


ص: 6007 


ومنهم یوب بن نوح بن دژاج: 


7 - ذکر عمرو بن سعید المدائنی - وکان فطحیا - قال: کنت عند آبی 


الحسن العسکری علیه السلام بصریا اذ دخل یوب بن نوح ووقف قَذامه 
فآمره بشی ء, ز نم انصرف والتفت الیث الحوه علیه السلام وقال: 


با عصرهاان احست آن تظر ال رَجُلِ من هل الْجتَه قانْظَرّ الی هذا. 
ومنهم علی بن جعفر الهمانی 
وکان فاضلا مرضیا من وکلاء ای آلخسن وابی فعتن غلبهما اسلام 


208 - روی آحمد بن علیث الرازی, عن علین بن مخلد الأیادیک قال: حدثنی 


آنتوجعفر العمری رضی الله غنه. فال: آتوطا هزین بلال فنطر الیعل 
بن جعفر وهو ینفق النفقات العظیمه فلمّا انصرف کتب بذلک الی آبی 
محشّد علیه السلام فوقع فی رقعته: 


ایوب بن نوح بن دراج 


5 / 307 - عمرو بن سعید مدائنی که فطحی مذهب بود, گفته است: در 
روستای صریا به خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم که ایوب بن نوح 
وارد شد و در مقابل حضرت ایستاد. امام علیه السلام او را به چیزی امر 
کردند و رفت, امام علیه السلام رو به من کرده و فرمودند: ای عمرو! اگر 
می خواهی به یکی از اهالی بهشت نگاه کنی, به این مرد نگاه کن. 


علی بن جعفر همّانی 
او مردی فاضل و پسندیده بود و از جمله وکلای امام هادی و امام حسن 
عسکری علیهماالسلامبوده است. 


اه خهشر عفر واه ند که استه یم طافر تون 
علی بن بلال به حعٌ مشرف شد و دید که علی بن جعفر آهتانی] اموال 
خیلی زیادی انفاق می کند. وقتی که از حجٌّ برگشت. ماجرا را آبه صورت 
اعتراضی] به محضر مبارک امام حسن عسکری علیه السلام گزارش داد. 
پس امام علیه السلام در جواب او مرقوم فرمودند: 


ص: 608 


کثا آمرّنا له بمائه آلّف دینار ِ نا له یلها قأبی قبُولَة ابقاء عَلَْنا, ما 
اس والدخُول فی آمرنا فیما لَم تدْخَْهُمْ فیه. 


قال: ودخل علی. ای الحسن العسکری علیه السلام فأمر له بثلاثین ال 
دینار. 
ینار 


ومنهم ِِ« بن ِ 


<< اس« 1 
ال داد وان این ماه ها ساشا 
بن 
عنی و9 


قو أَقَمَت باعل واه عاه عل : 
#کلانی وق وه فی طاعته طاعتی 
کب , دما 


ما به او امر کردیم که یکصد هزار دینار بردار. مجدد | امر کردیم 
صدهزار دینار دیگر هم بردار؛ امّا او اين اموال را نپذیرفت و در 
ابقائش کرد. چه حقی برای مردم هست که در امری دخالت کنند که ما آن 
ها را دخیل نکرده ایم و به ان ها مربوط نمی شود. 


0 صجه ‏ ر لا ر هو 02 ۳ 
الحسیّن : عید زبه وَمن قبله من 
1 ۱ 


حضرت هم امر فرمودند که سیصد هزار دینار بردارد. 


یم قافن نوی باه آنشد 


7 / 309 - محمّد بن عیسی گفته است: امام هادی علیه السلام به 
شیعیان بغداد, و مدائن و سواد و مناطق اطرافشان نوشتند: من ابا علی 
بن راشد را جانشین حسین بن عبدربه و وکلای قبل از او قرار دادم و در 
اطاعت او اطاعتم را واجب کردم [فرمانبرداری از او فرمانبرداری از من 
است], و نافرمانی از او نافرمانی از من است. و این نامه را به خط خودم 


ص: 609 


0 - وروی محمّد بن یعقوب رفعه الی محمد بن فرج قال: کتبت الیه 


اساله عن ابی علیْ بن راشد, وعن عیسی بن جعفر [بن عاصم] وعن این 
بند وکتب الی: 


دکرّت ابن راشد رحمه الله قَِه نة عايشن سعیدا ومات شهیدا ودعا لابن بند 


والْعاصمی وَابْنْ بند صَربٍ بعمود وفَتل وَابنْ عاصیم صرت پالشیاط علّي 
الچشر تا تفا یه سوط وَرَمیَ به فی الدخله. ۲ 


فقولاة خمافه المجمه‌وین عفر اد کر اتخهاتمم سم فعرمفون مد کورون 
فی الکتب. 


فاضا المذمهمون متعم فجماعه؛ 


1 * فرهی. عل بن ابراهیم. بن..هاشنم. غن ابیه قال: کیت عند آبی عفر 
التانی علیه السلام 


8 / 310 - محمد بن فرح(1) 


گفته است: به امام هادی علیه السلام نامه ای نوشتم و در مورد علی بن 
راشد و عیسی بن جعفر بن عاصم و ابن بند, سوّال کردم. 
حضرت علیه السلام نوشتند: ابن راشد را یاد کردی که زندگی با سعادت 
داشت و با شهادتاز دنیا رفت. و ابن بند و عاصمی را نفرین کردند. اما ابن 
بند را به وسیله عمود زدند و کشته شد. و ابن عاصم هم بالای پل بغداد 
سیصد تازیانه زدند و در دجله انداخته شد و از دنیا رفت. 


این ها پرخی از کسانی بودند که مورد ستایش و تأییدند والبته همه اصحاب 
مورد تأیید و تأکید ائقه علیهم السلام را نیاوردیم. به جهت این که ایشان 
معروف بوده و در کتب مختلف ذکر شده اند, بنابراین ذکر همه ان ها در 
ایتضا لازم نبود. 


سفیران سرزنش شده که مورد تأیید نبوده اند 


محضر 


ص: 6010 


1- . محمّد بن فرج؛ از اصحاب امام هادی علیه السلام و در اين خبر هم از 

است. سوال می کند و این پرسش و پاسخ بین او و امام پس از رحلت ابن 

راشد است, بنابراین ضمیر در«کتبث الیه» به امام هادی علیه السلام برمی 

کید رجوع شود به معجم رجال الخدينت:. آیت الله خویی, ج17, ص 2 - 
13 


اٍذ دخل علیه صالح بن محشّد بن سهل الهمدانی - وکان یتوّی له ۰ 
چعلت فداک اجعلنی, من عشره آلاف درهم فی حلّ فاثی آنفقتها, فقال له 


ی 


حدم تب علی (أموال حَقّ) آل .2 5 مُحَِمَّدٍ وفقرائهم وقیا یی وآبناء سبیلهم 
ام یِقول ‏ اجْعلنی فی جل, تراخ ظنّ (بی) ی آقو لة لا افعل؟ 
وال تبمالتوم امه : وم القیامه عَن ذلک سوالاً کنیا 


ومنهم علیْ بن آبی حمزه البطائنی وزیاد بن مروان القندي وعثمان بن 
کيسي الرواسی, کلهم 9 و کلاء لأْبی ی موسی علیه السلام وکان 
فا فا تا سا وال و ی را 
مضی فلا نطوّل باعادته. 


مبارک امام محمّد تقی علیه السلام بودم که صالح بن محمد بن سهل 
همدانی که متولی امور حضرت بود وارد شد و به خدمت حضرت عرض 
کرد: جانم به فدای شما! ده هزار درهم [از اموالی که باید برای شما 
بیاورم] را انفاق [خرج] کرده ام, ان را برای من حلال می فرمایید؟ امام 
علیه السلام فرمودند: حلال است. بعد وقتی که بیرون رفت. حضرت امام 
ار یکی از شما بر روی اموالی که حق ال محمّد و 
و مساکین و ابن سبیل [در راه ماندگان] ایشان است [یعنی خمس] 
تا دی اب وی ۱ بعد می گوید: را باق فن خلال 
کن! آیا فکر می کنی او گمان می کُند که من می گویم حلال تمی کنم؟ به 
خدا قسم که در روز قیامت خدا از آن ها خیلی سخت سوال خواهد کرد. 


علی بن ابی حمزه بطائنی, و زیاد بن مروان قندی, و عثمان بن عیسی رواسی 


این سه نفر از وکلای ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام بودند, و 
ای را و ما ها ترس ام زر 
ایا ما ‏ اا ص ی ات نام اد 
علیه الم نوی رود امایت مرها لاسام را ار کرد که 
ار ها ان ی او 


نمی کنیم 


ص: 6011 


ومنهم فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی: 


2 - علی ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحمیرو؟ قال: کتب آبوالحسن 


اغتقه تقد فیما دی ال تعالی به أنْ الباطِن عندی 2 حست ما أظْهرث لک فیمن 
اشتتیات عَنْة هو فارس لَعتَةُ الله" ان لسن تسفک | الکتهاد هی آغنه 


وقضده ومعاداته وَالبالقه فی ذلک باکر ما تجذ السَبیل البّه 


««س 


9جد 
اسبابه وسد اصَحابنا عنه عَنْهٌ وابطا لِعَهْم ذلک مِنّي احکه هم عْنّی 
ِِ 9 ی 
وائی ادلی تین ید آلاد. ع مُوّکد. فوّیل للعاصی وللجاجد. 


فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی 


0 312 وی ای بر امام هادی علیه السلام با 
نوشتند؛ 0 کر 9 وب 


نزد من است. معتقد [و محکم] باش. 


۳ ِ س‌ . 1 ت ٩‏ 

ما کْث آمَژ آن بُدان اللّه یأر عبر صجیح, جذ وشد فی لعنه وهتکه وقطع 
ل ۱ 
هد 


و در مورد کسی که پیرآمونش درخواست خبر کرده بودی [نیز معتقد باش 
که ] او فارس است - خداوند لعنش کند -. تمام تلاشت را در لعن و دشمنی 
تا امس کار تس مسر ار اعد که انکان دصر اف کار لاش کر 


من نمی گویم که خداوند را به امر غیر صحیح پرستش کنید و يا پنداری غیر 
صحیح را که دستور نمی دهم, پس در لعن و خوار کردن وقطع اسباب 
مخالفت او جدیت کرده و تلاش کن, و اصحاب ما را از او دور کرده و 
بازدار. و دستورات او و اعتقادات او را ابطال کن و از طرف من به 
۳ باری تعالی 
در این مورد موّکد از تو سوّال خواهم کرد. پس وای بر نافرمان و منکر 


ولایت. 


ص: 012 


۷ 


کیت بجطی یله التلااء لیا من شهر بیع الاو ستة خمسین 
ومائتین وأنا اتوکل علی الم وَاحَشدة کثیرا. 


قعنهش آحفة بن فلا ]ای 


3 - روی محمّد بن یعقوب قال: خرج الی العمري فی توقیع طویل 


وین ترا آلی اللّمِ تعالی من این هلال لا رَجمه ال وچ ین لا ترا ملة 
الم الاسشحاقی ول بلدن هفا اغلفتای من ال هد ماج وَجمب من 
کانمالی خیییالی رد 


ومنهم آبوطاهر محمّد بن علی بن بلال وغیرهم مشّا لا نطوّل بذکرهم, لاأنْ 


این نامه را به خط خودم. در شب سه شنبه. شب نهم از ماه ربیع الاول 
سال 250 ه.ق 


نوشتم. بر خداوند توکل کرده و بسیار شکر گزار او هستم. 


1 / 313 - محمّد بن یعقوب کلینی گفته است: توقیعی از ناحیه مقذسه 
حضرت برای عمری صادر شد که طولانی است و ما ان را مختصر کرده 
ایم. در آن توقیع شریف امده است: ما به خداوند متعال از ابن هلال که 
خدا رحمتش نکند و از هر کسی که از او بیزاری نجوید, برائت جسته و 
بیزاریم. پس اسحاقی و همشهریانش وتمام کسانی را که از تو درباره او 
پرسیده يا می پرسند را از این ماجرا مطابق انچه ما به تو اعلام کردیم 


آگاه کن. 


سایر افراد, نظیر ابوطاهر محمّد بن علی بن بلال و دیگران هم هستند که 
کتاب را با ذکر نام ان ها طولانی نمی کنیم, به جهت این که این ها مشهور 
و معروف هستند و در کتاب ها هم از ان ها یاد شده است. 


ص: 6013 


فاشا السفراء الممدهو‌حون فی مان الغییه: 


فأوْلهم: من نصبه آبوالحسن علی بن محشّد العسکری وآپومحشّد الحسن بن 


14 | 
جعفر العمری رحمه الله قال ابونصر: کان اسدیا فنسب الی جذه فقیل 
العمرق وقد فا فوم من الشیعه ان آامحقد الجسن بن علت علیه السلام 


نواب خاص حضرت: 

اوّل: ابو عمرو عثمان بن سعید عمری قدس سره 

دوم: ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمری قدس سره 
سوم: ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره 

چهارم: ابوالحسن علی بن محمّد سَمّری قدس سره 

عثمان بن سعید عمری 


اولین سفیر زمان غیبت کسی است که امام هادی و امام حسن عسکری 
علیهماالسلام او را به این مسقولیت منصوب فر مودند, او شیخی مورد 
اعتماد است. نام اماهعصت ان ند سید مس او رح اوه او را 
رحمت کند., او از طایفه اسدی بود. ولی عمری نامیده شد. 


2 یه این دلیل ایشا را ری امیده انو کها اه ضر هیه زا 
بن محمّد بن احمد کاتب, نوه دختری ابی جعفر عمری روایت کرده: ابو 


عمرو از طایفه اسدی بود اما به جدش جعفر بن عمري منسوب شده 
است. جماعتی از شیعه گفته اند؛ امام حسن عسکری علیه السلام 


فرمودند: در یک مرد دو نام عثمان و آبو جعفر جمع نمی شود, و حضرت 
ص: 614 


العمری ویقال له: العسکری آیضا, له کان من عسکر سر من رأی ویقال 
لف الشسمان, لایه کان بجر فی:السفن تقطیه علی آلام: 


وکان الشیعه ذا حملوا اٍلی آبی محشّد علیه السلام ما یجب علیهم حمله من 
الأموال آنفذ وا الی آبی عمر وه فیجعله فی جراب السمن وزقاقه ویحمله 
الی آبی محمّد علیه السلام تقیه وخوفا. 


215 - فاخبرنی جماعه, عن ابی محمّد هارون بن موسی, عن آبی علیث 
ار سای حدئنا عبد اللّه پن < سفق السفیری ال حدن 
یه اللای ف نوم الا ما 


یا سیّدی! آنا آغیب وآشهد ولا یتهْاً لی الوصول الیک |ذا شهدت فی کل 
وقت فقول من نقبل؟ وامر من نمتثل؟ فقال لی علیه السلام: 


دستور دادند که کنیه او شکسته شود, بنابراین عمری گفته می شد و باز او 
را عسکری هم گفته اند به دلیل این که اهل منطقه عسکر در شهر سر من 
وا نون و باز او را سقان [روغنی] می گفتند, به جهت این که او در امر 
تجارت روغن اشتغال داشت و به همین وسیله امر سفارتش را مخفی و 
پنهان می کرد. 


شا وال وا کاس ها اما که سک عایه اسلا 


برسانند, به دست عمرو می رساندند. او هم به جهت خوف و ترس از 
حکومت جبار عباسی و با استفاده از تقیه, اموال و نامه ها را در نگ و 


جای روغن قرار می داد و مخفیانه به منزل امام می برد. 


مبارک ای ای لب اه 0 9 در 
شهر هستم و گاهی هم به مساقرت می روم, بنابراین نمی توانم هميشه 
به خدمت شما برسم, پس [در صورت نبودن شما] حرف چه کسی را قبول 


ص: 6015 


ها آبوغمری النقة آلامین ها قالق لحم فعی تقولة قما انامه الک ععنن 


ع ح لا 
يوّدية. 


فعض ابوالعسن علیه السلام وصلت الی آبی محشد ابنه الحسن 
العشکی له اسشامسدات سوم نفلت له عل. ازساام مل» ول لاس 
فقال لی: 


هذا أبوعَمرو الق الأمین, نِقَة الماضی ویْقیی فی الْمخْیا والعمات. قما قالَه 
لکخ فعلی بقولة وما آزی النکم فعلی بوررد. 


قال آبومحشّد هارون: قال آبوعلی: قال آبوالعباس الحمیری: فکثا کثیرا ما 
نتذاکر هذا القول ونتواصف جلاله محل آبی عمرو. 


216 - وآخبرنا جع و ی کن عید 
ااساس ات ای اس واه 


حضرت به من فرمودند: این ابو عمرو است که مورد اطمینان و امین 
شما برساند از جانب من رسانده است. 


ای ام ای شا او یار هتفر نام 
حسن عسکری علیه السلام رسید, روزی به محضر ایشان رسیدم و آنچه را 
که به پدر بزرگوارش گفته بودم, عرض کردم., امام حسن عسکری علیه 
السلام هم به من فر مودند: این ابو عمرو است که مورد اطمینان و امین 


مت اع وضو هم برای من, در حیات و مرگ من مورد 
۱ ۳۱ 


ابو محمّد هارون از ابی علی از ابوالعباس حمیری نقل کرده که گفت: در 
بسیاری از اوقات. این حدیث را برای همدیگر ذکر کردیم و جلالت و بلندی 
قدر و منزلت ابوعمرو را برای یکدیگر وصف می نمودیم. 

4 / 316 - عبدالله بن جعفر گفته است: پس از شهادت امام حسن 
عسکری علیه السلام سالی به حجّ مشرف شدیم, در مدینه السلام [ بغداد] 
به منزل احمد بن اسحاق رفتیم 


ص: 6016 


بمدینه السلام فرآیت ا امن عنده, فقلت: ان هذا] الشیخ وا شنز الی 
احمد بن |سحاق وهو عندنا الثقه المرضت. حدثتا فیک بکیت وکیت 
واقتصصت علیه ما تقدّم یعنی ما ذکرناه عنه من فضل آبی عمرو ومحله, 
وقلت: آنت الآن من لا یشک فی قوله وصدقه فأسالک بحقّ اللّه وبحقٌ 
الافامین: اللذنن وتعاک .هل رابت این ای محشد الذی هو ضاخب؛ الرمان 
علیه السلای؟ فیکی نش فال علی آن, لا تخیر بدلی آجدا وان خن قارت: 
نعم. 


قال: قد رأیته علیه السلام وعنقه هکذا - پرید نها آغلظ الرقاب حسنا 
وتماما - قلت: فالاسم قال: نهیتم عن هذا. 


و دیدیم که ابا عمرو هم آن جاست. من با دیدن اباعمر و] به احمد بن 
اسحاق اشاره کرده و گفتم: این شیخ در نظر ما مورد اطصنان و پسندیده 
است و در خصوص تو چنین و چنان گفته اند و حدیث قبلی را که در فضل و 
منزلت ابی عمرو بود برای او بازگو کردم و در ادامه گفتم: تو الآن از جمله 
افرادی هستی که هیچ شکی در قول و صداقتتان نیست, از تو خواهش می 
کنم به حقّ خداوند و حقّ دو امام بزرگواری که تو محل اطمینان آن ها 
بودی و تو را مورد وثوق خود قرار دادند؛ بگو که آیا فرزند برومند امام 
حسن عسکری صاحب الزمان علیه السلام را دیده ای؟ 

آنا کضره کربه کرد میهد فرموده به شرطی می گویم که تا مادامی که من 
زنده هستم این خبر را برای احدی بازگو نکنی. گفتم: بله, , چشم. گفت: آن 
حضرت را دیده ام و گردن مبارکش این گونه بود [گردن حضرت را وصف 
کرد] مقصود ابا عمرو این بود که گردن حضرت از سایر گردن ها درشت تر 
و زیباتر بود [ممکن است اشاره به سلامتی و صحت حضرت هم باشدا. 

: اسم حضرت چیست؟ گفت: از ذکر نامش نهی شده اید. 


ص: 6017 


7 - وروی احمد بن عل ۳ نوح آبوالعتّاس السیرافت قال: 
بعض التتترافه من لیف ماه اختحایت الحرنت ِِ حدثنی ِ 
العناس بن آحمد ِِ قال: ی الجسین ب 0 الخصیبی قال: 


ار 


قامض قَائینا بعنْمان بن سعید الْعمرک. 
قما لا الا شرا وغل عمان قفا له تیدا ا یومع ند غلية یتلام 


اقض با غْثمانْ اک الوکیل وَالْعَه شون علن ها الله. خافیض جض 
هوّلاء اللَفر الْیَمَییینَ ما حَمَلْوخْ من الما 


317/5 - محشّد بن اسماعیل و علی ی و اور 
من رای به محضر مبارک ابی محمد حسن بن علی عسکری علیهماالسلام 
رسیدیم, تعدادی از دوستان و شیعیان ایشان در خدمت امام بودند, تا این 
که بدر, خادم حضرت وارد شده و گفت: ای مولای من! تعدادی دم درب 
ایستاده اند که غبار الود هستند. حضرت به حضار فرمودند: اين ها تعدادی 
از شیعیان ما در یمن هستند... حدیث طولانی است تا این که امام خطاب 
به بدر فرمودند: برو و عثمان بن سعید عمری را نزد ما بیاور. طولی 
نکشید که عثمان امد و حضرت امام حسن علیه السلام خطاب به او 
فرمودند: ای عثمان ! تو وکیل و مورد اطمینان و امین 0 خدا| هستی؛ 
شوه وان آنن خندنیر یمنی آخوالی وا که آوزده اند تحویل , 





ص: 6019 


نم ساق الحدیث الی آن قالا: تم قلنا بأجمعنا: یا سیُدنا! واللّه ان عثمان 


ی فش الله ره ار صامر غن سوخه انم مات 0 
علیت علیه السلام حضر غسله عثمان بن سعید رضی ۳ 
وتولی جمیع امره فی تکفینه وتحنیطه و تقبیره مأمورا بذلک للظاهر من 
الحال الّتی لا یمکن جحدها ولا دفعها الا بدفع حقاثق الأشیاء فی ظواهرها. 


بعد حدیث ادامه پیدا می کند تا این که آن دو می گویند: ما همگی به 
حضرت عرض کردیم: ای سید ما! به خدا قسم عثمان از بهترین شیعیان 
توسنت:: و شما با .این کار .علم و آکاهی. ما را نستنت به. منزلت. خدسنت 
گزاری او زیاد فر مودید, و این که او وکیل وثقه شما بر مال خدا| [خمس و 
زکات] است. حضرت فرمودند: بله شاهد باشید که عثمان بن سعید عمرک 
وکیل من است و فرزندش محمّد وکیل فرزند من مهدی شما است. 


0 رت ان تسه ات محته بو افو کات وم دی ی 
جعفر عمری که خداوند روح او را مقذس داشته و از او راضی باشد, از 
مشایخ خودش روایت کرده: وقتی که امام حسن بن علی عسکری 
علمماالشلای ان وتا رفت. عقان بن شید آایسان را عسل داد.ه کازهای 
تجهیز بدن شریف حضرت؟؛ از جمله تکفین, حنوط و دفن امام را انجام داد, 
چون به همه این امور مأمور بود [و از ناحیه مقدسه حضرت حجّت علیه 
السلام دستور گرفته هت و 
این نکن هم امکان» ندارده مک این که 


حقایق اشیا را در ظواهرشان رد کنیم [یعنی همه چیز را که می بینیم انکار 
کنیم و این هم بالضروره باطل است.] 


ص: 6019 


ودات توقیعات صاحب الاهن علیه السلام تخر و یدی عثمان بن لسعید 
وابنه ای ای سای اد ای ره 
الیتلام تالانن والهی وااخویة ما سا امه عبه ار اخاعت: | 
السوال فیه بالخط الذی کان یخرج فی حیاه الحسن علیه السلام فلم تزل 
القنعه جخیمه علی غدالتهما الی آن توین غنمان ین شعید رحمه الا 
ورضی عنه وغشله ابنه آوحففر ۳ القیام به وحصل الأمر کله مردودا| 
الم فااششه محفعه علی دای ها مات لها تقرس له من التض اه 
ال مانه والعداله والأمر بالرجوع الیه فی حیاه الحسن علیه السلام وبعد 
موته فی حیاه ابیه عثمان رحمه الله علیه. 


ال ما خی بو ی وا کب ال ارف ی یه 
الشیعه منهم علیْ بن بلال وأحمد بن هلال ومحقّد بن معاویه بن حکیم 
دالحسن ین آنوتین نوج قی یو ظویل مهو قالوا جمتا. اهنا ال 
ای را 


توقیعات حضرت صاحب للامر علیه السلام در خصوص امر و نهی و جواب 
از سوالات شیعه از چیزهایی که به آن ها محتاح می شدند, 2 
عثمان بن سعید و پسرش ابوجعفر محقّد بن عثمان. به همان خطی که در 
زمان حیات امام حسن عسکری علیه السلام بود می آمد. پس شیعه 
همواره به عدالت این دو نفر اعتقاد داشتند تا این که عتهان ین بیعی 
رحمه الله از دنیا رفت و فرزندش ابوجعفر او را غسل داد و به امورات 
تجهیز بدن پدرش قیام و اقدام کرد, بعد از آن تمام کارها بر عهده او 
گذارده شد و تمامی شیعه اجماع به عدالت و اطمینان و امانت داری او 
داش یه متا ایو کفا ام اسام اند الساای ی نمی اش 
امانت و عدالت او و همچنین دستور به مراجعه شیعه به ایشان؛ چه در 
زمان حیات امام حسن علیه السلام و چه پس از شهادت حضرت و در زمان 
حیات پدرش عثمان رحمه الله وارد شده بود. 


8 / 319 - تعدادی از شیعیان؛ از جمله: علی بن بلال, احمد بن هلال 


محمّد بن معاویه بن حکیم. و حسن بن ایوب بن نوح در حدیثی طولانی 
همگی گفته اند: ما در مجلس امام حسن عسکری علیه السلام جمع شدیم 


ص: 6020 


الحجّه من بعده وفی مجلسه علیه السلام آربعون رجلا فقام الیه عثمان بن 
تا ان سل الله ارد ان سالگ ام 


اجلس با عنمان. ققام مُفْضبا لِِحرح قفال: لا بَحْرْجنّ أحذ, قلَم بَحْرخْ ما 

حَذ الي ( نْ) کان بَعْد ساعه قصاح علیه السلام بعْنمان ققام عَلی قَدَمَیُه 
ققال: َكیركم یم جنم» قالوا: تعغ با انن سول اللّه! فال: نم تسألونی 
عَن اجه من بِغدی؟ قالوا: تَعم, قاذا عُلامْ که فطع قمر أَسبَةْ الثّاس یأیی 
2 مد علیه السلام. ققالّ: هذا اِممَکَمْ من بَعدٍي وحَلیفقتی عَلیکُمٌ, أطیغوه 
و روا من بَعدی قَنْقِْکُوا فی أَویایِکم 7 لا نکم لا تروتة من بَعْد یمک 
هدا حلی تیه تم له عمر قَافتلوا من غغمان .ما بقملة وانشهوا الی آافره وافلوا 
وه قَهو حِیقة [مامکم الم .ی حدیث طویل. 


حضرت سوال کنیم, و در مجلس امام علیه السلام چهل نفر حضور داشتند. 
عثمان بن سعید عمری برخاسته. عرض کرد: ای پسر رسول خدا! می 
و ۱ ۳ 
هستید. حضرت فرمودند: ای عثمان! بنشین. حضرت با غضب برخاستند تا 
بیرون بروند و در همین حال فرمودند: هیچ کسی از شما بیرون نرود. پس 
از ما بیرون نرفت., تا این که پس از مدتی حضرت. عثمان را صدا 
زدند, و عثمان سراپا ایستاد, حضرت فرمودند: به شما از چیزی که برای 
ان امده اید خبر بدهم؟ همگی عرض کردند: بله, ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله! حضرت فرمودند: همه شما آمده اید که از من دریاره 
حجّت خدا پس از من سوال کنید؟ عرض کردند: بله. در همین حین پسر 
بچه ای که گویا پاره ای از ماه بود و از همه کس , به امام حسن عسکری 
علیه السلام شبیه تر بود پدیدار شد, حضرت فرمودند: پس از من این پسر 
امام شما و جانشین من بر شما است. او را اطاعت کنید. و بعد از من 
متفرق و پراکنده نشوید که در مورد دین خود به هلاکت می رسید, بدانید 
که او را بعد از این نخواهید دید تا ان زمان که عمر [غیبت] برایش به 
اتمام برسد, پس هر چه که عثمان می گوید قبول کنید, امر ما به او منتهی 
می شود. پس حرف او را قبول کنید. چرا که او جانشین و نماینده امام 
شماست و امر هدایت شما [در زمان غیبت امام] با اوست. البته حدیثت 
طولانی است. 


ص: 6021 


0 - قال آبونصر هبه اللّه بن محشّد: وقبر عثمان بن سعید بالجانب 
المع سای کب سای ای اس موی 
اتف ارت المعروت اس له گن سح او سس اداخل الم 
مات ین کات مه لاه 


فان فد بت الخس نض ی ها الکایت ات متخ مت مضه ااوه 
ذکره وکان بنی فی وجهه حائط وبه محراب المسجد والی جنبه باب یدخل 
الی موضع القبر فی بیت ضیق مظلم, فکثا ندخل الیه ونزوره مشاهره, 
وکذلک من وقت دخولی الی بغداد وهی شنه ثمان وآربعمائه [لی سنه تیف 
وثلائین واربعمائه. 


ثم نقض ذلک الحائط الرئیس آبومنصور محمّد بن الفرج وآبرز القبر الی با 
وعمل علیه صندوقا وهو تحت سقف بدخل الیه من اراده ویزوره ویتبژک 
جیران المحله بزیارته 


تن هه لمح که اروت یی ها تس میدز 
سمت غربی بغداد در خیابان میدان, و در اوّل محلی که به درب جبله 
معروف است و در مسجد درب جبله سمت راست کسی که داخل مسجد 
شود واقع است و قبر ایشان در مسجد و سمت قبله آن واقع شده است. 
بن سعید را در همان جایی که ابونصر گفته, دیده ام و در روی قبر دیواری 
بنا 


شده بود که محراب مسجد همان جا بود. در کنار محراب دری بود که به 
محل قبر که در خانه ای تنگ و تاریک بود باز می شد, به آنجا وارد شده و 
اشکارا آن قبر منور را زیارت می کردیم. و از وقت ورودم به بغداد در 
سال 408 ه.ق تا سال چهار صد و سی و اندی به همین صورت زیارت می 
کردم. 


بعد از ان رئیس ابو منصور محقد بن فرج آن دیوار را خراب کرده و قبر 
عثمان بن سعید را نمایان کرد و روی قبرش صندوقی ایجاد کرد, و برای 
ان سقفی ساخت که هر کس می خواست داخل شده و زیارت می کرد و 
همسایگان محل به زیارتش می رفتند 


ص: 022 


ویقولون هو رجل صالح وربما قالوا: هو ابن دایه الحسین علیه السلام ولا 
یعرفون حقیقه الحال فیه وهو الی یومنا هذا - وذلک سنه سبع واربعین 
واربعمائه - علی ما هو علیه. 


و می گفتند: او مرد صالح و نیکوکاری بوده است, و چه بسا حقیقت حال او 
را نمی دانستند و می گفتند: او پسر دایه حسین علیه السلام است. این 
قبر متبرک تا به امروز که سال 447 ه.ق است. به همان صورت است. 


ص: 6023 


(ذکر ابی خففر مد ین مان بر تفید. ااعفری وا لقول فیه) 


فلمّا مضی آبوعمرو عثمان بن سعید قام ابنه آبوجعفر محقّد پن عثمان 
ات 


وابن تِ اه رود بت ید 21 ۱ حذثنا الشیخ 
آحمد بن اسحاق بن سعد الأشعر ی رحجمه الله وذکر الحدیث الذی قذمنا 
ذکره. 


2 - واأخبرنا جماعه, ع این القاسم, خعفر بن. مد سن. قولونه عاس 
غالب الزراری وأبی محقد التلعکبری, کلهم عن محقد بن بعقوب الکلینی 
رحمه الله, عن محمّد بن عبد الله ومحقد بن یحیی, عن عبد الله بن جعفر 
الحمیری قال: اجتمعت آنا والشیخ ابوعمرو عند 


پس از آن که ابو عمرو عثمان بن سعید از دنیا رفت, پسرش ابوجعفر 
محمّد بن عثمان بنا به فرمايش امام حسن عسکری علیه السلام وتصریح 
پدرش عنمان, اقدام به نیابت و سفارت قائم علیه السلام کرد. 


209 / 1 - عده ای از ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود قمی و ابن 
قولویه و ایشان از پدر ابن قولویه, او هم از سعد بن عبدالله به من خبر 


داده و گفتند: شیخ راستگو احمد بن اسحاق بن سعد اشعری حدیثی را که 
ما قبلا [در مورد نصْ بر محمد بن عثمان] ذکر کردیم, نقل کرد.(1) 


0 22 یداه ین عفر خمیری کفته ازسته هرن هت اه مر نو 
ص : 624 
1- . در حدیث شماره 247 از ناحیه مقدسه آمد که: و اما محشد ین عثمان 


- که خدا از او و پدرش راضی باشد - مورد اطمینان من بوده و نوشته او 


افناله عن الخلی:. 


فقلت له: یا با عمرو اثی آرید [أن] آسألک وما آنا بشاک فیما آرید آن 
آسآلک عنه, فاِنْ اعتقادی ودینی أَنْ الأأرض لا تخلو من حجّه الا |ذا کان قبل 
(بوم) القيامه بأربعین یوما, فاذا کان ذلک وقعت الحجّه وغلّق باب التوبه 
«قَلَمْ یَکن بنقغ تسا ایمائها لَمْ تَکنْ آمتت من قَبلْ او کَسَیّت فی ایمانها 
کیُرا» فاولنک آشرار من خلق اللّه - عروجل - . وهم الذین تقوم علیهم 
القیامه ولکن آحبیت آن ازداد پقیناء فان ابراهیم علیه السلامسال رثه «اأَن 
بره کف یی وی فعال ‏ ادام نویر فال بلی علکن لین علیی»: 


احمد بن اسحاق بن سعد اشعری قمی جمع شدیم, احمد بن اسحاق به من 
اشاره کرد که از ابوعمرو [عثمان بن سعید] در مورد جانشین امام ی 
عسکری علیه السلام سوال کنم, پس به ابو عمرو گفتم: ای ابا عمرو! می 
خواهم در مورد چیزی از تو سوّال کنم و به هیچ وجه در مورد آنچه که می 
خواهم از تو بپرسم شک و تردیدی ندارم؛ جون اعتقاد و باور من بر این 
اسنت که دفین ار.سکت دا خالی ی شود حرحهل رور پیش از فیاخت: 
و وقتی که قیامت برپا بشود حجّت برداشته می شود و باب توبه بسته می 
شود «آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحفق پذیرد, ایمان آوردن 
افرادی که قبلاً ایمان نیاورده اند, يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده 
اند, سودی به حالشان نخواهد داشت.»(1) 


اين ها بدترین مخلوقات خداوند هستند, آن ها کسانی هستند که قیامت بر 
ضرر آن ها قیام می کند. ولکن دلم می خواهد به یقینم افزوده شود, چنان 
«نشان بدهد خداوند مردگان را چگونه زنده می کند, فرمود: مگر ایمان 
نیاورده ای؟! عرض کرد: بله, ولی می خواهم قلبم ارامش یابد».(2) 

ص: 025 

1- . سوره انعام انة 8 البته در متن کتأب: اول آیه ۳ فلم یکن است 


اما در قرآن کریم جمله با لایکن شروع می شود. 
2-. سوره بقره / ایه 200 


وقد آخبرنا آحمد بن |اسحاق آبوعلن. عن آبی الحسن علیه السلام قال: 
سألته فقلت له: لمن اعامل وعقن آخذ وقول من آقبل؟ فقال له: رد 
تقیی قما ی [لنک قعلّی نوی وما قال تک قعنی ول قاسمعغ له وأطم, 


اب الق المأْمُونْ 

قال: وأآخبرنی آبوعلی آثه سأل آبامحشد الحسن بن علی عن مثل ذلک فقال 
له: العمری 

وابتَهة و یُقتان قما با ایک فعنی بُوّدیان وم قالا لک قعتّی یِفولان, فاسمع 


لهُما وَأطِعَهّما قانَهُما الْقتان ی قهذا قَوَلْ امامیّن قد مضیا فیک. 


قال: وی تسام | کی نم قال: سل. فقلت له: نت ریت الخلف 


ای اساه ای ماس هام ی شرا و که یر 
کم با کی هد راما ها ماما ور 
دینم را از چه کسی بگیرم و قول و حرف چه کسی را بپذیرم؟ 


حضرت فرمودند: عمرق مورد اطمنیان من است. پس آنچه که به تو 
فقانت اه اف هن سا ود نی فت او تاخهصت فته استت: 


حرف او را بشنو و اطاعتش کن. چون او مورد اطمینان و امانت دار است. 


و باز ابو علی احمد بن اسحاق در این خصوص به من خبر داد که مثل همان 
ال ترا از ابا ند آمام مس عسکیی علسه سا م تن است و 
حضرت در جواب فرموده اند: عمری و پسرش هر دو مورد اطمینان 
هستند, پس آنچه که به شما رساندند از ناحیه من می رسانند و آنچه که به 
شما گفتند از جانب من می گویند, بنابراین حرف آن ها را شنیده و 
فرمانبردارشان باش؛: چرا که آن ها مورد اطمینان و امین هستند. این بیان 
دو امام از دست رفته, در مقام و منزلت توست. 


ابوعمرو [با شنیدن این کلمات] به سجده افتاده, گربه کرد و بعد فرمود: 


عرض کردم: آبا شما جانشین امام حسن عسکری علیه السلام را دیده اید؟ 
ص: 026 


فقال: |ی والله ورقبته مثل ذا وأوماً بیدیه, فقلت له: فبقیت واحده فقال 


قلت: فالاسم؟ قال: محتم علیکم آن تسألوا عن ذلک, ولا آقول هذا من 
عندی ولین لن آن اخلل: ماخ م ولکن .عنم عليم. ا لاه 


فِنْ الأمر عند السلطان آَنْ آبامحشّد علیه السلام مضی ولم یخلف ولدا 
وقسم میراثه. واخذه من لا حق له, وصبر علی ذلک, وهو ذ عیاله یجولون 
ولیس آحد یچسر آن بتعزف الیهم او ینیلهم شیثا واذا وقع الاسم وفع 
الطلب نها اللمه فاهشکه اف رلک 


ایشان گفتند: بله, به خدا قسم که گردنش مثل این است و به دستشان 
اشاره کردند. به او گفتم: بکه شا ام باقی مانده. گفتند: بگو [یا بپرس]. 
گفتم: اسم حضرت؟ گفتند: در اين مورد سوال کردن بر شما حرام است, 
البته من این حرف را از جانب خودم نمی گویم, و اجازه هم ندارم که چیزی 
7 ۳ 


زیرا سلطان [خلیفه عباسی] فعلا گمان می کند که امام حسن عسکری 
علیه السلام از دنیا رفته و فرزندی هم از ایشان نمانده و به همین دلیل 
قیرات امام. را تفسم کردند و, کسی. هبرات: ایشان را احد کزد کههج 
جتی‌ ون آن تدالشت آفتی عفر کواب ون تن حال ان حضر بر ای 
مساله صبر فرمودند, در حالی که ایشان هم دارای اهل و عیال هستند. 
ولی کسی نمی تواند ایشان را بشناسد یا چیزی به ایشان بدهد. عیال و 
خانواده امام عسکری می گردند [از اینجا , به آنجا می آیند و می روند و 
خانمان هم ندارند] و احدی جوات: ندارد خهدش رآیه آن ها بشتا سا ند مها 
خی ی به آن.ها .ده و تمانی که‌تام ایشان برده شود عوامل سلطان به 
جست و جوی حضرت خواهند پرداخت. پس ازخدا بترسید و از بردن نام آن 
حضرت خودداری کنید. 


ص: 027 


قال الکلینی: وحدثنی شیخ من آصحابنا ذهب عثّی اسمه أنْ آباعمرو سثل 
عن آحمد بن اسحاق, عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا, وقد قَدّمنا هذه الروایه 


9 لا 
تانق اای سر اس سل خر اس ی ای اه 
آبی جعفر محشّد بن عثمان بن سعید العمری قدس الله روحه فی التعزیه 
یه هص ی 


«]ء0 ال ون الیّه راجعون. تسلیما لأمره ورضی بقضایّه, عاش ۱ سعید 


مات حمید| 

یه ال وللْحتةْ بأولباته و موالبه علیهم السلام. قَلَم یرل مختهد 
آیروم ساعیا فیما بقََ ای ال ول مر 9 
وأَقالة عَتَرَتَة». 


کلینی گفته است: یکی از بزرگان ما که نامش را فراموش کرده ام, به من 
خبرداد که در حضور احمد بن اسحاق همین سوال ازابا عمرو عثمان بن 
سعید پرسیده شد و ایشان هم عینا همین جواب را دادند که ما هم این 
تخانت,ر افیا در همین طاب:د کر کرده ایم. ۱1 


1 / 323 ید الله یهقف تخیر فد آزست توقیع شریف امام زمان 
علیه السلام به شیخ ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمری قدس سره 
به جهت تسلیت و به مناسبت درگذشت پدرش آمد که در بخشی از این 
توقیع شریف امده بود: اثا لله و تا الیه راجعون, به درستی که ما برای 
خداییم و به سوی او برخواهیم گشت, به امر او تسلیم و به قضا وقدر او 
راضی هستیم. پدر تو با سعادت و نیک بختی زندگی کرد و در حالی که 
پسندیده و مورد ستایش بود از دنیا رفت؛ پس خداوند او را رحجمت کند و 
۱ ۱ ی بر 0 6 
هميشه در امر ولایت اولیاء الله تلاش می کرد, و در انچه که او را به خدا و 
اهل بیت نزدیک می کرد می کوشید. خداوند روی او را خژم و تازه فرماید, 
و لغزش او را ببخشد. 


ص: 6029 


هر مارم 09 نا الق را 


وفی فصل آخر: 


و هه و قح ی بت رت 9 هِ اه م۱3 
«اَجْرّل الله لک الثواب وأخسن لک العزاء, رزئت ورزئنا واوخشک فراقة 
واوحشنا, 


قسّرة للم ی فتقلیه (و کان من گمال سعادیه أن تَرَقة اللّه" تعالی ولدا 
مثلک بحْلمد 

وم مَقامة اف ویترم علیه وافولْ الحََدٌ للّم, قاِنّ الانْفُسَ یب 
یعکایک وما جعَلَةْ اللّه" - عرُوجلٌ - فیک وعندک, آعانک اللّه" وقواک 


۳ ِ زو< 9 
وَعَضْدک وَوَفقک وکان لک وَلبْا وحافظا وراعیا وکافیا». 
4 - وآخبرنی جماعه, عن هارون بن موسی, عن محمّد بن همام قال: 
قال لی عبد اللّه بن جعفر الحمیری: لمّا مضی آبوعمرو رضی الله عنه آتتنا 
الکتب ۱۳-۷ ال تا تاش سا ماه آین حففر ری الله عنه مقامه. 


5 - وبهذ] الاسناد, عن محمد بن همام قال: حدثنی محمد بن حمویه بن 


عبدالعزیز 


در بخش دیگری از توقیع نثترریفت: آضدم: .تون خداوند: متعال تواب تور انز 
این مصیبت] بزرگ گردانیده. و صبر نیکو برای تو کرامت فرماید. هم تو و 
ی ی ی 
است. پس خداوند او را در مکانی که رفته است شاد گرداند. کمال 
سعادت او این بوده است که خداوند فرزندی همچون تو به او عنایت و 
روزی فرموده که پس از او جانشین و قائم مقام او در امرش [سفارت از 
امام زمان علیه السلام] باشد, و برای او رحمت الهی را طلب کند. .من می 
گویم: ی[ خزا که دل.ها.به وسیله .عازن و متر لت بو.. آنخه. که 
خداوند در وجود تو قرار داده و نزد توست پاک و شادند. خداوند متعال تو 
را یاری کند و به تو قوت و توفیق کرامت فرماید 0 و حافظ ونگهبان 
تو باشد و خداوند برای تو کافی است. 


2 / 324 - عبدالله بن جعفر حمیری گفته است: وقتی که ابو عمرو وفات 
کرد. با همان خطی که با ما مکاتبه می شد. توقیعی مبنی برجانشینی 
ابوجعفر رضی الله عنه به ما رسید. 


3 / 325 - محشّد بن همام گفته است: در سال 280 ه.ق. محشّد بن 


ص: 6020۵ 


ا وان هی تما وها تین ال نا امش ابا سیفن موریان 
الاهازک آنهحر البة بعد وفاه امین موز 


الاب وقاخ ال" یرل یِقنا فی حیاه الأب رَضی الله" عَلة أرضاهة 6 وتصّرَ 


وَجهَة , پجری عندنا مجراه وید مسده, وَعن آمر نا یاه مَرّ الابن بن وبه تعمل: 
تولاخ رل , فائته و الی قوّله وعاف معاملتنا زلک. 


شیرتا عساعه غن ان الخاسه شم ین فد تن قرلویه وابت 
غالت, الرزاری وان فد لاتوت کلیمر فن مخت ین وتان عن 
اسحاق بن یعقوب قال: سألت محقد بن عثمان العمری رحمه الله آن 
بمضل لی کتابا فد شالت فید غن فسائل اشکلت: علیت. 


متفه ها شا شاخ رسای عه تسام پوت ای فا شوم 


و مَحَمَذدٌ بُنْ غلمان العمری کت آللد تعالت یه فعن امن اقیل 
1 اه 
نی تاذ کنابی. 


رازی برای من حدبت کرد که محمد بن ابراهیم نن مهزیار 
اهوازی به ما گفت: پس از وفات ابو عمر وه توقیعی برای پسرش آشت 
جعفر به این ترئیب امد: 


و فرزند که خداوند او را نگه بدارد, همواره در زمان حیات پدرش معتمد و 
مورد اطمینان ما بوده است., خداوند متعال از پدرش راضی شود و او را 
هم از خودش راضی فرماید و رویشر را خژم و تازه نماید, در بر یا فرزند 
او مانند و جانشین اوست. آنخه. که وید از امز.ماشتت و از مایشتت هن 
گیرد] و به همان هم عمل می کند. خداوند تبارک و تعالی ولی و سرپرست 
افاخدس کت اوزا بدیرفته وافوما موش با این رفار ور عانوا 
درباره او بدان. 


4 / 326 - اسحاق بن یعقوب گفته است: از محمّد بن عثمان عمر" 
خواهش کردم تا نامه ای که تعدادی سوال از پاره ای مسائل مشکله در ان 
نوشته بودم را به محعضر مبارک حضرت برساند. یلسن به خط مبارک مولا 
ضاعت السان علیه انسلاه امه که‌الینم باصعا دید وه ۳ 
محمد بن عثمان عمری که خداوند از او و پدرش راضی و خشنود باشد. 
مورد اعتماد و اطمینان من بوده و نامه اش نامه من است. 


ص: 630 


7 - قال آبوالعّاس: وأخبرنی هبه اللّه بن محشّد ابن بنت أَمٌْ کلئوم بنت 
ایی خققر العمرت رضن الله عنم عن شنوحه فالواه لم ترل الشبعه مخیمه 
علی عداله عثمان بن سعید (ومحشّد بن عثمان رحمهما اللّه تعالی اٍلی آن 
توقی آبوعمرو عثمان بن سعید) رحمه الله وغسْله ابنه آبوجعفر محمّد بن 
عثمان وتولی القیام به, وجعل الأمر کلّه مردودا الیه والشیعه مجتمعه علی 
عدالته. ونعته وامانته. لها تفدم له من التص: علیه بالامایه دالی الت. والاهر 
ال رجف له فی عبان. الخسن :علیه الطلام ونعد موه قت حياض آییم:عتمان 
وا ی 
الی الشیعه فی المهشات طول حیاته بالخط الّذی کانت تخرج فی حیاه أبیه 
عشعان: هو الستعه قی هدا الامة غتره ولا برجع الی احد.سواه: 


5 / 327 - ابو العباس گفته است: هبه اللّه بن محشّد نوه ام کلثوم. دختر 
ابوجعفر عمری از مشایخ خودش نقل کرده که ایشان گفته اند: شیعه 
همواره به عدالت عثمان بن سعید و محمد بن عثمان اعتقاد داشتند, تا این 
که ابو عمر عثمان بن سعید از دار دنیا رفت و پسرش ابوجعفر محمّد بن 
عثمان او را غسل داد و اقدام به تجهیز پیکر او نمود. و همه امور پس از 
پدر به او منتقل شد و شیعه به عدالت. وثاقت و امانت داری او اجماع 
عسکری علیه السلام] نص صریح وارد شده بود, چه در زمان حیات امام 
حسن عسکری علیه السلامو چه حیات پدرش عثمان بن سعید امر شده بود 
که [شیعیان در مسائل مختلف] به ایشان مراجعه کنند, و در عدالتش در 
ی ی 


و توقیعات حضرت پیرامون امور مهم مردم, به دست او و با همان خطی 
که در زمان حیات پدرش از ناحیه حضرت حجت علیه السلام خارج می شد., 
فی آضد وتان در هسا له ها ردان آمام دهاش عليم الفسااه یر او را شه 
رسمیت نمی شناختند و به کسی غیر از او مراجعه نمی کردند. 


ص: 631 


وقد نقلت عنه دلائل کثیره ومعجزات الامام ظهرت علی یده وأمور آخبرهم 
بها عنه زادتهم فی هذا الأمر بصیره وهی مشهوره عند الشیعه وقد قذُمنا 
طرفا منها فلا نطوّل باعادتهاء فان فی ذلک کفایه للمنصف ان شاء اللّه 
تعالی. 


2 و با ی 7۱۳ 
فی الفقه ما سمعها من آبی محقد الحسن علیه السلام ومن الصاحب 
علیه السلام ومن ابیه عثمان بن سعید, عن ابی محمد وعن ابیه علیْ بن 


تخد علیسمااتسلام فیها کتب‌خر خمها کتت اسر ند 


ذکرت الکبیره أَمُ کلثوم بنت أبی جعفر رضی اللّه عنها ها وصلت الی آبی 
القاشم الحخسین بن رو دض آلله غتهءعنه الوضیه الیه::ه کانت اف ندم: 


و دلایل و کرامات زیادی از او نقل شده. معجزات امام علیه السلام به 
دست ایشان ظاهر می شد و خبر دادن در مورد پاره ای مسائل از طرف 
امام به شیعیان. موجب افزایش اعتقاد مردم در مورد ایشان می شد, و آن 
مسائل در نزد شیعه مشهور است. ما هم قبلاً تعدادی از آن ها را ذکر 
کردیم و با ذکر دوباره آن, کتاب را طولانی نمی کنیم, همان مقدار هم که 
پیش از این آمد برای انسان منصف کفایت می کند, ان شاء اللّه تعالی. 


وتو کفته که ان تشن هه زنل اس کل تور آرمتموی. 
عمری خبر داد: ابوجعفر محقد بن عثمان عمری چند مجلد کتاب داشت که 
در فقه نوشته بود, و همه ان ها را از امام حسن عسکری و صاحب الزمان 
علیهماالسلام شنیده بود, و نیز از پدر خودش که او هم از امام حسن و امام 
هادی علیهماالسلام اخذ کرده بود, در بین کتب مذکور, کتاب هایی بودند که 


ام کلئوم رز از دختر ابوجعفر یادآوری کرد که آن کتب به ابوالقاسم 
خی نس کی اه رشن ات وی که ان حعفی و اه کرد 
بود, و در دست حسین بن روج بود. 


ص: 6032 


قال آبونصر: وأظنها قالت وصلت بعد ذلک الی آبی الحسن السمری رضی 
اللّه عنه وأرضاه. 


99 - قال آبوجعفر بن بابویه, روی (عن) محمد بن عثمان العمری قدس 
سره ان قال: وال ان صاحب هذا الامن, لنکتر. الفوشیم کل. سته: بری 
الثّاس ویعرفهم ویرونه ولا پعرفونه. 


0 - وآخبرنی جماعه. عن محقد بن علی بن الحسین قال:ٌ اخترتا . این 
لس ین موش بر الحول عن عید اللّه بن جعفر 
الحمیری آئه قال: ۱ رایتت 


الشلام بقول: «للقة انح لی ماع 


قال فد بن عمان ری الات عن؛ ورآیته علیه _السلام متعلْقا بأستار 
الکعبه فی المستجار وهو یقول: «أَلَهْهّ الق لِی من أَغْدایک». 


1 - وبهذا الاسناد. عن محمّد بن علی,. ند قال: حدذثنا علیث بن 
سلیمان الزراری. عن علین بن صدقه رحمه الله قال: خرج الی 
محفد بن عثمان العمري رضی الله عنه ابتداء من غیر 


روح کتاب ها به دست ابی الحسن سمری رحمه الله رسیده باشد. 


عمری قدس 9 این 7 ۳ 2 
السلام همه ساله در موسم حج حاضر شده, مردم را می بیند و می 
شناسد., مردم هم آن حضرت را می بینند اما نمی شناسند. 


8 / 330 - عبدالله بن جعفر حمیری گفته است: از محّد بن عثمان 
پرسیدم: : آیا صاحب این امر را دیده ای؟ گفت: بله, و آخرین مرتبه ای که 
اش ان را رات کزوم در ف اه الت ام هد در حالی که مه نت 
خداوندا! آنچه را که به من وعده دادی حتمی کن. 


و باز آن حضرت را دیدم که نزد مستجار, پرده کعبه را گرفته بود و می 
گفت: خداوندا! به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر. 


9 / 331 - علی بن صدقه قمیٌ گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک 


ص: 633 


یالما ای ان هر 


اقا السَکُوتْ والْحتَة. وقا لام والثاژ, قالَهم ان وقفوا ی الاشم أذاغوة 
وان وقَفُوا عی الْمَکان دلوا عَلَبْهٍ. 


2 هقال این و آخبزتی انوتضن هب الله بن: عحند قال» حنن 

[آبواعلی بن آبی جیّد الققی رحمه الله قال: حدثنا بوالحسن علیْ بن آحمد 

الدلال القمّی قال: دخلت علی آبی جعفر محمّد بن عثمان رضی الله عنه 
‌ایان ماساه سمل المع عرسا 


فقلت له: يا سیدی! ما هذه الساجه؟ فقال لی: هذه لقبری تکون فیه وضع 
علیها او قال: 


محمد بن عنثمان عمری رحجمه الله ابتدائا تفن آن کضاق وال تزشتوه 
باشد. برای خبر دادن به کسانی که از اسم حضرت سوّال کرده بودند, به 
کنند و نام ایشان را نپرسند و وارد بهشت شوند و يا اين که بپرسند و اسم 
شریف حضرت رابر زبان ها بیاورند و وارد جهنم شوندا. چون اگر آن ها بر 
اسم حضرت آگاه شوند آن را شایع کرده و منتشر می سازند, و اگر چنانچه 
به مکان او دسترسی پیدا کنند و بدانند. مردم را , نع انجا راهتمایی من کزند: 


احمد دلاأل فقو کته ۳۳ كٍِِ به خدمت ۱ بن 19 
رضی الله عنه رسیدم تا به ایشان سلامی کنم [یا اين که سری به او بزنم], 
دیدم که در مقابل ایشان لوحی است که نقاش مشغول نقش کندن روی 
ان است و ایاتی از قران کریم را می نویسد و در حواشی ان لوح. اسماء 
مبارک ائمّه علیهم السلام را می نویسد. 


عرض کردم: ای آقای من! اين لوح چیست؟ به من گفت: این لوح برای 
قبری است که من در آن خواهم بود و روی آن قرار می گیرد, يا اين که 
گفت: به آن تکیه داده می شوم. 


ص: 6034 


آسند الیها وقد عرفت منه وآأنا فی کل یوم أنزل فیه فأقراً جزءا من القرآن 
اه اه واه فال اه دی ما رانستر قادا کان بوم کذا رکذ هه 


تنم کذاه کدا سنسته کدا و دا 
ضرنت ال الاه عدع فا وذقت فده ففته الساسه (ععی ‏ 


فلا خرجت من عنده آثبت ما ذکره ولم آزل مترقبا به ذلک, فما تأجُر الأْمر 
حتّی اعتل آبوجعفر, فمات فی الیوم الذی ذکره من الشهر الذی قاله من 
السنه الّتی ذکرها ودفن فیه. 


قال آبونصر هبه اللّه: وقد سمعت هذا الحدیث من غیر [آبی] علیت وحدّثتنی 
به. انضا اه بانوم نت ای حففر رن الاعالی. معا 
3 - وأخبرنی جماعه, عن آبی جعفر محمّد بن علیٍ بن الحسین رضی 


الله عنه قال: حدثنی محشد بن علی بن الأسود الققی نْ : آباجعفر العمره* 
قدس سره حفر لنفسه قبرا وسواه بالساج, 


و چنین به نظرم می اید که او گفت: هر روز وارد ان قبر می شوم و یک 
جز قران می خوانم و بعد بیرون می ایم. 


ابوعلی می گوید:گمان می کنم که علی بن احمد دلال گفت: ابوجعفر 
محمّد بن عثمان دست مرا گرفت و قبر را به من نشان داد, [و گفت:] در 
فلان سال و فلان ماه و فلان روز از دنیا رفته و به لقای پروردگار می رسم 
ی 

تا از خدمت محشد عثمان خارج شدم, آنچه راگفته بود, ثبت و ضبط کردم و 
همان وقتی که فرموده بود رحلت کرده. در همان قبر هم مدفون شد.(1) 


انیت هه الم هی یی ای ترا ار نوی هی شوه اس و 
همچنین ام کلثوم دختر ابوجعفر محمّد بن عثمان نیز برایم نقل کرده است. 


قدس سره - 


ص: 635 


1 این بر یکی از کراماته انم عفر است که.شان دهنون خلالت وه 
منزلت بالاای او است.؛ رجمت و رضوان خداوند نصیب او باد. 


فسألته عن ذلک, فقال؟ لانشن اسباب وسألته عن ذلک, فقال: قد آمرت آن 
آجمع احوی فمات بعد ذلک بشهرین رضی آللهعنه وارگاه: 


4 - وقال آبونصر هبه اللّه: وجدت بخط آبی غالب الزرار رحمه اللّه 
وغفر له: آن اباجعفر محمّد بن عثمان العمری رحمه الله مات فی اخر 
حفاوت ااولی نه کمن ولا ماه 


وذکر آبونصر هبه اللّه آین] محقّد بن آحمد أنْ اباجعفر العمری نج الله 
تسه تما الاس ااید 0 ویخرج الیهم التوقیعات بالخط الّذی کان 
یخرج فی حیاه الحسن علیه السلام الیهم بالمهقات فی آمر الدّین والدنیا 
وفیما بسااه ده من المسائل بالأجوبه العجیبه رضی اللّه عنه وازضام, 


قبری برای خودش حفر کرده و با چند تخته آن را آماده و مهیا کرده بود. 
علّت این مسأله را از او پرسیدم, گفت: اسبابی برای مردم هست. باز هم 
غلت ات کار زار اه سیم و توت مأمور شده ام که کارهایم را جمع و 
جور کنم. ایشان دو ماه پس از این ماجرا؛ دار دنیا را وداع گفت. خدا از او 
راضی شود و او را نیز راضی کند. 


2 ایض یه انله کف اش هن ی خی راخ افازه 
زراری رحمه الله دیدم به اين مضمون که ابوجعفر محمد عمری رحمه الله 
در اخر جمادی الاولی سال 305 ه.ق از دنیا رفت. 


اپوتض هل ی مه ی مه ی کر ها هن و ور 
سال 304 ه.ق دار فانی را وداع گفته است. وی حدود پنجاه سال عهده دار 
سفارت و نیابت خاص امام زمان علیه السلام بود و مردم اموال و 
اماناتشان را به او می سیردند, و به دست اباجعفر برای مردم با همان 
خطی که در زمان امام حسن علیه السلام بود و در مورد انچه که پرسیده 
بودند و البته در مهمات و مسائل اساسی دین و دنیای مردم» توقیعات 
شریف می امد. و نیز در بعضی از مسائل که مردم از او سوالاتی می 
پرسیدند, جواب های عجیبی در مورد ان ها به وسیله او از ناحیه حضرت 
می امد. خداوند رضوان خود را روزی او کند. 


ص: 636 


قال آبونصر هبه الله: ان قبر آبی جعفر محشّد بن عثمان عند والدته قی 
شارع باب الکوفه فی الموضع الذی کانت دوره ومنازله (فیه) وهو الان فی 
وسط الصحراء قدس سره. 

ایض یه اا هه فا هی ی مان ی کت مان و 
خیابان دروازه کوفه و مکانی که سابقا خانه و منزل او بوده, واقع است و 
اکنون در وسط صحراست. [و از محدوده شهری خارج است.] 


ص: 6037 


(ذکر آخامه ایس خففر متد. ین مان نن سید آلعمری 


اباالتاسم این بن رم رضی الله عتهما فقاه بعدم جامز آلانای اه 
السلام) 


5 آبرنی الخسن ین ابزاشم العتی فال: اغرتی لسن امس 
و اه ی او مر تن اور 
و اه اه انح لاه خصر من مه ال نی رک یاس 


کان من رسمی |ذا حملت المال الذی فی یدی الی الشیخ آبی جعفر محشّد 
بن مان الخضرک فدسن سره آن اعول. له ها لم.یکن احق بستقاه. روفاد: 
هذا المال ومبلفه کذا وکذا للامام علیه السلام فیقول لی: نعم دعه 
فاراجعه, فاقول له: تقول لی: اثه للامام؟ فیقول نعم للامام علیه السلام 


بن روح رحمه اللهرا 


به امر امام علیه السلام جانشین خود کرد. 


3 / 335 - ابو علی احمد بن جعفر بن بزوفری رحمه الله گفته است: 
7 بن عثمان ۱[ بردم», عادتم اين_ ۳ به 7۳1 
خبزی وا هن کفتم که اخدی فل کلام مر | تحفته جود.و آن آین. که 


می گفتم: اين مال فلان مبلغ است و برای امام علیه السلام است. او هم 
به من می گفت: بله, درست است بگذار و برگرد. بعد به ایشان می گفتم: 
شما نه من کوند آبا ان اعمال برای اخام 


است؟ و ایشان می گفتند: بله. اموال برای امام است. بعد اموال را می 
گرفتند. 


ص: 638 


فصرت الیه اخر عهدی به قدس سره ومعی اربعمائه دینار, فقلت ه له علی 
ی ۱ ۱ ۱ 0۳۳ تقبضها 
انت ملی: علی. التسم؟ فرد علیت. کالمنکر لقولی وقال: قم عافای الله 
او 


فلمّا ر بت (فی) وجهه غضبا خرجت ورکبت دابْتی, فلما بلغت بعض الطریق 
رجعت ار فدققت الباب؛ فخرح الیث الخادم فقال : من هذا؟ فقلت: آن 
فلان: افاشتادن لق-فراجعنی: وهو منکن لقولی درجون فعلت. له آدخل 
فاستاذن لی فانه لا بذ من لقائه, فدخل فعژفه خبر رجوعی وکان قد دخل 
الی دار النساء فخرج وجلس علی سریر ورجلاه فی الأرض [وفیهما نعلان] 
یصف حسنهما وحسن رجلیه. 


آخرین مرتبه ای که به خدمت ایشان رسیدم, چهارصد دینار همراه من بود, 
مطابق رسمم با او صحبت کردم. اما او به من گفت: اموال را برای حسین 
بن روح ببر. من خودداری کرده و گفتم: شما اموال را مطابق عادت 
هميشه از من بگیرید. ایشان کلام مرا نیذیرفت و مثل کسی که انکار کند, 
گفت: برخیزا! خداوند به تو عافیت عنایت فرماید., اموال را به دست حسین 
بن روح برسان. 


وقتی که نشانه ناراحتی و غضب را در چهره ایشان ملاحظه کردم, از 
محضرش خارج شدم و سوار مرکیم شدم. مقداری از راه را رفته بودم که 
مثل افرادی که شک و ترید دارند برگشتم و دق الباب کردم, خادم بیرون 
آمد و گفت: کیست؟ گفتم من فلان [جعفر بن محمد مدائنی] هستم, برای 
من اجازه بگیر تا وارد بشوم. خادم حرف مرا باور نکرد [چون تازه خارج 
شده بودم و او شک کرده بود, دوباره پرسید: کیست؟] گفتم: دنق رو رد و 
و برای من اجازه بگیر, چون حتما باید او را ببینم, خادم وارد شد و بر؟ 

مرا به اطلاع او که در اندرونی منزل بود رساند, از اندرونی خارج شده و 
و ای ماش با که اش تشک که را حایتم وم ی 


بود و نعلین عربی پوشیده بود که حاکی از خوبی و زیبایی نعلین و پاهای 
ایشان بود. 


ص: 639 


فقال لی: ما الذی جرک علی الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لک؟ فقلت: لم 
آجسر علی ما رسمته لی, فقال لی وهو مفضب: قم عافا اللّه فقد آقمت 
آباالقاسم حسین بن روح مقامی ونصبته منصبی فقلت: بأمر الامام فقال: 
قم عافای الله کما اقول لک فلم یکن عتدی غیر المیادرم. 


فصرت الی آبی القاسم بن روح وهو فی دار ضیّقه فعژفته ما جری فسرّ به 
وشکر الله - عژوجل - ودفعت الیه الدنانیر وما زلت آحمل الیه ما یحصل 
فی یدی بعد ذلک (من الدنانیر). 


ود + (قال): وشصعت اباالکشین, علیت بن بلال. بخ ععاویه الفهلیی. بقولن 
فی حیاه جعفر بن 


ایشان خطاب به من گفتند: چه چیزی تو را جرأت داده که امر من و آنچه 


که به تو گفتم را گوش نکنی و برگردی؟ گفتم: نسبت به آنچه که معیّن 
کردید جسارتی نکرده ام. در حالی که عصبانی بود به من گفت: خدا به تو 


عافیت بدهد, بلند شو و برو, من ابوالقاسم حسین بن روح را جانشین خودم 


کرده, او را به منصب نیابت ینس از خودم منصوب کرده ام . گفتم: این کار 
زا به آهز امام عليه. السلام انجام دادم اند؟ کفت: برخیز خداوند به تو 


ندارم. 


بنابراین به خدمت ابوالقاسم حسین بن روح رفتم, ایشان در خانه کوچک و 
تنگی بود. ماجرا را برای ایشان گفتم, او مسرور شده و شکر خداوند را به 
جا آورد و من هم دینارها را به او دادم و بعد از آن. هرچه از اموال به 
ار 

4 336 - راوی(1) 


محمد 


ص: 6040 


ی ی ی و 
امکان دارد که اند حاشر باشد؛ چون صاخت سم ال الحدیثت رح 1 
ص 283 می نویسد او از علی بن بلال بن معاویه مهلبی روا؛ بت کرده است 
و علی بن بلال بن معاویه مهلبی از ثقات و روات مورد تايید علما و رجال 
شیعه است. اک 
ج 11, ص 283. 


۳ ۱ ما ٩۳‏ 1 
عفن السزه زسی الم که امرسن للص مدای اند هل هی ره 
آنفس وآبوالقاسم بن روح رضی الله عنه فیهم وگلهم کانوا أخصْ به من 
آبی القاسم بن روح حثی آثْه کان اذا احتاج الی حاجه آو ٍلی سیب ینجزه 
کل مد ره لها اش که ای اسهم فا کاس فص ی 

جعفر رضی الله عنه وقع الاختیار علیه وکانت الوصیه الیه. 


7 - قال: وقال مشایخنا: کثا لا نشک آئّه ٍن کانت کائنه من [آمر] آبی 
جعفر لا یقوم مقامه الا جعفر بن آحمد بن متیل آو آبوه لما رأینا من 
الخصوصیه (به) وکثره کینونته فی منزله حثّی بلغ اه کان فی آخر عمره لا 
تاکت‌طفاها اما اه ی مت سم 


1 ت ۳ 
عمرگ مه املع ذن آهون تصرحاننمی کروند که ازجظه آن ها ایوالحاشه 
حسین بن روح هم بود, ولی همه آن ها نسبت به حسین بن روح, نزدیکی 
بیشتری به ابوجعفر داشتند, تا آنجا که هر وقت محقد بن عثمان کاری 
داشت يا نیاز به واسطه ای بود, ان زرا توسط شخصی غیر از حسین بن 
روح برآورده می کرد و کار را به دست دیگری می داد. چرا که ظاهرا 
حسین بن روح آن چنان خصوصیت و ویژگی نزد ابوجعفر نداشت, اما هنگام 
از دنیا رفتن ابوجعفر اختیار وکالت و نیابت از حضرت به او واگذار شد و به 
او وصیت کرد. 


5 / 337 - راوی گفته که بزرگان و مشایخ ما گفتند: ما شک و تردید 
نداشتیم در اين که اگر نسبت به ابوجعفر حادثه ای روی دهد, و ایشان از 
دنیا برود, کسی جز جعفر بن احمد بن متیل يا پدرش جانشین او نخواهد 
شد؛ چرا که ما می دیدیم که ان دو نفر نزدیک تر و خصوصی تر از بقیه 
بودند و آبو جعفر در بسیاری از مواقع در منزل جعفر بن احمد و پدرش 
کیره تا شا که فر ایا گرم شرهن : فقط غدایی زا اوه 


ص: 6041 


آجمد بن متیل وآبیه بسبب وقع له وکان طعامه الذی يأکله فی منزل جعفر 
وأبیه. وکان آصحابتا لا بشگون |ن کانت حادثه لم تکن الوصیّه |لا الیه من 
الخصوصیه (به), فلما کان عند ذلک (و) وفع الاختیار تلو آبی القاسم 
سلموا ولم ینکروا, وکانوا معه وبین یدیه کما کانوا مع آبی جعفر رضی الله 
عنهوبین یدیه کتصرّفه بین یدی آبی جعفر العمریٌ لت ان داته رطیو: الله 
کل هن ظ علی باه نفد ماع علی.ابی خعفر وی ای 
الحشّه علیه السلام. 


می کرد که در منزل او و پدرش طبخ شده بود و اين به دلیل واقعه ای 
طعامی بود که در منزل جعفر و پدرش درست می شد. 


لذا بزرگان ما شک نداشتند که اگر چنانچه برای ابی جعفر حادثه ای واقع 
شود, حتما به جعفر بن احمد وصیت می کند و وکالت را ؛ به او می سیارد. 
آن هم به جهت خصوصیت و ویژگی که او دارد. 


نا 
نیابت او را پذیرفته و انکار نکردند, همان گونه که در خدمت ابی جعفر 
بودند در خدمت ابوالقاسم حسین بن روح هم بودند. جعفر بن احمد بن 
متیل هم ازجمله کسانی بود که در خدمت ابوالقاسم بود ودر پاره ای امور 


پس هر کس به ابوالقاسم حسین بن روح طعنه ای زند و ایراد بگیرد, به 
ابوجعفر عمری و نهایتا به حجّت بالفه حق,؛ امام زمان علیه السلام طعن 
زده است.(1) 


ص: 042 


1- . ظاهر این خبر با بعضی از اخبار این باب که هم در این کتاب آمده و به 
زودی نقل می شوند و هم در کتب دیگر مثل کمال الدین حدیت شماره 28 
باب توقیعات آهه: موافق به نظر نمی رسد. چرا که از این خبر آنچه که 
به ذهن انسان ] خطور می کند این است که وکلای دیگر از حسین بن روح 


مقرب تر بودند؛ اما در عین حال ابوجعفر نیابت خاص را به ایشان واگذار 
کرد. در تبیین این مفساله باید گفت مسائلی که ذر آن زمان جزیان داشت 
خصوصا پیگیری حکومت جاثر عباسی برايی پیدا کردن امام زمان علیه 
السلام و خطر مطلع شدن دام یم مسا له نیابت. نواب حضرت بسیار 
محتاط و سنجیده عمل می کرند. بنابراین مصالح جامعه شیعه اقتضا می 
کر مه اه 1 
چندانی ندارد تا ذهن افرادی که احیانا ظرفیت فهم امور را نداشتند, متوجّه 
حسین بن روح نشود. بنابراین اين امر روش معقول نیابت بوده و از طرفی 
پذیرش فوری و بی چون و چرای وکلای دیگر گویای این است که برای 
خواص اصحاب؛ حسین بن روج به عنوان نایب خاص مشخص بوده است. 


قال: حدننا 1 بن علوه 7 رحمه ار 1 کنت احمل 
لأموال الَتی تحصل فی باب الوقف الی آبی جعفر محقّد بن عثمان العمرکٌ 
و اقا ی ۱ 1۳90 قیال نی اه ام 


فاموت تاه ال ات نام وی وضی للم کلب فکفت اظاله 
تالعبوض, فشکا <لک الی آنی جعفر رضی الله. عنه فامرنن. آن لا اطاله 
بالقبوض وقال: کل ما وصل الی آبی القاسم فقد وصل اٍلیْ فکنت أُحمل 
ای ال اه بلاط شوه 


هک ۱ ۱ ۳ 2 
ایشان هم قبول کرده و اموال را تحویل می گرفت. در یکی از روزها؛ , در 
اواخر ایام حیات ایشان. دو یا سه سال پیش از رحلت او بود که مقداری از 
اموال را برای او بردم» ایشان دستور دادند که اموال به ابوالقاسم حسین 
بن روج داده شود, من هم اموال را ب آ تخم ده و ان اسان ی 
رد افوال »سای ا ان در کواوست کرو حسین بن روح در این باره 
به محمد بن عثمان شکایت کرد. و محمد بن عثمان هم دستور داد که قبض 
و رسید اموال را از او مطالبه نکنم و افزود: هر چه به دست ابوالقاسم 
حسین بن روح می رسد, مثل این است که به دست من رسیده است. بعد 
از اين واقعه هر وقت اموالی برای حسین بن روح بردم رسید ان را 
مطالبه نکردم. 


ص: 6043 


9 - وبهذا الاسناد. عن محشّد بن علی بن الحسین قال: آخبرنا علیّ بن 
موس ان ار لاه ات حالس ند اه اسالد 
وأحذاثه واته الا تشم ره نو رسیم 


فالتفتی العنم فال: آمرت‌ان, افضی الن این لماشه الحتبی ین روت 


قال ففمت من نو راسه: واخدت: بید. ای القاشم »و اجلسته افی: فکاتی 
متخ لت ال عند رجاید. 


قدم 7 ال فی شهر ربیع الأول سنه 0 وسبعین , وثلاتمانه 
سمعت علویه الصفار والحسین بن آحمد بن ادریس رضی ال عنهما 
یذکران هذا الحدیث وذکرا آئهما حضرا بغداد فی ذلک الوقت وشاهدا ذلک. 


341 + واخیرتا (عماعهه ع این فحه ارو موس فا اعبرنت 
ابوعلیث مجمد 


7 / 339 - جعفر بن احمد بن متیل گفته است: در زمان احتضار و از دنیا 
رفتن اآبی جعفر محمّد بن عثمان عمری, بالای سرش نشسته بودم و 
مسائلی را از او می پرسیدم و با او صحبت می کردم و ابوالقاسم حسین 
بن روح هم پایین پای ایشان نشسته بود. در همین حین متوجّه من شد و 
گفت: مأمور شده ام که به ابوالقاسم حسین بن روح وصیت کنم. با شنیدن 
این حرف بلند شدم و دست ابوالقاسم را گرفته و در جای خودم و بالای 
سر ابوجعفر نشاندم و خودم پایین ات 


در ماه ربیع لاول 0 12 0 0 30 
صفار و حسین بن احمد بن ادریس رحمه الله شنیدم که این حدیث را نقل 
فی کردند. و مق کفتند که هر دو در آن, وقت در بغداد جاضر بودم وشاهد 
این ماجرا [در حدیث قبلی] بوده اند. 


49 / 341 - ابو علی محشّد بن همام رحمه الله گفته است: ابوجعفر محمّد 


ص: 04 


بن همام رضی الله توا زضاه ان اباخعفر تون مان العمری قذس 
الله روحه جمعنا قبل مونه وکنا وجوه الشیعه وشیوخها, فقال لنا: ان حدت 
علی حدث الموت فالأمر الی آبی القاسم الحسین بن روح النوبختی فقدت 
بات احفلم ک مم شعصو فا یی زیم ها فن آهور کوا هه 


محقد 0 حثنی خالی وا خفر بن اب قال: قال ی 
آبی اجقد بن ابتاهيم وعتی ابوجعفن عیدالله بن اتراهیم وجماعه ضر, اهنا 
یعنی بنی ۹ آن اباجعفر العمري لها حاله اجتمع جماعه من 
وجوه الشیعه, ای بن همام فایهشتدا لاه بن محمد الکاتب اتید 
تا یا سا سا سس .علن التویعتی وانذعبه الله ین الوجناء 
یا ۱ 
له: 


ما را که از بزرگان و مشایخ بودیم» جمع کرد و گفت: هرگاه حادثه مرگ به 
من رو اورد. امر وکالت و نیابت به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 
واگذار می شود من مامور شده ام که او را بعد از وفاتم به جای خودم 
بگذارم, پس به ایشان رجوع کرده, در کارهایتان به او اعتماد داشته باشید. 


هسفق رت شم وین کید یو اجه وه وه واه 
بن ابراهیم و تعدادی از اهل ماء یعنی طایفه نوبخت. به من خبر دادند که 
وقتی بیماری ابوجعفر عمري شدت یافت, تعدادی از بزرگان شیعه؛ از 
جمله: ابوعلی بن همام. ابوعیذ لاه بن محقّد کاتب, ابوعبدالله باقطانی, 
ابوسهل 1 بن علی نوبختی, ان یدالزه بنٍ وجناء و تعداد دیگری جمع 
شده, به خدمت ار و خطاب به او گفتند: 


ص: 6045 


ت ۳۳ بر القائم مقامی 0 ِِ وین صاحتب الم ۳ 
السلام والوکیل [له] والثقه الأْمین فارجعوا اٍلیه فی آمورکم وعوّلوا علیه 
فی. فم تانکم فندلی. اهنت وقیا بلغت. 


3 - وبهذا الاسناد, عن هبه اللّه بن محشّد ابن بنت أَمٌ کلثوم بنت آبی 
العموق فا عوتتنی ام کانوم بت آیی:جعفر رضی: الله: عنم عالت: 
کا ات تام ات ی ی اس 


لژبی جعفر رضی الله عنه سنین کثیره ینظر له فی آملاکه ویلقی بأسراره 
الروساء من الشیعه وکان خضیصا به حتی آثه کان یحدّثه بما پجری بینه 
وبین جواریه لقربه منه وانسه. 


ان ای کر میرن را ترا سا 
من الوزراء والروساء من الشیعه, مثل ال الفرات وغیرهم لجاهه ولموضعه 


اگر حادثه مرگ برای تو اتفاق بیفتد. چه کسي جانشین شما مي شود؟ ابو 
ات اس رت سس ار ای ای ساسا ات 
وکیل و مورد اطمینان حضرت است. پس در مسائلتان به او مراجعه کنید و 
در مهمات امورتان به او اعتماد کرده و اعتقاد داشته باشید من مامور شده 
ام که این را به شما برسانم و رساندم. 


1 7 343 - ام کلثوم دختر محمّد بن عثمان. نقل می کند که حسین بن 
روح رحمه الله سال های طولانی, وکیل پدرم محمد بن عثمان و ناظر 
املاک او بود و اسرار [و اوامر پنهانی] او را به بزرگان شیعه می رساند. و 
از نزدیکان خاص وی بود؛ به طوری که به واسطه نزدیکی و انسی که با هم 
واشته اسر ارخانه اس زا دای ام تلم کر 


پدرم ماهیانه سی دینار به عنوان حقوق به او می داد و این مبلغ غیر از پول 
هایی بود که از طرف وزرا(1) 


سای ما ند ال را را هکت فا و احترام 
ص: 6046 


اوت تساه مرو بو مان لا مت ی قاس 0 ات تین که 
ِ فرات روی کار بوده و وزارت او را 1 لذ| وزرا به 
حسین بن روج به دیده احترام نگاه می کردند, ی 
حامت بن عباس اوضاع برعلیه شیعه دگرگون شد و حسین بن روح ضمن 
از دست دادن امنیت خود مدذتی در زندان مقتدر عباسی بود که شرح ان را 
به کتب مرجع ارجاع می دهیم. 


فحصل فی آنفس الشیعه محصْلاً جلیلاً لمعرفتهم باختصاص آبی ایّاه وتوثیقه 


فمهّدت له الحال فی طول حیاه آبی الی آن انتهت الوصیّه ٍلیه بالنصّ علیه, 
فلم یختلف فی آمره ولم یشک فیه حد الا جاهل بأمر آبی ول مع ما لست 
اعلم آن اخذا من الشیعه شی قیهر وقد سعفت هرمن غبر واحد من بی 
نوبخت رحمهم الله مثل آبی الحسن بن کبریاء وغیره. 


4 - واخبرتی خماغم گن. ای الضاس بن بو فان ۶ وخوت: بط : محفه 
بن نفیس فیما 


در قلوب شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد. چون که آن ها می دانستند که او 
از نزدیکان پدرم می باشد و نزد شیعیان او را توثیق کرده بود و فضل و 


مقدمات کار او در زمان پدرم آماده شد, تا آن که پدرم به دستور حضرت 
ولی عصر علیه السلاممآمور شد که او را به جانشینی خود برگزیند. و هیچ 
کن ی امر بات آو تافو رد من مان که اد ال نسبت به 
نیابت پدرم نیز جاهل بودند. و من احدی را از شیعه نمی شناسم که در 
تباقت آخشی داشتته باشند: 


[راوی یعنی هبه اللّه بن محمّد بن بنت ام کلثوم می گوید:] اين خبر را از 
بسیاری از طایفه بنی نوبخت که خداوند همه ان ها را رحمت کند؛ مثل 


ابوالحسن بن کبریا وذیکر ان نیز شنیده ام . 


2 / 344 - ابوالعباس بن نوح گفته است: نوشته ای را به خط محشّد بن 
نفیس که در 


ص: 6017 


کتبه بالأهواز آوّل کتاب ورد من آبی القاسم رضی الله عنه: نعرفه عرّفه 
الله الخیر کل ورضوانه وآسعده بالتوفیق وقفنا علی کتابه وثقتنا بما هو 
علیه واه عندنا بالمنزله والمحل اللذین یسانه, زاد الله فی |حسانه الیه 
ان هل تیه امد للم لا تس ی له مصلی الم عات ره معت واه 


1۳ تسلیما کثیرا. 
وردت هذه الرقعه بوم الأحد لستث لیال خلون من شوال سنه خمس 


5 - آخبرنا جماعه, عن آبی الحسن محشد بن آحمد بن داود الققی قال: 
وجدت بخط آحمد بن |براهیم النوبختی واملاء آبی القاسم الحسین بن روح 
رضی الله عنه علی ظهر کتاب فیه جوابات ومسائل آنفذت من قم یسال 
عنها هل هی جوابات الفقیه علیه السلام آو جوابات محشّد بن علی 
الشلمغانت, لأثّه حکی عنه آثه قال: هذه المسائل آنا آجبت عنها, فکتب 
الیهم علی ظهر کتابهم: 


اهواز نوشته شده بود دیدم که اولین نامه و توقیع صادره از ناحیه مقدسه 
به وسیله 


حسین بن روح بود که ما او [حسین بن روح] را می شناسیم, خداوند همه 
خوبی ها و رضای خودش را به او بشناساند و با توفیقات خود سعادتمندش 
فرماید, از نامه او اطلاع بافتیم و او کلاً مورد وتوق و اطمینان ماست. او 
در نظر ما دارای محل و منزلت کسانی است که او را مسرور و خوشحال 
می سازد. خداوند احسان و عنایتش را به او زیاد بگرداند که او همانا ولیث 
قادر است. سپاس رای را که شریک اوه و صلوات و سلام بسیار بر 
پیامبرش محقد و ال ایشان. 


اين توقیع در روز یکشنبه, شش شب از ماه شوال گذشته, در سال 305 
ه.ق وارد شد. 


3 / 345 - ابوالحسن محشّد بن احمد بن داوود قمی گفته است: نوشته 
ای به املای ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و خط احمد بن ابراهیم 
نوبختی در پشت کتابی دیدم که جواب ها و مسائلی از قم فرستاده بودند تا 
از حسین بن روح پر سیده شود که ایا این جواب ها از ان فقیه [امام زمان 
علیه السلام] است يا جواب های محمّد بن علی شلمفغانی؟ چرا که از او 


نقل شده بود که این ها را من جواب داده ام. پس پشت نامه این گونه 
نوشته شده بود: 


ص: 6019 


بشّم اللّه امن و 
«قَدّ وقَهُنا علی هذه ما تَصََتتة. قَجهِيعَة جوائنا [عن, الْعسایل] وا 


قوحل للمحدود. الا ی جتزون 2 فی حرف 
مِنة وَقدّ کاتث آشیاء خَرَجح لَیْکْ علی دی امه ان ویر من 
نظرائْه وکان من اریَدادهمٌ عن آلاشلام مثل ما کان من هذا عََیْهم لَعْتَةٌ الم 


م و و 


وعصبه 5 


فاستثبت قدیما فی ذلک. فخرح الجواب: 


۶ 


ت قنَهُ لا صَرر فی خُروج ما خرج علی آیديهم وَأنْ ذلِک صَحیخْ. 


جلل 


الا من استتنت 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


بر بر این نوشته و مضامین آن مطلع و آگاه شدیم, همه جواب ب ها جواب 
ماست و مخذول گمراه و گمراه کننده معروف به عزاقری که شداوتد 
لعنتش کند, در هیچ حرفی از آن دخیل نیست. البته نامه هایی قبلا به وسیله 
اخفدبن بلال:و دیکران که:مانند او بودند بتزای شما بیرون آندم و ازندادو 
ایا تس ما 
]است. لعنت و غضب خداوند نصیب آن ها شود. 


[دنبال سوال] و من از مذت ها پیش در صدد اثبات این بودم که این جواب 


کند, همأنا در بیرون امدن انچه که به دست این افراد بوده, اشکالی نیست 
و همه این ها صحیح هستند. 


ص: 6049 


وروی قدیما عن بعض العلماء علیهم السلام والصلاه والرحمه آثه سثل عن 
مثل هذا بعینه فی بعض من غضب الله علیه وقال علیه السلام: 


«ْعلمٌ علمنا ولا شیء عَلبِکْمُ من کفر, من کقر قما صَخّ لَکمْ ما < 
یدو پروایه عَیرِه له من التّفات رَحمَهَمٌ مهد ال" , قاخمدُوا اللْه" تلو 
ی اب قلب نده راغ نا لح و 


طله واللم" تقدسشث آشما سُماوْه وج تناو وی تَوَفیقکُم وَحسْبُنا فی أَمُورنا 
کلها ونقم الْوکیل. 


وفال انن نوع» آفل منسضا مهد الش‌فیع آبوالخشی فحقد چن عون 
تمام (و) ذکر مه کتبه 1 کتبه من ظهر الدرج الذی عند ۷۳ الحسن بن داوود, فلما 
قدم ابو الخسن بن داود وقزآته 


قبلاً هم از بعضی از علما [اهل بیت] علیهم السلام در مورد بعضی از افراد 
که خداوند بر ان ها غضب کرده. سوال شده که امام علیه السلام فرموده 


اند 


یک ۱ 

دیگری از ثقات و معتمدین بر شما ثابث می شود, اه 
و ستایش کرده و خبر را بیذیزیده و آنتجهة را که در موردش تردید پیدا شده, 
يا این که پیرامون آن توقیعی نیامده به جز آنچه که به دست چنین کافر هر و 
مرتدی آمده, به ما رجوعغ دهید تا ما آن را تصحیح کنیم, یا اين که باطلش 
نماییم. خداوندی که نام هایش پاک و ثنایش بلند است. صاحب توفیق 
شماست. و او در همه کارهای 0 کننده است, و چه خوب وکیلی 


است. 

ابوالحسین محمد بن علی بن تمام بود و گفت که این مطلب را او از پشت 
نامه يا دفترچه ای که در دست ابوالحسن بن داوود بوده, نوشته است. 
وقتی که ابوالحسن بن داوود امد این نوشته را 


ص: 650 


علیه, ذکر, أنْ هذا الذرج بعینه کتب به به آهل قم الی الشیخ آبی القاسم وفیه 
مسائل, فأجابهم علی ظهره بخط آحمد بن آبراهیم النوبختیخ وحصل الدرج 
عند آبی الحسن بن داود. 


که آلذره مسا تل محتدت یه الله یه عفر | خی 
«بسم اللّه الحمن الرحیم آطال الله بقاءک وأدام عرک وتأییدک وسعادتک 
وسلامتک واأتمْ نعمنه [علیی ] وزاد فی احسانه الیک وجمیل مواهبه لدیک 


وفضله عندک وجعلنی من السوء فدای, , وقدذمنی قبلی, الناس یتنافسون 
فی الدرجات؛ فمن قبلتموه کان فقیو لا ومن دفعتموه 


صورت بح شیح و بن روج ی و در 1 مسائلی را 
مطرح کردند و شیخ هم پشت همان نامه جواب آن ها را توسط احمد بن 
ابراهیم نوبختی داده و ان نسخه در دست ابوالحسن بن داوود مانده است. 
تشه ییاز ااالی قسا مسانل سوب لاه ب عفر ری خطااب بم صطربت صای قانع 
الساام 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


خدآفند عم شما زا طفلانی و کت و نید ستادت و سااهتی شنم را 
پایدار و مستدام و نعمتش را, بر شما تمام نماید, و احسان و مواهب جمیل 
ی بر سا ف ی تسده مه عوا کر او 


مردم در داشتن مقام و منزلت در پیشگاه شما اظهار علاقه می کنند. هر 
کسی را که شما بپذیرید. مورد پذیرش است و هر کسی را که طرد کرده 
فا وان زا ند رد ات و کست کم هار مات وق رما ند 


ص: 651 


کان دیا مالخامل. هم :مور وه الله خن دلک ویلوا اند االه 
جماعه من الوجوه ینساوون ویتنافسون فی المنزله». 


وورد آیدک ال کتابک الی جماعه منهم فی اش هتم به من معاونه 
«ص» وأخرج علیْ بن محشّد بن الحسین بن مالک (المعروف) بأدوکه ,وهو 
ختن «ص» رحمهم الله من بينهم فاغتم بذلک وسالنی آیدک الله آن أَعلمک 
ما ناله من ذلک, فاٍن کان من ذنب استغفر اللّه منه وان یکن غیر ذلک 
6 فتر .ها سک تفه الب آن نام الا 


بذ نید بدبخت ۹ پناه می بریم از این که رانده درگاه با 


خذاوند ما را تایه فوسایده کر هر سا اقا عم آج.ار مرو هر کان 
هستند که با یکدیگر مساوی بوده و برابرند و مشتاق دست یابی به مراتب 
بالاتری هستند. 


و نامه شما که‌خدا وید ال اسان کند به غده ای از ان ها رده کهجه 
ایشان امر فرموده بودید که به «ص»(1) 


کمک کنند, و نام علی بن محمّد بن حسین بن مالک معروف به بادوکه. که 
داماد(ع) 


«ص» است. در بین اسامی آن ها نبود و او هم از این مطلب اندوهگین 
شده و از من خواسته که مراتب او ار راب سس ۵ 
برسانم که اگر حذف نامش به واسطه ارتکاب گناهی بوده» استغفار کند و 
اکر علت گر داروبا اعلام آن ان شاء للم موحیات تسکین و ا رامش 
خاطرش را فراهم آورید. 


ص: 6052 


1- . مرحوم علامه مجلسی رحمه الله گفته است: کلمه «ص» علامت رمز 
است برای کسی که قرار بود کمکش کنند که به خاطر تقیه نام او اورده 
نشده است. 

2 . کلمه ختن, برای داماد, پدر زن, و برادر زن استعمال شده است. لذا 
ممکن است علی بن محقد بن حسین بن مالک پدر زن یا برادر زن او باشد 


و يا این که داماد او, البته بیشتر در معنای داماد استعمال شده است. 


التوقیع: «لَمْ نکایت الا مَن کاتبنا». 


وقد عوّدتنی آدام اللّه عک من تفصُلک ما آنت آهل آن تجرینی علی العاده 
وقبلک آعک اللّه فقهاء, آنا ۳ الی آشیاء تسال لی غنها. 


صلاتهم وحدئت علیه حادثه کیف یعمل من خلفه؟ فقال: یوخر ویقذم بعضهم 
ویتمٌ صلاتهم ویغتسل من مشه. 


1 ِ ۳ ان ۱0 و 
التوقیع: «ليسَ علی من تخاخ الا عسّل الید. واذا لمْ تحْدَت حادته تَفقطع 
الصّلاح تمّم صلاتة 


مع العَوّمٍ». 
توقیع: ما فقط جواب کسانی را دادیم که با ما معاتبه کرده بودند. 


[ادامه نامه] خداوند عزت شما را پایدار فرماید. شما هميشه مرا به فضل 
و عنایت خود عادت داده اید. چنان که خود شما و فقهای قبل از شما اهل و 
سزاوار آن هستید, خداوند عرتت را بیفزاید. من به پاره ای از مسائل 
نیازمند هستم که [استدعا دارم] ان ها را برایم [از امام علیه السلام] 
سوال کن.(1) 


از عالم ااسام حاظ ] غليم السلام بدای,ها روایت فده که از ایشان ور 
خصوص امام جماعتی پرسیده شده بود که قسمتی از نماز را ۰ 
خوانده و در حین نماز حادثه ای [مرگ] برای او اتفاق بیفتد, نانک 
پشت سر او هستند باید چکار کنند؟ که ایشان در جواب فرموده باشند: 
گر ی تعار کف رده مه وه هک ار از ها جلم ی اشتد مشاه 
را تمام می کند. کسی که به بدن پیش نماز دست زده, باید غسل کند. 


تاره ار اور ار تاه رون امام خماعت ]خر که فمار را باطل 
نماید اتفاق نیفتاده باشد. نماز را با مردم تمام کند.(2) 


ص: 653 


1-. مخاطب این جملات سفیر حضرت, حسین بن روح است واگر مخاطب 
امام علیه السلام باشداین خطاب ازروی تقیه بوده است. 

را باطل کند انجام نداده باشد, می تواند جای امام را بگیرد و نمازش را با 
جماعت دنبال کند و تمام نماید. 


وروی عن العالم علیه السلام: ان من مس میتا بحرارته غسّل یدیه وم 
مه وق برد یه الیل وه الریام خی هه الیل لا عون منت .۱ 
یجب علیه الفسل؟ 


التوقیع: «اذا مَسَهٌ علی هذو الحاله لَم یَکْنَ عَلَیّ الا عَسَل بدو» 


وعن صلاه جعفر |ذا سها فی التسبیح فی قیام و قعود آو رکوع و سجود 
وذکره فی حاله اخری قد صار فیها من هذه الصلاه هل یعید ما فاته من ذلک 
ات نی ان ال کر یه تا و ی ی رب 
علیه الفسل؟ 


التوقیع: «اذا سها فی حاله من دلک, تم گر هی حاله ری قضی ما فائه 
فی الحاله التی دکرَاخْ]. 


[ادامه] و باز از عالم علیه السلام برای ما روایت شده است که ایشان 
فرموده آند: کشت که بف‌مزده ای دست برد در حالی که بدن میت هنوز 
گرم است؛ می بایست فقط دستش را بشوید و اگر بدن او سرد شده 
است باید غسل کند. و مس این امام وان است که بدنش هنوز گرم 
است, پس عمل مس کننده باید چگونه باشد؟ اصلاً شاید امام جماعت را با 
لباس کنار بکشد و بدن او را مس نکند, پس به چه دلیل غسل بر او واجب 


است؟ 


توفیع: وقتی در این حالت او را مس می کند, جز شستن دست؛ عمل 
دیگری بر او واجب نیست. 

در مورد نماز جعفر[طیّار] که اگر نمازگزار در حال قیام یا قعود یا رکوع یا 
سجود, در نسبیح اشتباهی بکند و در حالت دیگر متوجه شود آپا تسبیحاتی 
را که فراموش کرده و نخوانده, باید در همان لحظه ای که یادش می آید 
بخواند یا این که از خواندن آن ها صرف نظر کرده و نمازش را ادامه دهد؟ 
توقیع: هر وقت در بین نماز جعفر چیزی را فراموش کرد و در جای دیگر از 
تاره او امه تور ان اه اي ای اه ای را که 
نخوانده بخواند. 


ص: 605۹4 


وعن المراه یموت زوجها هل یجوز آن تخرح فی جنازته ام لا؟ 
التوقیع: «تَحْرَخْ فی جنارته». 

وهل یجوز لها وهی فی عذتها ان تزور قبر زوجها ام لا؟. 
التوقیع: «ترور قبر رَوجها ولا تبیث عَن بیتها». 


ی آم لا تبرح من بیتها وهی فی 
علاتها؟ 


التوقیع : «]ذ] کان حَقٌ حَرَجَت فصن واذا کاتث ی لها حا جاح لش بو زا من 
بلط فیها حَرَجت آها حلی تقضی ولا تبیث عن 5 منزلها». 


وروی فی ثواب القرآن فی الفراتض وغیرها: : آَرْ العالم علیه السلام قال: 
عجبا لمن لم یقراً فی صلاته «ثا أنرَلْناة فی یله القَدّر» کیف تقبل صلاته. 


در رد ین که هتشر تین ی فده ایا خایز است کهبه دنبال ارم اه از 
خانه خارج شود یا خیر؟ 

توقیع: می تواند به دنبال جنازه اش حرکت کند. 

چنین زنی آیا در ایام عدّه می تواند به زیارت قبر شوهرش برود يا نه؟ 


توقیع:به زیارت قبرشوهرش برود ولی شب را درخانه دیگری غیراز خانه 
خودش نخوابد. 


که تا وقتی در ایام عذه است اجازه ندارد از خانه بیرون رود؟ 


توقیع: اکر به جهت گرفتن حقّ باشد بیرون رفته و انجام دهد, و زمانی که 
نیاز و حاجتی داشت و کسی نبود که ان نیاز و حاجت را براورده سازد, به 
دنبال آن برود و حاجت خود را ترآهزده شا رد اما شب در جایی جز خانه 


خووش مان 


در مورد واب قرائت ت قرآن در نمازهای واجب و غیر واجب, روایت شده که 
علی علیه السلام فرمودند: تعجب می کنم از کسی که در نمازش سوره 


«ائا آنرلناة فی لیْلّه لد را نمی خواند, چگونه نمازش قبول می شود. 


ص: 655 


وروی ما زکت صلاه لم ۳ فیها بقل هو الله اخه 


وروی ان من قرا فی فرائضه «الهَمَرُّه» اعطی من الدنیا, فهل یجوز ان 
یقرا «الهَمرّه» 


مففض هتم انش ال راهان مم ماقد رم اه ال اما و 
بقما 


التوقیع: «ألنَوابُ فی السُوَرٍ علی ما قد ژوی, واذا ترک شُورة ما فیها 
الوابٍ ور «فْل 


ح‌ِ 
3 


س‌ ِ ۵ ۳ ۳ 3 
هو الله احذ» و «اثا اترلناه» لِعصْلهما اغطی توابْ ما قرا وَتواب السُورَه 
ب رح" رو و 4" و _ ] 92 هه ش ر +ه ِ ۳ ن 
التی ترک ویجو آن یفرّا غیر هاتین السُورَتین وَتکون صَلائة نامه وَلکن بکون 
قذٌ ترک الفصل». 


وعن وداع شهر رمضان متی یکون؟ فقد اختلف فیه (آصحابنا) فبعضهم 


یقول: یقراً فی آخر لیله منه وبعضهم یقول: هو فی آخر یوم منه |ذا رأی 
هلال شوّال. 


هن مایت نزن ات مان کشی وونل ففالله اجه رانته اند 
پاکیزه و پاک نیست. 


و همچنین روایت شده است: کسی که دز نمازهای واجبش سوره «وَیْل 
لکل هفره لعره زا بخواندبه آندارم دیا به او ثواب داده می شود. تتتن. .یا 
جاپز است که سوره «همرّه» را بخواند و نتوره,های تافترده را ترک کند؟ 
با آن که روایت شده بود که نماز جز با قرائت ت آن دو سوره [قدر و توحید] 
قبول نمی شود و پاک و پاکیزه نمی گردد؟ 


توقیع: ثواب آن سوره ها به همان اندازه است که روایت شده و وقتی 
سوره ای را که در آن ثوابی ذکر شده ترک نموده و به خاطر فضیلتش, دو 
سوره «قدر» و «اخلاص» را بخواند, هم ثواب این دو سوره را به او می 
دهند و هم ثواب سوره ای را که ترک نموده است. و جایز است که سوره 
ای دیگر غير از این دو را بخواند ونمازش تمام و درست است, لکن این 
فضیلت را ترک کرده است. 


و اما وداع ماه رمضان که چه وقت می باشد؟ زیرا| بژرکان ما در آن 
اختلاف کرده اند؛ برخی از آن قفاب ونند: در آخرین شب ماه رمضان 
خوانده می شود [دعای وداع ماه رمضان ]و بعضی دیگر می گویند: در روز 
اخر, وقتی هلال ماه شوال دیده شد باید خواند شود. 


ص: 656 


التوقیع: «ألْعَمَل فی شَهّر رمصان فی لیالِیه, والوداغ ‏ یِقَع فی آخر یله من 
فان خاف آنْ لفْص جعَلَهٌ فی لیلَنَیّن». 


وعن قول اللّه - عرُوجلٌ - «اِلَهْ لقَوّل سول گریم» آنْ رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله المعنیخ به «ذی وه عند دی عرش مکینِ» ما هذه القوه 
«مطاع از آیین» ما هذه الطاعه واین هی؟ 


توقفیع: عمل در ماه رمضان, در شب های آن ماه است و وداع نیز در شب 
آخر ماه رمضان خوانده می شود. پس اگر بترسد که ماه کمبود داشته 
باشد [ پیت ه ته.وور باشدا آن-را ذر ده شب اخر بخواند. 


در مورد قول خذاو‌ند. متعال در فران. که: می. فرماید؛ «همانا ار کفتار 
پیامبری بزرگوار است.»(1) 


آیا مقصود, حضرت رسول صلی الله علیه و آله است؟ و در آیه «نیرومند 
است و در پیشگاه دارنده عرش جایگاهی دارد»(2) 


این قوه چیست؟ و نیز در آیه «در آنجا اطاعت شونده و امین است»(3) 
این اطاعت چیست و در کجا است ؟(4) 


ص: 6057 


1- . سوره تکویر / آبه 19 

2- . سوره تکویر / ایه 20. 

3- . سوره تکویر / ایه 2 

4 . برای این سوال جوابی نیامد. ممکن است عدم پاسخ گویی حضرت از 
این جهت بوده باشد که ضرورتی در جواب نبوده و سطح سائل مطابق 
جواب سوال نبوده است و در این مساله ایشان از رسول خدا و اجداد 
طاهریتشان غلنیم السلام تنعیت رده اند هار طرقی روا بانی از تاحية احل 
بیت علیهم السلام رسیده است که دال بر این مطلب است که سوال 
کون ار آمامعاعت و لاتم اسر تا ماب ادن اسان واخیه تشیت: 
به جهت این که صلاح واقعی فرد سائل را ایشان تشخیص می دهند و به 
همه امور, علم و آگاهی کامل دارند. مرحوم کلینی با سند متصل از محشد 
بت فضاء روانت می کند که اه کفت: «سالت الرضا علیه السلام فعلت. لب 


ف اه حم 


جعلت فداک «قس:لوا أَمَل الذکر ان نتم لا تقْلَمُون» فقال: نحن اهل 
الذکر و نحن المسولون. قلت: فانتم المسئولون و نحن السائلون. قال: 
قلت حقا علینا آن نسلکم؟ قال: نعم. قلت: حقا علیکم ان تجیبونا. قال: لا 
ذاک الینا, ان شئنا فعلنا ون شئنا لم نفعل, اما تسمع قول اللّه تبارک و 
تعالی «هذ| عَطاوّنا فامتن َو ایک ۶ بغیر حساب»: کافی / ۳ 1 ص‌‌ 2110 
باب اهل الذکر, ح د3. 


فرأیک آدام اللّه عرّک بالتفضُل علی بمسأله من تثق به من الفقهاء عن هذه 
المسائل واجابتی عنها منعما مع ما تشرحه لی من امر محمد بن الحسین 
بن مالک المقذم ذکره بما 


تکاله هی شعفه: آ لاه وی تاغل ماع خامع لی وا خوا تن 
للذنیا والآخره 


فعلت مثابا آن شاء الله تعالی. 
التوقیع: «جه حفع الاه تک ولاخوانک حَیْر الدّنب والاخرو». 


اظال: الله یفاء که آدام عر که وناییدک وک امی: وشعا دی وسلاسشی: و ارت 
تنعمته علیک وزاد فی [حسانه الیک وجمیل مواهبه لدیی وفضله عندک 
وجعلنی من کل سوء و کرو فداک وقذمنی قبلک؛ الحفد لاه رت العالمین 
حضلی اللّه علی محمد واله اجمعین. 


پس نظر شما که خداوند عزت و احترامتان را مستدام بدارد, درباره 
سوالاتی که افراد مورد اطمنیان از فقها نموده اند چیست؟ بر من مثت 
گذارده و پاسخ کامل این سوالات را با شرحی که درباره علی بن محمّد بن 
حسین ین مالک که قبلاً اسمش برده شد, مرقوم فرمایید. به طوری که 
موجب آرامش او شود و به لطف پروردگار بدان دل ببندد و مطمئن شود. 
با دعایی که برای دنیا و آخرت من و توادرا تم موثر باشد بر من تفضل 
واحسان بفرمایید. 


(کر تین کنیوه انشا الله کار تشر آخرنو تواس را شاه داوم اند 
توقیع: خداوند بر تو و برادرانت خیر دنیا و اخرت را جمع و فراهم فرماید. 


گرامت و سعادت و سلامت شتا را بایدر فرمای. تعمت هایش را بر وجود 
شما افزایش دهد در احسان و فضلش نسبت به تو بیفزاید, زیباترین 
مواهب و عنایاتش را برای تو قرار دهد, فضل و کرمش را نزد تو گذارد [تو 
را مظهر فضلش فرماید] و در هر پیشامد بدی من را فدایی و پیش مرگ 
شا کرهایده «الید للم رت اسانمتی وصلی ال لین مد واه 
آجمعین». 


ص: 658 


6 - من کتاب آخر: فرآیک آدام اللّه عرک في تأْمّل رقعتی, والتفضٌُل بما 
یسثل لأضیفه الی سائر ایادیک علی, واحتجت آدام ال عزک آن تسأل لی 
بعض الفقهاء عن المصلی |ذا قام من التشهّد الأْوْل للرکعه الثالثه هل یجب 
اند ان بعض اضایا قار: لایجب غليه التکییر میج به: آن تعول 
بحول الله وقوّته اقوم واقعد. 


الجواب: قال: ان فیه حدیتیّن, أمّا َحَذُهْما قَابَهْ ادا ایتَقَل من حأله الی حاً 


حِ 


ری فعلن کیز وا 1 ژوی آنَْ اذا رفع 0 ال 


۱ 
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۵4 346 - نامه ای ذیکز: ۱1 


خداوند عزت و احترامتان را مستدام فرماید. خواستار نظر شما هستم در 
این که نامه ام را ملاحظه کرده و با اسان کردن مشعل. بر من تفضل 
بفرمایید تا اين لطف را برسایر الطاف و محبت های شما نسبت به خودم 
بیفززایم. خداوند عزت تو را دائمی فرماید, احتیاح دارم به این که برای من 
از بعضی از فقها(2) 


اين سوّال را بپرسی؛ ؛ نمازگزار وقتی پس از تشهد اوّل, برای رکعت سوم 
برمی خیزد, آیا واجب است که تکبیر بگوید؟ چرا که بعضی از علما و 
پزرگان ما معتقدند که تکبیر بر او واجب نیست و گفتن: «بحول الله وقوته 
آقوم واقعد»؛ «به حول و قوه خداوندی بر می خیزم و می نشینم» کفایت 
می کند. 

پاسخ: در این باره دو حدیث هست: یکی این که «هرگاه در نماز از حالتی 
به حالتی دیگر منتقل می شود, باید تکبیر بگوید» و اما حدیث دیگر این که 
«هرگاه سرش را از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و بعد 
برخاست. در قیام بعد از قعود 


ص: 659 
ع مان مه من کت اه سعرض و ای هس ماه تسین 


روج است, ولی جواب از امام زمان علیه السلام است که به دست حسین 
بن روح صادر شده است. 


2 . مراد از بعضی از فقها, حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواحنا فداه است که 
به خاطر احتیاط و تقیه به این عنوان امده است. 


له لیام بَعْدَ الفْعُود تکبیژ وکذلک الََهْدٌُ الاأوّلِ بَجْری هدا الْمَجُری 
وبایهما آَحَدّت من جَهّه الَشلیم کان وابا. 


وعن الفص الخماهن هل تجوز فیه الصلاه اذا کان فی اصبعه؟ 
الجواب: فیه کراهة آن یْضَلی فیه وفیه اطلاق وَالعمَل عَلّی الکراهیّه. 


وعن رجل اشتری هدیا لرجل غائب عنه, وسأله آن ینحر عنه هدیا بمنی, 
فلمّا آراد نحر 


[نشستن ]تک گفتر لازم نیست.» در تشهد اوّل نیز به همین ترتیب» عمل 
را انجام دهد, به هر حال به هر کدام از این دو حدبت عمل فد درست 


است. 


اما سوال در مورد شخصی که در حال نماز انگشتری در دست دارد که 
نگین آن حدید(1) 


پاسخ: [دراین مورد یز دو روایت ه است ] اول این که نماز خواندن با 1 
کراهت دارد. ولی حدیث دوم اطلاق دارد [یعنی نهی در این باره به ما 
نرسیده است آلکن به روایت کراهت عمل شود.(2) 


و از مردی که شتری به عنوان هدذی [قربانی ححّ] برای شخص دیگری که 
در مراسم حح نبوده خریداری کرده, و آن مرد از او خواسته که شتر را در 
منی قربانی کند, او هم 


ص: 660 


1- . کلمه خماهن به معنای سنگی است که بسیار سخت است و عرب به 
2- . این نحوه جواب دادن در واقع. به وجود آوردن زمینه اجتهاد و استنباط 
حکم در وجود حمیری است و به این خاطر است که ملکه اجتهاد حمیری 
رشد کرده و به تکامل علمی برسد, بنابراین یکی از کارهای مهم معصومین 
علیهم السلام این بوده است که استعداد اصحاب خود را تربیت و شکوفا 
کرده و برای آن ها جایگاه علمی بالایی ایجاد می کردند و به همین دلیل 


فا اه سا اف مان یهقف رات فطافت: ات 
عتوان: من قرعانیه تا رام بای اجتهاد ‏ اساظ سانل با باشه 


الهدی نسی اسم الرجل ونحر الهدی, تم ذکره بعد ذلک آ یجزی عن الرجل 
آم لا؟ 


2 
الجواب: لا باس بذلک وَقَذٌ اجْرّا عَنْ صاجبه. 


وعندنا حاکه مجوس یأکلون المیته ولا یغتسلون من الجنابه وینسجون لنا 
تباباء فهل تجوز الصلاه فنها آمن] قبل آن تفسل؟ 


الجواب: لا بَأسَ بالصّلاه فیها. 


ون الشضلی نکون نف ضلام: اللیل افی لته فاد اشجه تفاظ با لسگاده 


ویضع جبهته علی مسح آو نطیع, فا ار یر اس و ال ارو ره رقت دم 
السجده ام لا یعتد بها؟ 


الحواب؟ ال ی الا فلا شوه غلیه فن رم اه لت الختوه: 


۳۳ 


ژماتن کف ها هو قسانی سا نصر کت نام ان تشکض هافر آموش کردم ۵ 
قربانی را 


نحر کرده, و بعدا| نام او به یادش آفتوة است؛ آپا این قربانی از جانب 


و در کنار ما ریسندگان و بافندگان مجوسی هستند که مردار می خور ند از 
جنابت هم غسل نمی کنند و برای ما لباس هایی می بافند, ایا جایز است 
که در این لباس پیش از ان که شسته شود نماز خواند. 


پاسخ: نماز خواندن در این لباس ها اشکالی ندارد. 


نمازگزاری که در تاریکی, نماز شب می خواند, وقتی به سجده می رود 
اشتباها به جای سجاده, پیشانی را بر روی فرش و يا پوست زیر پا می 
گذارد و بعد که سر بر می دارد سجاده [آنچه را که سجده بر آن صحیح 
اتفت ]را مدا مت که ابا ان شحه اکفاا که با اس که ای ده 


سجده برود؟ 


باشتخ! مادامی که کاملا تتشستته: اشکالی قدارد که‌سن بلند. کند:و شا قمز. 
و سجاده اش بگردد. 


ص: 6061 


وعن المحرم پبرفع الظلال هل یرفع خشب العماریه آو الکنیسه ویرفع 
الجناحین آم لا؟ 


۳ 0 
الجواب: لا شَیء عَلیّهٍ فی رکه وجمیع الحشب. 


وعن المحرم یستظلٌ من المطر بنطع آو غیره جذرا علی ثیابه وما فی 
مخماه ان تا ففل و ول ؟ 


الجواب: ]ذا فعل (ذلک) فی الْمَجْملِ فی طربقه قعَلیْه دم 


والرجل یحٌ عن آجره, هل یحتاج آن یذکر الّذی حعْ عنه عند عقد احرامه آم 


0 
الجواب: یَدْکرْة, وان لَمْ یفْعَلَ قلا بأس. 


فا رم کما امن ساره افص و مر موی ون 


پاسخ: اشکال ندارد که تخته ها را به حال خود رها کند و همچنین چوب های 
به کار رفته در محمل را ا اند حتضوی وت دا بوده که اسکلت محمل 
را تشکیل می دادند.] 


مَحرمی که به خاطر ریزش باران, چتری از چرم يا غیر آن بالای سرش می 
گیرد تا لباس ها و وسایلش که در محمل هست خیس نشود, ایا اين کار 
جایز است؟ 


پاسخ: اکر این .غمل .را روی محمل و زمان حرکت و در راه مکه انجام دهد 
باید قربانی کند. 


درباره شخصی که به صورت استیجاری از طرف شخص دیگری به جع 
رفته است. آپا زمان محرم شدن لازم است نام آن شخص را ببرد يا خیر؟ 
و ایا داخت ات که هم از جات آن که که خم پراسی حود غ قم ار 
جانب خودش ذیج کند و يا اين که یک قربانی از طرف هر دو نفر کفایت 
می کند؟ 


ام تاه ام مارد اسا سم ام امس هس اشکالی ناه 
[ ۷ 


ص: 6002 


1- . در کتاب شریف «کلمه الامام المهدی علیه السلام» تألیف مرحوم آیت 
الله سید حسن شیرازی در جواب امده است: «قدیجزیه هدی و احد وان 
لبز تفعل فلا باس ی نی رای ایمیک اکر هه اه اور 
اشکالی ندارد.» 


وهل یجوز للژجل آن یحرم فی کساء خر آم (؟ 

الجواب: لا باس بذلک وق فعَلَة قوَمْ صالخون. 

وهل یجوز للژجل آن یصلّی وفی رجلیه بطیط لا یغطّی الکعبین أم لا یجوز؟ 
الجواب: جاند. 


ویصلّی الرجل ومعه فی که آو سراویله سکین آو مفتاح حدید هل یجوز 
ذلک؟ 


الکوانهطا. 


و[غن ] الرجل کون .مع بعض هقلاع ومصلا بهم. بخ وباخة فلی. الجایه ولا 
یحرمون 


و آیا جایز است که مرد در لباس خر (یشم) احرام ببندد یا نه؟ 


تناس اشکالی نارود آين کار را عته اي از ضلجا و آفراد شاشته آتساه 
داده اند.(1) 


آیا خایژ اننت که مردی. با کفش روباز اکفشی. که فقط زیر با را هی 
پوشاند و روی پا با بند بسته شده باشد] نماز بخواند پا زم؟ 


تاتس سانش ات 


درباره مردی که در حال نماز در آستین و یا شلوارش, چاقو و یا کلید آهنی 
دارد, ایا این نماز درست است؟ 


تا ای ات 


درباره مردی که همراه بعضی از اهل سّت است و با آن ها به حجْ می رود 
و يا اين که در جاده با ان ها همسفر می شود. در حالی که ان ها در مسلخ 
احرام نمی بندند, ایا بر این مرد 


ص: 663 


1- . از نحوه جواب که حضرت به عمل صالحان استناد کرده. ممکن است 
مرادء اهل بیت: علیهم السلام بودة باشد که غمل ایتشان دلیل.وخعت آسنت 
وحضرت, برای حفظ اختباظ بیشتر از این خمله استفادم قرمودم ان 


هوّلاء من المسلخ, فهل یجوز لهذا الاجل آن یوْحُر |حرامه الی ذات عرق 
و اس اتکی ان سمل فم اعوسات 


الجواب: یْحْرِمْ من میقاته, نم ات [الیابِ] وَبْلبُی_20فِی تفسه, قاذا بل 


هر 
وعن لبس النعل المعطون فاِنْ بعض آصحابنا یذکر أَنْ لبسه کریه. 
(الجواب: جانَرٌ ذلک ولا باس به). 


وا من اک ان متا ما میا ی وا 
ریما نزلت 

و برای اين که شناخته نشود آنجا احرام ببندد يا اين که اين عمل جایز 
نیست و می بایست از مسلخ احرام ببندد؟ 


پاسخ: از میقات خودش احرام ببندد, بعد روی آن: لباس. پوشیده: و دز دل 
خودش لبیک را بگوید, آن گاه که به میقات آن ها رسید. احرامش را ظاهر 
کند. 


آپا پوشیدن نعل معطون [کفشی که از پوست بو گرفته, درست می شود] 
کمبعضی ازتر نان‌ها از زا فکروخفی داتده ‌عایر است: یا بده 


تاس ان است: و اشالی نداد 


و از مردی که از متصدیان و متولیان وقف است و آنچه را که در دست 
اوست حلال می شمارد [از اموال وقفی در مصارف شخصی خودش 
استفاده می کند] و پرهیز و تقوی ندارد, ایا می شود ازمال او گرفت؟ و 
چه بسا گاهی اوقات به محل سکونت او می روم 


ص: 6004 


او یر فکه ومد نهر روصت فیغابی کاخ ار انجا اخر ام هن شرند و 
حدودا یکصد کیلومتر از مکه دور است. وادی عقیق نام دارد. این مکان 
میقات اهل عراق است و از سمت عراق اولین جایگاه در اين وادی 
[مسلخ] نام دارد و وسط ان [عمره] و قسمت اخر ان به [ذات عرق] 
معروف است. شیعیان از مسلخ احرام می بندند و اهل سئت از ذات عرق 
و در مواردی که تقیه ایجاب کند. احرام را باید تا ذات عرق تاخیر انداخت. 
دراین صورت حاجی باید مخفیانه لبیک بگوید و لباس هم بپوشد تا برسد به 
ذات عرق. 


ای یب 
اکل من طعامه عادانی علیه وقال: فلان لا یستحل آن یأکل من طعامنا, 

پجوز لی. ان اکن من طعامه وآتصدق بصدقه؟ وکم مقدار الصدقه؟ 
وان آهدی هذا الوکیل هدیه اٍلي رجل ارم فاحضتر فیدعونی آن. آنال منها 
وآنا آعلم آنْ الوکیل لایرع عن آخذ ما فی یده فهل (علیت) فیه شیء ان آنا 


الجواب: ان کان لهدّا الَجُِ مال أو معاشن عَیْرٌْ ما فی ده قَکُلّ طَعامَة 
وَافبِل بتَهٌ وّالاً قلا 


وعن الرجل [ممن] یقول بالحق ویری المتعه ویقول بالرجعه, الا أنْ له آهلاً 
موافقه له فی جمیع امره وقد عاهدها آن لا پبتزوح علیها [ولا یتمئع ] ولا 
یتسژی وقد فعل هذا منذ بضع 


و او هم در آنجا است, یا اين که داخل منزلش شده و از غذایش برای من 
حاضر می کند و مرا برای صرف غذا دعوت می کند, پس اگر از غذایش 
نخورم با من دشمنی کرده و می گوید: فلانی خوردن غذای ما را حلال نمی 
داند, آپا جایز است که از غذای او بخورم و در مقابل آن صدقه 3 
بپردازم؟ و [اگر جایز است] مقدار صدقه چه اندازه است؟ و اگر این 
را را 
که در آن هدیه تصرفی کنم در حالی که من می دانم که آن متصدی وقف, 
کر رف افوال ها رامر ات مت کت انا آکز مت ان هه سر 
کنم چیزی بر من واجب است يا نه؟ 


پاسخ: اگر آن مرد. مال شخصی يا درآمدی غیر از اموال وقفی که در 
دست ی ِ غذایش را بخور و احسانش را بپذیر و الا غذا| را نخور 


سوال: مردی از شیعیان که قائل به حق است [اعتقاد به ولایت داردا] و 
متعه را جایزمی داند و به رجعت هم معتقد است. وی زنی دارد که با او 
هم عقیده است ولی با او عهد و پیمان بسته است که بر روی او زنی نگیرد 
و متعه [و ازدواج موقت هم] نکند و یا کنیزی را به عنوان همسری نگیرد, 
اين عهد بیش از ده سال برجا بوده و به قولش وفادار 


ص: 665 


عشره سنه ووفی بقوله, فربما غاب عن منزله الأشهر فلا ینمتع ولا نتحرّک 
نفسه ایضا لذلک» ويري ان وقوف من معه من اخ وولد وقلام ووکیل 
دا نها مصات لها متفه لا یدرم الس سل ین الم با اه 
فی ترکه ذلک ماثم تن 


الجوات» (فی دلت ) تفت بطم الله عالی.|بالتعد1 اترول 23۶ 
الحلف ِِِ الْمعرقه ِِ مر ِ 


فا رات الم ان ال ی کی الک ونتشحه ان وتعیت فی 5 
ما شا ال نم 


مانده است, چه بسا بعضی از اوقات چندین ماه در منزلش نیست و به 
و و و و 
می کند که مطلع شدن همراهانش؛ اعم از برادر, فرزند» نوکر و کارگزار و 
اظر اقیان موخب بی اعتباری اه در تظر آنان می گردد: و به خاطر .دوستی 
و محیتی که یه همسر خود دارد, دوست دارد بر عهدی که بسته پایبند باشد 
و نفس خودش را حفظ و صیانت کند. نه این که او متعه را حرام بداند, 
بلکه ار 
تدم باه ؟ 


پاسخ: بر او مستحب است که خدا را در مورد متعه اطاعت کند؛ اگرچه یک 
مرتبه هم شده است. تا عهدی(1) 
که بر مخالفت سئت و معروف بسته است از بین برود. 


[دنبال این نامه خطاب به حسین بن روج به این ترتیب اند است که ] پس 
اگر صلاح دانستی» که خذاوند عرت شما را بایدار کتد ت این تسوالات.را 
برای من از ان حضرت بیپرسی و برای من شرح داده و دستورالعمل هر یک 
را برای من بنویسی و منت خود را 


ص: 666 


1- . کلمه حلف با کسر «حاء» است به معنای عهد, پیمان, اتحاد بستن و 
دوستی صادق است که اینجا مقصود همان عهد است و حلف با فتح «حاء» 


[حلف ] به معنای قسم است. 


وت اوتی المتهقی تالک سعلی الله السیب:قی کل خی عاجرا علی ی کر 
فعلت مثابا ان شاء الله. 


اظال. الله بفا ی وارام غ وا دی سای لاش منیا 
وقبلک الحمد للّه رثْ العالمین 


فصلی اه هی کته لت والت مسا کر 


قال, ابن نوح: نسخت هذه النسخه من المدرجین القدیمین الذین فیهما 
الخط والتوقیعات. 


وکان آبوالقاسم رحمه الله من أعقل الثاس عند المخالف والموافق 
فتتغفل التفم. 


7 - فروی 1 له بن محمد قال: حذثنی اللّه بن غالب 
القاسم الحسین بن روح ولعهدی به 


برگردن من بگذاری - خداوند شما را وسیله هر خیری قرار دهد و آن را به 
دست شما جاری فرماید - اگر این کار را انجام بدهی کار شایسته و موجب 
ثوابی انجام داده ای. 


خداوند عمر تو را دراز و طولانی فرموده, عزت و تأیید و سعادت و سلامت 
و بزررگواری ات را مستدام کند, نعمتش را بر تو تمام گرداند و احسانش را 
در حقّ تو بیفزاید, و در هر بلا و پیش آمد بدی, مرا فدایی تو قرار دهد و 
قرف مرا پیش از تو مقرر فرماید. حمد و ستایش مخصوص پروردگار دو 
جهان است و درود وسلام فراوان بر پیامبرش حضرت محمد صلی | 
علیه و اله و خاندان او باد. 


ابن نوح گفته است: این نسخه را از دو طومار قدیمی که خط و توقیعاتی 
در آن ها بود, نسخه برداری کردم. 


ادامه بحث در مورد فضایل حسین بن روح رحمه الله 


ابوالقاسم حسین بن روح از نظر مخالف [علمای اهل سئت] و موافق 
[شیعیان اهل بیت علیهم السلام] عاقل ترین مردم زمانه اش بود و البته به 


این یه آ لدبم تسده اتست: ا دالاس بت ات 
ابوالقاسم حسین بن روح ندیدم. یک 


ص: 6007 


بوها قی دار ان ار ذکان لم.محل غتو السته والعفتدر عظیمم. کات 
الا له ایضا تمه کان آوالقا شه حصم تفه توا 


وعهدی به وقد تناظر اثنان. فزعم واحد أَن آبایکر آفضل الثاس بعد رسول 
له صلی اه علیه و له عمر ثم علون وقال الآخر: بل علوت آفضل من 


فقال آبوالقاسم رضی الله عنه: الذی اجتمعت الصحابه علیه هو تقدیم 
واضحات لت لی دای مه نم الصحه عندنا. 


روز او را در خانه ابن یسار زیارت کردم که نزد سید(1) 


و هدن [خلیفه زمان] جایگاه نوی داشت؛ و عامه هم به او خیلی احترام 


[ا بتخطر افیا و ۳ 2 ۱2 ان حا تفر مه 


یک وقت ملاقات من با حسین بن روح مصادف شد با مناظره دو نفر که 
ار ی رک را ای اه 
ابوبکر با فضیلت ترین مردم است و پس از او عمر و بعد از آن دو علی 
علیه السلام برترین مردمند و دومی می گفت که مقام علی از عمر بالاتر 


است. 


ابوالقاسم حسین بن روج اظهار نظر کرده و گفتند: آنچه که صحابه بز آن 
بقذ از آو عشتان صاعن دی تور ی بعد.علی وصی: سول الله صلی. الله عایه 
وال است ه اضحات خذبت همین اعفاد را اند در خظر ها هم هخوه 
صحیح است. 


ص: 668 


1- . در نلسخه دیگری به جای کلمه «سید», «سیده» آمده است که مراد 
قافر هکل یاس اس 

2- . صدیق و فاروق از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام است که اهل 
سئت. صدیق را؛ یعنی تصدیق کننده حقّ در مورد ابوبکر و فاروق؛ یعنی 


کسی که بین حقّ و باطل فرق می گذارد و فارق حقّ و باطل است را در 
مورد عمر به کار می برند, درحالی که طبق احادیث صریح از پیامبراکرم 
علی اه یه اه مه اه لام ات ات 
«لوصی رسد کر که کی علم السا ساشین عاقعی پامیر صان 
الله هو اه اس 


یرفعونه علی رءوسهم 9 الدعاء له ِِ علی من یرمیه بالژفض. 


اک ی ۱ 
همست ساسا ای ار تسد 
شم رصف لاه ور اه عمفه وافانی فن المکاس فبل مضه الن «اره. 


فقال لی: یاآباعبد اللّه! دک اللّه لم ضحکت؟ فآردت آن تهتف بی کَنْ 
الذیقلته عندک لیس بجو"؟ 


کسانی که در مجلس حاضر بودند [شعیه و سنی] از اين کلام حسین بن 
روح شگفت زده شدند و عامه [اهل ستت ] او را روی سر گذاشته و خیلی 
برایش دعا کردند و کسانی که او را متهم به رافضی بودن کرده بودند را 
سرزنش کردند. [و از اهل سئّت بودن حسین بن روح دفاع کردند]. 


من [با شنیدن این کلام آن هم از نایب امام علیه السلام از تعجب] به 
شدت خنده ام گرفته بود و به زحمت خودم را کنترل کردم 0 
را در دهانم کردم و جلوی خودم را گرفتم و بسیار ترسیدم که مبادا رسوا 
شوم [و از تکلیف تقیه خارح شوم و آن ها بفهمند که شیعه هستم آبنابراین 
به سرعت از ان مجلس و 
نان کرد هربی بهنساله برد به منزل که رسیدم. کسی درب خانه را به 


صدا| 


دراورد, رفتم و درب منزل را باز کردم, دیدم که حسین بن روح رحمه الله 
روی مرکب خودش نشسته بود و پیش از آن که به خانه اش برود به سراغ 
من آمده بود, خطاب به من کف ۳ بنده ۰ تأییدت کند - چرا 


گفتم از نظر تو حقٌ نبود؟!(1) 
رن 669 


توان به خوبی فهمید که نزدیکان او می ای پست در همه حال, در خلوت و 


ها ماکان اه تا ها ماو کی مس توا وت 
اعتقاد حق را بروز داده و موجب ریخته شدن خون مومنین بشوند. 


ففلت: گذای هه عندی: 


فقال لی: الق اللّه أها الشیخ فائی لا آجعلک فی حل, تستعظم هذا القول 
کی ففلت: با دی رحل پرا صاحب الزمام وو کلب فول ای القول 
ا بتعکب منه و[ا] یضحی, من قوله هدا؛ فقال لی: وجایک لت عدت 


8 - قال آبونصر هبه اللّه بن محمد: حدثنی آبوالحسن بن کبریاء النوبختی 
قال بل الشیح آیاالعاسم رضیالله :عنه آن توابا کان له علن الياب الادل 
قد لعن معاأویه وشتمه, فأمر بطرده وصر فه عن خد منته, قبقی مدذه طویله 
یسل فی آمره فلا واللّه ما رده ٍلی خدمته وأخذه بعض الأهل فشغله معه 
کل ذلک للتقیه. 


گفتم: ی ی 
[چنانچه این عمل را تکرار کنی] حلالت نمی کنم, اين حرف را از من جدی 
بگیر و مواظب باش. گفتم: ای مولای من! کسی که خودش وکیل و 
مصاحب امام علیه السلام است این حرف را می زند. آیا کلام او تعجب 
ندارد!؟ و از این حرف نخندد!؟ به من گفت: به جانت قسم که اگر یک بار 
دیگر این را بگویتن [که من وکیل امام هستم ] از تو جدا شده و رهایت می 
کنم. عد حداخا نی کرد هت 


من گفت: و 0 فرات ال 1 
مشرف به محل عبور و مرور مردم است] معاویه را لعن و نفرین می کند. 
ابوالقاسم فوری امر کرد تا او را اخراج کرده و راندند. مذت زیادی به این 
ترتیب گذشت و دائما در مورد او از حسین بن روح خواهش می شد تا 


نگهبان را [به محل خدمتش] باز گرداند, اقا به خدا قسم ایشان آن خدمت 
کار اش ای کی ان ان اسان اه را ونیم کار 
همه این کارها را حسین بن روح به خاطر تقیه انجام می داد. 


ص: 6070 


9 - قال آبونصر هبه الله: وحدثنی آبوأحمد درانویه الأبرص الّذی کانت 
داز فی: درت. القراظیسن قال ‏ -قال لی. انس کنت. آنا واخوتی ندخل الی 
القاسم الحسین بن روح رضیٍ ال عنم نها ماه قال: وکانوا باعه ونحن مثلاً 
عشره تسعه تلعنه وواحد یشکک, فنخرح من عنده بعد ما دخلنا الیه تسعه 
ننقژب الی اللّه بمحبته وواحد واقف, لائه کان یجارینا من فضل الصحابه ما 
زا ی مها ار نمی کی ره ند ری له عنه. 


1 
فی الدرب الذی کانت فیه دار علن بن آچمد النوبختی النافذ الی التل 1 
ایا ال ای ال ریا 


7 / 349 ایو نضنز. فنه الله کفته ازوت: ابواحمد درانوبه ابرص [مبتلا به 
بیماری برص] که خانه اش در دروازه قراطیس واقع شده بود برای من 
تعریف کرد: من و چند نن از برادران و دوستانم به خدمت ابوالقاسم 
حسین بن روح رحمه الله رفتیم که با او معامله داشته باشیم. دوستان ما 
قصه با زر کان بودند .مادم نف بوديم. که تم نفرار آن-ها. افرا له کرو و 
ایشان را مستوجب لعن می دانستند و یک نفر باقی مانده هم نسبت به او 
تردید داشت. ولی زمانی که از محضر او خارج شدیم نه نفر از ان ده نفر 
به واسطه محبت حسین بن روح به خداوند تقرب می جستند. و فقط یک 
نفر مردد بوده و توقف کرد, چرا که او درباره صحابه پیامبر برای ما 
احادیئی نقل کرد که بخشی از ان ها را شنیده بودیم و برخی را نشنیده 
بودیم و به خاطر حسن نقل و روایت ت آن ها توسط ایشان تمام احادیث را 
نوشتیم. ؛ خداوند از او راضی باشد. 


و این تن هه آللمرین مخت ماه وج اه کلتوم خن اتوععفن 
عمري رحمه الله 


گفته است: محل قبر ابوالقاسم حسین بن روح - خداوند از او راضی شود - 
در محله نوبختیه بغداد در نزدیکی دروازه ای است که خانه علی بن احمد 
توبختی: :در آنجا بوذ و راه از آنجا به شمت. دروازه ذیگر و بل شوی: بقداد 
می رفت. 


ص: 6071 


قال: وقال لی آبونصر: مات آبوالقاسم الحسین بن روح رضی الله عنه فی 
شعبان سنه سث وعشرین وثلائمائه وقد رویت عنه اخبار| کثیره. 


1و تاه آشبرنی بد لین نت غیع آلاه عن آبی عبد ال الحسین 

بن علی بن سفیان البزوفری رحمه الله قال: حدّثنی الشیخ آبوالقاسم 
بن روح رضی الله عنه قال: اختلف آصحابنا فی التفویض وغیره, 
فمضیت الی آبي طاهر بن بلال فی یام استقامته فعژفته الخلاف, فقال: 
آجرنی فأجرته آیاما فعدت الیه فأخرج الم حدیثا باسناده الی آبی عبد الله 
علیه السلام قال: 


راوی می گوید که ابونصر به من گفت: ابوالقاسم حسین بن روح در ماه 
شعبان سال 326 ه.ق دار فانی را وداع گفت و از ایشان اخبار زیادی 


۱( بن سفیان بزوفری رحمه الله گفته 
در خصوص اه تفویض و فسات ِِ اختلافی ۱۳ در زمان 
استقامت ابوطاهر بن بلال(1) 


[و پیش از آن که منحرف شود به نزد او رفتم و اختلاف ایجاد شده را به 
اطلاعش رساندم, وی گفت: به من مهلت بده. ۱ 
مهلت دادم و بعد پیش او برگشتم, پس حدیتثی را با اسناد به امام صادق 
علیه السلامبرای من بیرون آورد که امام علیه السلام فرموده اند: 


ص: 07/2 


سفرای مذموم از او یاد شد. در روایت دو نکته وجود دارد: الف) مراجعه 
حسین بن روج به او که از وکلای حضرت است, نشانه جلالت و عظمت 
اوست که مورد مراجعه حسین بن روح است. ب) و : نکته ۳ 
استت از جماه <دفی ایام اشتعامته» اشارهدارد یر این کف آه دجار اتخراف 
اعتادی نتم آاست ه ان اس که آس‌تستص ان ها محر رم ج 
ادعای تا یت کرد هم اموالی, را که از آفام علبه الساس جر اختار داشت ده 
عفر تون مان زین جفم هام علبه ااساام‌ سا رکه صدعی 
ند که خمدش وکیل. آمام غلبه الساماست.. همین اعای. کدت موحت شد 


که در لعن او توقیع شریفی از صاحب الزمان علیه السلام صادر شود و در 
صف ملاعین قرار گیرد. بنابراین قید حسین بن روح که به «فی ایام 
استقامته» اشاره دارد ۳ این روایت در ایام پیش از انحراف اوست. 
خوانندگان محترم می توانند به معجم رجال حدیث آیت اللّه خویی /ج 16, 
ص 309 مراجعه فرمایند. 


اذا آراد ال ] آقرا عَرضة علی رشول الم صلی الله علیه و آله, ثم آمبر 
الْومنین علیه السلام [وسائر الَیَْه] واجد بَعد واحد لپ (أَنْ) تتهی الی 
صاجب الرّمان علبه السلام, تم بخ الی الونیا واذا آراً الَلایِكة آن بر رففرا 
الی اللتت > تفیل - ی س کلف ضاجت الرقانء ارت ااسلام: 
یک علی عاحد [غفا واعد الی آن تفر علی ۶شول للم ضلی | 
علیه و: الف: تم ترصن علی الله: - عژوجل - قما تزل من للم ققلی یدیم 


وما رخ ی ال قعلی ایهم وا اشتفئوا غن ال - عوجلٌ - طَرَفَة 


کت 
2 


هط 


2 - وأخبرنی ین آبی غیت از محقّد بن آحمد الصفوانی قال: 
را وعشرین 


هرگاه خداوند متعال امری را اراده فرماید, آن امر بر پیامبراکرم صلی الله 
علیه و آله ارائه می شود و پس از ایشان به امیرالمومنین علیه السلام و 
ها ی ی و 
صاحب الزمان علیه السلام و سیس به سمت دنیا خارج خواهد شد. و 
زمانی که ملائکه بخواهند عملی را به محضر مقذس خداوند ببرند, ان عمل 
تا س ات از اه اساه مس مر هآ ات غرم 
السلام عرضه می شود تا اين که به وجود مباری رسول خدا صلی الله علیه 
و اله ارائه می کنند, و سپس عمل را بر حضرت حق عرضه می دارند. 
بنابراین انچه که از ناحیه خداوندی نازل می شود به دست ائمّه علیهم 
السلام جاری می شود و انچه که از اعمال به سمت حضرت حق می رود 
به دست ائمّه عروج می کند, و پیامبر و اهل بیت او هرگز , به اندازه یک 
جچشم به هم زدن از خداوند متعال بی نیاز نیستند. [بلکه , به اذن خداوند 
واسطه فیض الهی برای مردمند]. 


8 / 352 - ابی عبدالله محقّد بن احمد صفوانی گفته است: شیخ حسین 
بن روح رضوان الله علیه به من خبر داد: یحیی بن خالد حضرت موسی بن 
جعفر علیهماالسلام را با بییست عدد خرما مسموم کرد و همین امر موجب 
شهادت امام-شد. پیامیز اکرم. و انضه علنیم السیلاد 


ص: 6073 


وبها مات؛ وأنٌ النبیث والأثمه علیهم السلام ما ماتوا 1 بالسیف اخالفند وقد 
ذکر عن الرضا علیه السلام اه سم مٌ وکذلک ولده وولد ولده. 


3 - وسأله بعض المتکلمین وهو المعروف بترک الهروی فقال له: کم 
شاف سل الاه ضلن هلت و الم 


فقال: آربع, قال: فأیهن آفضل؟ فقال: فاطمه. 


فقال: ولم صارت أفضل وکانت أصفرهن سثا وأقلهن صحبه لرسول اللّه 
صلی اللهام ی ال 


قال: لخصلتین خضها اللّه بهما تطوّلاً علیها وتشریفا واکراما لها: 


اختاا ایا تفر کته وسول ال صلی الله یه واه ره رها مه 
ولده. 


والأخری أَنْ اللّه تعالی آبقی نسل رسول اللّه صلی الله علیه و آله منها ولم 
یبقه من غیرها ولم یخضُصها 


بذلک الا لفضل اخلاص عرفه من نیتها. 
نیز از دنیا نرفتند مگر به وسیله شمشیر یا سم, و از امام رضا علیه السلام 


نقل شده است که او مسموم شده و همچنین پسرش و پسر پسرش هم 
مسموم شده آند. 


و سح پرسید. 1 
بودند؟ حسین بن روح گفت: چهار نفر. سائل پرسید: کدامشان از بقیه برتر 
است؟ گفت: فاطمه. پرسید: به چه دلیل او افضل شده است؟ در حالی 


است ؟! 
حسین بن روح گفت: به خاطر دو خصلت که خداوند متعال به وسیله آن دو 


خصلت او را مخصوص فرمود, به خاطر عنایتی که به او داشت.؛ و برای 
بزر‌گداشت و نیکوداشت مقام او این کار را کرد: 


تک ی که قاطفه ان ار ول دا خی للم ام و له وه و هه 
کدام از فرزندان پیامبر در این امر نبودند [چرا که همگی در زمان حیات 
رسول خدا از دنیا رفته بودند.] 


و دوم اين که خداوند متعال نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله را تنها 
در وجود مبارک او قرار داد. و بقای نسل پیامبر از او بود نه کس دیگر و 
خداوند این دو فضیلت را به او اختصاص داد به جهت برتری او در اخلاص و 
ان کشت مر با او یواست 


ص: 6074 


قال الهروی: فما زایت ب آحذا فکلم وآجاب فی هذا الباب باخسن ولا آاجن ی 
جوابه. 


354 - وآخبرنی او تخرد المحمدی رضی الله عنه, عن آبی المشتین محمد 
0 رحمه الله کر کبات التکلیف وکان غندیا .ان لا یکون 1 
مع.غال: وذلک ال اون :ما کشا الخویت» فسمهاه بقول وایش. کان. لین 
آبی العزاقر فی کتاب التکلیف اٍئما کان یصلح الباب ویدخله ٍلی الشیخ آبی 
القاسم الحسین بن روح رضی الله عنه. فیعرضه علیه ویحککه فاذا صحٌ 
الناته فملمو اهر فسته بعس ان ات آمرهم نه العست ی نود 
رضی الله عنه. 


قال آبوجعفر: فکتبته فی الادراج بخطی ببغداد. 


هروی می گوید: احدی را ندیدم که بهتر و کوتاه تر و مفیدتر از او در این 
مساله جواب دهد. 


1 / 354 - ابو حسین محشّد بن فضل بن تمام رحمه الله گفته است: 
کتاب تکلیف را در خدمت ابوجعفر محمّد بن احمد زکوزکی متذکر شدیم و 
هی وه که ای کنات مایا هل له ات ام فا ها ار 
استفاده می کنند چرا که به نظر ما حاوی غلو بود] و این در حالی بود که 
آن کتاب اولین کتابی بود که آن را نوشته بودیم [و در علوم حدیث تازه کار 
بودیم] در همان حال از ابی جعفر محمّد بن احمد زکوزکی شنیدم که می 
گفت: آبن ون عزاقر در خصوص کتاب تکلیف, از طرف خود کاری نکرده 
است بلکه او فقط کتاب را منظم و مرئب کرده است و به خدمت شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح می رفت و کتاب را به ایشان عرضه می داشت 
و دز مخضر او کتاب را چک و اضلاخ مین کرد.و پس از تضحیح کناب خارج 
می شد و برای ما نقل می کرد و دستور می داد تا اين که ما ان را 
بنویسیم؛ یعنی در واقع حسین بن روح بود که دستور نسخه برداری را داده 
بود. 


اتوخفق. خن ادامه می. هب من ان. کتات::۱ با خظ حون در تدای کر 
طومار و دفتر می نوشتم. 


ص: 6075 


قالٍ ابن تمام: فقلت له: تفصّل یا سیدی فادفعه [الیْ] حیی آأکتنه من 
خطی. 


فقال لی: قد خرج عن یدی. 


فقال. انن خمام: فخرجت واخدت. هن غیره فکتبت بعد ها سمعت هده 
الحکایه. 


وان او امین ام ی ورام الق ام اف 
ای یا ال ی ی 
اللف عم کت ای ام ال افو عضها نم محرعت مه ام ففیل آ 


ول قیها ما اه بو مد الحبتن : ن عَلِیّ علیه السلام وقدٌ یل عَن 
کت ی فسال: ققالوا: یف نع , وبیوتنا مئها ملاء؟ 


ققال علیه السلام: «حْذُوا بما روا ٍِ_ ما راوا». 


ابن تمام می گوید: به ابوجعفر گفتم: ای آقای من! لطف کرده آن را در 
اختیار من قرار دهید تا از روی خط شما آن را بنویسم. ابوجعفر گفت: آن 
تتتخه» را آددست: دادم ام انن تصاض‌فی خوبت بعد از ان که این حکایت را 
شنیدم, از خدمت ابی جعفر خارج شده و از شخص دیگری آن را گرفته و 
نوستم. 


2 / 355 - ابو حسین بن تمام گفته است: عبدالله کوفی خادم شیخ 
بزرگوار حسین بن روح رحمه الله به ما خبر داد که پس از آن که ابن ابی 
عزاقر مورد سرزنش قرار گرفت و درباره اش از ناحیه مقدّس لعن صادر 
شد, در خصوص کتاب هایش از شیخ اباالقاسم سوّال شد که خانه های ما 
پر از کتب اوست. با این کتاب ها چه کنیم؟ 


ایشان در جواب گفتند: همین سوال از ابومحشد امام حسن عسکری علیه 
السلام در مورد بنی فضال پرسیده شد که خانه های ما از کتب بنی فضال 


پر است, پا آن ها چه کنیم؟ حضرت فرمودند: آنچه را که روایت ت کرده اند 
بگیرید و آنچه را که خودشان نظر داده اند, ترک کنید. من هم درباره ابن 
ابی عزاقر همین را می گویم. 


ص: 6076 


6 - وسأل آبوالحسن الأیادی رحمه الله آباالقاسم الحسین بن روح رضی 
الله عنه لم کره المتعه بالبکر؟ فقال: قال النبی صلی الله علیه و آله: 


ره ‌ ۳ 9 ۱ ۱ و ۲ 2 ۱ 
الَحیاء من الایمان والشُدوط یتک وییتها. قاذا حعَلْتها علی آن تنعم, ٩‏ 
خرجت غَن الحیاء وزال الایمان. 


فقال له: فان فعل فهو زان؟ قال: لا. 


داد الق فا خی سلانه بن فحد ال اند نی امین ی زو 
رت آلله ه کاب نایبت الب که رت ال اه الا ها تعال 


فکتبوا الیه؛ أَثه کله صحیح وما فیه شیء یخالف الا قوله: [فی] الصاع فی 
القطره رصق ام هام عالطا مها یل الشیر هه کل جاحد هام 


پرسید: چرا متعه دختر کراهت دارد؟ ایشان گفتند: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله فرمودند: حیا از ایمان است. و شروط بین تو و اوست., وقتی 
که او را به شرایط متعه راضی کردی و پذیرفت که از او لذت ببری, هر 
ارت از دایره حیا بیرون رفته و ایمانش از بین می رود. ابوالحسن پرسید. 
شایر این اکر کشت چیین ماس کنهه ابا نا کردم ایشان: کفتیت خیر, 


4 / 357 - سلامه بن محشّد گفته است: شیخ حسین بن روح کتاب تأدیب 
را به قم فرستاد و به فقهای آنجا نوشت: به این کتاب نگاه کنید و ببینید آیا 
در آن چیزی و نکته ای مخالف [اعتقاد] شما وجود دارد يا نه؟ 


فقهای قم به ایشان نامه نوشتند: تمام آن کتاب صحیح است و چیزی که 
مخالف تشیع و فقه شیعه باشد در آن نیست. الا مستاله. ای در خضوص 
زکات فطره که آمده بود مقدار فطره یک نفر, نیم صاع از ز طعام است و در 
اعتقاد و فقه ما طعام عبارت است از جو و مقدار آن هم برای هر نفر. یک 


ص: 077 


359 - قال ابن نوج: وسمعت جماعه من آصحابنا بمصر یذکرون 1 اناستهل 
اهنت سل میا له کش .ضا هدام ال الیه اس. ااقاسه 
الحسین بن روح دونک؟ 


فقال: هم اعلم وما اختاروه ولکن انا رجل القی الخصوم واناظرهم ولو 
علمت ی کما علم اتف تا ندرم وضغطتنی الحجّه (علی مکانه) لعلی کنت 
آدل غلی مکانه, وآبوالقاسم فلو کانت الحچخه تحت ذیله وقزض بالمقاریض 
ما کشف الذیل عنه او کما قال. 


9 - وذکر محشّد بن علی بن آبی العزاقر الشلمغانین فی أَوّل کتاب الغیبه 
الذی صفه «وأما ما بینی وبین الجل المذکور - زاد اللّه فی توفیقه - فلا 
مدخل لت فی ذلک 1 لمن آدخلته فبه, لأْنْ الجنایه 7 فائی ولیها». 


5 / 358 - ابن نوح گفته که از جماعتی از بزرگان ما در شهر مصر شنیدم 
که یت فده از ابو سهل نوبختی پرسیدند. چطور شد که حسین بن روج 
نایب امام زمان علیه السلام شد. ولی تو به این مقام نرسیدی؟ گفت که 
ایشان [یعنی ائمه علیهم السلام] بهتر می دانند, و انچه که ایشان بیسندند 
[همان حقّ است.] من مردی هستم که با مخالفین [اهل سئت] ملاقات می 
کنم و با ان ها مناظره و مجادله می کنم, اگر من وکیل و نایب حضرت می 
شدم و همچنان که ابوالقاسم مکان ایشان را می داند از مکان امام خبر 
داشتم و در مقام مجادله, , در جواب حجت و دلیلی معطل می ماندم, چه 7 
بسا در آن حالت مکان آن حضرت را به دیگران نشان می دادم, 
ابوالقاسم اگر حچت خدا در زیر لباسش باشد و او را با قیچی تکه تکه 
کنند, وی را به مردم نشان نمی دهد. 


6 / 359 - محمّد بن علی بن ابی عزاقر شلمغانی در اوّل کتاب غیبتی که 
نوشته است, این چنین اورده: و اما در خصوص اختلافی که بین من و بین 
ان مرد که خداوند توفیقش را زیاد فرماید. اتفاق افتاد. من دخالتی 
نداشتم, بلکه به خاطر کسی بوده که من او را در امور دخالت دادم [و آن 
کس یا کسانی دیگر نزد حسین بن روح از من بدگویی کرده اند پس من از 
این جهت تقصیر ندارم] چرا که ظلم و جنایت بر من روا داشته شده و من 
خودم [غیر مستقم] سرپرست این امر بودم. 


ص: 6079 


0 - وقال فی فصل آخر: «ومن عظمت مئته علیه تضاعفت الحجّه علیه 
ولزمه الصدق فیما ساءه وسژه ولیس ینبغی فیما بینی وبین اللّه الا الصدق 
عن آمره مع عظم 


چنایته, وهذا الرجل منصوب لامر من الامور لا یسع العصابه العدول عنه 
فیه, وحکم الاسلام مع ذلک جار علیه کجریه علی غیره من المومنین» 
وذکره. 


1 - وذکر آبومحشد هارون بن موسی قال: قال لی آبوعلیْ بن الجنید: 
قال لی آبوجعفر محشّد بن علی الشلمغانی: ما دخلنا مع آبی القاسم 
الحسین بن روح رضی الله عنه فی هذا الأمر الا ونحن نعلم فیما دخلنا فیه 
اقد کنا شهارزش علین:هدا الامر کفا تهارتشن العلاب علی. الخین. 


7 360 - و در فصل دیگری از کتاب مزبور می آورد: کسی که خداوند 
منتش را بر او بزرگ کند, حجّت هم بر او زیاد می شود و باید در آنچه که 
را ای مه سا ای بین خود و 
خداوند سزاوار نیست که در مورد او هر چند که آزا ر او نسبت به من بزرگ 
بوده, جز صدق و حقّ چیزی بگویم. اين مرد [حسین بن روح] به امر : نیابت 
از طرف حضرت منصوب شده و طایفه شیعه نمی توانند ات اه و ردان 
شوند, و حکم اسلام بر او جاری است. همچنان که بر غیر او از مومنان 


جاری شده است. 


8 / 361 - ابو جعفر محمد , بن علی شلمغانی می گوید: من و شیخ 
ای ی ی هر 
این که هر دو می دانستیم در چه چیزی وارد شده ایم [و چه ادعایی می 
کنیم] ما مثل دو سگ که بر سر جسد مرداری می جنگند با هم می 
جنگیدیم.(1) 


ص: 60709 


1- . از اين خبر و خبر پیشین معلوم می شود که جناب حسین بن روح 
رحجمه الله علاوه بر انجام مسقولیت خطیر نیابت مق باسنتت با صدغیان 


دروغین این مسند الهی هم با تمام توان مبارزه کند و در عین حال با همه 
وجود سعی در تقیه و مخفی داشتن محل امام علیه السلام داشته باشد و 


حقیقتا زمان نیابت ایشان از زمان نیابت نواب دیگر سخت تر و دشواری ها 
و ناملایمات بسیار فراوان تر بوده است. 


قال آبومعفد: فلم تفت الشیعه الی هد الفول واقامت.علی لعته والبراعه 


مه . 


ابومحمّد هارون بن موسی [راوی حدیت] می گوید: طایفه شیعه به این 
سخن توجهی نکردند. لذا بر لعن او قیام کردند و از او تبرژی نمودند. 


ص: 680 


(ذکر آمر آبی الحسن علخ بن محشّد السمر:؟) 


(بعد الشیخ آبی القاسم الحسین بن روح رضی الله عنه وانقطاع الاعلام به 


۳7 ِ تا حوننا ابوعبد ۳ ۳ 0 
ان داي آسد معا ولد ال مها یدش ساسا 
یوم الجمعه وامّه ریحانه ویقال لها: نرجس ویقال لها: صقیل ویقال لها: 
ی ان 


ابوالحسن علی بن محمد سَمّری رحمه الله 


بن روح به مقام نیابت حضرت منصوب شدند و با ایشان مساله نیابت نواب 
خاص ان حضرت به اتمام رسید و فقط ایشان ابواب وصل شیعه به امام 
عصر علیه السلام بودند. 


9 262 اب غبذالله محتد بن.خلیلان. کفته: است؟ پدرم از خذش عتاب 
ان اس تا سم کات مد ااسات رس وت 
متولد شد و نام مادرش ریحانه بود و به او نرجس و نیز صیقل و سوسن 
هم گفته می شد, ایشان را به خاطر حملی که در رحمش بود صیقل 
نامیدند.(1) 


ص: 6091 


- . نام ایشان را شیخ بزرگوار صقیل ذکر کرده. ولی بعض دیگر صیقل 
ثبت کرده اند. اما هر دو از یی اصل و ريشه هستند و ان ضَقّل است؛ یعنی 
جلا داد. صقیل به معنای چیزی است که جلا داده شده و همان طور که در 
متن هست به واسطه مولود مبارکی که در وجود نرجس علیهاالسلام بود, 
وجود مبارک ایشان صیقل داده شده و جلا گرفت. فلذا به ایشان صقیل 
گفته شد. اما آنجا که صیقل, مر دار ی اه سای با آ رزیت 
است که صیقل به معنای جلا دهنده است و نرجس علیهاالسلام با حملی که 
داشت همه عالم امکان را جلا داد و تولد فرزند او موجب جلای تمام 
کدورت های عالم شده و خواهد شد. 


وکان مولده لنمان خلون من شعبان سنه ستث وخمسین ومائتین وو کیله 


فلمّا مات عثمان بن سعید آوصی الی آبی جعفر محشّد بن عثمان رحمه الله 
وآوصی آبوجعفر الی 1 القاسم الحسین بن روج رضی الله عنه 
آبوالقاسم لی آبی الحسن علین بن محفّد السمرخ رضی الله عنه فلا 
حضرت السمری الوفاه سثئل آن یوصی فقال: «لله امر هو بالفه». 


قالغیبه التاثّه هی الْتی وقعت بعد مضی السمرچ رضی الله عنه. 


3 - وآخبرنی محقّد بن محمّد بن النعمان والحسین بش عفن آلله: عن 
آبی عبد اللّه محمّد بن آحمد الصفوانی قال: آوصی الشیخ آبوالقاسم 7 
الله عنه اٍلی آبی الحسن علی بن محشد السمر رضی الله عنه فقام بما 
کان القای ااخاسد. 


فلمّا حضرته الوفاه حضرت الشیعه عنده وسألته عن الموکُل بعده ولمن 
یقوم مقامه فلم بظهر شیثا من ذلک وذکر ائّه لم یومر بان یوصی الی احد 
بعده فی هذا الشان. 


روز ولادتش هشت روز گذشته از ماه شعبان سال 256 ه.ق بود. نایب و 
وکیل ایشان 


عثمان بن سعید بود, وقتی که عثمان بن سعید از دنیا رفت. به ابوجعفر 
محمّد بن عثمان رحمه الله ۳ کرد, ابوجعفر هم به ایوالفاسم سین 
محمد سمری رحمه اللء 09 3 وقتی مات جات سمری "۳ 
رسید» از ایشان درخواست وصیت شد؛ او گفت: برای خداوند امری است 
که« خود آن را : به انجام می رساند و پس از رحلت سمری غیبت کبری و 
تامه واقع شد. 


0 دیوید نله هد ین آخمه ضفه انش کفته انیت یه آبوالقاسیم 
رهمه الله به ابوالحسن علی بن محمّد سمری رحمه الله ۰ او 
ها و و دست ابوالقاسم بود اقدام کرد. زمانی که رحلتش 
نزدیک شد, شیعیان به خدمت او رسیدند و درخواست کردند که وکیل و 
جانشینش کیست؟ او هیچ چیز اشکار نکرد [و کسی را معرفی نکردا و 


فقط متذکر شد که امر نشده ست تا کسی را پس از خودش در این مقام 
بگذارد. 


ص: 6092 


4 - وآخبرنی جماعه, عن آبی جعفر محشّد بن علی بن الحسین بن 
موس بایفنه فا یا آیوالکسنه: افیف الطالقاني رحمه 
الله فی ذی القعده سنه نتسع وثلائین وثلائمائه قال: حذثئنا ارفع نله الله احمد 
بن ابراهیم بن مخلد قال: حضرت بغداد عند 


المشایخ رحمهم اللّه فقال الشیخ آبوالحسن علین بن محشّد السمری قدس 
نوی ادا هرس الله ی ین لته سا مت 


قال: فکتب المشایخ تاریخ ذلک الیوم فورد الخبر أَثّه توفی فی ذلک الیوم. 


ففضی. یه اکن الستضرت ری االه عنه عد دلیف التضف‌ من ان 
قال: ی ۳ بن , آحمد المکیئت قال. ک۳ بمدینه ۳/۶ 


فی السنه الّتی توقی فیها الشیخ آبوالحسن علیث بن محشد السمرع قدس 
۰ فحضرته قبل وفاته بایام فاخرح الی الثاس توقیعا نسخنه. 


لا اولح صا بر ای رح 
الله در ذی قعده سال 339 ه.ق گفت: تا احمد بن ابراهیم بن 
مخلد گفته است: من در بغداد به خدمت مشایخ و بزرگان شیعه رسیدم که 
شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری قدس سره بدون مقدمه و ابتدائّا 
گفت: خداوند علی بن حسین بن بابویه قمی را رحمت فرماید. 


او درهمان روز دارفانی را وداع گفته است. ابوالحسن سمری رحمه الله 
نیز بعد از ان جریان در تاریخ نیمه شعبان سال 329 ه.ق از دنیا رفت. 

2 / 365 - ابو محمد حسن بن احمد مَکتّب [معلم خط و کاتب] گفته 
است: من در سالی که شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری از دنیار 
رفت, در بغداد بودم, و چند روز قبل از رحلت شیخ به خدمتش رفتم, 
ایشان توقیعی را برای مردم خارج کرده و به آن ها نشان داد که به این 
ترتیب بود. 


ص: 683 


بج بت ون سه یم ام ند ی 2 ۵ 
مد وفایک,  ِ‏ لته انامه ذ قلا طهوز |[ بَعْدَ ادن اللّ تعالی دکرَة 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


ای علی بن محقد سمری! خداوند متعال به برادران دینی تو در مصیبت 
رحلت جه احر ماس ری عطا فرمانه ما ا دی کر از ون 
می روی» بنابراین کارهایت را جمع کرده. به کسی هم وصیْت نکن که 
جاتشین تو بشود؛: زیرا که غیبت کبری واقع شده است. پس دیگر ظهوری 
نخواهد بود. مگر به اذن و اجازه حق تعالی, و آن هم پس از مدّت بسیار 


طولانی و وقتی که قلب ها را قساوت فرا بگیرد و زمین مملو از جور و 
ستم شود. به زودی از شیعیان(1) 


من کسانی می آیند که مدعی دیدن من هستند, بدانید که هر کس پیش از 
خروج سفیانی و رسیدن زمان صیحه آسمانیر ادعا کند که مرا دیده است؛ 


دروغگو و افترا زننده است ولا حول ولا قوه ۷۱ باللّه العلی العظیم 2(۰) 
ص: 6094 


1- . در بعضی از نسخ «لشیعتی» دارد؛ یعنی به زودی برای شیعیانم 
۳ پیدا می شوند که مدعی مشاهده من هستند. 
و و با 
ایشان ارتباط دارد و دستور می گیرد و یا ات که عامور است کاری" را 
انجام دهد و یا این که مردم را به عنوان نایب خاص به پیروی خود دعوت 
کند. حتما دروغ گفته است. بنابراین مراد صرف زیارت امام نیست چنان 
که بسیاری از علمای با اخلاص, ایشان را زیارت کرده اند که در گذشته 
ذکر شد. 


قال: فنسخنا هذا التوقیع وخرجنا من عنده, فلما کان الیوم السادس عدنا 
ال ی تا ی ۱ 


فیدا اکن انش نهر رصی اه عی ارات 


366 - وآخبرنی جماعه, عن آبی عبد اللّه الحسین بن علتّ بن بابویه الققّی 
فن اه دامع صلی ین ادن زان العسار وقویه هایت ااصتار 
۳ 


حضرنا بغداد فی السنه التی توقی فیها آبی علیْ بن الحسین پن موسی بن 
اصیوکان ابولخسن عل بن بح السری قدسن پسره یسالت کل فرب 


برداری کردیم و از خدمت شیخ خارج شدیم. وقتی که روز ششم شد به 
محضر او رفتیم دیدیم که در حال احتضار است. به او گفته شد: جانشین و 
وصی شما چه کسی است؟ گفت: امری برای خداوند هست که ان را خود 
به سرانجام می رساند. و در اين هنگام از دنیا رفت. 


اش او ات ود ای ایا ور و شم را وید ای او ای شوه 


3 6 - تعددی از علما از حسین بن علی بن بابویه قمی به من خبر 
دادند که او گفته است: جماعتی از علمای قم؛ از جمله علی بن احمد بن 
عمران صقار و هرثمه بن علویه یعارز و یبن خمد ین دریتن که 
خداوند رحمتشان فرماید به من خبر دادند: در همان سالی که پدر من؛ 
یعنی علی بن حسین بن موسی بن بابویه از دنیا رفت به بغداد رفتیم و به 
محضر ابوالحسن علی بن محمد سمری قدس سرهرسیدیم. ایشان همیشه 
ته از اخوا کی سس الیش اوه از ماسوال مت رو کل 
چطور است]. 


ص: 685 


فنقول: قد ورد الکتاب باستقلاله حثّی کان الیوم الذی قبض فیه, فسألنا عنه 
فذکرنا له مثل ذلک. 


فقال [لنا]: آجرکم اللّه فی علی بن الحسین فقد قبض فی هذه الساعه. 


قالوا: فأثبتنا تاریخ الساعه والیوم والشهر, فلمّا کان بعد سبعه عشر یوما أو 
ثمانیه عشر یوما ورد الخبر أثّه قبض فی تلک الساعه الْتی ذکرها الشیخ 
ابو الخنتتن قدس سره. 


7 - وآخبرنی الحسین بن ابراهیم. عن آبی العباس بن نوح, عن آبی نصر 
قیه اللهبن مد الکامت: آن فقس ات الکستین السصری زضی اه عته‌دفی 
الشارع المعروف بشارع الخلنجی من ریع باب المحوّل قریب من شاطی 


ق گر الم مات‌عضی الم نم اف وتیه زره وس رت مزلانمانه. 


ما هم به ایشان می گفتیم: نامه افتق که انشان 2 خوب است, تا این 
که روز رحلت او احوالش را [مثل همیشه ] از ما پر سید و ما هم همان 
جواب همیشگی را دادیم که ایشان به ما گفتند: خداوند در خصوص فوت 
کل نو لسن ما باداش کراعت کفم اسعیه ساعت ارجا رفت. 


ما ساعت و تاریخ ]3 روز و ماه را پاداشت کردیم, ۳ این که پس از هفده پا 
قدس سره فر موده, از دنیا رفته است. 


۱ 
خیابان خلنجی که از قضا گوشه ای از میدان باب محول و در نزدیک نهر 
ابوعتاب در بغداد است واقع شده است. گفته شده که ایشان در سال 

9 ه.ق دار فانی را وداع گفته اند. خدا| رحمتش کند و از او راضی باشد. 


ص: 686 


کر المحصومسن لخن اتقو الاستاوالستارم کقا هافر 1 نمی لام 


آوْلهم المعروف بالشریعی 


8 - آخبرنا جماعه, عن آبی محقّد التلعکبری. عن آبی علت محقّد بن 
همام قال: کان الشریعت پکنی بایی محقد قال هارون: وأظنّ اسمه کان 
الحسن وکان من آصحاب آبی الحسن علین بن محشد, ‏ نم الحسن بن علی ان 
هی ام وا اه ارم و 
الا له وکذب علی له وعلی حججه علیهم السلام ونسب |لبهم ما لا بلیق 
۱ فلعنته الشیعه وت آنت: فته: وحتراج توقیع الامام علیه 
السلام , بلعنه والبراءه منه. 


ذکر مذمومین و سرزنش شدگان 
اشاره 


مذمت کسانی که به دروغ ادعای بابیت و نیابت از حضرت کرده اند, در 
حالی که به امام علیه السلام افترا| زده آند, خدا لعنتشان کند. 


ابو محمّد معروف به شریعی 


1 / 368 - ابوعلی محشّد بن همام گفته است: کنیه شریعی «ابو محمد» 
بود, و هارون گفته است: کمان می کنم که اسمش حسن بوده و از 
اصحاب امام هادی و بعد امام حسن عسکری علیهماالسلام بود. آو اولین 
اشات اه اه ان ار رامع تا و ال س تناها 
دروغ بست و به ایشان چیزهایی را نسبت داد که شایسته حضرات معصوم 
نبوده و ایشان از ان برائت جسته و دور بودند. بنابراین مکتب شیعه او را 
ی رادار اس مایم و ای ات آه ام 
مقذس در لعن و بیزاری از او توقیع شریف صادر شد. 


ص: 6097 


قال هارون: تج ظهر منه القول بالکفر والالحاد. 


قال: وکل هولاء المذعین انما یکون کذبهم او علی الامام وا فد وکلاوه, 
فیدعون الضعفه بهذا القول الی موالاتهم, نم بترقی (الأمر) بهم |لی قول 
الجلاجیه, کما اشتهر من آبی چعفر الشلمغان ونظرائه علبهم جمیعا لعائن 


ومنهم محمٌّد بن نصیر النمیرک. 


9 - قال اين نوح: ۳ ی ی اس ۱ قال: کان محقّد بن 
7 ند اذعی مه جعفر, محمّد بن ۳ آثه صاحب امام 
الژمان واذعی (له) البابیه وفضحه الله تعالی بما ظهر منه من الالحاد 
والجهل ولعن ابی جعفر محمد بن عثمان له وتبژیه منه واحتجابه عنه 
وادعی ذلک 


الأمر بعد الشریعیت. 


هارون گفته است: بعد از این حوادث, اعتقاد به کفر و الحاد از او ظاهر 
شد. همه این مدعیان دروغین نیابت حضرت., اولا نسبت به امام علیه 
السلام دروغ می بستند به این که وکلای صاحب الامر هستند, و بعد عذه 
ای را که ضعیف العقل بودند به دوستی و پذیرش ولایتشان دعوت می 
کردند. و پس از آن ادعای باطل خودشان را ترقی داده و قائل و معتقد به 
اعتقاد حلاجیه می شدند, چنان که این عمل از ابوجعفر شلمغانی و امثال 


او که لعنت خدا بر تمامی ان ها پی در پی باد, به ظهور رسیده است. 


2 ان توح کته که امفتطتر هه الله بن محتو ره .من کی دادم .ده 
گفت: محقّد بن نصیر نمیری. از جمله اصحاب ابومحشد حسن بن علی 
علیهماالسلام بود, وقتی که ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام به 
شهادت رسید, او مدعی مقام و جایگاه ابوجعفر محمّد بن عثمان شد, به 
این که او مصاحب و همنشین امام زمان علیه السلام است و برای او 
ادعای سفارت و نیابت شده است. خداوند متعال هم او را به وسیله کفر و 
الحاد و نادانی که از او سرزد مفتضح کرد. و ابوجعفر محمّد بن عثمان هم 


او را لعن کرده, از او بیزاری جست و خود را از او دور کرد. نمیری پس از 
شریعی ادعای نیابت از حضرت کرد. 


ص: 688 


0 - قال آبوطالب الاأنبار: لا ظهر محشد بن نصیر بما ظهر, لعنه 
ی مر ی ی فقصد آباجعفر رضی الله عنه 
لبعطف بعلیه ,علیه آه بعقدر البه: فلم‌یادن له وتصخیه ور زه‌خایبا. 


1 - وقال سعد بن عبد الله: کان محقّد بن نصیر النمیری یدعی آه 
سول وان کل بق نو غعلیه اسلام ارسله وان عول تایه 
دیف ام یی اس سول ف رایع اه 
تسام ال ام ال عم عصا مق آمارهم چنرعم آن دای ین 
اتعاض وااخات وال فی المفعول واه خن الفاعل اعدی الشووات 
والطیبات وان الله - عژوجل - لا یحژم شیتا من ذلک. 


وکان محمد بن موسی بن الحسن بن الفرات یقوّی ا تاه ویعضده. 


3 / 370 - ابوطالب انباری گفته است: وقتی که از محمّد بن نصیر 
اعتقادات آلوده به کفر و الحاد آشکار شد. ابوجعفر رضی الله عنه او را 
لعنت کرده, از وی و اعتقاداتش بیزاری جست. تا این خبر به محمّد بن 
نصیر رسبد» برخاست و برای این که از اباجعفر دلجویی کرده و عذر 
بخواهد, به قصد دیدار با او حرکت کرد. اما ابوجعفر به او اجازه ورود 
نداده, خود را به او نشان نداد و او را با خواری برگرداند. 


وی بر فیو انامه کته ارت مرب تین رام انا وه 
کرد که پیامبر است و امام هادی علیه السلام او را فرستاده است. او 
معتقد به تناسخ بود و در مورد امام هادی علیه السلام غلو کرده, در 
خصوص ایشان معتقد به ربوبیت بود. او مواقعه و مجامعت با محارم را 
مباح و جایز می دانست و معتقد بود که نکاح مرد با مرد چلال است., و در 
اين باب گمان می کرد اين عمل از تواضع و فروتنی و تذل در مفعول, و 
عمل به خواهش نفسانی پاک و طاهر برای فاعل است و خداوند هیچ کدام 
از اين ها را حرام نکرده است. 


محمدبن موسی بن حسن بن فرات نیز او را تقویت کرده, اسباب این 
اناد اف راشف کرت 


ص: 689 


و 1 عیانا 7 فا 0 


فقال ان دا مم اللدات هون القیاسع لاه وتری ات 


373 - قال سعد فلمّا اعتل محقّد بن نصیر العلّه التی توقی فیها قیل له: 
وهو مثقل اللسان: لمن هذا الأمر من بعدک؟ فقال بلسان ضعیف ملجلج: 
آحمد, فلم یدروا من هو فافترقوا بعده ثلاث فرق, قالت فرقه: اثّه آحمد 
2 ِِ قالت: تا و 2 ۳ 


2 نو ز گرا تین واترخین بن خافان؛ سین مساله را آز 
محمّد بن نصیر + اعزیت: آلله: تعایم - به من خبر داد که او را بر پشت غلامش 
دیده است. ابو ذکریا می گوید: محمّد بن نصیر را در اين حال ملاقات کردم 
و نسبت به این عمل شنیع سرزنش کردم. اما او در جواب کف : این از 
جمله لذت هاست و باعث فروتنی و تری تکبر نسبت به خداوند می شود. 


دب اه مین کته نی مکتم من رنه ,ری 
گرفتار شد که در همان مرض هم به درک واصل شد, به او گفته شد: بعد 
از تو این مسوولیت [شنیعم آبا چه کسی است؟ او که زبانش لکنت پیدا 
کرده بود, با زبان ضعیف و گرفته گفت: احمد. و معلوم نشد که کدام احمد 
را گفته است, بنابراین طرفداران اين مجسمه پلیدی به سه گروه تقسیم 
شدند. علذه ای گفتند: جانشینش احمد پسرش فی. عاشتفرد ده آضم. کفند: 
احمد بن محشّد بن موسی بن فرات. و گروهی گفتند: احمد بن ابی حسین 
شخص واحدی نرسیدند.(1) 


ص: 690 


1- . اگر اين چند خبر را به دیده عبرت بنگریم. درخواهیم یافت که حضرات 
معصومین علیهم السلام تا چه حد مظلوم بوده اند که حتی افرادی از 
اصحاب ان ها که در حقیقت خطرناک ترین دشمنان ایشان هم بودند, تا چه 
حدٌ مردم را نسبت به حقیقت ولایت ایشان گمراه می کردند و چه اعمال 
شنیعی را که قلم از نوشتن آن ها شرم دارد مرتکب شده و به اين اعمال 
] زشت افتخار می کردند. شکی نیست که این خودباختگان شهوت و 


ومنهم آحمد بن هلال الکرخی 


4 فا ابوعلیت بن ماه کان, اخمن من هلال من اضخانه انی مخت 
علیه السلام. فاجتمعت الشیعه علی وکاله محمد بن عثمان رضی الله عنه 


قالت. الشیعه الجماغه له | لا حقبل, اسر این عفر فخند بن عقمان. وترخع 
الیه وقد تصن علیه الامام المفترض الطاعه؟ 


فقال لهم: لم آسمعه ینصْ علیه بالوکاله, ولیس آنکر آباه - يعني عثمان بن 
سعید - فاَمّا آن آقطع أنْ آباجعفر وکیل صاحب الرّمان فلا آچسر علیه, 
فقالوا: قد سمعه غیرک. فقال: انتم وما شففتم قوقق فلی, این جعور: 


فلعنوه وتبزء وا منه. 


اه لین شام کفم است: اون هلان ا. اصعاب ایام 
حسن عسکری علیه السلام بود, اما شیعیان به خاطر تصریح امام حسن 
علیه السلام و در زمان حیات امام, نسبت به وکالت محمد بن عثمان رضی 
الله عنه اجماع کرده و هم عقیده شدند. نا 
السلام جماعت علمای شیعه به احمد بن هلال گفتند: با توجّه به این که 
امام واجب الاطاعه به وکالت و نیابت ابوجعفر محمّد بن عثمان تنصریح 
فرموده, آیا تو 0 او را ۳ نداری و در امور و مسائل به او رجوع 
نمی کنی؟ او گفت من این موضوع را از آن حضرت نشنیده ام, اما پدرش 
ان هرا اعار ب کر اگر مطمئن شوم که ابوجعفر وکیل 
صایه ان ی اس مسا ی ی 


به او گفتند: اگر تو نشنیده ای, دیگران که شنیده اند. گفت: آنچه که شما 
شنیده اید بر شما حجّت است نه بر من. بنابراین در مورد ابوجعفر محمد 
بن عثمان توقف کرد و معتقد به وکالت او نشد. و شیعیان هم او را لعن 
کرده و از او دوری جستند. 


ص: 6091 


نم ظهر التوقیع علی ید آبی القاسم بن روح بلعنه والبراءه منه فی جمله 
من ۰ 


ومنهم . : آبوطاهر محمّد بن علیّ بن بلال وقضته معروفه فیما جري بینه وبین 
آبیجعفر محمّد بن عثمان العمري نصر الله وجهه, , وتمسکه بالأموال التی 
کانت عنده 


للامامر وامتناعه من تسلیمها وادغاته. انه. الوکیل خی با ات الجماغه: منه 
ولعنوه وخرح 


ی االی ورایت ات ی لمح ون 
یحیی المعاذی قال: کان رجل من آصحاینا قد انضوی الی آبی طاهر بن بلال 
بعد ما وقعت الفر قه, ثم آثه رجع ذلک وصار فی جملتنا, فسالناه عن 
السبب, قال: 


بعدا در خصوص لعن و تبری از او به وسیله ابوالقاسم حسین بن روح 
توکیفی. سید و اشکار شند. که. اخفد بن.هلال هم در میان لغن شند کان 


است. 
ابو طاهر محقّد بن علی بن بلال 


ماجرایی که بین او و ابوجعفر محمّد بن عثمان عمری که خداوند چهره 
نورانی او را با طراوت و خرّم فرماید, معروف است که اموالی از امام را 
که در دستتش. نود نکة داشت. و از تسلیم. ان ها ابه: تایب آمام. محقد بن 
عثمان عمری ] سرباز زد و مدعی شد که فقط او وکیل امام زمان علیه 
السلام است. تا اين که شیعه از او تبری جسته و او را لعن کردند و از 
وجود مقذس صاحب الزمان علیه السلام درباره او و لعن , به او توقیعی آمنذ 
که معروف و مشهور است.(1) 


7 375 - ابو الحسن محمّد بن محمّد بن یحیی معاذی گفته است: یکی از 
شیعیان و اصحاب ما پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و 
گرایش پیدا کرد اما بعد از مذّتی نظرش درباره او برگشت. لذا داخل در 
جمع ما شد, از سبب این ماجرا, از او سوال کردیم. در پاسخ گفت: 


ص: 092 


1- . متن این توقبع در خبر شماره 51/344 به طور کامل آمده است. 


کنت عند نف طاهر بن بلال یوما وعنده آخوه آنهااظت وابن حرز وجماعه 
من آصحابه |ٍذ دخل الغلام فقال: آبوجعفر العمرخ علی الباب, ففزعت 
الخفاغه لذلک وانکرثه للجال التی 


کانت جرت وقال: یدخل, فدخل آبوجعفر رضي الله عنه, فقام له آبوطاهر 
والجماعه وجلس فی صدر المجلس وجلس ابوطاهر کالجالس بین بدیه, 
فامهلهم اٍلی آن سکتوا. 


ثم قال: يا آباطاهر [نشدتک اللّه آو] نشدتک بالله أ لم یمرک صاحب 
الرُمان علیه السلام بحمل ما عندک من المال الیخ؟ فقال: لیم تم 
(فنهض) ابوجعفر رضی الله عنه منصرفا ووقعت علی القوم سکته , فلما 
فحلت نمی فال .له اه آمالظت من ای دایت ضاحت ال مان 


فقال آبوطاهر: آدخلنی آبوجعفر رضی الله عنه الی بعض دوره, فأآشرف 
علین من علو داره فامرنی 


روزی من و برادرش ابوطیب و ابن حرز و تعدادی از طرفدارانش در کنار 
او بودیم که غلامش وارد شد و گفت: ابوجعفر عمری دم در ایستاده است. 
تمام آن جمع با شنیدن این خبر مضطرب شدند. و از آمدن او کسی 
خوشش نیامد. ابوطاهر به غلام گفت: بگو وارد شود. پس ابی جعفر وارد 
مجلس شد و ابی طاهر و طرفدارانش در مقابل او تواضع کرده و جلوی 


ابوجعفر مدذّتی مهلت داد که جلسه ساکت و آرام شد و بعد گفت: ای ابا 
طاهر! تو را به خدا سوگند می دهم! آیا صاحب الزمان علیه السلام به تو 
دستور ندادند که اموالی را که در دست توست به من تحویل بدهی؟ ابی 
طاهر گفت: بله. حضرت دستور داده است. 


در همین زمان ابی جعفر از جایش بلند شد و از آنجا بیرون رفت. حضار 

مبهوت شده ۰ وفنی که اوعاع آرام و طبیعی شد؛ برادرش ابو 
7 3 روزی جعفر مرا داخل خانه خودش برد, یکدفعه وه 
حضرت از بالای خانه تشریف اورد و به من فرمودند: 


ص: 693 


سمل .ما غتدي من. المال. ایهم ققال له ابوالظیتبه وهن این لت اه 
صاحب الرّمان علیه السلام؟ 


قال» (فدا وفع علن هن امه له ودخلنی من الرعب هه ها علفته اند 
ضاحب الرمان علیه السلاض. فکان هدا سیب انقطاعی عنه. 


ومنهم الحسین بن منصور الحلاح 


6 - آخبرنا الحسین ین ابراهیم. عن آبی العباس آحمد بن علبّ بن نوح؛ 
العمری قال: لمّا آراد اللّه تعالی آن یکشف آمر الحلاج ویظهر فضیحته 
ویخزیه وقع له أَنْ آباسهل |اسماعیل بن علیْ النوبختی رضی الله عنه من 
تجوز علیه مخرقته وت علیه حیلته, فوچّه [لیه بستدعیه وظن أنْ آباسهل 
کفیره من الضعفاء فی هذا الأمر بفرط جهله, وقذر آن بستجله الیه 
فیتمخرق (به) ویتسوّف 


اموالی را که در دست نوست تحویل ابوجعفر بده. برادرش گفت: از کجا 
فهمیدی که او امام زمان علیه السلام است ؟ ابو طاهر گفت: وقتی که او 
را دیدم. هیبت و عظمتی از او دیدم که رعب, همه وجودم را فرا گرفت و 
از اس فده که اشان‌عاحت الزخان علیه الشلام است, مره همین 
ولیل از مدا شوم 


حسین بن منصور حلاح 
8 / 376 - ابونصر هبه اللّه بن محشّد کاتب, نوه ام کلثوم دختر ابوجعفر 


عمرو گفته است: وقتی خداوند متعال اراده کرد که حقیقت امر حلاح را 


بت و کتد, این موضوع به ذهن حلاح آمد که ابا 
سهل اسماعیل بن علی نوبختی رضی الله عنه هم از جمله افرادی است 
بل ۱۱۱0 0۲ ی ۱۳ 


بنابراین کسی را به سراغ او فرستاد و او را به خودش دعوت کرد و گمان 
ها سا ای ایا اس ۱ 


است, از این رو دائما او 


ص: 0394 


بانقیاده علی غیره, فیستتث له ما قصد الیه من الحیله والبهرجه علی 
ااشهر آفنی اب تفیل فیمافتن. آلانه مر العلم وید اهنا 
عوهت سول له قی هر اشافة ۲ 


ائی وکیل صاحب الرمان علیه السلام - وبهذا أَوْلاً کان یستجژ الجقال نم 
یعلو منه الی غیره - وقد آمرت شرا واظهان سا پزیجهامی رما 


فا ول [لیه سمل ری الله‌عته ول ان سالک آمرا یسیرا یخف 
مثله علیک فی جنب ما ظهر علی یدیک من الدلائل, والبراهین, وهو ی 
زجل. آخبت الجوارق وأصبو الیهن, ولی منهنْ عده أتحظاهن والشیب یبقدنی 
عنهنْ [ویبعضنی اليهنْ] واحتاج آن اخضبه فی کل جمعه, وأتحمُل منه مشقّه 
شدیده لاأستر عنهن ذلک, والا انکشف اه عندهن, فصار 


را به سمت خودش می کشید, و با آرامی و حوصله, حیله های خودش را به 
ای یل ان دا ول رایع 
و ممتازی بود و در میان آن هاهبم. علم. ق ادب: جایگاه خاصی داشت, 
بنابراین حیله را آرام و آرام بیان کرد. و در نامه ای که برای ابا سهل 
تفت کفی من وکین ضاجب: لزان قایة السلام هتم آه تست را 
۱ و ۱ ۱ ۳۳۳ ۱ 
مذتی آذعا را بالاتر برد و در نامه به ابا سهل نوشت: من ماموریت دارم که 
به تو پیفام دهم که هر کمک و یاری که می خواهی برایت انجام دهم تا اين 
که قلبت ار ام. کر فته ودر تیایت .هن نی و تردین تداشتهة باشی: 


آتوول یه ام ام داد کضمی ود ففایل کرامات معترایی که ات 
ظاهر شده؛ استدعایی دارم که برای تیان اسان و سهل است ۵ ان این 
که من به کنیزانم بسیار میل و محبت دارم, و چند نفر از ان ها در کنار من 
هستند, اما پیری و سفیدی محاسنم مرا از معاشرت با آن ها دور کرده 
است, بنابراین باید در هر جمعه خضاب کنم تا این که سفیدی محاسنم 
برای آن ها معلوم نشود, و در خصوص خضاب هم مشقت زیادی را متحمل 
زک ۱ که ها تا ی 


صورت حقیفقت 


ص: 695 


القدت: بعدا والح‌ضال هحرا, وارید ان نی عن الحصات..ونکفیتی رنه 
وتجعل لحیتی سوداء. فاٍثی طوع یدیک وصائر الیک وقائل بقولک وداع الی 
فوهیی تما نیقی ال من الصیوه ولی من عون 


فلمّا سمع ذلک الحلاأج من قوله وجوابه علم آئّه قد أخطاً فی مراسلته 
وجهل فی الخروج الیه بمذهبه وآمسک عنه ولم پر الیه جوابا ولم پرسل 
الیه رسولاً قصیره آبوسمل رضی اه عنها حدونه وضع که تویطنز بت عن کل 
ید وشهر امره عند الصغیر والکبیر وکان هذا الفعل سببا لکشف امره 


موسی بن 


موجب می شود که نزدیکی من نسبت به ایشان به دوری مبدل شود و 
وصالم به هجران. دلم می خواهد که مرا از خضاب کردن و این مشقت و 
سختی بی نیاز کرده و محاسنم را سیاه کنی, آن وقت اطاعت تو را می 
پذیرم و به اعتقاد تو قائل می شوم. و مردم را هم به سمت تو دعوت می 
کنم, علاوه بر اين اگر اين کار را انجام بدهی این عمل برای من بصیرت و 
برای تو یاری به همراه دارد. 


وقتی که حلاح این کلام او را شنید و جواب ابوسهل را شنید, فهمید که در 
نامه پراکنی و جذب اباسهل خطا کرده و در اظهار اعتقادش به اباسهل 
نادانی کرده است. بنابراین دیگر جواب او را نداد و دست طمع از او کشید 
و دیگر هیچ پیکی به طرف او نفرستاد. بعد از اين ماجرا, ابو سهل این 
حکایت را از او در مجالس نقل کره و آن را بازگو می کرد و موجب خنده 
دیگران می شد. این مساله نزد بزرگ و کوچک شهرت پیدا کرد و همین 
امر باعث شد که حقیقت امر حلاج معلوم شده و شیعه از او متنفر شدند. 


بن بابویه 


ص: 696 


بانوبه: آن؛ این الحلاح ضاز النقم: وکانك. قرابه. اس الخشن یسدنه 
فستی. اباالکسن اضا حول > ۳ 1 ای و 


فاله نها وت الم کت فی ید ای ری له یه خرف وتان امس 
ال هافر لمات وفعال له سل ما الآ ای هد 
ابن عشّه - فان الرجل قد استدعانا فلم خرقت مکاتبته وضحکوا منه وهزءوا 
به, نم نهض الی دکانه ومعه جماعه من اصحابه وغلمانه. 


قال: فلمّا دخل |لی الدار الّتی کان فیها دکٌانه نهض له من کان هناک جالسا 
غیر رجل راه جالسا فی الموضع فلم ینهض له ولم یعرفه آبی فلمّا جلس 
واخرج حسابه ودواته کما یکون 


[برادر شیخ صدوق], به من خبر دادند که پسر حلاج به شهر قم امد و به 
فامیل و نزدیکان ایو الحسن[پدر شیخ صدوق] و خود ابوالحسن نامه نوشت 
و آن ها زا به سمت خودش دعوت کرد [از خودش تبلیغ کرد] و می گفت؛ 
من فرستاده و وکیل امام علیه السلام هستم. 


وقتی نامه به دست پدرم [ابوالحسن ] رسید ضمن پاره کردن دعوت نامه, 
به آورنده نامه گفت: چه چیزی تو را : به این نادانی ها کشانده است ؟ 
فرستاده و آورنده نامه - که من گمان می کنم گفت که پسر عمه يا پسر 
عموی اوست - گفت: این مرد ما را دعوت کرده. پس چرا نامه را پاره می 
کنی؟ همه حاضرین در انجا به حرف او خندیدند و او را مسخره کردند. 


بعد از آن پدرم بلند شد و با چندتن از دوستان و غلامانش به دکان و تجارت 
همه کسانی که در انجا حضور داشتند. نسبت به پدرم تواضع کرده و از 
جایشان بلند شدند, بجز یک نفرکه سرجایش نشسته و بلند نشد, و پدرم او 
را نمی شناخت. همین که نشست. طبق عادت و رسم تجار, دفتر و مرکب 
را برداشت تا حساب و کتاب کند, در همین موقع رو به 


ص: 6037 


الثجار آقبل علی بعض من کان حاضراء فسأله عنه فأخبره. فسمعه الرجل 
بشال. عنه فافیل. علیه وقال له: تسال عتی وانا حاضر؟ فقال له آبی؛ 
آکبرتک یا الرجل وأعظمت قدرک آن آسألک, فقال له: تخرق رقعتی وأنا 
آشاهیک عرقا؟ فقال له ای قانت الرجل اد 


ثم قال: یا غلام برجله وبقفاه, فخرج من الدار العدو للّه ولرسوله, ثم قال 
له: ‏ تذعی المعجزات علیک لعنه الله؟ آوکما قال فأخرج بقفاه فما رآیناه 
بعدها بقم. 


ومنهم ابن آبی العزاقر 


8 - آخبرنی الحسین بن ابراهیم, عن آحمد بن نوح, عن آبی نصر هبه اللّه 
بن محشّد بن آحمد الکاتب ابن پنت ام کلثوم پنت آبی جعفر العمری رضی 
الله عنه قال: حدّثتنی الکبیره ام کلئوم بنت آبی جعفر العمر رضی الله 
عنم فالت: کان آن‌جففر بن ایس له افو وعها ند مت بسطام. 


طرف یکی از ز حضار کرده, در مورد آن مرد سوال کرد و جوابش دادند. مرد 
متوجّه اين مسأله شد و رو به پدرم کرده و گفت: من خودم اینجا هستم, 
چرا درباره من از دیگران سوال می کنی؟ پدرم متوجّه او شده و گفت: به 

جهت احترام و بزرگی که برای شما در نظرم بود, از خودت سوّال نکردم. 
او گفت: [با این حال] در حضور خودم نامه ام را پاره می کنی؟ پدرم به او 
گفت: پس آن مرد [حلاح] تویی؟ سپس خطاب به غلامی گفت: او را با لکد 
و پس گردنی [بیرون کن] حلاج که دشمن خدا و رسولش بود از خانه 
بیرون رفت.[در همین حین] پدرم به او گفت: خدا لعنتت کند., ادعای 
معجزات می کنی؟ يا اين که گفت: او خودش بیرون نرفت و وی را با پس 
کردنی پیوون اتحاخت, هداز ان آو را در شهر کم نونتنی 


ابن ابی عزاقر 


0 7 378 - ابی تضر هبه الله نن محشد بن احمد کاتب, نوه ام کلئوم دختر 
ابوجعفر عمری رضی الله عنه گفته است: ان زن بزرگوار, ام کلثوم گفته 
است: ابوجعفر بن ابی عزاقر در نظر طایفه بنی بسطام دارای ابرو و 
وجاهت زیادی بود, و این ابرومندی به دلیل ان بود که 


ص: 698 


قناک ان الشتع اباالقاسه حضی لاه عالین عته مار ضاه نان فجصعل الم .عوه 
لاس منزله وجاها, فکان عند ارتداده یحکی کل کذب وبلاء وکفر لبنی 
بسطام, ویسنده عن الشیخ |۳۹ القاسم, فیقبلونه منه ویآخذونه عنه حتلّی 
انکشف ذلک لاأْبی القاسم رضی الله عنه, فأنکره وأعظمه ونهی بنی 
بسطام عن کلامه وا مر گم بلعنه والبراءه منه؛ فلم ینتهو| وأقاموا تکلمم سر 


وذاک أثّه کان یقول لهم: ائنی آذعت السژ وقد آخذ علی الکتمان,. فعوقبت 
بالابعاد بعد الاختصاص, لاأنْ الأمر عظیم لا یحتمله الا ملک مقیب آو نبیت 


مرسل آو موّمن ممتحن, قیوٌکد فی نفوسهم عظم الأْمر وجلالته. 


شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه در نظر مردم برای او منزلت 
و جایگاه خاصی ایجاد کرده بود, و زمانی که مرتد و منحرف شد. هر گونه 
دروغ و کفری که برای بنی بسطام حکایت می شد. همه را به شیخ 
ابوالقاسم نسبت می دادند, آن ها هم این کفریات را می پذیرفتند, تا این 
که اين ماجرا به اطلاع ابوالقاسم رضی الله عنه رسید, [و فورا] آن را 
انکار کزد,ودروعهای آوزا خبلن بزری < اشنت وبتی بسطام را از,پذپرش 
حرف او نهی کرد و به آن ها دستور داد تا او را لعن کرده و از او اجتناب 
کنند. اما بنی بسطام به فرموده شیخ بها ندادند و بر دوستی و مودّت ابن 
ابی عزاقر پافشاری کردند, چرا که او به بنی بسطام می گفت: مسائلی 
که به شما گفته ام, راز و سر بودند و من آن ها را افشا کردم, و ابوالقاسم 
در خصوص کتمان و پنهان کردن آن ها از من پیمان گرفته بود و حالا که آن 
را افشا کرده ام, مرا با وجود آن همه نزدیکی به او, از خود رانده و 
فا ات کوده ات خی آن اه ها هر موه که سکن فی اند 
راتکه کم تس سم فرب آآسی وا موه که ماه رسالت 
رسیده باشد و موّمنی که خداوند او را به ایمان امتحان کرده است. به این 
مر ی خلت ور را ول نها کم یر وی 


کرد. 
ص: 699 


فبلغ ذلک آباالقاسم رضی الله حکنه: فکتب الی ب بنی بسطام بلعنه بلعنه والبراءه 
منه ومن تابعه علی قوله, وأقام علی تولیه, فلمّا وصل الیهم آظهروه علیه 
فبکی بکاء عظیما, نم قال: ان لهذا القول باطنا عظیما وهو أنْ اللعنه 
الابعاد. فمعنی قوله: لعنه اللّه ی باعده الله عن العذاب والثار, وان قد 
عرفت هن یمام خی یه علی التر اه فا لک بالکمان لهد| لام 


قالت الکبیره رضی اللّه عنها: وقد کنت آخبرت الشیخ آباالقاسم أنْ آأمْ آبی 
جعفر بن بسطام قالت لی یوما وقد دخلنا اليها فاستقبلتنی وأًعظمتنی 
وزادت فی |عظامی حثّی انکبّت علی رجلی تقبّلها, فأتکرت ذلک وقلت لها: 
ضفلا بای فان هد اهر عطظیم وانکعت علی مدها 


خبر این ماجرا هم به حسین بن روح رسید, نامه ای به بنی بسطام نوشت 
که حاوی لعن و نفرین ابن ابی عزاقر و بیزاری جستن از او و از همه 
کسانی بود که از ابن آخفت عزاقر پیروی کرده و بر دوستی و مودت او 


وقتی که نامه به دست بنی بسطام رسید, آن را به ابن آبی عزاقر نشان 
دادند. او تا نامه را دید, شدیدا گریه و زاری کرد 0 این کلام حسین 
بزن ره فافنل عتباظ بر کی درد آن این است کم لعنت همان هن کردن 
است و معنی کلام ایشان که فرموده اند خدا لعنتش کند, این است که 
خداوند او را از عذاب و آتش جهنم دور کند, اکنون به مقام و منزلت خودم 
رام ورس رابت خاک ای ی خطات به ی شام کف بر 


کلثوم رضی الله عنه می گوید: اين خبر را به شیخ ابوالقاسم رساندم که 
روزی به دیدار مادر ابوجعفر بن بسطام رفتم. او هم استقبال گرم و احترام 
زیادی از من به عمل اورد. تاحدذی که به پای من افتاد و ان را می بوسید. 
عم اصاین لاو وم وه اه هواس ات ات 


ص: 700 


فبکت, نم قالت: کیف لا آفعل بک هذا وأنت مولاتی فاطمه؟ فقلت لها؛ 
و کیت دای باشیین؟ 


فقالت لی: ان الشیخ آباجعفر محقد بن علی خرج الینا بالستْ قالت: فقلت 
لها: وما السل؟ قالت: قد آخذ علینا کتمانه وأفزع ان آنا آذعته عوقبت, 
قالت -واعطها موفا آت لا آکشمه: لاحم واعتفدت فی فسی الاساه 


تالشض ری اه یا لحاس لس سس سح 


قالت: اِنْ الشیخ آباجعفر قال لنا: ان روح رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
انتعلت ال اننی یی اخعفر‌هحتوشن عنفان برضی له عنه وج امتر 
الغخمتن:غلیه السلامانتعلت الی ندن الشته. آبی. الفاشم الخسش ین روج 
فروح‌نمولاتنا فاطجه:علية الشلام اتفلت الی قکف لا اعطمی با ستا. 


فقلت لها: مهلاً لا تفعلی فاِنْ هذا کذب یا سّنا, فقالت لی: [هو] سر عظیم 
وقد اخذ علینا 


خم شدم و دست او را گرفتم [و بلندش کردم]. او گریه کرده و گفت: 
چگونه اين کار را انجام ندهم در حالی که شما سیده ومولای من فاطمه 
علیها السلام هستی؟ گفتم: ای خانم! این چه حرفی است که می زنی؟ او 
به من گفت: شیخ ابوجعفر محمّد بن علی رازی را برای من آشکار کرده 
است. ام کلئوم می گوید: به او گفتم: چه سری؟ گفت: [سری است که] 
از ما عهد و پیمان گرفته است تا آن را مخفی نگه بداریم و بیم داده است 
که اگر آن را بر ملا کنیم تنبیه شویم. ام کلثوم می گوید به او گفتم: اين راز 
را برای من بگو و اطمینان داشته باش که آن را برای احدی بجز شیخ که 
خداوند از او راضی باشد یعنی ابوالقاسم حسین بن روح بیان نمی کنم. به 
من گفت: شیخ ابا جعفر به ما گفته است: روح رسول خدا صلی الله علیه 
و آله یه پدر تو یعنی ابا جعفر محقّد بن عثمان رضی الله عنه انتقال یافته و 
روح امیرالمومنین علیه السلام به بدن شیخ ابوالقاسم 1 
روح سیده ما فاطمه علیهاالسلام به تو منتقل شده است, پس چگونه شما 
را احترام نگذارم, ای بانوی ما؟! 


به او گفتم: خانم! صبر کن؛ اين کار را نکن اين که گفتی دروغ است. به 
من گفت: اين [که گفتم] سر بزرگی است که از ما عهد و پیمان گرفته 
شده است تا ان را برای احدی افشا 


ص: 701 


ی ی 


قالت الکبیره أمْ کلئوم رضی اللّه عنها: فلمّا انصرفت من عندها دخلت الی 
الشیخ آبی القاسم بن روح رضی الله عنه فأخبرته بالقضه, وکان یثق بی 
ویرکن |لی قولی, فقال لی: یا بنیه یاک آن تمضی |لی هذه المرأه بعد ما 
جری منها ولا تقبلی (لها) رقعه ان کاتبتک, ولا زو لا ان آنفذته (الیک) ولا 
تلقیها بعد قولها, فهذا کفر باللّه تعالی والحاد. قد آحکمه هذا الرچل 
الملعون فی قلوب هولاء القوم, لیجعله طریقا الی آن یقول لهم: بأْنْ اللّه 
تعالی اتحد به وحلّ فیه کما یقول النصاری فی المسیح علیه السلام ویعدو 
(لی قول الحلاج لعنه اللّه. 


0 نا ٩‏ با 
رانه به تو نه به احدی غیر از تو اطلاع نمی دادم. 


ام کلتوم اذامه می:دهد: وقتی که از نرد آن زن: بر کشتم به خدمت شید 
ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه رفته و ماجرا را برای ایشان 
تعریف کردم اقد عم عون یه هرا اطمیدان داشت حرفم را قبول کرد. 
بنابراین به من گفتند: دخترم : ( بعد از این ماجرا از رفتن به خانه این زن 
ی ی و 
نکن, و دیگر بعد از اين حرف هایی که زده به ملاقاتش نرو. این حرف ها 
کفر و الحاد است, که این مرد ملعون آن را در دل های این قوم وعدّه ای 
نادان محکم کرده تا اين گفته ها مقذمه باشد که به آن ها بگوید: خداوند با 
او [یعنی ابن عزاقر] متحد شده و در او حلول کرده است؛ همچنان که 
نصاری در خصوص حضرت مسیح علیه السلام همین را می گویند و می 
خواهند معتقد به قول حلاج ند الم عاره - بشوند. 


رد 702 


قالت: فهجرت بدی بسطام وترکت المضون الیهم ولم آقبل لهم عذرا ولا 
لقیت أَمُهم بعدها وشاع فی بنی نوبخت الحدیت., فلم یبق آحد الا وتقذم الیه 


لنش ای لماش ات عفن 


اقفر ات اما مارا مه وم یا یف له ای کاعض فضاا 


علی والبراءه منه وممّن تابعه وشایعه ورضی بقوله واقام علی تولیه بعد 
التعنی یا اف 


ی ننژه کتابنا عن ذکرها ذکرها ابن نوح وغیره. 


وکان سپب قتله: آ ئه لمّا آظهر لعنه آبوالقاسم بن روح رضی الله عنه 
واشتهر امره 3 منه فا سورع الشیعه بذلی, لم پمکنه التلبیس, فقال - 
فی مجلس حافل فیه روساء الشیعه وکل یحکی 


ام کلثوم می گوید: [با شنیدن این سخن از حسین بن روح] از بنی بسطام 
دوز شدم و به طراف آن ها نز فتم, زر آن:ها را خواشتم و کر مادرشان 
فاف یک نم ان عا خر ار نب توت انم شد. ۵ اتوالتا شم 
حسین بن روح برای همه اهالی نامه ای حاوی لعن ابی جعفر شلمغانی 
[اين ابی عزاقر] و دوری جستن از او و طرفداران و کسانی که راضی به 
گفته او هستند يا با او هم کلام شده اند, تا چه رسد به دوست داشتن ابن 
انی رافن ‌توشت | هي مه یلا۶ کود]: 


سپس از ناحیه مقدسه صاحب الزمان علیه السلام توقیعی ظاهر شد در 
مورد لعن ابی جعفر محمّد بن علی و بیزاری جستن از او و پیروان 
ودوستان وکسانی که به کفریات او راضی بوده و پس از امدن این توقیع, 


البته وی داستان های زشت و زننده ای دارد که کتاب ما پاکیزه و منزه تر 
از آن است که در آن ذکر شوند. اما ابن نوح و دیگران آن ها را ذکر کرده 


اند. 


و اما سبب کشته شدن ابن آبی عزاقر: وقتی که ابوالقاسم بن روح رضی 
لاه وه ی اه اس نی 


جسته و شیعیان را هم به دوری از او دستور داد, دیگر نتوانست حیله گری 
کند, بنابراین در محفلی که همه بزرگان شیعه که 


ص: 703 


عن الشیخ اب العاسم لعتة والیراغه عته <* آجمعوا بینی وبینه حثّی آخذ یده 
ویأخذ بیدی, فان لم تنزل علیه نار من السماء تحرقه والاً فجمیع ما قاله فت 
و ورف :دی ِ ی دس قا مزر 


9 - وقال ابوالحسن محمّد بن ن آحمد بن داود: کان محمد بن علیث 
الشلمغانی المعرو ق ما این العزاقر لعنه اللّه یعتقد القول بحمل الضد 
ومعنان انم لا تا اظهار فضیله للولیث ۷ بطعن الضد فیه, لائمِ یحمل 
سامعی طعنه علی طلب فضیلته فذا هو آفضل من الولی, اذ لا یتهیّاً اظهار 
الفضل الا به وساقوا المذهب من وقت آدم الاوّل الی آدم السابع, لأنهم 


قالوا: 
هرکدام لعن و بیزاری از او را از شیخ ابوالقاسم نقل می کردند. گفت: 
بیایید من و او را جمع کنید تا من دست او را بگیرم و او هم دست مرا 


بگیرد ۹ ۳9 نفرین کنیم] اکر انشتی از اشمان 
نازل نشد و او را نسوزاند, هرچه درباره من گفته, حق و درست است. این 
خبر به راضی [خلیفه عباسی] رسید., به دلیل این که اين حرف ها را در 
منزل ابن مقله [وزیر دستگاه عباسی] زده بود. بنابراین راضی دستور داد 
بگیرند و بکشند. و شیعه را از شش راحت کردند. 


1 / 379 - ابو الحسن محمد بن احمد بن داوود گفته است: محمد بن 
ِ 7 9 ی 0 آن 
شخص رقیب درباره او,ء به جهت این که کسی که طعن ولی و امام را 
تشبژم باشتر. دی ضدد. برمن: آید. که بق-قتبال فضیلت: ولیدو. اهاض تروج 
بنابراین ضد از ولی برتر است, چرا که روشن شدن و اظهار فضل و برتری 
ولی فقط به وسیله او میسر است. 


از دیگر اعتقادات او و پیروانش این بود که معتقد بودند: اين مذهب و 
روش دین داری را از زمان آدم اوّل تا آدم هفتم جاری کرده اند؛ چرا که آن 


ص : 704 


سبع عوالم وسبع آوادم, ونزلوا الی موسی وفرعون ومحشّد وعلین مع آبی 
بکر ومعاویه. 

وآما فی الضدٌ فقال بعضهم: الولیْ ینصب الضدٌ ویحمله علی ذلک کما قال 
قوم من اضعاب الظاهر: آن.غلمت بن. انیت ظالت, غليه السلام نضب. آبابکز. 
وقال بعضهم: لا ولکن هو قدیم معه لم یزل. 


قالوا: والقائم الّذی ذکروا آصحاب الظاهر آثّه یمن ولد الحادي عشر فائه 
یقوم, معناه ابلیس لاه قال: «فسَجد المَلائَکَة ۲ 5 جمعون 1 [تلیس» فلم 


یسجد, نم قال: «لافَعَدَنَ 


و۵ شفنت: آدم ‏ فففته نودنده تا رساندند به موستی: با انش ] فرعمن وه محید 
و علی با [ضدش آابی بکر و معاویه. 
اقا اعتقاد انن ها در مهرد ضد.ولی؛ بعضی از این ها. کفته. اند: اضلا ندرا 


خود ولی نصب می کند و او را وادار به مخالفت و معارضه با خودش می 
کند, چنان که عذه ای از اصحاب ظاهر گفته اند:(1) 


و0 رنه 1 
بوده و همیشه با ولی است. 


و از اعتقاد دیگر اين گروه اين است که می گویند: قائمی که اهل ظاهر 
می گویند که فرزند امام یازدهم است و روزی قیام هی ده معنایش این 
اه ۱ اس ی را مه اد ای ای 
«همه ملائکه به ادم سجده کردند, بجز شیطان»(2) 


که سجده نکرد و بعد در حکایت از سارت اوه «حتما در راه راست 
ص: 705 


ال اش همان طیتدا اناد من‌علی اصع ان سافت ید اهر 
هستند و طایفه ظاهر یه منسوب به این شخص است.؛ جون فقط به ظاهر 


قرآن و سنت توجّه می کردند. 
2 . سوره حجر / ایه 30. 


هُمْ صراطک الغشتقیم» فدل علی یه کان قائما فی وقت ما آمر بالسجود, 
تم قعد بعع رلک وقوله: بقوم (الفاتم (کبا هلک الفاعم) الدی اهر بالسجر: 
قاس‌وهه ناهن اف الم 


و قال شاعرهم لعنهم الله: 

ما الضد الا ظاهر الولث 

والحمد للمهیمن الوفیث 

لست علی حال کحمامث 

ولا حجامی ولا جغدی 

قد فقت من قول علی الفهدی 

نعم وجاوزت مدی العبد(یْ) 

ق ام آزیس ان 

و دین تو می نشینم»(1) 

[تا بندگان را فریب داده و گمراه کنم]. پس این آیه دلالت دارد بر این که 
شیطان در وقتی که به سجده امر شد؛ قیام کرده و ایستاده بود و پس از 
ان در کمین گاه نشست و گفته اهل ظاهر که قائم قیام خواهد کرد, 
معنایش همان قائم است که امر به سجده شده و از سجده خودداری نمود 


شاعر این دار و دسته که خداوند لعنتشان کند, در این باره این اشعار را 
سر وده است: 
تا ان ی با ات غ ات ای عیرس اب ان 


زا هنک هرا که اس ی جر ظاهر ول مت آنعی ور بالاه ‏ 
ظاهر ولی و ولی؛ باطن ضد است. ] 


2 - حمد و ستایش مخصوص خداوند است که به عهدش وفا می کند و حال 


3 - و همچنین مثل حجامت کننده و جعفری نیستم و در کلام و اعتقاد و 
مباحثه فهدی را مغلوب کردم. 


4 - بله از منتهای فضل و هنر بندگی هم گذشتم و بالاتر از رتبه و عظمت 
کسی که مجوس نبود, قرار گرفتم. 
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1-. سوره اعراف /آیه 16 


له الفرد بلا کیفی 

متثحد بکل آوحدی 

مخالط النور(ی) والظلمت 
یا طالبا من بیت هاشمی 


وجاحدا| من بیت کسروي 

قد.غاتب فن شته اعجمء< 

فی القارتت الخست ال 

کما التوی فی العرب من لوی 

ود اقا الصفوانی* صفعت. باعل بن هفام تقول ۰ تصعت م وین 
علث العزاقری الشلمفانی یقول: الحقْ واحد وائما تختلف فَمّصه, فیوم 
یکون فی ابیض ویوم یکون فی احمر ویوم یکون فی ازرق. 

قال ابن همام: فهذا ول ما آنکرته من قوله, لأثّه قول أصحاب الحلول. 


5 - زیرا| که خداوند به اعتقاد من واحدی است بدون کیفیت؛ و از این جهت 
با هر واحدی [که بدون کیفیت باشد/] متحد است. 


0و با قزر تورانن: هت طلماتن در. هم آمیخته ده اق:ظالتب: | وه‌شتندار] 


خاندان هاشمی ! 


7 و 8 - و ای منکر خاندان کسری و ساسانی که در نسبت و حسب و نسب 
ار فا همان گونه که طایفه بنی لوی 
در میان عرب پیچیده و پنهان شده آند. 


2 30 ضنقوآتی قیه کوب از آباغلن بن همام شنیدم که می گفت: از 
فحقد این علی عرافری قلعفانی تدم که عی گفت: حق,؛ یک حقیقت 
واحد است., اما لباس هایش مختلف است, حاهفیت در لباس سفید است, 
گاهی در قرمز و روزی هم در لباس کبود. 


ابن همام گفته است: این اولین حرفی بود که از او شنیدم و انکارش کردم, 
چون این حرف همان اعتقاد اهل حلول است(1) 


ص: 707 
1- . حلولیه, معتقد هستند محمد و علی علیهماالسلام نه متولد شده اند و 


یه ها وا ی ام اه اوه رام حور نو 


1 - واخبر تا جماعه, عن زین محمد هارون بن موسی, ,عن یات علی 
مد نم هسام ان سختد .ات الشاععایت ام یکت فظ باب ال ات 
القاسم ولا طریقا له ولا نصبه 


آبوالقاسم لشیء من ذلک علي وجه ولا سبب ومن قال بذلک فقد آبطل 
وائما کان فقیها من فقهائنا وخلط وظهر عنه ما ظهر وانتشر الکفر والالحاد 
کنه. 


فحرخ. فیق: التوفیی علن یه ای الفاسن باه والیراعه ها تن خایعهٌ 
وشایعه وقال بقوله. 


2 - وآخبرنی الحسین بن ابراهیم, عن آحمد بن علی بن نوح, عن آبی 
ی ۱ جدفتی آبه‌عید: الله الحشین برم احمد 
الحامدی البژاز المعروف بغلام آبی علی بن جعفر المعروف بابن زهومه 
او مفرح بخ آنی: القاسم تن رو 


فا عمل مد ین علت. الشلانی. کناب التکلشه فا آالشته یفن 
اتاالقاشی دی الاه عروه 


هرگز باب و طریق رسیدن به ابوالقاسم حسین بن روح نبوده. حسین بن 
روح هم او را به هیچ سمتی منصوب نکرده و هیچ دلیلی بر آن نیست و هر 

معتقد باشد که او نایب حسین بن روح بوده, اعتقادش باطل است. 
او فقط فقیهی از فقهای ما بود. بعد از آن عقیده اش با باطل مخلوط 
گردید و معلوم شد آنچه که از او ظاهر شد و کفر و الحاد از او منتشر 
گشت. بنش. از ان به. دسنت ابوالقاسم در خصوص لعن و بیزاری از او و 
پیروان و دوستانش از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر علیه السلام 
توقیعی خارج شد. 


علی بن جعفر, 7 0 ی 
گفت: از روح پسر ابوالقاسم حسین بن روح شنیدم که می گفت: وقتی که 
محقد بن علی شلمغانی کتاب تکلیف را انجام داد و نوشت, شیخ 
اه ای ی اه هم کت کارا را ‌شاها اش 


ص: 709 


اطلبوه ال لأنظره, فجاءوا به فقرآه من أوْله الی آخره, فقال: ما فیه شیء 
1 وقد رفیالاتته [1 موضعین ال نم فاثه کذب علیهم فی روایتها لعنه الله. 


383 - وأخبرنی ِِِ عت ان لخن هدر آحمد بن داود وآبی عبد 
اللته التس ن بن الحسین بن موسی بن بابویه نما قالا: مشّا آخطاً 
محمقد بن ِِِِ امافت بر باب ِِ اه روی عن العالم علیه 
السلام آه قال: اذا کان, لأخیک المومن علی رجل حق* فدفعه (عنه) ولم 
یکن له من البینه علیه الا شاهد واحد وکان الشاهد ثقه رجعت الی الشاهد 
فسألته عن شهادته, فاذ| آقامها عندک, شهدت معه عند الحاکم علی مثل ما 


شاه ایدم ان وس اه ورام 


ببینم. کتاب را برایش آوردند و او هم آن را مطالعه کرد و گفت: چیزی 
اخلاتی و ان سا اس که درا شه عاست ای ید السلام ات 


نسبت داده ات رش ات اه ت ونم که ات کدرا 


وه را ار ای العم معی رن اون افو اس فتواز له 

حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه نقل کرده اند که این دو نفر 
اه از جمله خطاهای محمد بن علی [ابن ۳۹ عزاقر] در مذهب؛, در 
باب شهادت بود, و آن این که او از عالم - یعنی امام کاظم علیه السلام 
روایت ت کرده که آن حضرت فرموده اند: اگر برادر مومن تو حقی و طلبی 
از کسی داشته باشد, و بدهکار آن حقٌ را منکر شود, و برادر مقمن تو هم 
ی شاهد داشته باشد, و آن شاهد هم ثقه و مورد اطمینان است, به 
او مراجعه می کنی و می خواهی که شهادت بدهد. پس وقتی که نزد تو 
اقامه شهادت کرده و گواهی داد, با او به نزد حاکم برو و مثل او گواهی 
بده تا حق مرد مسلمان پایمال نشود. 


ص: 709 


واللفظ لابن بابویه وقال: هذا کذب منه ولسنا نعرف ذلک. 
وقال: فی موضع آخر کذب فیه. 
نسخه التوقیع الخارج فی لعنه: 


4 - آخبرنا جماعه, عن آبی محشّد هارون بن موسی قال: حذثنا محمّد بن 


همام قال: خرج علی ید الشیخ آبی القاسم الحسین بن روح رضی الله عنه 
قی .دی الححه سته. انتتی. عشره. هونلانماه. فی. [لعن] انن. آبی. الغز اف 
والمداد رطب لم یجف. 


وآخبرنا جماعه, عن ابن داود قال: خرج التوقیع من الحسین بن روح فی 
1 بن همام فی ذی الحجه سنه آثنتی 
عشره وثلائمائه. 


قال ابش تفع ععضنا آبوالفته آخمد بن. ذکا -.مولی علیف. بن..فحتد ین 
الفرات رحمه الله قال: 


ابن بابویه گفته است: شلمغانی [ابن ابی عزاقر] دروغ گفته و این حدیت 
ساختگی است و ما چنین حعکمی يا خبری ندیده ایم, و باز ایشان در جای 
دیگری گفته است: محمّد بن علی [ابن ابی عزاقر] در این حکم دروغ گفته 


است. 
توقیعی که در طعن و لعن ان ابی عزاقر خارج شد 


6 / 384 - گروهی از علما؛ از ابی محمّد هارون بن موسی و او هم از 
محمد بن همام نقل کرده اند: در ذی حچّه سال 2 ه.ق توقیعی از ناحیه 
مقدسه به دست شیح ابوالقاسم حسین بن روج رضی الله عنه پیرامون 
لعن ابن ابی عزاقر چنان به سرعت رسید که هنوز خطش مرطوب بود و 
خشک نشده بود. 


حضرت در مورد شلمفانی توسط حسین بن روح خارج شد و ایشان هم 
نسخه ای از آن را در ذی حجه سال 312 ه.ق برای ابی علی بن همام 
فرستاد. 


فزات رکب اه 


رگ 710 


آخبرنا آبوعلی بن همام بن سهیل بتوقیع خرج فی ذی الحجّه سنه اثنتی 
عشره وئلائمائه. 


فا ده بسن آاکسی ‏ خص ین سا لسن اخاله تاره اه 
الشیخ الحسین بن روح رضی الله عنه من محبسه فی دار المقتدر الی 
شیخنا آبی علی : بن همام فی ذی الحجه سنه آثنتی عشره وثلائمائه هاهلاه 
آبوعلیت [علیت] وعفنی ان آباالقاسم رضی الله عنه راجع فی ترک اظهاره, 
فانه فی بد القوم وحبسهم؛ : خاش باظهاره وآنر لا بخشی ناهن 2< 
ون اکس ما اس سس و ای 2 


التوقیع: 


عّف - قال الصیمری عفک اللّه الخیر آطال اللّه بقاءعک وعفک الخیر کله 
وختم به عملک - 


گفت: ابو علی بن همام بن سهیل خبر خروج توقیع شریف را در ذی حجه 
سال سیصد و دوازده به ما داد. 


و نیز محمّد بن حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گفته است: 
شیخ بزرگوار حسین بن روح رضی الله عنه در ذی حجّه سال 312 ه.ق از 
زندانش که در حبس مقتدر خلیفه عباسی بود, متن توقیع را برای شیخ ما 
ابی علی بن همام فرستاد. ابو علی هم آن را برایم خواند و به من گفت که 
بوالقاسم به جهت این که در دست 0 ظالع گرفتار بوده و در زندان آن 
امام در تست تکلیف کرد ولی در جواب ۱ مقدسه دی ره 
که لعن ابن ابی عزاقر را اشکار کند و نترسد که در امان است. [و او هم 
همین کار را کرد] و پس از مدّت کوتاهی بعد از این جریان از زندان ازاد 
شد. الحمدلله. 


تذکر: در نقل مضامین اين توقیع فرق ها و اختلافات کوچکی وجود دارد که 
در ترجمه, به تفکیک از یکدیگر نقل می شود. 


ابتدا توقیع به روایت غیر از صیمری این است: به افرادی از برادران ما که 
خداوند 


ضر :711 


من تثق بدینه ونسکن الی نیّته من |خواننا آأسعدکم الله - وقال این داود: 
آوام له سعادنکم من سکن ال ویفه. وتو تفه ها تا دس 
علی المعروف بالشلمغانت - زاد بن داود وهو من عجُل اللّه له النقمه ولا 
امهله- قد ارتد غرن: الا سلام وفارفه - الفقوا - والحد فی دين. اللةوادعی ما 
کفر معه بالخالق - قال هارون: فیه بالخالق - جل وتعالی وافتری کذبا 
وزورا وقال بهتانا واثما عظیما - قال هارون: واهدا عظیما - کذب العادلون 
بالله وضلوا ضلالً 


زسهارشان. فر‌ماید و به: دیاتشان اطمیینان داری و از بتشان اراهشن: و 
اعتماد داری اعلام کن. 


و به روایت صیمری این است : اعلام کن خداوند خیر را به تو بشناساند و 
عمر تو را طولانی فرماید و همه خوبی ها و خیرها را به تو بشناساند و 
عاقبت عمل تو را ختم به خوب و نیک فرماید. 


۵ به: رهایت آنرخ دافند اضنه است؛ خداوند سعادتفندی. شمارا مستدام 
و ۱ ۱ تا ۱ ۱9 9۳ 
اعلام کن. 


ادامه توقیع که مورد اتفاق همه است: به این که محمّد فرزند علی مشهور 
به شلمغانی؛(1) 


او از جمله کسانی است که خداوند در عذابش بر او تعجیل فرموده و به او 
مهلت ندهد. وی تحقیقا از طریق اسلام مرتد و منحرف شده و اسلام را 
ترک کرده و در دین خداوند ملحد و گمراه شده است و چیزهایی را اژعا 
کرده که باعث کفر او نسبت به خالق - جل و علا - شده است, - هارون به 
جای جمله «معه بالخالق» جمله «فیه بالخالق» 


آورده است. - او به خداوند افترا| زده و دروغ گفته است و گناه بزرگی 
مرتکب شده است. هارون به جای اثما عظیما, عبارت ه امرا عظیما آورده 
است. کسانی که از دین خدا برگشتند و منحرف شدند دروغ گفتند و سخت 
گمراه و از خداوند دور گشتند و آشکارا 
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ل این انی غراف ] این جمله دز اداهه روایبت این داوود آمدم: است: 


بعیدا وخسروا خسرانا مبینا وئنا قد برئنا (لی اللّه تعالی والی رسوله وآله 
ضارات آلله مشاه ورعمته. ویر کانط هم مه مولع اه علیم آغانن. ]لاه 
ائفقوا زاد بن داود تتری - فی الظاهر منّا والباطن فی السر والجهر وفی 
کل وقت وعلی کل حال وعلی من شایعه وتابعه و بلفع هذا القول ما 
وآقام علی تولیه بعده واعلمهم - قال الصیمری: تولاأکم اللّه قال ابن ذکا: 
آع کم ال - آن شاف کیت وال این دم اعام ۳1 من التوعی له 


قال هارون: و وم نا فی التوقی پ‌ والمحاذره منه. قال آبن داود 


زیانکار شدند و تحقیقا ما از او به خدا و پیامبرش و خاندان رسولش که 
صلوات و سلام و رحمت و برکات خداوندی به لطف و من خدای متعال 
نصیب ان ها شود, پناه برده و بیزاری می جوییم و او را که لعنت های خدا 
متوجهش باشد لعن و نفرین می کنیم, در ظاهر و باطن و در پنهان و اشکار 
و در هر وقت و هر حالت, او را و کسانی که پیرو و تابع او بوده و هر که 
اين قول ما به او ابلاغ شده ولی باز اصرار بر دوستی او داشته باشد, لعن 
و نفرین می کنیم, و از آنان دوری می جوییم. آن ها را از اين مسأله آگاه 
ک: که ما از او دوری چسته و حذر می کنیم. تیهری رت از ها مین 
آورده است: «تولا کم اللّه یعنی خداوند شما را دوست بدارد.» و ابن ذکا 
آورده: «آع زکم ال یعنی خداوند به شما عزت بدهد.» و ابن داوود به جای 

ماه «المعم اتاافی التوقی» ورد اشت: که علض انا من التوفی یی 
بذان ها ود با انوس اس رس کی 


قارف کفته ات خمله آخری این کوتوی که آن ها آگاه کی کم.ها از 
او دوری می کنیم و از دوستی او حذر می کنیم. ابن داوود و هارون گفته 


اند که بعد از آن فقره امده بود. از او دوری می کنیم. مانند امتال او از 
کشانن که فا ار آن ها اعلاهت از کرو ارم 


و و[ 7 


فان الضیترت لیر ها مایم هت تفه من را وعالن آنن را 
علی ما کان علیه من تقدّمنا لنظرائه. اتفقوا - من الشریعی والنمیریٌ 
فالملالی هللا لت فغیرشه شعانه الب فا ایض ۳ وهارون: جل تناژه 
وائفقوا| - مع ذلک قبله وبعده عندنا جمیله وبه نثق وایاه 


نستعین وهو حسبنا فی کل آمورتا ونعم الوکیل. 


قال هارون: وأخذ آبوعلی هذا التوقیع ولم یدع آحدا من الشیوخ الا وأقرأه 
ایاه وکوتب من بَعد منهم بنسخته فی سائر الأأمصار, فاشتهر ذلک فی 
ااظانفه فا حفت علی اه وال ام ود 


صیمری به جای این فقره به این صورت روایت ت کرده است: بنابر آنچه که 
ما قبلا نسبت به امتال او انجام داده ایم و نفرینشان کردیم. و ابن ذکا این 


فقره را به ترتیبی نقل کرده که شبیه نقل صیمری است. 


اه هه و مها ان ها اما افش ی هی 

و او از جمله شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و دیگران است و عادت 
ده انود ات که وعا با ای با وا اعایت رس کی ان داوود معارون 
گفته اند که بعد از عاده اللّه آمده بود جل ثناوه اما فقره وعادت الله 
اتفاقی است و پس از آن آمده است: عادت خداوند با وجود این ها قبل و 
بعد از او, عادت زیبا, نیکو و پسندیده ای بوده است و ما به خداوند اعتماد 
داریم و از او پاری می طلبیم و خداوند هم در همه امورمان برای ما کافی 
بوده و بهترین وکیل است. 


هارون گفته است: ابو علی این توقیع را گرفت و برای تحامن بتر کان. 8 
شیوخ قرائت ت کرد و پس از آن نسخه هایی از آن را نوشته و به سایر 
شهر ها فرستاد. بنابراین, این مساله در نین. شیعان مشهور شده و همگی 
بر لعن و تبری از او متفق القول شدند. 
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ذکر آمر آبی بکر البغدادی ابن آخی الشیخ آبی جعفر محمّد بن عثمان 
العمری وابی دلف المجنون. 


وی در سال (سيیصد و بیست و سه) ه.ق کشته شده و به درک واصل شد. 


را 
ص: 715 


ک همان گونه که خوانندگان محترم عنایت فرموده اند مرحوم شیخ 
بزرگوار توقیع شریف را از چهار طریقی که به دستشان رسیده نقل کرده 
اند که راویان آن ها به ترتیب عبارتند از: 1 - ابی محمّد هارون بن موسی 
2 - ابن داوود 3 - احمد بن ذکا 4 - محمد بن حسین بن جعفر بن اسماعیل 
تیا هس هر ای اه اراد کی ای ی 
موجود بوده, اقدام به نقل توقیع کرده اند و اختلافات موجود در متن که 
نسبتا زیاد است نتیجه نسخه برداری های متعدد و نقل های شفاهی است 
و ار امس ره ها انا مها کم ی انس اه 
توقیع شده اند, لکن اگر چنانچه اختلاف به مفهوم و معنایی که امام علیه 
السلام اراده فرموده اند ضرر نزند, به عنوان ایراد در روایت تلقی. تهی 
شود که بخواهد آن را ضعیف کند. لذا این اختلاف مضامین. , هیچ ضرری به 
آنچه که حضرت اراده فر موده اند نمی رساند. از طرفی هم با توجه به 
زندانی بودن حسین بن روح امکان مقابله و تصحیح و ارائه به ایشان هم 
نبوده است؛ اگر چه همه از آبن همام نقل کرده اند, اما همان گونه که 
گذشت این توقیع به دلیل حساسیت. در همه جامعه پخش و نسخه های 
بسیار متنوعی از آن در دسترس بوده است. لکن با توجه به همه این نقل 
ها و با حذف اختلافات نسخ و محدئین و نیز با حذف اضافات, در دل اين 
متن, متن اجماعی وجود دارد که شیخ تعبیر فرموده اند به این که مثلا این 
اس ایا اه رد ان زار ی 
همین متن همراه با اختلافات پیدا کرده و ثبت نمود که ذیلاً و به طور کامل 
نقل می شود: «عرف بآن محقّد بن علی المعروف بالشلمغانی, قد ارتد 
عن الاسلام و فارقه و الحد فی دین اللّه وادعی ما کفر معه بالخالق - چل 
وتعالی - وافتری کذبا و زوراء وقال بهتانا وائما عظیما. کذب العادلون باللّه 
وضلوا ضلالاً بعیدا, وخسروا خسرانا مبینا, وئّنا قد برئنا الی اللّه تعالی والی 
رشول لت صلوات الله و تسا مه ووحمته ویر کانه عللهم ضم ولهام اه 
لعائن الله فی ظاهر متا 0 فی السر والجهر و فی کل وقت وعلی 
کل حال. وعلی من شایعه و تابعه او بلفه هذا القول متا واقام علی تولیه 


بعده واعلمهم انا من التوقی والمحاذره منه. من الشریعی والنمیری 
والهلالی والبلالی وغیر هم. وعادت اللّهِ مع ذلک قبله وبعده عندنا جمیله وبه 
تاه تسه ده اف کل ریا فعم ال یلم مطات ار ار 
که حضرت در توقیع شریف, نام چهار نفر را ذکر می فرمایند که عبارتند 
از ی که درکن تا بت ام کت را ری سب 
نصیر نمیری که در خبر 2/367 احوال او ذکر شد. 3 - هلالی. احمدبن هلال 
کرخی که درخبر 107 هم درسند به عنوان احمدبن هلال عبرتایی معرفی 
شم هر ۱ 07 کت لایر بابسا ین ی ال که 
در خبر 7/372 گفته شد. 


5 - آخبرنی الشیخ آبوعید اللّه محقد بن محشّد بن النعمان. عن آبی 
الکسی لت سفن سلان الصفلییت. فالهسصعت: الماسمحعفی مر رن 
قولویه یقول: 


آما آبودلف الکاتب - لأحاطه اللّه - فکتا نعرفه ملحداء نع آظهر الغلقء نم جنْ 
وسلسل, تم صار مفوّضا وما عرفناه قط |ذا حضر فی مشهد الا استخف به 
ولا عرفته الشیعه الا مدذهیسیره والجماعه تقبهأ منه وممّن بومی الیه 
وینمقس به. 


وقد کثا وچهنا الی آبی بکر البغدادو؛ لمّا ااعی له هذا ما اثعاه, فأنکر ذلک 
وحلف علیه, فقبلنا ذلک منه, فلمّا دخل بغداد مال الیه وعدل عن الطائفه 


در بیان ماجرای ابی بکر بفدادی برادر زاده شیخ ابی جعفر محمد بن 


7 هقی ری آلله عنه آن ات‌الشن. غلی‌تیه تلا ل مان 
نقل می کند که او گفته است: از ابوالقاسم جعفر بن محقّد بن قولویه 
نتشیوخ کی کقت انا اسولی این که واه خفطی کنم ما اد رابة 
عنوان ملحد ومنحرف می شناختیم, بعد از انی که اظهار غلو کرد دیوانه 
زنجیری شده. پس از بهبودی نسبی معتقد به تفویض شد. تا انجا که می 
دانستیم به هر مجلس و محفلی وارد می شد او را کوچک و بی ارزش می 
شمردند و اهانت می کردند و شیعیان فقط مدذت کوتاهی با او ارتباط 
داشتند. جمعیت شیعه هم از او و هم از کسانی که به او معتقد و همکار 
وی بودند و امر را بر دیگران مشتبه می کردند. اظهار بیزاری کردند. 


ما متوجّه ابی بکر بغدادی شده, برایش پیغام دادیم که حاوی ادعاهایی بود 
که ابی دلف برای او مدعی شده بود, آبی بکر همه را انکار کرده و حتی 
قسم هم یاد کرد, ما هم انکار او را پذیرفتیم. ولی وقتی که وارد بغداد شد, 
متمایل به ابی دلف شده و از شیعه کناره و 
اس دمص فرار دادما تکوس شک نکردیم 
که او هم با ابی دلف هم مذهب بوده است, لذا ۰ 
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مذهبه, فلعثاه وبرئنا منه لأْنْ عندنا آَنْ کل من ادعی الأمر بعد السمری 
رسمه اه مهو کاف شوه ضال مصل مبالله التو فش 


296 - وذکر ابو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر السکری قال: لمّا قدم آبن 
محفدین الحسن ین الولید القم‌ من قبل آنبه والحماعه [غلت ان بکر 
التتوات ارف ار ال کی فصم الا ها ال 


لیس الیْ من هذا شیء. (وعرض علیه مال فأبی وقال: محرّم علی أخذ 
شیء منه فاثّه لیس الی من هذا الأمر شیء) ولا اٍعیت شیثا من هذا وکنت 
حاضرا| لمخاطبته ایاه بالبصره. 


7 - وذکر ابن عیاش قال: اجتمعت یوما مع آبی دلف, فأخذنا فی ذکر 
آبی بکر البغدادی فقال لی: تعلم من آین کان فضل سیّدنا الشیخ قدس اللّه 
روجه وقذس به علی ابی القاسم الحسین بن روج وعلی غیره؟ فقلت له: 
ما اعرف. 


و اعلان بیزاری کردیم. چرا که به اعتقاد ما هر کسی که پس از سمری 
ادعای نیابت کند, کافر. حیله گر و گمراه گمراه کننده است و «توفیق از 


جانب خداست». 


8 / 386 - ابو عمرو محمّد بن محقّد بن نصر سکری گفته است: وقتی 
پسر محقّد بن حسن بن ولید قمی از طرف پدرش و شیعیان, پیش ابی 
بکر بغدادی رفت و در خصوص امر نیابت که از او حعایت شده بود سوال 
کرد. او ضمن انکار این اعا گفت: امر نیابت در دست من نیست. و مالی 
را هم که به عنوان نایب برای او برده بودند, قبول 


نکرد و گفت: گرفتن این مال بر من حرام است. چرا که من نایب نیستم و 
این اذعا را هم نکرده ام و من [ابو عمر محمد بن محمّد بن نصر سکری] 
در بصره در جلسه او حاضر بودم [و او هیچ ادعایی نداشت. ] 


9 7 - ابن عیاش گفته است: روزی همراه ابی دلف بودم و با هم 
پیرامون ابی بکر بغدادی گفت و گو می کردیم, او به من گفت: می دانی 


که شیخ ما [ابی بکر بغدادی] از ز کجا نسبت به ابوالقاسم حسین بن روح و 
دیگران برتری داشت؟ گفتم: نمی دانم. 
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قال: لأْنْ آباجعفر محشّد بن عثمان قذم اسمه علی اسمه فی وصیته. . قال: 
فقلت له: فالمنصور [اذا] آفضل من مولانا آبی الحسن موسی علیه السلام 
قال: وکیف؟ قلت: ان الصادق علیه السلام قدذم اسمه علی اسمه فی 
الوصته. 


فقال لی: آنت تتعظب علی سیّدنا وتعادیه, فقلت: والخلق کلهم تعادی 
آپایکر البغذاوی:وعصت علیه فیر ی ودک و کینا قفایل وناحمال رباق. 


وآمر آبی بکر البغدادی فی قله العلم والمروه ازکتفز: وجنون آز دافت آکنر 
من آن یحصی لا نشغل کتابنا بذلک ولا نطوّل بذکره وذکر ابن نوح طرفا من 
ذلک. 


299 وروی ور هارون بن موسی» عن ۳ القاسم الحسین بن عبد 
الرحیم 


گفت: به این دلیل که ابی جعفر محقّد بن عثمان در مقام وصیت, نام ابی 


گفتم: اگر چنین باشد, باید منصور دوانیقی از مولای بزرگوار ما امام نس 
یه السلی افص باشداا و مالله فت حطاوی کمتم مه دای رات که 
امام صادق علیه السلام در وصیت خود نام او را مقدم از نام امام کاظم 
علیه السلام قرار داد. 


به من گفت: تو در مورد سید ما [ابی بکر بغدادی اتعضب داری و با او 
و با او دشمنی می کنند 


بحث و جدل ما به جایی رسید که نزدیک بود گریبان یکدیگر را بگیریم. 
ابی بکر بغدادی در کمی علم و شرافت. مشهور بود, او بسیار کم سواد 
هن و از طرفی دیوانگی ابی دلف سخت تر از آن است که بازگو شود لذا 


ذکر کرده است. 


20 / 8 .- ابو محمد هارون بن موسی؛ از ابوالقاسم حسین بن 


عبدالرحیم 
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الایزازفری فال: آنفدتی. اس عبد الرخیم الن: ابی غعفر .مختد ین عتمان 
العمری رضی الله عنه فی شیء کان بینی وبینه, فحضرت مجلسه وفیه 
جماعه من آصحابنا وهم یتذاکرون شیئا من الروایات وما قاله الصادقون 
علیهم السلام حثّی آقبل آبوبکر محقّد بن آحمد بن عثمان المعروف 
بالبغدادی ابن آخی آبی جعفر العمری رضی الله عنه, فلا بصر به آبوجعفر 
رضون الله عتي فال تاحماعه. آمشتکها ای هوا الخات لین هت اضعا کم 


9 - وحکی آئه توگل للیزید بالبصره فبقی فی خدمته مدذه طویله وجمع 
مالاً عظیماء فسعی به الی ار 0 وضربه غای: ام 


0 - وقال آبونصر هبه اللّه بن محقد بن 1 الکاتب انن ینت ام کلتوم 
لت آبی جعفر 


ابراروری نقل کرده که گفت: پدرم عبدالرحیم مرا برای کاری که به من و 
عنه فرستاد. وقتی وارد مجلس ایشان شدم, تعدادی از علمای شیعه را 
دیدم که در مورد روایاتی از اهل بیت علیهم السلام با یکدیگر بحث و گفت 
و و ی کودنده تا ای که ات کر محمدبن احمد بن عثمان معروف به 
بغدادی برادر زاده آبی جعفر عمری رضی الله عنه وارد شد. تا چشم 
ابوجعفر به او افتاد, به حضار گفت: ساکت باشید, چون این شخص که می 
اید از شما نیست. 


389/1 - حکایت شده که ابی بکر بغدادی در بصره وکیل یزیدی بود, و 
مذّت زیادی هم در خدمت او بود و از اين راه هم اموال و ثروت زیادی 
جمع کرده بود, تا این که از او نزد یزیدی بدگویی کردند و یزیدی هم او را 
گرفته. اموالش را مصادره کرد و چنان به سرش ضربه زد که چشم هایش 
آشت آهزند: ابوبکر در حالی از دنیا رفت که کور شده بود. 


2 اهر یه االمبن موب آخهه کان فوه اه کاتوم خر 
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محمّد بن عثمان العمری رضی الله عنه: ان آبادلف محشّد بن مظفر الکاتب 
کان فی ابتداء ارم مخمسا مشهو ر | بذلک, لاه کان تر بیه الکرخیین 


وتلمیذهم وصنیعتهم وکان الکرخیون مخمسه لا فشک فی ذلک آحد من 
الشیعه وقد کانق اودایت یقول ذلک ویعترف به ویقول: نقلنی سیدنا 


الشیخ الصالح قدّس اللّه روحه ونر ضریحه عن مذهب آبی جعفر الکرخت 
الی العذفت الضخره بعتی ابایکر البهدادی: 


فختون. آبی داضت وعکایات فسان مذخبه اکتر عن ان حضی, فلا" تال 
بذکرها الکتاب هاهنا. 


قو ذکرنا خملا من اخبار السقراء والانهاب فی: زفان اافیبه. لا ضحه ژلک 
مبنی علی 


عمری رضی الله عنه گفته است: ابا دلف محمدبن مظفر کاتب در ابتدای 
کارش [انحرافش] جزء مخمسه(1) 


بود, چون بین کرخی ها تربیت شده بود و شاگرد و بزرگ شده دست آن ها 
بود و کرخیون هم مخمسه بودند و در اين مسأله در بین شیعه هیچ شک و 
شبهه ای وجود ندارد. خود ابی دلب هم به این فائل بوده و اعتراف.بة آن 
داشته است, چنان که گفته است: شیخ صالح مرا از مذهب ابی جعفر 
کرخی به مذهب صحیح؛ یعنی ابی بکر بغدادی بر گردانيد. 


دیوانگی ام دلف و همچنین داستان هایی که در باب فساد مذهب او آمده 
است بیشتر از آن است که شمارش بشوند و ما با ذکر ان ها کتاب را 
طولانی نمی کنیم. 

تا دای ان هار اماب مور ات را کی رو 
دلیل این که 
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1- . مخمسه یکی از فرق غلاه هستند که در مورد اعتقادشان دو قول 
هست : ففن این که پنج تن بعنی: سلمان. ابوذر, مقداد, عمار و عمرو بن 
امیه ضمری هستند که از جانب خداوند موکل اراده مصالح عالم هستند و 
سلمان هم بزرگ ان هاست. قول دومی که حقیر دیدم این است که این ها 


می گویند پنج تن آل عبا نور واحد بوده و روح الهی در آن ها به طور 
مساوی حلول کرده است. به هرحال بنابر اعتقاد حق و خالص شیعه اثنی 
عشری, کسانی که این چنین اعتقاد داشته باشند مشرک و ملحد هستند. 


ثبوت امامه صاحب الرّمان علیه السلام وفی ثبوت وکالتهم وظهور 
اامفتز ارت علی آیدیهم دلیل واضح علی امامه من انتقوا اٍلیه, فلذلک ذکرنا 
هذا؛ فلیس لأحد آن یقول: ما الفائده فی ذکر اختا رهم ۳ تشعاق بالکلام 
فی الغیبه, لا قد بینا فائده ذلک, فسقط هذا الاعتراض. 


وقد کان فی زمان السفراء المحمودین آقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات 
من قبل المنصوبین للسفاره من الاصل. 

ی وت 
0 هر ِ آستطله اب 
صحت این نیابت بر ثبوت امامت صاحب الزمان علیه السلام مبتنی است و 
تبوت وکالت ان ها و ثبوت معجزات و کرامات امام علیه السلام به درست 
ان ها,؛ دلیل واضح و روشنی بر امامت کسی است که ان ها به او اقتدا 
کرده اند, به همین دلیل آن ها را ذکر کردیم. بنابراین کسی نمی تواند 
بگوید: بیان ارات وی سس رت ات « 
فایده ای دارد. چون. فائده ان را ذکر کردیم پس این اعتراض ساقط است. 
منصویین نواب اربعه به سفارت حضرت 
اشاره 


در زمان نایبان خاص حضرت. افراد مورد اعتمادی بودند که از جانب سفرا 
و نواب امام علیه السلام به ان ها توقیعاتی وارد می شد. 


ابو الحسین محمّد بن جعفر اسدی رحمه الله 


1 / 391 - صالح بن ابی صالح گفته است: شخصی در سال 290 ه.ق از 
من درخواست کرد چیزی را به عنوان مال امام علیه السلام از او تحویل 
بگیرم. من از تحویل گرفتن ان خودداری کردم و نامه نوشتم و 
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فأتانی الجواب: «بالاژی محشد بن جعفر العربی فلیدفع الیه فاٍئه من ثقاتنا». 
292 - وروی محمد بن یعقوب الکلینی, عن آحمد بن یوسف الشاشی قال: 
فا لق مد بسن آلحشسنن الکائب المروزه وخهت الی خاجز الوشاع.هاتتی 
دینار وکتبت الی الغریم بذلک 


فخرج الوصول وذکر: أثُه کان [له] قبلی آلف دینار وأثی وجّهت الیه مائتی 
ِِ وقال: |ٍن آردت آن تعامل آحدا فعلیک بأبی الحسین الأأسدی بالژی, 
فورد الخبر بوفاه حاجز رضی الله عنه بعد بومین اه ثلائه, فاعلمته بموته» 
فاغتخ. 


فقلت [له]: لا تفت فاِنْ لک فی التوقیع |لیک دلالتین؛ |حداهما [علامه تاک 
ان المال الت هار والانته آفرج نان معا یلم ایس الحسین الاسدط احلمه 
بموت حاجز. 


عربی که در ری هست از افراد مورد اطمنیان ماست, اموال , به او تحویل 
داده شود. 


2 / 392 - احمد بن یوسف شاشی گفته است: محشّد بن حسن کاتب 
مروزی به من گفت: دویست دینار برای حاجز بن یزید وشاء بردم و به 
طلب کار(1) 


نامه ای نوشتم و مسأله را مطرح کردم, جواب آمد و یادآوری کرده بود که 
قبلا هزار دینار از من طلب داشته است و من دویست دینار آن را به 
ایشان داده بودم. و فرموده بود: اگر خواستی با کسی معامله کنی [یعنی 
اموال ما را به کسی بدهی] پس حتما با ابوالحسین اسدی در ری معامله 
کر احمد بن یوسف شافی می گوید: دو يا سه روز بعد از این ماجراء خبر 
 ۱‏ اای کر ( 3 
خبر ناراحت شد. 


به او گفتم ناراحت نباش چون در توقیع شریف, دو نشانه و دلیل برای تو 
بود: یکی این که به تو اعلام کرده که مالی که باید می دادی هزار دینار 
است و دوم این که به تو دستور داده است که با ابی الحسین اسدی 
معامله کنی و ان هم به خاطر علم حضرت به فوت حاجز بوده است. 
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ای مود زا کلم یآ حای عا الط اش اس ات که 
شیعیان به خاطر تقیه مرسوم کرده بودند. 


3 - وبهذا الاسناد, عن آبی جعفر محقد بن علی بن نوبخت قال: عزمت 
علی الحجٌ وتاهبت فورد علی: «تَحْنْ لذلک کارهون» فضاق صدری 
فوقع: 

«لا يَضیقن صَدرک قانک تخخٌ ید من قابلٍ». 


قلقا کان من قابل استأذنت فورد الجواب؛ قکتبت ائی. عادلت محقد بن 
العباس وأنا واثق بدیانته وصیانته فورد الجواب: «الأسدی نعم العدیل فان 
قدم فلا تختر علیه» قال: فقدم الأسد فعادلته. 


4 - محفد بن یعقوب. عن علیْ بن محفد. عن محمد بن شاذان 
النیشابوری قال: اجتمع عندی خمسمائه درهم ینقص عشرون درهما فلم 
ات آن ینقص هذا] المقدار, 


3 393 - ابو جعفر محشّد بن علی بن نوبخت گفته است: قصد حخجْ کرده 
بودم و اسباب سفر را مهیا کردم که توقیعی با این مضمون برای من وارد 
شد: «ما از این سفر خرسند نیستیم.» با دیدن این توقیع دلم تنگ شده و 
ناراحت شدم. به محضر حضرت نوشتم : : دستور را شنیده و اطاعت کردم, 
فقط به خاطر نرفتن به حجْ ناراحتم. بعد توفیم شرت :| مد ادن تنی یا شیر 
خر ال ام وک هه 0 وقتی که سال بعد رسید, برای رفتن به 
حجٌ اجازه خواستم, جواب نامه ام آمد [که اجازه داده بود] بعد نامه دیگری 
نوشتم که «با محمّد بن عباس رفیق راه هستم, چرا که به دیانت و امانت 
ِ- او اطمینان دارم». جواب آمد که «اسدی همسفر خوبی است., اگر او 
بیاید کس دیگری را بف و ترجیخ نده»: بعد از آن اسدی آمد و من با او هم 
ماه شندم. 


4 / 394 - محقّد بن شاذان نیشابوری گفته است: 480 درهم در نزد من 
فراهم شد, دوست نداشتم که اين مبلغ تمام و کمال نباشد, بنابراین بیست 
درهم از اموال خودم را به 


ص: 723 


کوزنت من عندی عشرین درهما تب الی الأًسدک ولم کت بخبر 


«ق وضآّت الَحَمسَماته النی لک فیها ۳ 


ومات الأسد و" علی ظاهر العداله لم یتغیر ولم یطعن علیه فی شهر ربیع 
الاخر سنه آثنتی عشره وثلائمائه. 


ومنهم آحمد بن اسحاق وجماعه خرج التوقبع فی مدحهم: 


5 - روی آحمد بن |دریس, عن آحمد پن محشّد بن عیسی, عن ان مهد 
الرازی قال: کنت واحمد بن ابی عبد الله بالعسکر, فورد علینا رسول من 
قبل الرجل فقال: ی نِ توف الاشعری وابزاهیم بن محلد الهمداتی 


خفن بن کسته: بن. آلسنع :۱5 


آن اضافه کرده, برای اسدی فرستادم و در نامه ننوشتم که پول ها کم بوده 
و من آن را کامل کرده ام. بعد جواب آمد که «پانصد درهمی که بیست 
درهم آن از اموال که بو رزستن» 


اسدی در ماه ربیع الاخر سال 312 ه.ق با ظاهر عدالت از دنیا رفت, در 
ذمّی وارد نکرد. 


احمد بن اسحاق و ابراهیم بن محمّد همدانی و احمد بن حمزه بن یسع 


5 395 - احمد بن محمّد بن عیسی از اپی محمّد رازی نقل کرده که او 
گفته است: من همراه احمد بن ابی عبداللّه در عسکر بودم, که فرستاده 
ای از طرف آن مرد - یعنی حضرت مهدی علیه السلام - آمد و گفت: احمد 
بن اسحاق اشعری و ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزه بن یسع, 
مورد اعتماد هستند. 


722 


فصل هفتم: در بیان عمر شریف حضرت علیه السلام 
اشاره 


ص: 725 


ص: 726 


7 - فصل 
فیما ذکر فی بیان عمره علیه السلام 


قد بینا بالأخبار الصحیحه بأنْ مولد صاحب الرُمان علیه السلام کان فی سنه 
ستٌ وخمسین ومائتین وان آباه علیه السلام مات فی سنه سین فکانت له 
حینتذ اربع سنین فیکون عمره الی حین خروجه ما یقتضیه الحساب ولا 
ینافی ذلک الاخبار التی رویت مقدار سته مختلفه الالفاظ. 

3296 - نحو ما روي عن آبی جعفر علیه السلام آثّه قال: لیس صاحب هذا 
الامر (فمجان مه ارتعین : صاحب هذا الأمر القوی المشمر. 


در بیان عمر شریف حضرت علیه السلام 

ما قبلاً به واسطه اخبار صحیحه بیان کردیم که میلاد مسعود صاحب الزمان 
علیه السلام در سال 0 وق بوده و پدر بژز کواز ایشان در سال 20 از 
دنیاً رفت. پس حضرت در آن زمان چهار ساله بودند. 

اما عمر مبارکی حضرت تا زمان خروج و قیام ایشان مقداری است که 
حساب اقتضا کند, و با اخباری که در مورد سن حضرت وقت ظهور روایت 
شده [مثل روایاتی که می گوید وقت ظهور مردی حدود چهل ساله است] 
و لفظا متفاوت است. منافات ندارد. مثل اخباری که در این فصل می ایند. 

1 / 396 - از امام باقر علیه السلام روایت شده است که سن صاحب این 
امر از چهل سال نمی گذرد, او قوی, نیرومند و جدی خواهد بود. 


727: 


فها آشه دی نخان ال وت متفه ارتفا ای تارب 


فالوجه فیها: ان صعّت آن نقول اه یظهر فی صوره شاب من آبناء آربعین 
سنه آو ما جانسه, لا آثه یکون عمره کذلک لتسلم الاخبار. 


297 - ویقوّی ذلک ما رواه آبوعلت محقد بن همام, عن جعفر بن محقّد بن 
ی ن الحسین. عق یی عید الله علیه السلام قال: رن وله الم بععر 
کقر راو الحَلبل عشرین مان سته ویَظْهَرُ هی ضوزه فتّی مَوَفْقٍ ابن 


هم اس بر ی اس اه عم الما اه با 


اخبار و روایات زیادی شبیه به این روایت وارد شده که هم الفاظ آن ها 
مختلف است و هم دارای معانی متفاوت هستند. 


توضیح خبر: با فرض این که روایت صحیح باشد, یه کوییم: ان حضرت در 
صورت و شمایل جوانی حدود چهل ساله ظاهر می شود, نه این که ایشان 
وقت ظهور چهل سال دارد. پس در صورت پذیرش این توجیه, همه اخبار 
همین معنا را دارند. 


این مطلب را خبر ذیل تقویت می کند. 


هی کند که حضرت فرمود ز هلر حها منل ابر اهم خلل غلته الساام 120 


می شود. 
خروج کند مردم 


ص: 728 


لق حرج ج القَایْم لَقدٌ لکَرة الثاست, رح هم شابا مُوفْفاء قلا بلَبتْ علیه ال 
کل مین ال میناقة فی الذَرٌ الاوّل." 


و وروی قی شیر اضر از ی صاحی (لابان. عم ااسلای تایه 
یُوئس رَجُوعَةُ من عَیببه پشرخ الشباب. 


0« هقذ زهی غرم آس: عفد الله عليه السلام آنه فا 


ما تُنکرون أنْ یَمْدّ له" لصاجب ها الأْمَرٍ فی الْعْمَرٍ کما مد لوح علیه 
السلام فی الْعْر. 


وله لم خرن هنم الاخار انضا لکان دلی عفخورا لله تعالی بلا شلاف: ببرن. آلافه: 
وائما 


ایشان را انکار می کنند, به دلیل این که او در صورت و شمایل جوان رشید 
و نیرومندی به سمت آن ها برمی گردد و ظهور می فرماید. بنابراین فقط 
مومنی در اعتقاد به ولایت و امامت او باقی و ثابت قدم می ماند که 
خداوند متعال در عالم ذر از او عهد و پیمان گرفته باشد. 


4 ۱ 399 - در خبر دیگری آمده است: در وجود مبارک صاحب الزمان, 
شباهتی از یونس پیامبر هست., و ان این که از غیبتش به شکل اوّل جوانی 
بر می گردد.(1) 


5 / 400 - از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت 


اه دسا اقا شتا سر بو قایه ای ۱ 


طولانی فرمود.(2) 

تذگر: اگر هم اين اخبار وارد نمی شد - با فرض نبودن این اخبار - باز هم 
معلوم است که طولانی کردن عمر شریف حضرت. در حیطه قدرت الهی 
بوده و برای خداوند متعال مقدور است, و دراین مساله کوچک ترین 
اختلافی در بین امّت اسلامی نیست.؛ 


ص: 729 


را از محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. 

2 . کمال الدین باب 46, حدیث 1 عمر نوح علیه السلام را بیان فرموده 
است. مرحوم شیخ بزرگوار هم در ابتدای مباحث اخبار معمرین در اين باره 
توضیح دادند. 


بخالف: فها اضات الطیانه مان خاضفات آلشراته کامم غلی جوا 
ذلک. 


01 وروی الضاری ان یمن تقوم من عاشن ماه یه و کتر. 


102 ويوي آبهبووه معمر بن المثنی البصری التیمرت قال: کانت فی 
غطفان خله آشهرتهم بها العرب, » کان منهم نصر بن دهمان وکان من ساده 
غطفان وقادتها, حثی خرف وحناه الکبر وعاش نسعین ومائه سنه؛, فاعتدل 
بغد دلک شابا واسود شعره: فلا بعرق فی العرب آعجوبه متلها. 


وقد ذکرنا من آخبار المعشرین قطعه فیها کفایه فلا معنی للتعجّب من ذلک. 


وگذلک: اضحاب. السیر دکرها ای لیا اراد الغوین رعت.شانه. رنه 


وقصتها فی ذلک معر وفه. 
و اصحاب و طرفداران همه شریعت ها و ادیان این امر را قبول دارند. 


خقطرظر قداران ظعت ماد براهاا ع تسا ره‌شاسانسا آسه‌امر عحااف 
کرده اند. 


6 / 401 - نصارا روا بت کرده اند: برخی از 3 کذشسکان آن ها هفتضد سال و 
چه بسا بیشتر هم زندگی کرده اند. 


7 / 402 - روایت شده که ابو عبیده معمر بن مثنی بصری تیم گفته 
است: در طایفه غطفان خصلتی بود که در بین عرب موجب شهرت آن ها 
شده بود؛ در بین این طایفه نصر بن دهمان بود که بزرگ و شریف غطفان 
نه خساب می امد 190 ال زندکی کرد و پیز :و خفیده شده بوده آها بعد 
از اين مدّت جوان شده و موهایش سیاه شد, و در عرب اعجوبه ای مثل او 
شناخته نشده است. 


ما قبلاً اخبار تعدادی از معمرین را یاد آور شدیم که کفایت می کند, 
بنابراین در مساله طول عمر, تعجب کردن معنا ندارد. علاوه بر این علمای 
تاریخ گفته اند که زلیخا عزیز مصر پس از پیری جوان شد و یوسف علیه 
السلام با او ازدواج کرد و ماجرای او معروف است.(1) 


ص: 730 


1- . قصه ازدواج یوسف و زلیخا را مورخانی نظیر طبری در تاریخ و9 
تفسیرش, مسعودی در مروح الذهب و ابن اثیر در کامل و ابن کثیر در 
قصص انبیا ذکر کرده اند. 


یقتل, ثم یعیش نحو ما رواه: 


403 - الفضل بن شاذان؛ عن موسی بن سعدان, عن عبد اللّه بن قاسم 
| آبی سعید الخراسانث قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: 


۳ 
۱۳۱ 


شیء شمیت الفانم؟ ِ" لا یَفُوم بَعد ما یمُوث, اه بَفُومْ بأمر عظیم, 
یِفْومْ بأمر الم سْبْحاتَة ۱ 


"1 ی ی و و رب 
ا ی 


متل آهرتا فی کتاب اللم متل صاجب الجمار: آمانة الله ماتة‌غام. نز تن 
5 - وعنه عن آبیه, عن جعفر بن محشّد الکوفی, عن اسحاق پن محقد, 
عن القاسم بن, الربیع, عن علی بن خطاب, عن موَدّن مسجد الأحمر قال: 
سالت آباعبد اللّه علیه السلام هل فی کتاب اللّه مثل للقائم علیه السلام؟ 


اخباری که متضمن این معناست که صاحب الزمان از دنیا خواهد رفت و يا شهید خواهد شد و پس 
از ان زنده می شود 

1 / 403 - ابی سعید خراسانی می گوید: به محضر امام صاق علیه السلام 
عرض کردم: به چه دلیل حضرت صاحب علیه السلام قائم نامیده شده 
است؟ حضرت فرمودند: برای این که ایشان پس از آن. که می. میرده نه 
ار دا حعال ضام ای کرن ه کار مسا بر مادام من و 


یر ی که اما این اه الا ی کی 
فرمودند: مثل ما در کتاب خداوند - قران کریم - مثل صاحب حمار است 
که خداوند او را یک صد سال میراند و سیس او را زنده کرد.(1) 


3 / 405 - علی بن خطاب از موذن فسنجد اخمر روایت ت کرده که او گفته 
است: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : آبا در کتاب خدا مثلی برای قائم 
علیه السلام هست؟ حضرت فرمودند: بله 


ص: 731 


۰-1 . صاحب حمار حضرت عزیر است.؛ وی از انبیا است که قصه او در آیه 
9 سوره مبا رکه بقره امده است. 


ققال: تم یه صاجب الجمار آماتة الله (مائه عام), نع بَتة. 


6 - وروی الفضل بن شاذان. عن ابن آبي نجران. عن محشّد بن الفضیل, 
ادن الم فا فال آهعت اللم له الساای 


ِنَ الْقایّم علیه السلام |ذا قام قال الثّاسن: آثی یَکُونْ هذا وَقَ بلبَت عظامَة 
مَنذ دَهرٍ طویل. 


فالوجه فی هذه الأخبار وما شاکلها, آن نقول: یموت ذکره, ویعتقد آکثر 
الانی آنه بل خطاهه. ب ین الله کا 0 صاحب الحمار بعد موته 
الحقیقی. 


وهذا وجه قریب فی تأویل هذه الأخبار علی آئّه لا برجع بآخبار آحاد لا توجب 
علما عقّا دلت العقول علیه وساق الاعتبار الصحیح الیه وعضده الأخبار 
الفتواتره التی, قدهناها 


مثل او مانند صاحب حمار است که خداوند او را بک صد سال میراند و 
سیس زنده نمود. 


فرمودند: زمانی که قائم علیه السلامقیام کند, مردم می گویند از کجا قیام 
کرده. در حالی که مدذت بسیار طولانی است که استخوان هایش هم 


پو سیده است. 


تس انم اخار فا ارات ات ی سس اس انم 
اخبار, از بین رفتن ذکر و یاد اوست, نه مردن و فوت ایشان, چون بیشتر 
مردم معتقد می شوند که او از دنیا رفته و 1 ستخوان هایش هم پوسیده 
است. اما بعدا خداوند او را ظاهر می کند. درست مثل ظاهر کردن صاحب 


این نوجیه در تاویل اخبار دور نیست,؛ بلکه نزدیک است. علاوه براین که 
1 از 
اعتقادی که عقل ها به آن دلالت کرده, و اعتبار صحیح ما را به سوی آن 
کشیده و به اخبار متواتره هم که قبلاً ذکر کردیم 


ص: 732 


بل الواجب التوقف فی هذه والتمشٌک بما هو معلوم قاتا تناها بعه 
تسلیم صختها علی ما یفعل فی نظائرها ویعارض هذه الاخبا ر ما ینافیها. 


7 - روی الفضل بن شاذان, عن عبد الله بن جبله, عن سلمه بن جناح 
پا ی ۱ 


پا حازم ان لصاجب هدذا الأْفر ید ما وف فی التانیه, ان جاءک من یفو ول 


له تقص تدة ین قراب فتره کلا تقد 


8 - وروی محشّذ بن غبد الله الحمیر5, عن آبیه, عن محشد بن عیسی, 
عن سلیمان بن داود المنقری, کی اش بضین فا تسمعت. اباخعقر علیه 
التااه ع< 


فی صاجب هدا الأمر [َریغْ] سَتن 
السلام وَسنة من عیسی علیه ام 


]ن 


وسْلْهُ من یوس علیه السلام وَسنةُ من مَحمّد دٍ صلی الله علیه و آله؛ ای 
سار وس اس شاه فا ات ۸ 


قوت گرفته, نمی توان عدول کرد. بلکه لازم است که در این اخبار توقف 
یعادت یرای ماعطیم ده شیک وال ان ها وین 
آن ها بعد از آن است که صعّت آن ها را قبول کنیم؛ چنان که در تاویل 
نظایر آن ها عادت همین است. علاوه بر این روایاتی است که با این اخبار 


5 / 407 - حازم بن حبیب می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمودند: ای حازم! برای صاحب این امر دو غیبت هست که در غیبت دوم 
ظاهر ,میة سشته ند آکر. کنسنی: اند و به نود کفت هر ذشت: در خای: فیر .اه 
واه که کاه اد فوت صرت با | ام را فص کی 


فرمودند: در وجود صاحب این امر چهار سئت از سئت های انبیا وجود دارد: 
سنتی از موسی علیه السلام, وسنتی از عیسی علیه السلام, وسنتی از 
پوسف علیه السلام. و سنتی از محمّد صلی الله علیه و آله و اما سثت و 
ویژگی موسی علیه السلام این است که او ترسیده و منتظر است و اما 
یت مر کی توت لو السلام عبات است از 


ص: 3و 7 


ِ یوسُفِ علیهم السلام اه و پچ سبهة من عیسی علیه السلام قبفال: 
ت ول مت وا شل من مُحَمّد صلی الله علیه و آله قالیف. 


9 - وروی الفضل بن شاذان. عن آحمد بن عیسی العلوی, عن آبیه, عن 
جله قال: قال آمیر الممتین علیه السلام: 


صاجث هدا الم من وَلدی (الذٍی) بُقالْ: مات, فتل لاب هلک لا بل بأي واد 
تلک. ِ« 2 


۹ بل هو 
مغیب عثا الی ان یاذن الله بالفرج. 
یبق من 


0 - کما روی عن النبن صلی الله علیه و آله [أثه قال:] لو لَمْ ۱ 
الذئیا الا یوم واجذ لول ال ذِلک البوَم حتی بِحْرح رَجل من ولدی فیَمل 
الافخ ولا وقشطا کما خلت لها فجورا. 


غیبت و پنهان شدن, و اما سّت و ویژگی عیسی علیه السلام این است که 


می شود او مرده است درحالتی که نمرده و زنده می باشد, 9 اما 
تشتی:. که. از فخد. صلی الله. علیه و آله. استه فیام.نه. وسنله. متیر 


است. 


07 اجمد ین عیسی علوی: از پدرش. از جدش نقل کرده که گفت: 


امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: صاحب این امر از فرزندان من است 
ای اش تن ی اه مرده, يا کشته شده, يا نه بلکه به هلاکت 


رسیده» پا این که معلوم بیست به سمت کدامین سرزمین رفته است.(1) 
زمان ظهور و خروح حضرت علیه السلام 


وقت خروج حضرت حجّت علیه السلام به طور مشخص و به صورت 
تفصیلی برای ما معلوم نیست., بلکه ایشان از ما غایب است, تا زمانی که 
خداوند به ایشان اجازه فرج بدهند. 


ان ود اک رس شتا صلی لاه اش مایت نم 
است که حضرت فرمودند: اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند, 
فا اک ای ان ما ان قر ظا ی ی را اس که 


مردی از فرزندان من قیام کرده و زمین را همچنان که پر از ظلم و تبعیض 
شوم ماه ازعنل ه فش مت کند. 


ص: 734 


سر‌گردانی خواهند شد. 


ی ٩‏ 
ره اه اش ال ال ات او لس سا 


هل لهذا الأْقر وفْث؟ ققال: گذب الوَقَائون, کَذت الوَفائُونَ, گذب الْوَفَائون. 


2 - الفضل, بن شاذان. عن الحسین بن یزید الصحاف, عن منذر الجوّاز, 
کی آنن عند الله علبه السلام قال 


ی ور ِ 
گذبِ الموقتوّن. ما وقتنا فیما مضی ولا تفت فیما بستفیل. 


وا الاستاد غن شید الرخمن بن کر فالخ کیت ند آبی: غید: الاه 
علیه السلام اذ دخل علیه مهزم 


2 / 411 - عٌبیس بن هشام. از کرام[عبدالکريم بن عمرو خثعمی] از 
فضیل(1) 


تفن کرده کب کشت .از امام باقر شایه السلام سوال کردم که آبا برای این 
امر [ظهور حضرت ] وقتی هست ؟ . فرمودند: کسانی که وقت ان 


ی و کسانی که وقت زوا یر کید دروتکو 
هستند. کسانی که وقت آن زر آمعین. کنند دروغکو هستنند: 


3 / 412 - منذر جوّاز از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 


فرمودند: وقت گذاران دروغ گفته اند, ما در گذشته وقتی تعیین نکرده آیم 
انتذه هم وقات: تفی: دا دید 


3 از 1 ند الرخمن ین کر کفتد است:رذر مخضر آتی فندالله غایه 
السلام بودم که مهزم 


ص: 755 


- . فضیل بن یسار از اصحاب عالی مقام امام باقر و امام صادق 
فا اه ات ار ما اه اه 
صدوق رحمه الله در صفحه 32 از مشیخه فقیه نقل می کند که ربعی بن 
عیدالاه از کشتی که کر پاک فضیل را سل دادی جود تعل فی کید که 
گفت: وقتی من فضیل را غسل می دادم. دست او از من سبقت گرفته, 


عورتش را می پوشاند. با دیدن این حادثه به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدم و ماجرا را به عرض ایشان رساندم. حضرت فرموند: «رحم 
انا الخصیل چن مار هو سا امل الیت خدا حصیل, ین سار رارکت کید 
اه سس رم و مهس رال التدیت ات اه وش 
ج 13, ص 362 تا 368. 


الأسدی فقال: آخبرنی جعلت فداک متی هذا ال مر الذی تنتظرونه؟ فقد 
طال. فقال: يا مَهْرَمْ کذبِ الوَفْائون هلک الَفْستفجلون وَتجا الخسلخون: و 5 


انا بَصیرون. 


4 - الفضل بن شاذان. عن ابن آبی نجران. عن صفوان بن یحیی. عن 
یف سوب الفران عررع ند بن مسلمم عن آبی عید اللّه علیه السلام قال: 
من وقت لک من الثاس شینا فلا تهابق ارتکد رن قلسّنا توت لاحد وفتا. 


5 - الفضل بن شاذان, عن عمر بن مسلم البجلی, عن محقّد بن سنان, 
حدیث اختصرنا منه موضع الحاجه - آثه قال: 


لب ]- 4 1 دب 53 1 عو و ۹3 هِِ-- 
ان لببی فُلان مُلکا مُوَجْلاً حّی اذا منوا وَاطمائوا ونوا أَنْ مُلْكَهَمْ لایَرّول 
۳ ِ ۳ 9 ح_ 


اسدی وارد شد و به حضرت عرض کرد: جانم به فدای شما! به من خبر 
تک و و ور ی بات و ۳ 
انتظار ما طول کشید. حضرت به ایشان فرمودند: ای مهزم! کسانی که 

گمان آن را معین کرده‌انو دوع کفنند: و کسانی که عجله کردند هلاک و 
نابود شدند, اما کسانی که تسلیم [اراده خداوند] هستند, نجات یافتند و به 


5 / 414 - محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: هر کسی از مردم که برای تو وقت [ظهورا] را معین کرد. 
از تکذیب کردن او نترس. پس ما برای احدی وقت ظهور را تعیین نمی 


کند که ها ان ۳ 0 بآ 
که ایشان می گوید: برای فلان ها [بنی امیه یا بنی عباس ] حکومت زود گذر 
و موقتی خواهد بود, تا سرانجام احساس امنیت کرده و با اطمینان خیال 
می کنند که سطلنت آن ها از بین نمی رود؛ اما ناگهان به 


ص: 736 


- «حتّی ذا َحَدّتِ الاض رُحْرُفَها و ایتث #۲ 4 9 
آتاها أمَرُنا یلا و تهارا فَجعلناها حصیدا ان لَم تفن بالأْمُس گذلک تنل 


لا علم الم لب علم افو تین ان اللّه - تعالی وَعد موسی ثئلائین 
له ونقها بعش ل یعْلمها مُوسی وَلمٌ ِ بو اسرائیل, قلما جاور 

لو قالوا عر شوسی. قََتَدوا لَجْل ولکن | ذا کرت الحاجة وَالْاقة فی 
لاس وأنکر بَعصُهْم بعضاء قعند ذیک توفْغوا مر ال صباحا وقساء. 


عذاب بزرگ خداوندی گرفتار می شوند, نه بزرگی تزاق آن هااهی هاند که 
جمعیت شان را جمع کند و نه نگهبان و دعوت کننده ای که صدایش رابه 
گوش آن ها برساند و اين قول خداوند عژوجل است که می فرماید: «تا ان 
که زمین [از آن گیاهان ] ژزینت بگرفت و اهل زمین گمان کردند که بر 
استفاده از آن همه نباتات توانا هستند [ناگهان] فرمان [ویرانی] ما شبی با 
روزی آمد, پس آن را چنان درو کردیم که گویی دیروز هیچ گیاهی وجود 
نداشته است, ما این گونه آیات خود را برای اندیشمندان نشریح می 


کنیم.»(1) 
عرض کردم: جانم به فدای شماا آپا برای این امر وقت مشخصی هست؟ 


حضرت فرمودند: خیر, برای این که علم خدا بر علم کسانی که وقت 
گذاری می کنند غلبه دارد. خداوند تبارک وتعالی به موسی وعده سی شب 
را داد ولی آن را با ده شب دیگر تمام کرد [و چهل شب شد] و اين امر را 
موسی نمی دانست. بنی اسرائیل هم از ان بی اطلاع بودند. پس وقتی 
زمان سی شب که وعده شده بود گذشت. گفتند: موسی ما را فریب داده 
است و در گوساله پرستی عجله کردند, ولکن زمانی که نیاز وتهی دستی 
در میان مرذم زیاد. شد و گروهی از آن ها .عدم دبکری وا انکار کردند: در 
آن موقع است که صبح و شب توقع دارند امر خداوند محقق شود. 


ص: 737 


ورن پوتنن 7 آبه 24. 


وافا شا زو من الاخبار ای تافی دلی فی الظا هر متل ها رواد 

6 - الفضل بن شاذان, عن محمّد بن علیث: عن سعدان بن مسلم, عن 
آبی بصیر قال: قلت له | لهدا آلامر اج تریح البه آیدانا مشفی الب قال: 
بلی ولکتکم أَذعتم فزاد الله قیه. 


7 وم عفن آلخنی بن مخنونر عم ای خفین المالی قال: فلت لایین 
جعفر علیه السلام: 


اٍنْ علیّا علیه السلام کان یقول: «ای السَبْمینَ بلا» وکان یقول: «بَعْدَ البلاء 
رَخاغ» وقد مضت السبعون ولم نر رخاء! فقال اه‌ضففر یه السلام: 


یا ثابث لاله" 7 ها الأْفر فی السَبُهین. فلا فیل الخسین 
علبت السلاه ات عصت ۱۱اه 


اخبارق که اهر پااضار بالا تافات دار 
7 - ابو بصیر می گوید: به حضرت(1) 


عرض کردم که آیا برای امر فرج, مدذت و زمانی هست که جان ما نة آن 
راحت شده و به آان دل خوش باشیم؟ حضرت فرمودند: بله, وقتی دارد, 
لکن شما ان را افشا کردید و خداوند هم مدتش را اضافه کرد. 


8 / 417 - ابو حمزه ثمالی می گوید: به محضر مبارک امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: لین علیه السلام می فرمودند: «تا هفتاد سال به بلا 
بتلا می شوند» و باز می فرمودند: «پس از بلاء رخا و آسایش است» 
ها ی ها ها 


امام باقر علیه السلام به من فرمودند: ای ثابت!(2) 


خداوند متعال مدّت این امر را هفتاد سال قرار داد, ولی زمانی که حسین 
علیه السلام کشته شد, غضب خداوند بر اهل زمین شدت گرفت و آن امر 
ای ار اه یل نا سار ام و 


اين 


ص: 739 


1- . ابابصیر از بزرگان حدیث شیعه است که فقط از امام معصوم علیه 
السلام روایت می کند. ایشان از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام می باشد بنابراین, این روایت می تواند از هر کدام از ان دو 
امام همام علیهماالسلام باشد. 

2 . نام آابی حمزه, ثابت بن دینار است. ایشان از اصحاب امام سجاد و 
امام باقر علیهماالسلام است و امام صادق علیه السلام را هم درک کرده 


است. 


_ 


_- 
۶ 


علی هل الأرْض قَأَحْرِهْ الی یمین مان ستو, فَحَدئناکم قأدَعتْمْ الخدیت 
وِكشْعُنم قناع السَرٌ ره الله ,ول یَجْعَل له بَعْد دک عندنا ۳۹ ۳-۳ 
الله ما یشاء و تبث و عنده م الکتاب». 


ااست 


قال آبو حمزه: و قلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام: فقال: قَذ کان ذاک. 


8 - وروی الفضل, عن محشّد بن اسماعیل, عن محشد بن سنان, عن آبی 
الیستاا مهو 


ض 4 بخ تن 5 ره ار رجا _ ۳ 
کان هدا الامَر فیت فاخرة الله ویفعل بِعد فی دربتی ما پشاء. 


فالوجه فی هذه الأخبار آن نقول - ان صّت - اه لا یمتنع آن یکون الله 


مطلب ر به شما گفتیم و شما هم آن را افشا کرده و روانداز آن راز را 
ِ خداوند متعال آن را بازهم به تاخیر انداخت و بعد از آن دیگر 
وقتی برای آن نزد ما قرار نداد و «خداوند آنچه را که بخواهد از میان می 
برد و آنچه را که بخواهد باقی می گذارد و تمام این حوادث در کتاب نزد 
خداست». 


ابوحمزه می گوید: این روایت را برای وجود مبارک امام صادق علیه السلام 
عرض کردم, حضرت فرمودند: همین طور است. 

است: از امام ما و علیه > السلام شنیدم که می فرمودند: امر ظهو ‏ ِِ 
آل محشد در وجود من مقدر شده بود. پس خداوند آن زابه تاخیز ابداخت و 
پس از من در مورد ذریه من به هر نحوی که بخواهد عمل می کند. 


توجیه این اخبار 


توضیح این اخبار این است که می گوییم: برفرض این که اخبار صحیح 
باشند. اين مساله مانع نمی شود که خداوند تبارک وتعالی در یکی از همان 
زمان هایی را که ذکر 


ص: 739 


الأمر فی الأوقات التی ذکرت؛ فلما تجدد ما تجدد تغیرت المصلحه واقتظت 
تآخیره الی وقت آخرر وکذلک فیما بعد ویکون الوقت الأوّل, وکل وقت جوز 
ان بوسر هشروطا بان لا تخد ها بقضی المصاخه باخیره الت: آن بجی > 
الوقت الذی لا یغیره شیء فیکون محتوما. 


وعلی هذا یتأوّل ما روی في تأخیر الأعمار عن آوقاتها والزیاده یه ِ 
الدعاء [والصدقات ] وصله الارحام وما روی فی تنقیص الاعمار عن اوقاتها 
الی ما قیله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغیر ذلک وهو تعالی وان کان 
مهم لاه لا کلف قمما سن اهل اعد 


کرده, معین فرموده باشد. پس اگر اوضاع و احوال تغییر کرد. مصلحت نیز 
تفییر می کند و آن وقت معین به زمان دیگری موکول می شود. مسلما در 
زمان های بعدی هم همین مسأله جاری است و توضیح بر همین اساس 
است. ۱ 0 ۱1:۳ بلکه هر وقت دیگری هم 
ظهور است تکرار نشود و تا اين که زمانی فرا برسد که هیچ چیز آن تغییر 
نکرده و حتمی باشد. 


زواناتی که خر باب متاخ افادن مها ومری ها ار مان ووتن: وویاد 
شدن عمرها در اثر دعا و صدقه و صله رحم, و نیز آنچه را که در باب کم 
شدن عمر و جلو افتادن مرگ ها در اثر ظلم کردن و قطع رحم و اعمال 
دیگر وارد شده؛ براساس همین تاویل و تفسیر است و خداوند متعال اک 
چه به هر دوی این ها عالم است. لکن ممکن است یکی از آن ها معلوم 
مشروط [غیر حتمی] بوده و دیگری معلوم بدون شرط [حتمی] باشد.(1) 


در این مساله هه اختلافن بنن غدلبه | اما هید و مقفز له ] نیس 
ص: 740 


1- . اشاره به قضا و قدر حتمی و غیر حتمی است. 


وعلی. قذا ستاول آیضا :ما روی من آخبارنا الفتضفته للفظ النداء وییین آن 
معناها النسخ علی ما پریده جمیع أهل العدل فیما یجوز فیه النسخ آو تغیُر 
شروطها ان کان طریقها الخبر عن الکائنات, لاأنّ البداء فی اللغه هو 
الظهور, فلا یمتنع آن بظهر لنا من آفعال اللّه تعالی ما کثا نظ خلافه, آو 
نعلم ولا نعلم شرطه. 


9 - فمن ذلک ما رواه محشّد بن جعفر الاأسدی رحمه الله, عن علی بن 
ابراهیم. عن الریان بن الصلت, قال: ۱ الرضا علیه السلام 
یقول: ما بعت" تقت الله" ۳ الا بتک یم الِحَمَر وان بیقر لله بالبداء «انّ اللْه- 
بفعل ها حشیاع* ون تون فی رای الک 


0 - وروی سعد بن عبد اللّه, عن أحمد بن محشّد بن عیسی, عن أحمد 
بن محمّد بن آبی نصر, 


اخباری هم که فصن آن ها لفظ و کلمه «بد|» آمده است بنابر همین 
تاویل و تفسیر است و روشن است که معنای بدا, نسخ در چیزی است که 
نسخ و تغییرش جایز و ممکن باشد, و يا اين که شروط ان تغییر کرده 
است, در صورتی که طریق ار خبر دادن از تکوینیات باشد, به جهت این 
که‌ندا در لغت عبات از طظهود استه پس, ممکن. است فعلی از افعال 
ام ال تم آا خر ایظ آ را مت دام هار سین یل ایا ات 
روایت زیر: 


0 / 419 - ریان بن صلت می گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
می فرمودند: خداوند متعال مبعوث نفرمودند پیامبری را مگر با حکم 
تحریم خمر و این که به بداء برای خداوند متعال اقرارکند که «او هر کاری 
را بخواهد انجام می دهد»(1) و این که در میراث او کندر باشد. 


۱ 


ص: 741 


1- . سوره حخْ / آیه 18. 


عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال: [قال] علی بن الحسین وعلیث 
۱ ۳۳ ۳۱۲ ۳۳7۳۸ 


کیّف آنا بالحدیثِ مق هذه الّیه «یَفْخوا اللّه" ما یشاٌ و یت و عِلْده أم 
الکتاب». 
اما من فال: بأنّ ال تعالی لابَعلمْ بشَیتء الا : َعَد کوّیه فَقَدٌ کر وَحَرَج عَن 
التّوجید. 


س‌ 


1 - وقد روی سعد بن عبد الله عن انق: قانتنم الجعفری قال: سال 
محمد بن, صالحالارمنی ابامحمد العسکری عن قول اللّه - عژوجل - 
«یِمخوا 1 ما یشاء و ینب و عندة ام الکتاب». 


ققال بو که : و هل بح الا ما کان و بت ی الا ادا تن ول ‌" 
1 تشسی هذا خلاف ما 


حضرت فرمودند: علی بن الحسین, امام زین العابدین و پیش از ایشان 
امیرالمومنین و امام باقر ۱ و امام صادق علیهم السلام می فرمودند: با توجه 
به آیه مبار که «خداوند هر چیزی را بخواهد محو می کند و انچه را که 
بخواهد ثابت نگه می دارد و ام الکتاب در نزد اوست»(1) 


چگونه می توانیم از آینده خبر دهیم. 


و آقا کسی کههن کوید: خذاوند فقط ند از ود اشیا بة آن ها غلم دارد 
نه قبل از وجودشان؛ این شخص کافر شده و از توحید خارج است. 


2 / 421 - محمدبن صالح ازضتن دز هورد ابة شریفه «خداآوند. ظر ید 
را بخواهد محو می کند و آنچه را که بخواهد ثابت نگه می دارد و ام الکتاب 
در نزد اوست>»(2) 


از وعود با زک خصرت آهام حسن قس کر علبه السلام وال کیتم آمام 
علیه السلام فرمودند: آیا غتر از این است که آنچه 0 


و آنچه را که نبوده اثبات می کند؟ محقّد بن صالح ارمنی می گوید: با خودم 


ص : 742 


1-. سوره رعد / آیه 39. 
2-. سور ه رعد / ایه 9د. 


یَفُول شام بُنْ الجگم: اه لالم الشیء حثي یَکُونْ؟ قتظر ال َُومُحمَد 
علیه السلام ققال: تعالی الْحَبارْ الْعالمْ بالاشیاء قَبْلَ کوّنها. 0 


مختصر. 


2 - الفضل بن شاذان. عن محمد بن علی, عن سعدان بن مسلم. عن 
اش تن وال قلت له: آلمدا آلاهز آهد. نویه آیذاتتا فتشمی البه؟ 


قال: بلی وَلكلَكُم أَدِعنْمْ قزاد اللّه" فیه. 


والوجه فی هده الأخبار ما قدّمنا ذکره من تغیُر المصلحه فیه واقتضائها 
۳۳ الافر الب -وقت آخر علن.هاساه دون ظهوز الامن له تعالی: فابا لا 
تقول به ولا نجغزه: تعالی الله عن ذلک عله۱ کبیرا. 


می گوید که خداوند به اشیا آگاهی ندارد, مقحو زمانی که به وجور آمده 
باشد, مخالف است. ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام متوجه من 
دم .و فرفودند؟ خدآوند بلتد مرتبه.خار: پیش از.بیدایتتن. اشیا به. ان ها 
آگاه است. البته حدیث مختصر وکوتاه شده است. 


علیهماالسلام] عرض کردم: آيا برای اين امر [یعنی ظهور و قیام حضرت] 
وقت معینی هست که با دانستن آن جان هایمان راحت شده و به آن دل 


ی ی ایا سا 
کردید و خداوند مدتش را اضافه فرمود.(1) 


توضیح و توجیه این اخبار 


وجه اين اخباٍ همان است که قبلاً بیان کردیم و آن عبارت است از اين که 
مصلحت در آن امر تغییر کرده, و تا زمان دیگر موجب تأخیر شده است. 
ولی معنای آن این نیست که امر و مصلحت آن اکنون برای خداوند آشکار 
شندمء ها این خرف. را نمی تیم وان وا ضخنح تمی. دائیم چه این که.دات 
اقدس الهی از این توصیفات, بالاتر و برزک تر است.(2) 


ص: 743 


این خبر تکرار فنده است. و قبلا در شفاره 7/413 عین. .همین خبر 


امده بود. 


فان قیل: هذا یوَدّی ٍلی آن لا نثق بشیء من آخبار اللّه تعالی. 
فلنات ااخبار:علی زر 


ضرب لا یجوز فیه التغیُر فی مخبراته. فا نقطع علیها لعلمنا بأئه لا یجوز آن 
بتغیّر المخبر فی نفسه, کالأخبار عن صفات اللّه تعالی وعن الکائنات فیما 
7 ات ادوس 


والضرب الاخر هو ما یجوز تغیره فی نفسه لتغیر المصلحه عند تغیر 
شروطه, فا نجوّز جمیع ذلک, کالأخبار عن الحوادث فی المستقبل لا آن 
یرد الخبر علی وجه یعلم أنْ مخبره لا یتفیّر, فحینثذ نقطع بکونه ولأجل ذلک 
خر لحم نی هن لیات الما اه متا بر اصلا ععتودرای 
نقطع به. 


اشکال: این اعتقاد شما منجر می شود به این که ما به اخبار خداوند متعال 


پاسخ: اخبار دو دسته هستند: 


دسته اوّل: اخباری هستند که هیچ گونه تغییری نمی کنند؛ چرا که ما بر عدم 
را سای کار سا ام نات وا مات 
داده شده است و همچنین اخباری که می گویند, خداوند به مقمنین در قبال 
عملشان واب می دهد. 


دستنه دوم . : اخباری است که فی نفسه تغییر در مورد آن ها ممکن است., به 
دلیل این که با تغییر شرایط آن هاء مصلحت آن ها هم فی نفسه تغییر می 
کند و ما این تغییر را ممکن می دانیم؛ مثل اخباری که از حوادث آینده آمده 
است؛ مگر خبری که ما بدانیم مورد و موضوع آن تغییر نمی کند, پس در 
و یک ۱ 
اخبار از مواردی است که به هیچ وجه شیور ای کند و دراین موقع قطع و 
یقین به آن پیدا می کنیم. 


ص : 744 


[ کی رفن لیات الکا تم فیل خروحم عایخ ا اسلا 


3 - آخبرنی الحسین بن عبید اللّه, عن آبی جعفر محشّد بن سفیان 
البزوفری, عن احمد بن [دربس, عن علیْ بن محقّد بن قتیبه, عن الفضل 
بن شاذان النیشابوری, عن اسماعیل بن الصباح قال: سمعت شیخا یذکره 
عن سیف بن عمیره قال: کنت عقق آبی »عفر التضون فسمعته یعول آیندا: 


من نفسه: 


و 
شماء. 


فال؟ ماد نس ده قشم ادن مه هل ۶ ای سم اه بان باسم 
رجل من السماء. 


فلت: با امیر المومتین ان هد الخدیت ما سجفت باه قم. 
نشانه های پیش از قیام و ظهور امام زمان علیه السلام 


1 / 423 - اسماعیل بن صباح می گوید: از پیرمردی شنیدم که از سیف بن 
عمیره یادآوری و نقل می کرد که سیف گفته است: تیاعر 
منصور دوانیقی بودم که شنیدم, بدون مقدمه گفت: ای سیف بن عمیره! 
بهتیاجار و ختما نذا کشمم ای به اممردی از الاو انیت طالت, آ۶ اسهان بدا 
می کند. گفتم: کسی هم اين مطلب را روا؛ یت کرده است؟ 


گفت: قسم به خداوندی که جانم در دست قدرت اوست! این مطلب را 
گوشم از او[ امام باقر علیه السلام| ره ی و حتماً ندا کننده 
صویت را .هر کر نیتم آ. 


ص: 745 


فقال با سیف (وا کان: ولیک هن ال من هر آسا انم آحدبتی عضا 
قلت: و بنی عمکم؟ 
قال: رجل من ولد فاطمه وت 


0 


24 - وأضرنی جماعه, عن التلعکیری. عن احمد بن علث الرازی» کت 
او ان ٩‏ کال ل ال فا 


علیه و آله: 
لا تقوم السَاعَة حثی بح ؟ تمغ من سین ابا کل بو ن آتا تب 
5 - آحمد بن ادریس, عن علی بن محقد بن قتیبه, عن الفضل بن 


شاذان, عن الحسن بن محبوب, کی ای هعرق المالت. داز 1 لا نی گید 
اللّه علیه السلام: ان ِِِ علیه السلام کان یقول: 


کی ام و ای که ناساس ها اس ان کات 
هی کون را احایت مد کش‌ دا که آمنگی» ار عم راوگان ها 
است. گفتم: از کدام عموزادگان شما است؟ گفت: مردی از اولاد فاطمه 
علیهاالشام است:بعد از آن کفت" ای-سیف! اگر این خدیت را از ابا جعفد 
تن علاها هافر کشا تسام سم دم و همه اف الم ان را 
به من خبر می دادند, حتما قبول نمی کردم, اما او محمد بن علی 


علیهماالشلام اشت! 


2 / 424 - عبدالله بن عمر گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: قیامت قیام نمی کند [ظهور واقع نمی شود] مگر اين که حدود 
شصت نفر کذاب خروج کرده. همگی می گویند: من پیامبر هستم. 


3 / 425 - ابی حمزه تشالیت نفخ است: به خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم که امام 


ص: 746 


وخ السْبایی من الوم وال من المخئوم وطوعٌ امس ین 
1 من الْمَخْتوم واشیاء کان یَفُولها من الْمَحتُوم. 


فقال آبوعب ال علیه السلام: واختلاف بنی فلان من الْمَحتوم وَقتْلَ امس 
الرَْکبّه من المَختوم وَحْروجْ القایّم من الْمَحْتوم؟ 


و 9 ۱۳ 0 
قلث: وَکیف یَکُونْ الثداء. 


ال پنادی ناد ون | قاتا ان نان م بألستتهم: لا 
1 بنادی لیس فی آخر التّهار من الأرَض ی: آلا ان الحقّ فی عْتْمان وشيعته, 
قعند ذلک وتان الفْبطلون. 


باقر علیه الستلام .من فر‌مودند؟ خرو سفیانی:» بدای. انممانی. و .طلوع 
خورشید از مغرب. از جمله محتومات هستند و امور دیگری را هم می 
فرمودند که از محتومات هستند [یعنی این ها حتمی بوده و یقینا اتفاق 
افتاده و هیچ تغییر و تبدیلی در ان ها نیست.] 


اشاش حا ای ام رشق ی فا [ ی ار وه 
سار اه ات ری که هرت فا یه لاه سر اه راد 
محتومات است و حتما اتفاق می افتد. 
عرض کردم: ندا چگون اتفاق می افتد؟ 


حضرت فرمودند: ندا کننده ای از آسمان در اوّل روز ندا می کند به 
صورتی که همه مردم با هر زبانی آن را می شنوند و ندا این است: بدانید 
که حق با علی و پیروان اوست. 


نه در اسمان: 


بدانید که حقٌ با عثمان و پپروان اوست. در همان وقت اهل باطل [در این 
که کدام قدا حتف است ای می کید 


71 7 


6 - وبهذا الاسناد. عن ابن فصٌال, عن حماد. عن الحسین بن المختار, 
کر ای تمعن امن بوانل غن اسر المعمتیم علنه الملام ال : 


قال رز سول اللّه_ , صلی الله علیع و آله: عَسْر قبّل الیشاعه لا یذ ملها: 
اسان والدَجْال والدخان و وحْروغ الْقایّم وطلوغ السْمّس من 
عریها وژول عیسی علیه السلام وَحسّفٌ پالعشرق وَحَسف بجّزیژه الْعررّب 


9 و 


نار تخرَخ من قعر عَذّن تسُوق الثاس ای المخشر. 


7 - وبهذا الاسناد, عن ابن فصال, عن حقاد, عن ابراهیم بن عمر, عن 
قفر ین حطل عن اس عند الله,غلیه السلاخ وال : 


مس یل قبام الْغام ین الْعلامات: الَْحة والشْْیاننُ والحَسْف بالبیاء 
وَحْرُومْ لمات وق اللَفس الرکیّه. 


8 - الفضل بن شاذان, عن الحسن بن علی الوشاءء عن آحمد بن عائذ. 
عم آبی خذحه فا قال آیو‌عید الله علیه السلام 


4 ( 426 - عامر بن وائله از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که ایشان 
فرمودند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: قبل از قیامت [و 
ظهور حضرت] حتما ده اتفاق می افتد: خروح سفیانی, خروج دجال, امدن 
دخان [دودا]. امدن دابه [دابه الارض]. خروج قائم علیه السلام. طلوع 
خورشید از مغرب, نازل شدن عیسی علیه السلام, فرو رفتن زمین در 
سمت مشرق, فرورفتن زمین در جزیره العرب[وادی بیدا], آتشی از قعر 
زمین در منطقه عدن خارج می شود که مردم را به محشر می کشاند. 


2 + عضو بن تلهم از اهام صادقه له ااسلام لسن کید که 
حضرت فرمودند: پیش از قیام قائم علیه السلام پیج علامت ظاهر می 
شود: صیحه اسمانی, خروج سفیانی. فرورفتن زمین در منطقه بیدا, خروج 
یمانی و کشته شدن نفس زکیه. 


6 / 428 - ابی خدیجه(1) 


می کوند که امام صادق علیه السلام فر مودند: قائم علیه السلام خروح 
نمی کند 


ص : 748 


1- . ابی خدیجه همان سالم بن مکرم است که کنیه اش ابی خدیجه است 
و اخبار زیادی با همین عنوان در روایات امده است. کنیه دبکز او انی 
اه ۱ ی رن 


از اصحاب مورد اعتماد امام ] صادق و امام کاظم علیهماالسلام بوده 
است. رجوع شود به معجم رجال الحدیت /ج 8 ص 22 ص 27. 


لا وخ الْقایم حلی دج انا سر من نی هام که یو الی تفنینه: 


9 ب وعته:. عن .عبد. آلله بن: خلفه. غن آمن. عشاره .عن. غلیت بن 

العورمی خف ند آلاه سب ری اس ۱ 
سمعت الحسن ین علی علیه 0 یقول: لا ِ هدّا الامَرُ الذی 
رو نیزون خی یبراب جکه هر بَعض تکام 5ر مر -9 تک تس سمل رد سکیف 


9 
هب۵ فا 9 2 


وَجّه بتعض وَحنی یشهد : اف عَلی بَعْضٍ. 
فلثْ: ما فی ذلک جتد؟ 
قال: لحَبْر کل فی ذلک, علند ذلک بِفُومْ قایْمنا, قَیرْفمْ ذلک کلَذ. 


0 - وروی الفضل, عن عل بن آسباط, عن محقد بن آبی البلاد, عن 
عل ۳ بن محمد الأودی, عن آت عن جدذه قال: قال اجیر المومنین علیه 
السلام: 


به اطاعت از خودشان دعوت کنند. 


7 وله ین شریک عامری از میرم ونر تفیل زا 


نقل می کند که او گفته است: از حسن بن علی, امام مجتبی علیهماالسلام 
شنیدم که می فرمودند: این امر را که منتظر ظهور ان هستید واقع نخواهد 
شد تا این که برخی از شما از عده دیگری بیزاری جسته و دوری کنند و 
بعضی از شما بعضی دیگر را لعن و نفرین کنند, و گروهی به صورت 
گروهی دیگر آب دهان بیندازند, و دسته ای شهادت به کفر دسته دیگر 
بدهد. عرض کردم: بنابراین خیری در آن زمان نیست. حضرت فرمودند: 
همه خیرها در ان وقت است. چرا که در آن زمان قائم علیه السلام ظهور 


کرده و همه این ها را بر می دارد. 


8 / 430 - علی بن محمّد اودی, از پدرش, از جدش نقل می کند که او 


ص: 749 


1- . عمیره پا عمره بلنت نفیل از اصحاب امام لین علیه السلام است. 
معجم الرجال الحدیث /ج 23, ص 196. 
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دای عن فقدان. السکه. الالت هن ولدی: کین عله آفل السماء :احل 
الازض وَکم من مَوْمن متس حَران زین عِلندّ فد 


امیرمومنان علیه السلام فرمودند: اندکی پیش از ظهور قائم علیه السلام 
مرگ سرخ و مرگ سفید اتفاق می افتد و ملخ در وقت خودش [یعنی زمان 
نزدیک به برداشت زراعت] و در غیر وقت خودش آن هم ملخ سرخ و 
همرنگ خون هی آید. و اما مرگ قرمز همان کشته شدن با شمشیر و مرگ 
سفید همان طاعون(1) است. 


9 1 - حسن بن محبوب در حدیثئی نسبتا طولانی که ما مختصرش کرده 
و به اندازه نیاز از آن ذکر می کنیم, از امام رضا علیه السلام نقل می کند 
که حضرت فرمودند: به ناچار فتنه سختی در می گیرد و خاصان و همرازان 
ما.هم در آن فتنه گرفتار می نشنوند, و این فتثه در زمانن است که فرزند 
سوم من [سه نسل پس از من از میان شیعیان] مفقود و نایاب گردد. همه 
اهل 0 ۳ ۶ ژمان. غایة. الشلام | کرنه بمی کنند؟ 
چه بسیار مومنانی هستند که در وقت مفقود شدن آب صاف [ماء معین: 
یعنی حضرت مهدی علیه السلام] تاسف 


ص: 750 
۰ ممکن است که طاعون کنایه از هر مرض همه گیری باشد که هر از 


۱ ۱ لس ۳ و ۳ 
افتال ار 


الماء امَعین, گائی بهق آست ما ِِ وق ِ ۰ 


قال: پناژون فی رجب لائه آضوات من السّمآء: وتا ملها «آلا لَعْتة ال 


علی الظالهینَ»وَالصَوّتْ الثّانی «أزقت الِقة» یا جَعْشر امین لصو 
الثاِتِ - پرون بدنا بارزا نو ین | شمّس -: هذا آمیة المامنین قة ک2 فی 
هلاک الظالمین. 

وفی روایه الحمیری وَالطُوّثُ [الیَالِتِ] ندن ری فی رن السْمّس یقول: 
«نَّ ال بَعت فلانا قاسْمَعوا لَ وأَطیعوا». 


خورده و تشنه و غمگین می شوند. گویا من خوشحال ترم از آنچه که آنان 
در آن موقعیت هستند و نمی دانند؛ چرا که ندای به آن ها می رسد و 
همچنان که از نزدیک شنیده می شود از دور هم شنیده می شود. محتوای 


عرض کزدف آن تدا خیست ؟ خصضرنته فر‌مودند؟ در ماه:رخت: سته .مرنبه: از 
اسمان [خطاب به مردم] ندا داده می شود: 


ندا و صوت اوّل عبارت است از: «لعنت خداوند بر ظالمان باد».(1) 


ندا و صوت دوم این است: «آنچه باید نزدیک شود, نزدیک شده است 
[قیامت فرا می رسدا ای گروه مومنان!»(2) 


و ندا و صوت سوم هم در حالی که در طرف جرم خورشید بدنی دیده می 
انس اس اس اس امس عاه اس اعت را اس 
هلای ظالمان بت تا باع تشه است: 


در روایت حمیری در مورد صوت سوم امده است: بدنی در نزدیکی 
خورشید دیده می شود. صاحب صدا می گوید: خداوند متعال فلان شخص 


ص: 751 


1- . سوره هود / آیه 19 
۰-2 . سوره نجم / یه 7 


وقالا جمیعا: قعند فهند ذلک تأنی الناس الْقرخ ونود ذ الناس لو کانوا انا «ویشفی 
له صَذور وم مَوّمنین». 


2« الفظل من شاداد غن تصو بن. مراحمه خن این لهشهء عن. این 
۱ بن یاسر رضی الله عنه آثه قال: 
دعوه آهل بیت نبیُکم فی آخر الرّمان. فالزموا الأرض وکقوا حثّی تروا 
قادتها, فاذا خالف الترک الروم وکثرت الحروب فی الأرض بنادی 


3 - الفضل, عن این آبی نجران, عن محقد بن ستان, عن ی الجارود. 
حلی متی؟ فا : فحوک رأسه. نق قال: " 


بعد از این هر دو روایت می گویند: در همان زمان, فرج و گشایش برای 
مردم فرا می رسد و مردم دوست می دارند که ای کاش در ان زمان زنده 
بودند, و خداوند سینه های مقمنان را شفا می دهد؛ یعنی دل هایی که از 
جور و ستم ظالمان مجروح بود را با ظهور. شفا می دهد.(1) 

0 ید لاه بو نار سار نش اضر خی الله عته تقل مین کید 
کت رفته: | زر دعوت و خلافت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان واقع 
خواهد شد, بنابراین فغلا در خاق شمان سید و اد ی رت نحه دا زید 
تا پیشوایان دعوت ۳ ببینید. 

زمانی که ترک ها و رومی ها با هم اختلاف کرده, در زمین جنگ و خونریزی 
زیاد بشود, ندا دهنده ای بر بلندای حصار و يا قلعه دمشق ندا می دهد: 
وای از شژی که حتمی و نزدیک شد. و دیوار مسجد دمشق تخریب می 
شود. 


1 / 433 - محمّد بن بشر از محشّد بن حنفیه نقل می کند که او گفته 
است: به محضر حضرت عرض کردم: این امر [ظهور دولت اهل بیت ] 
طولانی شد, کی اتفاق می افتد؟ 


ص: 752 


1- . اقتباس از سوره توبه / آیه 14. 


تی کون دیک ول تَقضّ الرمان؟ آئی تَکُونْ دیک ول تَخْفوا الأوان؟ آنی 
ون ذلک وَلَم تَظلم السْلطان؟ آلی کون ذلک وَلم ال ندیه مِنْ فزوین 
َیهْتک سنئّورها وَیْکَفر ضذوژها وَیعَیْرٌ سُوژها ویب ب اجنیا مَنْ فرّ ملنهة 
ی فقر وق تابَقغ کقر, کی یوم باکیان: 
ای تتکی علی رنه وباي کن علی * 


4 - الفضل, عن الحسن بن محبوب, عن عمرو بن آبی المقدام. عن جابر 
الجعفی. عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


ی 3 زر للم رز 7 ٍ ۶و رو ر « یس 3 ت 
آلزٍم الأرضَ ولا نُحرّکَ بدا ولا رِجْلاً ی تری علامات أَدکرُها تک ما آراک 
تذدرک: 


حضرت علیه السلام سرشان را تکان داده و فرمودند: چگونه ممکن است 
که آن امر واقع بشود در حالی که هنوز روزگار براهلش سختی و شدت 
وارد نساخته؟ کجا واقع شود و حال آن که هنوز برادران دینی نسبت به 
یکدیگر ظلم و جفا نکرده اند؟ آن امر کجا ظاهر شود و حال آن که هنوز 
سلطان, ظلم و ستم نکرده؟ رآ کر ور ملحد و 
کافری از قزوین قیام نکرده که پرده ناموس اهل آنجا را دریده و به آن ها 
هتک حرمت کند و بزرگان آن ها را مجبور به گناه کند, به گونه ای که گوبا 
هرک ور رضم عالم نهیم انفعصار آنجا نا و دهده ماد اس اه را از 
بین ببرد؟ 


هرکس از حیطه قدرت او فرار کند او را پیدا می کند و هر کسی با او 
بجنگد کشته می شود. هر کسی از او کناره گيري کند فقیر می شود. و هر 
که آن‌آن نت کید کاتر. ی وی اس که ار هانیی کرو بریان مه 
شوند: برخی برای دینشان و عده ای برای دنیایشان گریه می کنند. 


2 ۸ 434 - جابر جعفی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: در جای خودت بنشین و دست و پا نزن, تا زمانی که علاماتی را 
ببینی که برای تو ذکر می کنم, البته در تو نمی بینم که زمان ظهور علامات 
را ببینی [ان علامات عبارتند از اين که]: 


ص: 753 


‌ِ ورو ۳ 
اختلاف بیی فلان وَمّنادٍ ُنادی من السُّماء وَیجیكم الصَوّتْ مب ناجیه مشق 
ب ۳ ِ ۳ 9 هِِ 
بلج وعشف کته من فرٍی الشام تُسقی الجایتة وسثقیل وان ار 
لاس9 ایا سس پم 20 ۳1 و ]ام < سل سه. 2 9 ج.]ع- || نو 
حلی ینزلوا الجَز ۵ وسی مارِقة ارو حنّی پنزلو| الرّمْله, فیلک ۱ 1 
۴ 3 ۳ ‌- ِ چ ]2 ۳ ۳ 
فا اختلات کنیز فی کل ارض من ناجته العقرب. فأول اض تخت الشَامْ 
وپر و ِ با 7 2 5 
یخلفون عند ذدلک علی تلاث رایات رابة الاصَهّب قرایة الابقع رابة 
. ]. 


[بنی فلان ] بلی عباس دچار اختلاف و چند کی می شوند. ندا دهنده ای 


از آسمان به فتح و پیروزی ندا می دهد و صدایش از ناحیه دمشق به گوش 
شما می رسد و دهی از دهات شما به نام جابیه(1) 


در زمین فرو می رود. برادران ترک در جزیره يا شهر جزیره پیاده می 
شوند, و خارجیان رومی(2) 


هم می ایند تا این که در رمله(3) 


پیاده می شوند, در همان سال اختلافات بسیار زیادی رخ می دهد. اولین 
سرزمینی که خراب خواهد شد شام است,: اهل شام و دیگران به سه پرچم 
گرایش پیدا می کنند: پرجم اصهب, پرجم ابقع(4) و برجم سفیانی. 


ص: 754 


- . جابیه, منطقه ای روستایی است در منطقه جولان و بلندی های جولان 
کف .هم این در ختکال عاضیان هموتجستی اشست‌:و نیو ای «ارو بة نام کل 
جابیه و نام دیگرش جابیه جولا است. 

2- . مراد, اروپاییان و محتملا بهودیان صهیو نیست است. 

3- . رمله شهری در فلسطین اشغالی است و در نزدیکی های بیت 
۳ قرار دارد که در اشغال دشمن صهیونیستی است. 

. اصهب در لفت به معنای شتر سرخ مو يا شتر سفیدی که با سرخی 
اج همچنین اصهب نام چشمه ای است در میان بصره و 
تخرین.و به فغنای. دشن می, آید - به رومیان و اروپاییان هم از جهت رنگ 
چهره و دشمنی شان با اسلام اصهب گفته می شود - وابقع در لغت به 
ابلق هر چیزی می گویند, یعنی هر شی ۶ سیاه و سفید و به خصوص به 
کلاغ سیاهی که با سفیدی آمیخته باشد. به شخص پلید و به ابرص و شوره 
زار و کسی که لباس وصله دار و رنگارنگ بپوشد نیز گفته می شود. اصهب 


وابقع دو رهبر مخالف سفیانی هستند که سفیانی آن ها را شکست می 
دهد و درگیری سختی بین آن ها و سفیانی در مرز سوریه - عراق, و ترکیه 
در می گیرد. در بعضی از احادیث نظیر بحارالانوا ر/7ج 51, ص 70 اصهب و 
ابقع یک نفر معرفی شده, ولی براساس روایت دیگر نظیر همین روایت 
متن, اصهب وابقع دو نفر هستند و در روایات از جمله یوم الخلاص ج ۰2 ص 
3 به شیعیان امر شده که تحت تأثیر تبلیغات 1 
نی قبار کرت فرشم ک هماخ مان اخعامن ار مود امد 
ص 06< و 107. 


5 - آحمد بن علیْ الرازی, عن المقانعی, عن بکار بن آحمد, عن حسن 
بن حسین,؛ ( عن عبد الملک بن اسماعیل الأًسدی. عن 
آبیه قال: حدّثنی سعید بن جبیر قال: السنه التی یقوم فیها المهدی تمطر 
آربعا وعشرین مطره یری آثرها وبرکتها. 


6 - وروی عن کعب الاأحبار آثه قال: ذا ملک رجل من بنی العبّاس یقال 
له : عبد الله وهو ذوالعین بها افتتحوا| 1 یختمون وهوٍ مفتاح البلاء وسیف 
الفناء فاذا قری له کتاب بالشام من عبد اللّه عبد ال آمپر المومنین ی 
تلبثوا آن یبلغکم آنْ کتابا قرخ علی منبر مصر: موش ی اد ارس 
آمیر المومنین. 

0« آخر قال: الملک لبنی العبّاس حتّی یبلغکم کتاب قري بمصر من 
عبد 


13 / 435 - عبدالملک بن اسماعیل اسدی از پدرش نقل کرده که می 
گوید: سعید بن جبیر به من گفت: در سالی که مهدی علیه السلام قیام می 
کند, بیست و چهار مرتبه باران می بارد, به گونه ای که اثر و برکت آن 
همه ارس و 


ازعباس که نامش عبدالله و صاحب عین(1) 


است به حکومت می رسد ابتدا و انتهای دولت بای عباس با اوست؛ او 
کلید بلا و شمشیر فناست. وقتی که نامه او در شهر شام به این مضمون 
خوانده شود: «از بنده خداء عبدالله امیرمومنان», بلافاصله به شما خبر می 
رسد که در منبر مصر هم نامه ای با این مضمون «از بنده خدا عبدالرحمان 
امیرمومنان» خوانده شده است. 


در حدیثت ذیکر. از کعب الاحبار آمده است: سلطنت با بنی عباس است تا 
وقتی که در مصر نامه ای به این ترتیب خوانده شود: «از بنده خدا 
عبدالرحمن امیرمومنان», وقتی که 


ص: 755 


بای :غین یقت کشن کول تا خرف ین است هط این ها 
نها دولتشان با دم است؛ یعنی 7 اول ِِ عباسی و در آخر آن 
و 


یه الرخمن آمیر الموشتین وادا کان لک فمو وال ملکیم مانقطاع منم 
فاذا قرق علیکم آأوّل النهار لبنی العباس من عبد اللّه (عبد ۳1 اسر 
المقشی. خانتظروا کاب بفرا علیکم آهن آخر اللهارا هن ید الله اعد 
الرحمن آمیر الموّمنین وویل لعبد اللّه من عبد الرحمن 


7 - وروی حذلم بن بشیر قال: قلت لعلی بن الحسین علیه السلام: صف 
لی خروج المهدی وعرژفنی دلائله وعلاماته؟ فقال: 


0 خژوخ رَجْل یال له: غوف السّلمت یأرْض الجَرِیرّه وتکُون 


این اتفاق بیفتد بدانید که دولت عباسی از بین رفته و مذت سلطنتشان 
پایان یافته است. بنابراین هر وقت که در اوّل روز از طرف بنی عباس 
نامه ای به این ترتیب که «از بنده خدا عبدالله امیرمومنان» خوانده بشود, 
منتظر باشید که در اخر همان روز نامه ای به این صورت خوانده شود که 
از بنده خدا عبدالرحمان امیرالمومنان. و وای بر عبدالله از خروج 
عبدالرحمان. 


علیهما السلام عرض کردم: ظهور حضرت مهدی علیه السلام و علامت های 
ان را برای من توصیف بفرمایید. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: 
پیش از قیام ایشان, مردی به نام عوف سلمی در سرزمین جزیره(1) 


قیام می کند. وطن او تکریت خواهد بود و در تخد تمسق کستته مه 
شود. 


ص: 756 


1- . با توجه به موطن عوف سلمی که تکربت است و تکریت از شهرهای 
عراق و بین بغداد و موصل واقع شده می توان گفت که ممکن است مراد 
از جزیره که در چند روایت هم امده. بخشی از خاورمیانه یعنی کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس و عراق و حتی اردن و فلسطین و لبنان باشند که 
بین خلیج فارس و دریای عمان از یک طرف و دریای سرخ از طرفی و 
دریای مدیترانه از طرفی دیگر قرار دارد. 


جنس - ۶ و و ۶ _ه 0 ی ءِ ل ۳ ۹ ۱ 
تم یکون روخ شعیب بن صالح من سمزقند, نم یر السّفیانی الْمَلْفُونِ 


۹ 


۱ 


وفو من ولد غلته نن یی سفیان, قاذا ظَهّر السٌفیانی اخْتَفی اد دی 


نم 
۳ 132 
0 وروی ی لت لب ال له ول( فا 
در ۳ يچ رَجْل اسْمَهٌ سم تّبیُ , یِسَرغ الثاسْ الی طاعته المشرک 


8 9 الجبال حوفا. 


9 - الفضل بن شاذان, عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر, عن ثعلبه, عن 
بدر بن الخلیل الازدی قال: قال آبوجعفر 


علیه السلام: 


آبتان تکونان قبل القایّم لجْ تکونا مُنْدٌ هبط آدم علیه السلام ای الأْض, 
تلکسف السّفس فی اضف من شهر رمضان وَالْقَمَرٌ فی آخره. 


بعد از او شعیب بن صالح(1) 


از منطقه سمرقند قیام می کند و بعد سفیانی ملعون در سرزمینِ خشک و 
در بیابانی قیام می کند. او از اولاد عتبه بن ابی سفیان است. آن گاه که 
سفیانی قیام گنه مهدی علیه السلام مخفهی شده و یس از آن قیام می 
فرماید. 


6 / 438 - رسول مکزژم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: در قزوین 
مردی قیام می کند که نامش نام پیامبر خواهد بود و مردم اعم از مشرک و 
مقمن با سرعت به اطاعت او در می ایند, و کوه ها [که نشانه صلابت 


7 / 439 - بدر بن خلیل ازدی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو علامت 
خواهد بود که از روزی که آدم از بهشت به زمین هبوط کرد تا آن زمان 
سابقه نداشته است: یکی کسوف آفتاب در نیمه ماه رمضان و دیگری 


خسوف ماه در آخر ماه رمضان. 


ص: 757 


1- . شعیب بن صالح جوانی است گندم گون, لاغر. با ریش کم پشت که 
صاحب بصیرت و یقین است و فرمانده نظامی تحت فرماندهی عالی سید 
خراسانی است. او به همراه سید خراسانی پرچم اسلام را به حضرت 
ولی ممکن است برای استناد. امام حجّت موطن او را بیان فرموده باشند 
که در این صورت هر دو احتمال صحیح خواهد بود, چرا که هر دو محل 
نسبت به مدینه در یک جهت شمال شرقی قرار دارند. تذکر این نکته لازم 
است که احتمال دارد جهت حفظ جان و رعایت امنیت افراد, نام ها 


س‌ 


مستعار باشند تا وعده الهی محفقق شود. 


ققال رَجْلَ: تازانن تتعول اللم! کش انلس فی اخر السفر وااععر فی 
التَصف؟ 


ققال ابوجفقر غلیه الشلام انی لا عم نها عون ولحهها آبتان کم تکوزا واه 
خقط اد 


0 - الفضل, عن الحسن بن علی,بن فصال. عن ثعلبه. عن شعیب 
الحداد. عن صالح سمعت له 4 السلام یقول: 


- 


ج ین قیام الْقایم وَیَیْن قثْل اس الرکِیه الا خفقس شره آیلو. 


1 - وعنه, عن نصر بن مزاحم. عن عمرو بن شمر, عن جابر قال: قلت 
لأْبی جعفر علیه السلام: متی یکون هذا الامر؟ 


ققال غلیه: التتلام؛ انق, تکون دلی با جابز ولفا کحتر الفلی: بتن: العیره 
وَالکوقه؟ 


2 - عنه, عن ابن یی نجران, عن محقّد بن سنان, عن الحسین بن 
الفختازه عن ابی عید اللة علبه السلام فان 


شخصی به حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خد|! مهار و رنه 
گرفتگی در آخر ماه و ماه گرفتگی در وسط ماه است. 


امام باقر علیه السلام در جواب فرمودند: آنچه را که تو می کوب من می 
دانم, اما ان دو علامت نشانه ای هستند که از هبوط ادم تاکنون واقع نشده 


اند. 


0 ام 1 2 بین 
کشته شدن نفس زکیه و ظهور قائم علیه السلام فقط پانزده شب فاصله 


است. 


9 / 441 - جابر [بن یزید جعفی ] گفته است: به محضر مبارک امام باقر 
علیه السلام عرض کردم: اين امر [ظهور حضرت حجّت علیه السلام] کی 
واقع خواهد شد؟ حضرت فرمودند: ای جابر! این امر چطور واقع شود در 
حالی که هنوز قتل و خونریزی زیاد در بین حیره و کوفه واقع نشده است؟ 


حضرت فرمودند: 


ص: 759 


۳ یت 7 ‌ ت 
اذا هَدَم حایّط مسْجد الکوقه موّخره مِما یلی دار عَبد اللم بن مسعود, فعند 
ذلک (وا) 


0 3 
مَل بنی فلان, آما ٍنْ هادمَة لا یبنیه 


43 - وعکنه» خر تفص ی هرمع کی و نمی لا دوعسم یی یه 
الله غلیه الستلام فال 


خروم الثلائه: الخراسانی والسُمیانین وللیمانین فی ستو واجدو فی نب 
واجدٍ فی یوم واجد, وی فیها رایة بأَمٌدی من رابه آلیمانوت بهد ی 


الحق. 


4 - عنه, عن ابن فصَال. عن ابن بکیر, عن محمد بن مسلم قال: یخرح 


۳ و ی ی ی 
َطْمَنْ لی مَوّت عَبد الم من له الایْ 


زمانی که دیوار مسجد کوفه از سمت خانه عبدالله بن مسعود خراب شود 
دولت فلان [بنی عباس] از بین می رود و بدانید که خراب کننده آن دیوار 
1 / 443 - بکر بن محمد ازدی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: خروج و قیام سه نفر؛ یعنی خراسانی, سفیانی و یمانی 
در یک سال و یک ماه و یک روز اتفاق می افتد, و در , بش ان ها تصاتف 
ی ی 0 ۳ 


2 / 444 - محشّد بن مسلم می گوید: قبل از خروج سفیانی, خروج 


3 / 445 - ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمودند: هر کس برای من مردن عبدالله [سفیانی] را ضمانت کند, من 
هم برای او قیام قائم علیه السلام را ضمانت می کنم [یعنی این دو حادثه 
ملازم همدیگرند]. 


ص: 759 


جيج .,- ۱ 7 ۳ یت ی 1 ۹ 
قال: دا مات عَبدٌ اللّهر لَغْ بَهتمع اللاسن جَفدخ علی آحد وم تنام هذا 
2 وم رز 4 ءِ 9 ءِ 
الامَرٌْ دون صاحیکم اِنْ شاء الله ویَدهبٌ ملک السنین وَیِصیرٌ ملک السهورٌ 

5 َ ی 
والایام. 


فلت ال ذلک؟ قال: کلا. 


6 - عنه, عن محقد بن علی, رم اف بر یی |ام نی ار 
برع اند الله عله السلام ماد 


‌ ۳3۹ ِ سر ٩‏ چم | , مس 5 _ ِ 3 ات 1۳۳ 
لا تکفن فساذ ملک بیی فلان حثی یحتَلفَ سیفا بنی فلان, فاذّا اختلفا کان 
عل ی فاد خکمم 


7 صضای عی اخمه مه ی نی رگن ای الخنه اوضا 
علیه السلام قال: 


ان من علاماتِ القرج عَدثا یَکُونْ بيْن الْحرَمیّن. 


سپس فرمودند: وقتی که عبداللّه پمیرد مردم بر سر هیچ کس به توافق 
نمی رسند. و اين مساله آن شاء الله به صاحب شما منتهی می شود. و از 
خصوصیات ان زمان این است که سلطنت های سللیانه از بین می رود 
[یعنی هیچ کس سلطنتش به سال نمی رسد] بلکه تبدیل به سلطنت های 
ماهیانه و چند روزه می شود. 


عرض کردم: آن وضعیت طول می کشد؟ حضرت فرمودند؛ هرگز. 


ان یر ان تفن یت اه فصای اسام صاوه ع الما 
تقل مين کند که حضرت فرمودند: حکومت بنی عباس زمانی از بین می رود 
وتا وه مت ان ات هس ره ال 


شده, از بین خواهد رفت. 
47 آخمدیره مد ین ابیتصر نامام دضا غلیه: الشلام جوایتی 


ص: 760 


فْلث: وأخ شیء (کُونْ) الحدث؟ ققال: عَصییّه تکُون بيْن الحَرَمیّن, وَفثل 
فلانْ من 

ولد فلا حمسه سر گبشا. 

8 - وعنه. عن ابن فصَال وابن . آبینجران, عن حماد بن عیسی, عن 
ار عن این عید اللخ‌خلیه الشلام خال: 


لا ده ملک هوّلاء حتّی بستغرضُوا التاس بالکو که نوم الخفقه آکانی انظار 
الی 


90 ۲3 
رَءوس در فیما یی المسْجد واصحات الصابون. 


9 نع علیت: ین اساظعن الحشتن بن الجمم مال» شال خن 
اباالحسن علیه السلام 


عن الفرج؟ فقال: 
ما ثریة؟ الاٍکناژ أو أَجْمَل لک؟ 
فقال: آرید تجمله لی. فقال: 


است که بین این دو حرم واقع می شود و فلان کس از فرزندان فلان 


6 / 448 - ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: دولت و حکومت ان دسته حاکم از بین نمی رود, تا زمانی که در 
روز جمعه و در کوفه به مردم تعرض شود [و مردم را بدون سوال بکشند]. 
گویا می بینم که سرهای آن ها بین مسجد کوفه و بازار ضابون, بریده شده 
و از تن جدا می شوند. 


پیرامون فرج و #9 حضرت سوال ِ ایا علیه ُسلام فرمودند: می 
خواهی مفصل بگویم يا مختصر؟ عرض کرد: می خواهم مختصر بفرمایید. 
حضرت فرمودند: 


ص: 761 


اذا تخکت رایاث قیس بمصر قرایاث کنده بخُراسان او دکر عَیْرَ کنده. 


0 - عنه, عن الحسن بن محبوب, عن علی بن آبی حمزه, عن آبی بصیر, 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ِنّ فْذام القائم لسنه غیداقه یه َفْسِدٌ اللَفْرّ فی التجْل قلا شکوا فی ذلک. 
1 - وعنه, عن آحمد بن عمر بن سالم, عن یحیی بن علی, عن الربیع, 
خرن این لد فال ۰ الحشنه. الست فیکسی وه فنوخد الخحر فضت فقو 


مسجد الکوفه. 


2 - وعنه. عن ابن, اه یز ره ده و و و ری نام 
قال: میم ای لدب یا یقول: 


آن السمیانی تعلی بعد‌ظهوزم علی العیر العفتن کف آموام: 
قال علیه السلام: أَسْتَفْغر اللْه حفل جَمَل وَفو من الم المخئوم الذی لا 


1 


۶ لس 


4 


وقتی که پرچم های قبیله قیس در مصر و پرچم های قبیله کنده در 
خراسان به حرکت دون آضذند آر موقع وقت ظهور است. شاید حضرت به 
جای کنده چیز دیگری فرمودند. 


8 / 450 - ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن 
خضرت فرمودند در ستایشن طهور فائم. علیه السلام آن چتان فجطن. رد 
وجود می اید که خرمای نرسیده بالای درخت خورده می شود. پس از ان 
زمان شکایت نکنید. 


9 / 451 - ابی لبید هجري [ که از اصحاب امام باقر علیه السلام است] 
می گوید: اهل حبشه بیت الله را تغییر داده و آن را خراب می کنند [حرمت 
آن .زا می شکنتد | و حجرالاشود از جايش, برداشته.شده و دز فشنجد کوفه 


0 / 452 - محمّد بن مسلم می: گواید؛ از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: سفیانی بعد از ظهورش بر پنج مملکت به مذت حمل زن 
[یعنی نه ماه] مالک می شود و سلطنت می کند. بعد از ان فرمودند: 


انتففر الله. بلکه :به. قدرت مدت خمل شتر .مالک فی شود و. آن: از خمله 


ص: 762 


3 - عنه, عن |سماعیل بن مهران, عن عثمان بن جبله, غن عفر ین آیان 
الکلبی, غن ات ید الله علية اللام فا 


سین خ و 3 خ و ۳ و س ۱ ۶ مس 
کاتی بالسشْفیانی و لصاجب السْفیانی قَدٌ طرخ رَخْلةْ فی رحبتکمْ بالکوقه, 
فنادی منادیه: 


من جاء یس [رجل مِن] شیقه ع له لْف دژهم. قیئبٌ الجا لی جاره 


ویِقولْ: هذا منهّم, قیَطْرِب عْقَةٌ ور حْدٌ لت درهم. 
آما اماریکُم یذ لاتکُون الا لاد التقایا (وا نی أَنظَرٌ (لی صاحب 
البر قع ۳ 


فلث: وَمَن صاحبٍّ البْْقع؟ 


[: رخل ملق تقو بقلکم. بسن الترقع قبحوشکُم قترفک وا 
رو تة, یم یکم رجلا رجلاً 


اما (اه] نا تکون ال انن تق 


ا ی تین آبان کلیی او اماف صادق له السلاه تعل ی کید که 
حضرت فرموده اند: گویا سفیانی يا دوست سفیانی را می بینم که در شهر 
شما که کوفه باشد فرود امده و منادی ندا می دهد: هر کس که سر یکی 
از شیعیان علی را بیاورد هزار درهم پاداش دارد. ۰ پس همسایه, همسابه را 
می گیرد و می گوید: اين از همان ها است [یعنی از شیعبان است] پس 
گردن او را می زند و هزار درهم می بدانید در آن روزها فقط 
زنازادگان بر شما حکومت و سلطنت می کنند. گویا که به صاحب نقاب 
نکان خفن کنم. 


حضرت فرمودند: او ظاهرا مردی از شماست. و تظاهر به اعتقاد شما می 
کند و نقاب زده و شما را وحشت زده خواهد کرد. ی و می شناسد, 
اما شما او را نمی شناسید [و از نیتش آگاهی ندارید] بنابراین شما را یکی 
پس از دیگری فریب داده و به دام می اندازد, بدانید که 1 فرزند زناکار 


است. 


ص: 763 


54 تم عن لین الحکم عن المسسسن ایی. یر فال*هالن ارف 
الام ات تام 
لینْضرَنّ اللّه هذا الأْمَرّ یمن لاخلاق له ولو قَدٌ جاء أَمَرنا لقَدٌ حَرَج ملهة من 


جر 


و الوم مقیث غَلی عباژه الأوثان. 


5 - وعنه, عن الحمانی, عن محقّد بن الفضیل, عن الأجلح. عن عبد اللّه 
شق نت ] الففل فا میم التماعه حیی پصمع کل هر الکو فد 


6 - آحمد بن علی الرازق, عن محشّد بن اسحاق المقرِی. عن المقانعین 
عن پکار, عن ابراهیم بن محشّد, 1 
عن ابي عبد الله علیه السلام قال: 1 سَتَه الفََح : 7 ینس" الفراث ختّی 
یَدحْل أزقه الکوقه. 


7 - الفضل بن شاذان, عن محشّد بن علی, عن عثمان بن آحمد السماک, 
عن ابراهیم بن عبد الله الهاشمی, عن ابراهیم بن هانی, عن نعیم بن حماد, 


2 / 454 - ابی بصیر می گوید که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
بدانید که خداوند اين امر [یعنی فرج و ظهور] را به وسیله کسی که نصیبی 
در دین ندارد پاری خواهد کرد. زمانی که امر ما برسد و مهدی علیه السلام 
ظهور کند. کسانی که امروز به پرستش بت ها معتقد هستند از دینشان 


دصق الهش این الفنل. کفته استه قیامت: ]| بادقیای مرت 
بریا نمی شود مر این که هر مومنی در کوفه حاضر شده و جمع شوند. 


4 / 456 - جعفر بن سعید اسدی. از پدرش و او هم از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: در سالی که فتح برای شما اتفاق 


عم 


می افتد اب فرات به قدری بالا می اید که وارد بر کوچه های کوفه می 
شود. 


5 / 457 - جابر [بن یزید جعفی] از امام باقر علیه السلام نقل کرده که 
فرمودند: 


ص : 764 


رل ال ابات السود الترع عن خراشان الی الکوقه, قاذا ظَهَرَ المَهْدوٌ 
علیه السلام بَعت الیه بالبِیعه. 


عن آبی بصیر 1 ۳ له علیه السلام: ار القانم 1 السلام 
پنادی اسمْة لَْلَة تلات وعشرین یوم یوم عاشوراء. یوم فُتل فیه الحْسَیِنْ 
بش عل علیه السلام. 


9 - الفضل, عن محقد بن علی, عن محقد بن سنان, عن حی بن مروان, 
عن علي بن مهزیار قال: قال آیوجعفر علیه, السلام: کائي بالقائم یَوَم 
عاشوراء یوم السَبْتِ قایْما بَینَ اکن والْمَفام ین یدیه جَبْرَیْیل علیه السلام 
پنادی: ليِعَةٌ للم , قَیِمّلأُها عَذلا کما مْلتّت ظلما 5 جورا. 


0 - [الفضل, عن ابن محبوب, عن علی بن آبی حمزه, عن آبی بصیر, عن 
آبی عبد الله علیه السلام قال: 


پرچم های سیاهی که از خراسان خارج می شوند, وارد کوفه شده, در آنجا 
تا ی ۱ 


6 / 458 - ابی بصیر گفته است که امام صادق علیه السلام فرمودند: در 
شب بیست و سوم ماه, به نام قائم علیه السلام ندا داده می شود, و در 


روز عاشورا که روز قتل حسین بن علی علیه السلام است قیام می 
فرماید. 


7 459 - علی بن مهزیار می گوید: امام جواد علیه السلام فرمودند: 
گویا قائم علیه السلام را می بینم که در روز عاشورا که روز شنبه خواهد 
بود, بین رکن و مقام ابراهیم ایستاده و جبرئیل در پیشاپیش ایشان ندا می 
کند که بیعت برای خداست و حضرت زمین را همان گونه که , پر از ظلم و 
جور شده, مملو از عدل می کند. 


8 / 460 - ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: 


ص: 765 


9 ‌ِ ۳ 
لا یَحْرْجْ الَْاْمْ الا فی وثرِ من السَنین, تسع وتلاتِ وَحَمس واحدی]. 


لصا روا فصو لس ای موه رن اس بو لاه 
علیه السلام قال: 


خروجْ القایّم من المَخْنوم. 
قلت: وکیف یکون الداء؟ 


قال: بنادی مناد ون الما اوّل التّماد: الا اي الق في عَلِیٌ وشیعته. نم 
تاوی لسن لت ال فی آخر ال ر: آلا ان الْحوٌ فی ۱ 


ترنات الخبطلون 


2 - وعنه, عن ابن محبوب, عن آبی آیوب. عن محمّد بن مسلم قال: 
ینادی, مناد من السَماء پاسٌم القایّم علیه السلام. فیسمع ما بين العشرق 
الب المَغْرب. قلا تّفی راقد الا قاق ولا قائْم الا چَعد ولا قاعد الا قام عَلی 
رجْلَیّه من ذلِک الصَوّتِ وَهو صَوّتْ جبْرَیْیلِ الرَوح الأمین. 


قائم علیه السلام خروج و قیام نمی کند مگر در یک سال فرد؛ از جمله 
سال های نه و سه و پنج و یک 


9 - علی بن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: قیام قائم علیه السلام از امور حتمی است. عرض کردم: 
ندا چگونه است؟ فرمودند: اوّل روز منادی از اسمان ندا می دهد: بدانید 
که حق در مکتب علی و شیعیان اوست. پس از این نداء شیطان لعنت الله 
علیه در آخر روز ندا می دهد؛ بدانید حول با عثمان و طرفداران اوست.در 
همین زمان است که اهل باطل به شک و تردید می افتند. 


0 02۰ +محید ین مسلم می کوبید ضادی از اشفان.به انم فاتی غلیه 
السلام ندا می دهد که از شرق تا غرب عالم شنیده می شود. یس هیچ 
خوابیده ای نمی ماند مگر اين که می ایستد و هیچ ایستاده ای نمی ماند 
مگر این که می نشیند, و هیچ نب 2 ای نمی ماند مگر اين که از عظ ۳ 
ان صد | روی پاهايیش می ایستد؛ چرا که ان صوت صدای جبرئیل روح 
الاشی عای ااسا م ارت 


ص: 766 


3 - وعنه, عن اسماعیل ,بن عیاش عن الأعمش, عن ابی وائل. عن 
حذیفه قال: لا( 


ان بایغ بین ین الرَکن والمَقام, شمه اخمد وعبد اللم والمقدظ فهذم | اما 
ِِ 


4 - عنه, عن ابن آبی عمیر وابن بزیع. عن منصور بن یونس. عن 
اشخاغیل بن خایر, عن ابف‌غالد الکابلی: عن این جعقر علبه الستلام وا 


اذا دحل الْقایم الکُوقة لَم یلق مُْمنْ الا هو یها و تجیء الها وَمو ول آمبر 
مین 2 و لاطحایه: سیتوا بنا الی هدو الطاعیه. سیر 
له 


٩ ۵ 


1 / 463 - ابی وائل [شقیق بن سلمه اسدی] از حذیفه [یمانی صحابی 
بزرگ رسول 


خدا صلی الله علیه و آله] نقل می کند که گفته است: از وجود مبارک 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که این گونه از مهدی علیه السلام 
یاد کردند: با او بین رکن و مقام بیعت می شود نام او احمد. عبدالله, و 
مهدی 


است. این ها هر سه نام های اوست. 


2 / 464 - ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
فرمودند: زمانی که قائم علیه السلام 


وارد کوفه شود هیچ مومنی باقی نمی ماند مگر این که در کوفه است یا 
ات که کمی آن اس ای سای یرای یش ام ات که 
هی لاسام نطاب به ااین می رات اما سیر کم باه 
تا ای سر سای الا ی 


3 / 465 - صالح بن محمّد از هانی تمار نقل می کند که گفت: امام 
صادق علیه السلام به من فرمودند: 


ص: 767 


وا 


لصاجب هذا الأَمْر عَیبة الْتمَشَکٌ فیها بدینه گالخارط للقتاد یِتَبّه. ثم 
قال: هگذاً یو فک و رت ده 


جنس ..- 11 جر 5٩‏ 3 اس س 
قالّ: ال لصاجب هذا اهر عیِبة قلبلق ال عبه ۱۳ 


متسه 


بید 


0فم الفضل بنم شاذان: غن استماعیل بن مغر ان: عن آیصه کر 
عن رفاعه بن موسی ومعاویه بن وهب, 


عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال سول اللّه صلی الله علیه و آلهز 
طوبی لِمَن ارزک لیم هل ی وفو مَفتج به قبل قيامه, تتولی وله ویتبر 
من عنوو وَیتَوَلی الاتم الهادیه من قبله أَولیِک [فقایّی 3و دی و ی 
واکرَمْ أمّبی علمت. 


برای صاحب این امر غیبتی خواهد بود که هر کسی در آن زمان بخواهد 
متمسک به دینش باشد و دینش را حفظ کند., مانند کسی است که بخواهد 
شاخه پر از خار قتاد(1) 


را با دستش بتراشد. 


بعد فرمودند: به این صورت [و با دستشان به ما نشان دادند و فرمودند:] 
پس کدام یک از شما خارهای درخت قتاد را با دستش می گیرد؟ 


و سپس فرمودند: برای صاحب این امر غیبتی است [که بسیار سخت و 
طولانی است آپس بنده خدا باید خداترس بوده و آذر آن زمان] مشک به 
دینش جسته و از آن کمک بخواهد. 


۸ 60 یه من رب از اماه ضادق. عایم السام تنعل می. کند که 
وف فرص دا تیف سا صلی له هه له فومو ها یا ام خال 
دوست او را دوست داشته و از دشمنانش دوری و بیزاری بجوید, ی 
هدایت گر قبل از او را دوست داشته و پیرو آن ها باشد, اين گونه افراد, 
رفیقان من و صاحبان دوستی و مودت من بوده و گرامی ترین ات نسبت 
به من هستند. 


ص: 769 


1- . قتاد نام درختی است که در مناطق بیابانی می روید و خارهای بسیاری 
شبیه به سوزن دارد و کندن يا تراشیدن ان با دست. کار بسیار دشوار و 
سختی است. در عرب تراشیدن درخت قتاد با دست کنایه از این است که 
انجام این کار بسیار دشوار و سخت است. 


قال رُفاعَة: وَاكرَم خلق اللم عَلَیَ. 


67 هدرن ری پر و ی ی الم پر تا نی خن امس کته 
الله غابه: تلم قال: 

قال سول له صلی اه علیه و آله: نی قَوَمْ من بَعدِکَم الاَجْل الواحذ 
منهْم له اجر حمسین و 


قالوا: یا رَسُول الم ! تن کثا معک ببَدرِ ود وختین وتَرلّ فیتا الفرآن؟ 
ققال: کم لو حون لما شلوا لم تطبژوا ضیرفخ. 


105 - سعد, عن آحمد بن محّد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرقی, 
عشر خرنفه عن المفصل. شه عمر الجعفی فال: :قال..ابوغید الله علیه 
السلام: 


فرب ما یَکُونْ العبا من اللّم وَأَْضی ما یِکُونْ هم |ذا اقْتقذوا حُمَة اللّ 
قلَمْ یهرز لهُم 

رفاعه نیز اين روایت را نقل کرده, با اين فرق که آخرش این است: و 
گرامی ترین خلق خدا نزد من هستند. 

5 / 467 - عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: به زودی و بعد 


از شما مردمانی خواهند امد که هر کدام از ان ها واب و اجر پنجاه نفر از 
شما را دارد. 


اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! ما در جنگ های رای آحنذ و خنین در 
رکاب شما بودیم و قران در بین ما نازل شد. 

حضرت فرمودند: اگر آنچه زا کنر آن ها تحصیلمی نود بر شما تحمیل 
کنند نمی توانید مانند ان ها صبر کنید. 

فرمودند: در زمانی که مردم, حجّت خدا را از دست بدهند و از آن ها غایب 
باشند ۵ از مکان اد احاهین ندذاشته. باشتنه نردیی ترین-خنری, که باعت 


نزدیکی به خداوند متعال شده_ و موجب خوشنودی و رضایت خداوند ان ان 
ها می شود [اين است کهآ در ان هنکامه بدانند 


ص: 769 


ِ 
اس 


ولَمْ یعْلَمُوا بمکانه وَهَمْ فی ذلک بِعلَمون أنَه تطل خُگه الم ولا مبناقة, 
ه - لاو و۳ - دشن 2 ۳ ِِ 4 
فعندها توفعوا الفرج ِِ ومَساء, فان سّد ما تکون عصضب عصب الله. علی 


آغدایّه اذا افتقذوا حَحْتَة, قلَم بَظَهَز آهم. 


1 أ ِ یژنایون وَلَوَعَلم تیه هم پرّتابون ما 7 ب (عَنهّم ( حینه 
لیکو ذلک ال علی رأس آشرار التاس: 


9 - الفضل, عن ابن آبی نجران. عن محشّد بن سنان, عن خالد العاقولیت. 
فی کت له عم آیی س لاه انم اسلا نب وال 


قما تون ا کش ما اون ۱ شم ای ؟ | لیسخ لخن بتکم 


وو و ِ 


و اعتقاد داشته باشند که او حجّت خدا و پیمان الهی را باطل نکرده است. 
پس در این صورت صبح و شب توقع فرج داشته باشند. چرا که شدیدترین 
چیزی که موجب غعضب خداوند بر دشمنانش می شود زمانی است که 
حجّت خدا را از دست داده باشند و او هم برای آن ها ظاهر نشده باشد. 


- 


و تحقیقا خداوند می دانست که اولیا و دوستانش در مورد حجت خدا دچار 
نی ری نمی زره نو که اگر چنانچه می دانست که آن ها به شک و 
تردید می افتند, خختش را ختی یی شم یه هم رگن آز آن .ها غایتت: تصی 


عم 


کرتهان شی هرفن | همر ابا انا افعظ بر ی دی یه مرن اروت 


6 / 469 - خالد عاقولی [ابو اسماعیل خیاط بن نافع بجلی] از امام صادق 
علیه السلام حدیثی نقل می کند که فرمودند: چشمتان را به چه چیزی 
دوخته اید؟ و برای چه این قدر عجله می کنید؟ آیا در امنیت به سر نمی 
برید؟ ایا اين نیست که مردی از شما [صبح] برای رفع و رجوع حاجاتش از 
منزلش خارج می شود و بعد هم بدون این که خطری او را 


ص: 770 


قیقضی حوايَجَة, تم بجع لمْ یِحْتطف؟ اِنْ کان مَن قَبْلکُمْ [من قَوَ] علی ما 
"۳ 4 ۳ 1 1 1 ۳ 31 
ی م لوح ذ الَجْل مهم قَتَقَطع یدام ورخلاة وَبْلَنْ علی جِذُوع التَحْل 
ه زت جه م هِ 


ِ 


اضتحاتا ینتظره, فقال ابوعبد اللّه علیه السلام : 


- 


(ذابقام آتی الْعْوْن فی قبره قَیْقال لذْ: یا هذا! | له صاجبک, قان 
تا 


2 


تهدید کند برمی گردد؟ ای کاش کسانی که پیش از شما بودند امنیتی را که 
شما در آن هستید, دارل بودند. ولی مردی از آن ها گرفتار می شود, دست 
ها و پاهایش قطع می گردد, و بعد بر تنه نخل ها به دار آویخته می شود و 
با قیچی تکه تکه می شود. تازه ان شخص این مساله را وک 
خودش می داند [کنایه از عدم امنیت پیش از ظهور حضرت در بین مردم 
است]. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «آیا گمان کردید داخل 
بهشت می شوید, بی آن که حوادثی همچون حوادت گذشتگان به شما 
برسد؟! همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آن ها رسید., و آن چنان 
ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آوزدم. بودند گفتتده پس یاری 
خدا کی خواهد آمد؟! [در اين هنگام, تقاضای پاری از او کردند, و به آن ها 
گفته شد:] آگاه باشید, یاری خدا نزدیک است!»(1) 


صحبت بودیم و این که چه کسانی از اصحاب ما در حالی که منتظر حضرت 
بوده اند از دنیا رفته اند. امام صادق علیه السلام به ما فرمودند: زمانی که 
قائم علیه السلام قیام کند, بر سر قبر مومن امده و به او می فرماید: ای 
موّمن! دوست و صاحب تو ظهور کرده. اگر می خواهی که در خدمت او 


ص: 771 


1-. سوره بقره / آیه 214. 


ناک بفالخه عاضا ان که ی کر ی ها و 


1 عنقر عن این اسباطد عن الهسن ین العهم قال* سالت: ابا الخشن 


ی و رت ۳ 9 9 
ققال: آ ولسشت تَعْلَمْ أنّ ائنظار الْقَرج من القرج؟ 
۰0 3 ۶ س 
فْلثْ: لا ری الا آن تُعَلمیی. 

0 0 
فقال: تَعَمّ, التَظاژ الفرج من الفرج. 


2 - عنه, عن ابن فضال, عن ثعلبه بن میمون قال: اعرف امامک [فاٍتک] 
اذا عرفته لم یضرک ِِ الأمر آو تاثر ومن ِِ او 9یا 
الفاتم ی تسطظاماه: 


3 - عنه, عن عبد الرحمن پن آبی هاشم. عن علی بن آبی حمزه. عن 
انت بضیر فا و 


باشی به او محلق شو واگر می خواهی که در لعمت نورد کارت تضاتی 
بمان. 


علیهماالسلام در مورد فرج و ظهور سوال کردم. 


حضرت فرمودند: آیا نمی دانی که انتظار فرج خودش فرج است. عرض 
کردم: من هر چه می دانم از برکت تعلیم شماست. 

حضرت فرمودند: بله, انتظار فرج؛ همان فرج است. 

9 آترت الق من که که هنن عون کفت هسام یوت 
را بشناس, چون در صورتی که تو امامت را بشناسی, دیگر جلو افتادن و يا 
به عقب افتادن ظهور برای تو تفاوت نمی کند, و اگر کسی امامش را 
۷ 
آز قائم علیه السلام قیام کند, اجرش همانند کسی خواهد بود که همراه 
حضرت ودر خیمه امام باشد. 


0 انیت حیرصت کون ان آماش او غیه اسلا دض که رم 
فرمودند: 


772 * 


ما تستَغجلون بخژوج القایئم؟ قَو اللّه ما لباسْة الا العلیظ وما طَعامَة ال 
السَعیر الجشب وما هو الا السَیْفْ وَالْمَوّث تخت ظل السَیّف. 


74 عفر عن ابت فصال:.عن المتی الصاط غن غید آلله.: بن عجلان. عن 
این ید الله علیه الستلام فا[ : 
۷ ار نم مات قیل آن یَقوم الْقَایِمُ علیه السلام کان له میْلَ 


5 - ابن ۳1 عمیر, عن جمیل بن دژاج, عن زراره, عن جعفر بن محمّد 
علیه السلام آنه قال: 


یو علی الم آن بَوَخْلّ الصْلال الجتّد. 
فقال زراره: کیف ذلک جعلت فداک؟ 


او سخت و زبر است و غذای او جو درشت و خشک است(1) 


و رفتارش نیست مگر با شمشیر[که سیره او قیام است] و مرگ نیز زیر 


1 2 غیدالله ین خلان آ اماق ضادق غلیه السلام قل کرده که 
فرمودند: ی ما ها ای ی اما ی مار 
دنیا برود» ثواب و اجرش همننی کنستن است که در رکاب آن حضرت 
کشته شود. 

2 / 475 - جمیل بن دراج از زراره بن اعین, او هم از امام صادق علیه 


السلامنقل کرده که فرمودند: خداوند اگر بخواهد گمراهان را داخل در 
بهشت بفرماید حق دارد و برای او شایسته است و عیب او نیست. 


زراره عرض کر فدایت شوم ! چگونه این امر ممکن است ؟ 
ص: 773 


1- . کنایه از این که زندگی ایشان در نهایت سادگی است و تجمل از 


راه ندارد. 


قال: جِموث اطع ولا نطو الصامث, قَبِموث الَوَءٌ بیتقّما قَبْوجِلَة الم" 


6 - آخبرنا جماعه, عن آبی المفضل الشیبانی, عن آبی نعیم نصر بن 
عصام بن المفیره العمرق, عن آبی یوسف یعقوب بن نعیم : و 
قرقاره الکاتب, عن احمد بن محمد الاسدی, عن محمد بن 

اسماعیل بن عیاش عن مهاجر بن حکیم. عن معاویه بن سعید. ان 
را را 


قال عَلنْ بُن آیی طالب علیه السلام: 3 اختلت رمحان پالشام َو ة 

آیاِ اللّهِ تعالی: قیل: ثم ة؟ قال: نم رجقة تون شام تقلک شا مان 

آلب بَجْعلها ال" مه موم وغذایا عَی الکافرین. قلذا کا ذیک 

قائطژور الی آضحاب 2 السَهّب والزایاتِ الظٌفر: یل من الْعَفرب 
ختّی تجل بالشام. 


حضرت فرمودند: [امام] ناطق از دنیا می رود و [امام] صامت نیز نطقی 
ندارد.(1) 


بنابراین مردی که بین این دو و در این زمان از دنیا برود خداوند او را وارد 


3 / 476 - معاویه بن سعید از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
توعوخد ی یی اه الب یه سار و وی کر ام مر تفر 
ی را اه ۱ 


های خداوند است. 
به محضر امام عرض شد: بعد چه می شود؟ 


فرمودند: بعد از آن, شام از این اختلاف چنان دچار ناامنی می شود که 
یکصدهزار نفر در آن به هلاکت می رسند و خداوند عالمیان این ماجرا را 
برای مومنان رحمت و برای کفار عذاب قرار می دهد. زمانی که این اتفاق 
می افتد, نگاه کنید به اصحاب براذین(2) 


و سواران نیرومند و سریع و بیرق های زرد که از سمت مفرب می ایند و 
وارد شام می شوند, 


ص : 774 


1- . یعنی امام ظاهر از دنیا می رود و امام غایب هم ظاهر نیست. 

2- . اصحاب براذین, سواران براذین هستند. براذین جمع برذون است, به 
معنای قاطری که برای حمل بارهای سنگین از آن ها استفاده می شود. 
اسب ترکی هم به آن ها می گویند. و احتمال دارد مقصود از اصحاب 


قاذا کان ذلک قائتظژوا حسفا بقویه من قری الشا م یال لها «حرَستا». 
فاذا کان ذلِک قَائتَظدُوا ابن آکلّه الأکباد بوادی الیایس. 


ار ها 0 عن عمار الْهی قال: قال ابوجعفر علیه 
السلام: 


کم تغدون بَفاء السٌفیانی فیکم؟ 
قال: فلث: حمّل امَرَأو تَسَعة آشهر. 
قال: ما أعْلَمَکم يا أَهْل الکوقه! 


8 - عنه, عن آبی النصر |سماعیل بن عبد اللّه بن میمون پن عبد الحمید 
بن آبی الرجال العجلی قال: حدثنا محشّد بن عبد الرحمن بن آبی لیلی قال: 
حدتنا خعقر بن شعد الکاهلیء غرخ. الاغمن: عن بر بن الب فال* یفتل 
التسفیاتین هن بلاة الزخم.متتصر آ فی, غفقه صلیب وهوصاحب الفوم. 


پس در این حال منتظر فرو رفتن یکی از دهات شام در زمین باشید که 


باشید [ که همان سفیانی است آ. 


فرمودند: فکر می کنید سفیانی چه مذتی در میان شما باشد؟ 


عمار میب کفید عرض کردم: به اندازه حمل زن, بعنی نه ماه. 
خضرت: فرمودند؛ آي اهل کوفها خه خوب به این فساله آکاهی دارید: 


علیهماالسلام #۹ می گوید: ۳ ۳ دین مسیحبت از ِِ روم می 
آید, در گردنش صلیب بوده رو مردمان خودش خواهد بود. 


ص: 775 


1- . منطقه ای آباد و بزرگ در اطراف دمشق است و یکی از محل های 


79 و ی بر بو 
حدئنا عبد اللّه بن لهیعه, عن ات زوگه: ک فید له پن‌,وزین, عن عماز 
پاسر أثه قال: ان دعله احل میت نکم عی, اخر ال مان: ها افارات: قاذ 
رأیتم فالزموا الأارض وکثوا حتّی تجیء |ماراتها. 


فاذا استثارت علیکم الروم والترک وجهزت الجیوش ومات خلیفتکم الذی 
تسا بدا واستخلف بعده رجل صحیح, فیخلع بعد سنین من بیعته ویأّتی 
فلای شاگهم من عبت وا ویتخالف الترک والروم وتکثر الحروب فی الارض 
وینادی مناد من سور دمشق: ویل لأهل ارض :سس فقو ونر ویخسف 
بغعربی مسجدها حثی یخر حائطها ویظهر 


6 / 479 - عبدالله رزین [از شهدای صفین] از عمار بن یاسر نقل می 
کند که او گفت: دولت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان خواهد بود, 
ظهور آن دولت علاماتی هم دار پس. وقتی که علامات را دیدید: 
سرجایتان بنشیند و دست نگه دارید تا اين که علامت های ظهور بياید. 


پس زمانی که اهل روم [اروپا] و ترک ها, غبار فتنه را علیه شما بلند 
کردند. ۵ لشکرهای وشمن آماده و تجهیز شه و طلیفه‌شما. که آموالی را 
جمع اوری می کرد از دنیا رفت و رهبری درست کار به جای او بنشیند, 
پس بعد از چند سالی مردم از شنت در می ایند و توال و اتود حکومت 
[یعنی بنی عباس] از همان سمتی می رسد که شروع شده بود.(1) 


اهل روم و ترک ها با هم مخالفت می کنند و جنگ در روی زمین بسیار زیاد 
می شود. 

[در همین زمان] منادی در قلعه دمشق ندا می دهد: وای بر اهل زمین از 
شرّی که نزدیک شده است و قسمت غربی مسجد [اموی] به زمین فرو 
می رود, به طوری که دیوارش یک باره خراب و ویران می شود. در شام 


ص: 776 


1- . دولت بنی عباس به دست هلاکوخان که از سمت خراسان قیام کرده 


ابو مسلم بود که او هم از سمت خراسان قیام کرد. مهدی موعود | ج 2, 
ص 45. 


ثلائه نفر بالشام کلهم یطلب الملک, رجل آبقع ورجل آصهب ورجل من أهل 
بیت آبی سفیان یخرج فی کلب ویحضر الثاس بدمشق ویخرج اهل الفرب 


فاذ| دخلوا فتلک اماره السفیانی ویخرح قبل ذلک من یدعو لال محمد علیهم 
لام وتنزل الترک الحیره وتنزل الروم فلسطین ویسبق عبد اللّه (عبد 

لله) حّی یلتقی جنودهما بقرقیسیاء علی النهر ویکون قتال عظیم ویسیر 
صاصب الععرت. فیفتل الرجال وشی النساء: نم برجم ی 


لطنت و حکومت هستند: یکی از آن ها ابلق و دیگری سرخ مو و سرخ 
رنگ(1) 


و سومین نفر از اهل بیت ابی سفیان(2) 


خروج کرده, و مردم را در دمشق جمع می کند. اهل مغفرب به سمت مصر 
خروج می کنند 

همین که. آن ,ها عارد فضر «عین: او ند ورودشان علامت و نشانه خروج و 
سطلنت سفیانی است. قبل از سفیانی کسی قیام می کند که مردم را به 
ولایت ال محمد علیهم السلام دعوت می کند. ترک ها در حیره(4) 


و سپاه روم هم در فلسطین مستقر می شوند و در همان زمان عبداللّه 
سبقت گرفته و دو سپاه در قرقیسیا(5) 


و در کنار نهر با هم برخورد می کنند و جنگ سختی در می گیرد, و صاحب 
لشکر مغرب همه جا سیر می کند [شهرها را تصرف می کندا و مردها 
راکشته و زن ها را , بة آاسار نت هی کیرند وه بقد از آن به فیس (۱5 


باز می گردد. 
1 


ی تست 


ضنطقه.: ای اسشت: در شام و تددیک دفشتق که قبر الباش نبی :در آنجا 
0 مهدی موعود اج 2 ص 45 و کلب به شهری در پایین شهر 
بیروت و صیدا در لبنان هم گفته می شود. ۲ 
4 . حیره شهری بوده است که در یک فرسنگی کوفه قرار داشته و در 
زمان ساسانیان ملوک اعجمی در آنجا سلطنت می کردند و دست نشانده 
ایران بودند که خسرو پرویز ان ها را منقرض کرد. بعدها حیره به دست 
مسلمانان افتاد. اما به خاطر موقعیت ممتاز کوفه از رونق افتاد تا آنجا که 
در فرن چهارم هجری از بین رفت. 
5- . قرقیسیا؛ شهری در شمال سوریه است که محل اتصال دو رودخانه 
۱ قرار گرفته است. ۳ 
6- . منظور از قیس, مغرب است و در شمال آفریقاست و در روایات دیگر 
هم تصریح شده که منظور از قیس. طایفه ای از مصریان هستند که در 
رویارویی با سپاه سفیانی مغلوب می شوند. [اقتباس از موعود نامه] 


قیس حثّی ینزل الجزیره السفیانی. فیسبق الیمانی [فیقتل] ویحوز 


کم بشتیر الی. الکوفه فیفل اعوان ال هختد علیهم السلام ویفتلن زجلا من 


المهدق علی لوائه شعیب بن صالح واذا رآی آهل الشام قد اجتمع آمرها 


فالحقوا بمکه, فعند ذلک تقتل النفس الزکیه وآخوه وک ضیعه, فینادی مناد 
من السماء: آبُها التاش‌بان امترکم فلان وذلک هو امد الذی یملأً الأُرض 
قسطا و عدلاً کما ملئّت ظلما وجورا]. 


0 - عنه. عن محمّد بن خلف الحذادای], عن اسماعیل بن آبان الأزدی, 
عن سفیان بن ابراهیم الخریزی انه شمه باه یقول: النفس ال زکیه غلام من 


آل محشد. اسمه محشد بن 


سفیانی هم در شهر جزیره مستقر می شود و یمانی می آید وکشته می 
شود و آنچه که او و سپاهش از اموال جمع آوری کرده بودند را سفیانی به 
غنیمت:فین: کیرد 


بعد از آن به کوفه رفته و دوستان آل محشّد علیهم السلام را به قتل می 
زساند هرن رک وتامداری از آن هاجا هقی کشدد آن اه عفد علیه 
السلام قیام می کند و فرمانده و سپهسالار او شعیب بن صالح است. وقتی 
اهل.شام. [لشکر کشی مهنی غلبه. الشلام را می بیتنده آن. ها هم با بستر 
ابی سفیان [سفیانی] بیعت کرده و در مکه به او ملحق می شوند. درهمان 
زمان نفس زکیه کشته می شود, در حالی که برادرش هم در مکه حضور 
دارد, ولی دسترسی به او پیدا نمی کنند. پس ندا دهنده ای از اسمان ندا 
می دهد. ای مردم! امیر و رهبر شما فلانی است. و ان امیر همان مهدی 
است که زمین را همان طور که پر از ظلم و جور شده باشد. مملو از عدل 


و داد می کند. 


است: نفس ز کیه, جوانی از ال محمد است. نامش محمد بن حسن بوده و 
بدون جرم وگناه مظلومانه 


ص: 778 


الحسن, یقتل بلا جرم ولا ذنب, فاذا قتلوه لم یبق لهم فی السماء عاذر ولا 
۱ 

فعند ذلک ببعث اللّه قائم آل محقّد فی عصبه لهم دق فی آعین الا من 
الکعل: انا خرجها یکی ام لاس لا یرون لا ام ختطفون شه الله لیم 
مشارق الأرض ومغاربها, 


آلا وهم المومنون حقّاء آلا ان خیر الجهاد فی آخر الرُمان. 


1 - عنه, عن ۷ حاتم, عن محشّد بن یزید الادمی - بغدادی عابد - قال: 
حذثنا یحیی بن سلیم الطائفی, عن متیل بن عباد قال: سمعت اباالطفیل 
یقول: سمعت علین بن ابی طالب علیه السلام یقول: 


أَطلَنکْم فلت (مْظلِمَة) عقیاء منکَشتَة لابتَجُو ملها الا الوم 


را ور وقتی اه عذر خواهی 
تراتقنان,نافی 


می ماند و نه در زمین یار و پاوری.(1) 


در همان زمان خواهد بود که خداوند متعال, قائم آل محشّد را به همراه 
جماعتی که در نظرها از سرمه نرم ترند [رفتار نرم و لطیف دارند] مبعوث 
می فرماید, وقتی که خروج کنند, مرحم ی آق. آن:ها حوبه صت. کته چرا که 
آن ها را گروهی بی دست و پا می بینند, ولی خداوند از مشرق تا مغفرب 
زمین را برای آن ها فتح می کند, بدانید که ان ها مومنان واقعی هستند و 
بدانید که بهترین جهادها در آخر الزمان است. 

8 / 481 - متیل بن عباد می گوید: از اباطفیل شنیدم که می گفت: از 
امیرمومنان علی علیه السلام شنیدم که می فرمودند: اشوبی سخت و 
دشوار بر سر شما سایه می اندازد که از آن فقط مردم نومه نجات پید | 
می کنند. 


ص: 779 


1- . علامه مجلسی در ذیل این خبر می گوید: یعنی نزول غضب الهی به 


روی زمین هم کسی آن ها را یاری نمی کند. 


قیل: با اباالکسهن! وَمّا اللومَةْ؟ 

فال: اذٍی لا یعرف الثاسن ما فی تفسه. 

2 - عنه, عن العباس بن یزید البحرانی, عن عبد الرزاق بن همام, عن 
معمر, عن ابن طاوس, عن علی بن عبد الله بن عباس قال: لا بخرج 
المهدط حلن بظلخ مع الشمین آید. 

عرض شد: ای اباالحسن! نومه چیست؟ 


حضرت فرمودند: نومه کسی است که مردم نمی دانند در دل او چیست و 
انچه که در دل اوست از مردم پوشیده است. 


9 یی یز خبذالله ب‌کتاسن: کفته انمت سفنی علیه السلام قیاد 
نمی کند مگر وقتی که همراه طلوع خورشید. نشانه ای پدیدار شود. 


ص: 780 


فصل هشتم: در بیان پاره ای از صفات. سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
اشاره 


ص: 71 


ص: 782 


8 - فصل 


3 - محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن آبیه, عن محشّد بن 
عیسی, عن محمّد بن عطاء, عن سلام فن. ای .هرد فال* فال. ایعفتر. 
علیه السلام: لصاجب هدذا الأقر بیر* بش تفا لو بت الحمد فیه سراخ یزهر 
ند یوم ولد الی أَنْ یقوم بالتلّف 


4 - آخبرنا جماعه, عن التلعکبری, عن علیْ بن حبشی, عن جعفر بن 
عن مفصّل بن عمر قال: سمعت اباعبد الله علیه السلام یقول: 


ان یمن ]ذا قام آشرقت الاگضخ بثور ۳ وَاستَغتی الناس ویعمَر تفه ال کل 
برخی از صفات و مقامات و سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
1 / 483 - سلام بن ابی عمره گفته است: امام باقر علیه السلام فرمودند: 


فا انا وا مس ی وا ان اس 2 


/ 484 - مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمودند: وقتی که قائم ما قیام کند. زمین با نور پروردگارش 
نورانی و روشن می شود؛ ؛ به گونه ای که مردم از آفتاب بی نیاز می شوند. 
در زمان حکومتش هر کس به حدی عمر می کند که هزار پسر 


ص: 783 


ولا آلت دگر وله فهم لس وی فی طقر اوقم قنچدا 4 آلف 
وتتصِل ییوت الکوقه بت َتلاء وبالجیزه حلی یِحْرح الرَجُلْ بوَم الجْمْعَه 
قا ها پذرکها. 


5 - آخبرنا آبومحشد المحمدی, عن محمّد بن علیْ بن الفضل. عن آنیه: 
عن محمّد بن |براهیم بن مالک, عن ابراهیم بن بنان الختعمت, عن آحمد بن 
یحیی بن المعتمر, عن عمرو بن ثابت, عن ابیه, عن ابی جعفر علیه السلام 
- فی حدیث طویل - قال: 


تخل اعد الکوقه ویها لا رایاتِ قد اضْطرَیث بیتهاء فَتْفُو له قَیذحْلِ 
حثی ياتي المتبر وَیخْطبٍ لا پدذری ی الناس ,ما ۳ من النکاء گ هو قوّل 
سول الم صلی الله علیه و آله: «کاّی بالسیت والعْسَییت» وق قاداها 
مها ٍلی لح قیبايغوتة. 


از او متولد می شود و در این بین هیچ دختری برایش متولد نمی شود. در 
پشت کوفه [نجف] مسجدی بنا می شود که هزار در داشته باشد, خانه 
های کوفه به رودخانه کربلا و شهر حیره [منطقه حیره] متصل می شوند و 
آن-قدر بر نمی نود کهسر دردر ووزه جمقه یرآ سید نی تفا مه بر 
شتر تندرو سوار می شود, ولی باز هم به نماز نمی رسد. 


485/3 - عمر بن ثابت, از پدرش و او هم از امام باقر علیه السلام حدیت 
طولانی را نقل می کند که حضرت در بخشی از آن حدیث فرمودند: مهدی 
علیه السلام وارد کوفه می شود و این در حالی است که در آنجا سه پرچم 
برافراشته شده که با هم مخالفند, بسن. همه آن: .ها مظتع ان حضرته من 
شوند, و ایشان پس از ورود به کوفه بالای منبر رفته و خطبه ای ایراد می 
فرماید که مردم از شدت گریه نمی فهمند که حضرت چه می گوید. این 
معنای کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند: گویا حسنی 
و حسینی را می بینم که بیرق بلند کرده اند و هرکدام مدعی خلافت 
هستند. حسنی بیرق را به حسینی تحویل داده و همه با او بیعت می کنند. 


ص: 784 


قاذا کات الْجْمْعَهٌ الانَه قال الاس: يا اه ه 
تساه لاه <اف سول ال صلی الم یهن له مالسهد ۱ مشا. 


تقو ۶ات ختاه اک 


و دا کرو ام و ما 


۳ 


۱ 0 ‌ و 


6 الفضان تن شادان‌عفن اشماغیل بو غباش من الاعمش‌سشن آین 
0 عن حذیفه بن الیمان قال: تفت ماه ایا ی اد 


یقول وذکر المهدی 

۳ 9 س ‌ 9 ۴ 3 

له ببایغ بیْن اکن والمقام اسَمْة آَحْمَذ وعَبّدٌ الم وَالْمهَدِهٌ. قهذه أَسْماوَه 
تلاتها. 


زمانی که جمعه دوم فرا می رسد, مردم عرضه می دارند: نماز خواندن 
پشت سرشما یاد آور نماز خواندن پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله است و مسجد گنجایش جمعیت ما را ندارد, ان خصرت.: فی. فرماید: 
بزاق شتما. فکری می. کنم. .بتابزاین. آن-حضرت: ‏ از کوفه. :به: مت .تحت 
و ههام ای ار و کر کی ه رورت ارو 
جای همه نمازگزاران را داشته و مجتمع بزرگ و بسیار محکم خواهد بود. 
۹ ۱ 
آبی حفر کنند که آب آن به زمین های نجف رسیده و جریان پیدا می کند. 
ان ان ار ها له وانهاب ها اناد من ی و 
پیرزنی را می بینم که روی سرش زنبیلی از گندم است و برای این که آن 
را ارد کند به کربلا می رود. 

4 6 - حذیفه بن یمانی می گوید: از وجود مبارک رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که از این گونه از مهدی علیه السلام یاد کردند: با او بین 
رکن و مقام [یعنی مقام ابراهیم در مسجد الحرام] بیعت می شود نام او 
احمد, عبدالله و مهدی است؛ این ها اسامی سه گانه اوست. 


ص: 795 


97 وق اب اعد الم عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن اسماعیل بن 
اباز نکن کر و ترفن سای .| اخحففتم فال: تفت | راعفی. علیه 


السلام یقول: 
شال 4 ۰ و بنْ الحطاب ۳ المشن علیه السلام فقال: ای غن 
المَفّد و ما ۱ رف 


ققال: ما اشقة قاٍن خییبی شهد الم أن لا أَحدثْ باشمه علی بْعَْ ال 
قال: قأحیژیی عَن صفته. 

قال: هُوّ شابٌ مَرْبُوغ. حسَن الوجُه. حسَن السْعْر, تسیل شَفْرّخ عَلی مِتکبیه 
وَنْورٌ وَجهه 

عاضوا که ور اس باس تایه ین لیام 


8 - الفضل بن شاذان, عن عثمان بن عیسی, عن صالح بن آبی الأسود, 
عن آبی عبد اللْه علیه السلام قال: ذکر مسجد السهله, فقال: 


آما ان مثزل صاجینا |ٍذا قدم یأْهْله. 


یی ارو ی هافر له رای ی 
که می فرمودند: عمر بن خطاب از امیرالمومنین علیه السلام پرسید: ایا 
آسم مهدی را به من خبر می دهید؟ حضرت فرمودند: [نام او را نمی 

گویم]نحتیقا جیب من شاهد است و از من عهد گرفته است که نام اور 


نگویم تا زمان قیام آن حضرت که خداوند او را مبعوت فرماید. 
عرضه داشت: یس از اوصاف و ون کی های او به من خبر دهید؟ 


حضرت فرمودند: ایشان جوانی رشید و تنومند, با چهره ای نیکو و جذاب 
است. موهایی زیبا دارد که بر شانه مبارکش افتاده و نور صورت ایشان 
سیاهی محاسن و موی سر او را فرا گرفته است. پدرم به فدای پسر 
بهترین کنیزان [یعنی نرجس خاتون]! 


6 / 488 - صالح بن ابو الأًسود حناط نقل می کند که در محضر امام صادق 
علیه السلام 1 به میان آمد که حضرت فرمودند: بدانید که 
اتاشل صاصت است در فان کشا اهل مالس آنعا مس اه 


ص: 796 


۷ 1 


مهد والْقایْمُ واجد؟ 
ققال: ی 


نش 3 0 
قفلث: لا شیءٍ شُقّی الْمَهدط؟ 


قال: له دی ای کل أَمرٍ حفی وسْمّی الْقایمْ لاه یفُوم بَعْدَ ما یَمُوث, اند 
یوم مر عظیم. 
0 - عنه, عن ابن محبوب, عن عمرو بن شمر, عن جابر عن آبی جعفر 
علیه السلام قال: 

آدری سکم قاتهنا قایفل خین برامه السلام غلیکوبیا اهلست. له 
۳۹ م وَمَوَْضَع الرساله. 


ی ۸ 


7 489 - ابی سعید خراسانی می گوید که به محضر مبارک امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: ایا مهدی و قائم یی نفر است؟ حضرت فرمودند: 
بله. 


عرض کردم: به چه دلیل مهدی نامیده شده است؟ حضرت فرمودند: زیرا 
به هر امر مخفی و پنهانی هدایت می کند, و قأئم نامیده شده به این دلیل 
که پس از آن که [یادش] می میرد, قیام می کند و او به امر عظیمی قیام 


می 


8 / 490 - جابر [بن یزید جعفی ] از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
تقوم ید هر کاتسا اسان اه ها وا ار گرا رن 
او بگوید: «سلام بر شما ای خاندان نبوت و معدن علم و محل قرار گرفتن 
رسالت.» 


9 / 491 - آبی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت 
فرمودند: اصحاب 


ص: 787 


ان َضحاتٍِ , قوسی ایلوا بتقر هو ٍِِ ال - عروجل - «اِنّ الله بتکم 
بتهر» ون اصحات القایئّم لون بمثل ذلک 


مد لایخ الا فا 


ای هم القشچد الحرام حّی برد الی اشافتت وه ال قول:ضلی 
ال ۷3 و آله ٍلی آساسه وید لت الب مَوضعه وأقامَة عَلی آساسه 
خقصه ای نش سمهانسرای >عضها علی الکفند. 


493 + طقهر عم خلت بو الخکی عن ستقیان العربر که عن این ضادوم عن 
ای ی و 


دولتْنا آ< خر الدّوَل وَلَنْ أَهل بیّتٍ لهُم وله الا مَلکُوا قَبنا تلا یقُولوا اذا 
اقا سا ادا قلکا وتا مثل شنه هولاء هو وول اللم. 2 
- قبه لِلمَتَفینَ». 


موسی علیه السلام به نهری مبتلا شدند [یعنی رود نیل] و آن معنای کلام 
خداوند عژوجل است که فرموده است: «خداوند شما را به رودخانه مبتلا 
فرمود(1)» 


0 / 492 - ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت 
فرمودند: قائم علیه السلام مسجد الحرام و مسجد رسول آخدا صلی الله 
علیه و آله را تا بنای اولیه آن ها تخریب می کند, بیت اللّه را به مکان 
اضاف یر وا نده انا وا سای اضای داش کد وه تست 
های طایفه بنی شیبه را که دزد و سارق هستند می برد و از دیوار کعبه 
اویزان می کند. 


1 // 493 - ابی صادق [کیسان بن کلیب] از امام باقر علیه السلام نقل 
می کند که مر ۳ فرمودند: دولت ما آخرین دولت هاست, هی وهی 
باقی نمی ماند مگر اين که قبل از دولت ما به حکومت می رسد تا اين که 
دفتن. را تا را ما عروص مهم در مهد اگر ما هم به سلطنت می 
رسیدیم مثل این ها عمل می کردیم و این معنای قول خداوند است که می 
ای را اس ۱ 


ص: 71_99 


1- . سوره بقره / آیه 249. ۲ 
2 . سوره اعراف / ایه 128 و سوره قصص / ایه 3. 


4 - عنه, عن عبد الرحمن بن آبی هاشم و الحسن بن علی, عن ابی 
خویکهت غن: آنت عبد اللّه علیه السلام قال: 


|ٍذا قام الَْایَمُ علیه السلام جاء یأر عیرّ الذٍی کان. 


5 - عنه, عن علی بن الحکم, عن الربیع بن محقّد المسليت, عن سعد بن 
ر تعنامم بزن سا فالت فا ام المفضم لته السلام فت خووت 
هی اسیی الی مشسحه الکوفههکان مسا ری ,مان وین فوالت: 


وی لِمَنْ هَدَمک ول من سَهّل هَدْمک وویْل لبانیک بالْمَطْبوخ المعیّر بل 
بوچ وی هی ی کیت عفانم ول یه ولیک خیاژ الأمّه مَع آبُرار 
العنرّه. 


6 - وعنه, عن علوة بنعید الله عن:عید الرخهن بن, آبی عند. الله: عن 
آبی الجارود قال: قال آبوجعفر علیه السلام: 


2 / 494 - ابی خدیجه [سالم بن مکرم] از امام صادق علیه السلام نقل 
و [با تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و 


احکام واقعیه الهی حکومت می کند و رفتار ایشان بدون هر گونه تبعیض و 
ناعدالتی است ]. 


13 / 495 - اصبغ بن تباته گفته است: امیرمومنان علی علیه السلام در 
ضمن حدیتی, اخبار اخرالزمان را بیان می فرمود, در مورد مسجد کوفه که 
با سفال و اجر و گل ساخته شده بود فرمودند: وای بر کسی که تو را 


خراب کند, و وای بر کسی که خراب شدن تو را سبک بشمرد, وای بر 
کسی که تو را با گل پخته ساخته و قبله نوح را تغییر می دهد. 


خوشا به حال کسی که همراه قائم اهل بیت من شاهد تخریب آن [جهت 
بازسازی و سالم سازی توسط مهدی علیه السلام] باشد, ان ها برگزیدگان 
این افّت اند که همراه نیکوکاران عترت هستند. 

4 / 496 - ابی جارود می گوید که امام باقر علیه السلام فرمودند: قائم 
علیه السلام به مذّت 309 سال 


ص: 90" 


ان الْقایْم 2 نلک تلانصاته وَیَسع سنین کما لبت أَهَل اف فی َهَفهم, بقل 

لارْض عدلاً وقسطا کما تب ظلما وجورا یتح الله" لَهْ سَرّق الارْض 

ات 1 
سلیضان تتف تمام الخبر. 


[9 


8 - عنه, عن عبد الرحمن بن آبی هاشم, عن علی بن آبی حمزه. عن 
آبی بصیر, [عن آبی جعفر] فی حدیث له اختصرناه قال: 


مالک و حاکم بر زمین خواهد بود. به همان اندازه ای که اصحاب کهف در 
غارشان خوابیدند. ایشان زمین را مملو از عدل وداد می کند, همچنان که 
از ظلم و جور پر خواهد شد. خداوند شرق و غرب زمین را به روی او باز 
می کند. و با مردمان زیادی [که دعوت حضرت را به هدایت نمی پذیرند] 
خواهد جنگید تا اين که در عالم فقط دین محمّد صلی الله علیه و آله باقی 
بماند, او به سیره سلیمان بن داوود عمل می کند. 


السلام عرض کردم: قائم علیه السلام چه مذت حکومت خواهد کرد؟ 
5 


السلام حدیثی را نقل کرده اند که ما آن را مختصر کرده ایم. در بخشی از 
این حدیث امام علیه السلام فرمودند: 


ص: 790 


1- . روایات مدّت حکومت حضرت مهدی علیه السلام مختلف و زیاد 
فا عم الات ان ها فراحصای ان خ تیه سار ی وه 
بعضی از آن ها بر جمیع مدّت حکومت حضرت حمل می شوند, بعضی بر 
زمان استقرار دولت بنیانگذاری شده توسط ایشان و بعضی مطابق حساب 
سال ها و ماه های عادی ما.؛ در هر صورت حقیقت این زمان بر ما پوشیده 


است. از طرفی ممکن است مقصود از هفت سال, هفت دوره بوده باشد 
که کنه و حقیقت ان بر ما مخفی است والله عالم. 


0 9 رو 3 9 3 


مس مس 


۲ قفا و ار بت صیاع 
یبلخ اساشها ویصیژها ریشا کقریش موسی وتکون القساچذ کلها جَمَاء لا 
شرف لها کما کات علی هد رَشول اللّه صلی الله علیه و آله وَوَسَم 
الطریق الاغظم قَیصیرٌ بئین ذراعا ویهَدمْ کل مَسجد عَلی الطریق ویس 
کل کوو ای الطریق وَکل جناح وکنيفي ومیزاب الت الطريق ويامَرٌ اللّه" 
القلک فی ژمانه یی فی دَوّره حتی یَکُونْ یوم فی آیامه کَقشْه من 
آبامکم والشَعَد کقشره اسر والسّتَةْ کعشر سنین من سَنيکم. 


وقتی که قائم علیه السلام قیام کند, داخل کوفه شده و دستور به انهدام 


می دهد تا آن ها را به پایه اولیه شان می رساند. 


موینی غلیه السلام به صفرت:سایبان باتسازی ضی کند و دیوازهای سای 
همه رصان رتسول دا هی الم علیه و له ین ککرن توافتم نفد 
راه های بزرگ و اصلی را تا شصت ذراع وسعت می دهد. هر مسجدی را 
که سر راه باشد تخریب می کند. هر پنجره ای که به سمت راه باشد را 


می بندد و هر جوی [فاضلاب] و ناودانی که به راه می ریزد را مسدود می 
کند. 


انجا که یک روز در زمان ایشان مثل ده روز شماست و یک ماهش مانند ده 
ماه و یک سالش مساوی ده سال شما خواهد بود. 


ص: 791 


1- . مقصود: مسجد الحرام, مسجد النبی, مسجد الاقصی, و مسجد کوفه 
است که آن ها را حضرت از اساس می سازد. 

- . عریش عبارت است از یک خانه با پایه و اساس چوب شبیه خیمه یا 
گونه بنایی برای عبادت برپا می کردند و شاید در اینجا اين منظور را 
برساند که حضرت از هرگونه تجمل زاید و اسرافکاری در بنای مساجد و 


ی دا ات اس ای ات 


- 


ژم: با مان یا علمان! قَتغو رخلا من الضوالی له سَقة 
قیکزخ الهد قیقئْلهَم ی لا بَبقی تهم احذ. نع توقة [لي کانل شاه وجب 

بتة لَمْ یفْتشها آَحَد قط عیِره قیَفتخها, تم بتومّة ٍلی الکوقه قبئزلها وَتکون 
دام وتتهرخ سنعین قبیلَة من قبال العرب. تمام الخبر. 


9 - وفی خبر آخر (أئه) یفتح قسطنطنیه والرومیه وبلاد الصین. 


با یَحْرح علیه مارقة القوالی یَمیله الدسکره سره 


بعد از آن, مت کوتاهی می گذرد تا اين که ده هزار نفر از خارجیان و 
غلامان در دهکده رمیله(1) 

علیه او قیام می کنند و شعارشان «یا عثمان يا عثمان» است. حضرت 
مردی از دوستانش را فرا خوانده و شمشیر خود را به گردنش حمایل می 


کند و به جنگ آن ها می فرستد. اه ان ار مس 
آن ها یدهم ه‌ختی:.یک تفر آن.ها هم باقن تعت ماید: 


سپس به طرف کابل شاه(2) 


فی: رواد و آن شهری است که احدی غیر از حضرت علیه السلام نمی تواند 
آن را فتح کند. بعد متوجه کوفه شده و در آنجا مستقر می شود و خانه اش 
در آنجا خواهد بود و خون هفتاد قبیله از قبایل عرب را [که با حضرت از در 
عناد و دشمنی وارد می شوند] می ریزد. 


7 / 499 - در خبر دیگری آمده است که آن حضرت قسطنطنیه [استانبول 
ترکیه] و ممالک روم و شهرهای چین را هم فتح می کند. 
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1- . رمیله یکی از منازل بین راه مر بات که شکور ۲ قریه ای در 
بحرین و قریه ای در بیت المقدس است؛ حاشیه غیبت چاپ موّسسه 
معارف اسلامیه, ص 5 47. 

اه ای اسان ات ال ها اش وی 
آراهتتن ابه: خود ندیده و اینک زیر چکمه غاصبان امریکایی است و در پناه 
ظهور و فیام حضرت: است که به ارامتتن و آمتیت کامل. می. زسند: 


0 نهر عن علی ببن اسناط, خن آیبه: اتاط بن سالم: غن وشن 
الابانن ایی»غیه الله علیة السلام آنه قال: 


۳۳ ۳ ۳ تم نت 3 0 
ائّق الْعرب قاِنّ لَهم خبر شوء آما له لایَحْرجْ مع القائم مِنهْم واحذ. 


ای رح ی اش ای ام سس ال 


أچجاتِ الْمَهدی شَبابٍ لا کُهُول فيهم الا من کل الْعَين والملح فی الرّاد 
وق ال اد یلق 


۳ و 


با ای شب اکن والعقام تلائمائه وتف عل أَهل تذر فیهم النجباءُ من 
هل ضر والابدال من آأهل الشام والأجْیار من أْلِ القراق فیْفِیمُْ ما شا 
ال" 


ِِ 


و 


500/8 - موسی ابار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمودند: از عرب بپرهيزید, چرا که در خصوص آن ها خبر بدی وجود دارد و 
آن اين که حتی یک نفر از آن ها هم به همراهی قائم علیه السلام خروح 


9 / ۶01 - حکیم بن سعد از امیرالمومنین ن علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمودند: اصحاب فد ام الا هم نی جر در یر کر 
میانشان نیست., مگر به اندازه سرمه چشم و به اندازه نمک زاد و توشه, و 
کمترین زاد وتوشه سفر, نمک است. 

0/ 502 - جابر جعفی می گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: سیصد 
و چند [سیزده] نفر به عدد اهل بدر در میان رکن و مقام با قائم علیه 
السلام بیعت می کنند که در میان ایشان نجبا و بزرگوارانی از اهل مصر, و 
پهلوانانی از اهل شام و خوبانی از اهل عراق حضور دارند و ان حضرت هر 
قدر که خداوند بخواهد, خلافت می فرماید. 


ص: 793 


۳ زب( به میرن و تأویل د دقیق دز چرز که 0 دیگری و 


پذیرش حق 0 می زنند. وال عالم. 


ی 


کان أمیژٌ المُوّینین علیه السلام بقل 4 ی ری 0 


«الله», فاذا کان ذلک صرّب یَعسُوت الدین بدئبه, فیبعث ۱ 2 قیبتَعتٌ الله" قوما من 
آطرافها [و] یَجیُونَ قزعا قرع الخريف. 


واللّه _ نی رهم ورف آَسَماءَفم وقبائلهُمٌ واسم آمیرهم اومناخ 
رکایهم] وف قومْ تیلم الم کف شام من القیبله تخل ولج علی 
بلغ بشعه, قتتوافون من الافاق تلائهائه وتلائه عشر (رجلا) ده هل بدٍ 


وقَو قوّل اللّه : «ایّتما تکوئوا یات یکم له" جمیعا لِن ار علی کل شوه 
قده »ی آن ال خل نی 20فا بعل حنود خی سلفة‌الله دلی, 


0 اه آفیه پشیت م کم که ایام اف اه از اس و 
امیرمومنان علیه السلام می فر مودند: همواره مردم دین دار کم می شوند؛, 
به اندازه ای که نام خدا| برده نمی شود, وقتی که کار به اینجا کشیده می 
شود آقا و پیشوای دین برخاسته [و قیام می کند] و خداوند گروهی را از 
بهاری و با سرعت می ایند. 


به خدا قسم که من آن ها را, اسامی شان را و قبایل و طایفه شان و 
فرمانده آن ها را می شناسم. آن ها گردهی یت که بداود بم .در 
تزتیتی که اراده بفزماند. ان ها را کرداوزی. مین کند و از هرفنیله: ور طایقه 
ای یک يا دو نفر تا نه نفر را خداوند جمع می کند. 

آنها که نویه ود اصا تبون فاد ار اطراف ها رفن 
ایند و جمع می شوند و این معنای کلام خداست که ضان فرماید: 


#هر کجا که باشیذ خداونة همه نما دا می اور و خداوند به هر چیزی توانا 


است.» 


خنی.اکر مردق رانوهای تخود را بسته باشده .هنور آن: را باز کردم خدآونن 


ص: 794 


4 - محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری, عن أبیه, عن محشد بن عبد 
الحمید و محمد بن عیسی, عن محقد پن الفضیل, عن ابی حمزه, عن ابی 
غند الله غلیه السلام فی جذیت ظویل. اند قال: 


۲3 - 3 0 0 
با ابا مها دهاش اه ی وا مد له اش اه نیام 


5(اظ - الفضل بن شاذان, عن الحسن بن محبوب. عن عمرو بن آبی 
المقدام, عن ای 0 قال: سمعت اباجعفر علیه السلام یقول: 


والله لَیمَلْکَن ما أَمْلْ لت رجْل بَعد مَونه تلائمائه سَتة بزدا تسعا. 

فلت متی یکُونْ ذلک؟ 

ال اما تم لیف ارات 

فلث: وَکَمْ یَفومْ الْقَایْمُ فی عالمه؟ 

2 / 504 - ابی حمزه در حدیثی طولانی از امام صادق نقل می کند که 


حضرت در بخشی از آن فرمودند: ای ابا حمزه! بعد از قائم علیه السلام 
یازده مهدی از ما و اولاد و نسل حسین علیه السلام خواهند امد. 


می فرمودند: به خدا قسم که مردی از ما اهل بیت. بعد از مردنش زنده 
شده و سیصد و نه سال حکومت خواهد کرد. 


به محضر مبارک حضرت عرض کردم: این واقعه کی اتفاق می افتد؟ 
حضرت فرمودند: بعد از قائم علیه السلام. 

عرض کردم: قائم در عصر خود چه مذّت حکومت می کند؟ 

ص :۰ 795 


قال: تشع سره ستة. ثم ٍ رخ الْمَنْتَصر قَیَطلّبْ بدم الْخسَیْن علیه السلام 
ودماء آصحابه, قَیفْثْلْ 


ویس لیا یَخْرَّح السفاخ. 


انتهی بحمده تعالی الکتاب وصلی اللّه علی محشد وآله الأخیار الذین آذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا. 


حضرت فرمودند: نوزده سال و بعد از آن منتصر خروج کرده, خون حسین 
ارات را لت اهد کر سین فایلا ان حضرت را می کت و اش 


الحمد للّه تعالی تحریر کتاب به پایان رسید. درود و سلام خداوند بر محمد 
و آل برگزیده اش باد. همان کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از آن ها 
دور فرموده و آن ها را پاک و پاکیزه کرده است. 


۴« عا کل 


ترجمه کتاب شریف غیبت, اثر جاودان بزرگ شیعه ابو جعفر محقد حسن 
طوسی به قلم عاجز و نارسای این کمترین غلام بارگاه قدس حچّت بالفه 
حقّ, در شعبان المعظم سال یک هزار و چهارصد و بیست و شش از 
هجرت به پایان رسید. 


امید که مقبول ساحت مقدّس ولی اللّه الاعظم ارواحنا فداه باشد, ان 
شاءالله. 


ص: 76 


. علامه مجلسی در ذیل این حدیث شریف می فرماید: ظاهر این است 
که مراد از منتصر, امام حسین علیه السلام و سفاح امیرمومنان علیه 
السلام باشد. و منتخب الانوار علی بن عبدالکریم عم نجفی ص 
2 همین روایت با آمدم است با این تفاوت که امام علیه السلامپس از «ثم 

تشز المتتصر آلی الختا» فرمودنته دوه الحسه علیه الصلام فیطلت 
بدمه ودماء اصحابه». و این عبارت با این که حضرت حجت علیه السلام 
خون حسین علیه السلام را طلب می کند منافات ندارد چه اين که ممکن 


و این معنا با صدر روایت شریف کاملاً مطابق و هم خوان است. که ایشان 
حقّ از دست رفته خود را که ولایت در تمام شوون ظاهری و باطنی عالم 
سر امیر علیه السلام بنابر همین امر در روایت بحث از حکومت ایشان 


است. 


ص: 797 


فهرست آیات پاورقی 

آیه نام سوره صفحه 
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3 - «یأُها الذین آمَبُوا طیعُوا الله»نساء / 5949 و 71 
4 - «تما یُرِیدٌ الله»احزاب / 3371 

5 - «وَبدا لُم من الله ما لَمْ»زمر/ 47188 

6 - «یِمَجُوا اللّه ما بَشَاآء»رعد/ 39188 
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9 - «اللّه" وژ السَماواتِ وَالأَض»نور / 35196 

0 - «یذٌ الم قَوّق أَبُدِیهم»فتح / 10196 

1 - «ما جَعَل اللْه" من بجیرو»مائده / 103273 
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8 - «هدا عَطاوّنا فامَتن»ص / 39657 
ص: 79 


نام راوی نام معصوم شماره روایت 


رامین خی لت ال رل که لاه ای ماه 
0 - 111 


2 - امام باقر علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله102 


و ایا شلمی (جویان: سار صلی الله غلبم و الم سول عدا ضلی ال 
علیه و آله109 


4ع این غباسن (عندالله) رصول خدا صلی الله علبه‌و اله98 و 5و1 و 280 
5 - ابو هریره رسول خدا صلی الله علیه و آله139 

6 - ابو سعید خدری رسول خدا صلی الله علیه و آله136 و 137 و 138 

7 - ام سلمه رسول خدا صلی الله علیه و آله145 و 148 

8 - انس بن مالک رسول خدا صلی الله علیه و آله142 

9 ابر ین مره رل دا صلی الله علیه‌ي الد90 عا و9 96 

0 انز بن عتدالله اتصاری زسول قدا ضلی اللم علیه و الهود 1 280 
11 دازام مس عفر ظباز رسول خدا ضلی الله,علبه و انز 10 

12 تیدا لله.ین عفر رتسول خدا ضلی الله غلبه و ا 92 

یاهب مومس غاص زنل خدا صلی الله علبه :4 1۸4211 

4 یداه بن سوریو دا ضلی اللم عیه باه 97 140 ود 181 
ص :۰ 799 


5 - ابو سعید خدری 

امام علی علیه السلام154 

6 آیو,هاتل (تقیق نن‌تسلعه اسدی) امام-علی علیه: ۱ تسلام 2و1 
شا غنان ین متضون ربالی ان پفرشرنی آمام علی له الاام 40 
8 * اضیغ ین خباته امام علی غلیه السلام 127 :282 

وش قيادیه ین رفن اسجی امام غلی غلبه السلام 1 و 

0 - فرات بن احنف امام علی علیه السلام290 

1 2 عخایرین بدالله انضاری فا امه هرا علیهاالسلام 103 107 
2 یو الله ی یی | مامخشمته علیه الفلام د 15 

29 انو‌شالد کانلی آمامکس الما ندوم اه لاه 3 

4 این یه مدانتوامام باقر غقلیه: السلام 27 

5 - ابو بصير امام باقر علیه السلام115,121,286, 104 

6 - ابو حمزه امام باقر علیه السلام 105 

7 ابو حمزه خمالین:امام باقر علیه السلام 185 

8 آنو عبد الله تعفان آمام بافر علیه السلام 54 

29 - ابو خالد کابلی امام باقر علیه السلام 278 

0 - ام هانی امام باقر علیه السلام116 

1 - جابر جعفی امام باقر علیه السلام 103,110, 147, 157 

مد زر ارم اعین ام افو یه الساام لتق 296 


و عسشالم ال آمام باقر عایه السلاه ور ۵ 29 
4 - فضیل بن یسار امام باقر علیه السلام159 
مامتان آسامباهر غت سوام 5 
اضر مایا وا اهر 0 
8 301 

ص: 800 


7 - ابو حمزه ثمالی 

امام صادق علیه السلام 182 

8 - ابو ولید طرائفی امام صادق علیه السلام 35 

9 - احمد بن حارث امام صادق علیه السلام56 

0 - احمد بن محمّد بن ابی نصر امام صادق علیه السلام283 
1 - اسحاق علوی امام صادق علیه السلام 41 

2 - اسماعیل بن زیاد بزاز امام صادق علیه السلام38 

3 - اصطخری امام صادق علیه السلام 43 

4 - اعین بن عبدالرحمن امام صادق علیه السلام 50 

5 - حازم بن حبیب امام صادق علیه السلام 46 

6 - حدید ساباطی امام صادق علیه السلام52 

و واه صقان ام اون لت اه 97 

8 - حسن بن هارون امام صادق علیه السلام33 

تن بو ای اه اه ما وق له اسان 6 مرها 
0 - حماد بن عیسی جهنی امام صادق علیه السلام 191 

1 - ربیع بن محمّد مسلی امام صادق علیه السلام 289 

2 - زراره بن اعين امام صادق علیه السلام 279 

3 - سالم بن ابی حیه امام صادق علیه السلام 201 

4 - سالمه کنیز امام صادق امام صادق علیه السلام 161 


5 - سدیر صیرفی امام صادق علیه السلام129 
6 - سعید مکی امام صادق علیه السلام44 

7 - صارم بن علوان جوقی امام صادق علیه السلام 37 
8 - عبدالاأعلی(غلام آل سام) امام صادق علیه السلام123 
ص: 601 


9 - عبدالله بن رجانی امام صادق علیه السلام 1 5 

0 - عبدالله بن سنان امام صادق علیه السلام34 و 42 
1 - عبدالله بن غالب امام صادق علیه السلام 36 

2 - عبدالله کاهلی امام صادق علیه السلام 55 

و عدالله‌ ین علی خلیی امام صادق غلیه اتسلام 277 
4 - عبید بن زراره امام صادق علیه السلام 119 

5 - علی بن ابی حمزه امام صادق علیه السلام48 و 49 
6 - فضیل بن سار امام صادق علیه السلام 25 

7 مد ین فلی خی اما اوق علیه السلام 276 
8 مختد ین مسلم آمام ضادق یه السلام 286 

وم تین تور امام کادق:غلیه الم 281 

ار + مقضل ین عفر آمام صاوق غلبه. السلام دور دور 0ه 
0 126 و 285 

ها ینف عصلی ایام ای یت واامر 2 
2 - هشام بن احمر امام صادق علیه السلام 297 
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7 - اسحاق بن عمار امام کاظم علیه السلام10 
8 - حسن بن حسن امام کاظم علیه السلام20 
9 - حسین بن مختار امام کاظم علیه السلام13 
ص: 602 


0 - حسین بن نعیم 

اقام کاظم عليه اسلام 1 1 و 12 

1 دآوود ین زر آهام کاظی علیه الشلام و1 وود 

2 دآوود تن سلیمان اما کاظم-علیه التبلام 10 
ادن کر عقی آفای کاظم غلیه انشا م9 

4 ربا و ین موزوان فنده آمام کاظم علیه السلا م14 719 
5 - صفوان بن یحیی امام کاظم علیه السلام 156 

6 ید الرخمن یز حجاح امام کاظم علیه: | اسلام 59 
روالد یت ارت میا اف کاظام علته الیمااه ط1 
8 علین بن مقر اخاه کاظم‌عاية السااه ده 7 ار و12 و 5و 
9 - علی بن یقطین امام کاظم علیه السلام11 و 292 

0 مین شا (ان ررض آفاش کاظم غلیه آلشسلام 7 
مین اسان اما عاام علیه الما 8 

هت ون اه موی اما ام علیه ااسل 2 

3 :موی ین بکر امام کاظم علبه السلا1۸ 2:2 299 

4 موی ین یعیبی: آحاق کاظم علبه الساام 5 

95 تضر این فا نوس امام کاظم قلیه السلام 17 

6 - هشام بن احمر امام کاظم علیه السلام 298 

7 - یزید بن سلیط امام کاظم علیه السلام19 


و مر ترفن اسان کاظم فلت اسلا 2 
ای اه یش انشم یفاضا عنم الم ور 
0ب نون عمه آتاضضا عانیهازسا مزع 

1 0 هدن ییون ای ی آمامسضا خلت ارو 


ص: 803 


2 + حسن بن غلی بن وشاء امام.رزضا علیه السلام 77 
3 - حسن بن علی خزاز امام رضا علیه السلام 188 

4 - عقبه بن جعفر امام رضا علیه السلام184 

5 + مامون - خلیفه عباسی امام رضا علیه السلام 80 

6 - محشد بن سنان امام رضا علیه السلام 75 

7 - محشّد بن عیسی یقطینی امام رضا علیه السلام 79 

8 - ابراهیم بن هاشم امام جواد علیه السلام 311 

9 - ابوطالب قمی امام جواد علیه السلام 303 

0 جفو بر اس بر یش نی آمام‌جواد عليه السلام 106 
لا 1 ی بن سین بن فلوم افاه او عله السلام 304 

2 - ابن ابی صهبان امام هادی علیه السلام170 


3 - ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری امام هادی علیه السلام84 و 167 
و 169 


4 - احمد بن اسحاق امام هادی علیه السلام 322 و 315 
5 - احمد بن عیسی علوی امام هادی علیه السلام 165 
6 - احمد بن محشّد رجا امام هادی علیه السلام164 
7 بان بن خمتوبه آمام.فادی: عابه الرلام 122 

8 *غندالله ین جعفر جمیری امام هادی علیه السلام 312 
9 - علی بن عمر نوفلی امام هادی علیه السلام163 
120 دعر بن تیه مدانتی آهام هاوی غلیه لسلام 307 


1 - محمد بن عیسی امام هادی علیه السلام 309 
2 - محمد بن فرح امام هادی علیه السلام310 
3 - یحیی بن بشار قنبری امام هادی علیه السلام166 


ص: ۱04 


4 ام و آذرشی اما کی ایهم 14 2 
ایا ی رم اما کی | اس اه 1 
ارو ری ا ماه فک له اسلا و 0 

7 هی شروش ایام کر اوه الا و29 

8 نم ها زین آشاه سر .یه الا م29 


129- ابو هاشم داوود بن قاسم جعفری امام عسکری علیه السلام 1 17 و 
173 


و 175 و 176 و 187 و 194 
0و اجه بن استان آمام ع یه الیملام 220و اه وت رر2 
اس وی ی راشای یه غیت | لاه 17 
2و خفن مخمه آمام عسکری علیه السلام 198 

9 شبن هلال امام عشکرنی عایه ا اقا 319 

و تا نما رای اسام سکع تسام 17 

رز آ ویس که اما ری اه اساه 19 


قلیه تسا م2۱ 


7 حلیمه (عفه امام عسکری علیه السلام) امام عسکری علیه 
السلام 204 تا 206 


و دعلی ین بلال امام عسکری علیه الشلام 319 
9 + لین ند الله ان آماه عشگرق فلیه السلام 317 


0 - علی بن محمد بن زیاد صیمری امام عسکری علیه السلام172 


1 - عمرو اهوازی امام عسکری علیه السلام 203 

2 - قاسم بن محشّد عباسی امام عسکری علیه السلام 194 
3 - کامل بن ابراهیم امام عسکری علیه السلام216 

4 - محشّد بن ابراهیم عمری امام عسکری علیه السلام 197 
ص: 805 


مدشن اسماعیل آمام عسکری علیه ااسلام 317 

6 - محشّد بن عبیداللّه امام عسکری علیه السلام194 

7 ی بزه مها یه برد کی آ ماه ی تايه سا 1 
9 معتد شاکری اما غشکری عليه ااسام 179 

9 تسم خاوم آمام خسکری غلیه السلام 200 

0 - ظریف ابو نصر خادم امام زمان علیه السلام 215 

1 بت مان (باست موف اعاضتعان عاید السلا مر رد2 
ص: 806 


فوزنات کتفاتی که حضرنت را صقان کردم اند 
نام اشخاض شماوم روایت 

1 - اودی یا ازدی۰۰ 223 

2 خفن یم غبدالله ( اه قم امه 224 
3 - یوسف بن احمد جعفری۰۰ 225 


4 ام نس وا اه ای ند اما سای اه ااصام بر بر ور 
نماز خواند)۰۰۰ 226 


ده ای تعیم مه ین آخمه انضار 216۳ 

6 آنه قلی مخ و مب 227 

7- علی بن ابراهیم بن مهزیار۰ 228 

8 علنبن فیسن (نکی از ره های-عرای اس اور 
هد بن اساعیل نم فوسن ن مق :230۳ 
0 - خادم ابراهیم بن عبیده..۰ 231 

اند اهیه خن آخر هو 232 

2 - ابی علی بن مطهر.- 233 

وس دا لانیف و و 2 252 
4 - زهری۰ 236 

- اسعافیل بخ فلی تویشت یت« رد2 

6 - یعقوب بن یوسف ضراب غسانی۰۰ 238 


17 ابو تدفرخ»۰ 255 


ص: 9۱07 


ها ات کر لت ای 2 


9 - عثمان بن سعید عمری (نایب اول)(در حیات امام عسکری علیه 
السلام)۰۰۰ 316 


یرت بلال (درصات ایام یکی خایم اسلا مات ورد 
1 - احمد بن هلال۰۰ 319 

2 هو رم معا میفت: 39 

2 

4 هنن عتمان ( تایب وم 330 

ص: 808 


فهرست قوائد و مطالب پاورقی 

قوائد و مطالب شماره صفحه 

1 - قاعده لطف.۰۰ 37 

2 - تکلیف به مالایطاق»۰۰ 40 

3 - خوف حضرت از کشته شدن۰۰۰ 43 
4 - اهل حل و عقد۰۰۰ 44 

5 - واجب تخییری يا کفایی.۰ 51 

6 - لطف در حقّ ما یا دیگران:۰ 54 

7 - تکلیف خاص امام و مردم۰ 55 

8 - کسب معرفت شرط تحقق اطاعت۰.۰ 62 
9 - ادله عصمت۰۰ 71 

0 - حجرالأسود.۰ 75 

1 - جسر بفداد..۰ 83 


2 - خلفای عباسی خود را در مورد شهادت اهل بیت علیهم السلام بی 
گناه جلوه می دادند..۰ 84 


3 - اختلاف مردم در مورد رحلت يا شهادت امام کاظم علیه السلام..۰ 85 
4 - اطاعت کورکورانه مردم از خلفای بنی امیه و بنی عباس۰۰۰ 96 


5 - شهادت امام کاظم علیه السلام و نبودن جراحت بر صورت حضرت-.. 
97 


6 - پیشگویی امام کاظم علیه السلام در مورد دو تن از خلفای عباسی-... 
100 


ص: 809 


7 - کتاب جفر۰۰۰ 103 

9 بدا للم بت عازت محر ومین* 104 

9 - خفقان بنی عباس۰۰۰ 105 

0 تصیر بن اقا بوتت ند 06 1 

1 وود من رتیت ۳ 106 

2 - یکی از مظاهر علوم اهل بیت علیهم السلام۰ 106 
3 - یزید بن سلیط-۰۰ 107 

4 شوت مور بعضی کعالات :ور وجود اتمه علمم السلام ۰2 107 
تردن تضات: اما مخ خداشت: را آماه فبلی 1 111 
6 - خبر واحد.۰۰ 113 

7 - امامان علیهم السلام همه قائم به امر هستند۰.۰ 115 
8 - بزید صایغ.۰۰ 116 

9 - ابن سعید مدائنی۰۰ 116 


0 ی ان اف از اشامت اس از امایت ایام سضا علیه اللام 
اشتگ ۳ 7 ۱1 


ای ۱ 
2 - تعریف قصیده..۰ 125 

33 - صفوان بن یحیی و رفع تهمت از ایشان.۰۰ 148 
4 ی ی رای وناز 

5 - علت نام گذاری واقفیه به ممطور.۰۰ 160 


8 - فشار دستگاه ظلم بنی عباس بر بیعت امام حسن عسکری علیه 
اسلا 1102 


ص: 910 


9 - شهادت در نفی ولادت معتبر نیست"۰۰ 178 
0 - محقد بن علی النقی۰۰ 186 

1 - بداء-۰۰ 188 

2 - معنای لام در جمله بدائیه-۰ 189 

3 - آیات متشابه..۰ 196 


4 - آیا مکلفین می توانند بگویند چون امام حضور ندارد به احکام دین 
عمل نکردیم۰۰ 202 


5 - نقش فقها در عصر غیبت"۰ 213 
6 - ابوهاشم عبدالسلام بن محشد بن عبدالوهاب:۰۰ 214 

7 - اعتراض علامه مجلسی به شیخ طوسی رضی الله عنه-۰ 226 و 227 
8 - صاحب حمار-۰۰ 251 

9 - عمر سلمان فارسی۰ 255 

0 - سائبه, وصیله وحام۰۰ 273 

1 - تابعین.۰۰ 284 

2 - صاحب نقنات۰۰ 300 


3 - همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از رحلت ایشان هم در عقد 
حضرت باقی هستند۰۰۰ 301 


3210 


5 - خبر داشتن شیعه از وجود امام زمان علیه السلام در زمان غیبت 
صفغفری۰۰ 315 


31 
ای اه زیاس رو 


9 - این که علی علیه السلام زمان غیبت را شش روز يا شش ماه با 
شش سال فرمودند۰ 323 


0 مداقه در-روایت علن یت حففر از آمام کاظم علبه السلاه* 325 
ص: 911 


1 - ابان بن تغلب۰۰ 326 


2 این که پیامیز آکرم ضلی اللة. علیه و اله فرفود: تام مهدی تام من و 
نام پدرش نام پدر من است"۰۰ 344 


3 ورن یر اد 

4 - سبائیه۰ 353 

5 - صریا۰ 363 

6 - مستعین خلیفه عباسی"۰۰ 370 
7 - مهندی۰۰۰ 370 

8 - ناس۰۰ 374 

9 - معتمد.۰ 391 


70 دابا هشن اشت که تیک دشن امام علیه السلام کسی غیر از امام 
نماز برپا کند..۰ 393 


1 - نقل روایت لزوم تمسک به امامت هر یک از ائمه, تا امام دیگر معلوم 
شود.۰۰ 402 


1 
3 - معنضد غباسی*۰ 442 
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5 - فوت شدن نماز شیعه عجیب است ۰۰۰ 457 
6 - عسفان۰۰ 468 
7 - اشاره به رجعت۰۰۰ 472 


8 - زمان غروب و مغرب و عشا۰ 479 
9 - اقاله.۰۰ 418 

0 - کثاره.۰۰ 524 

هر و3 

2 - حشویه..۰ 530 

ص: 612 


3 - عدم تحویل دست خط حضرت ولی عصر علیه السلام.۰۰ 538 
4 - گویش فارسی دری و تحول آن۰۰ 563 

5 - قرامطه..۰ 564 

6 - اماره و نشانه..۰ 581 

7 - احاطه علمی ائمه نسبت به حوادت آینده۰۰۰ 584 

8 - دعای زمان غیبت کبری.۰ 585 


9 رو رف رکش اسان شرس اه ارتا اسان تفه 
592 


0 - نفع دشمن شرور":: 600 

1 - محمد بن فرج۰ 610 

2 - تدابیر احتیاطی نواب خاص حضرت۰۰ 642 

3 - فراز و نشیب زندگی حسین بن روح:۰ 646 

4 - علت پاسخ ندادن ائمه به بعضی از سوالات۰۰ 657 
5 - خماهن۰۰ 660 

6 - ایجاد زمینه اجتهاد در بین اصحاب توسط ائمه علیهم السلام۰۰ 660 
7 - معنای صلحا در توقیع حضرت.۰۰ 663 

8 - ذات عرق۰۰ 664 

9 - حلف.۰۰ 666 

0 - صدیق و فاروق:۰۰ 668 


2 - آبی طاهر بن بلال.۰ 672 

3 - مسوولیت سنگین حسین بن روح۰۰ 679 
4 - صقیل با صبقل۰۰ 681 

ص: 613 


5 - عدم صحت ادعای ارتباط با امام زمان علیه السلام۰۰۰ 684 
6 - نشانه ای از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام۰۰۰ 690 
7 - اصحاب ظاهر - اهل ظاهر - ظاهریه.۰۰ 705 

8 - حلولیه.۰۰ 707 

9 - تحقیق در توفیع لعن آبن ابی عزاقر۰۰ 715 

10 - مخمسه.۰۰ 720 

1 - غریم.۰۰ 722 

2 - فضیل بن یسار.۰۰ 725 

3 - ابو بصیر.۰۰ 738 

4 - ابو حمزه ثمالی۰۰ 738 

5 - ابو خدیجه..۰ 748 

6 - عمیره بنت نفیل۰۰۰ 749 

7 - مراد از طاعون در اخبار.۰۰ 750 

8 - منطقه جابیه.۰ 754 

9 - مقصود از رومی۰۰ 754 

0 - شهر رمله-۰۰ 754 

1 - اصهب وابقع 754 

2 - خلافت بنی عباس با صاحب عین شروع و تمام می شود."۰ 755 


3 - مقصود از جزیره(تکریت)۰۰۰ 756 


4 - شعیب بن صالح-۰۰ 757 
5 - درخت قتاد.۰ 768 
6 - اصحاب براذین۰۰۰ 774 
ص: 614 


7 - حرستا۰ 775 


8 - حکومت بنی عباس از همان سنتی که شروع شده بود نابود می 
شود: 776 


9 - منطقه کلب۰۰۰ 777 
0 - قرقیسیا-۰ 777 

1 - شهر حیره۰۰ 777 
2 - قیس ۰۰ 777 

3 - مدّت حکومت حضرت:۰۰ 790 
4 - چهار مسجد..۰ 791 
5 - عریش"۰۰ 791 
6 - قریه رمیله.۰ 792 
7 - کابل شاه.۰ 792 
8 - منتصر۰۰۰ 796 

ص: 615 


ص: 916 


فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی 


ای 


2 - ترجمه المنجد, سیاح, انتشارات اسلام, تهران. 

جر جفه: آآمتخن مضافی, رخیمی اردسانی؛ اتفار ات ضیار هرن 
اسان اآعری این نون وان اخیاع التر ات لمرنی: پر وت 

5 - موعودشناسی, علی اصغر رضوانی, انتشارات مسجد مقدّس جمکران, 
قم. 

6 ققدا لدررر.غلی ین غبذالعزیز: اتشار ات مسجد مقدنن جمکران رقم 


7 - مهدی موعود, علامه مجلسی, (ترجمه جلد 13 بحار). حسن بن محمد 
ولی ارومیه ای, انتشارات مسجد مقذس جمکران, قم. 


8 - کمال الدین و تمام النعمه, شیخ صدوق, ترجمه منصور پهلوان 
انتشارات مسجد مقذس جمکران, قم. 

9 امتافب: سامت ابت. الله سای موه اما کاوی غارد 
السلام, قم. 

0 - سیمای حضرت دی ات فر انم علاهه. بحر آنی.. تدخمه: سید مقذق 
حائری قزوینی. نشر افاق. تهران. 


1 لفحم العفیس قاط الغران گرم خعفه فوا غدالافی, 
موسسه الاعلمی, بیروت. 


2 +سفاهی الم امه ات لاه سای مضه امام صادق علند لام 
قم. 


ص: ۱17 


3 - انديشه های کلامی شیخ طوسی, دکتر محمود یزدی مطلق, دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی, مشهد. 


کات اضوان کافیم قه لاسام کللی شمه ایت له مت باق کفره ای 


اسوه, تهران. 
اه هقی ال لا ییاشم رای 


7 ای آلتاست فی, کات اه الفاشیر ای الا نع وه 
حائثری, موسسه الاعلمی, بیروت. 


9 - غیبت نعمانی, ترجمه جواد غفاری. نشر کتابخانه صدوق, تهران. 
20 - جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد, سعید ضیایی فر, بوستان کتاب: قم. 


و وتو تصفیی اد ال ار ای ی امد سا 


23 * کلفه الاقام العفتید ابت الله شرا تحفیق سین تاخریه افاق: 


تهران. 
4 - کشف المراد, علامه حلی, جامعه مدرسین»؛ حوزه علمیه قم. 
مر ها لخوسی ای الله لاش سس کت یار وه 


6 - مکیال المکارم, سید محمد تقی موسوی اصفهانی, ترجمه سید مهدی 
حائثری, انتشارات مسجد مقذس جمکران. 


7 بالات اب لاه ا(قامی اف ایا ای که ااصو رس ان 


مدرسين, حوزه علمیه قم. 


ص: 919 


9 - فصلنامه انتظار, بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام. قم. 


0 - نجم الثاقب. میرزا حسین نوری. مسجد مقذس جمکران» قم. 

31 - پژوهشی پیرامون ند کی نواب خاص امام زمان علیه السلام, عل 
غفاری زاده, نبوعغ, قم. 

2 اصل الحیت خداکاسهر ات الا هقی ای ی هه ها ضا وه 


دود کلیات عم الرال ایت اه عفن تا نی موه اما خ‌صادی ع اد 
السلام, قم. 


4 الکتیره لفات اه یی ان ی کناب فرعشی. امین 


تهران. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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